
41
����ی ����: 411735-2096

٣٤٧-٢٧١٧X :����ی ا����و����

۲۲
ل 

��
 ۴۱

رۀ 
��

�
 ۱۴

۰۴
ن 

���
ز�

 و 
��

���

Tow Quarterly of 

Iranian Journal of 
Antheropology

ISSN P.: 1735-2096
ISSN E.: 2717-347X

41

سخن سردبیر 

مهرداد عربستانى

مطالعۀ نقش حافظۀ فرهنگى در مواجهه با فجایع؛ مطالعۀ موردى تجربۀ جنگ و زلزله در سرپل ذهاب

11-12

53-76

زندگی در بازي مارهاي بسیار و پله هاي اندك؛ مردم نگاريِ امر روزمره در زندگی مهاجران هزارة افغانستانی ساکن ایران

77-102

█

█

█

█

█

█

█

█

█

█

█

The Role of Cultural Memory in Facing Disasters; A Case Study of the Experience of War and Earthquake in Sarpol-e Zahab

Minoo Salimi

Cognitive Ethnography and the Expansion of Analytical Horizons in Anthropology

Leila Ardebili

Living with Suspended Time: Urban Rhythms and Ritual Temporalities in Rasht

Zargham Fathi, Mahmoud Sharepour, Hasan Chavoshian, Fardin Alikhah

The Role of Ethnicity in the Social Exclusion or Inclusion of Non Local Students A Study in the University of Tehran 

Marzieh Gordani, Maryam Rafatjah

Life in a Game of Many Snakes and Few Ladders: An Ethnography of the Ordinary in the Lives of Hazara Afghan...

 Elmirasadat Alihosseini

Sociological Analysis of the Effect of Superstitions on Lifestyle (Case Study: Residents of District 4 of Tehran)

 Mehdi Mokhtarpour

Care-Full Living and Anxiously Regarding Enduring Suffering: A Narrative Ethnography among Caregivers of Stroke...

ali akherati, AbouAli Vedadhir, Zohreh Anvari

A Study on the Cultural Hegemony of Hellenism in Iranian, Based on Archaeological Findings (Case Study...

Mohsaen Janjan, Behrouz Afkhami, Karim Hajizadeh Bastani

11-12

13-32

33- 52

53-76

77-102

103-127

نقش قومیت در پدیدة طرد/پذیرش دانشجویان غیربومی در میان دانشجویان تهرانی: مطالعه اي در دانشگاه تهران

█
179-207

همسان سازي زبانی: مطالعۀ انسان شناختی نسل سوم مهاجران افغانستانی ساکن شهر کرمان

تحلیلی بر هژمونی فرهنگ هلنی در ایران مبتنی بر یافته هاي باستان شناختی (مطالعۀ موردي: یافته هاي سلوکی نهاوند)

مراقبانه زیستن و به تشویش نگریستن به رنجی مداوم: یک مردم نگاريِ رِوایی درمیان مراقبان بازماندگان سکتۀ مغزي در ایران

129-150

151-177

█ Linguistic Assimilation: An Anthropological Study of Third Generation Afghan Immigrants in Kerman City

Amir Reza Mahmoudi, Abdolhossein Daneshvarinasab

From Scientific Community to Academic Tribes: Toward a Framework for Understanding the Academic World

 Aَbbas Varij Kazemi

179-207

233-256

█ Bourdieu's Field in the Analysis of Contemporary Iranian Painting (The 1970s)

Mehdi Parastar Shahri, gholam reza shamloo, bashir pourvaghar

Between Suffering and Salvation: From Dark Anthropology to Anthropology of the Good 

Yusef Sarafraz, Mehrdad Arabestani

Vo
l. 

22
 

   
N

o.
 4

1 
A

ut
um

n 
&

 W
in

te
r 2

02
6

زیستن با زمانِ تعلیق شده: ریتم هاي شهري و زمان مندي هاي آیینی در رشت

لیلا اردبیلی

المیراسادات علی حسینی█

مرضیه گردانی، مریم رفعت جاه

 تهران)4تحلیل جامعه شناختی تاثیر باورهاي خرافی بر شیوة گذران زندگی (مطالعۀ موردي: ساکنان منطقه 

103-127

علی آخرتی، ابوعلی ودادهیر، زهره انواري█

محسن جانجان، بهروز افخمی، کریم حاجی زاده باستانی █

█
امیر رضا محمودي، علدالحسین دانشوري نسب

از اجتماع علمی تا قبایل دانشگاهی: به سوي چارچوبی براي فهم دنیاي دانشگاهی

عباس وریج کاظمی

خورشیدي)1350میدانِ بوردیو در تحلیلِ نقاشی مُعاصر ایران (دهۀ 
مهدي پرستار شهري، غلامرضا شاملو، بشیر پور وقار

میان رنج و رستگاري: از انسان شناسی تاریک تا انسان شناسی امر خوب
یوسف سرافراز، مهرداد عربستانی

█
█
█

مردمنگارى شناختى و بسط افقهاى تحلیلى در انسانشناسى

ضرغام فتحی، محمود شارع پور، حسن چاوشیان، فردین علیخواه

32-13مینو سلیمی

33-52

209-232

233-256

257-276

277-301

█

█

150-129مهدي مختارپور █

█
█

Editor's Note

 Mehrdad Arabestani

151-177

209-232

257-276

277-301



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسیانسان  نامه
 
 
 

 Iranian Journal of Anthropology شناسىانسان  نامه 

 1404پاییز و زمستان  ،  41  ، شمارهمدوبیست و   سال
  



 

 شناسینامه انسان          
 . ۱۴۰۴، پاییز و زمستان  ۴۱، شماره ۲۲سال          

        https://journal.asi.org.ir 
 
ISSN: 1375-2096 

 

 فناورى و علوم، تحقيقات وزارت  10/91/ 20-204066/18/3 پژوهشى علمى  امتياز تمديد

 
 : شناسینشریه نامه انسانات زآخرین امتیا

 
 ( 1403)در آخرين ارزيابی وزارت علوم  «ب»تبه ر

 ISC  (1403 )آخرين ارزيابی پايگاه استنادی علوم جهان اسلام در  Q3رتبه 
 0.125  ( IF) شاخص اثرگذاری
 

 ISSN: 1375-2096 
 

 

و    شناسىانسان  هاىحوزه  همه  در  تخصصى  مقالات  دوفصلنامه  اين.  شودمى  منتشر  شماره  دو  در  سال  هر  شناسىانسان  نامه
  و در راستای پيشگيری از قطع درختان برای تهيه کاغذ، اين نشريه صرفا   به بعد  34از شماره  .  پذيردمى  را  های مرتبط حوزه

میبه منتشر  الکترونيکی  طريق    شود.صورت  از  مقالات  کامل  آدرس  متن  به  نشريه  اين  الکترونيکی  درگاه 
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 ایران شناسىانسان انجمن
  فناورى  و  علوم، تحقيقات  وزارت  وسيله به  شدهشناخته  رسميت   به  و   تأييد  مورد  علمى  نهاد  ايران، يك  شناسى انسان  انجمن 

  سال   در  انجمن  اين.  هستند  ايران  مختلف  هاىپژوهشگاه  و   هادانشگاه  پژوهشگران  و  استادان  از  آن  مؤسس  اعضاى  و   است 
 :  از است  عبارت آن اهداف ترينمهم و  است  رسيده ثبت  به  اًرسم و تأسيس تهران در 1380

 در  غيرايرانى  و  ايرانى  متخصصان  و  پژوهشگرانتوسط    المللىبين  و  ملى  سطح  در  فرهنگى  و  علمى  هاىپژوهش   انجام.  1
 .  آن با مرتبط علوم و شناسیانساندانش  چارچوب

 ملى   سطح  در   پژوهشىو    علمى   نهادهای  و  هادانشگاه  سطح  در  شناسیانساندانش    پيشرفت   و   رشد  هاىزمينه  آوردن   فراهم.  2
 .  المللىبين و
 . انجمن کار  موضوع  علمى هاىزمينه در پرورش و آموزش به  مربوط هاىبرنامه و هاطرح بازنگرى و ارزيابى. 3
 .  شناسیانسان رشته ممتاز استادان  و پژوهشگران از تجليل و  پژوهشگران تشويق و ترغيب . 4
 .  مشاورتى و آموزشى، پژوهشى خدمات ارائه. 5
 .  المللىبين و اىمنطقهملى،  سطح در علمى هاىگردهمايى  و هانشست  برگزارى. 6
 .  علمى اطلاعات هاىبانك تشکيلهمچنين  و علمى هاىنشريه و کتاب انتشار. 7
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 « شناسىانسان  نامه» مقالات  تدوین راهنماى

 
نکته بسيار مهم: مقالاتی که در اين چارچوب تدوين نشده باشند، در همان ابتدا و بدون توجه به کيفيت مقاله يا نام نويسنده، 

 .رد خواهند شد
 

شود.  شناسى به زبان فارسى منتشر مىهاى علم انسانپژوهشى در يکى از حوزه-شناسى با هدف ارائه مقالات علمینامه انسان
علمى متخصص در موضوع    شده پس از تأييد اوليه هيئت تحريريه، توسط دو تن از استادان و اعضاى هيئت همه مقالات ارسال

به گيرد و پس از انجام اصلاحات و تأييد نهايى به چاپ میآن مقاله مورد بررسى و داورى قرار می رسد. بنابراين با توجه 
 : وسيله نويسندگان محترم، فرايند بررسى و چاپ مقالات را تسريع خواهد کردچارچوب علمى مجله رعايت نکات زير به 

نگار )ورد( همراه با  شده در فايل واژهصورت تايپ هزار واژه( تنظيم و به  10تا    8صفحه )  30تا    20مقالات حداکثر در   .1
طرحجدول نقشهها،  شمارهها، عکسها،  به صورت  و...  ايميل  ها  )از  شوند  بارگذاری  مجله  سايت  روی  بر  شده  گذارى 

تان  لطفا به هيچ عنوان و با هيچ توجيهی حجم مقاله.های ديگر برای فرستادن مقالات خودداری شود(کردن مقالات و روش
 .بيشتر يا کمتر از اين ميزان نباشد

در فايل اصلی مقاله، به هيچ وجه نام يا مشخصات نويسندگان نوشته نشود. در عوض، در فايلی جداگانه که بايد درباره   .2
مشخصات نويسندگان درج شود، حتما اطلاعات کامل همه نويسندگان هم به فارسی و هم به انگليسی بايد شامال موارد  
زير قيد گردد: نام مقاله، نام نويسنده، رتبه نويسنده، نام گروه، نام دانشکده يا پژوهشکده، نام دانشگاه يا پژوهشگاه، شهر،  
شماره تلفن و رايانامه )ترجيحا دانشگاه(. پس از پذيرش نهايی مقالات، مشخصات نويسندگان در صفحه نخست به اين  

 . شودشکل درج می
شناسی(، نام گروه، نام دانشکده )يا پژوهشکده(، نام دانشگاه )يا  نام و نام خاانوادگی، سِمَت )برای نمونه: استاديار انسان .3

 . پژوهشگاه، موسسه و...(، شهر، کشور. آدرس رايانامه
 .برای افرادی که در جايی مشغول به کار نيستند، عبارت »پژوهشگر آزاد« قيد خواهد شد

 .کسی که نويسنده مسئول مقاله باشد، جلوی نام وی عبارت »نويسنده مسئول« نوشته خواهد شد
پايان ابتدا مینامهبرای  دانشجو  نام  دانشجويی،  بههای  راهنما  استاد  نام  نام آيد،  و  بود  نفر دوم خواهد  نويسنده مسئول  عنوان 

 . استاد مشاور نفر سوم
 . مسئوليت درست بودن اين اطلاعات بر عهده نويسنده مسئول است 

به و  نويسندگان  توسط  مقاله  نهايی  اصلاحات  انجام  از  هم پس  بارگذاری  دليل  به  مقالات،  آنلاين  انتشار  از  پس  زمان  ويژه 
 :وجه امکان ويرايش مشخصات نويسندگان وجود نداردمقالات در سامانه نشريات علمی وزارت علوم )مپفا(، به هيچ

فارسى   .4 يك چکيده  با  همراه  مبسوط  واژه  250تا    150مقالات  انگليسی  چکيده  يك  و  شوند واژه  1500ای  فرستاده  ای 
 :هايی که کمتر يا بيشتر از اين تعداد واژه باشد پذيرفته نخواهد شد()چکيده
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 : کليدواژه مهم مقاله هم نوشته شود 7تا  5در پايان چکيده بايد بين  .5
 : در متن تا حد امکان، ساختار زير به کار گرفته شود .6

 الف . مقدمه و طرح مسئله

 ب. پيشينه پژوهش، ادبيات موضوع و چارچوب نظرى تحقيق 

 ها و جامعه مورد مطالعهپ. تعريف

 هاى پژوهشت. پرسش

 شناسى مورد استفاده و مشکلات پژوهشث. روش

 هاى پژوهشج. يافته

 گيرى چ. نتيجه

 ح. فهرست منابع 

 ضمائم خ.
 

توانند ساختار تا حدودی متفاوت داشته باشند، به شرط آنکه همه عناصر اصلی يك مقاله علمی که در  نگارانه میمقالات مردم 
با عنوان »روش تيتری  اگر  نمونه  استفاده قرار گرفته باشند. برای  آنها مورد  ندارد، حتما لازم است بالا اشاره شد در  شناسی« 

طور دقيق شرح داده باشد. از آنجا که نگارش مقالات با اين سبك و شيوه  شناسی کارش را در جايی مناسب از مقاله بهروش
شود نويسندگان گرامی تا حد امکان از همان ساختار رايج مقالات علمی که نياز به توانمندی و تجربه بالايی دارد، پيشنهاد می

 .در بالا توضيح داده شد استفاده کنند
يا نظام   2 ـ1 ـ1.  2 ـ1.  2.  1 ـ1 ـ1.  1 ـ1.  1گذارى به صورت  در بيان عناوين اصلى و فرعى از يك نظم واحد مثلاً نظام شماره .5

 . مشابه ديگرى پيروى شود
ها به پانويس هر صفحه منتقل شوند  هاى خارجى در متن )به جز نام نويسندگان خارجی(، اين واژهدر صورت وجود واژه .6

 . و آوانگارى فارسى آنها )با مبنا قرار دادن تلفظ واژه در زبان مبدأ( در متن بيايد
 . نام نويسندگان داخلی در متن به اين صورت بيايد: معين .7
نام نويسندگان خارجی در متن با آوانگاری فارسی و با مبنا قرار دادن تلفظ واژه در زبان مبدأ به اين صورت بيايد: نظير   .8

 ريچارد

واژه .9 وجود  انساندر صورت  »نامه  در  شده  پيشنهاد  آوانگارى  نظام  از  نامأنوس  يا  بومى  در  هاى  و  شود  استفاده  شناسى« 
 . پانويس بيايد

هاى مستقيم از طريق استفاده از گيومه دقيقاً مشخص شود و منبع مورد استفاده در پايان  قولدر ارجاعات درون متن، نقل .10
 .های غيرمستقيم نيز حتماً بيان شودنقل قول ذکر گردد. منبع نقل قول 

(. 13:  1375هاى درون متن از طريق ذکر نام خانوادگى کامل نويسنده، سال انتشار و صفحه انجام شود؛ مانند )معين،  ارجاع .11
 (Williams, 1986: 14) : هاى منابع خارجی نيز به اين صورت انجام شودارجاع

در انتهاى مقاله فهرستى از کل منابع مورد استفاده به تفکيك فارسى و خارجی به ترتيب الفبايى نام خانوادگى نويسندگان   .12
آورده شود و اسامی نويسندگان به صورت نام کوچك و نام فاميل و نام ميانی )در صورت وجود( همگی به طور کامل  

 : آورده شوند به صورت زير
 . تهران: اميرکبير. فرهنگ فارسى .(1357)  معين، محمد

 . ترجمه احمد احمدى. تهران: اميرکبير ن. جهانى شد. (1379) مارتين، ريچارد
 .112-83 :(28)16 شناسی،نامه انسان.(. داودآباد روستايی در پهنه ورامين1398نژاد، جواد )صفی

فرشته شکل.  (1379)  انصاری،  و  فراغت  اوقات  تهرانگذران  دخترانه  دبيرستان  دو  در  فرهنگی  شخصيت  نامه  پايان.  گيری 
 .شناسی. دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهرانارشد رشته مردمکارشناسی

Harris, M. (1968).The Rise of Anthropological Theory. London: Routledge and Kegan Paul. 
Jackson, S. (1993). Even Sociologists Fall in Love: An Exploration in the Sociology of Emotions. 



Sociology, 27(2): 201-220 . 
صورت ايتاليك )کج( باشد. اما نام  ای که مقاله در آن منتشر شده بايد بهنامه، مجلههمانگونه که مشخص است، نام کتاب، پايان

 . شودمقاله با فونت عادی مانند بقيه مشخصات منبع نوشته می
 . ها در هر صفحه از شماره يك آغاز شودشماره پانويس .13
انسانفارسی .14 نامه  نشريه  سرلوحه  درست،  مینويسی  انتظار  گرامی  نويسندگان  از  زمينه  اين  در  است.  پايه شناسی  بر  رود 

الخط را بر پايه آخرين تغييرات  اصول نگارش درست زبان فارسی، قواعد دستوری و املايی اين زبان را رعايت کنند. رسم
در وب و  شده  مشخص  فارسی  ادب  و  زبان  فرهنگستان  از سوی  بگيرند. که  کار  به  است،  دسترس  در  نهاد  اين  سايت 

به از  واژههمچنين  بردن  بيگانهکار  يادآوری  های  زمينه  اين  در  کنند.  خودداری  است،  رايج  آنها  فارسی  برابرنهاده  که  ای 
ايرادات کم، ويراستار اختيار  می اشتباهات نگارشی زياد، مقاله پذيرفته نخواهد شد و در صورت  شود در صورت وجود 

ويرايش و  واژهتغييرات  جايگزينی  در  نمونه  )برای  لازم  واژههای  با  بيگانه  نامانوس  را  های  فارسی(  زبان  در  رايج  های 
 . خواهد داشت 

های مربوط به ايران معاصر حتما از هجری خورشيدی، و برای ايران دوران اسلامی حتما از هجری خورشيدی  برای تاريخ .15
يا هجری قمری استفاده شود. به سخن ديگر، به کار بردن تاريخ ميلادی برای تاريخ ايران اسلامی و معاصر درست نيست.  
همچنين عباراتی نظير هجری خورشيدی، هجری قمری، قبل از ميلاد، ميلادی به صورت مخفف نوشته شوند: ه.خ.، ه.ق.،  

 . ق.م.، م
شناسی« به کار رفته و همچنين رواج بيشتر اين عبارت در فضای نکته مهم: با توجه به نام نشريه که در آن عبارت »انسان .16

»انسان بردن عبارت  کار  به  بر  نشريه  اين  تاکيد  به جای عبارت قديمیدانشگاهی،  »مردمشناسی«  اين  تر  با  است.  شناسی« 
رنگ پر  مقاله  توصيفی  يا صرفا  فولکلوريك  جنبه  چنانچه  »مردم وجود،  عبارت  بردن  کار  به  باشد،  مانعی  تر  هم  شناسی« 

 . ندارد
ا توجه به رواج هوش مصنوعی، استفاده از اين ابزارها صرفا در مواردی همچون ترجمه چکيده مبسوط، ويراستاری متن،  ب .17

درون منابع  پايانتنظيم  و  دادهمتنی  توليد  در  شود  است. چنانچه مشخص  مجاز  »آپا«  فرمت  پايه  بر  بخشمتنی  و  های  ها 
عنوان تقلب علمی به شمار آمده و  سازی« و... شده، بهسازی«، »نظريهاصلی مقاله از هوش مصنوعی استفاده و در واقع »داده

به نويسندگان  همه  نام  بلکه  رد خواهد شد،  مقاله  تنها  مینه  ثبت  نشريه  سامانه  در  »بدسابقه«  نيز  عنوان  آينده  در  و  شود 
 . شودمقالات ايشان در همان ابتدای کار برگشت داده می

جايگاه   .18 دقيق،  خانوادگی  نام  و  نام  جز  به  آن  در  و  شود  نوشته  ترتيب  به  بايد  جداگانه  فايلی  در  نويسندگان  مشخصات 
انسان گروه  نمونه:  )برای  دانشگاه  و  دانشکده  گروه،  استاد(،  يا  دانشيار  استاديار،  )مثلا  علوم دانشگاهی  دانشکده  شناسی، 

مشخص  زير  بلافاصله  سپس  و  بيايد  همراه  تلفن  شماره  و  سازمانی(  ايميل  )ترجيحا  ايميل  تهران(،  دانشگاه  اجتماعی، 
نويسنده   نويسنده مسئول، حتما عبارت  نام  بيايد. همچنين جلوی  انگليسی هم  به  نويسنده، همين مشخصات  فارسی هر 

 .مسئول در پرانتز بيايد
شناسى، نبايد قبلاً در جاى ديگر به چاپ رسيده يا براى بررسى و چاپ به مجله ديگرى مقالات ارسالى به مجله نامه انسان  .19

 . فرستاده شده باشند
 . مسئوليت مطالب هر مقاله بر عهده نويسنده يا نويسندگان آن است  .20
 . هيئت تحريريه مجله در پذيرش، ويرايش و اصلاح مقالات آزاد است  .21
 .شودمقالات دريافتى بازگردانده نمى .22
مبلغ   .23 نشريه  در  مقاله  به شماره  1500000هزينه چاپ  بايد  مقاله،  نهايی  تاييد  از  پس  و  پايانی  مرحله  در  که  است  تومان 

انسان  5859837001872221کارت:   انجمن  نام  ايران واريز شود و تصوير فيش در قسمت مربوطه در سامانه  به  شناسی 
 .نشريه بارگذاری گردد

  .ای( هستندواژه  1500به بعد(، مقالات، نيازمند چکيده مبسوط انگليسی )   1404به بعد )يعنی بهار و تابستان    40از شماره   .24
فايل جداگانه   در يك  داوران  توسط  مقاله  نهايی  پذيرش  از  پس  انگليسی  مبسوط  نشريه    (Word)چکيدۀ  دفتر  از طرف 
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Editor’s Note 
 

During the preparation of Issue 41 of Nameh-ye Ensan-Shenasi (Iranian Journal of Anthropology), 

discussions emerged within the editorial board concerning the nature and criteria of ethnographic 

writing. Since the outcomes of these discussions are closely related to the journal’s publication policy, 

we consider it appropriate to share them with our readers and contributors. 

Ethnography is grounded in fieldwork, participation, and sustained engagement in the field, and it 

seeks to understand the social world from the perspective of actors’ lived experiences and horizons of 

meaning. An ethnographic text, however, is not merely a narrative of field experience or a compilation 

of observations. Rather, it should connect field data to scholarly questions and theoretical debates, 

thereby contributing to knowledge production through analysis. Accordingly, although ethnographic 

writing does not necessarily conform to the rigid and predetermined formats of conventional scientific 

articles, it is expected that fundamental elements such as a clearly articulated research problem, an 

explanation of the research methodology, adequate engagement with the existing literature, and a 

discernible theoretical perspective be clearly identifiable in the text. 

In evaluating submissions, Iranian Journal of Anthropology places greater emphasis on originality and 

scholarly contribution, the quality of engagement with existing knowledge, analytical rigor, and clarity 

of writing than on adherence to formal templates. The journal aims to publish works that not only 

represent field experience effectively but also make meaningful contributions to the development of 

anthropological knowledge and the advancement of scholarly dialogue. 

The past months were also marked by internet network disruptions and temporary interruptions in 

access to the journal’s submission system, creating difficulties for authors, reviewers, and the 

processes of manuscript evaluation and preparation. Nevertheless, thanks to the persistent efforts of 

the editorial team and the cooperation and patience of our authors and reviewers, this issue has been 

successfully published. We hope that the improvements made to the journal’s technical infrastructure 

will prevent similar problems in the future. 

The articles in this issue cover a diverse range of anthropological topics and research fields, while also 

revealing several shared concerns. A number of contributions address the lived experience of 

suffering, crisis, and care, ranging from memories of war and earthquake to the everyday lives of 

caregivers of patients, as well as a theoretical reflection on the relationship between suffering, 

redemption, and recent trends in contemporary anthropology. Other articles focus on migration, 

ethnicity, language, and various forms of social acceptance, exclusion, and assimilation. In addition, 

this issue includes studies that revisit methodological and theoretical questions in anthropology, 

explore temporality and everyday life, analyze the fields of art and academia, and examine aspects of 

Iranian history and culture. Despite its thematic diversity, the collection reflects the efforts of 

researchers to understand contemporary social experiences and to expand the analytical horizons of 

anthropology in Iran. 

Finally, we are pleased to announce that Iranian Journal of Anthropology has been re-indexed in the 

Islamic World Science & Thechnology Monitoring and Citation Institute (ISC) with a Q3 ranking. 

This achievement comes after a twelve-year absence from the indexing system. Re-indexation will 

enhance the visibility of the research published in the journal and represents an important step toward 

strengthening its position within the regional scholarly community. We regard this accomplishment as 

a significant milestone in consolidating the journal’s academic standing and hope that, through the 

continued enhancement of its scholarly standards and the publication of high-quality research, the 

journal will continue its path of growth and increasing recognition. 

 

Mehrdad Arabestani 

Editor-in-Chief, Iranian Journal of Anthropology 

June 16, 2026 
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 یادداشت سردبیر 
 

نگارانه شکل  ماهیت و معیارهای متن مردم  ۀ هایی دربار، در تحریریه بحث شناسی نامه انسان  ۴۱سازی شماره  ر جریان آمادهد

 ت.گرفت که نتایج آن، از آنجا که با سیاست انتشار مجله نیز مرتبط است، شایسته طرح با خوانندگان و نویسندگان محترم اس

کوشد جهان اجتماعی را از منظر تجربه و افق معنایی  نگاری بر کار میدانی، مشارکت و حضور در میدان استوار است و میمردم

روایت تجربه میدانی یا گردآوری مشاهدات نیست. چنین متنی باید  کنشگران درک کند. با این حال، متن مردم نگارانه صرفاً 

پرسشداده به  را  میدانی  رو،  های  این  از  بینجامد.  دانش  تولید  به  تحلیل،  از خلال  و  دهد  پیوند  نظری  مباحث  و  علمی  های 

مردم نوشتار  قالبهرچند  در  لزوماً  تعیین نگارانه  پیش  از  و  صلب  مقالهای  نمی  ۀشده  میعلمی  انتظار  عناصر  گنجد،  که  رود 

وضوح در متن انداز نظری آن به کافی با ادبیات موجود و چشم  ۀبنیادینی چون طرح روشن مسئله، توضیح روش پژوهش، مواجه

 .قابل تشخیص باشد

های ظاهری، بر میزان نوآوری و مساهمت علمی، کیفیت درگیری با  در ارزیابی آثار، بیش از پایبندی به قالب  شناسیانسان  ۀمنا

انتشار آثاری است که نه خوبی میدانی را به  ۀتنها تجربدانش موجود، استحکام تحلیل و دقت نگارش تأکید دارد. هدف مجله 

 . وگوهای علمی نیز سهمی مؤثر داشته باشندشناختی و پیشبرد گفتبازنمایی کنند، بلکه بتوانند در گسترش دانش انسان

هایی  نشریه همراه بود؛ وضعیتی که دشواری   ۀهای اخیر همچنین با اختلالات شبکه اینترنت و قطع موقت دسترسی به سامانماه

آماده و  ارزیابی  فرایند  و  داوران  نویسندگان،  برای  پیگیری مستمر همکاران را  یاری  به  این حال،  با  کرد.  ایجاد  مقالات  سازی 

انجام تغییرات  داریم  امید  شد.  میسر  این شماره  انتشار  محترم،  داوران  و  نویسندگان  و شکیبایی  و همکاری  در  تحریریه  شده 

 . زیرساخت سامانه، از تکرار چنین مشکلاتی در آینده جلوگیری کند

توان برخی  گیرند، اما در میان آنها میشناختی را در بر میهای پژوهش انسانمقالات این شماره طیفی متنوع از مسائل و میدان

جنگ و    ۀپردازند؛ از حافظرنج، بحران و مراقبت می  ۀزیست  ۀهای مشترک را نیز تشخیص داد. شماری از مقالات به تجرب دغدغه

روزمر زیست  و  دربار  ۀزلزله  نظری  تأملی  تا  گرفته  بیماران  گرایش  ۀمراقبان  و  رستگاری  رنج،  میان  در  نسبت  جدید  های 

سازی اجتماعی  شناسی معاصر. گروهی دیگر بر مسائل مهاجرت، قومیت، زبان و اشکال گوناگون پذیرش، طرد و همسانانسان

روش بازاندیشی  به  نیز  مقالاتی  موضوعات،  این  کنار  در  انسان متمرکزند.  در  نظری  و  مطالعشناختی  و  زمان  ۀشناسی،  مندی 

حاضر، در    ۀاند. مجموع های هنر و دانشگاه، و نیز برخی ابعاد تاریخ و فرهنگ ایران اختصاص یافته زندگی روزمره، تحلیل عرصه

تجربه  فهم  برای  پژوهشگران  تلاش  از  بازتابی  موضوعی،  تنوع  افق عین  گسترش  و  اجتماعی  معاصر  تحلیلی  های  های 

 . شناسی در ایران استانسان

پایان، مایلیم خبر نمایه با   (ISC) استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام  ۀدر مؤسس  شناسی انسان  ۀنام  ۀشدن دوباردر 

سازی حاصل  را با خوانندگان در میان بگذاریم. این موفقیت پس از دوازده سال عدم حضور مجله در این نظام نمایه Q3 رتبه

کند و گامی مهم در تقویت های منتشرشده در مجله را فراهم میتر پژوهششدن گستردهشده است. این موفقیت، امکان دیده

می شمار  به  منطقه  علمی  فضای  در  آن  می  .رودجایگاه  مجله  علمی  جایگاه  تثبیت  در  مهم  گامی  را  دستاورد  و  این  دانیم 

پژوهش انتشار  و  علمی  استانداردهای  مستمر  ارتقای  با  نشریه  امیدواریم  بیشتر  اعتباربخشی  و  پیشرفت  مسیر  باکیفیت،  های 
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 A disaster may be natural or man-made, sudden or protracted. In the 

aftermath of disasters, societies strive to preserve individuals’ lived 

experiences and their ways of coping. Cultural memory plays a key role in 

determining how people respond to disasters, participate in coping strategies, 

and accept relief aid. The city of Sarpol-e Zahab has experienced two major 

disasters: a man-made one (the 1980–1988 Iran–Iraq war) and a natural one 

(the 2017 earthquake). Since few studies have addressed the impact of cultural 

memory on reducing vulnerability and increasing resilience, this line of 

research is essential. This study seeks to answer questions such as What forms 

do the tangible and intangible cultural memories of the war and the earthquake 

take among the people of Sarpol-e Zahab? Have these memories been able to 

serve as a tool for enhancing resilience and facilitating faster recovery? The 

aim of this research is to examine the role of cultural memory in facing 

disaster, focusing on the lived experience of the people of Sarpol-e Zahab, 

using a phenomenological approach. Data were collected through semi-

structured in-depth interviews with 20 individuals who had experienced both 

the war and the earthquake, selected through purposive sampling. The analysis 

followed a method of reducing data to significant statements and clustering 

themes. The most important findings indicate that the cultural memory of the 

war had a direct impact on how the people of Sarpol-e Zahab faced the 

earthquake, increasing their level of resilience. For these people, cultural 

memory of the war served as a resource that enabled them to demonstrate 

greater resilience and to complete the recovery and reconstruction phase after 

the earthquake in a shorter period of time. The study concludes that drawing 

on cultural memory can be a valuable reservoir for reducing vulnerability and 

managing future disasters. 
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Introduction 

Disasters are among the most significant history-making events, playing a major role in the 

formation and transformation of identity in the life of every nation. After disasters occur, human 

beings strive to preserve the memories that arise from them. Memories of past disasters not only 

inform people’s knowledge about ways of living and vulnerability but also shape their interpretation 

of future disasters and their responses to them. Cultural memory is embodied through symbolic 

heritage in texts, rituals, monuments, celebrations, and objects, and serves as a reservoir of 

knowledge. 

Iran is known as one of the world’s disaster-prone countries, yet research addressing the role of 

memory and disaster in reducing vulnerability is scarce. The city of Sarpol-e Zahab in Kermanshah 

province has experienced two major disasters within three decades: the Imposed War (with 7,000 

houses destroyed, 96 completely ruined villages, and population displacement) and the magnitude 7.3 

earthquake of November 12, 2017 (with 621 deaths, 9,388 injuries, and 70,000 homeless individuals). 

This dual experience offers a unique opportunity to study the role of cultural memory in facing 

disasters. 

The aim of this study is to understand how cultural memory is formed and what role it plays in 

increasing resilience and facilitating rapid recovery during disasters among the people of Sarpol-e 

Zahab. The necessity of this research lies in the fact that its findings can provide cultural and social 

planners with strategies to control vulnerability and enhance resilience. 

Method and Findings 

This research is grounded in the theories of Boyer et al. (memory as a reservoir of knowledge), 

Assmann (cultural memory and identity), Levine (trauma and memory), Bartel-Boucher (tangible and 

intangible heritage), and Moulton (post-disaster recovery). The research method is qualitative, 

employing a phenomenological approach. Participants were 20 residents of Sarpol-e Zahab (12 

women and 8 men) aged 36 to 78 years who had experienced both the war and the earthquake. 

Purposive sampling was employed until data saturation was achieved. The data collection tool was a 

semi-structured, in-depth interview. 

Data analysis revealed that, in terms of historical background, the people of Sarpol-e Zahab 

possess a collective memory of borderland living, war, and displacement. The social context of the 

people of Sarpol-e Zahab—characterized by kinship ties, Kurdish identity, social cohesion, and the 

peaceful coexistence of groups with religious differences—has had a direct impact on their 

confrontation with disaster. 
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In describing the general characteristics of the disaster experience for the people of Sarpol-e Zahab, 

five main themes were extracted: 

Disaster causes the sudden collapse of life – Within this theme, people compared the terror 

experienced during the war with that of the earthquake. 

Disaster causes a demographic crisis – Migration and displacement were greater during the war 

than during the earthquake. 

Disaster brings about extensive cultural changes – Changes after the earthquake occurred more 

rapidly and more deeply than those after the war. 

Disaster disrupts social order – The increase in social harms after the earthquake was greater 

than after the war. 

Disaster gives rise to specific lifestyles – Including changes in clothing, values, and norms. 

The most important finding of this study indicates that the experience of war had a direct and 

positive impact on both the response to the earthquake and the reconstruction period. Tangible forms 

of cultural memory of the war in this city include memorials, photographs of martyrs at the shrine of 

Ahmad ibn Ishaq, bunkers, and military equipment. Intangible forms include the rituals of Chamri, 

Mour-Khwani (chanting), Tanbur (tambur) playing, and mourning ceremonies. 

Discussion and Conclusion 

The findings of this study, confirming the theories of Boyer et al. (2012), show that for the people 

of Sarpol-e Zahab, cultural memory encompasses both historical and social memory. Shared 

historical memory, despite religious differences, has led to the formation of a cohesive identity among 

these people. This study also confirms the theories of Sandi Moulton (2015) and Peter Levine (2015): 

survivors of war, by constructing a narrative of their sensory experiences, created a memory that 

reduced anxiety and increased resilience at the time of the earthquake. In confirmation of the theories 

of Diana Bartel-Boucher (2015), Cushman & Cronin (2008), and Assmann (2015), the preservation 

of tangible cultural memory of the war in the city of Sarpol-e Zahab continues in the form of structures 

and monuments, as well as intangible memory in the form of rituals and oral narratives (Chamri, 

Mour-Khwani, Tanbur playing). 

However, this study shows that after the earthquake, such practices have been carried out 

individually, weakly, and without collective or official support. The experience of successive 

collective disasters in Sarpol-e Zahab, without providing an opportunity for healing, is constantly 

reflected in their living environment. The most important practical implication of this study is that 

cultural memory can be used as a tool to reduce vulnerability, increase resilience, and accelerate 

reconstruction in future disasters. 
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Successive earthquakes with magnitudes above 5.8 in the years following 2017 have shown that 

the people of Sarpol-e Zahab, drawing on their lived experience of war and the reconstruction period, 

have acquired a high capacity to cope with natural disasters. It is recommended that responsible 

institutions and cultural planners acknowledge the different logic that people employ when facing 

disaster and draw on cultural memory as a valuable reservoir for risk management. Establishing 

museums, preserving monuments, continuing commemorative rituals, and incorporating disaster 

narratives into educational programs are among the actions that can keep cultural memory alive and 

increase the resilience of future generations. 
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  مسئله  ان ی مقدمه و ب
ای گیری هویت و تغییرات آن در حیات هر ملت، نقش عمدهسازی هستند که در شکلترین رویدادهای تاریخ فجایع از مهم

آیند. با وجود دردناک بودن، به خاطر سپردن می ها پس از پایان یافتن فجایع درصدد حفظ حافظة ناشی از آن بردارند. انسان

دربارۀ نحوۀ زیستن  حوادث خطرناک برای جوامع ارزش مهمی دارد. خاطرات مربوط به فجایع پیشین، نه تنها دانش مردم را  

 ,Assmannگذارد )کند، بلکه بر تفسیرشان از فجایع و واکنش آنها در برابر آن در آینده نیز تأثیر میپذیری آنها آگاه میو آسیب 

2008: 98 .) 

کند که معانی و تفاسیر فجایع ثبت و از نسلی به نسل دیگر منتقل شود. حافظة فرهنگی، نقش مهمی حافظه تضمین می

نحوۀ پاسخگویی مردم به خطر فجایع، مشارکت در شیوه امدادرسانی در شرایط در تعیینِ  با فاجعه و پذیرش  های مواجهه 

های هشدار دهندۀ مواجهه با فاجعه از طریق لنزهای اجتماعی و فرهنگیِ جوامع، توسطِ بافتِ اضطراری دارد. اطلاعات و فعالیت

شوند. وجود بناهای اند و از جمله با تجربه، دانش و توضیحات خود دربارۀ فاجعه پردازش میفرهنگیِ خاص آنها ساخته شده

های  ع گنجانده شده است، ممکن است سرنخ مدتِ جمعی از جوامهایی که در حافظة طولانیها و افسانهها، داستان تاریخی، موزه 

 (. Assmann, 2015: 133)مهمی برای درک و رفتار جامعه برای نحوه مواجهه با فاجعه باشد 

کند. بنابراین  مدت کمک میوقوع فجایع، توسط حافظة فرهنگی و تأثیر بالقوۀ آن، به بازسازی کوتاه  اطلاع از درک احتمال  

های کند، مهم است. شکلپذیر میساختن رویکردی که آگاهی از فجایع را حفظ کرده و انتقال درس به نسل بعدی را امکان

عنوان منبعی تاثیرگذار در اقدام به پیشگیری، مواجهه با فجایع و پس از آن در مناطق  تواند بهمتفاوت حافظة فرهنگی می 

 (.  Ulberg, 2014: 6خیز مورد استفاده قرار گیرد )فاجعه

مندی اهمیت  در همین راستا، مطالعة نقش حافظه در مواجهه با فجایع در شهرستان سرپل ذهاب، جهت روشن شدن مسئله 

 گیری حافظة فرهنگی و رابطة آن با نحوۀ مواجهة جامعة ایرانی با فاجعه، هدف این مطالعه است. شکل

از جنگ  حافظة فرهنگی ملموس و ناملموس مردم سرپل هایی مانند:  این پژوهش به دنبال پاسخگویی به پرسش ذهاب 

آوری و بازیابی  عنوان ابزاری جهت افزایش تابذهاب، حافظة فرهنگی توانسته بهتحمیلی و زلزله به چه شکل است؟ آیا در سرپل

آوری و بهبود سریع در زمان فاجعه در  گیری حافظة فرهنگی و نفش آن در افزایش تاب شناخت نحوۀ شکلتر عمل کند؟  سریع

مردم سرپل تجربه کردهمیان  را  زلزله  و هم  برنامه اند، میذهاب که هم جنگ  اختیار  در  راهکارهایی  و  تواند  فرهنگی  ریزان 

 قرار دهد. آوری پذیری و افزایش تاب اجتماعی جهت کنترل میزان آسیب

 

 پیشینة پژوهش . ۲

شناسی افتد، مطالعات انسان ویژه در جهان رو به توسعه اتفاق میافزایش شدت حوادث طبیعی و فجایع که در جهان به 

گرفته، مطالعة فاجعه بیشتر تمرکز خود را بر مباحثی مانند فاجعه و مسایل در مطالعات انجام فاجعه را بسیار مهم ساخته است.  

های پزشکی، مددکاری، مدیریت بحران و مدیریت اقتصادی فاجعه گذاشته و مسائلی مانند حافظه و  شناختی، مراقبت روان 

های مطالعاتی قرار نگرفته است. تاثیر حافظة تاریخی، حافظة جمعی و حافظة فرهنگی در کاهش و نحوۀ  فاجعه در اولویت

در پیشینة  ی به آن پرداخته شده است.  صورت محدود و در آثار کمکه به   هایی استمواجهه با فجایع طبیعی و انسانی از مقوله

 پردازیم.مطالعاتی این حوزه به معرفی مطالعات خارجی و داخلی می

 

 مطالعات خارجی  -1-۲

، حافظة انسان، شکننده و محدود است. ما تجربیات خود  ۲در کتاب »حافظه و فرهنگ مادی؟«   ۱( ۲007از نظر اندرو جونز )
 

1- Andrew Jonnes 

2- Memory and Material Culture? 
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ها، از طریق شوند و بازیابی آنکنیم. با این حال، خاطرات به راحتی فراموش میعنوان خاطرات ذخیره می صورت ذهنی بهرا به 

ای عمل به خاطر آوردن، نادرست و معیوب است. به دلیل توانایی محدود ما در ذخیرۀ ذهنی خاطرات، جوامع بشری مجموعه 

های سفالی دار، لوحاند. اینها شامل وسایل استخوانی شکافاز وسایل را برای ذخیرۀ حافظه به شکل ابزار و مصنوعات تولید کرده

های ضبط و در نهایت ها، گرامافون و دیگر فناوری ها، عکس شده، و در مراحل بعدی تاریخ، نقشههای حکاکی سنگی، استیل  و

عنوان یک وسیله دهند. بنابراین هر فناوری جدید به ش می سازی حافظه را افزایرایانه است. هر کدام از اینها، ظرفیت ذخیره 

 کند.  کارآمدتر برای حافظه انسان عمل می

هایی  ای از متون، تصاویر و آیین ، حافظه فرهنگی را ذخیره۲( در کتاب »حافظة ارتباطی و فرهنگی« ۲00۸)  ۱جان اسمن

شود. حافظة های انسانی آگاهی خود را بر اساس آن بنا نهاده و باعث وحدت و شخصیت سازی اجتماعی میداند که گروهمی

ها تجسم رسانه  ها، اشیاء، کتاب مقدس و دیگرفرهنگی از طریق میراث نمادین که در متون، مناسک، بناهای تاریخی، جشن

کند. های یادآور برای شروع معانی مرتبط با آنچه اتفاق افتاده است عمل میعنوان محرک گیرد که بهیافته است، شکل می

ها ادامه  تواند برای هزاره کند و میگرداند، تجربیات جمعی گذشته را متبلور میای را باز می های اسطورههمچنین، زمان ریشه 

ارتباط بین حافظة فرهنگی و هویت اشاره کرد. به امکان گفتة وی، حافظة فرهنگی »قوه  یابد. اسمن به  ای است که به ما 

 دهد تصویری روایی از گذشته بسازیم و از طریق این فرآیند برای خود تصویر و هویت بسازیم«.می

داند که احتمالاً  زا را رویدادهای بسیار تهدید آمیزی میرویدادهای آسیب 4( در کتاب »تروما و حافظه« ۲0۱۵) ۳پیتر لوین

مدت بر رفاه ایجاد کنند.  توانند تأثیرات طولانی های احساسی شدیدی مانند شوک و انکار را در پی خواهند داشت و میواکنش

زا در سنین مختلف است. از نظر او این احتمال وجود دارد  تمرکز او بر پاسخگویی به چگونگی به خاطر سپردن تجربیات آسیب

پذیری اگر در دوران کودکی که این خاطرات به کلی فراموش شوند و یا در آینده بتوان آنها را »بازیابی« کرد. تجربه این آسیب

 افتاده باشد، عملکرد و کیفیت حافظه را بیشتر تحت تاثیر قرار خواهد داد. اتفاق

، میراث ملموس و  ۶های ملموس و ناملموس از حافظة جمعی« ( در کتاب »میراث فرهنگی: نشانه۲0۱۵)  ۵دیانا بارتل بوچیر 

عنوان یک مصنوع ساده و چه داند. میراث ملموس، چه کوچک بهعنوان نشانگرهای مهم خاطرات جمعی میناملموس را به

تواند با گذشت زمان کند. این شواهد میانداز فرهنگی، به ارائة شواهد فیزیکی از گذشته کمک میعنوان یک کل چشم بزرگ به 

ها یا روستاها  توان در موزهنخورده باقی مانده و یا تغییرات قابل توجهی داشته باشد. حافظة فرهنگی ملموس را مینسبتاً دست 

بقایای ملموس میراث خود و  از  تاریخ عمومی مشاهده کرد. مردم  یا  یادبود  یا به شکل یک زبان جزئی، یک مراسم  یافت، 

طرات جمعی و ارائة روایاتی که گیری خاکنند که به شکلعنوان ابزارهایی استفاده میهای نامشهود بهها و شیوههمچنین سنت 

 کنند.  کند، کمک می آنها را توضیح داده و همراه می 

کند. از نظر  ها مقایسه میپذیری مخاطرات طبیعی را با جنگ آسیب ۸( در کتاب »فاجعه، تروما و حافظه« ۲0۱۵)  7شو بین    

ها و جنایات سیاسی بر مطالعات حافظه غالب هستند، حافظة فجایع طبیعی کمتر مورد توجه پژوهشگران  که جنگاو در حالی

توانند درک ما از حافظه را به طرق مختلف غنی کنند. او در کتابش از  قرار گرفته است. با این حال، مخاطرات طبیعی می

های مختلف تاریخی و نظریات دورکیم بهره برده و سپس به تفسیرهای اجتماعی و سیاسی از فاجعه، ضربه و حافظه در زمینه 

 بزرگداشت قربانیان فجایع طبیعی و روابط آنها با تغییرات فرهنگی و سیاسی در سراسر جهان پرداخته است.
 

1- Jan Assmann. 

2- Communicative and Cultural Memory. 

3- Peter A. Levine.  

4- Trauma and Memory. 

5 - Diane Barthel-Bouchier. 

6- Cultural heritage: tangible and intangible markers of collective memory. 

7 - Bin Xu. 

8 - Disadter,Trauma and Memory. 



 20                                                             ذهاب    تجربة جنگ و زلزله در سرپل یمطالعة مورد: عیدر مواجهه با فجا  یمطالعة نقش حافظة فرهنگسلیمی: 

 

گیری هویت در جوامع پس از  ( در مقالة »چگونه به خاطر بسپاریم: تأثیر متقابل حافظه و شکل ۲0۱۵)  ۱ساندی مولتون

تر از  پردازد. از نظر او بازیابی فرهنگی، اجتماعی انسانی در فاجعه مهم به نحوه بازیابی بازماندگان بعد از فاجعه می  ۲فاجعه« 

اند. این بازیابی باید با توجه به تجربیات  پذیری را تجربه کردههایی است که از نظر کالبدی و مادی آسیببازیابی در بخش

های حسی خود از  مخرب عمیق در حافظة فردی و جمعی در نظر گرفته شود. بازماندگان  فاجعه با ساختن روایتی از تجربه

کنند که احتمال کمتری را در ایجاد اضطراب به وجود ای را ایجاد میصورت فردی و چه جمعی، خاطره و تجربهفاجعه، چه به

 دهد که فاجعه را در زندگی شخصی و اجتماعی خود دخیل دهند. آورد و به افراد اجازه میمی

طور جدی  ، با تاکید بر این که حافظه باید به4های حافظة فرهنگی و مفهوم آخرت« ( در کتاب »نظریه۲0۱۵)  ۳آلیدا اَسمن 

های نامطلوب گذشته درک شود، بلکه عنوان راهی برای تثبیت ویژگی مطالعه شود، معتقد است که حافظة فرهنگی نباید به 

آورند های خود را به یاد میها زخمعنوان پشتیبان، نوعی زمینة لازم برای ساختن آینده جامعه تلقی گردد. از نظر او، ملتباید به

عنوان ابزاری اند به دست آورند. به باور آسمن، حافظه بهای را که از آنها عبور کرده استفادهتا در حال حاضر تصدیق رنج و سوء

رود ظاهر  برای محافظت از گذشته در برابر اقدامات خورندۀ زمان و کمک به افراد برای درک جهان و دانستن آنچه انتظار می 

 شود. می

 

 مطالعات داخلی  -۲-۲

زده کرمانشاه  سالة زلزله  ۲۵-۵0نامه خود به مطالعه پدیدارشناختی تجربة زیستة مردان  ( در پایان۱۳۹۸کیوان تاجدینی )

های افراد ها پرداخته است. نتایج این مطالعه بر نقش مهم واکنششناختی حادثه بر زندگی آنبه منظور ادراک پیامدهای روان 

ها زده در رویارویی با عوامل فشارزای ناشی از زلزله و اثرات آن تاکید داشته است. تاجدینی بر در نظر گرفتن این واکنش زلزله 

 ریزی برای مدیریت این شرایط تاکید دارد. در برنامه 

لرزه سرپل  ای با عنوان »در امتداد رنج دیرین؛ معنای زمین( در مقاله۱۳۹7زاد و نیلوفر باغبان مشیری ) اسماعیل عالی 

دانند. از نظر آنان، درک زلزله در جامعه انسانی در  ذهاب در متن تجربة زیستة راویان آن«، درک زلزله را امری اجتماعی می

ها، کولبری و ها مانند جنگ، اسارت، بمباران ذهاب در ادامة دیگر تجربه یابد. تجربة زلزلة سرپل بستر تاریخ و اجتماع معنا می 

ذهاب است. تجربه این رنج ها، جزئی از حافظة جمعی و هویت مردم سرپلرد. تجربة زلزله در کنار این تجربهگی فقر قرار می

های این رنج، جهت شناخت ه است.    لذا شنیدن روایتجمعی، ترس و اندوهی مزمن را برای این مردم در کنشگری شکل داد

 آن لازم و ضروری است.

ساله ایران و عراق« ها از جنگ هشت بستی در مقالة »حافظ« جمعی نسلزاده چوب محمدمهدی فرزبد و حیدر جانعلی

شود. این پژوهش  دانند که در حافظة جمعی ثبت میساز در تاریخ هر جامعه می (، جنگ را از جمله رخدادهای سرنوشت ۱۳۹7)

اذعان دارد که جنگ ایران و عراق با اثرگذاری بر ابعاد مختلف زندگی مردم ایران، زیست جهان فرد ایرانی را چه به لحاظ ذهنی 

سال با گذشت  اکنون  است.  داده  تغییر  عینی  لحاظ  به  چه  تاثیو  تحت  ایرانی  جامعة  هنوز  پایان جنگ،  از  و  ها  است  آن  ر 

 شود.  های مختلف حیات اجتماعی دیده میپیامدهایش در حوزه

(، حافظة فرهنگی به ابزار مهمی جهت ۱۳۹0از نظر محمدسعید ذکایی در مقالة »مطالعات فرهنگی و مطالعات حافظه« )

های اجتماعی و ارتباط با بسیاری از نهادها و ساختارهای دهی هویت فرهنگی گروهها بدل شده است و در شکلتولید گفتمان

دهیم و نحوۀ  ۀ به خاطرسپاری رویدادهای گذشته تاثیر عمیقی بر آنچه انجام میاجتماعی نقشی تاثیرگذار دارد. از نظر او نحو

 گذارد.  زندگی ما بر جای می
 

1 -Sunday Moulton 

2 - How to Remmeber: The Interplay of Memory and Identity Formation in Post- Disaster Communities. 

3- Aleida Assmann.   
4 - Theories of Cultural Memory and the Concept of ‘Afterlife’.  
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شود )یاری و پریشان، خیز جهان در نود ساله گذشته مطرح میکه ایران  به عنوان یکی از  کشورهای فاجعهبا وجود این

پذیری و مدیریت  هایی که در آن درباره حافظه و فاجعه و نقشی که حافظه و انواع آن در کاهش آسیب(، پژوهش۵۲:  ۱۳۹۶

پردازی که در ایران در رابطه با حافظه انجام شده، بیشترین تمرکز خود را بر نظریههایی  آن داشته باشد انجام نشده است. پژوهش

پذیری در ایران را در نظر  اند و نقش آن در کنترل و مدیریت خطر و آسیبدر این زمینه با تاکید بر حافظة جمعی گذاشته

آوری است. این پذیری و افزایش تابکاهش آسیب   ای درهای حافظهمندی از سیاست اند. تکیة این پژوهش بر نقش بهرهنگرفته

افزایش  پذیری تواند آلام جوامع و میزان آسیبخواهد نشان دهد که چگونه حافظه میپژوهش می با  شان را کاهش دهد و 

کننده داشته باشد. شناخت راهکارها و  آوری در جوامع در دورۀ ثبات، نحوۀ پاسخگویی به فاجعه در جامعه نقش تعیینتاب

با  ذهاب میدیده سرپل نحوۀ برخورد جامعه فاجعه  تواند نشان دهد چرا حافظة فرهنگی مهمی که نقشی حیاتی در برخورد 

کار  تواند نتایج عملیاتی این پژوهش را به دیده میهای دیگر جامعة فاجعه فاجعه دارد، در جامعه ایران شکل نگرفته است. بخش 

مند بتواند عنوان پژوهشی کیفی و مسئلهرسد این پژوهش به د با فاجعه بگنجاند. به نظر میهای مواجهة خوگرفته و در برنامه

تر پس از فاجعه آوری در زمان فاجعه و بهبودی سریعهایی باشد که بر تاثیر حافظة فرهنگی بر افزایش تاباز نخستین پژوهش 

مندی از آن در حل مسایل شناسی و بهرهمتمرکز شده و حل آن را منوط به در نظر گرفتن تاثیر مستقیم مطالعات انسان

 بنیادین جامعه بداند.

 

 چارچوب مفهومی پژوهش .  ۳

هایی هستند که تاکید بر فرهنگی بودن حافظه و رابطة معنادار آن با فاجعه  های مورد ارزیابی در این پژوهش، نظریه نظریه

توان در اندیشه کنند. بر اساس رویکردهای مطالعاتی که به حافظه وجود دارد، رابطة معنادار فاجعه و حافظة فرهنگی را میمی

نظریه اسمن،  و  لوین،  همکاران،  و  بویر  بوچیرهای  کاشمنبارتل  مولتون،  میزان   ،  اندیشمندان  این  نظریات  دید.  کِرونین  و 

 کنندگی نظری بالاتری نسبت به نظریات دیگران دارد.تبیین

از نظر بویر و همکارانش، حافظه نه از آن جهت که به گذشته مربوط است، بلکه از آن رو که چارچوب رابطة ما با گذشته 

شود و افراد  های اجتماعی سازماندهی میحافظه در پرتو چارچوب   .دهد، نقش محوری در فهم حیات فرهنگی داردرا شکل می

حافظة جمعی به توزیع باورها، احساسات، .  آورندها شرکت دارند به یاد میهایی که در آن حوادث را در پرتو استانداردهای گروه 

عنوان یک مخزن دانش  . حافظة فرهنگی هم بهکندهای اخلاقی و دانش دربارۀ امر گذشته در میان اجتماع اشاره میقضاوت 

های پذیری یران جامعه جهت کاهش آسیبکند که اطلاعات مهم دربارۀ خطر و کاهش خطر را در اختیار افراد و مدعمل می

 (. Boyer et al, 2012: 197دهد )فاجعه قرار می 

های احساسی شدیدی مانند شوک و انکار را در پی خواهند داشت از نظر پیتر لوین، فجایع به علت ناگهانی بودن، واکنش 

کنند، ایجاد کنند. از نظر او خاطرات فجایع با توجه به  مدت بر زندگی افرادی که آن را تجربه میتوانند تأثیرات طولانیو می

عنوان یک مخزن مانند که در تجربة فجایع بعدی بهشوند و یا همیشه با فرد باقی میشدت و روند خود یا به کلی فراموش می

پذیری بیشتری را برد. اگر فرد در دوران کودکی در جریان فجایع قرار گیرد، میزان آسیبدانش یا رنج مضاعف از آنان بهره می

 (  Levine, 2015: 117بود ) تجربه کرده که این امر بر عملکرد و کیفیت حافظه تاثیرگذار خواهد

ترین مسائل در فرهنگ  های یک فرهنگ دارد؛ یعنی جزئیترین بخش حافظة فرهنگی رابطة تنگاتنگی با جزئی از نظر اَسمن،  

دهد. حفظِ خاطراتِ فجایعِ های زندگی که جزء به جزء حافظه را شکل میمادی، سازمان قضایی، اقتصاد معیشتی و دیگر جنبه 

ها از خطر و  افزاید، بلکه بر تفسیر آنپذیری آنها می پیشین نه تنها بر میزان دانش و آگاهی مردم دربارۀ محیط زیست و آسیب 

های یادبود گرفته  گذارد. خاطراتِ فاجعه ممکن است به اشکال مختلفی، از پلاکواکنش آنها در برابر فاجعة آینده نیز تأثیر می 

دانش، روش و فنونی را برای زنده ماندن در یک محیطِ خاص    ها، بیان شود. با گذشت زمان، این مظاهرِحافظة فاجعه،تا افسانه

ی ی بهبود درک کنند. خاطرات نقش مهمی در تعیین نحوه ای را در مرحلهسازد تا فاجعهکند و آنها را قادر میفراهم می 
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های مدیریتِ فاجعه و پذیرش امدادرسانی در شرایط اضطراری دارند. بنابراین گویی افراد به خطرِ فاجعه، مشارکت در شیوهپاسخ

ها آگاه شوند و منطق متفاوتی را که مردم در مواجهه با فاجعه به آنها اعتماد  گویی از آنبسیار مهم است که نهادهای پاسخ 

 (.Assmann, 2015: 127) کنند، بپذیرندمی

ها یا روستاها یافت، یا به شکل یک زبان جزئی، یک  توان در موزهاز نظر دیانا بارتل بوچیر، حافظة فرهنگی ملموس را می

بقایای ملموس میراث خود و همچنین سنت از  تاریخ عمومی مشاهده کرد. مردم  یا  یادبود  و شیوهمراسم  نامشهود ها  های 

کند،  گیری خاطرات جمعی و ارائة روایاتی که آنها را توضیح داده و همراه می کنند که به شکلعنوان ابزارهایی استفاده میبه

 (.Barthel, 2015: 128کنند )کمک می

ها در  اند. این آسیب های است که تجربه کردهتر از بازیابی آسیباز نظر ساندی مولتون، بازیابی بازماندگان در فجایع مهم 

صورت های حسی خود از فاجعه، چه بهماند. بازماندگان فاجعه با ساختن روایتی از تجربه حافظة فردی و جمعی افراد باقی می

آورد. این خاطرات  کنند که احتمال کمتری را در ایجاد اضطراب به وجود میای را ایجاد میفردی و چه جمعی، خاطره و تجربه

دهد که فاجعه را در زندگی شخصی و اجتماعی خود دخیل کنند و در تجربة فجایع بعدی در امر و تجربیات به افراد اجازه می

 (.Moulton, 2015: 320روند بهبودی سریعتری را طی کنند )آوری از آن بهره برده و تاب

کند که اطلاعات مهم دربارۀ خطر و  عنوان یک مخزن دانش عمل میاز نظر کاشمن و کِرونین، حافظة فرهنگیِ فاجعه به

تواند اطلاعات های شفاهی میصورت یک بنای یادبود یا سنتدهد. حافظة فرهنگی بهکاهش خطر را در اختیار افراد قرار می 

ها، زمان و مدت  پذیر، جهتهای خاص آسیبمهمی دربارۀ جامعه، مانندِ علائم پیشین خطر و شرح رویداد )از جمله مکان

انداز( ایجاد کند. علاوه بر این ممکن است اطلاعاتی  زمان، تأثیر بر جمعیت محلی و تغییرات پیش و پس از خطر در چشم 

کند. حافظة فرهنگیِ فاجعه دربارۀ کاهش خطر جامعه، مانند مناطق خطرناک گذشته، مناطق امن و مسیرهای تخلیه فراهم  

های مقابله با خطرات مکرر، همچون ها و روش تواند از ایجاد راهبرد دهد و می های پاسخگویی را در اختیار جامعه قرار میبرنامه

سازگاری در مسکن و معماری الهام بگیرد. حافظة فرهنگیِ فاجعه، توضیحاتی فوق طبیعی، مذهبی یا علمی برای مردم فراهم  

 :Cashman & Cronin, 2008پذیری نماید )ها برای کاهش آسیبکند تا مردم را قادر به پذیرش رویداد و دستیابی به روش می

414  .) 

ها  شده از نظریات مختلف و نظریات اصلی که مبنای این پژوهش هستند، مفاهیم اساسی نظریههای ارایه بر پایة استدلال 

دهیم. در نهایت ساختار منطقی دستگاه نظری پژوهش را  را تلفیق و چارچوب مفهومی متناسب با مسئله پژوهش ارائه می

 صورت زیر ارائه داد: توان بهمی

 پذیری فجایع را کاهش دهد.آسیب                                                                          

 آوری در برابر فجایع را افزایش دهد. تواند          تابای با تاکید بر حافظة فرهنگی خود میهر جامعه

 روند بازسازی خود را شتاب ببخشد.                                                                           

 

و می بوده  معنادار  و حافظه  فاجعه  رابطة  پژوهش،  این  مفهومی  مبنای چارچوب  این  بر  فرهنگی  اساس حافظة  بر  توان 

ذهاب در خلال جنگ و زلزله دید. حافظة فرهنگی در کاهش فجایع و  معناداری را با مطالعه مورد تجربه زیسته مردم سرپل 

دهد. حافظة فرهنگیِ فاجعه باعثِ ذیری در برابر فجایع را کاهش میپ بازسازی جامعه نقش مستقیمی داشته و میزان آسیب

ها و فنون اجتماعی در مقابله کارگیری شیوهشود. یادآوریِ فاجعه باعثِ بههایِ واکنش به فاجعه میگیریِ تفسیرها و برنامه شکل

ای از سازوکارهای  کنند، مجموعهیشود. جوامعی که در مناطق خطرناک یا مستعد خطر فاجعه زندگی م با خطرات مکرر می

برند. شود را به کار می شان شامل آنها میهایی که محیط تر برای مقابله با تهدیدها و فرصت ای و همچنین اقدامات عملیمقابله

های فرهنگی برای مقابله با این حوادث ناگوار و اطمینان از  ها و روشتجربة یک فاجعة مکرر، جوامع را به سمت توسعة راهبرد 

 دهد.  افزایشِ سطحِ مقاومت سوق می
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 روش پژوهش  .4

پژوهش حاضر از نوع تحقیقی کیفی و بر اساس روش پدیدارشناختی است. در روش پدیدارشناختی، هدف پژوهشگر بررسی  

از افرادی که تجربة اند. در این پژوهش داده پدیدۀ مورد مطالعه از طریق کنشگرانی است که در پژوهش مشارکت کرده ها 

های (. پژوهشگر برای دست یافتن به اطلاعات به مصاحبه ۸۱:  ۱40۲ول،  شود )کرسآوری و مطالعه میزیستة مشترک دارند جمع

اند و تجربة زیستة مشترک دارند )محمدپور،  طور مستقیم پدیده را تجربه کردهپردازد که همگی به عمیق با افراد مطلعی می

شود، تجارب شخصی  ه تعیین میگیرد، پدیدۀ مورد مطالع (. در این رویه که در پدیدارشناسی استعلایی قرار می4۱0:  ۱۳۹۲

ها را با  اند. سپس پژوهشگر داده گردد که پدیدۀ مورد مطالعه را تجربه کردهها از کسانی آغاز میشود و گردآوری داده جدا می

های مهم و ترکیب این اظهارات در قالب مضامین، تحلیل و سپس تفسیر پدیدارشناسانه قولتقلیل اطلاعات به اظهارات یا نقل

اند( کنندگان تجربه کردهای از تجارب افراد )آنچه مشارکت (. در ادامه پژوهشگر، توصیفی زمینه Smith et al., 2009: 87کند )می

ها و بافت( و ترکیبی از توصیفات ها بر اساس شرایط، وضعیت و همچنین توصیفی ساختاری از تجارب آنان )چگونگی تجربه آن

 (.۸۱: ۱40۲کند )کرسول، دن ذات فراگیر آن تجربه ارائه میمتنی و ساختاری برای نشان دا

گیری هدفمند و پس از  دیده از زلزله و جنگ هستند به شیوۀ نمونهکننده که افراد آسیب در این پژوهش، افراد مشارکت 

ساختار یافته به مدت زمان یک  داری پژوهشگر، مورد مصاحبه عمیق نیمهاعلام رضایت جهت شرکت در پژوهش و اعلام امانت

ساعت یا بیشتر با هماهنگی قبلی قرار گرفتند. با توجه به مفروضات اساسی و زیربنایی رویکرد پدیدارشناختی، تعداد نمونه در  

گیری تا زمانی ادامه پیدا خواهد کرد که نوعی اشباع اطلاعاتی حاصل شود شود و فرآیند نمونهاین پژوهش در آغاز تعیین نمی

ها بر اساس سن، محل سکونت در زمان جنگ و زلزله و تر نماید. انتخاب نمونههای مورد مطالعه را آسانتر پدیدهتا فهم عمیق 

دیده از  شوندۀ آسیب دیدگی در زمان فاجعه و نیز میزان حفظ خاطرات فاجعه انجام شد. این روند به افراد مصاحبه نوع آسیب

فاجعه این اجازه را داد که تجربة خود را از لحظات آغازین فاجعه آزادانه بیان نمایند. همین امر باعث شد که با پژوهشگر  

ای تجربة خود را در میان بگذارند. احساس اعتماد بیشتری پیدا کنند و از این جهت، در روند مصاحبه، بدون هرگونه ملاحظه

مصاحبه پژوهشگر دست  مربوط مینوشته  زلزله  و  زیستة جنگ  تجربة  به  مستقیما  که  یا جملاتی  )عبارات  برای ها  را  شود( 

بندی کرد و مضامین مشترک میان آمده را صورتدست ها چندباره مورد مطالعه قرار داد. معنای بهآن  برگرفتن برداشتی کلی از 

بندی نمود. ترکیب این نتایج در قالب یک توصیف پرمایة جامع از نقش حافظه در فاجعه مردم کنندگان را خوشه همه مشارکت 

کنندگان کنندگان و اعمال نظرات مشارکت ها از طریق مشارکت ذهاب شکل گرفت. پژوهشگر در مرحله اعتباریابی یافته سرپل

 در توصیف نهایی بهره برد. 
 کنندگان در پژوهش: مشخصات شرکت1جدول شماره  

Tab. 1: Interviewee specifications  

 شغل  سن تحصیلات نام و نام خانوادگی  ردیف 

 دار خانه سال  47 سیکل زینب. آ ۱

 دار خانه ساله 4۸ دیپلم  آرزو. م  ۲

 دار خانه ساله 7۸ سواد بی زینب. ب ۳

 دار خانه ساله ۵۶ سیکل سوسن. ر  4

 شناس روان  ساله ۳۶ فوق لیسانس فرشته. ب ۵

 مربی مهد کودک  ساله ۳7 لیسانس زهرا. ع  ۶

 آرایشگر  ساله ۵7 دیپلم  زلیخا. ک 7

 دار خانه ساله ۳۸ فوق لیسانس صدیقه. ی ۸

 خیاط ساله ۵۸ دیپلم  پسند. ص شاه ۹

 بازنشسته معلم  ساله ۵7 لیسانس سودابه. ز  ۱0
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 کشاورز  ساله ۵۶ دیپلم  محمد. ن  ۱۱

 دار مغازه ساله 7۶ سواد بی حسن. ف ۱۲

 کشاورز  ساله 7۲ سواد بی مراد. ا  ۱۳

 راننده ساله ۵۸ دیپلم  مصطفی. ع ۱4

 معلم  ساله 4۱ فوق لیسانس امید. ص  ۱۵

 کارمند ساله 4۶ لیسانس صادق. ا  ۱۶

 دار مغازه ساله 74 سواد بی احمد. ر  ۱7

 دامدار  ساله 7۸ سواد بی علیرضا. ب  ۱۸

 خیاط ساله ۶۸ سیکل کاک علی. ص  ۱۹

 مکانیک  ساله ۵7 دیپلم  سلمان. ز  ۲0

 

 های پژوهش . یافته۵

در این پژوهش به دنبال آن هستم تا دریابم ساختار یا ذات تجربة مردم سرپل ذهاب از فاجعه شامل چه چیزهایی است. 

شود: بر اساس نظر موستاکاس برای رسیدن به توصیفی از ذات یا ساختار تجربه در پدیدارشناسی دو پرسش کلی پرسیده می 

چه چیزی دربارۀ پدیدۀ مورد مطالعه تجربه کردید؟ و چه بسترها یا شرایطی عموماً بر تجربة شما از پدیده تأثیرگذار بوده است؟ 

(Creswell, 2015: 84.) 

محور و توصیفات ترکیبی یا  محور، توصیفات چگونگیاین پژوهش به دنبال ارائة سه دسته از توصیفات )توصیفات چیستی 

 ذهاب است.گرایانه( در خصوص پدیدۀ فاجعه در بین مردم سرپلذات

کنند. اند یا می محور به دنبال آن است تا دریابد مردم چه چیزی را دربارۀ فاجعه تجربه کردهاین پژوهش در توصیف چیستی 

محور، تجربة فاجعه و کیفیت آن را در نظر  ها از فاجعه شامل چه چیزهایی است؟ توصیفات چگونگیبه سخن دیگر، تجربة آن 

پردازند. ذهاب می شود که به تجربة فاجعه در بین مردم سرپل گرایانه توصیفاتی مطرح می دارد. در توصیفات ترکیبی یا ذات

ذهاب هستند. منظور از احساس، تجربة حسی ترین ابعاد در توصیف تجربة فاجعه در بین مردم سرپلمعنا، احساس و پیامد مهم 

ذهاب از وحشت زیاد خود، درد   وقتی مردم سرپلذهاب از تجربة رویارویی با فاجعه است. مثلاً یا برداشت احساسی مردم سرپل

گویند، در واقع به توصیف احساسی یا حسی تجربة زیستة خود از فاجعه و رنج، غم ماندگار و اضطراب تجربة خود سخن می

ذهاب از فاجعه، معنای ذهنی این رفتارها بخش دیگری از پاسخ به پرسش چیستی علاوه بر درک حسی مردم سرپلاند.  پرداخته 

ذهاب از فاجعه لازمه اصلی هر نوع توصیف از معنای دهد. شاید چنین به نظر برسد که تعریف مردم سرپل فاجعه را تشکیل می

نوعی، مفهومی برساختی و بیانگر بخشی از پیش  ، یعنی فاجعه، خود،بهای باشد اما ازآنجاکه موضوع مورد تعریفچنین پدیده

مفهومپنداشته  این  مورد  در  پژوهش    ها  اساسی  اصل  ناقض  چیست،  فاجعه  از  شما  تعریف  که  پرسش  این  طرح  است، 

تر به جستجوی معنای فاجعه از نظر مردم  رو باید به روشی غیرمستقیم هاست. ازاین پدیدارشناسانه یعنی تعلیق پیش پنداشته 

اما منظور از پیامد چیزی شبیه کارکرد است. عباراتی همچون فروپاشی ناگهانی زندگی، فشارهای روانی، ذهاب پرداخت.  سرپل

افزایش مسئولیت، مهاجرت، تغییرات فرهنگی و اجتماعی، شیوع بیمارهای جسمی همه بیانگر توصیفاتی است که مردم از  

محور تجربة زیسته از فاجعه به دنبال شناسایی عوامل دهند. در توصیف چگونگی پیامدهای تجربه زیسته خود از فاجعه ارائه می 

های تاریخی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و  ای تأثیرگذار بر چگونگی نحوۀ تجربة زیسته مردم هستیم. زمینه طی یا زمینهمحی

 های فرا فردی و ساختاری تأثیرگذار بر کم و کیف تجربة زیستة فاجعه در بین مردم هستند. ترین زمینه روانی از مهم

 

 زمینة تاریخی  -1-۵

ذهاب در رابطه با فاجعه در رویارویی و مواجهة مردم این منطقه با فاجعه تاثیر مستقیمی دارد.  زمینة تاریخی منطقه سرپل 

نشینی و مرزنشینی به لحاظ جغرافیایی و همچنین تجربة هشت سال  حاشیه ذهاب در حافظة جمعی خود تجربة  مردم سرپل
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با تروماهای پی در پی هویت تاریخی   جنگ و ناامنی دارند که به بخش اصلی تجربة زیستة ساکنان بدل شده است. زلزله 

کند. مطالعات فاجعه اگر بناست با رویکردی پدیدارشناسانه به معنای فاجعه نزد  ای را  برای مردم این منطقه خلق میویژه

 شوند را ندارد: ای جز ادراک مردم این منطقه از معنای رنجی که متحمل میکنندگان آن بپردازد، چارهتجربه 
های متوالی، مرز نشینی، جنگ، عشق، درد و رنج نهفته است. این را همه ما می دانیم و در حافظه جمعی ما مبارزات، شکست

همیشه در بازگویی خاطراتمان از آن روزهای جنگ آن را مرور می کنیم. همه ما گرفتار اندوهی ناتمام هستیم. اندوهی که به ما 

ها بازسازی، ترس همیشگی از دشمن، مرزنشینی،  شروع کنیم. هشت سال جنگ، هشت سال آوارگی، سال نیرو داده، بارها و بارها از نو  

سازیم، معلوم فقر، فراموشی و حالا هم زلزله و ویرانی. این سرنوشت ماست، در نهاد ما نشسته، دوباره و دوباره بسازیم. این بار هم می

 (. ۱400ساله،  ۳۸دار، )مصاحبه با صدیقه.ی، خانهنیست دوباره قرار است چه مصیبتی را تجربه کنیم 

مصاحبه  نظر  آناز  که  انسانی  پی  در  پی  فجایع  تجربهشوندگان،  فاجعهکرده  ها  امکان  برای  مجالی  باقی اند  طبیعی  ای 

افزاید. در شعر، ادبیات و  شان میشدۀ های زیستهگذارد. گرچه طبیعت هم در حق آنان ادای وظیفه کرده و رنجی بر رنجنمی

جان کودکی را در  دوند یا جسم بیکنند و می های گشوده شیون میهنر این شهر، تصاویری همیشگی از زنانی که با دست

های سال تصویری تکراری از رنجی مداوم است، رنجی که نسل به نسل منتقل شود. این تصاویر سالاند، دیده میآغوش کشیده 

ها را نسبت به های این مردم آگاهی آنجهانکند. زیستشود. سایة تاریخ این رنج، بر تجربة لحظة فاجعه نیز سنگینی میمی

پیشینة ترومای این مردم را دوباره بازآفرینی   صورت مداوم رنج و درد آنان را تکرار، ودهند. لحظة وقوع فاجعه بهفاجعه شکل می

 نماید.می

ای که در این منطقه رخ ترین شهر ایران بوده است. زلزله زدههای اخیر بحران ذهاب نشان داد در سال تجربة زلزلة سرپل

نفر نیز زخمی  ۹.۳۸۸و همچنین  نفر رسید ۶۲۱های این زلزله به ریشتر و بسیار هولناک بود. تعداد کشته  7.۳داد، شدت آن 

آسا، فقدان اسکان اضطراری و موقت های سیل خانمان شدند. رخدادهای متعاقب آن نظیر بارندگینفر نیز بی  70.000و حدود  

های اجتماعی و افزایش فقر و قیمت مصالح ساختمانی و نیروی کار  نبودن چادرها در برابر سرما و گرما، آسیب  مناسب، مناسب 

یر آوارهای هشت سال جنگ تحمیلی و زلزله  ذهاب زرپلتر کرده است. حقیقت این است که امروزه قامت سوضعیت را بغرنج

 ( : ۳۱0: ۱40۲خم شده است )سلیمی،  ۹۶آبان ماه سال  ۲۱
اند، دچار اندوه مزمن هستند، تجربه جنگ و زلزله و  ذهاب به واسطه اتفاقات تاریخی و اجتماعی که تجربه کردهمردم سرپل 

اند باعث ته نشین شدن ناامیدی، ترس، اندوه و ترس به جاماندن و جاگذاشتن و غم ناتمام در روحیه مردم ای که داشتهگذشته

اند و به همین دلیل رنج برای آنان معنای مضاعف یافته است. تنها بعد از زلزله،  گز حل نشدهذهاب شده است. این مشکلات هرسرپل

های مددکاری و روانکاوی در این شهر رویکردی کارکردی به خود گرفت. که البته از یکسال بعد از جنگ آن هم کمتر و مراقبت

 (. ۱400ساله،  ۳۶ده کرد )مصاحبه با فرشته. ب، توان آن را بسیار محدود مشاهاندک شد، تا جایی که امروزه می

شن، ان، چقدر زود خشمگین میبینی که چقدر افسردهخواد از مردم این شهر چیزی بپرسین، همین جا بشین و ببین، مینمی

کنن، می ترسن، در چند مقطع ناگهان زندگیشان ریزی نمیبندن، خیلی برنامهیه نوع غربت انگار باهاشون هست، به آینده دل نمی

 (. ۱400ساله، کارمند،  4۶)مصاحبه با صادق. ا،  وه و ناامیدی همیشگی باهاشان موندهویران شده، آواره شدن و دیگه این اند

ذهاب در زمان جنگ مورد حملات هوایی  شهر سرپلذهاب در زمان جنگ به شدت مشهود است.  تجربة این تروما در سرپل

ها  ها و گلوله بارانبه تصرف نیروهای عراق درآمد. در نتیجة بمباران   ۱۳۵۹و توپخانه قرار گرفت. این شهر در روز اول مهر  

روستا    ۹۶خانه به درجات مختلف آسیب رسید. از روستاهای اطراف سرپل ذهاب،    4000خانه به کلی ویران شد و به    7000

های متفاوتی وارد آمد. تعدادی از اهالی شهر کشته  روستا به شدت آسیب دید و به بقیه روستاها آسیب   ۳0کلی ویران شد،  به  

:  ۱۳۹۲و زخمی شدند و تعدادی نیز به اسارت در آمدند. بدین ترتیب، اکثر جمعیت، شهر را تخلیه کردند )کمری و جمشیدی،  

۱۱0  :) 
های  سقوط کرد و تانک ۱۳۶7تیر  ۳۱تر شد و توی کردیم جنگ تمام شده، شهر دوباره ویران خوب یادمه با این که ما فک می

پناه و پیر و جوان زندگی شان را جا  عراقی هم به داخل شهر  و هم اطراف شهر آمده بودند. تمام مردم شهر از زن و کودک بی

زده در حال فرار بودند. در حالی که هواپیماهای جنگنده در آسمان پرواز ف بودند و وحشتگذاشتند و آواره شدند. همه بلاتکلی 
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 (.۱۳۹۹ساله،  7۶کرد و توپخانه دشمن به کسی رحم نمی کرد و دایم در حال شلیک بود )مصاحبه با حسن.ف، می

 

 زمینة اجتماعی  -۲-۵

در این پژوهش تعلق خویشاوندی، هویت گروهی کرد بودن، انسجام ساختاری اجتماعی و هویت مذهبی تاثیر مستقیمی  

ها و  که ساکنین آن را گروه ذهاب با توجه به اینبندی شهر سرپل بر نحوۀ رویارویی با پیامدهای فاجعه را داشته است: محله

در این شهر است. اما تفاوت و تعارضی در محلات شهر یافت نشد و از    دهند، تابع تفاوت مذهبمذاهب مختلف تشکیل می

اند، اهل سنت لحاظ قشربندی اجتماعی شهری تقریبا همگون است. پیروان مذهب شیعه تقریبا در همه محلات شهر پراکنده 

ساکن هستند    صورت پراکندههای شمال و بخشی از غرب شهر بهدر قسمت غربی و شمالی شهر و اهل حق هم در قسمت 

 (: 7۱:   ۱۳۹۳)بیگداشیان،  
ذهاب به خاطر بافت شهریش با بقیه شهرهای استان کرمانشاه متفاوته. البته بعد از جنگ، به خاطر آوارگی و مهاجرت  اصلا سرپل

کدامشان به وجود نیامده. ها از رومادیه ساکنین اهل سنت شهر بیشتر شدند. اما تا به امروز مشکل خاصی میان هیچو برگشتن آواره 

کنند. همه خانواده اهل حق زندگی می  ۲خانواده اهل سنت و    ۵خانواده شیعه هستیم،    ۱0ا اینکه ما و  توی همین محله خودمان ب

ساله، مکانیک،   ۵7زاریم )مصاحبه با سلمان. ز،  با هم دوست و همسایه هستیم و به آیین و مذهب و آداب و رسوم هم احترام می

۱۳۹۹.) 

 

 زمینة اقتصادی  -۳-۵

ذهاب بر رفتار مردم در نحوۀ مواجهه و در مرحلة بازسازی تاثیر مستقیمی داشت. در ایران وضعیت اقتصادی مردم سرپل 

شهرها اغلب مرکز تجمیع ارزش افزودۀ ناشی از امور کشاورزی و تولیدات روستاهای اطراف آن هستند که در امور بازرگانی و 

ذهاب  اند. شهر سرپل یشترین حجم اشتغال در اغلب شهرها، شاغلان در امور خدماتی یابد. به همین جهت نیز ب خدماتی تبلور می

نیز از این قاعده مستثنی نیست و بیشترشان شاغل در امور خدماتی هستند که این امر بر مشکلات اقتصادی نحوۀ مواجهه با 

 (. 77: ۱۳۹۳فجایع تاثیر گذاشته است )بیگداشیان، 

 

 های عمومی تجربة فاجعه توصیف ویژگی  -4-۵

ای ضروری برای رسیدن به درکی شود، در واقع مقدمهها ارائه میهای عمومی که در قالب توصیف ترکیبی یافته ویژگی 

 کننده در این پژوهش است.پدیدارشناسانه از تجربة فاجعة افراد مشارکت 

 

ذهاب در فاجعه )انسانی و طبیعی( نشان  شود: تجربة زیستة مردم سرپلفاجعه باعث فروپاشی ناگهانی زندگی می -۱-4-۵

شود. در فاجعة انسانی مانند جنگ، افراد با دیده میاز این دارد که فاجعه باعث فروپاشی ناگهانی زندگی در میان مردم فاجعه 

ها افراد دچار سردرگمی، شوند. از همان لحظهمدت یا بلندمدت محل زندگی خود میتجربة فروپاشی مجبور به ترک کوتاه 

شوند، آنان شوند. در فاجعة طبیعی مانند زلزله، تجربة وحشت ناگهانی که مردم به آن دچار میترس، ناامیدی و اضطراب می 

بار، به بازیابی و حین تحمل شرایط فاجعه  ها محل سکونت خود را ترک نکرده و درکند. آنها به خود مشغول میرا تا مدت

آوری کالبدی و محیطی در کنار آموزش نحوۀ پیشگیری، رویارویی و بازیابی شوند. افزایش میزان تاببازسازی خود مشغول می

شود. تاثیرات بلندمدت فروپاشی در فاجعة انسانی دیده می آوری جامعة فاجعهپذیری و افزایش تابباعث کاهش میزان آسیب

 بیشتر از فاجعة طبیعی است، چرا که شکل تجربة زیستة فاجعة انسانی )جنگ( با شکل تجربة فاجعة طبیعی متفاوت است: 
ام خیلی وحشت کرده بود، گویا پدرش خیلی تلاش کرده من و او زنده بمانیم و فرزندم وقتی من رو از زیر آوار در آوردند، بچه 

ترسه و خیلی لاغر برمش پیش خانم های امدادگر، هنوز خیلی میدیده که اون فوت کرده، آروم و قرار نداره، خیلی ترسیده، می

شه )مصاحبه با من، یک لحظه هم از من دور نمی  کنه با این که هشت سالش هست ولی دایم چسپیده بهشده و اصلا بازی نمی
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 (. ۱۳۹۹ساله،  47زینب.آ، خانه دار،

زدیم، زمین می لرزید اما نمی دانستیم صدای مهیبی آمد، مادرم فریاد زد دوباره عراق حمله کرده، فرار کنیم، همه جیغ می

اند، دوباره وحشت زیادی وجودم را گرفته، همانجا مانده بودم و بی اختیار زلزله آمده، فکر کردیم هواپیماها همه جا را بمباران کرده

ها با من خواهد دانستم اگر زنده بمانم این موضوع تا مدتل زمان جنگ از شدت وحشت لال شده بودم و می گریستم، دوباره مثمی

پسند،ص، خیاط، گفت فرار کنین )مصاحبه با شاهشنیدم که دایم میبود. وحشت مرد و زن و پیر و جوان نداشت..صدای مادرم را می

 (. ۱400ساله، ۵۸

 

شناختی فاجعة انسانی بیشتر از فاجعة طبیعی است. شود: تبعات جمعیتشناختی میفاجعه باعث بحران جمعیت   -۲-4-۵

های طبیعی، مهاجرت کمتر از فاجعه انسانی است و پذیری را دارد. در فاجعه فاجعة طبیعی قابلیت کنترل و کاهش آسیب 

فاجعه  نمیجامعة  انسانی  فجایع  به  مربوط  ناباروری  و  باروری  درگیر مشکلات  بیشتر، دیده  میر  و  مرگ  انسانی  فاجعة  شود. 

های موقتی و دائم و کاهش میزان تولد بعد از پایان فاجعه را با خود به همراه خواهد داشت. تجربة فاجعة طبیعی در  مهاجرت 

ذهاب نشان ة زیستة مردم سرپلانگیزکی نماید. تجربو ناامیدی و بی   دیده را دچار نوع حاد یاسحدی نیست که فرد فاجعه

 تر از زمان جنگ بوده است:شان پس از زلزله سریعداده است که بهبود شرایط
کنند، اینجا برای خودشان خانه ها که توی شهر هم خانه دارن، یا در شهرهای دورتر زندگی میبیا و روستای ما رو ببین، خیلی

که ها هیچ وقت برنگشتن و توی همون شهرهایی که رفته بودن، ماندن یا اینساختن. زلزله بر عکس جنگ بود، توی جنگ بعضی 

شان ساخته شد، برگشتن عکس شد، کسی نشنیدم بره و برنگرده، رفتن از اینجا که وقتی خانهرفتن خارج، اما در زمان زلزله بر

 (. ۱400ساله،  7۸)مصاحبه با علیرضا.ب، دامدار، 

 

ذهاب نشان داد که جنگ تغییرات ای را به دنبال دارد: تجربة زیستة مردم سرپلفاجعه تغییرات فرهنگی گسترده  -۳-4-۵

رو ساخت. بعد از جنگ، ای روبهای را به دنبال نداشت. اما زلزله این جامعه را با تغییرات فرهنگی گستردهفرهنگی گسترده

رو شده بود. موضوع ویژه تبعات اقتصادی روبه مان ایران، با تبعات ناشی از جنگ بهذهاب و شرایط اجتماعی آن زجامعة سرپل 

شده، بازگشت اسرا و افرادی که به اجبار به عراق کوچانده شده بودند، ایجاد امکانات اقتصادی، بازسازی شهر و روستاهای ویران

هنگی مطرح شده بود. در واقع فرآیند تغییرات فرهنگی اعتماد دوباره به ماندن در منطقه و مسائل مرزی بیشتر از مسایل فر

صورت چشمگیری  ذهاب امکان بروز نداشته است. این فرآیند در زمان زلزله بهصورت زیرپوستی در جامعة سرپلمقطعی و به

 کنند: ذهاب تغییرات فرهنگی را تجربه میخود را نشان داده و مردم سرپل
های جدید و اتفاقاتی که اینجا افتاده خیلی روی زندگی مردم  کنه، آدمسرپل ذهاب بعد از زلزله خیلی با قبل زلزله داره فرق می

های قراره بیافته، سرعت تغییرات خیلی زیاده )مصاحبه با امید.ص، معلم،  تاثیر گذاشته، معلوم نیست تا چند سال دیگه چه  اتفاق

 (. ۱400ساله،  4۱

اصلا قبل از زلزله کاشت ناخن خیلی کم بود، انواع مدل مو و رنگ مو، استفاده از لیزر و خدمات از این دست تقریبا نداشتیم، 

 (. ۱400ساله، ۵7تتوی بدن اصلا نداشتم، الان شاگردم رفته آموزش دیده و کلی مشتری داریم )مصاحبه با زلیخا.ک، آرایشگر،  

 

شود: فاجعه در شکل طبیعی و انسانی باعث اختلال در نظم اجتماعی  فاجعه باعث اختلال در نظم اجتماعی می  -4-4-۵

شود؛ عنوان تجربة زیستة مشترک در فاجعة انسانی و طبیعی به شکل یکسانی تجربه نمیشود. اختلال در نظم اجتماعی بهمی

انسانی بیشتر از پیامد در فاجعه طبیعی خواهد بود. شدت پیامد اختلال در نظم اجتماعی در فاجعة اما پیامد آن در فاجعة  

 طبیعی بیشتر از فاجعه انسانی است:
وقتی جنگ شد، مصیبت زیاد بود، اما در دوران بازسازی، این همه شهر بی نظم و خطرناک نبود. اصلا خطری نداشت. اما بعد  

ای تنها بزارم، توانم دخترم را لحظهاز زلزله این شهر پرشده از معتاد و متجاوز و بی خانواده، حالا که کمی شرایط عادی شده هم نمی

گه یه پسره که مال این شهر سرم باشه، همین چند روز پیش یه دختر گم شد و بعدش دوباره پیدا شد، مییا دایم چشمم باید به پ

 (.۱400ساله،  7۲نبوده، فریبش داده، پلیس هم نتونست پسر را پیدا کنه )مصاحبه با مراد.ا، کشاورز، 



 28                                                             ذهاب    تجربة جنگ و زلزله در سرپل یمطالعة مورد: عیدر مواجهه با فجا  یمطالعة نقش حافظة فرهنگسلیمی: 

 

 

ذهاب نشان داد که یکی از  شود: تجربة زیستة مردم سرپلهای خاصی از زندگی میفاجعه باعث پیدایش سبک  -۵-۵-۵

با توجه به تجربة آن از زندگی میها از جنگ، پیدایش سبک پیامدهای فاجعة طبیعی  شود. شرایط اقتصادی و های خاصی 

های پوشش، برخورد و هنجارهای جدید گیری شیوهوجود آمده و متاثر از زلزله باعث افزایش سریع تغییرات و شکلاجتماعی به 

های دیگری که اتفاق  دیده در نحوۀ رویارویی آن جامعه در فاجعهای فاجعهگیری از تجربة فاجعه در جامعهشده است. بهره

 افتد تاثیر مستقیم دارد: می
زنن،  شه، منظورم فضای ساخت و سازه، مثلا حتما همه مغازه زیر خانشون میشویم، شهر جدیدتر میهر روز که از زلزله دور می

هایی های من سلیقشون یه فرق خوردند، الان اینطور نیست، مشتری ها زیاد شده، مردم قبلا از بیرون غذا نمیها و رستورانمغازه

کنند ،ببیند خیرها که اومدن اینجا خیلی ها مراجعه مین لباس کردی نمیان و برای دوختن انواع لباسکرده، دیگه فقط برای دوخت

  ۶۸علی.ص، خیاط،  های مردم تاثیر گذاشتند، روی رفتار مردم با هم و روی سبک پوشش و برخوردها )مصاحبه با کاکروی خواسته

 (. ۱400ساله، 

 

 حافظة فرهنگی جنگ و مواجهه با زلزله   -۵-۵

دهد  ها با آن متاثر از تجربه از جنگ بود. این پژوهش نشان میذهاب از زلزله و شکل رویارویی آن تجربة زیستة مردم سرپل

که تجربة جنگ در نحوۀ واکنش، زمان بازسازی و بازیابی شرایط بعد از زلزله تاثیر مستقیم و مثبتی را داشته است. این تجربه  

 ای تازه برای زندگی کمک بسیار کرده است:سازی و انتخاب شیوهها در مقاومبه آن
دانین مردم این منطقه خیلی رنج به خاطر داریم،  من  در جنگ به دنیا آمدم، در آوارگی زندگی کردم، دوران سخت نداری می

و ترس از مین و حمله دوباره عراق رو چشیدیم، الان هم زلزله، خدا دیگه درد دیگه نداره به ما بده. این رنج و درد جزیی از ذهن و 

و شاید همین هست که باعث شد، برای ساختن ویرانی زندگیمان عجله داشته باشیم. ما هیچ وقت این    روح ما شده، ما رو ساخته

  (.۱400ساله،    7۲کنیم و تقریبا همیشه خاطره آن روزهای سخت را مرور می کنیم )مصاحبه با مراد.ا، کشاورز،  دردها را فراموش نمی

دیده در نحوۀ رویارویی با فاجعه تاثیرگذار است. یابی جامعة فاجعه وجود حافظة فرهنگی )ملموس و ناملموس( در هویت 

ذهاب، پیرامون رابطة حافظه و فاجعه نشان داد که وجود حافظة فرهنگی ملموس و  پژوهش دربارۀ تجربة زیستة مردم سرپل 

فاجعناملموس در هویت باعث کاهش و کنترل  اثرگذاری  این  بود.  اثرگذار خواهد  فاجعه  و نحوۀ مدیریت و کنترل  و یابی  ه 

مدیریت صحیح آن در زمان فاجعه خواهد شد. حافظه در فاجعة طبیعی نقش بیشتری را نسبت به فاجعة انسانی خواهد داشت. 

هایی دربارۀ تاریخ، ظر بر روایتکه نادر فاجعة انسانی نقش حافظه، به منزلة بستری در نظر گرفته شده که محتوای آن ضمن آن

شود، متأثر از  ها استنباط میها و معنایی که از آن زبان، مذهب، سیاست، فرهنگ، اقتصاد و جغرافیا است، چگونگی چینش آن 

رخ  فاجعه فاجعة  جامعة  فرهنگی  حافظة  است.  بهداده شده  جامعه دیده،  افراد  واکنش  و  کنش  نحوه  فرهنگی  مخزنی  عنوان 

 کند: دیده را تعیین میفاجعه
این زلزله نباید فراموش بشه، باید دایم یادآوری بشه، دایم ازش گفت، این زلزله مثل جنگ برای ما تجربه متفاوتی داشت. هر  

کنیم. می دانین رن، چون ما برای حفظ آنچه بر ما اتفاق افتاده کاری نمیدوشان رو ما داریم فراموش می کنیم. هر دو از یادمان می

خوایم فراموش کنیم و شادی را تجربه کنیم. از جنگ چند یادمان داریم، از زلزله ید به همین دلیله که میما خیلی درد دیدیم، شا

کردیم و  هایی را درست میگذاشتیم یا مثلا در جاهای مختلف شهر ستونهم باید در یه جاهایی خانه نمی ساختیم یا ویرانی را می

نوشتیم. برای آیندگان باید خاطره داشته باشیم. این دو برهه از تاریخ ما که برای میدرباره شهدا و آوارگی و ویرانی جنگ و زلزله  

ساله،    ۵۸آیندگان، شبیه تنها یک اتفاق از آن یاد خواهد شد، بخشی عظیم از هویت ما را شکل داده است )مصاحبه با سودابه. ز،  

 (. ۱400معلم، 

های این  اند. بافتهذهاب در ظرف سه دهه دو فاجعة انسانی و طبیعی عظیم با خسارت و ویرانی را تجربه کرده مردم سرپل

ذهاب خاطرات مدت فاجعه در فاجعة انسانی بیشتر از فجایع طبیعی است. مردم سرپلپژوهش نشان داد که تاثیرات طولانی

های غیرقابل جبرانی برای آنان شده صورت مکرر باعث آسیبها بهجنگ را فراموش نکرده و در معرض فاجعه قرار گرفتن آن
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اند به مراتب بیشتر از دیگر افراد است. پذیری در افرادی که دوران کودکی خود را در فاجعه زیسته است. تجربة این آسیب 

هایی که برای بزرگداشت دوران جنگ  ذهاب دربارۀ جنگ علاوه بر متون، تصاویر و آیین شده مردم سرپلحافظة فرهنگی تجربه 

وجود دارد.    ۱صورت روایت، آواز، برگزاری سالیانة آیین چمری، مور خوانی، مولودی و تنبور نوازی و شهدا به کار برده شده، به

ها در ایجاد و حفظ حافظة فرهنگی جنگ  مردم این شهر برای بزرگداشت شهدای خود هر ساله از طریق برگزاری این آیین

 نقش دارند.  
مان  های مختلف برای بزرگداشت، شهدا و عزیزان درگذشتهو در مراسم  ۳و در جمخانه  ۲ما توی اداره ارشاد شهر، احمدبن اسحاق 

خوانیم. من خودم با چند نفر دیگر از  دوستان شاعر در شعر و موسیقی سعی داریم کاری بکنیم  نوازیم و کلام میدر جنگ، تنبور می

را فراموش نکنیم. این کارها باعث می شه ما    و تا حالا چند برنامه داشتیم که تصویر آن روزهای شهر زلزله زده و جنگ زده خود 

 (.۱400ساله، خیاط،  ۶۸یادمان بماند کجا زندگی می کنیم و بر شهرمان چه گذشته )مصاحبه با کاک علی. ص، 

یکی از مواردی که باعث زنده نگه داشتن و تحمل رنج و اندوه جمعی را به این مردم داده و باعث شده این رنج در حافظه مردم 

گرداند، چرا که در شعرهای  باقی بماند آداب و رسوم سوگواری است. هر سوگواری برای این مردم خاطرات جنگ و زلزله را زنده می

شود. این غالب ترین شکل باقی ماندن این دردها وگواری و از دست دادن عزیزان در آن روزها گفته میمور و مویه از آن لحظات و س

گردد. اما های نقاشی و خط و عکس برگزار میها و نمایشگاه در حافظه مردم این منطقه است. البته در زمان بزرگداشت، مراسم

 (. ۱400ساله، روانشناس،  ۳۶با فرشته. ب،  نقشی که مراسم سوگواری خیلی تعیین کننده است )مصاحبه

 

 گیریبحث و نتیجه. ۶

شناسی فاجعه دلایل خوبی را برای توضیح ظهور علاقه به گذشته، حافظه، بزرگداشت، در زمینة مواجهه با امروزه انسان

های این پژوهش نشان داد که حافظه رابطة تنگاتنگی آوری در میان جوامع دارد. یافتهپذیری و کاهش آن و افزایش تاب آسیب

جزئی بخش با  جزئیترین  دارد.  فرهنگ  یک  دیگر  های  و  معیشتی  اقتصاد  قضایی،  سازمان  مادی،  فرهنگ  در  مسائل  ترین 

دهد. حفظِ خاطراتِ فجایعِ پیشین نه تنها بر میزان دانش و آگاهی مردم  های زندگی که جزء به جزء حافظه را شکل میجنبه 

آنها در برابر فاجعة آینده نیز تأثیر   ها از خطر و واکنش افزاید، بلکه بر تفسیر آن پذیری آنها می دربارۀ محیط زیست و آسیب 

فرهنگی ملموس و ناملموس فاجعه، دانش، روش و فنونی را برای زنده ماندن در یک  گذارد. با گذشت زمان، مظاهرِحافظة  می

ای را در مرحلة بهبود درک کنند. خاطرات نقش مهمی در تعیین  سازد تا فاجعه کند و آنها را قادر می محیطِ خاص فراهم می 

های مدیریتِ فاجعه و پذیرش امدادرسانی در شرایط اضطراری دارند.  گویی افراد به خطرِ فاجعه، مشارکت در شیوه نحوۀ پاسخ

ها آگاه شوند و منطق متفاوتی را که مردم در مواجهه با فاجعه به آنها گویی از آن بنابراین بسیار مهم است که نهادهای پاسخ 

 کنند، بپذیرند.  اعتماد می

تواند در مرحلة پاسخگویی و واکنش  گیری از حافظة خود میهای این پژوهش به درستی روشن کرد که انسان با بهره یافته

های این در برابر فاجعه و بازسازی زندگی خود نقش فعالی داشته باشد و روند بهبودی خود را سرعت ببخشد. بر اساس یافته

توان ادعا کرد که حافظه نقشی محوری در فهم حیات فرهنگی دارد؛ نه از آن جهت که به گذشته مربوط است، پژوهش می

ذهاب هشت سال جنگ  آید. مردم سرپل داده شده، به شمار می بلکه از آن رو که چارچوبی برای رابطة ما با گذشته و اتفاقات رخ 

همبستگی مردم این شهرستان نقش اساسی ها در کنار پیشینة فجایع، در شکل دادن  اند. تجربة مشترک آن و آوارگی را زیسته

دست آمده در برگزاری مراسمی که برای حفظ یاد روزهای زیستة جنگ  های بهذهاب بر اساس یافته داشته است. مردم سرپل

 گیرد، تلاش دارند ارتباط افراد با گذشته را حفظ کرده و از این طریق به هویت جمعی مشترکی دست یابند. صورت می
 

مراسمی که برای بزرگداشت جوانانی که در اثر سانحه، فاجعه و یا جنگ در جوانی فوت می کنند. این مراسم با شیون، نواختن ساز و دهل و   -۱

 آرایش ماشین یا خانه و مویه و مور خوانی و یا تنبور نوازی در مناطقی همراه است.

 آرامگاه احمدبن اسحاق، آرامگاه و قبرستانی برای شیعیان شهر که مورد احترام تمام مردم شهر است.  - ۲

 است. محل انجام امور مذهبی در میان مردم اهل حق جمخانه - ۳
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با تایید نظریه بویر و همکاران )  اند، حافظة  ذهاب که جنگ را تجربه کرده( نشان داد برای مردم سرپل۲0۱۲این مقاله 

هایی برجسته  ذهاب با وجود تفاوتفرهنگی در برگیرندۀ حافظة تاریخی و اجتماعی است. حافظة تاریخی مشترک مردم سرپل 

دست در میان این مردم شده است. حافظة تاریخی هر قومی آن قوم را یک  گیری هویتی منسجم وها باعث شکلدر میان آن

گذارد. نهادها  های اجتماعی مییابی فرهنگی در اختیار گروهکند و ابزار مهمی برای هویتبا سرنوشت و تاریخ خویش آشنا می

انتقال و مکان تاریخی داشته و بدهنده تجربههای حافظة فرهنگی  واسطة موقعیت فرهنگی ویژۀ خود های هستند که ریشة 

فاجعه است در میان مردم   از  از تجربة زیسته  ناشی  تقویت روحیه که  این  دارند.  را  و تحول در جامعه  تغییر  ایجاد  قابلیت 

 شود.ذهاب در دوران بازسازی در زمان جنگ و روزهای بعد از زلزله بعد از طی مرحله بحران دیده میسرپل

( را تایید ۲0۱۵( و پیتر لوین )۲0۱۵اند نظر ساندی مولتون )هذهاب که جنگ را تجربه کرد تجربة گروهی از مردم سرپل

از تجربهمی با ساختن روایتی  بازماندگان جنگ  از جنگ، چه به کند.  صورت فردی و چه جمعی، خاطره و  های حسی خود 

افزایش تاب تجربه افراد به ای را داشتند که باعث کاهش اضطراب و  واسطه تجربه هشت سال جنگ و دوران آوری شد. این 

ها خاطر نشان کردند که تجربة  تری در بازیابی و بهبودی خود تجربه کردند. ضمن این که در مصاحبهبازسازی روند سریع

اند هایی نیز با یکدیگر داشته و بازیابی برای آنان بر اساس حافظة فرهنگی که داشتهجنگ و زلزله در مضامین خود تفاوت 

 تر صورت گرفته است. ریعس

(، در شهر  ۲0۱۵( و اسمن ) ۲0۱۲(، بویر و همکاران )۲00۸)  کاشمن و کِرونین(،  ۲0۱۵در تایید نظریات دیانا بارتل بوچیر )

هایی است که در شهر و خارج از شهر شکل گرفته  ذهاب حفظ حافظة فرهنگی ملموس جنگ، به شکل بناها و یادمانسرپل

اده، نوشته شده  ذهاب اتفاق افتها، توضیحات لازم درباره آن یادمان و اتفاقاتی که برای مردم شهر سرپلاست. در این یادمان

هایی از شهدا و جنگ به نمایش گذاشته شده است. در بقعة احمد ابن های شهر عکس که در برخی از مکاناست. ضمن این

این موارد در کنار به نمایش در  اسحاق عکس شهدا در حیاط این بقعه و در گوشه و کنار حیاط به نمایش گذاشته شده است. 

آوردن پلاک و ساختن سنگر و وجود بعضی از مهمات و ابزار و وسایل زمان جنگ نشان از تجربة هشت سال جنگی است که 

خوانی و  ناپذیر از حافظه و ذهن آنان شده است. داستان و روایت جوانان دلاور، هوره و موره بر مردم گذشته و بخشی جدایی

برگزاری آیین چمر برای شهدایی که جوان بودند و ازدواج نکرده بودند جزئیاتی از حافظة فرهنگی ملموس و ناملموس تجربة 

دهد.  شده شکل میای که هویت مردم را در کنار پیشنة تروماهای دیگر زیست کنند. حافظهزیستة مردم از جنگ را حفظ می

گی معمولی نیستند و تأثیری واقعی بر تمام سطوح حیات فردی و اجتماعی در تجربة شخصی، فجایع دیگر انتزاعاتی در برابر زند

کنند و در  شوند. آنان یکدیگر را تداعی می گذارند. در حافظة جمعی، تروماها در امتداد هم تجربه شده و با هم مقایسه می می

های شود؛ بلکه خاطرۀ آوارگی، خاطرۀ مهاجرت یابند. تنها خاطرۀ جنگ و ویرانی نیست که در زلزله تکرار میادامة هم، معنا می

اجباری، خاطرۀ جاگذاشتن فرزندان در جنگ، خاطرۀ به گور سپردن تعداد زیادی از افراد خانواده، خاطرۀ دیدن ویرانی زندگی 

 شود.خود دایم تکرار می

در سرپل از جنگ  به پس  روایت جنگ  سرمایه ذهاب،  سالعنوان  اجتماعی  تجربة  ای  در  و  مانده  باقی  مردم  میان  در  ها 

دهند رمق و بدون حمایت جمعی یا رسمی رخ می هایی، انفرادی، کم شود. اما پس از زلزله، چنین کنششان تداعی میزیستة 

ها( جمعی پی در پی بوده و  ذهاب تجربة فجایع )تروماها یا سوگشوند. در سرپلمثابه اموری بیهوده، نادیده گرفته می و به

شان بر حیات روایان سنگینی مانند و سایهشان فراهم شود، در فضای بالای سر افراد معلق می بدون آنکه فرصت التیامی برای 

 کند. می

هجوم فجایع به حدی است که افراد باید برای بازگشت به روال عادی زندگی روزمره آماده شوند. اگر غیر از این باشد، رنج  

ها و حال و هوای ها و آدمها، جای خالی خانهشود. عینیت فاجعه در آوارها، کانکسراویان به حوزۀ واقعیات ذهنی رانده می 

گویند اند. برخی از راویان میها در آن شریکزبانها، همشهریان و هم شهر حضور دارد، اما این عینیتی است که تنها همسایه

 آفرینی دارد.گذرد«، چرا که گفت و گو قدرت واقعیت»هیچ روزی بدون بازگو کردن خاطره آن اتفاق نمی
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دیده رابطه تنگاتنگی دیده با شرایط زندگی مردمان جامعة فاجعه های این پژوهش نشان داد که حافظة جامعة فاجعه یافته

توانند اقدامات پیشگیرانه و کاربردی در برابر فجایع های بعدی میتواند ابزاری باشد که به وسیله آن نسل دارد و حافظه می

بهره تاکید و  انجام دهند.  از حافظة جمعی و حافظة فرهنگی مردم سرپل دیگر  برای ذهاب میمندی  ارزشمند  تواند مخزنی 

  7ریشتر در    ۵.۸،  ۱۳۹7ریشتر در آذر    ۶.4/۶افتاده با قدرت  های اتفاق عه با فجایع طبیعی دیگر باشد. زلزله مواجهة این جام

مندی از  آوری خود و بهرهذهاب با افزایش تابسرپلهای قدرتمند دیگر نشان داد که مردم  و تعداد بالای زلزله   ۱۳۹7فروردین  

اند. تاکید بر باقی ماندن و تکیه بر تجربة زیستة خود در جنگ و بازسازی، توانایی بالایی در برابر فجایع طبیعی را کسب کرده

 ود بخشد. پذیری را تقویت نموده و بهبتواند این شکل از پاسخگویی و کاهش دادن میزان آسیب حافظة فرهنگی می

 

 کتابنامه 

  ذهاب(،آور در مقابل زلزله )مطالعة موردی شهر سرپلهای اجتماع شهری تابتعیین ویژگی(.  ۱۳۹۳بیگداشلیان، مسلعود ) •

 .دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران نامة کارشناسی ارشد رشتة مدیریت سوانح،نپایا

زده کرمانشلاه به منظور ادراک  سلالة زلزله  ۲۵-۵0مطالعة پدیدارشلناختی تجربة زیسلتة مردان  (.  ۱۳۹۹تاجدینی، کیوان ) •

روانشلناسلی و علوم تربیتی    شلناسلی، دانشلکدۀة دکتری رشلتة رواننام، پایانهاشلناختی حادثه بر زندگی آنپیامدهای روان

 دانشگاه علامه طباطبایی.

 . 7۲ -۹۶(، ۳)۵، حافظه، مجله مطالعات اجتماعی ایران(. مطالعات فرهنگی و مطالعات ۱۳۹0ذکایی، محمدسعید ) •

شلللناختی تجربة زیسلللتة کودکان در فاجعه؛ مطالعة موردی زلزلة شلللهرسلللتان  (. مطالعة مردم۱40۲سللللیمی، مینو ) •

 .۳0۹ -۳۳۶(: ۳۶) ۲0 شناسی،نامة انسانذهاب، سرپل

ذهاب در متن تجربة  لرزه سلرپل(. »در امتداد رنج دیرین؛ معنای زمین۱۳۹7زاد، اسلماعیل و باغبان مشلیری، نیلوفر )عالی •
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ها از جنگ هشت سالة ایران و عراق«،  (. »حافظة جمعی نسل۱۳۹7بستی، حیدر )زاده چوبفرزبد، محمدمهدی و جانعلی •

 .۳۵-۵۸(، ۵0)۱4، مطالعات فرهنگی و ارتباطات

 ، ترجمه علیرضا کیامنش، تهران: جهاد دانشگاهی.طرح پژوهش(. ۱40۲کرسول، جان دبلیو ) •

 ، کرمانشاه: چشمه هنر و دانش.سرپل زهاب در گذر تاریخ (.۱۳۹۲کمری، منوچهر و جمشیدی، رضا ) •

 شناسان.، تهران: جامعهروش تحقیق کیفی: ضد روش(. ۱۳۹۲محمدپور، احمد ) •

(. بررسلی نقش آموزش در مدیریت ریسلک مخاطرات طبیعی )زلزله( مورد: مناطق  ۱۳۹۶یاری، ارسلطو؛ پریشلان، مجید ) •

 .4۹-۶۲(، ۱)4، تحلیل فضایی مخاطرات طبیعیروستایی شهرستان قزوین، 
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 This article examines cognitive ethnography as an interdisciplinary 

methodological approach that expands the analytical scope of anthropology 

by shifting attention from narrated meanings and retrospective interpretations 

toward cognition in action. While interpretive anthropology has significantly 

contributed to the understanding of culture through symbols, narratives, and 

systems of meaning, many cultural practices depend on tacit, embodied, and 

situated cognitive processes that cannot be fully captured through interviews 

or verbal accounts alone. Cognitive ethnography addresses this limitation by 

conceptualizing cognition as a distributed process emerging through the 

interaction of bodies, tools, environments, spatial arrangements, and social 

relations. The article argues that cognitive ethnography bridges interpretive 

ethnography and laboratory-based cognitive approaches. It preserves the 

complexity of real social contexts while enabling a more systematic analysis 

of cultural cognition. Drawing on the concepts of distributed cognition, 

situated learning, and cultural technologies, the study demonstrates that 

cognition emerges through the dynamic relationship among body, mind, 

environment, and social interaction rather than residing solely within the 

individual mind. Using theoretical discussion and examples from Iranian 

cultural contexts—including carpet weaving, Ta’zieh performance, and the 

Zār ritual—the article illustrates how cultural meaning is produced through 

embodied coordination, sensory regulation, spatial organization, and 

interactional sequencing. It also explains how the Modification–Taxonomy–

Queuing (MTQ) analytical process enhances the transparency and rigor of 

ethnographic interpretation by reconstructing the sequential organization of 

action and decision-making. Finally, the discussion addresses the 

methodological and ethical limitations of cognitive ethnography, including 

the risks of cognitive reductionism and the use of observational technologies. 

The article concludes that cognitive ethnography should be understood as a 

complementary approach that offers new analytical perspectives on the 

relationship among culture, cognition, embodiment, and social action. 
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Introduction 

Ethnography has long occupied a central position within anthropology as a methodological 

approach for understanding culture in the context of everyday social life. Classical ethnographic 

traditions have emphasized participant observation, contextual interpretation, and the analysis of 

locally situated meanings. Within interpretive anthropology, culture has often been conceptualized 

as a system of symbols and meanings accessible through narratives, discourse, and representational 

practices. Although this perspective has produced influential theoretical contributions, it also 

presents important methodological limitations. Many dimensions of cultural practice involve tacit, 

embodied, and situated forms of cognition that cannot be fully articulated through interviews or 

textual interpretation alone. Processes such as sensory judgment, embodied coordination, attentional 

regulation, practical reasoning, and interaction with material environments frequently occur within 

the flow of action itself and therefore remain only partially accessible through verbal accounts . 

At the same time, laboratory-based cognitive approaches have often examined cognition in 

highly controlled settings that isolate mental processes from the social and material conditions in 

which they emerge. Such approaches tend to treat cognition as an internal and individual 

phenomenon detached from embodied practice, environmental structures, and social interaction. In 

response to these limitations, cognitive ethnography has developed as an interdisciplinary 

methodological orientation that conceptualizes cognition as situated, distributed, and dynamically 

enacted within real-world activity . 

Rather than locating cognition solely within the individual mind, cognitive ethnography 

investigates how thinking, perception, memory, and decision-making processes are distributed 

across bodies, artifacts, spatial environments, and interactional sequences. This perspective enables 

researchers to examine how cultural knowledge is practically organized and reproduced through 

embodied participation in everyday activities . 

This article adopts a theoretical and analytical framework to examine the methodological 

significance of cognitive ethnography for anthropology and related social sciences. It argues that 

cognitive ethnography expands the analytical capacity of ethnographic inquiry by enabling the 

systematic investigation of tacit cultural knowledge, embodied action, and situated cognition. In 

addition, the article demonstrates how analytical procedures such as Modification–Taxonomy–

Queuing (MTQ) contribute to greater transparency and rigor in ethnographic interpretation by 

reconstructing the sequential organization of action and decision-making processes. By 

foregrounding cognition in action, cognitive ethnography extends anthropological analysis beyond 

narratives and symbolic interpretation toward a more integrated understanding of culture, 

embodiment, materiality, and social practice . 

 

Discussion 

The analytical value of cognitive ethnography becomes particularly visible in cultural practices 

in which tacit knowledge and embodied coordination play central roles. Iranian carpet weaving 

provides a significant example in this regard. Within weaving workshops, expertise is not 

transmitted solely through verbal instruction or codified rules. Skilled weavers continuously 

coordinate bodily movement, thread tension, visual attention, and rhythmic action while 

simultaneously responding to the loom, design patterns, and surrounding environmental conditions. 

Much of this knowledge remains difficult to verbalize because it is embodied, situational, and 

acquired through repeated practice. Cognitive ethnography demonstrates how cognition emerges 

through the interaction among the weaver’s body, material tools, spatial organization, and ongoing 

activity. Through close observation and sequential analysis, researchers are able to reconstruct 

forms of practical reasoning that often remain inaccessible through interview-based methods alone. 

Ta’zieh performance offers another important illustration of distributed cognition and embodied 

meaning-making. As a ritualized form of dramatic mourning, Ta’zieh generates meaning not only 

through narrative discourse but also through vocal modulation, bodily gesture, spatial arrangement, 
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and emotional synchronization between performers and audiences. Cognitive ethnography enables 

the analysis of how attention, emotion, and collective perception are organized through sensory and 

interactional processes. Strategic pauses, changes in vocal intensity, and ritual gestures function as 

cultural technologies that shape experience in real time. Meaning therefore emerges through 

embodied participation and sensory engagement rather than through symbolic interpretation alone. 

The Zār ritual similarly demonstrates how cognition and experience are collectively produced 

through coordinated interaction among rhythms, sounds, bodily movements, material objects, and 

ritual environments. Such experiences cannot be adequately understood through verbal explanation 

alone because perception and emotion emerge through participation in the ritual process itself. 

Cognitive ethnography makes it possible to examine how sensory stimuli, social interaction, and 

material arrangements contribute to experiential transformation. 

An additional contribution of cognitive ethnography lies in its methodological rigor. The 

analytical framework of Modification–Taxonomy–Queuing (MTQ) provides a systematic procedure 

for reconstructing cognition in practice. Modification examines shifts in meaning across situations 

and interactions; Taxonomy reconstructs local classificatory systems that organize perception and 

action; and Queuing analyzes the sequential organization of responses and decisions within situated 

interaction. Together, these procedures enhance analytical transparency and strengthen the 

reliability of ethnographic interpretation by making the relationship among observation, analysis, 

and theoretical conclusion more systematically traceable . 

 

Conclusion 

Cognitive ethnography provides anthropology with an important methodological and theoretical 

expansion by enabling the study of cognition within the dynamic flow of action and social 

interaction. Rather than focusing exclusively on narratives or symbolic interpretation, this approach 

examines how cultural knowledge is embodied, distributed, and enacted within situated practice. It 

is particularly valuable for investigating tacit forms of knowledge that cannot easily be verbalized 

yet fundamentally shape everyday behavior, ritual performance, learning processes, and social 

coordination. 

This article has argued that cognition should not be understood solely as an internal mental 

process located within individual minds. Instead, cognition emerges through the interaction of 

bodies, tools, environments, spatial arrangements, and cultural practices. By shifting analytical 

attention toward cognitive ecosystems, anthropologists are better positioned to examine how 

cultural meaning is generated, maintained, and reproduced through participation in practical 

activity. Concepts such as distributed cognition and cultural technologies therefore extend 

anthropological analysis beyond textual representation and symbolic interpretation . 

Examples drawn from Iranian cultural contexts further demonstrate the analytical value of this 

approach. In carpet weaving, cognition is distributed across bodily techniques, material tools, and 

workshop organization. In Ta’zieh performance, emotion and meaning are coordinated through 

sensory, performative, and spatial arrangements that structure collective attention and emotional 

engagement. Within the Zār ritual, cognition and experience emerge through rhythmic interaction, 

sensory stimulation, and embodied participation. These cases illustrate how important dimensions 

of cultural life often remain inaccessible through interview-centered methodologies . 

The article has also shown that cognitive ethnography contributes to greater analytical 

transparency and rigor in qualitative research. Procedures such as Modification–Taxonomy–

Queuing (MTQ) enable researchers to reconstruct the sequential organization of action and render 

interpretive processes more systematically traceable. At the same time, cognitive ethnography faces 

important limitations, including the risk of neglecting broader political and historical structures, as 

well as ethical concerns related to observational technologies and informed consent. Consequently, 

cognitive ethnography should be understood not as a replacement for interpretive or critical 

anthropology, but as a complementary approach that broadens the analytical possibilities of 
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ethnographic inquiry . 
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 اطلاعات مقاله   چکیده 

مردم اصل  یکیهمواره    ی نگارروش  ارکان  م  یشناسانسان  یاز  گفته  که  است  مشاهده   شود یبوده  با 

تحل  یمشارکت زندگ  مند،نهیزم  لی و  در  فرهنگ  فهم  م  یامکان  فراهم  را  اکندیروزمره  با  حال،   نی. 

فرا  یاریبس کنش  ریدرگ  ی  شناخت  ی ندهایاز  تنظ  ،ی فرهنگ  یها در  جمله   وجه، ت  لحظهبهلحظه  میاز 

که لزوماً   دهندیرخ م  یدر سطح  ها،ی ریگ میتصم  ریها و مسبدن با ابزار  یهماهنگ   ، ی حس  ی هایابیارز

خارج    محورتیبر مصاحبه و روا  یمبتن   ی نگارمردم  ی هااز دسترس روش   جهیو در نت  ستندین  انیقابل ب

سو از  م  ،یشگاه یآزما  یشناخت  ی کردهایرو  گر،ید  ی است.  در  آنچه    شناسان انرو  انیمانند 

شناخت را   ، یطیمح   ی رها یمتغ  یافراط  و کنترل   نهیغالباً با حذف زم  ز،یاست ن  جیرا  ی شناختـیاجتماع

نشان    یشناخت  ی نگار مردم  کردیبر رو  هیبا تک  نمقالهی. اکنندیجدا م  یکنش اجتماع  یواقع  دانیاز م

ا  دهدیم به  توجه  انسان  پژوهش  ی برا  یروش  کرد یرو  نیچرا    ی پژوهش  ی هاحوزه  گریدو    یشناس در 

است. مقاله حاضر   ی و ضرور  دیمف  لیها و چه در سطح تحلداده  ی چه در سطح گردآور  ،یعلوم اجتماع

رو انتقاد  یل یتحلـی نظر  ی کردیبا  مرور  مردم  اتیادب  ی و  حوزه  در  روش  ،ینگارموجود  تا  است   برآن 

کند و نشان    یرا بررس  ی نگارردممرسوم م  ی هاآن نسبت به روش  یرقابت  تیو مز  یشناخت   ی نگارمردم

موقع شناخت  به  توجه  چرا  که  توز  مندتیدهد  اهممردم  ی ها لیتحل  ی برا  یعیو  و   تینگارانه  دارد 

  یآور و جمع  لیتحل  ری، چگونه به پژوهشگر در مس  یتوالـی بندـ طبقهمانند تطابق   ،ی لیتحل  ی ندهایفرا
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  مسئله  ان ی مقدمه و ب
 یهات یروا  ،یکه با تمرکز بر مشاهده مشارکت  یبوده است؛ روش   یشناسانسان   ی از ارکان اصل  ی کیهمواره    ی نگارمردم   روش

بوم تحل  یافراد  زندگ  کنش   مندنه ی زم  لیو  بافت  در  فرهنگ  فهم  امکان  م  یآنها،  فراهم  را  اکندی روزمره  با  در    نی.  حال، 

و   یمختلف علوم شناخت   ی هادر رشته   دیجد  ی دستاوردها  ژهیوبه  ،ی ارشته انیزمان با گسترش مطالعات مو هم  ریاخ  ی هادهه 

از    یکیآشکار شده است.    شی از پ  ش ی ب  ی نگارمردم   جیرا  ی هاروش  ی هات یدر عمل، محدود  ریدرگ  یشناخت  ی ندها ی کشف فرا

است که در    ی ایشناخت  ی ندهایافر  لی در تحل  ی نگارمرسوم مردم  ی هااز روش   یبخش مهم   یناتوان  ها،ت یمحدود  ن یا  نیترمهم

  ی هاتوجه با محرک  م یخرد، تنظ  ی های ریگم یمانند تصم  ییندهای فرا  دهند؛یعمل رخ م  و در لحظه   یفرهنگ  ی هابطن کنش 

 حل مسئله.   ی برا طیاز مح ی ری گبدن با ابزار، و بهره  یهماهنگ  ،یحس ی هاقضاوت ،یطیمح

نقدها   یکی برپا  یمهم  ی از  مردم   یةکه  م  ی شناخت  ی نگارآن  روش   ی کیمتوجه    شودی مطرح  در    ی هایشناس از  مرسوم 

 یدلالت  ی ها، تمرکز خود را بر معنا، نماد و نظام   ی در سنت گیرتز  ژهیوکه به  ،ی ر یتفس   ی نگاراست با نام  مردم  یشناسانسان

  کرد،ی رو  نی(. اGeertz, 1973نمونه، ن.ک.    ی )برا  کندی قابل خوانش« فهم م  ی»متنمثابه  قرار داده است و فرهنگ را عمدتاً به 

و    دهدیم  لیتقل  شانهیبازاند  ی هاتی و روا  یزبان  ی هایی توجه، اغلب شناخت را به سطح بازنماقابل  ی نظر  ی دستاوردها  رغمیعل

و    دهندیتوجه خود را سامان م  رند،یگی م  میصمت   شند،یاندیعمل چگونه م  انیکه افراد در جر   پردازد ی پرسش م  نیکمتر به ا

آن را شکاف   توانیکه م   میمواجه  یما با شکاف  نجای. در ارندیگیحل مسائل و انجام کارها بهره م   ی برا  طیاز بدن، ابزار و مح

روا  انیم عمل«   1شده« ت ی»شناخت  در  »شناخت  درباردینام  ۲و  افراد  آنچه  واقع،  در  م  ۀ.  خود  همان   ماًالزا  ند،یگو ی کنش 

دو بعد از    نیشدن ب  لیقا  زیتما( با  Polanyi, 1966)  یپولان  کلی. ما سازندیکه کنش را ممکن و موفق م  ستین  ییسازوکارها

ممکن است    یدر تعاملند و حت   گریکدیدو بعد با    ن یانجام کار ا  ن یکه در ح  کند یم  انی، ب4ی و بعد ضمن  3حی دانش، بعد صر

به ما کمک کند    تواندی که م  یمثال  دهد،ی م  حیکردن توض  پین موضوع را با مثال تایرا مختل کند«. او ا  گریبعد »بعد د   کی

ده نشان  هم  میتا  چرا  فرهنگ  ة که  ب  ی دانش  به  پولاندیآینم  انی فرد  م  ی.  تا  کندی اذعان  هنگام  اگر شخص   پیکه  کردن 

به هم بر روزمان  به حرکت دست خود  آگاهانه  او مختل مدکمه   ی طور  ب شودیها فکر کند، عملکرد  به  افراد    گر،ید  انی.  اگر 

تداخل در    نیو ا  ابدییطور آگاهانه فکر کنند، تفکرشان با عملکردشان تداخل مانجام آن به   یچگونگ  ۀ هنگام انجام کار دربار

ا اختلال  آنها  پولان  نیاز هم  دیو شا  کندی م  جاد ی عملکرد  ب  :دیگوی م  یروست که  م  شتر ی»ما  آنچه  و   م« یدانیم  م،ییگوی از 

هم  قاًیدق با  نجاستی در  جدبه  د یکه  م   ۀدربار   ی طور  روا  انیشکاف  به   شدهتیشناخت  شناخت  حو  در  رفته  عمل   ن یکار 

به   دیشیاند انسانو  پژوهشگر  داشته عنوان  توجه  م  میباش  شناس  آنچه  افراد هر  نم  دانندی که  زبان  به   ,Polanyi)  آورندیرا 

1966: 4) . 

به   یشناخت  یشناسانسان  گر،ید  ی سو  در نه  را  بهقرار دارد که فرهنگ  بلکه  نوعمثابه متن،  در نظر    « ی»دانش ذهن  یعنوان 

  ی حیتوض  کوشدیها، مانسان  انیمشترک م  ی ذهن  ی شمول و سازوکارهاجهان  ی شناخت   ودیبر ق  دیبا تأک  کردیرو   نی. اردیگیم

 دهند یگونه که پژوهشگران نشان محال، همان   نیارائه دهد. با ا  یفرهنگ  ی درک، انتقال و تداوم الگوها  یچگونگ  ی برا  یعلم

اHalloy & Wathelet, 2014; Hutchins, 2025  نمونه،  ی )برا   ی هات یموقع  یدگیچ یغالباً از پرداختن به پ   زین  کردیرو  نی(، 

آن   یو عاطف  یاجتماع  ،ی ماد  ی هانه ی زمو شناخت را از    کندیغفلت م  ی ریادگیکنش و    ی هاییایو پو  ی اجتماع  ی زندگ  یواقع

 کهیدرحال   شود؛یعمل فروکاسته م  دانیو جدا از م  یذهن  ی ادهیغفلت آن است که شناخت به پد  نیا  ةجی. نتسازدیجدا م
 

1 Narrativized cognition 

2 Cognition in action 

3 Explicit dimension of knowledge 

4 Tacit dimension of knowledge 
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عظ  انسان  یمیبخش  فرهنگ  ژهیوبه  ،یاز شناخت  و   ی اجتماع ـی ماد  دمان ی، درون چ1یشناخت  فضاها  ابزارها،  با  تعامل  در  و 

 (.Hutchins, 1995; Hollan et al., 2000) ردیگیکنش شکل م دانی افراد حاضر در م گری و د اهبدن

آن   ی سو  کیکه در    ی وستاریپ  ة انیبا قرار گرفتن در م  ،ی ارشتهان یم  ی کردیعنوان روبه  ۲یشناخت  ی نگارمردم   ان،یم  نیا  در

انسان  ییکردهایرو سو  ی ریتفس  یشناس مانند  در  م  یشناخت  یشناسانسان  گر،ید  ی و  تلاش  دارد  خلأ   نیا  تا  کندیقرار 

  ی ذهن  ی هاییتمرکز صرف بر بازنما  ی جابه   ،یشناخت  ی نگارراستا، مردم   ن ی. در هم(Halloy, 2013)  را پر کند   یشناختروش 

پد  ،یزبان  ی هات یروا  ای را  توز3مندت یموقع   ی اده یشناخت  درهم   4یعی،  مح  دهیتنو  و  ابزار  بدن،  کنش،  نظر    ی ماد  طی با  در 

ا(.  Hutchins & Klausen, 1996; Hutchins et al., 2009)  ردیگیم ذهن،   ی فرد  یژگی نه و  اختشن  ،یروش  کردیرو  ن یدر 

و م گسترده   « یشناخت  ستم ی»اکوس  کی   یژگیبلکه  تعامل  از  که  است  نشانه انسان  انیتر  سازمان محها، مصنوعات،  و    طی ها، 

 (.Hutchins, 2005) ردیگیها شکل م اعمال و کنش  یتوال

آن   یشناسانسان  ی برا  یشناختروش   کردی رو  نیا  تیاهم مطالعه از  امکان  که  م  روست  فراهم  را  عمل«  در    کند؛ ی«شناخت 

 یاریاست. بس  انی قابل ب  تیدر قالب گفتار و روا  یسادگکه نه کاملاً آگاهانه است و نه به  یاز تجربه انسان  یهمان سطح  یعنی

 قی و تنها از طر  کنندی عمل م  مندت یمند و موقعبه شکل بدن   ،ی ضمن  ی در سطح  ی فرهنگ  ی هاها و دانش ها، عادت از مهارت 

دق تحل  ق یمشاهده  بررس  ها ت یفعال  یتوال  ل یکنش،  مح   یو  با  انسان  دسترس   طیتعامل  قابل  ابزار  هالوو  واتل   ی اند.   ت ی و 

(Halloy & Wathelet, 2014 داده نشان  بهره   ژهیوبه   ،یشناخت  ی نگارمردم   ی هااند که روش (   ی مشارکت   ۀ داز مشاه  ی ریگبا 

  نیرا آشکار سازند )همچن  یشناخت فرهنگ ی دایناپ  ی هاهیلا نیها و اعمال قادرند اکنش  لیو تحل یاتنوگرافدئوی، وشدهتیتقو

 (.   Heath et al., 2010ن.ک. 

ارائ  نیا  هدف مردم  ی انتقاد  یلیتحل  ةمقاله،  تب  یشناخت   ی نگاراز  با    گاهی جا  نییو  مواجهه  در  در    ی از خلأها  یکیآن  مهم 

در فهم فرهنگ و    ییازهایبه چه ن  ی شناخت  ی نگاراست که مردم   ن یمقاله ا  ی است. پرسش محور  یشناختانسان  ی هاپژوهش 

انسان م  یکنش  رو  دهدیپاسخ  پاسخ  ی نگار دم مر  جیرا  ی کردهایکه  بازم  ییگواز  آنها  رومانندیبه  اتخاذ  با  مقاله   ی کردی. 

چگونه امکان   یشناخت  ی نگارنشان دهد که مردم   کوشدی م  ران،ی ا  یفرهنگ  ی هادان یاز م   ییهاو با اتکا به نمونه  ی لیتحل ـی نظر

آن است   یچارچوب، استدلال اصل  ن یا  ر. د سازدیفراهم م   طیمطالعه شناخت را در بستر کنش، در تعامل با بدن، ابزار و مح

تازه،    ییهاکه با گشودن افق   ی کردیآن است؛ رو  ۀدهند بلکه مکمل و بسط   ک،ی کلاس  ی نگارمردم   ن یگزینه جا  کرد یرو  نیکه ا

 .کندی فرهنگ، شناخت و کنش را فراهم م انیدر نسبت م  یش یامکان بازاند

 

 و سامان پژوهش   ی شناسروش 

است. هدف   افتهیسامان    یشناخت  ی نگارمردم   ۀموجود در حوز  اتیادب  ی انتقاد  یو بررس   یلیتحل ـی نظر  کردیپژوهش با رو  نیا

بازاند مردم   یش یمقاله  روش  صورت   ی نگاردر  خلال  روش   یمفهوم  ی بنداز  ارز  یشناخت  ی نگارمردم   یشناخت و    ی ابیو 

در    یشناس روش   ی هاحاضر در سنت پژوهش   ةمنظر، مقال  نی. از استا  یشناسانسان  دانیپژوهش در م   ی آن برا  ی هات یظرف

 ی اتازه  ی هاموجود، افق  یلیتحل  ی ها ه یو رو  یروش  ی هاچارچوب   ی انتقاد  لیبا تحل  کوشندیکه م  ردیگی قرار م  یشناسانسان

 .  ندیبگشا یمطالعه فرهنگ و شناخت فرهنگ ی به رو

است.  یعیشناخت توز ژهیوبه ،یشناخت  ی نگارمردم  یروش کردیبر رو  رگذاریو تأث نیادیاز آثار بن  ی امجموعه  ل،ی تحل یاصل مواد

. کنند ی را فراهم م  طیبا کنش، ابزار و مح   دهیتنو درهم   مندتیموقع  ،یعیتوز  یاده یمثابه پددرک شناخت به  ی آثار مبنا  نیا

و    ییروا  ی ارتقا  ی هاو راه   یفیک  ی ها در پژوهش   لی در تحل  تیشفاف  شی مرتبط با افزا  یشناسروش  اتی مقاله از ادب  ن،یعلاوه برا
 

1 Cultural cognition 

2 Cognitive ehnography 

3 Situated 

4 Distributed 
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  ر ی مس دان،یم ی های دگیچی و پ نهی بدون حذف زم  توانیکه چگونه م دهدینشان م های بررس نی. اردیگیپژوهش بهره م ییایپا

 تر ساخت.  را شفاف   لیتحل

که عمدتاً    محور،تیروا   ی نگارمردم   انیم  ی بندبنا شده است. محور نخست، به صورت   یحاضر بر سه محور اصل  ةمقال  استدلال

 ی و ماد  یاجتماع  ةن یکه اغلب شناخت را از زم   ،یشگاه یآزما  یشناخت  ی کردهایدارد، و رو  هیتک  ی زبان  ی هاییبر معناها و بازنما

م مردم   پردازدیم  کنند،یجدا  به  یشناخت  ی ارنگو  رورا  مطالع  کندیم  یمعرف  انهیم  ی کردیعنوان  امکان  در    ةکه  شناخت 

چارچوب مقاله اختصاص دارد و با تمرکز بر شناخت   نیی. محور دوم به تبسازدیرا فراهم م  ی اجتماع  یزندگ  ی واقع  طیشرا

بدن، ابزار،    انیاز روابط م  ی اشبکه  رکه چگونه شناخت د   دهدینشان م   یفرهنگ  ی های و مفهوم فنارو  یعیو توز  مندتیموقع

  یجامعه ضرور  کیافراد    انیدر م  ی عنوان دانش ذهنفرهنگ به   یبررس  ی آنچه برا  ابد؛ییسازمان م  ی اجتماع  و کنش   طیمح

 .  کندی را فراهم م رانی پژوهش در ا دانیاز م ییهانمونه  لیتحل ی نظر ی بخش مبنا نیاست. ا

بررس  محور به  طر  یشناخت  ی نگارمردم   ی لیتحل  ی هاتی ظرف  یسوم،  ا  ی نییتب   ی هانمونه  ةمطالع  قی از  دارد.   ن یاختصاص 

 ی لیتحل  ییهاعنوان مثال بلکه به  ،یتجرب  ی عنوان مطالعات مورداند، نه به انتخاب شده   ران یا  یفرهنگ   ی هانه یها که از زمنمونه

تب  ی برا توان  به  دهندیهستند و نشان م  یشناخت   ی نگارروش مردم  ینییمشخص کردن  مرسوم   ی هاروش   ی ری کارگکه در 

بخش با    نیدر ا  نی فهم فرهنگ مهم است. همچن  ی که برا  ماندیدور م نگاران به نگاه مردم   ررسیاز ت   ییزهایچه چ  ی نگارمردم 

در    ر یدرگ   یشناخت  ی ساختارها  ی بازساز   در  ،یتوال ـی بندـ طبقهمانند تطابق   ،یل یتحل  ی ندهایها نقش فرانمونه  نیاستفاده از ا

 داده خواهد شد.  حی نگارانه توضمردم  لی تحل ییو روا ییایکنش و ارتباط آن با پا

 

 آن  یریکارگبه  یضرورت و چگونگ یی: چرایشناخت ینگار مردم 

 کیکه در    ی نگارمرسوم مردم  ی هابا روش   یشناخت  ی نگارکه مردم   میدهیم  حی بخش توض   نی ورود به بحث، ابتدا در ا  ی برا

ط انسان  فی سر  و  دارند  د  ی شناخت  یشناسقرار  سر  در  وجه   گری که  چه  مردم   ی زی تما  هستند  چگونه  و  چرا  و   ینگاردارد 

 ی شناسانسان  انی م  زیاست که ابتدا تما  ی منظور ضرور  نیشد. به ا  ولدمت  یشناخت  یشناسانسان  ی هااز دل پژوهش   یشناخت

مردم  یشناخت توض  یشناخت   ی نگارو  برخ  میده  حیرا  تا  شد  باعث  که  آنچه  انسان  یو  شناختاز  هاچ  یشناسان    نز یمانند 

(Hutchins, 1995 & 2008رو به سو ) میکن یرا بررس  اورندیب یشناخت  ی نگارروش مردم  ی ریکارگبه ی . 

روان  یشناخت  یشناسانسان م  یاجتماع  یشناسو  راهبردها  ودیق  ب،یترتبه   کوشندی غالباً  نسبتاً    ی فرهنگ  ی شناخت  ی و  و 

شناساجهان را  آنچه    ییشمول  فرهنگ  ی ری ادگ یکنند،  انتقال  م  یو  ممکن  (. Colby, 1996  ؛ 1396  ،یلی)اردب  سازند یرا 

انسان در  ا  یشناخت  یشناسپژوهشگران  مؤلفه   طی مح  کهباورند    ن یبر  فضا  ی هاو  ابزارها، سازمان  مانند  آن،  در  و    ییموجود 

ماد  بررس  ساز نه یزم  ی مصنوعات  در  اما  هستند،  آن   یکنش  نمخود  نظر  در  را  دل    رند؛یگی ها  از  تا  برآنند  عوض  در  بلکه 

. از  دهندی خود معنا م  ی هابه کنش   اآنه  قی را استخراج کنند که افراد از طر  ییها واره ها و طرح استعاره   ها،ی بندمقوله   هات یروا

بدن را کنترل    رند،یگیذهن در نظر م  ایرا فرد    لیکه واحد تحل  یشناخت  یاجتماع  یشناسپژوهشگران در روان  گر،ید  ی سو

ابزارها و فضا را حذف    کنند،یم آنها آزما  کنند،یبه موارد معدود م  لیتقل  ایو  آنها   ی هااست و در پژوهش   شیروش غالب 

 (.  1398، سبتینمونه، ن ی )برا شودیفروکاسته م  مندنه یرزمیغ  یذهن ی ندهایشناخت به سطح فرا

که در آنها   ییهاستمی س  دهد؛یقرار م  مند« تیموقع  ی شناخت  ی ها ستم یرا بر »س  ل یسطح تحل  ی شناخت  ی نگارمقابل، مردم   در

 ,.Goodwin, 1997; Hollan et al)  شوندی م  داری پد  یکنش  ی و الگوها  هاط یافراد، ابزارها، مح  انیشناخت از خلال تعامل م

مردم (.  2000 چارچوب  موقع  ،یشناخت  ی نگار در  در  همواره  م  ت یشناخت  م  دهد یرخ  در  در    انیو  موجود  مختلف  عناصر 

  ندی از فرا  یشناخت، بلکه خود بخش  ةنینه صرفاً زم   طیمح  ییو سازمان فضا  ی شده است. ابزارها، مصنوعات ماد   عیتوز  طیمح

ا شناخت  از  اگر بخواه  نیاند.  بفهم  کی  یمنطق فرهنگ  م یمنظر،  را  به   ییچه معناها  کنشگران   میبدان  ستین  یکاف  م یکنش 

ها انجام  و نشانه   هاط یها، ابزارها، محاز بدن  ی اکنش مورد نظر چگونه در شبکه  میبدان  دیبلکه با  دهند،یشان نسبت ماعمال 
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که به ما در    یمیاز مفاه  یکی.  شودیآن حمل م  ق ی و از طر  عیشبکه توز  نیدر خود ا  ی ریگمیاز تصم  یو چگونه بخش  ردیگیم

ا م  موضوع   نیفهم  »فناور  کندیکمک  مفهوم  1« یفرهنگ   ی های مفهوم  زبان   که  ا  وندیپ  ی برا  یمناسب  یاست  نگاه    نیدادن 

فناورکندی فراهم م  یشناسانسان  ک یبا مسائل کلاس  یشناخت ماد  یدمانیچ  یفرهنگ   ی های .  و    ی بدن  ،یاجتماع  ،ی از عناصر 

  های فناور   نی(. اHalloy & Wathelet, 2014)  دهندیم  زمانتوجه، ادراک، احساس و کنش را سا  ی هستند که الگوها  نینماد

و   کنند یم  دار یکرده، آن را پا  جادیرا ا  یفرهنگ  ة هستند که تجرب  ییخالق معنا؛ بلکه سازوکارها  یینه صرفاً ابزارند و نه به تنها

از باورها    ی اآنکه صرفاً مجموعه   ی به جا   های فناور  نیچارچوب، فرهنگ برآمده از ا  نی. در اآورندی امکان انتقال آن را فراهم م

شبکه  هاییبازنما  ای مح   ی اباشد،  م  ط،یاز  شکل  عمل  در  را  شناخت  که  است  بدن  و  ذهن  )ن.ک.   دهندیکنشگران، 

Mahmood, & Armstrong, 1992; Lave, 1988  .) 

با    کردیرو  نیا  توانیم   ،یشناختانسان  ی هادر پژوهش   ی شناخت  ی نگارمردم   گاهی جا  ضاح یا  ی برا  گر،ید  ی سو  از را در نسبت 

مردم   ی هاروش  د  حیتوض  ی نگارمرسوم  سر  در  که  روش   وستاریپ  گر یداد  دارند.  مردم  ی ها قرار  واحد    ی نگارمرسوم  معمولاً 

عنوان حامل معنا  به  ای  شودی رانده م  هیبه حاش  ای ها بدن  پژوهش   نی. در ارندیگی در نظر م  تیبرآمده از روا   ی را معنا   ل یتحل

ها مصاحبه، پژوهش   نیها در اداده   ی گردآور  ی برا  جی. روش رارندیگیقرار م  نهیزمو ابزارها و فضا غالباً در پس   شودیفهم م

 . ماندی محدود م یآنها به دانش ضمن یرو دسترس  نیمتن است و از ا ایگفتار  لیو تحل  یمشارکت  ۀمشاهد

متشکل از    « یشناخت  ستمی»اکوس  لی که در آن واحد تحل  کندیم  شنهادیرا پ  یسوم  ری مس  یشناخت  ی نگارمردم   ان،یم  ن یا  در

مح  ذهن،  جا   طیبدن،  بدن  که  ابزارهاست  باز  ی مرکز  یگاهیو  آن  اکندیم   ی در  در  ن  نجای.  فضاها  و  فرا   زی ابزارها    ند یجزء 

علاوه بر مشاهده و    ی گردآور  ی هارو، روش   نیاز ا  (.Clark, 1997 & 1999; Patel, 2008  ن.ک.)  شوندیمحسوب م  یشناخت

 ی شناخت   ی ندهایفرا   نی. همچنشوندی م  زی تعاملات خرد ن  لیو تحل  یدئواتنوگرافیها، وکنش   یتوال   قی مصاحبه شامل ثبت دق

 ,Hutchins)  ابدییم   شیافزا  یبه دانش ضمن  یدسترس   ب،یترت  نیو به ا  شوندیم  یبلکه »در عمل« بررس  نهی نه تنها در زم

2025; Hollan et al., 2000.)  پ  ستند،ین  یشناخت صرفاً روش   زهایتما  نیا ا  زین  ی نظر   ی امدیبلکه  به  اگر    نیدارند؛  معنا که 

ابزارها و چ   ییهابخش   م،یریدر نظر بگ  ی ذهن فرد  ا ی  تی را روا  لیواحد تحل  فضا وجود   دمانی از فرهنگ که در سطح بدن، 

 نی ا  یشناخت  ی نگار. اما مردمشوندیترجمه م  ی از معناساز   یبه سطح  ی ری ردگ  رقابلیبه شکل غ  ای  مانندیم  ینامرئ  ایدارند  

انجام عمل و درون   نیدر ح  یعنی  دهند،یکه رخ م  ییرا در همانجا  یشناخت  ی ندها یکه شناخت و فرا  کندیامکان را فراهم م

 .  میقرار ده یکنش مورد بررس

توجه،   میخرد، تنظ   ی های ریگمیتصم   یعنی  دهند،یعمل رخ م  ة در لحظ  قاًیکه دق  یاز شناخت فرهنگ  ییهاهیتوجه به لا  نیا

 ی که شناخت فرهنگ   ی نگارمردم   ی هااست که در اغلب سنت   ی ز یچ   قاًیو ابزارها دق  طیبدن با مح  یو هماهنگ  ،یحس  یابیارز

روا پس  در  دربار  ییهاتی را  افراد  م  ۀ که  خود  برا  ییمعنا  ای  ندیگوی کنش  بعداً  م  ی که  به   ا ی  سازندیآن  پاسخ  پس  در 

م  افتهیساخته مهین  ی هاپرسش  باق  کنند یجستجو  باHutchins, 2025)  ماندیم   یمغفول  ا  دی (.  که  داشت   یهاهیلا  نیتوجه 

به  کنندیعمل م  یدر سطح  یشناخت فرهنگ  ب  یسادگکه  بر   یمبتن   ی هاروش   هک  شودیباعث م  نیو هم   ستندین  انیقابل 

به   لیتحل   ایمصاحبه   توص  ییتنهاگفتار،  را  آنها  مردم   فی نتوانند  س  ی شناخت  ی نگار کنند.  بر  تمرکز   یشناخت   ی هاستمیبا 

توز  مندتیموقع دربار  انیم  ةفاصل  ،یعیو  ح   ۀ »گفتار  در  »شناخت  و  تحل  نیعمل«  موضوع  به  را    کندی م  لیتبد  لی عمل« 

(Hutchins, 2025; McNeill, 2005  .) 

 یها ی ساخت معنا در فناور  ندیفرا   لیو در تحل   ها،ن ییآ  ی ها، اجرامهارت  یرا در بررس  یشناخت  ی نگارروش مردم   کهیزمان

ساخته   جان ی ادراک و ه  یدهمند و سازماناز فرهنگ در سطح کنش بدن  یکه در آنها بخش مهم  ییهاو تمام حوزه   یفرهنگ

م  شوند،یم کار  م  میبریبه  بنابرا  یاتیح  یشناسانسان  ی برا  د،ید  هیزاو  رییتغ  نیا  چراکه    میشویمتوجه  اگر    نیاست. 
 

1. Cultural Technology 
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»چگونگانسان مثابه  به  را  فرهنگ  بخواهد  معنا  یشناس  ناگز  « یفرهنگ  ی ساخت  ابزارها  ر یبفهمد،  و   ی گردآور  ی به  داده 

 را فراهم آورد.  دیآینم انی که به ب یاو به شناخت در عمل و دانش ضمن  یدارد که دسترس ازین یلیتحل

  ندیفرا  ای ابزار    کیافزودن    ی صرفاً به معنا  یشناسانسان   ی هادر پژوهش   یشناخت  ی نگارتوجه داشت که اتخاذ روش مردم   دیبا

  امدیپ  نیتراست. مهم  یشناسانسان  نیادیبن  ی مفروضات نظر  یدر برخ   یشیبلکه مستلزم بازاند  ست،ین  دیجد  یشناختروش 

مثابه مثابه متن« به »فرهنگ به »فرهنگ به  ایمثابه نظام معنا«  ل از »فرهنگ به یثقل تحلنقطه  ییجاجابه   کردیرو  نیا  ی نظر

تمرکز    ةنقط  ییجاجابه  نی(. اSchoepfle, 2022; Williams, 2006در عمل« است )شناخت    یده سازمان  ی هاوه یاز ش  ینظام

بپردازد که در آنها ادراک،   ییندهایرود و به فرا  رفرات   هایی به بازنما  ی از توجه انحصار  یشناستا انسان  آوردیرا فراهم م  یامکان

 .  رندیگیشکل م یواقع ی ها ت یزمان و در موقعبدن و کنش هم  جان،یه

 نیا  تری سنت  ی کردهایو رو  یشناخت  یشناسفرهنگ که در انسان ـذهن   کیکلاس  ةدوگان  یشناخت  ی نگارمردم   ،ی منظر نظر  از

که بتوان آن   ستی ن  یکاملاً اجتماع  ی امر  ای  یو ذهن  یدرون  ی صرفاً امر  ی. شناخت فرهنگکشدی چالش معلم وجود دارد را به

 ت ی کنشگران حاضر در موقع  گریو د  ط یذهن، بدن، ابزار و مح  انیاز دل تعامل م   لکهها فروکاست، بگفتمان   ایساختارها    را به 

از توجه، ادراک، احساس و    یخاص  ی که الگوها  ی اشبکه از روابط قابل فهم است؛ شبکه  نیتنها در ا  رون ی. از اشودیم  دار یپد

 نی روشن است. در ا  زین  یو انتقال فرهنگ  ی ریادگی  ۀفهم نحو  ی برا   یبرداشت  نی چن   امدی. پسازندی عمل را ممکن و محتمل م

است   یشناخت  ستمی اکوس  کی مشارکت در    ییدر توانا  یجیتدر  ریی بلکه تغ  ستیصرف انتقال اطلاعات ن   ی ریادگی   گری د  دگاهید

(Lave, 1988; Lave, & Wenger, 1991 .) 

. در  دهد یرا گسترش م  شودیم  یکه »داده« تلق   ی زی آن چ  ةدامن  ی شناخت  ی نگارمردم   ،یشناختدر سطح روش   گر،ید  ی سو  از

ها، استفاده از ابزار، کنش  یتوال ،ی ها، حرکات بدنبلکه کنش  ماندی متن محدود نم ای تیداده صرفاً به گفتار، روا  گرینگاه، د نیا

امر مستلزم آن است که   نی. اشوندیمحسوب م  لیقابل تحل  ی ها داده   زیها نو سکوت  هاوقفه  یو حت  طیمح  ییسازمان فضا

شن انسان صرف  از  را  خود  توجه  پرس  دنیشناس  د  دن،یو  بازساز   دن،یبه  و  کردن  کند    ی ندهایفرا  ی دنبال  معطوف  عمل 

(Hutchins, 2025همچن .)ا  نی فعال  گری د  یمشارکت  ۀچارچوب، مشاهد  نیدر  در  معنا  ست،ین  هات ی مشارکت صرف   ییبلکه 

مند را  و بدن  یادراک ی هات یبه حساس یامکان دسترس کردیرو نی در ا هات یمشارکت در فعال گر،ید انی. به بابدییم شدهتیتقو

عنوان به  ز یتعاملات خرد ن   لیو تحل  ییدئویاستفاده از ثبت و  نی . همچنستیقابل مشاهده ن  دانیم  رونیکه از ب  کندی فراهم م

 . دهدی م شیرا افزا ی ریگم یکنش و لحظات تصم ی مندزمان  ق یدق  لیامکان تحل ،ی گردآور  یاصل ی ابزارها

 

 ی شناخت ینگار پژوهش مردم  ۀ نیش یپ

تار  نیادیبن  ی هااز مناقشه   یکی انسان  یبه چگونگ  یو علوم شناخت  یشناسانسان   خیدر    ا یآ  نکه یا  گردد؛یبازم  یفهم شناخت 

با را  فرد  یدرون   ی ندیفرا  د ی شناخت  مح   ایدانست    ی و  با  تعامل  و  بستر کنش  در  را  مردم   ی ماد  طیآن  کرد.    ی نگارمطالعه 

رو  یشناخت امتداد  و    کردیدر  گرفته  شکل  به  کوشدیمدوم  نه  را  محتواشناخت  به  ،یذهن  ییعنوان  فرابلکه   یند یمثابه 

 یپوشانهم   ز ین  گر ید  ی نظر  ی هاسنت  ی با برخ  ی ر یگجهت   نیکند. ا  ی بررس  دانیو در حال وقوع در م  یعیتوز  مند،تیموقع

برا »عادت   ی دارد؛  مفهوم  بوردنمونه،  نزد  مBourdieu, 1977)  ویواره«  نشان  کنش   دهد ی(  دروکه  حاصل   یسازینها 

و   ستهیز  ة، تجربی( به سوژگ Ortner, 2006)  اورتنر  کردیدر رو  ایمند هستند؛  بدن  ی هاش یدر قالب گرا  یاجتماع  ی ساختارها

(، Merleau-Ponty, 1962)  یپونت-مرلو  یدارشناسیدر پد  ن،ی. همچنشودیقدرت و معنا فهم م  ی کنش در نسبت با ساختارها

 صرف.  یذهن ییصورت بازنمابه هن شود،یبدن و در تعامل با جهان ادراک م قی شناخت از طر

. او با مفهوم »شناخت رودی شمار مبه  ری مس  نیدر ا  یاست که نقطه عطف  نزیهاچ  نیآثار ادو  نیا  ،یشناخت  میدر پارادا  البته

به   توانیرا نم  دهیچی پ  یشناخت  ی هات یکه فعال  دهد ی( نشان م1995Hutchins ,)  1« عتیشناخت در طب» در کتاب    « یعیتوز
 

1 Cognition in the Wild 
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  ک ی نه توسط    یکشت  ت یکه هدا  یی است، جا  ییا یدر  ی ناوبر  نگارانهمردم   ةبر مطالع  یفروکاست. استدلال او مبتن  ی ذهن فرد

ابزارها  ان یتعامل م  قیفرد، بلکه از طر  . شود ی انجام م  یو حرکات بدن  یات یاضینما، محاسبات رچون نقشه و قطب   ییخدمه، 

افراد    انیم   لاعاتو تبادل اط  یاتیاض ی محاسبات ر  ،ی بصر  ۀ مشاهد  ان یم  یمستلزم هماهنگ  یکشت  تیموقع  نیینمونه، تع  ی برا

 ع یشبکه توز  نیبلکه شناخت در کل ا  ستند،یحامل »شناخت« کامل ن  ییتنهاعناصر به   نیاز ا  کیچ یکه ه  یاگونهاست؛ به

 . یذهن ی هایی شبکه در عمل است، نه تمرکز بر بازنما نی ا ی شناخت مستلزم بازساز لی منظر، تحل نی شده است. از ا

روزمره نشان   دیخر  ۀ خود دربار  ة( در مطالعLave, 1988)  ویهمخوان است. ل  زی ن  ی گرید  ی هابا سنت  ی نظر  ی ریگجهت  نیا

شده  شناخته   ی هاکه با مدل   کنندیاستفاده م  ییاز راهبردها  ،یواقع  تیدر موقع  یداده است که افراد در حل مسائل محاسبات

 رند،یگی م  میتصم   ی طیمح  ی هاو نشانه  ی بیتقر  ی ها ن یبر تخم   هی با تک  زار در با   داران ینمونه، خر  ی متفاوت است؛ برا  یشناخت

دق محاسبات  با  )یاتیاض یر  قینه  ونگر  همراه  به  او  ادامه،  در   .Lave, & Wenger, 1991 « مفهوم  طرح  با    ی ریادگی( 

که    1مدار« تیموقع دادند  طر  ی ریادگینشان  از  صر  قینه  اجتماع  حیانتقال  عمل  در  مشارکت  دل  در  بلکه  شکل   یدانش، 

 . کندیمهارت را کسب م ،ی احرفه  تیفعال کیدر   یجی مشارکت تدر ندیکه در فرآ ی مانند کارآموز رد؛یگیم

ن  در تعامل  و  تحلSuchman, 1987)  ساچمن  ز،ی مطالعات کنش  با  با س   لی(  انسان  داد که   ی هاستم یتعامل  نشان  هوشمند 

انسان مدل   یکنش  شرابرنامه  ی هابرخلاف  به  پاسخ  در  به  یتیموقع  طیمحور،  لحظه و  مبهصورت  سامان  در  ابدییلحظه  او   .

فتوکپ  ةمطالع دستگاه  با  کار  از  کاربر   یخود  که  داد  برنام  اننشان  اساس  بر  پ  ةنه  به    شده،ن ییتع  شی از  واکنش  در  بلکه 

و شرا  ی بازخوردها م  ی الحظه   ط یدستگاه  اکنندیعمل  برا  ن ی.  ز  تی اهم  ی شناخت  ی نگارمردم   ی نقد  م  رایدارد،    دهدینشان 

 لحاظ شود.  لیدر تحل دیبا « ی»برنامه« و »کنش واقع انیشکاف م

ا نظام   ی بند صورت   ی برا  ییهاتلاش   ر،یاخ   ی هاسال   در هالو  کردیرو  نیمندتر  است.  گرفته  واتلت  ی صورت   & ,Halloy)  و 

Wathelet, 2014 پ در  فرهنگ  ی ریادگی  انیم  وندی(  انتقال  به  ،یو  صرفاً  نه  را  نظامفرهنگ  به  ،ییمعنا  یعنوان  مثابه بلکه 

مفهوم  یدهسازمان  عمل  در  روش کنندیم  ی پردازشناخت  سطح  در  اورمرود  ،یتشناخ.  و  م۲000)   بال  نشان  که   دهندی( 

فرا  یدانیم  ۀ مشاهد  تواندی م  یشناخت  ی نگارمردم  با  پنظام  ی لیتحل  ی ندها یرا  توص  وند یمند  از  و  رود.   ف ی دهد  فراتر  صرف 

از تحل Heath et al. 2010و همکاران )  ث ی ه  ن،یهمچن با استفاده  ها  کنش   یتوال  قی اند که ثبت دقنشان داده  ییدئو یو  لی( 

 .کندیرا فراهم م  یشناخت  ی رهایمس ی و بازساز ی ریگمی تصم ی بندزمان یبررسامکان 

 انیم  یکه هماهنگ  دهد ینشان م  ییهوا  ک یکنترل تراف  یدانیم   ة( در مطالعHalverson, 1995)راستا، هالورسون    ن یهم  در

 ۀ دربار   ی ریگمینمونه، تصم  ی . برادهدی را شکل م  یشناخت  ی ندهای فرا  انیبن  ،یسازمان   ی هاه یفناورانه و رو  ی کنشگران، ابزارها

پژوهش    نی. اشودیانجام م  ی و قواعد نهاد  شینما  ی هااپراتورها، صفحه   انیبلکه در تعامل م  ،ی صورت فردپرواز نه به  ریمس

 .شودیاستخراج م افتهیو تعاملات سازمان  یواقع ی هااست که در آن شناخت از دل کنش  یشناخت  ی نگاراز مردم ی انمونه

(  Robinson et al., 2008و همکاران )  نسونی راب  ة مقال  ،یشناخت  ی نگارمردم   ۀجالب توجه در حوز  ی هااز پژوهش   گر ید  یکی

نو آن  در  که  فعال  سندگانیاست  بر  تمرکز  مح  ی هات یبا  در  م  طیروزمره  نشان  فرا  دهندیآشپزخانه  چگونه   ی ندها یکه 

پژوهش،    نی. در ارندیگیشکل م  یرامونی پ  ی های و فناور   ی ماد  ط یدر افراد مبتلا به دمانس، در تعامل با مح   ژهیوبه   ،یشناخت

از طرداده  فعال  نیافراد، در ح  ۀروزمر  ی هاکنش   قیو ثبت دق  یمشارکت  ۀمشاهد  ق یها  آماده  ییهات یانجام  غذا،    ی سازچون 

 اء یفرد با اش  تعامل  ۀها و نحوکنش   یتوال  ،ییدئویموارد ثبت و   یو در برخ   یدانیم  ی هاادداشت ی شده و با استفاده از    ی گردآور

نشانه  ا  لیتحل   ی طیمح  ی هاو  است.  نحو  کردیرو  ن یشده  بر  تمرکز  چ  ۀاستفاد  ۀبا  ابزارها،  از  نشانه   دمان ی افراد  و   یهافضا 

فرد، بدن،   انیاز تعاملات م  ی اکه شناخت نه صرفاً در ذهن فرد، بلکه در شبکه  دهدیکنش، نشان م  تیهدا  ی برا  یطیمح

تمرکز بر    ی جااست که به  یشناخت  ی نگارمردم   ی از اجرا   ی امطالعه نمونه  نیمنظر، ا  نیاست. از ا  هشد  عیتوز  طیو مح   اءیاش

 دارد.   دیشناخت در عمل و فضا تأک  یافتگیبر سازمان  ،ی نقص فرد
 

1 Situated learning 
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بر    ،ی نحوبه   ،یشکل گرفته است که همگ  ی در تقاطع چند سنت نظر  یشناخت  ی نگارکه مردم   دهد یآثار نشان م  نیا  مرور 

  زیرا متما   کردیرو  ن یدارند. آنچه ا  د یتأک  یصرف متون فرهنگ  ری تفس  ای   یذهن  ییبر بازنما  یمبتن  ی کردهایرو  ی هات یمحدود

مند کنش، تعامل نظام   ةمطالع  ی مند برا روش  یبلکه فراهم کردن چارچوب  ت،شناخ  ی مندتیبر موقع  دینه صرفاً تأک  سازد،یم

 ی همگ  گران،یساچمن و د  و،یل  ی هاتا پژوهش   یعی شناخت توز  ۀدربار  نزیاست. از مطالعات هاچ   دانی عمل در م  ی مندو زمان 

م در شبکه  دهندینشان  م  ی اکه شناخت  روابط  مح   انیاز  ابزار،  م  گریو د  طیبدن،  از خلال    رد یگیکنشگران شکل  تنها  و 

 شبکه در بستر عمل قابل فهم است. نیا ی بازساز

از جمله   تر،ق یدق  یل یتحل   ی به ابزارها  یدانیم  ی هال یدادن تحل   وندیحوزه، با پ  نیدر ا   دتریجد  ی ها ی بندحال، صورت   نیع   در

 یرا کاهش دهند و امکان بازساز  ریمشاهده و تفس   انیم  ةفاصل  انددهیکوش  ،ییدئویو  ی هاکنش و استفاده از داده   یتوال  لیتحل

مفهوم شناخت کمک    فیتنها به بازتعرنه   یشناخت  ی نگارچارچوب، مردم   نیکنند. در ا  اهمرا فر  یشناخت  ی ندهایتر فراشفاف

به   ماًیکه مستق  ییها افق  د؛یگشایم   یشناختانسان  ی هادر پژوهش   یلیدقت تحل  ی ارتقا  ی برا  ی اتازه   ی هابلکه افق  کند،یم

 .خورندیم  وندیفهم شناخت در عمل و در بستر کنش، پ  یعنیمقاله،  نی ا یاصل ةمسئل

 

 ی شناخت ینگار از منظر مردم  یران یپژوهش ا  دان یاز م  ییهانمونه ل یتحل

از    ییهانمونه  یروش را در بررس  نیتا ا  میکنیتلاش م  یشناخت  ی نگارمردم   ی و نظر  یروش  ی هات یظرف  حیتوض  ی ادامه برا  در

ا  دانیم بگبه  یرانیپژوهش فرهنگ  آنها آشکارکنند  میری کار  و دانش ضمن  ۀکه کنش در  رفته در  به  یشناخت در عمل  کار 

 انجام امور است.   نیح

  یبافیقال •

 ا ی  یقواعد زبان  قی از دانستن مهارت نه از طر  یمهارت، بخش مهم   نیاز شناخت در عمل است. در ا  یروشن  ةنمون  یبافیقال

 میبافت، و تنظ   نی زمان نقشه در حکشش نخ، خواندن هم   زانی حرکات دست، م   تمیبلکه در قالب ر  ح،یصر  یدانش فرهنگ

  دهد ینشان م یبافی در قال ی کارآموز ندی. فراردیگیجنس نخ و نوع طرح شکل م ،یدار قال تیسرعت و دقت در پاسخ به وضع

(. در  1381  ،ی نمونه ن.ک. احمد  ی )برا  دهد یرخ م یدر بستر کنش، ابزار و مواد و روابط کارگاه  قاً یحوزه عم  ن یدر ا ی ریادگی

وضوح قابل به   دهدی و آنچه در عمل انجام م  دیکار خود بگو   ۀدربار  تواندیم  بافی آنچه فرد قال  انیم  ةفاصل  ،ی انه یزم  نیچن

 ح ی مند توضو نظام   قی صورت دققواعد کار خود را به   ستندیافراد باتجربه، قادر ن  یاز استادکاران، حت  ی اریمشاهده است. بس

در لحظه است.   یهمراه با ارجاع به کنش عمل   ای  ،ی بر زبان استعار  یمبتن  ت،یها اغلب وابسته به موقعآن   حاتیدهند. توض 

چون »دست   ی ر یبا نقشه، از تعاب  یهماهنگ  ایکشش نخ    میتنظ  ۀنحو  حیتوض  ی بافندگان برا  ها،ت یروا  یمثال، در برخ  ی راب

  ند یمند از فراو بدن   ی درک ضمن  ینوع  انگر یکه ب  کنندی استفاده م  « یبه اندازه جان بده  د ی»نخ را با  ای  د« یایبا نقش راه ب  دیبا

)حقداد است  راودراد  1385  ،ی بافت  بس(.  1400همکاران،    و؛  ن  ی اریدر  موارد  نما  یکلام  حی توض  ز،یاز  همراه    یعمل  شیبا 

در    بافانی از آن است که قال  یشواهد حاک  عمل را »نشان دهد«.  ق،ی دق  فیتوص  ی جابه   دهدیم   حیو استادکار ترج  شودیم

مواد   ی ژگیدار، و  تی است؛ وضع  ری متغ   نیزمان چندهم  یابیکه مستلزم ارز  رندیگیم  ی او لحظه   قی دق  ار یبس  ییهام یعمل تصم

نخاستفاده  در  پشده  آنها،  جنس  و  نقش  یکل  شرفت یها  نوع  قال به  ةکار،  بافت  در  رفته  حت  یخستگ  ،یکار  و   طی شرا  یبدن 

از    یبخش مهم دهدیدر عمل، نشان م لیدخ اتیو جزئ تیروا انیشکاف م نیو ا دیآینم انیاز آنها به ب ی اریکه بس  ،یطیمح

بدن  یزبانشا یپ  یدر سطح  یفرهنگ   تشناخ عمل و  طر  یسطح  کند؛یم  مند  از  تنها  تحل   قی دق  ۀمشاهد   قی که  و    لیکنش 

 است. ی، ابزار و فضا قابل دسترسبدن انیتعامل م

توز  از پا  یکیکه    ،یعیمنظر شناخت  فعال  یشناخت  ی نگارمهم مردم   ی ها ه یاز  قال  ییهاتی است، در  شناخت در    ،یبافیمانند 

 نی از ا  کیشده است. هر    عیکارگاه توز  ییها و نظم فضا، نخنقشه  باف،یاز بدن قال  ی ابلکه در شبکه   ست؛یذهن فرد محصور ن

بخش شناخت  یعناصر  بار  م   یبافی لقا  تیفعال  یاز  برعهده  م  ردیگیرا  فراهم  را  ماهرانه  کنش  امکان  هم آوردیو  از    رو،ن ی. 
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توض  یشناخت  ی نگارمردم  به  توجه  دربار  یحاتی با  برا  ی هاتی ظرف  ۀ که  شد،  داده  اانسان  ی آن  در   ت ی مز   دانی م  نیشناس 

ز  یشناختروش  مصاحبه  ی هاروش   رای دارد،  هر  لی تحل   ایمحور  صرفاً  گفتگو،  و  واقع  ییهابخش   چندگفتمان  را   دانیم  تیاز 

م  ی برا آشکار  با  کنند،یاو  ا  دی اما  که  داشت  توصروش   نیتوجه  توان  انجام    لیدخ  یضمن   یشناخت  ی سازوکارها  فی ها  در 

 تواند یخلأ را م  نی تعامل بدن، ابزار و فضا ا  لیو تحل  تیفعال  قی دق   ۀمشاهد  قیاز طر   یشناخت  ی نگاررا ندارد. اما مردم   تیفعال

 . کندپر 

 ه یتعز •

م   گرید  یکی به  ییهادان یاز  مردم   ی ری کارگکه  کنند  تواندی م  یشناخت  ی نگارروش  برملا  آن  فعال   ۀدر  پنهان  و    هات یابعاد 

اشکال    نیترده یچیاز پ  یکیعنوان  به  هینمونه، تعز  ی است. برا  هان ییآ  ی در آن باشد اجرا  لیدخ  یجانی ه ـیشناخت  ستمیاکوس

  ی شناخت   ی نگارروش مردم   یو آشکارکنندگ  یحینشان دادن قدرت توض  ی مناسب برا  اریبس  ی انمونه  ران،یدر ا  ینییآ  ی اجرا

است که در آن معنا، بدن، صدا،   ی کنش  دان یبلکه م  ست،ین  نییآ  ک ی  ی اجرا  ای  ی مذهب  تیروا  ک ی  یی صرفاً بازنما  ه یاست. تعز

  کنندیم  دیکنندگان و مخاطبان تولاجرا   ی برا  ار  یعاطف ـی شناخت  ی او تجربه   شوندی م  ریزمان درگطور همبه  جانیبو، فضا و ه

پازوک  ی )برا از ا 1390  ،یع ی؛ رف1397و همکاران،    ینمونه،  از طر  توانیرا نم  هیرو، تعز  نی(.   ا ی  تیمتن، روا  ل یتحل  قیتنها 

ن  ی گفتار  ی رهایتفس بلکه  کرد؛  معنا  ی کردیرو   ازمندیفهم  و  لحظ  ی فرهنگ  ی است که شناخت  در  را  اجرا  از  عمل   ةبرآمده 

 کند.   یبررس

مانند    شوند؛ی خلق م  ییاجرا  ی هات یفیک   قیبلکه از طر  ،یزبان  ی ها گزاره   قیمعنا، نه از طر  دیاز عناصر تول   ی ار ی بس  ه،یتعز  در

توال  یحرکات بدن  دان،یورود و خروج به م  یها، چگونگمکث  ی بندشدت رنگ و صدا، زمان   ا ی  تمیر  یناگهان  رییآنها، تغ  یو 

 یهنر   انی صرفاً ب  ی شناخت  ی نگارسازوکارها به زبان مردم   نیو مخاطب. ا  کنندهاجرا   یتیکردن حرکت، و نسبت موقعآهسته 

از فهم را    یخاص  تی فیو ک   دهندیرا سامان م  جانی هستند که توجه و ه  هانیی آ  یشناخت  ی از معمار   یبلکه بخش  ستند،ین

ب  فقط  هیتوجه داشت که مخاطب در تعز  دی(. با1404)نورافشان و همکاران،    کنندیم  دیتول  ست،ین  تیروا  نندهیشنونده و 

در صحنه نگاه    ی ابه نقطه  یتا در زمان مشخص  کندیکه او را وادار م  ردیگیقرار م  یجانیه ـیادراک  شیبلکه او در معرض آرا

مخاطب   ی معنا برا  دیفهم و تول  ندی فرا  ن،یو واکنش متناسب نشان دهد. بنابرا  ردیقرار گ   ریتحت تأث  یکند و با شدت مشخص

 شود،ی اجرا خلق م  یفرهنگ  ی ها با فناوربدن و حس   ی ری که از خلال درگ  یشناخت در عمل است، شناخت   ینوع  هیتعز  رد

 . د یآیآن در گفتگو و از خلال مصاحبه به دست نم  حیآنچه توض

برا  نیا  از که   یکرد، همان سطح  فیتوص  ها زکنش یآن را در سطح ر  دیبا  ه،یمعنا در تعز  دیفهم و تول  ند یفرا  یبررس  ی رو، 

 ا یشدت صدا    یناگهان  ر یینمونه، تغ  ی . براکندیم   دایپ   یها به آن دسترسکنش   ی توال  لیو تحل   دئوی با و  یشناخت  ی نگارمردم 

توجه فرد را از حالت    دانی مثابه محرک توجه عمل کند و مبه  تواندی واژه م  کی  انی هجا در ب  ک ی  ةکشش آگاهانه و عامدان

به موضوع ببرد. در هم   یپراکنده  ن  نیمتمرکز  ب  کند؛یم  ریی تغ  زیلحظه، بدن مخاطب   ،ی کاهش حرکات جانب  شتر،یسکون 

  یفرهنگ  ی فناور  دهندی و نشان م  نداپژوهش   ی هااز داده  یبخش  یبدن   راتیی تغ  نی. ادانیشدن به م  کینزد  ایجهت نگاه   رییتغ

بلکه   ست،یفقط حامل معنا ن  نجای صدا در ا  ،یعیراستا، از منظر شناخت توز   نی . در هم دهدیچگونه توجه را سازمان م   هیتعز

صحنه    کی  ی سازو مفهوم  یادراک حس  ندیتوجه را برعهده دارد؛ آنچه در فرا  تی از کار هدا  یاست که بخش   ی شناخت  ی ابزار

 (.1403، کند )زروباول فایا ینقش مهم تواندیم

بلکه   ست،یمکث صرفاً وقفه ن  نجا،یکنند. در ا  فایرا ا  ینقش  نیچن   توانندیم  زیمند نهدف   ی هاها و سکوتبر صدا، مکث  علاوه

. مکث درست کندی را در جمع فراهم م  جانیه  جاد یا  یزمانو امکان هم  دهدیم   شی در مخاطب را افزا  یزمان پردازش ادراک

 ینی پس  ی هات یها معمولاً در روامکث  نی. ازاندیحضار را برانگ  انینجوا م   ای  هیگر  مانند   ییهاواکنش   تواندی خاص م  ی ادر نقطه 

کرد.    انی آنها را قابل مشاهده و ب  توانی م  یشناخت  ی نگارموجود در روش مردم   ی هاک ی تکن  قیاما از طر   ستند؛ی ن  حیقابل توض

با واکنش   ةابطها و رمکث   نیرا دارد تا با ثبت ا  تی قابل  نیا  یشناخت  ی نگارمردم  شناخت در عمل را قابل   ،یجمع  ی هاآنها 
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حرکت   ری مس  رییکنندگان با مخاطبان، و تغاجرا   گاه یفاصله و جا  میتنظ   نی(. همچن1404کند )نورافشان و همکاران،    لیتحل

 .  آن ةنی زماز شناخت است نه پس  یفضا بخش نجایدهد؛ در واقع ا  رییمخاطب را تغ  یادراک  تیوضع تواندی در فضا م

 زار  نییآ •

پ  همانگونه اهم  شتری که  شد،  مز  ی شناخت  ی نگارمردم   تی گفته  د  یرقابت   تیو  به  نسبت  مردم   گریآن   یزمان  ی نگاراشکال 

 ،ی از عناصر ماد  یی هاش یآرا  یفرهنگ  ی . فناورمی کن  مانی هالیرا وارد تحل   یفرهنگ  ی های که مفهوم فناور  شودی تر مبرجسته 

 ,Halloy, & Wathelet)  کنندیم  دیو بازتول   دیتوجه، احساس و عمل را تول  ر،مشترک، تفک  ی که الگوها   اندیو بدن   یاجتماع

عنوان صرفاً به   توانی زار را نم  دهندی م  نشان  یشناختمردم   ی هااست. پژوهش   ی فناور  ن یاز ا  یاژه یو  ةزار نمون  ن یی(. آ2014

باورها    ی امجموعه  )  ا یاز  گرفت  نظر  در  اMuntanyola, & Kirsh, 2010اعتقادات   د ی تول  ی برا  یکنش  یچارچوب  نییآ  نی(. 

 یاکه تجربه  ابندییسامان م  ی ابه گونه  یو نظم مناسک  یاجتماع  ی هابدن، نقش  تم،یزار صدا، ر  نییتجربه و معنا است. در آ

  ل یو تحل   ریتفس  قی فقط از طر  دهدی . در واقع فهم آنچه در زار رخ مشودیممکن م  ،ییرها  ای درمان    ر،ی خاص، مانند تسخ

است که ما را    ی زیکنندگان چشرکت   یجانیو ه  یادراک   دانیکل م  ییبلکه بازآرا  ست،ین  ریپذمراسم امکان  نیا  ۀدربار   اگفتگوه

ا افزود  نی . در همشودیرهنمون م  دانی م  نیبه فهم  اانسان  ی برا  یشناخت  ی نگارمردم   ۀراستا، ارزش  است که به   نیشناس 

تک  ی جا و  روا  یةتوقف  در سطح  بررس  ن ییآ  ۀدربار   یکلام  ی ها ت یصرف  به  ترت   پردازد ی م  تیواقع  نیا  یزار،    ب یکه چگونه 

  ر یپذاز تجربه و خلق معنا را امکان   یخاص  تی فیحاضر در مجلس ک  گرانیها و دحرکات بدن، نقش  اء،یها، صداها، اشتماس 

 (. Pfeifer, & Bongard, 2007نمونه، ن.ک.  ی )برا بخشدیم یزار قدرت و تداوم فرهنگ  نییموارد، به آ نیو چگونه ا کندیم

روش در    نیا  ی های کارگرفت، با ذکر توانمنددر آنها به  توانیرا م  یشناخت  ی نگارکه مردم   ییهادان ی از م  ییهاکه نمونه   حال

 میینوبت آن است که بگو م،یکرد ان یب ستندین تی قابل رؤ ی نگارمردم  ی هاروش   گریکه در د دانیاز م ییهایژگیبرملا کردن و

تحل   نیا چگونه  م  یفرهنگ  شناختمند  نظام   لیروش  را  عمل  م  سازد؛یم   سریدر  نظر  به    ی نگارمردم   ت یمز  رسد ی آنچه 

 .  رودی پژوهش به شمار م ییایو پا یی سطح روا ی در ارتقا یشناخت

 

مند  نظام   لیو تحل   یتوالـی بندـ طبقه تطابق   قیاز طر  ییای و پا   یی روا  ی: ارتقا یشناخت  ینگار مردم   یرقابت   تیمز

 شناخت در عمل

 افته ی  ییایو پا  ییروا  ةنگارانه، مسئلو مردم   یفیک   ی هادر پژوهش   ژهیوبه  ،یشناسانسان  ی هاپژوهش   ی رپاید  ی ها از چالش   یکی

ولد  متفاوت رابرت رد   ی هاافتهیها مربوط به  دست از پژوهش   نیا  جیدر نتا  ییای ضعف پا  ی هانمونه  نیاز بهتر  ی کیبوده است.  

. اگرچه هردو  دندیبه چاپ رس  1951و    1930  ی ها در سال   بیترت تپوزتلان  است که به   یکیزمک   ی از روستا  س یو اسکار لوئ

و   ییایداشت. از آن زمان بود که نبود پا  رتیآنها کاملاً با هم مغا  جینتا  یکرده بودند، ول  یرا بررس  ی پژوهش موضوع واحد

پژوهش   ییروا دغدغه   یکیبه    ی نگارمردم   ی هادر  فرهنگانسان   انیم  در  ژهیوبه  یاصل  ی هااز  )برا   لیتبد  یشناسان   یشد 

 (.  1389، ن.ک. بلوک شتریب حات یتوض

مردم   ی هاروش   در طر  ییروا  ،ی نگار مرسوم  از  طولان  قی اغلب  م  مدتی حضور  وفادار  فیتوص  ی غنا   دان،یدر  صدا   ی و   ی به 

اما فاصلشودی م  سریم  دانیکنشگران م نبه   شهیهم  یینها  ری خام و تفس  ی هاداده   انی م  ة.  و مخاطب   ستیطور کامل شفاف 

 یبا تمرکز بر بازساز  یشناخت  ی نگار(. در مردم Ball & Ormerod, 2000نگار اعتماد کند )ناچار است به قضاوت مردم   یگاه

 است.   ی ریگفاصله قابل رد نی کنش، ا یشناخت ی ساختارها

شفاف  طوربه تحل   تیمشخص،  مراحل  مفاه  ل،یدر  استخراج  سازمان  میاز  فراآن  یدهتا  قالب  در  تطابق،   ییندهایها  مانند 

توال  ی بندطبقه پ  ،یو  تفس  لیتبد   ریمس  ی ریگ یامکان  به  م   ریداده  فراهم  اکندیرا  مع  نی.   تی»قابل  ی ارهایامر، در چارچوب 

پژوهش    یلیمنطق تحل   توانندیپژوهشگران م  گریچراکه د   انجامد،یم  « ی ریکاءپذ»ات  تیبه تقو  ،یفیک  ی هادر پژوهش اعتماد«  

 (.Lincoln & Guba, 1985کنند ) ی را دنبال و در صورت لزوم بازساز
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 یساختارها  ی بازساز  ی برا  یچارچوب  ندیفرا  نی. اکند ی م  دایپ  تی اهم  1یتوال ـی بندـ طبقهتطابق   یلیتحل  ندیفرا  ان،یم  نیا  در

تطابق، پژوهشگر    ة(. در مرحلSchoepfle, 2022)   سازدی فراهم م  یواقع  ی هادر بستر کنش   یدانش فرهنگ  ییو معنا   یشناخت

م مفاه  دهدینشان  از ط   یبوم   میکه  موقع  ود یق  قیرچگونه  م  مندت یو صفات  امر  ابند یی معنا  معنا  انتزاع  ی و چرا  و   یثابت 

 .ستین

مشخص   یی اجرا  ی ها وه یبلکه در نسبت با ش  ،یانتزاع  ف یتعر  کی صورت  نه به   ت« یمفهوم »مظلوم  ه،یتعز  نیینمونه، در آ  ی برا

  ختهی و آم  دهیاغلب با لحن آهسته، کش  تیمظلوم  نب،یحضرت ز  ای  نینقش امام حس   ی مثال، در اجرا  ی . براکندی م  دای معنا پ

پره و  بدن  محدود  حرکات  حزن،  اغرا  زی به  ژست   قاز  صحنه  یشینما  ی هادر  در  مقابل،  در  است.  اوج   ییهاهمراه  با  که 

 ان یپرتنش ب   یو حرکات بدن  ادیمفهوم ممکن است با شدت صوت، فر  نیاند، همبا دشمن همراه   میمستق  ةو مواجه  کیدرامات 

ا  ،ییاجرا  تیبا موقع  بقاست که در تطا  یثابت، بلکه مفهوم  ةمقول  کینه    ت« یکه »مظلوم  دهدی ها نشان متفاوت  نیشود. 

 .شودیم ی بندو انتظارات مخاطب صورت   یروابط کنش

دربار  ،یطی شرا  نیچن   در کنشگران  ب  ت« ی»مظلوم  ۀآنچه  و  بازتاب  کنند،یم  انیفهم  ا  یتمام   ۀدهندلزوماً  مفهوم   نیابعاد 

 ی امر  ابد؛یی تحقق م  گرانیباز  گریبدن و تعامل با د  تمیصدا، ر  ت یفیاجرا، ک  ۀآن در نحو  ی از معنا  یبلکه بخش مهم  ست،ین

 .یزبان ی هاو گزاره  ی گفتار ی هاداده  قیاست، نه صرفاً از طر ی قابل بازساز  یتی کنش در بستر موقع لیکه تنها از خلال تحل 

رده   ،ی بندطبقه  ة مرحل  در مقوله  ی بندروابط  پد  نکهیا  شود،ی م  یبررس  یبوم  ی بندو  چگونه  و    هادهیکنشگران  انواع  به  را 

 ه،ی تعز  ینمونه، در بررس  ی . مجدداً برارندیگیقرار م  های ریگمیتصم  ی چگونه مبنا  های بندطبقه  نیو ا  کنندیم  میتقس  انواع ر یز

به  شوند؛یم  ی بازساز  شینما  ی های بندطبقه ضمناجراها  »حماس  یصورت  »اثرگذار«،   «ی »احساس  ای  « ی»سوزناک«، 

ا  شوندیم  ی بنددسته  پ مقوله  نیو  برا   یکنش  امد یها  را    یمثال، وقت  ی دارند.  واکنش کم است، اجراکننده ممکن است لحن 

 شود.   کیمورد انتظار نزد ةدهد تا اجرا به مقول ریی را تغ  تمی ر ایعوض کند 

تا مشخص گردد    شودیم   ی ها بازسازالعملو عکس   هام یها و تصمکنش   ی اجرا  بی ترت  ،یتوال  یبررس   ةدر مرحل  ن،یعلاوه برا 

فرهنگ کار  یدانش  قالب »چه  در  از چه کار   ی چگونه  م  « ی پس  ا Schoepfle, 2022)  شودیفعال  در  بررس  نی(.  از   یسطح 

اگر    دهد؛ یرخ م  ی دیمکث کل  ای  رود ی کم است، شدت صدا بالا م  نشاگر واک  شود؛یم  ی واکنش بازساز ـکنش   یتوال  ه،یتعز

 ی موارد توال  نی. اگرداندیها را بازمتوجه  تمیر  یناگهان  ریی تغ   رودیاگر همهمه بالا م   شود،یم  یاست، مکث طولان  ادیواکنش ز

 . شوندی م لیتبد می مخاطب به تصم ی هاو واکنش   یطی مح ی هاچگونه نشانه دهدینام دارد که نشان م یشناخت

ز  تیاهم  یی روا  یبررس  ی برا  یتوال ـی بندـطبقهتطابق   ی لیتحل  ندیفرا م  لیتحل  ری مس  رایدارد،  شفاف  پژوهشگر  کندیرا   .

از داده   تواندیم تغ  ی و گفتار   ی امشاهده  ی هانشان دهد چگونه  روابط  نها   یبوم  ی بندسپس طبقه   ردهنده،ییبه  به   تیو در 

 ی سازو قابل باز   یجی تدر  ةجی بلکه نت  ست،ی ن  ی ریمحصول جهش تفس  گر یر دیتفس  جه،ی است. در نت  ده یکنش رس  ی هایتوال

 (. Ball & Ormerod, 2000است ) یابیداور و مخاطب قابل ارز ی است که برا

کشش    ۀدربار  ی الحظه   ی هامینشان دهد که تصم  تواندیم  یتوال ـی بندـ طبقهتطابق   یلیتحل  ند یفرا  یبافینمونه، در قال  ی برا

  ا ی »درست/نادرست«، »سفت/شل«،    یبوم  ی های بندمشخص و براساس مقوله  یکنش   ی هایاصلاح خطا چگونه در توال  اینخ  

 تواندیم  یتوال ـی بندـطبقهتطابق   یلیتحل  ندیفرا  زی ن  هیکه گفته شد، در تعز  ه. همانگونردیگیناهماهنگ« شکل م /»هماهنگ 

مفاه چگونه  کند  طر  ی دیکل  م یآشکار  مقوله   شوند،یم  لی تعد  یی اجرا  ی هات ی فیک  قیاز  در  اجراها   ی ضمن  ی هاچگونه 

 . کندی م تیریاصلاح »حال مجلس« را مد ـواکنش  ی هایو چگونه توال شوندیم ی بندطبقه

ا  یتوال ـی بندـطبقه تطابق   ی لیتحل  ندیبه کمک فرا  یشناخت  ی نگارمردم   ،ییایپا  ثیح   از تا    دهد یامکان را م  ن یبه پژوهشگر 

تکرار    ی به معنا  یشناسدر انسان   ییایکند. پا  یمشابه بررس  ی هات یصورت ساختارمند در موقعرا به  یشناخت فرهنگ  ی الگوها

انسجا  ست،ین  ج ینتا  یکیمکان به  نسب  مبلکه  ثبات  شرا  ی و  در  وقت  طیالگوها  است.  مربوط  منطق   ا یکنش    ی توال  یمتنوع 
 

1 MTQ (Modification–Taxonomy–Queuing) 
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 ا ی مشابه مورد آزمون مجدد قرار دهد    ی هاتیآن را در موقع  تواندی پژوهشگر م  شود،ی م  ی بازساز  حیصورت صربه   ی ریگم یتصم

مقا  انیم )  سهیکنشگران مختلف  داش  اتی اگر جزئ  ی(. حتSchoepfle, 2022کند  تفاوت  کل  تهکنش  ثبات ساختار   ی باشد، 

مز  یشناخت  ییای پا  ینوع  ۀ دهندنشان  تواندیم   ی ریگم یتصم پا  ت یباشد.  طر  ییای کنترل  ـ تطابق   یلیتحل   ند ی فرا  ق یاز 

ارتقاء   هاشگاه یمرسوم در آزما  ی گرو بدون کنترل   نهیبدون حذف زم  ییایچارچوب پا  نیآن است که در ا  یتوال ـی بندطبقه

 . ها ی دگیچ یپ نینه حذف ا  شوندیاستخراج م دانی م یدگیچ یاز دل پ قاًیدق وهاالگ  رایز ابد؛ییم

 

   یشناخت  ینگار مردم یهات یو محدود نقدها 

 دان ی م   لیتحل  ی برا  تواندیم  یشناسروش   نیکه ا  ییهات یو محدود  یشناخت  ی نگار به مردم    ،ی گریهر روش پژوهش د  مانند

فرهنگ به   نکهیاست؛ ا  1ی شناخت  ییگرال یخطر تقل  ج،یرا  ی از نقدها  یکیوارد است.    ییپژوهش به همراه داشته باشد نقدها

توجه   د یبروند. در واقع، با  هیبه حاش  یو تعارضات اجتماع  یاسیاقتصاد س   ت،قدر  خ،یفروکاسته شود و تار  یشناخت  ی کارکردها

کنش را    دانیکه م  ی ساختار  ی روهایکند، ممکن است نسبت به ن  دی تأک  هایو توال  هازکنش یداشت که اگر پژوهشگر فقط به ر

م  ای   ریپذامکان بنابراکم  کنند ی محدود  شود.  به  کننده قانع   یزمان  یشناخت   ی نگارمردم  نیتوجه  که  مکمل است  عنوان 

 (.  Hutchins, 2025; Halloy & Wathelet, 2014ها )آن نی گزیکار گرفته شود، نه جابه ی و ساختار  ی ریتفس  ی هال یتحل

تکن   ت یمحدود خطر  به   یزدگک یدوم  برا  یشناخت  ی نگار مردم   ی ریکارگ در  و  ی است.  از  استفاده    ا ی  ی کدگذار  دئو،ی نمونه، 

فرا از  تطابق   یلیتحل   ی ندهای استفاده  طبقهمانند  با  دینبا  یتوال ـی بندـ  ابزارها  کند.  هضم  خود  در  را  پژوهش  در    دیمسئله 

فهم فرهنگ و    ۀنه پروژ  شودی روش« بدل م  ۀصورت پژوهش به »پروژ   ن یا  ری غباشند، در    یشناختانسان   ی هاخدمت پرسش 

حساس.   ای  ینییآ  ی هادان یدر م   ژه یواست، به  ی(. خطر سوم، مسائل اخلاق Heath et al. 2010جامعه )   کی  یشناخت فرهنگ 

 یشناخت   ی نگارمردم   ن،ی. بنابراد ده  ر ییرفتار کنشگران را تغ   ایداشته باشد    یاجتماع   ی امدهای پ  تواندی و صدا م  ری ضبط تصو

رضا  یاخلاق  قیدق  ی هاپروتکل   ازمندین از  تع  تیاست؛  تا  گرفته  ناشناس   ی مرزها  نییمخاطبان  داده،  از  در    ی سازاستفاده 

به   ر یمراقب بود که مشاهده و ضبط تصو  دیبا  نی (. همچنHeath et al. 2010ضبط )  یفرهنگ  ی صورت لزوم و توجه به معنا

 ی به بدفهم  تواندیم   یباشد و بدون گفتگو و فهم بوم  ی ریمتأثر از سوگ  تواندیم   زی نشود. مشاهده ن  لیتبد  « یینها  قتی»حق

 (.  Hutchins, 2025; Werner & Schoepfle, 1987منجر شود ) دانی پژوهشگر از م

 

 ی شناخت  ینگار در مردم  یدانی پژوهش م  یطراح  یبرا یعمل  یراهنما

م  یشناخت  ی نگارمردم   ی ر یکارگ به  ی برا با  دانی در  پژوهشگر  که  است مشخص شود  ملاحظات  د یپژوهش لازم  داشته   یچه 

نقش    ستم یس  نیدر ا  ی رانسانی و غ یچه عناصر انسان نکهیکند؛ ا  ن ییرا تع  « یشناخت  ستم ی»مرز اکوس  دیباشد. پژوهشگر ابتدا با

از واحد    یجنس نخ بخش  یدار، نقشه، نظم کارگاه و حت  ،یبافی(. در قال Hutchins, 2025)  کنندی دارند و چگونه با هم کار م

ها  نقش  اء،یاش  ،یحرکات بدن  ها،تمیزار، ر  نییها، و در آها و فاصلهصداها، رنگ   ع یاجرا، توز  دانی م  ه،یدر تعز  ایهستند؛    لیتحل

مخاطبان اثر گذاشته و در خلق معنا    عواطفو  جانی هستند که بر ادراک، ه  ی ایشناخت  ستمیاز اکوس یجزئ یها همگ و تماس 

 .  کنندی م فاینقش ا هادان ی م نیدر ا

با  نیدوم که  ا  دینکته  داشت  توجه  آن  موقع  نیبه  که  شوند؛    ی د یکل  ی هاتیاست  مشخص  که   ییهاتیموقع  یعنیکنش 

تصم واکنش   ن یشتریب و  م  های ریگم یها  رخ  آن  تغ  ی هالحظه   دهند؛ی در  انتخاب،  نشانه   تم یر  رییاصلاح،  به  واکنش   ی هاو 

سومHutchins, 2025)  ی طیمح داده  نی(.  که  است  آن  چندلا  د یباها  نکته  مشاهد  هیدر  شوند؛   ی گفتگوها   م،یمستق  ۀثبت 

و نقاط    های ثبت توال  ی مند برازمان  ی هاادداشت ی  ا ی  دئویاصول اخلاق پژوهش، و  تیو در صورت امکان و با رعا  مندتیموقع

 لیبر کنش تبد  یمبتن  ی هابه پرسش   یکل  ی هااز پرسش   دی(. چهارم، مصاحبه باHeath et al., 2010کار گرفته شوند )گذار به 
 

1 Cognitive Reductionism 
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اگر و توجه و   ی مشاهده و معنا را کاهش دهد و سازوکارها  انیم  ةفاصل   تواندیم  1ختهی برانگ  ینیبازب  شده،ه یته  ی دئو یشود. 

روشن  ی ریگمی تصم   ی ارهایمع تحلرا  پنجم،  کند.  فرا  تواندی م  لیتر   ابد؛ ی سازمان    یتوال ـی بندـ طبقهتطابق  ندیدر چارچوب 

تغ  ی دیکل  میمفاه شوند،  مقوله  یتیموقع  ییمعنا  رییاستخراج  طبقه   های بندثبت شود،  و   ی بازساز  یبوم  ی های بندو  گردند 

کنشگرها    ن یو ب   هات یموقع  نیب  یبه بررس   توانیم   ،ییایو پا  ییروا  تیتقو  ی شود. ششم، برا  م یترس  م یکنش/تصم  ی هایتوال

ا زد؛  اجراها  ایآ  نکهیدست  در  کنش   ی الگوها  نزد  تکرار   گرانمختلف  الگوها   ا یآ  رند؟یپذمختلف  را  استخراج  ی کنشگران  شده 

را در    ییایپا  ها،یبررس  نیدر واقع، ا  کنند؟یها را اصلاح ممدل   نی ا  ای   رندیپذیاز عمل خود م  ییشناساقابل   فی عنوان توصبه

زم  یفیک  ی معنا تقو  مندنه ی و  نهاکندیم  تیآن  در  اخلاق   ت،ی.  صر  دیبا  یپروتکل  و  بهیروشن  باشد،  داد   ژهیوح    ۀ اگر 

 ی ن ییآ  ی هات یو توجه به حساس  ی سازانتشار، ناشناس  تیمحدود  ،ی اچندمرحله   تیشده باشد. رضا  ی آورجمع  یصوت/ی ریتصو

  ل یملاحظات، لازم است تحل   نی(. در کنار اHeath et al., 2010در نظر گرفته شوند )  دیبا  یضبط همگ  یاجتماع  ی امدهایپ  ای

شده، در نسبت با مشاهده یشناخت  ی ندهایها و فرامعنا که کنش  نیانجام شود؛ به ا یچندسطح  یدر افق یتشناخ ی نگارمردم 

ا  ری تفس   دهند،یکنش را شکل م  ی هاتیکه موقع  ی ای و اقتصاد  یاسیس  ،یخی تار  ی هانه یزم   ق یاز طر  تواندیامر م  نیشوند. 

تحلمردم   ی هامشاهده   ب یترک با  ساختارها  ی خیتار  حولات ت   یبررس  ،ی اسناد  ل ینگارانه  و  نهادها  به  توجه   ۀکنند م یتنظ   ی و 

 یایطراح   نیجدا نشود. چن  یکلان اجتماع  ی از بسترها  یشناخت  ی ساختارها  ی که بازساز  ی اگونهشود؛ به  ری پذکنش امکان 

  ی ریو اعتمادپذ  ی داور  تیوفادار بماند و هم قابل  دانیم  ی دگی چیهم به پ  تواندیچگونه م  یشناخت  ی نگارمردم   دهدینشان م

 را بالاتر ببرد.    لیتحل

 

 یریگجه ینت

تا نشان دهد چگونه مردم   نیا پاسخ  تیظرف  نیا  یشناخت  ی نگارمقاله در حد خود تلاش کرده است  تا  و   ی نظر   یرا دارد 

شکاف  یکیبه    یشناختروش  انسان   ی هااز  در  تأمل  دهد؛    یشناسقابل  ارائه  م  یعنیمعاصر  در    یشناخت  انیشکاف  که 

 ی هی . بدکندیعمل م  مندت یمند و موقعبدن  ،یصورت ضمنکنش به   ةکه در لحظ  یو شناخت  شودی بازگو م  ین یپس   ی هات یروا

از    یاند، اما بخشفهم فرهنگ فراهم کرده   ی برا  ی ابزار قدرتمند  ها،ت یمحور، با تمرکز بر نمادها و روامعنا   ی هااست که سنت 

به آن   دیاندازه که با  آن  ای  شودیگرفته م  دهیناد  ای چارچوب    نیدر ا  و عمل   جانی توجه، ادراک، ه  یدهمثابه سازمان بهفرهنگ  

نم به ق  زی ن  یشگاهی آزما  یشناخت  ی کردهای. روشودیتوجه   ی های و فناور  نهیحذف زم   متیبا وجود دقت در سنجش، غالباً 

 .  کنندی جدا م یواقع دانیدر تجربه و خلق معنا، شناخت را از م  لیدخ ی فرهنگ

 ای   « ی از »ذهن فرد  ل یو با انتقال واحد تحل  یعی و توز  مندتیموقع  ی اده یعنوان پدشناخت به   فیبا تعر  یشناخت  ی نگارمردم 

به »اکوس را فراهم م  نی ا  « یشناخت  ستمی»متن فرهنگ«،  که رخ    میمطالعه کن  ییکه شناخت را در همان جا  کندی امکان 

توالدر دل کنش   یعنی  دهد،یم ابزار و فضا، و درون  با  کمک    زین   یفرهنگ  ی های ها. مفهوم فناورکنش   ی ها، در تعامل بدن 

 ی . بررس کنندیو منتقل م  دیکه تجربه را تول  می فهم کن  ی ایعمل  شی بلکه آرا  ،ی اعتقاد  ی فرهنگ را نه صرفاً محتوا  کندیم

م   ییهانمونه ا  ی هادان یاز  آ  هیتعز  ،یبافی قال  ران،یفرهنگ  م  نییو  نشان  بس  دهندیزار،  در  م   ی اریکه  پژوهش،    ی هادانی از 

 ،یشناخت  ی نگارو بدون مردم   شودیساخته م   جانی ادراک و ه  یدهمند و سازمان در سطح کنش بدن  قاًیدق  یشناخت فرهنگ 

 . ماندیاز نظرها پنهان م هاده ی پد یاز منطق فرهنگ یبخش

تمرکز بر کنش    نکهیتوجه داشت؛ ا  ز ین   محورتی محور و موقعسوژه   ی کردهایمهم وارد بر رو  ی از نقدها  یکیبه    د یحال، با  نیا  با

 یا ی و اقتصاد یاسیس ،یخیتار ی ها نه یاز جمله زم ،یتر اجتماعکلان  ی گرفتن ساختارها دهیممکن است به ناد  ستهیز  ةو تجرب
 

1  Stimulated Recall  : هایی مانند ویدئو یا تصویر، کنشگر به بازگویی فرایندهای فکری خود در حین انجام  روشی است که در آن با استفاده از محرک

 .شود کنش دعوت می 



 50                                                                                                                                  یشناسانسان یلیتحل یهاو بسط افق یشناخت  ینگارمردم: اردبیلی

 

ا در آن کنش   نیکه  مها  انجامدیب  رند،یگیها شکل  مطرح شده   ز ین  ی شناخت  ی نگارمردم   ی هاخوانش  یبرخ  ۀنقد دربار   ن ی. 

 .ماندی به سطح تعاملات در سطح خرد محدود م ل یکه تحل یزمان ژهیواست، به

ا  ةمقال تا نشان دهد که  آن است.   ی ری کارگبه  ۀ از نحو  یبلکه ناش  ست،ین  کردیرو  نیا  یذات   ت یمحدود  ن یحاضر بر آن است 

به  ی بندصورت   ی چارچوب چندسطح  کیدر    یشناخت  ی نگارچنانچه مردم  تحل  ی اگونهشود،  در    ی شناخت  ی ندهایفرا  لیکه 

کرد. در    زیپره   ییگرال یتقل  نیاز ا  توانی گردد، م  ریتفس  ی و نهاد  یخی تار  طیتر و شراکلان  ی در نسبت با ساختارها   تیموقع

ابزار و محنه  « یشناخت   ستمیمعنا، »اکوس  نیا است که    ی ترگسترده   ی روهاین  ۀرندیبلافصل، بلکه دربرگ   طیتنها شامل بدن، 

به   ی کنش و نگاه انتقاد  قی دق  لیتحل  انی م  وندیامکان پ  ی کردیرو  ن ی. چندهندیکنش را شکل م   ی هات یها و محدودامکان

 .سازدیرا فراهم م  استیو س  خیقدرت، تار ی هانه یزم
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 In many Global South cities, urban time is often misperceived as mere 

chaos or institutional failure. This study challenges such reductionism by 

focusing on Rasht, Iran, where urban temporality exists in a state of 

suspension. The core problem concerns how this suspended time—a zone 

between formal regulation and social collapse—is produced and navigated 

through everyday rhythms and ritualized interactions. The primary objective 

is to deconstruct the ritual temporal regimes that govern the city. This 

research is significant because it moves beyond static spatial analysis to offer 

a rhythmic understanding of urban life, revealing how temporal coordination 

functions as a mechanism for negotiating power and access to resources in 

unpredictable environments. The study asks: How is the experience of 

suspended time embodied in Rasht’s daily rhythms? What role do bodily 

rituals and situational cues play in maintaining temporal order amid 

institutional ambiguity? Adopting a rhythm-analytical and ethnographic 

approach, the research is based on 21 intermittent but sustained periods of 

field presence. The dataset comprises 53 systematically observed situations 

(ranging from 20 minutes to 3 hours), treated as distinct analytical units. This 

design enabled a comparative analysis of rhythms across different seasons, 

times of day, and institutional conditions. The findings indicate that urban 

time in Rasht is not a neutral backdrop but an unequal, negotiable, and 

embodied construct. Actors employ situated coordination and gestural cues 

to create a fragile temporal order. The study concludes that these ritual 

temporal regimes are central to the city’s time politics, where power is 

exercised through the ability to negotiate duration. Ultimately, understanding 

these rhythmic dynamics is crucial for explaining practical governance and 

socio-economic inequality in Global South cities. 
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Introduction 

The atmosphere in a crowded medical clinic in Rasht at 7:30 p.m. is neither tense nor calm; it is 

suspended. Patients lean against the walls, and despite the receptionist’s repeated requests for 

companions to leave, few comply. This is not chaos but a situational suspension of formal logic. A 

middle-aged woman gives her seat to another patient without reference to any official queue, while 

a latecomer bypasses the line through a brief, familiar conversation with a staff member. Here, the 

authority of formal time is undermined, yet a fragile and functional order persists. 

This scene is not exceptional in Rasht. Similar patterns emerge in city-center parking facilities, 

municipal offices, and local markets. Although formal temporal rules exist, they are routinely 

stretched, suspended, or situationally reconstructed. This observation raises a central question: Why 

does formal time fail to perform its intended function without paralyzing the city? When formal 

temporal regimes lose authority, what mechanisms regulate waiting, delay, and the flow of urban 

life? 

This article argues that such situations are best understood as manifestations of situational 

distinction within social space. The suspension of formal time is not distributed uniformly; rather, it 

depends on an actor’s position and the volume of capital embodied in gestures, demeanor, and 

modes of interaction. The capacity to advance one’s turn or impose delays on others constitutes a 

form of symbolic capital. This form of dominance operates through symbolic violence—the 

imposition of an unequal order that is nonetheless perceived as natural. In this framework, time 

becomes a field of power in which actors possessing social legitimacy can claim temporal priority, 

while others are relegated to waiting. 

To analyze these processes, the study draws on rhythmanalysis. Henri Lefebvre demonstrated 

that urban life is shaped by the interaction of multiple rhythms—bodily, institutional, and 

infrastructural. Building on this insight, the article moves beyond description by conceptualizing 

these temporal practices as ritual performances that situationally suspend formal authority. It also 

engages with scholarship on Global South urbanism, where everyday life unfolds amid institutional 

uncertainty. 

The study identifies a conceptual gap in the literature: insufficient attention to ritual temporal 

acts as mechanisms through which distinction is naturalized under conditions of institutional 

instability. To address this gap, I introduce the concept of Ritual Temporal Regimes: recurrent 

patterns of suspension and priority through which situational distinctions are embodied and 

reproduced. The article makes three contributions: it conceptualizes suspended time as a negotiated 

condition; links symbolic violence to rhythmanalysis; and demonstrates how urban functionality 

under conditions of uncertainty is sustained through situational temporal adjustments. 

 

Theoretical Framework: From Rhythms to Ritual Temporal Regimes 

The theoretical architecture of this study is grounded in Henri Lefebvre’s rhythmanalysis, which 

conceptualizes urban life as the interaction of time, space, and energy. Lefebvre’s (2004) distinction 

between cyclical and linear rhythms suggests that urban existence consists of a polyrhythmic 

ensemble of heterogeneous temporal orders that frequently exceed the boundaries of formal 

scheduling (Edensor, 2010; Amin & Thrift, 2002). A key contribution of this approach is its 

emphasis on embodiment: the rhythmanalyst apprehends pauses, accelerations, and interruptions 

through the body itself (Lefebvre, 2004). In the Iranian context, this perspective resonates with 
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Kazemi’s (2009) understanding of the city as a field of lived and embodied situations in which 

everyday practices stabilize particular urban ways of life. 

However, this study identifies a fundamental limitation in conventional rhythmanalysis: it often 

describes temporal flows without adequately examining the power relations that enable, shape, or 

constrain them (Sharma, 2014; Bear, 2016). Rhythms are frequently treated as expressions of 

diversity rather than as indicators of structural inequality (Bourdieu, 2000). To address this 

limitation, the study incorporates Pierre Bourdieu’s sociology of power. From a Bourdieusian 

perspective, the capacity to pause, accelerate, or suspend formal procedures reflects an actor’s 

position within social space (Bourdieu, 1990). Temporal capacity is not an individual attribute but a 

structural one, contingent upon the volume of symbolic and social capital available to the actor. 

Dominance operates through symbolic violence, whereby an unequal temporal order is naturalized 

and experienced as the ordinary state of affairs (Bourdieu, 2000). 

To bridge these perspectives, I introduce the concept of Ritual Temporal Regimes (RTRs). 

Unlike lived rhythms, which are primarily phenomenological, RTRs are informal, recurrent, and 

socially recognizable mechanisms that regulate priority and waiting through bodily performances 

and relational codes. Whereas temporal rhythms in the Global North are often institutionalized and 

formally coordinated (Zerubavel, 1981), in Global South cities such as Rasht, formal time is 

frequently suspended or renegotiated through ritual acts such as intimate forms of address and 

embodied gestures (Simone, 2014; Bayat, 2013). 

Ultimately, RTRs function as a soft infrastructure of governance (Bear, 2016). In environments 

characterized by institutional uncertainty (Roy, 2009; Simone, 2014), these regimes enable urban 

life to continue despite the fragility of formal temporal arrangements. By combining rhythmanalysis 

with the study of symbolic violence, this research demonstrates how temporal suspension operates 

as a mechanism through which social distinction and practical forms of governance are reproduced 

in contemporary urban Iran. 

 

Conclusion: Rhythms as Time Politics 

This article demonstrates that under conditions of institutional instability, urban time is regulated 

not through the rigid enforcement of formal rules but through ritualized, embodied, and situational 

regimes. A central finding is that institutional uncertainty does not produce temporal chaos; rather, 

it generates Ritual Temporal Regimes (RTRs) that sustain urban functionality. This finding aligns 

with studies suggesting that urban governance in the Global South depends less on rule compliance 

than on situational adjustments and practical forms of consensus (Robinson, 2016; Simone, 2014). 

In this sense, suspended time is not a disruption but a condition of possibility for urban livability 

(Bear, 2016), challenging technocratic conceptions that treat time as a neutral and standardizable 

variable (Sharma, 2014). 

From a policy perspective, the study shows that efforts to impose a uniform temporal rhythm 

through digitization or formalization are often counterproductive and exclusionary. Such 

interventions frequently disregard existing ritual regimes and may inadvertently generate new forms 

of marginalization (Auyero, 2012; Sharma, 2014). Consequently, time politics should extend 

beyond concerns with efficiency and queue management to address thresholds of tolerance and 

unequal access to temporal resources. This requires a renewed institutional imagination that 

recognizes informal rhythms as practical resources of governance rather than obstacles to be 
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eliminated (McFarlane, 2011). 

Theoretically, the concept of RTRs enables us to move beyond conventional binaries such as 

formal/informal and order/disorder. By extending the rhythmanalytical insights of Lefebvre (2004) 

and Edensor (2010) from description to the analysis of power, this research conceptualizes time as a 

fundamental instrument of social regulation. Cities function not despite the suspension of formal 

time but, to a significant extent, through it. The key question for future research is therefore not how 

urban time can be homogenized, but how existing temporal regimes might be transformed in ways 

that reduce inequality while preserving urban livability. 

Finally, while this study offers detailed insights into Rasht, its reliance on ethnographic research 

conducted in a single city limits the broader generalizability of its findings. At the same time, this 

limitation points toward a productive agenda for future comparative urban research—both within 

Iran and across Global South cities—to distinguish broader structural patterns from locally specific 

dynamics. 
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 مقدمه    .1

صندلی    7:3۰ساعت   هیچ  و  است  شلوغ  انتظار  اتاق  رشت.  شهر  در  اعصاب  و  مغز  متخصص  یک  مطب  در  است  عصر 

ایستاده خالی  دیوارها  امتداد  در  همراهان  و  بیماران  ندارد.  وجود  داده ای  تکیه  پیشخوان  به  تجمع اند،  ورودی  نزدیک  یا  اند 

اند. منشی دار مشترک گرفتار شده اند. فضا نه پر تنش است و نه آرام؛ حالتی معلق دارد. گویی همه در نوعی انتظار کش کرده 

می  اعلام  بلند  تکرار  با صدای  چندبار  درخواست  این  بنشینند.  بتوانند  بیماران  تا  کنند  ترک  را  اتاق  باید  همراهان  که  کند 

کند. پس از مکثی کوتاه، اض نمی کند، کسی نیز اعتراند. کسی با شتاب حرکت نمی ها پراکنده و حداقلی شود، اما واکنش می

جایی خواهد روی صندلی او بنشیند. این جابه ای آرام از بیماری دیگر میشود و با اشاره زنی میانسال از جای خود بلند می 

 زند.ای از تنظیم موقتی نظم را رقم میکوچک، بدون ارجاع به قاعده یا نوبت، لحظه 

بی است،  شده  وارد  دیگران  از  دیرتر  که  زنی  حال،  همین  نزدیک در  پیشخوان  به  کند،  توجهی  نوبت  یا  صف  به  آنکه 

میمی خم  جلو  به  را  بدنش  است،  صمیمی  لحنش  میشود.  تکیه  میز  بر  و  گفتکند  میدهد.  شکل  کوتاه  و وگویی  گیرد 

او بی انجام میدرخواست  واکنش منفی دیگران مواجه می درنگ  با  نه  و  است  پنهانی  نه  این کنش  نظام رسمی شود.  شود. 

بهنوبت نمیدهی  عمل  مقرر  قواعد  مطابق  اما  دارد،  وجود  نمیوضوح  آشوب  دچار  مطب  حال،  این  با  ادامه کند.  کار  شود. 

شده است، نه خودِ   ماند. آنچه در اینجا تضعیفشوند و نوعی نظم شکننده اما کارآمد برقرار مییابد، بیماران وارد اتاق می می

 وچرای زمان رسمی است.چوننظم، بلکه اقتدار بی

اطلاعی کنشگران از قواعد رسمی یا فقدان کلی نظم توضیح داد. بیماران، همراهان و  توان صرفاً با بیاین وضعیت را نمی

دهد، تعلیق موقعیتی و جمعی اجرای  دهی، زمان و اولویت آشنا هستند. آنچه رخ می خوبی با منطق نوبتکارکنان مطب به

ها و روابط،  آوری آن بسته به موقعیت، بدنعنوان افق مرجع حضور دارد، اما الزام این منطق است. زمان رسمی همچنان به

گیرند؛ بلکه با خوانش موقعیت تصمیم  شورند و نه آن را کاملاً نادیده مییابد. کنشگران نه علیه نظم میکاهش یا افزایش می

 ت.توان از آن فاصله گرفت و چه زمانی باید به آن بازگش گیرند چه زمانی میمی

های مرکزی، توان در جای پارک خیابان ای. الگوهای مشابهی را میاند و نه حاشیه هایی در رشت نه استثنایی چنین صحنه 

ها قواعد رسمی های تاکسی و در بازارهای محلی مشاهده کرد؛ فضاهایی که در آندر تعاملات اداری شهرداری، در ایستگاه 

های  برخی پژوهش گردند.  صورت موقعیتی بازساخته میشوند یا بهآیند، تعلیق میزمانی حضور دارند، اما در عمل کش می

داده  نیز نشان  به داخلی  اغلب  ایران  تجربه زمان در فضاهای شهری  با روابط مند، موقعیتی و درهم صورت بدناند که  تنیده 

می  زیسته  اجتماعی  و  همکاران،  فضایی  و  )دانش  دو    .(14۰3شود  »برای  که  می خودروهایی  پارک  دوبله  شوند، دقیقه« 

با یک گفتصف  نوبتجا میوگوی کوتاه جابههایی که  یا  با بدن جلوآمده و خطاب صمیمانه جلو میشوند،  افتند، هایی که 

های نابرابر از شهر نیز فهم تر تجربهتوان در بستر گسترده این وضعیت را می  .اندهایی از یک الگوی تکرارشونده همگی نشانه 

دهد احساس »شهروندی محدود« و دسترسی نابرابر به نشینی در رشت نشان میهایی دربارۀ حاشیه که پژوهش کرد؛ چنان 

این  .(14۰3راد و غفاری،  های متفاوتی از حضور در فضاهای شهری انجامیده است )توکلیگیری تجربهمنابع شهری به شکل

آنکه شهر  ماند، بیتا این اندازه از کارکرد مورد انتظار خود بازمی کشد: چرا زمان رسمی  مشاهده پرسشی محوری را پیش می

دهند، چه سازوکارهایی انتظار، تأخیر، تقدم و جریان های رسمی زمان اقتدار خود را از دست میفلج شود؟ هنگامی که رژیم 

 کنند؟ امور را تنظیم می

نظمی یا ناکارآمدی نهادی دانست، بلکه هایی از بیهایی را نباید صرفاً نمونهکند که چنین موقعیت این مقاله استدلال می 

(. تعلیق زمان رسمی 12۵–9۵:  1391بوردیو،  هایی از تمایز موقعیتی در فضای اجتماعی فهم کرد )مثابه جلوه ها را به باید آن 

ها در ساختار اجتماعی و حجم و ترکیب طور یکنواخت میان کنشگران توزیع نشده، بلکه تابع موقعیت آندر این فضاها به
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ها رسوب کرده است. توانایی جلو انداختن نوبت، تعلیق انتظار  های کنش آنها و شیوهها، لحن هایی است که در بدن سرمایه 

از خلال بداهه  از سرمایة نمادین است که  کند عمل می   2و پذیرش جمعی  1سازی دیگران یا تحمیل تأخیر بر جمع، شکلی 

(Bourdieu, 1991: 72–76آنچه این سلطه را کارآمد می .) سازد، نه اجبار عریان بلکه خشونت نمادین است: اعمال نظمی

 (.Bourdieu, 2000: 140–145شود )عنوان وضعیت عادی امور پذیرفته میدادن، بهواسطة طبیعی جلوهنابرابر که به 

تمایزهای  آن  در  که  است  قدرت  از  میدانی  بلکه  سازمانی،  متغیر  یا  منبع کمیاب  یک  نه صرفاً  زمان  چارچوب،  این  در 

به  بدناجتماعی  و  اعمال میصورت عملی  بدنمند  برخی  بهشوند.  زمانی ها  تقدم  بدیهی »حق  که یابند، در حالی « می3طور 

تواند جلو بیاید، چه کسی باید عقب بماند، و چه کسی شوند. اینکه چه کسی میبرخی دیگر به پذیرش انتظار واداشته می 

های آشنایی، منزلت و مشروعیت است. از  ها با شبکهها و روابط آن شدن اجتماعی بدن حتی حق اعتراض ندارد، تابع خوانده

 های روزمره است.ای از بازتولید تمایز در سطح خرد کنش این منظر، تعلیق زمان رسمی نه یک نابسامانی موقتی، بلکه شیوه

کنش  سطح  در  سلطه  این  ظهور  چگونگی  توصیف  حساسیت برای  از  مقاله  روزمره،  بهره های  شهری  ریتم  تحلیل  های 

از هم می لوفور نشان داد که زندگی شهری  از  گیرد؛ ریتم های متعدد شکل میزیستی و تداخل ریتمگیرد. هانری  هایی که 

های  پژوهش  (.Lefebvre, 2004: 15–18, 26–32)  خیزندهای روزمره برمیها و کنش ها، نهادها، زیرساخت تعامل میان بدن

 ,Edensor).دهنداند که تجربة روزمرۀ شهری را سازمان میای تأکید کرده مند و عاطفیهای زیسته، بدنبعدی نیز بر ریتم

مندی زندگی روزمره و تجربة زمانی کنشگران شناسی فارسی نیز توجه به زماندر ادبیات جامعه    (15-21 :2015 ,1-6 :2010

های اجتماعی مختلف  اند که گروه ها نشان دادهتدریج موضوع مطالعه قرار گرفته است؛ برای نمونه، برخی پژوهش اجتماعی به 

(، و  1397نصرآبادی و همکاران،  کنند )ذاکری  دهند و تجربه میدر بستر شهر، زمان را در قالب الگوهای متمایز سازمان می

های نهادی و فرهنگی  ها با نظم بودن مقولات زمانی و پیوند آنشناسی زمان، بر اجتماعیبرخی دیگر با تأمل نظری در جامعه

کرده  قاضی تأکید  و  )توکل  م13۸۵نژاد،  اند  این  در  آنچه  پی  (.  میقاله  ریتم گرفته  توصیف  صرفاً  نه  بلکه شود،  زیسته،  های 

طور موقعیتی تعلیق  ها اقتدار زمان رسمی به ای است که از خلال آن مثابه اجراهای آیینی های زمانی بهبندی این کنش صورت 

های ای از قدرت، بلکه لنزی تحلیلی است که امکان رؤیت فرم شود. در این معنا، تحلیل ریتم نه خودْ نظریه و بازتنظیم می 

 .کندزمانی اعمال قدرت نمادین و تمایز موقعیتی را فراهم می 

 اند که زندگی شهری اغلب در بستر عدمنشان داده   4های مربوط به شهرهای جنوب جهانی به موازات این ادبیات، پژوهش 

(. با Roy, 2009: 78–80; Simone, 2014: 25–32یابد ) ساختارهای ناقص حکمرانی جریان می قطعیت نهادی، غیررسمیت و

عنوان میدانی مستقل از  صورت ضمنی یا ثانویه مطرح شده و کمتر به این حال، زمان در بخش مهمی از این ادبیات اغلب به 

انگارانة ایران با سازی ساده قدرت و نابرابری مورد تحلیل قرار گرفته است. در این مقاله، ارجاع به این ادبیات نه برای همسان 

ثباتی نهادی، غیررسمیت و تداوم زندگی روزمره را  وگو با مباحثی است که نسبت میان بی»جنوب جهانی«، بلکه برای گفت

مثابه موردی تحلیلی در بستر شهری ایران در نظر گرفته ای تیپیک، بلکه بهعنوان نمونهاند. رشت در اینجا نه به بررسی کرده 

مندی شهری را  محور، صورت خاصی از زمانهای رسمی با هنجارهای رابطهزیستی زیرساختشود؛ بستری که در آن هممی

 آورد. پدید می 

می شناسایی  ادبی  بدنة  دو  این  تقاطع  در  را  مفهومی  خلأیی  مقاله  کنش این  به  توجه  کمبود  زمانی  کند:  آیینیِ  های 

عنوان مناسک  ها در اینجا نه بهثباتی نهادی. آیینسازی تمایز در شرایط بی عنوان سازوکارهایی فعال برای اعمال و طبیعیبه

به بلکه  کنش رسمی،  قابلمثابه  اجتماعی  نظر  از  و  تکرارشونده  میهای  فهم  کنششناسایی  شیوهشوند؛  چون  های  هایی 

های غیررسمی بر سر تقدم و اولویت. های انتظار و مذاکره پرسی، نزدیکی بدنی، گفتار مؤدبانه یا صمیمانه، ژست احوالو سلام
 

1 improvisation 

2 collective recognition 

3 temporal privilege 

4 cities of the Global South 
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سازمان  در  آن  تنظیمی  کارکرد  بر  بلکه  آیین،  فرهنگی  معناشناسی  بر  نه  مقاله  تمایز  تمرکز  بازتولید  و  زمانی  روابط  دهی 

 اجتماعی است.

ای از تعلیق، تقدم و  شود: الگوهای تکرارشونده « معرفی می 1های زمانی آیینی بندی این فرایند، مفهوم »رژیم برای صورت 

آن  خلال  از  که  رسمی  زمان  در  به تأخیر  اجتماعی  فضای  در  موقعیتی  تمایزهای  بدنها  و  عملی  و صورت  اعمال  مند 

میطبیعی  رژیمسازی  این  میشوند.  رسمی  قواعد  جایگزین  نه  آن ها  نه  و  به شوند  را  می ها  میان  از  آن کلی  بلکه  را  برند،  ها 

رغم شکنندگی زمان نهادی، تداوم  سازند. از این طریق، زندگی شهری علیپذیر میگذارند و امکانطور موقت در پرانتز می به

 یابد.می

مردم  بر مشاهدات  مقاله  تجربی  ایران،  نگارانه تحلیل  در شمال  متوسط  اندازۀ  با  در »رشت«، شهری  که  است  استوار  ای 

های هماهنگی غیررسمی، محور و شیوههای مدرن با هنجارهای عمیقاً رابطه زیستی زیرساختدلیل هم اند. رشت بهانجام شده 

آید. از این منظر، مقاله سه مداخله مندی شهری در بستر ایران معاصر به شمار میهای زمانموردی روشنگر برای فهم پویش 

شود و عنوان وضعیتی که در آن زمان رسمی نه کاملاً اعمال می«  به2شدهبندی »زمان تعلیق کند: نخست، صورترا دنبال می 

می  میان  از  کنش نه  در  پیوسته  بلکه  میرود،  قرار  مذاکره  مورد  روزمره  به های  نمادین  خشونت  دادن  پیوند  دوم،  گیرد؛ 

برای نشان دادن نقش کنش حساسیت  آیینی و بدنهای تحلیل ریتم شهری  زمانی؛ و سوم، های  اعمال عملی نظم  مند در 

کارکردپذیری شهری  اینکه  دادن  تنظیم  3نشان  از خلال همین  نهادی،  ناپایداری  امکاندر شرایط  زمان  موقعیتی  پذیر  های 

 شود. می

 

 چهارچوب نظری: از ریتم تا رژیم های آیینی زمانی   .2

که در آن    4ویژه در کتاب تحلیل ریتممند از خلال کارهای هانری لوفور وارد نظریة شهری شد؛ به طور نظام مفهوم ریتم به 

ای و خطی نشان های چرخهشود. تمایز مشهور لوفور میان ریتم بندی میکنش زمان، فضا و انرژی صورت مثابه برهمریتم به 

های زمانی ناهمگون زیستی، تداخل و گاه برخورد نظم دهد که زندگی شهری نه بر پایة یک نظم زمانی واحد، بلکه از هم می

می )شکل  مجموعه Lefebvre, 2004: 15–18, 26–32گیرد  شهر  منظر،  این  از  جریان (.  از  در  ای  که  است  زمانی  های 

 & Edensor, 2010: 1–6; Aminروند )بندی فراتر می های رسمی زمانکنند و اغلب از منطق های متفاوت عمل می مقیاس

Thrift, 2002کند که در سطح زندگی روزمره  هایی را فراهم میها، امکان تحلیل پدیده (. تحلیل ریتم با تمرکز بر این لایه

 (.Highmore, 2011سادگی قابل مشاهده نیستند )های نهادی و تقویمی بهشوند، اما در چارچوبتجربه می 

مثابه گر ریتم نه بهمندی زمان است. تحلیل مندی و زیستترین دستاوردهای تحلیل ریتم، تأکید آن بر بدنیکی از مهم

 :Lefebvre, 2004) کندشنود و تجربه می ها را میها و وقفهها، تداوم ها، شتاب ناظری بیرونی، بلکه از خلال بدن خود مکث

 ,Adam) سازدگیری به زمان زیسته معطوف میاندازه این چرخش تحلیلی، توجه را از زمان انتزاعی، همگن و قابل   (.21–19

1995; Schutz, 1967) های عادی، تکرارشونده و  کند که در دل کنش های زمانی را فراهم میو امکان رؤیت آن دسته از نظم

گرفتن نظریة    ل ریتم سهم مهمی در فاصلهدر این معنا، تحلی (.Edensor, 2010: 1–6) کننداغلب نامرئی روزمره عمل می 

در مطالعات مربوط به شهر ایرانی نیز بر  .(.Amin & Thrift, 2002) های صلب و نهادی از زمان داشته استشهری از فهم

 که کاظمی گیری الگوهای زیست روزمره تأکید شده است؛ چنانمند و موقعیتی فضاهای شهری در شکلاهمیت تجربة بدن

شده  های تجربه ای از موقعیتای از ساختارهای کالبدی، بلکه عرصه شهر نه صرفاً مجموعه   دهد( نشان می 1۰۵–1۰2:  13۸۸)
 

1 ritual temporal regimes 

2 suspended time 

3 urban functionality 

4 Lefebvre, Henri. (2004). Rhythm analysis: Space, Time and Everyday Life. Translated by Stuart Elden and Gerald 

Moore. London: Continuum. 
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از زیستن شهری را تثبیت تدریج صورت های روزمره به ها و مواجههها، حرکت مند است که در آن عادتو بدن های خاصی 

 .کنندمی

توجهی از ادبیات تحلیل    شود. بخش قابلحال، درست در همین نقطه، محدودیت بنیادین این رویکرد نیز آشکار میبااین

تکرار تحلیل می و  تجربه، جریان  را عمدتاً در سطح  این پرسش می ریتم، زمان  به  پردازد که چه سازوکارهای  کند و کمتر 

 ,Sharma, 2014; Bearکنند )ها را فراهم و برخی دیگر را محدود میای امکان تجربة برخی ریتممندانه اجتماعی و قدرت

ریتم 2016 به(.  توصیف میها  تعلیق آن دقت  قابلیت  و  تولید، مشروعیت  اجتماعی  اما شرایط  اغلب مفروض گرفته شوند،  ها 

ریتممی تفاوت میان  از مطالعات،  بسیاری  به شود. در  تنوع خوانده میها  یا  تکثر  بهمثابه  نه  نابرابری عنوان نشانهشود،  از  ای 

اند. برای های داخلی دربارۀ زمانمندی نیز تا حدی با این محدودیت مواجهپژوهش (.  Bourdieu, 2000: 140–147ساختاری )

های دهند که تجربة زمان در زندگی روزمره با نابرابری ( اگرچه نشان می 139۸؛  1397نصرآبادی و همکاران ) نمونه، ذاکری  

های ذهنی و سازمان زمانی زندگی گیری ثباتی اجتماعی پیوند دارد، اما زمان را بیشتر در سطح جهتطبقاتی، ناامنی و بی

 پردازند.مند و تعاملیِ تنظیم زمان در فضاهای شهری میکنند و کمتر به اجراهای بدنتحلیل می 

به سطح   را  وقفه  و  انتظار  تعلیق،  اشکال  که  دارد  را  آن  اما خطر  است،  روزمره  زندگی  به  هرچند حساس  رویکرد،  این 

تفاوت سبک  یا  زیستی  )های  بکاهد  فرو  فرهنگی  می Auyero, 2012های  نشان  معمولاً  ریتم  تحلیل  چه  (.  زمانی  چه  دهد 

دهد چرا برخی کنشگران قادرند زمان را معلق سازند، دور بزنند یا تسریع کنند، در  دهد، اما کمتر توضیح میچیزی رخ می 

ریتم حالی  از  تبعیت  به  ناگزیر  دیگران  میکه  باقی  تحمیلی  )های  را  Jeffrey, 2010; Sharma, 2014مانند  کاستی  این   .)

ریتم می پدیدارشناختی  خاستگاه  به  ر توان  امکان  هرچند  زیسته،  تجربة  بر  تمرکز  داد.  نسبت  لایه تحلیل  نامرئی ؤیت  های 

می  فراهم  را  روزمره  کمرنگ  زندگی  بهای  به  اغلب  می کند،  تمام  قدرت  ساختار  از  پرسش  ) شدن  در  Bear, 2016شود   .)

شود، محور، تفاوت در تجربة زمان به تفاوت در حساسیت، عادت یا سبک زندگی نسبت داده میهای ریتم بسیاری از خوانش 

این (.  Bourdieu, 1990: 52–56اند و برخی دیگر نه )ها مجاز به مکث، تعلیق یا تقدم آنکه پرسیده شود چرا برخی بدنبی

استدلال می ریتم مقاله  قدرت،  مسئلة  کردن صریح  وارد  بدون  که  اما کند  ظریف  توصیفی  به  که  است  آن  در خطر  تحلیل 

ناهم زدایی سیاسی از  نابرابر  چنین چارچوبی، شهر بهدر   (.Ferguson, 1999) زمانی شهری فروکاسته شودشده  مثابه میدانی 

طور یکسان توزیع نشده است. در بستر تجربی این پژوهش نیز،  شود که در آن دسترسی به تعلیق، انتظار یا تقدم، بهظاهر می 

انباشت میدانِ  بلکه  نیست،  مکانی  موقعیت  یک  صرفاً  تجربهنابرابری   رشت  و  شهری  است؛ های  طرد  و  تعلق  متفاوتِ  های 

 .(14۰3راد و غفاری، اند )توکلیها اشاره کرده های داخلی نیز به آنهایی که پژوهش نابرابری 

تفاوت  این  بوردیو،  منظر  موقعیتاز  بیانگر  بلکه  زندگی،  یا سبک  تجربه  در  تفاوت  صرفاً  نه  در  ها  کنشگران  متمایز  های 

رابطه  فضایی  است؛  اجتماعی«  نابرابر سرمایه »فضای  توزیع  آن  در  که  افق  ای  نمادین،  و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  های 

می کنش  تعیین  را  ناممکن  و  ممکن  )های  توانایی مکثBourdieu, 1990: 52–56کند  معلق(.  افتادن،  جلو  ساختن   کردن، 

اند  اند که به موقعیت کنشگران در این فضا وابستههایی ساختاری های فردی، بلکه ظرفیت ها یا تحمل انتظار، نه ویژگی رویه 

(Bourdieu, 2000; Sharma, 2014 بدین .) های نابرابر در  مثابه تجلیات زمانیِ موقعیتتوان بههای زیسته را میترتیب، ریتم

 های سبکی.عنوان الگوهای فرهنگی یا تفاوت فضای اجتماعی فهمید، نه صرفاً به

ای های زیسته به الگوهای زمانی یابد. ریتم های زمانی آیینی اهمیت میهای زیسته و رژیمدر این نقطه، تمایز میان ریتم 

کنش  تکرار  از  که  دارند  عادت اشاره  جریان ها،  و  برمی ها  روزمره  قابل های  پدیدارشناختی  تجربة  سطح  در  عمدتاً  و  خیزند 

رژیم درک  مقابل،  در  مجموعه اند.  به  آیینی  زمانی  اجتماعی  های  نظر  از  و  تکرارشونده  غیررسمی،  سازوکارهای  از  ای 

رابطه قابل کدهای  بدنی،  اجراهای  خلال  از  که  دارند  اشاره  آیین شناسایی  و  در  ای  را  انتظار  و  تأخیر  تقدم،  تعاملی،  های 

معنای صرفاً فرهنگی یا مناسکی، بلکه   کنند. در این معنا، »آیینی« نه بههای روزمرۀ شهری تنظیم و بازتنظیم میموقعیت

الگوهای تکرارشونده  بر  امکان میناظر  را بهای است که به کنشگران  طور عملی مدیریت  دهند وضعیت زمانی یک موقعیت 
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ایستادن طولانی یا رعایت دقیق نوبت در ادارات آلمان را میکنند. برای نمونه،  مثابه توان به مدت در صف در متروی لندن 

(؛ در حالی که جلوآمدن بدن، خطاب صمیمانه یا تعارف در ادارات Zerubavel, 1981شده فهمید )هایی زیسته و نهادینه ریتم 

طور ها زمان رسمی بهاند که از خلال آن های زمانی آیینی های برسازندۀ رژیم هایی از کنش استانبول، بمبئی یا قاهره نمونه

ها صرفاً دهد که همة ریتم (. این تمایز نشان میSimone, 2014: 87–93; Bayat, 2013شود )موقعیتی معلق یا بازتنظیم می

 دهند. طور فعال زمان را سازمان میهای زمانی آیینی بهها در قالب رژیم شوند؛ برخی از آنتجربه نمی 

تجربه جریان  به  صرفاً  ریتم  منظر،  این  شیوهاز  بلکه  ندارد،  اشاره  شهری  زندگی  زمان  شدۀ  آن  خلال  از  که  است  ای 

دستی کند و چه زمانی تأخیر به  کنند چه کسی منتظر بماند، چه کسی بتواند پیش ها تعیین می شود. ریتم دهی میسازمان 

قابل  بدل می امری  یا مشروع  )تحمل  بستر عدم  Auyero, 2012; Jeffrey, 2010شود  در  این سامان(.  نهادی،  دهی  قطعیت 

 (. Tilly, 1997گردد )های کلیدی اعمال و تجربة حکمرانی روزمره بدل می ریتمیکِ زمان به یکی از صورت

محدودیت  ریتم این  بههای  برجسته می تحلیل  بافت شهرهای جنوب جهانی  در  ناهمویژه  که  نه صرفاً  شود؛ جایی  زمانی 

(. در چنین  Robinson, 2006; Roy, 2009پیامد تکثر ریتمیک، بلکه حاصل دسترسی نابرابر به منابع و قدرت نهادی است )

نظمی« یا »فرهنگ انتظار« تفسیر  عنوان »بیهای زمانی بدیل بهها خطر آن را دارد که نظم هایی، تمرکز صرف بر ریتمزمینه 

به نه  اجتماعی که در دل نظم شوند،  بازتولید میمثابه سازوکارهایی  نابرابر   ;Auyero, 2012: 23–28, 95–101شوند )های 

Ferguson, 1999.) 

به در  مهمی  نقش  جهانی  جنوب  شهرهای  فرض چالش ادبیات  جهانکشیدن  است. های  کرده  ایفا  شهری  نظریة  شمول 

روی  آنانیا  عبدومالیق سیمونه  1پژوهشگرانی چون  بداهه 2و  غیررسمیت،  بر  تمرکز  با  زیست ،  و  در شرایط عدمسازی   پذیری 

به از شهر  غالب  به پرسش کشیده  مثابهقطعیت، تصویر  را  باثبات  و  نهادی   ,Roy, 2009, pp. 78–80; Simoneاند )نظمی 

2014: 25–32; McFarlane, 2011 ای از ترتیبات موقتی، موقعیتی و  (. در این رویکردها، شهر نه یک کل منسجم، بلکه شبکه

کند. هرچند تمرکز اصلی این های تاکتیکی عمل میپذیر قواعد و هماهنگی ای است که از خلال تعلیق، تفسیر انعطافرابطه 

سازند؛ از جمله تأخیر  های زمانی مهمی را برجسته می طور ضمنی پویش ها به ها بر فضا، مقررات و کنش است، اما آنتحلیل 

تعلیق رویه  اجرا،  و زمان در  نامطمئن تصمیم مندی ها  بااین Simone, 2014گیری )های  به(.  ادبیات  این  ندرت حال، زمان در 

نظریه به از قدرت  )پردازی میعنوان میدانی مستقل  نتیجه، شکافی مفهوBear, 2016; Sharma, 2014شود  می شکل (. در 

تحلیل میگیرد: فضا، شبکه و کنش بهمی بهدقت  اما زمان  قابلشوند،  قابل مثابه منبعی  و  باقی  مذاکره  تصرف، در حاشیه 

 ماند.می

های شهری، قطعیت زمانی نیست، اما مدیریت تقدم و تأخیر در بسیاری از زمینهمعنای عدم قطعیت نهادی همواره به عدم  

قطعیت دربارۀ انتظار، تقدم، توالی و مدت، به بخشی گیرد. عدم  به شکل موقعیتی و وابسته به تعاملات اجتماعی صورت می 

(. Auyero & Swistun, 2009شود )ها و فضاهای تحت فشار اجتماعی بدل میناپذیر از تجربة زندگی شهری در حومه جدایی

وضعیت به»چنین  نیز  داخلی  مطالعات  برخی  در  شده هایی  مشاهده  ضمنی  پژوهش صورت  نمونه،  برای  به اند؛  مربوط  های 

های گرایی و اختلال در نظم ثباتی، حال اند که تجربة اجتماعی زمان اغلب با بی مندی زندگی روزمره در ایران نشان داده زمان

های رسمی ممکن است وجود داشته باشند، « برنامه.(139۸؛  1397نصرآبادی و همکاران،  رسمی زمانی همراه است )ذاکری  

های عملی دربارۀ  هایی، مذاکرات و توافق ها اغلب ناپیوسته، موقعیتی و وابسته به روابط است. در چنین میداناما اجرای آن 

 (. Tilly, 1997توانند یکی از عوامل بازتولید نابرابری شهری باشند )زمان و منابع می

مفهوم الگو برای  اشکال  این  رژیمپردازی  مفهوم  مقاله  این  زمانی،  مذاکرۀ  می مندِ  کار  به  را  آیینی  زمانی  گیرد. های 

شناسایی اشاره دارد که از  گونه که گفته شد، این مفهوم به سازوکارهای غیررسمی، تکرارشونده و از نظر اجتماعی قابل  همان 
 

1 Ananya Roy 
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ای، تقدم، تأخیر و انتظار را در تعاملات روزمرۀ شهری تنظیم و  ها کنشگران، با اتکا به اجراهای بدنی و کدهای رابطه خلال آن 

های روزمره اشاره دارد، نه معادل ناکارآمدی نهادی است و نه بیانگر  رو، این مفهوم نه صرفاً به ریتم کنند. ازاین بازتنظیم می 

های زمانی پذیر نیست. این رژیمهای فرهنگی ثابت تقلیلنظمی یا آشفتگی زمانی. همچنین، به »فرهنگ انتظار« یا ویژگی بی

شیوه شامل  ژستآیینی  خطاب،  کنش های  و  آشنایی،  یا  صمیمیت  زبان  بدنی،  هستند های  تأخیر  تحمل  یا  پذیرش  های 

(Goffman, 1967; Crossley, 2001می ایفا  محوری  نقشی  فرایند  این  در  بدن  خم  (.  نزدیک  کند:  مکث شدن،  ایستادن، 

عقب  یا  می   کردن  بدل  ابزارهایی  به  همگی  آننشستن،  طریق  از  که  علامت شوند  شکیبایی  یا  استحقاق  فوریت،  گذاری ها 

 (.Lefebvre, 2004: 73–78; Edensor, 2010: 69–74شود )می

اند. دسترسی به خدمات های زمانی آیینی ارائه کرده مطالعات متعددی در جنوب جهانی شواهدی از عملکرد چنین رژیم 

ای و اجراهای های رابطهگری ها نه از طریق رعایت صوری صف، بلکه از خلال میانجیاداری یا درمانی در بسیاری از زمینه 

ها نه استثنا، بلکه بخشی از نظم (. این کنش Bayat, 2013; Simone, 2014شود )آیینیِ ادب، فروتنی یا صمیمیت ممکن می 

عنوان شکلی از قدرت نمادین فهم کرد که از  توان بههای زمانی آیینی را می اند. در سطح تحلیلی، رژیمعادی حکمرانی زمانی 

می عمل  ریختار  ) خلال  اندBourdieu, 1977; 1990کند  جلو  زمان،  تعلیق  توانایی  به (.  انتظار،  تحمل  یا  نوبت  اختن 

بدنسرمایه  و  اجتماعی  نمادین،  بدنهای  در  است که  وابسته  )ها رسوب کرده مند  اغلب Wacquant, 2014اند  (. کنشگران، 

ها عمل دانند چه زمانی جلو بروند، چه زمانی صبر کنند و چه زمانی سکوت یا صمیمیت به نفع آنبدون محاسبة آگاهانه، می 

 کند.می

رژیم این منظر،  نمی از  نهاد  آیینی جایگزین  زمانی  فراهم میهای  را  امکان کارکرد موقعیتی آن  بلکه  ها  کنند. آنشوند، 

نمی  مواجه  علنی  شکست  با  را  رسمی  آنقواعد  اقتدار  مکرر،  تعلیق  طریق  از  بلکه  میسازند،  بازتنظیم  را  »زمان ها  کنند. 

بیتعلیق  نشانة  نه  معنا  این  در  الگوشده«  شکلی  بلکه  بدن نظمی،  بستر  مند،  در  که  است  زمانی  حکمرانی  از  نابرابر  و  مند 

های مثابه زیرساخت های زمانی آیینی به (. این رژیم Sharma, 2014شود )طور روزمره بازتولید میشهرهای جنوب جهانی به

خلال تکرارهای بدنی، انتظارهای مشترک    هایی که نه از طریق قانون مکتوب، بلکه ازکنند: زیرساخت نرم حکمرانی عمل می

 (. Bear, 2016سازند )ادامه می های ضمنی، شهر را قابل و فهم

ها ای از پژوهش های زمانی آیینی« در دل بدنه اند، اما مفهوم »رژیمهای این پژوهش از رشت گردآوری شدهگرچه داده 

به که  دارد  زمانریشه  ریتم مندی طور گسترده  و  انتظارهای طولانی  ناپایدار،  بیهای  ویژگیهای  از  را  از  قاعده  بسیاری  های 

دانسته و سازمان شهرهای جنوب جهانی  ناپایدار  کند، خدمات  دولت  زمینة  در  مطالعاتی  نیز  اند.  روزمره  زندگی  زمانیِ  یابی 

های زمانی تنظیم مند هستند  شدت موقعیت های زمانی در چنین بسترهایی اغلب پراکنده، آیینی و به اند که تنظیم نشان داده 

 :Auyero, 2012: 23–28, 95–101; Bear, 2015) مند هستندشدت موقعیتدر چنین بسترهایی اغلب پراکنده، آیینی و به  

23–25; Jeffrey, 2010: 7–10, 88–92).   های زمانی در شهرهایی تواند برای تحلیل تنظیم از این منظر، مفهوم پیشنهادی می

مانندِ  چه در جنوب جهانی و چه در فضاهای جنوب —تکه و ارائة ناپایدار خدماتبا هماهنگی نهادی ضعیف، حکمرانی تکه

 .(Robinson, 2016: 5–8قابل استفاده باشد )—شمال جهانی 

 

 ها شناسی: دیدنِ ریتمروش   .3

صورت بازگشتی در شهر رشت  به  14۰4تا  14۰1های این مطالعه بر پژوهش میدانی کیفی مبتنی است که در فاصلة سال

عمومی شهر بوده و  ماه حضور پراکنده اما مستمر در فضاهای عمومی و نیمه   21پژوهی شامل بیش از  انجام شده است. میدان 

مقایسه امکان  تا  است  انجام شده  زمانی  متمایز  دورۀ  ریتم در چند  تغییرات  متفاوت  ها در فصلی  و شرایط  روز  ها، ساعات 

هایی که هر کدام یک واحد تحلیلی اند؛ موقعیتای ثبت و تحلیل شده موقعیت مشاهده   ۵3نهادی فراهم شود. در مجموع،  

 اند.ساعت بوده   3دقیقه تا  2۰هایی میان  مستقل محسوب شده و شامل بازه 
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ها برخورد میان زمان انتخاب فضاهای مشاهده بر پایة منطق »تنش زمانی« انجام شده است؛ یعنی فضاهایی که در آن 

این  بر  دارد.  را  بیشترین ظهور  مذاکره(  تسریع،  تأخیر،  )تعلیق،  زیسته  زمان  و  مقررات(  نوبت،  اداری، صف،  )ساعت  رسمی 

میدان  مطب اساس،  شامل  خیابانها  شهری،  خدمات  ادارات  پزشکی،  ایستگاه های  مرکزی،  پارک های  تاکسی،  و های  ها 

نمونهپیاده  این فضاها  بودند.  تجاری  تحلیلی روهای  در آنهایی  تنظیماند که  بروز  احتمال  است. ها  بالا  زمانی موقعیتی  های 

بوده است؛ یعنی انتخاب نگاری شهری  گیری نظری در سنت مردم گیری آماری، بلکه نمونهمعیار گزینش نه بر اساس نمونه

مطالعات موقعیت در  رویکردی  چنین  دارند.  زمانی  تنظیم  سازوکارهای  کردن  آشکار  برای  را  پتانسیل  بیشترین  که  هایی 

های روزمره، الگوهای کار رفته است؛ آثاری که با تکیه بر مشاهدۀ میدانی و تحلیل موقعیتشناسی شهری ایران نیز بهانسان

 (.139۶کنند )رحمانی، فرهنگی و کنشی شهر را بازسازی می

اند که ای طراحی شده گونهها به مدت و بازگشتی است. مشاهده روش اصلی گردآوری داده، مشاهدۀ غیرمشارکتی، طولانی 

توالی کنش زمانِ حرکت بدنامکان دیدن هم پژوهشگر در هر موقعیت، حضور  ها،  فراهم شود.  تغییرات شدت و مدت  و  ها 

های میدانی بدنی خود را در نقش ناظر طبیعی حفظ کرده و از هرگونه مداخله در جریان تعاملات پرهیز کرده است. یادداشت

ثبت شده  موقعیت  همان  در  یا  مشاهده  از  پس  زیسته، جهت بلافاصله  زمان  رسمی،  زمان  دقیق  توصیف  شامل  و  گیری اند 

 د. های آیینی مرتبط با تنظیم نوبت و تقدم هستنها و کنش ها، وقفه ها، شتابها، مکثها، فاصله بدن

ها در چند مرحله انجام شده است. مرحلة نخست شامل کدگذاری زمانی بود: ثبت دقیق واحدهای مدت، استخراج ریتم 

بدن به کدگذاری  دوم  مرحلة  موقعیت.  هر  در  تغییر سرعت  و  وقفه  توالی،  داشت: ژستفاصله،  اختصاص  ها،  ها، حرکت مند 

عقبپیشروی  ایستادن نشینی ها،  کنش ها،  و  تعلیقی  صمیمیت های  الگوهای های  تحلیل  سوم  مرحلة  اقتدارساز.  یا  ساز 

های زمانی آیینی قرار های معلق و رژیم پردازی ریتم ها بود؛ الگوهایی که در نهایت مبنای مفهوم تکرارشونده در میان موقعیت 

نگارانة معاصر  های مردم گرفتند. این سه سطح کدگذاری با رویکرد استقرای تحلیلی انجام شد؛ رویکردی که در برخی پژوهش 

(. تحلیل نهایی در قالب 139۶رحمانی،  های شهری نیز به کار رفته است )های زندگی روزمره و تحلیل ریتم مندی دربارۀ زمان 

 ها بر اساس الگوهای زمانی کنش و نه صرفاً محتوا یا مضامین گفتاری. دهی داده سازی موقعیتی پیش رفت؛ یعنی سازمان تم

ای تازه پدیدار نشد. پس از حدود  های مشاهده اشباع نظری زمانی حاصل شد که هیچ الگوی زمانی جدیدی در موقعیت 

شدند های آیینی تکرار می گری غیررسمی و وقفههای غالبِ تعلیق، تقدم، تعارف زمانی، میانجیای، ریتمموقعیت مشاهده   29

موقعیت ادامه یافت    ۶3ها تا رسیدن به  شده بودند. مشاهده های اضافی از الگوهای شناساییهای بعدی عمدتاً نمونهو موقعیت

 های متفاوت اطمینان حاصل شود.تا از ثبات الگوها در فضاها و زمان

نقل از  مقاله  می قول   این  استفاده  اندک  مستقیم  داده های  زیرا  ریتم  کند،  و  کنش  بلکه  گفتار،  نه  پژوهش  اصلی  های 

های قول   اند و نقلمدتوگوی طولانیها فاقد گفت ها در بسیاری از موقعیت های زمانی و وقفهمند، نشانههستند. تعاملات بدن

مند مطالعه سایه بیندازند. در مواردی که زبان گفتاری توانند بر ابعاد زمانی و بدنکنند و می تر ارائه نمیفراوان تصویری دقیق 

 هایی از آن در تحلیل گنجانده شده است.بخشی از سازوکار تنظیم زمان بوده، نمونه

به  را  شهری  زمان  روش  این  مجموع،  ابژه در  میمثابه  تحلیل  و  مشاهده  قابل  ریتم ای  مشاهدۀ  ترکیب  با  محور،  گیرد. 

های تکرارشونده و  دهد که چگونه ریتم مند، مقایسة موقعیتی و استقرای تحلیلی، پژوهش نشان میکدگذاری زمانی و بدن

های زمانی سازند و رژیم قطعیت نهادی ممکن میهای موقعیتی تقدم، تأخیر و انتظار را در بستر عدم های آیینی، تنظیم کنش 

 دهند.آیینی را در زندگی روزمرۀ شهری شکل می

 

 ها: سه صحنه، سه ریتم. یافته 4

 های رشت آمدن زمان رسمی در خیابان . ریتم تعلیق: کش  4.1

دهد که چگونه های رشت است و نشان می ای از تعلیق آگاهانه و جمعی قواعد رسمی زمان در خیابان این صحنه نمونه
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های مربوط به کارکردپذیری شهری در  های نهادی حفظ شود؛ وضعیتی که با تحلیل رغم ناپیوستگی تواند علی نظم شهری می 

 (.Roy, 2009; Simone, 2014خوان است )بسترهای نهادی ناپایدار هم 

است. خیابان بعدازظهر  نیم  و  زنده ساعت چهار  تا خیابان مطهری،  بوسار  پل  از  نه شتابهای مرکزی رشت،  اما  زده. اند 

اند. وگوهای پراکنده ها و گفت های کوتاه، مکثروها پر از توقفها بازند، و پیادهاند، مغازه ها بیرون آمده مردان و زنان از خانه 

به  نه  اما  دارد،  حضور  شهر  رسمی  زمانینظم  الزام  کنش عنوان  جریان  که  بهای  بلکه  کند؛  هدایت  را  پس ها  ای زمینهمثابه 

توان های مداوم را می گیری و بازگشت گردند. این فاصلهگیرند و دوباره به آن بازمی رنگ که رفتارها مدام از آن فاصله میکم

هم چارچوب  ریتم در  ریتم زیستی  و  نهادی  فههای  زیسته  ) های  کرد  الگو  Lefebvre, 2004; Edensor, 2010م  این   .)

آوری  توان »تعلیق ریتم« نامید: ریتمی که نه با حذف زمان رسمی، بلکه با کاهش الزام دهندۀ آن چیزی است که مینشان

 (. Sharma, 2014; Bear, 2016کند و در عین حال بازتاب نابرابری در دسترسی به زمان است )موقعیتی آن عمل می

داران که شدن، رو به یکی از مغازه کند. پیش از پیاده  در مقابل یک فروشگاه محلی، مردی خودرویش را دوبله پارک می

پیاده  است میدر  برمیرو  دیگه  دقیقه  »دو  دقیقه میگوید:  و خودرو همچنان همانگردم«. سی  است. گذرد  مانده  باقی  جا 

شود و نه تذکری کنند. نه بوق ممتدی شنیده میدهند، خودروهای دیگر با فاصله عبور می رهگذران مسیر خود را تغییر می

گوید: »اینجا همه تفاوت میبرای بازگرداندن وضعیت به حالت »مجاز«. یکی از رهگذران در پاسخ به این وضعیت با لحنی بی

»اگه بخوای به همه گیر بدی، باید هر  کند:  دار کنار دستش نیز اضافه میدونن دو دقیقه یعنی معلوم نیست کی«. مغازه می

 ,Bearای استثنایی باشد، به بخشی از ریتم معمول خیابان تبدیل شده است )جای آنکه وقفهروز دعوا کنی«. پارک دوبل، به

عنوان بخشی از نظم تر بهها، پیش شدن وقفهاند. چنین عادی پذیر که کنشگران با آن سازگار شدهبینیای پیش (؛ وقفه 2015

 (.Auyero, 2012; Simone, 2014عملی شهرهای جنوب جهانی تحلیل شده است )

می نشان  مثال  تجربه این  نه صرفاً  خیابان  ریتم  که  کنشگران  دهد  برخی  است:  زمانی  قدرت  از  آرایشی  بلکه  زمانی،  ای 

را معلق کنند، درحالیمی به توانند زمان رسمی  تعلیق تنظیم کنند؛ وضعیتی که  این  با  را  ناگزیرند کنش خود  که دیگران 

(. با این حال، این الگو در همة فضاهای شهری به یک شدت دیده Sharma, 2014شود )توزیع نابرابر انتظار و تأخیر منجر می 

که های تجاری، تحمل نسبت به این تعلیق بیشتر است، درحالی ویژه در محدودههای مرکزی و پرتردد، به شود. در خیاباننمی

دارات، واکنش به توقف طولانی یا اشغال مسیر  ها و ورودی اتر یا در برابر فضاهایی مانند درمانگاه های فرعی در برخی خیابان

و صریحسریع پرتراکم تر  فضاهای  در  تعلیق  ریتم  دیگر،  بیان  به  است.  رابطه تر  و  پیدا  تر  بیشتری  عملی  مشروعیت  محورتر، 

 کند.می

کوچک دیگری  بزرگ،  و  رسمی  یکی  است:  شده  نصب  تابلو  دو  پارکینگ،  یک  ورودی  در  جلوتر،  بر  کمی  دو  هر  تر. 

ای مقوا آویزان است که با دست نوشته شده: »لطفاً حتی یک دقیقه ممنوعیت توقف تأکید دارند. درست زیر این تابلوها، تکه

شدن نقض آن دانست؛ گیرانة قاعده، بلکه نشانة عادی توان نه نشانة اجرای سخت پارک نفرمایید«. این تأکید مضاعف را می 

 (. Navaro-Yashin, 2007های مربوط به »قانون در حالت تعلیق« است )وضعیتی که یادآور تحلیل 

رو جلو پارکینگ  دهد خودروها در پیاده آیند. مسئول پارکینگ اجازه می پارکینگ پر شده است. خودروها برای پارک می

تماس چشمی  به جلو،  مایل  بدن  با  پارکینگ،  برگشتی«. مسئول  »وقتی  پرداخت  وعدۀ  با  برخی  قبض،  بدون  پارک شوند؛ 

می مدیریت  را  فضا  صمیمی،  لحنی  و  و  کوتاه  متقابل  شناخت  بر  مبتنی  موقعیتی  تنظیم  با  بلکه  قانون،  طریق  از  نه  کند؛ 

نشانه  می خوانش  پرسیده  وضعیت  این  دربارۀ  او  از  وقتی  فوریت.  نمیشود، میهای  گیره،  کارشون  »مردم  شه خشک  گوید: 

بهگرفت«. چنین شیوه زیستة شهری  ادبیات حکمرانی  تنظیم، در  از  غیر هایی  اعمال قدرت  از  اشکالی  تحلیل  عنوان  رسمی 

 (. Lemanski, 2014; Hilbrandt  &Ren, 2020اند )شده

و مسافر سوار می  توقف  تاکسی وسط خیابان  اما یک  است،  میکائیل، چراغ سبز  کند. خودروهای پشت سر  در چهارراه 

می میمکث  شنیده  بوقی  نه  مطالبه کنند.  نه  و  رانندهشود  برای حرکت.  لب ای  زیر  شده،  متوقف  تاکسی  سر  پشت  که  ای 
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ها  کند. این توقفافته«. چند دقیقه بعد، تاکسی دیگری همان الگو را تکرار می گوید: »بذار مسافرشو بگیره، الان راه میمی

طور  دهد زمان رسمی چراغ راهنمایی به ای است که نشان میرویدادهایی تصادفی نیستند، بلکه بخشی از توالی تکرارشونده 

ای از چندگانگی عملی زمان توان آن را نمونهنشیند؛ وضعیتی که میموقت در برابر زمان اجتماعیِ سوارکردن مسافر عقب می

 (.Adam, 1995; Lefebvre, 2004دانست )

کشیده  صف  ممنوع«  »پارک  تابلوهای  زیر  خودروها  مطهری،  خیابان  پیاده در  شده اند.  اشغال  موتورسیکلت روها  ها، اند: 

ای از اعتراض آشکار  کنند، اما نشانهکنند، گاه مکث میها. عابران مسیر خود را کمی کج میدستفروشان، میز و صندلی مغازه 

نمی  مغازه دیده  یک  کوتاه  پاسخ  می شود.  دوبل  پارک  زیاد  اینجا  چرا  اینکه  دربارۀ  نظم —کننددار  مملکت  این  »کجای 

بلکه صورت —داره؟«  به نه شکایت،  تأخیر  تعلیق زمان رسمی است؛ نظمی که در آن  بر  عنوان بندی گفتاری نظمی مبتنی 

 (. Roy, 2009شود )بخشی عادی از زندگی شهری پذیرفته می 

این صحنه  نه فروپاشیده است. چراغ در تمام  تابلوها نصب شدهها روشنها، زمان رسمی شهر نه حذف شده و  اند و اند، 

طور موقعیتی تعلیق شده است. کنشگران شهری، بدون مذاکرۀ  ها به آور آن شوند، اما کارکرد الزام خطوط عابر پیاده دیده می 

یا تعارض آشکار، تأخیر را می با آن تنظیم میعلنی  را  (؛ امری که نشان Auyero, 2012)  آویرو  کنند  پذیرند و رفتار خود 

سخت می اجرای  به  لزوماً  شهر  کارکردپذیری  تنظیم دهد  خلال  از  بلکه  نیست،  وابسته  زمانی  قواعد  و  گیرانة  آیینی  های 

کردپذیری نباید با عدالت یا برابری (. با این حال، این کارLefebvre, 2004; Edensor, 2010شود )موقعیتی زمان حفظ می

طور های آن به تحمل است که هزینهسازند، نه نظمِ خوب، بلکه نظمی قابل  ها ممکن میاشتباه گرفته شود؛ آنچه این ریتم

 شود.های متفاوت توزیع می ها و زمان نابرابر بر بدن 

 کنندة زمان مثابه تنظیم . ریتم آیینی: صمیمیت به4.2

طور موقعیتی و جمعی مند، زمان را به های بدنهای صمیمانه، آشنایی و آیین دهد که چگونه تعامل این صحنه نشان می

(. اگر در ریتم Bell, 1992; Edensor, 2010راستا است )عنوان کنش تنظیمی همکنند؛ برداشتی که با فهم آیین بهتنظیم می 

آوری زمان رسمی است، در اینجا منبع تنظیم زمان نه تعلیق قاعده، بلکه رابطه، آشنایی و تعلیق، مسئلة اصلی کاهش الزام 

شود، اجرای صمیمیت است. به بیان دیگر، تمایز این ریتم با ریتم تعلیق در آن است که زمان در اینجا نه صرفاً »رها« می 

 شود.بلکه از خلال مناسک تعاملی بازتنظیم می 

پیروی   کالا  مبادلة  منطق  از  صرفاً  خرید  جریان  بوسار،  پل  نزدیک  محلی  فروشگاه  یک  در  ظهر،  از  قبل  یازده  ساعت 

کند و توالی قراردادی معامله را  عنوان سازوکار غیررسمی، زمان پرداخت را از زمان خرید جدا میکند. حساب دفتری بهنمی

(. فروشنده به Zerubavel, 1981طور اجتماعی بازآرایی شود )تواند بهدهد زمان اقتصادی میشکند؛ الگویی که نشان میمی

گوید: »شما که هوای ما رو داری«.  خندد و میکنیم«. مشتری در پاسخ می گوید: »ببر، بعداً حساب میمشتری آشنایی می

ها، نه صرفاً تعامل دوستانه، عارف دم«. این تشود: »حسابش با من«، »نه، این دفعه من میپرداخت اغلب با تعارف همراه می

سازند و زمان را  پذیر می کنند، جریان زمانی رسمی معامله را انعطاف بلکه ابزارهای آیینی تنظیم زمان هستند: مکث ایجاد می 

 شکل جمعی قابل ای فهم کرد که زمان را به های آیینیعنوان کنش توان بهها را می کنند. این مکث به شکل جمعی مذاکره می 

 ,Edensorگردد )پذیر می شود و جریان زمانی رسمی معامله انعطاف های پرداخت، مکث ایجاد می کنند. در تعارف مذاکره می 

2015 .) 

مغازه  دیگر  و  دستفروشان  بساط  در  الگو  میاین  تکرار  خطاب ها  »عمو«، شود.  »خواهری«،  مانند  خویشاوندی  های 

کنش  همگی  پیشخوان،  با  نزدیک  تعامل  و  شوخی  تکرارشونده»دختری«،  می های  تنظیم  را  زمان  که  هستند  و ای  کنند 

گوید: »خواهری، برای تو کمتر  کردن به زنی می  سازند. برای مثال، دستفروشی هنگام حساب دسترسی به منابع را نابرابر می

گوید: »عمو شما ببر، بعداً دادی هم دادی«.  سال میای خطاب به مردی میان کنم«. در موقعیتی دیگر، فروشنده حساب می 

 افتد.شود، اما اجرای آن به تعویق میقانون یا قرارداد رسمی نفی نمی
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های  های قدیمی و بساط های کوچک محلی، سوپرمارکتدر عین حال، این الگو در همة فضاها یکسان نیست. در فروشگاه

کند. در  شدن آن را فراهم می   تر است، زیرا آشنایی، تکرار دیدار و اعتماد متقابل امکان فعال آشنا، ریتم آیینی بسیار پررنگ 

تر است، هایی که رابطة شخصی ضعیف ها یا موقعیتای، داروخانه های زنجیره تر، از جمله فروشگاه مقابل، در فضاهای رسمی

ریتم کم  تنظیم می رنگ می این  کالا  تحویل  و  پرداخت  توالی رسمیِ صف،  پایة  بر  بیشتر  زمان  و  اینشود  از  ریتم شود.  رو، 

 آیینی بیش از هر چیز به تراکم روابط و امکان اجرای صمیمیت وابسته است. 

صحنه  این  تمامی  به در  صمیمیت  می ها،  عمل  اجتماعی  فناوری  می مثابه  نشان  و  رژیم کند  که  آیینی دهد  زمانی  های 

سازند. این سازوکارها، نه جایگزین قانون، بلکه مکمل پذیر می چگونه با تنظیم موقعیتی و جمعی زمان، نظم شهری را امکان 

سازند بدون اصطکاک مداوم با قواعد رسمی به حرکت خود ادامه دهد،  اند و در شرایط ناپایداری نهادی، شهر را قادر میآن

 (.Roy, 2009; Lefebvre, 2004; Edensor, 2010طور برابر توزیع نشده است )اگرچه دسترسی به زمان همیشه به

 . ریتم بدنی: بدن در خط مقدم زمان 4.3

ها پیش از هر قاعده یا ساعت رسمی، نقش اصلی در تنظیم زمان ایفا شده در رشت، بدنهای مشاهدهدر بسیاری از صحنه 

مشاهدهمی ریتمکنند؛  تأکید  با  مستقیماً  که  بدنای  بر  ) تحلیل  است  مرتبط  زمان  ریتم Lefebvre, 2004مندی  در  اگر   .)

کند، در اینجا خودِ  نشیند و اگر در ریتم آیینی، رابطه و صمیمیت زمان را بازتنظیم میتعلیق، زمان رسمی موقتاً عقب می

دادن، جلو آمدن و اشغال فضا ابزار اصلی مداخله در زمان است. پس تمایز تحلیلی این ریتم   وضعیت بدن، فاصله، ژست، تکیه

 در آن است که منبع تنظیم، نه قاعده و نه رابطه، بلکه بدنِ حاضر در صحنه است.

اند، بلکه اغلب ها ننشستهدر مطب پزشک متخصص مغز و اعصاب، سالن انتظار مملو از جمعیت است. افراد روی صندلی 

اند. فاصلة بدن با پیشخوان معنای روشنی دارد: هرچه بدن شان را به جلو خم کرده اند، یا بدن خیزند، به کانتر تکیه داده نیم

ساله، همراه بیمار، بدنش را روی کانتر خم   4۵شدن و زودتر »داخل رفتن« بیشتر. یک خانم حدوداً  جلوتر، احتمال دیده  

گوید: »خانم، فقط یه سؤال دارم، مریضم حالش خوب گذارد و با صدایی رسا میهایش را روی پیشخوان میکند، دست می

اند یا تر نشسته ل، بیمارانی که عقبکشد. در مقاباش زمان را برایش جلو می نیست«. او نوبت رسمی ندارد، اما وضعیت بدنی

از منتظران که از عقب صحنه را نگاه می تر است، در زمان معلق باقی میشان جمعبدن کرد، آرام به همراهش  مانند. یکی 

 افته«.گوید: »هر کی جلوتر وایسه، کارش زودتر راه میمی

کنند، بدن راننده و مسافر با  ها روی خط عابر توقف میشود. تاکسیهمین الگو در خیابان و فضاهای عمومی نیز تکرار می 

کنند. موتورسوار مسیرش را تغییر  ها بدون اعتراض مسیر خود را کج می شوند و دیگر بدناطمینان کامل پیاده و سوار می

کند  شدۀ تاکسی، زمان حرکت دیگران را موقتاً تعلیق می دهد. بدن متوقفکند، اما هیچ تنشی رخ نمیدهد، عابر مکث میمی

 شود.عنوان امری عادی پذیرفته می و این تعلیق به

کند: هنوز سوی چهارراه اشاره میکننده دارند. راننده با یک انگشت به آن های بدنی نقش تعییندر ایستگاه تاکسی، ژست 

چرخیده، در حال مذاکره با زمان حرکت است. وقتی مسافر چهارم زن یک نفر کم است. بدن مسافران منتظر، ایستاده و نیم

وگوی رسمی، ترکیب زمانی حرکت تاکسی را ممکن جایی بدنی، بدون هیچ گفتشود. این جابه است، یکی از مردان پیاده می 

راه میمی »کی  که  مسافران  از  یکی  پرسش  به  پاسخ  در  می سازد.  راننده  زمان افته؟«،  شه.«  جور  نفر  یه  کن  »صبر  گوید: 

 شود. ها تنظیم می حرکت نه با ساعت، بلکه با چیدمان بدن

نمونه مطب،  ظریف در  میهای  دیده  بدنی  ریتم  این  از  تکیهتری  بین  دستش  ناخواسته  که  بیماری  و شود.  صندلی  گاه 

ای بوسد. این کنش بدنی، هم عذرخواهی است و هم ترمیم وقفه گیرد و می کند، دست را میکمربند بیمار جلویی گیر می 

اش هایش گذاشته و روی کانتر خم شده است؛ بدن خستهزمان دیگری. یا خانمی که سرش را روی دست-ناخواسته در بدن

 کند، حتی اگر پاسخی نهادی دریافت نکند.نوعی درخواست تعلیق زمان انتظار را بیان میبه

ها بیرون چیده  نشینند، صندلیرو می کنند: دستفروشان روی پیاده ها اغلب مسیرها را اشغال می در خیابان مطهری، بدن
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سازد.  کند، اما متوقف نمی کنند. این اشغال بدنی فضا، ریتم حرکت را کند یا تند می ها عبور می شود، عابران از میان بدن می

 شوند.کنندۀ جریان زمان بدل میجای آنکه مزاحم تلقی شوند، به عناصر تنظیم ها بهبدن

های پرتردد، بدن های تاکسی و خیابان ها، ایستگاه با این حال، قدرت تنظیمی بدن در همة فضاها یکسان نیست. در مطب 

طور مؤثرتری در زمان مداخله کند، زیرا میدان دید، نزدیکی فیزیکی و امکان اشغال فضا بیشتر است. اما در برخی تواند بهمی

تواند دادن به پیشخوان می شوند، جلو آمدن بدن یا تکیه  تر کنترل میتر یا فضاهایی که مرزهای بدنی سخت ادارات رسمی 

 مند دارد. تر با واکنش اصلاحی مواجه شود. بنابراین، ریتم بدنی نیز مانند دو ریتم دیگر، شدتی متغیر و زمینه سریع

صحنه  میاین  نشان  بدنها  ناپایدار،  نهادهای  شرایط  در  که  میدهند  تبدیل  زمان  تنظیم  اصلی  بازیگران  به  شوند ها 

(Csordas, 1990 ژست .)تکیه ایستادن،  تأخیر  ها، وضعیت  و  تقدم  بر سر  مذاکره  برای  ابزارهایی  آمدن، همگی  و جلو  دادن 

شود، کند، ریتم شهری تنها در تکرارهای زمانی خلاصه نمیهای زیسته و بدنی تأکید میگونه که لوفور بر ریتم هستند. همان 

هم  در  بدنبلکه  میزمانی  شکل  فضاها  و  )ها  یافته Lefebvre, 2004گیرد  این  هم (.  مطالعاتی  با  نشان ها  که  است  خوان 

 ,Simoneکند )ای عملی برای دسترسی به منابع و زمان عمل میمثابه سرمایه دهند در بسترهای جنوب جهانی، بدن بهمی

2014; Roy, 2009یم »زمان معلق« هستند. ها نه صرفاً حاملان کنش، بلکه خود سازوکارهای تنظ (. در رشت، بدن 

 

 زمانی تجربی به مدل تحلیلی ها: از هم . تلاقی ریتم4.4

اند و رژیمی زمانی را شکل  تنیدهدر عمل درهم   -های صمیمیت و تنظیم بدنیتعلیق نهادی، آیین -شده  سه ریتم توصیف

از هممی ریتمدهند که  زیسته ساخته میپوشانی  و  )های رسمی   ,Lefebvre, 2004; Amin & Thrift, 2002; Bearشود 

صورت استقرایی اند که بهموجود، بلکه الگوهایی تحلیلی های تجربی یک چارچوب ازپیش ها نه صرفاً مصداق (. این ریتم2016

استخراج شده از دل صحنه  زیسته  بدن مفصل های  و  آیین  ریتم،  مفاهیم  با  بعد  گام  در  تنها  و  اند. هر صحنة بندی شدهاند 

کنند و از این طریق امکان مل میتح  زمان چند ریتم است که یکدیگر را تقویت، تثبیت یا قابل روزمره معمولاً محل تلاقی هم 

 (. Zerubavel, 1981آورند )تداوم نظم عملی را فراهم می 

  منبع تنظیم زمان ها بیش از هر چیز در  تر شدن تمایز تحلیلی این سه ریتم باید تأکید کرد که تفاوت آنبرای روشن 

الزام  از خلال کاهش  زمان  تعلیق،  ریتم  در  تنظیم میاست:  قاعدۀ رسمی  رابطه، آوری  از خلال  زمان  آیینی،  ریتم  در  شود؛ 

کاری شود؛ و در ریتم بدنی، زمان از خلال وضعیت بدن، فاصله، ژست و اشغال فضا دستآشنایی و صمیمیت بازتنظیم می

از سازمانمی متفاوت  ریتم سه صورت  این سه  بنابراین،  زمانشود.  بهیابی  اغلب  زیسته  تجربة  در  هرچند  هماند،  زمان طور 

 شوند.ظاهر می 

نمونه پارک دوبل در خیابان مطهری صرفاً  مثال،  آن برای  در  بلکه موقعیتی است که  نیست،  زمان رسمی  تعلیق  از  ای 

تواند بدون تنش تداوم یابد. این تعلیق تنها زمانی مند می های بدنهای تعاملی و تنظیم تعلیق نهادی تنها در پیوند با آیین

ماند که با ریتم آیینی صمیمیت و ریتم بدنی اشغال فضا همراه شود؛ امری که از خلال وعدۀ »دو دقیقه دیگه«، پایدار می 

 ,Goffman, 1967; Edensorشود )تماس چشمی کوتاه، وضعیت مایل بدن راننده و پذیرش ضمنی سایر کنشگران محقق می

به 2010 این عناصر  امری پیش زمان عمل می طور هم (.  به  نهادی  تعلیق زمان  تا  قابل بینیکنند  زیست بدل شود. در  پذیر و 

گونه که توانست به تعارض، اعتراض یا بحران تبدیل شود، همانمند، تعلیق زمان رسمی میهای آیینی و بدنغیاب این لایه 

 (.Auyero, 2012: 23–28, 95–101اند )مطالعات مربوط به انتظار و تأخیر نابرابر نشان داده 

یا تعارف به های پرداخت تنها زمانی کارکرد تنظیمی دارند که بر  طور مشابه، در فضاهای تجاری محلی، حساب دفتری 

نهادینه زمینه  انتظار  از  تعویق می ای  به  را  آیین صمیمیت، زمان پرداخت  باشند.  استوار  تأخیر  به  این  شده نسبت  اما  اندازد، 

قابل   دلیل  این  به  تنها  می تعویق  پیش  از  کنشگران  که  است  میقبول  و  ندارد  فوری  الزام  رسمی  زمان  بهدانند  طور  تواند 

 (. در اینجا، ریتم آیینی نه جایگزین ریتم تعلیق، بلکه سازوکار عملی تثبیت و قابلBayat, 2013موقعیتی به تعلیق درآید )
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 ,Simoneخوانی دارد )ای زندگی شهری هم های رابطه های سیمون از زیرساخت کردن آن است؛ وضعیتی که با توصیف تحمل  

های محلی و فضاهای مبتنی بر فروشی (. با این حال، همین سازوکار در همة فضاهای تجاری یکسان نیست: در خرده 2014

های ای یا موقعیتهای زنجیره که در فروشگاهشناخت متقابل، تعارف و تأخیر در پرداخت مشروعیت بیشتری دارد، درحالی

 مراتب محدودتر است.تر، همین امکان بهرسمی

دادن به پیشخوان یا اشغال مسیر در خیابان، کند. جلو آمدن بدن در مطب پزشک، تکیه  ریتم بدنی نیز در خلأ عمل نمی

پیدا می  معنا  تأخیر  آیینیِ  پذیرش  و  نهادی  تعلیق  از  بستری  در  است که  مؤثر  دلیل  این  به  بدنتنها  را جلو کند.  زمان  ها 

میمی عقب  یا  می کشند  مشروعیت  زمانی  تنها  مداخله  این  اما  »وضعیت  اندازند،  از  کنشگران  مشترک  خوانش  با  که  یابد 

بدنزمانی« هم ریختارهای  در  ریشه  باشد؛ خوانشی که  )راستا  دارد  اجتماعی  نظم  تجربة زیستة  و   ;Bourdieu, 1990مند 

Lefebvre, 2004سرعت به تواند بهقرار گیرد، می  گیرانة زمان رسمیای با انتظار اجرای سخت (. بدنِ جلو آمده اگر در زمینه

از ریتم معمول شهر است و از مشروعیتی موقعیتی برخوردار است  بدنِ متخلف تبدیل شود؛ اما در رشت، این بدن بخشی 

(Wacquant, 2014 در عین حال، این مشروعیت نیز فضامند است: در مطب، ایستگاه تاکسی یا بازار محلی، بدن ظرفیت .)

 شوند.تر کنترل می تر که مرزهای صف، فاصله و نوبت صریحبیشتری برای مداخله در زمان دارد تا در فضاهای اداری رسمی

پوشانی تعلیق شود، نه سه ریتم مجزا، بلکه یک رژیم زمانی مرکب است که از هماز این منظر، آنچه در رشت مشاهده می 

ریزی رسمی، بلکه از خلال  شود. این رژیم زمانی نه از طریق برنامه های بدنی ساخته میهای صمیمیت و تنظیم نهادی، آیین 

دهد کارکردپذیری  گردد. قدرت تبیینی این مدل در آن است که نشان میهای ضمنی بازتولید میتکرارهای زیسته و توافق 

لایه  نتیجة  بلکه  نیست،  رسمی  زمان  حاصل حذف  ناپایدار،  نهادهای  بستر  در  ریتم لایه  شهر  با  آن  و  شدن  غیررسمی  های 

 (.Amin & Thrift, 2002; Simone, 2014محور است )رابطه 

ای است. فهم این تلاقی در نتیجه، زمان شهری در این بستر نه خطی است و نه آشفته، بلکه چندلایه، موقعیتی و رابطه

دهد  مندی عبور کنیم و به تحلیلی برسیم که نشان میهای پراکندۀ تأخیر، صمیمیت یا بدندهد از توصیفها امکان میریتم 

می  »کار  همچنان  قواعد،  مداوم  تعلیق  وجود  با  شهر،  )چگونه  زمانی (.  Lefebvre, 2004; Edensor, 2010کند«  رژیم  این 

گذاری رسمی، بلکه در سطح مثابه شکلی از »حکمرانی عملی زمان« فهم کرد که نه در سطح سیاستتوان بهمرکب را می 

بودن تأخیر  تحمل  یریت قابل  کند. در اینجا، حکمرانی نه از طریق اجرای قاعده، بلکه از طریق مدهای روزمره عمل می کنش 

 ;Sharma, 2014راستا است ) های زمانی و حکمرانی از خلال زمان همهای معاصر از سیاست رود؛ امری که با تحلیلپیش می 

Bear, 2016 شود، نه خود زمان، بلکه آستانة تحمل نسبت به تعلیق آن است.(. آنچه تنظیم می 

طور یکسان میان  های آیینی و امکان مداخلة بدنی در زمان، بهاین الگوی تنظیم، نابرابری نیز هست. دسترسی به ریتم 

( است  نشده  توزیع  کنشگران  تعیین Rosa, 2013همة  در  همگی  بدن،  نوع  و  محلی، جنسیت، سن  تعلق  بودن«،  »آشنا   .)

تأخیر  که چه کسی میاین و  انتظار  نابرابر  توزیع  به  دارند؛ وضعیتی که  نقش  بیندازد  تعویق  به  یا  بکشد  را جلو  زمان  تواند 

)می ریتمAuyero, 2012; Roy, 2009انجامد  منظر،  این  از  مشاهده(.  بلکه های  نیستند،  کارکردی  سازوکارهای  صرفاً  شده 

 (. Bourdieu, 2000; Tilly, 1997اند )حامل و بازتولیدکنندۀ روابط قدرت 

عنوان واکنشی به »ضعف نهادها« تقلیل داد. آنچه در رشت دیده  در عین حال، این رژیم زمانی مرکب را نباید صرفاً به 

پذیری حداقلی را  بینیشود، فقط جبران غیاب نظم رسمی نیست، بلکه تولید فعال نوعی نظم بدیل است که امکان پیش می

آیین فراهم می  تکرار  اجازه می ها، ژستکند.  به کنشگران  تعلیق،  الگوهای  و  بدنی  یا های  به مذاکرۀ مستمر  نیاز  دهد بدون 

به اما  موقعیتی،  ببرند؛ نظمی شکننده،  پیش  را  روزمره  زندگی  آشکار،  )تعارض  کارآمد   ,Simone, 2014; Bearطور عملی 

2016 .) 

دهند که  افزایند، زیرا نشان میهای موجود دربارۀ زمان شهری در جنوب جهانی میها به بحثاز منظر نظری، این یافته

های زمانی متفاوت است. نشینی عملی رژیم مسئله صرفاً »غیاب زمان مدرن« یا »چندگانگی زمانی« نیست، بلکه نحوۀ هم 
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گیرد و تنها یکی از منابع های زیسته قرار میای در کنار ریتمصورت لایهاعتبار، بلکه بهشود و نه بیزمان رسمی نه حذف می 

زمان سازد هم نشینی، شهر را قادر می این هم (.  Lefebvre, 2004; Sharma, 2014ماند )ممکن برای تنظیم کنش باقی می

 زیست باشد.ناپایدار و قابل 

استخراج تحلیلی  مدل  نهایت،  میدر  نشان  رشت  از  ناپایدار،  شده  نهادی  بسترهای  در  شهر  کارکردپذیری  فهم  که  دهد 

بازتاب شرایط ساختاری، بلکه شیوهعنوان سازوکارهای میانجی است. ریتم ها به مستلزم توجه به ریتم  هایی فعال  ها نه صرفاً 

شود؛ نه از طریق  مدیریت بدل می  اند. از خلال تعلیق، آیین و بدن، زمان شهری به امری قابلقطعیت برای زیستن با عدم  

 (.Edensor, 2010; Bear, 2016کنترل، بلکه از طریق سازگاری مداوم )

 

 کند؟ . چگونه با زمانِ ناپایدار زندگی می 5

گیری شود نه فروپاشی نظم زمانی، بلکه شکلدهد آنچه در تجربة شهری رشت مشاهده می های این مقاله نشان مییافته

بهنوعی نظم بدیل است؛ نظمی که در آن زمان رسمی نه حذف می نه  بلکه بهشود و  اعمال،  صورت موقعیتی و طور کامل 

خوان است که ناکارآمدی ماند. این مشاهده در سطح تجربی با ادبیات مربوط به شهرهای جنوب جهانی همآیینی معلق می

به بلکه  نظم،  فروپاشی  معنای  به  لزوماً  نه  را  تحلیل می نهادی  جایگزین  ترتیبات عملی  برآمدن  )عنوان   ;Roy, 2009کنند 

Simone, 2014 کند تا  ملی زمان عمل میای برای تنظیم عمثابه شیوهشده« بیشتر بههای حاضر نیز »زمان تعلیق (. در داده

مندی زیسته در بسترهای ناپایدار  های زمان ( دربارۀ رژیم e.g. Bear, 2016های دیگران )ای از آشوب؛ امری که با تحلیل نشانه

 راستا است. هم

یافته  ریتم در سطح  دارند. کنش ها،  تنظیم عملی  این  در  نقشی کلیدی  آیینی  تعارف، خطاب صمیمانه، های  هایی چون 

سازوکارهایی اعتراض،  بدون  تأخیر  پذیرش  یا  بدن  موقعیتجلوآمدن  در  را  دسترسی  و  انتظار  تقدم،  که  سامان اند  هایی 

های آیینی صرفاً بقایای نمادین دهند ریتمها نشان میها نیستند. این داده دهند که قواعد رسمی قادر به تنظیم کامل آنمی

قابل   را  زمان  عمل  در  بلکه  می نیستند،  تولید  موقعیتی  نظم  و  تجربیمذاکره  الگوی  ریتمکنند؛  با  که  لوفوری ای  تحلیل 

ریتم هم نقش  و  است  میخوان  تقویت  اجتماعی  زمان  ساخت  در  را  )ها  همین  Lefebvre, 2004; Edensor, 2010کند   .)

مند و  آورند که از دل تعاملات بدنسازوکارهای ریتمیک بر پایة مشاهدات این پژوهش نوعی »رژیم آیینی زمان« پدید می

 پوشانی دارد. دربارۀ حکمرانی زیسته هم (McFarlane, 2011)  فارلانهای مکآورد و با بحث حساس به موقعیت سر برمی 

یافته  از فلج ها به روشنی نشان میاما  را  برابر نیست. سازوکارهای ریتمیک که شهر  یا  دهند که این نظم آیینی خنثی 

می نجات  هم شدن  میدان دهند،  میزمان  تولید  نابرابری  و  تمایز  از  تازه  مستلزم  هایی  زمانی  رژیم  این  به  دسترسی  کنند. 

سرمایه  از  خوانده برخورداری  توانایی  و  موقعیت  قواعد  ضمنی  شناخت  بدنی،  اطمینان  گفتاری،  مهارت  همچون  شدن هایی 

همبه ناپایدار  نهادهای  در  نابرابری  ادبیات  با  دقیقاً  تجربی  الگوی  این  است.  »خودی«  میعنوان  نشان  که  است  دهد  خوان 

نابرابر توزیع می قدرتی موقعیتی تن تر و بیشوند و کنشگران فرودست به انتظارهای طولانیسازوکارهای غیررسمی معمولاً 

افرادی که فاقد این سرمایه های این مطالعه  (. در داده Roy, 2009; Simone, 2014; Auyero, 2012شوند )داده می  ها  نیز 

کننده ندارد و به شکل طرد  شوند؛ تعلیقی که دیگر کارکرد تنظیم تنها با تأخیر، بلکه با تعلیق مضاعف مواجه میهستند نه

یافته تجربه می  این مشاهده در سطح  اجتماعی همشود.  فضای  در  موقعیتی  منابع  مفهوم  با  نشان میها  و  است  دهد  خوان 

حتی در  —کننددهند و امکان مداخله در جریان زمان را فراهم می های نمادین چگونه دسترسی به زمان را شکل می سرمایه 

 غیاب حق رسمی.

کند. ها همچنین روشن است که ریتم آیینی در بسیاری از لحظات همانند شکلی از قدرت نمادین عمل می از خلال داده 

لحن ها، ژست بدن و  ابزارهایی ها  آن ها  از طریق  که  می اند  مذاکره  انتظار  و  تقدم  بر سر  کنشگران  با ها  دقیقاً  امر  این  کنند. 

می نشان  و  دارد  مطابقت  قدرت  روزمره  اعمال  دربارۀ  بوردیویی  مشروعیترویکردهای  بداهتدهد  و  موقعیتی سازی  بخشی 



 ۴۱ ۀ، شمار۲۲سال : یشناسانسان ۀنام                                                                                                                                                                          7۱ 

ها متغیری  دهند زمان در این موقعیتها نشان می(. یافته Bourdieu, 1990; 2000کند )چگونه مرزهای کنش را تعیین می

 شود.کند که در آن شایستگی، استحقاق و تعلق بازتعریف می مثابه میدانی تجربی از کشمکش عمل میخنثی نیست، بلکه به

طور برابر در دسترس همگان نیست. سلسله کاری زمان رسمی بهدهند توانایی دستچنین نشان میمشاهدات میدانی هم

ها  مراتبی که در داده گیرد؛ سلسله های ورود به تعاملات شکل میها و شیوه ها، لحن مراتبی خاموش در خوانش اجتماعی بدن

خوان است. برخی دربارۀ خوانایی اجتماعی بدن هم   ( Wacquant, 2014)  واکانتهای  وضوح قابل ردیابی است و با تحلیل به

درحالی  بیندازند،  تعویق  به  را  قاعده  اجرای  یا  بگیرند  نادیده  را  صف  قادرند  مقاومت  بدون  در  کنشگران  حتی  دیگران  که 

 مانند.سادگی در انتظار باقی میدار« بههای »حق موقعیت

خودی ها به شکل بداهت و خودبهشده« همراه است که در داده کردن زمان اغلب با نوعی »قابلیت طبیعی توانایی تعلیق  

نقطه کنش ظاهر می  بداهت همان  این  از طریق آن عدم  ای است که قدرت عمل می شود.  امکانی که  نامرئی تقارنکند:  ها 

های بوردیو شود. این یافته با تحلیل اند به وضعیت تعلیق و انتظار ختم می های کسانی که فاقد این قابلیتشوند و کنش می

نمادین ) یافته Bourdieu, 2000: 140–147دربارۀ قدرت  با  انتظار مزمن Auyero, 2012)  آویِـروهای  ( و همچنین  ( دربارۀ 

این مذاکره تنها برای کسانی ممکن است که کنند، اما  مذاکره می ها زمان را قابل  دهند آیین ها نشان میپوشان است. داده هم

نشانه و  بدن  ازاین زبان،  دارند؛  اختیار  در  را  درست  طبیعی های  و  تثبیت  روزمره  زندگی  سطح  در  زمانی  نابرابری  سازی رو 

 (.Sharma, 2014شود )می

می نشان  بهمشاهدات  بلکه  نیست،  شغل  یا  طبقه  کلاسیک  تابع خطوط  الزاماً  نابرابری  این  است.  دهند  موقعیتی  شدت 

ای دیگر کاملاً در انتظار بماند. این الگوی تجربی نشان همان فرد ممکن است در یک صحنه زمان را تعلیق کند و در صحنه 

ایفاگری می رویکردهای  با  که  برداشتی  ایفا شود؛  نو  از  موقعیت  در هر  باید  بلکه  نیست،  تملکی  و  پایدار  زمانی  قدرت  دهد 

تشخیصی از تقدم و انتظار ایجاد تدریج الگوی قابل  حال، تکرار این اجراهای موقعیتی به(. بااینButler, 2010خوان است )هم

ستگی، آشنا بودن و استحقاق در عمل  شده مکانیسمی اجتماعی است که از خلال آن شایکند. از این منظر، زمان تعلیق می

با تحلیل شود؛ مکانیسمی که در تجربه تعریف می  نیز قابل ردیابی بود و    (Bear, 2016)بیر    های های میدانی این پژوهش 

 یافتگی زمانی در بسترهای ناپایدار هماهنگ است.ربارۀ رسوب 

کنند. در بسیاری  ها در مجموع امکان بازاندیشی در نسبت میان زمان، حکمرانی و سیاست شهری را فراهم می این یافته

سیاست رویکردهای  میاز  تصور  استانداردپذیر  و  فنی  متغیری  زمان  حال  گذاری،  داده شود،  نشان آنکه  پژوهش  این  های 

(. تحمیل نظم زمانی صوری Sharma, 2014زا است )دهند در بستر نهادهای ناپایدار چنین درکی ناکافی و حتی مسئله می

با منطق  قرار میهای زیسته اغلب  تعارض  قابل  ای در  را  نگه میگیرد که عملاً شهر  زمانی زیست  تعلیق  زاویه،  این  از  دارد. 

ن برای تنظیم موقعیتی زمان  عنوان منبعی از حکمرانی غیررسمی فهم شود؛ منبعی که از طریق ظرفیت کنشگراتواند بهمی

های متفاوت  ( و سیاست زمان را کمتر در قالب کنترل و بیشتر در قالب مدیریت تنش میان ریتم Bear, 2016کند ) عمل می

 سازد. درک می  قابل

می نشان  رشت  تجربة  نهایت،  هم در  خلال  از  نهادی  ناپایداری  شرایط  در  شهری  زیست  با دهد  رسمی  زمان  نشینی 

بندی خاصی از  ماندگی، بلکه صورتشده« نه نشانة عقبشود. در این معنا، »زمان تعلیق مند ممکن میهای آیینی و بدنریتم 

ای از شمول و  کند و هم مرزهای تازه سیاست زمان در شهرهای جنوب جهانی است؛ سیاستی که هم امکان زیست فراهم می 

 (.Roy, 2009; Simone, 2014کند )طرد را ترسیم می

 

 مثابه سیاست زمان ها به گیری: ریتم. نتیجه ۶

از خلال رژیم بلکه  اعمال صلب قواعد رسمی،  از طریق  نه  ناپایدار، زمان  نهادهای  های  این مقاله نشان داد که در بستر 

قطعیت زمانی است. این   معنای عدم قطعیت نهادی همواره به   عبارت دیگر، عدمشود. بهمند و موقعیتی تنظیم میآیینی، بدن 
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که مبتنی  اند حکمرانی شهری در بسیاری از شهرهای جنوب جهانی بیش از آنخوان است که نشان دادهیافته با مطالعاتی هم 

تنظیم بر  باشد،  قواعد  اجرای  توافق بر  و  )های موقعیتی  استوار است  (. Robinson, 2016: 5–8; Simone, 2014های عملی 

پذیری جای اختلال، به شرط امکان زیست شده« در این معنا وضعیتی است که در آن تعلیق زمان رسمی، به»زمان تعلیق 

هایی که کشد؛ فهمهای تکنوکراتیک از حکمرانی شهری را به چالش می (. این تحلیل، فهمBear, 2016شود )شهری بدل می 

 (.Sharma, 2014کنند )استانداردسازی فرض می زمان را متغیری خنثی و قابل 

گذاری، پیامد اصلی این تحلیل آن است که تلاش برای تحمیل یک ریتم زمانی یکنواخت، بدون توجه به از منظر سیاست

اند که مداخلات مبتنی  های پیشین نشان دادهتنها ناکارآمد بلکه بالقوه نابرابرکننده است. پژوهش های آیینی موجود، نهرژیم 

 ;Auyero, 2012انجامند ) بخشی صوری زمان، اغلب به بازتولید اشکال جدیدی از طرد میکردن یا نظمبر تسریع، دیجیتالی  

Sharma, 2014تواند صرفاً معطوف به مدیریت صف، نوبت یا کارایی باشد؛ بلکه باید هایی نمی (. سیاست زمان در چنین زمینه

ای جه کند. این امر مستلزم تخیل نهادی تازه های دسترسی به زمان توهای تحمل، اشکال مشروع تعلیق و نابرابری به آستانه

 (.McFarlane, 2011عنوان منابع عملی حکمرانی به رسمیت بشناسد )ها را به های غیررسمی، آنجای حذف ریتماست که به

نظمی های سادۀ رسمی/غیررسمی یا نظم/بیدهد تا از دوگانه های زمانی آیینی« امکان میدر سطح نظری، مفهوم »رژیم

های عنوان میدانی فعال از قدرت، مذاکره و نابرابری در تحلیل شهری وارد کنیم. این مفهوم بر تحلیل عبور کنیم و زمان را به 

آن ریتم  اما  دارد،  تکیه  لوفور  زمانی گسترش محور  نابرابری  و  قدرت  تحلیل  به سطح  زمانی  الگوهای  توصیف  از سطح  را  ها 

)می بدین  Lefebvre, 2004; Edensor, 2010دهد  نه پس (.  زمان  تنظیم  ترتیب،  اصلی  ابزارهای  از  یکی  بلکه  زمینة کنش، 

 شود. اجتماعی در شهرهای معاصر فهم می

مانند در شمال،  ویژه در جنوب جهانی و فضاهای جنوب کند که فهم شهرهای معاصر، بهدر نهایت، این مقاله پیشنهاد می

همان ماند.  خواهد  ناقص  زمان  سیاست  به  توجه  داده بدون  نشان  تطبیقی  مطالعات  که  همگونه  زیرساخت اند،  های نشینی 

 ,Robinson, 2016; Simoneدهد )های غیررسمی، تجربة زمان را به شکلی چندلایه و موقعیتی سازمان میمدرن با منطق 

علی2014 نه  شهرها  می(.  زندگی  آن  خلال  از  دقیقاً  بلکه  رسمی،  زمان  تعلیق  پژوهش رغم  برای  اصلی  پرسش  و  کنند.  ها 

یک سیاست را  زمان  چگونه  که  است  این  نه  آینده  میهای  چگونه  که  است  این  بلکه  کنیم،  با  دست  زمانی رژیمتوان  های 

به نابرابری ای مداخله کرد که هم زیست گونهموجود  باید پذیری حفظ شود و هم  البته  به چالش کشیده شوند.  زمانی  های 

اتکا به میدانتوجه داشت که این مطالعه به از موقعیتشهری و مجموعهتک   دلیل  هایی های خاص در رشت، محدودیت ای 

طور  شهری بودن پژوهش مانع از آن است که بتوان بهکند. تک ها را با احتیاط همراه می پذیری گستردۀ یافتهدارد که تعمیم 

مشاهده نظام  عناصر  کدام  داد  تشخیص  ویژگیمند  واجد  محلی شده  شهرهای  های  دیگر  در  است  ممکن  الگوها  کدام  و  اند 

نیز تکرار شوند. همین محدودیت، مسیر روشنی برای پژوهش  چه -شهری  گشاید: مقایسة بینینده میهای آجنوب جهانی 

هم میان شهرهای  چه  و  ایران  جهانیمیان شهرهای  جنوب  در  تفاوت می  -تراز  و  مشترک  الگوهای  را تواند  ساختاری  های 

دقیق  تحلیل  امکان  و  کند  تنش آشکار  از  هم تری  و  ریتم ها  و  رسمی  زمان  میان  همچنین  نشینی  سازد.  فراهم  آیینی  های 

به تحلیل  شبکه  گسترش  گروه سطوح  بررسی  یا  زیرساختی  و  می ای  اجتماعی  مختلف  چندلایههای  فهم  به  تر  تواند 

 های زمانی کمک کند. نابرابری 
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  .1۸-۵ :(۶7)1۵، باغ نظر، « زمانی شهر-در بازشناسی ساختار فضایی

شناسی در تحلیل سازمان  (. »کاربست ریتم139۸نژاد. محمدجواد )ذاکری نصرآبادی. زهرا؛ بهزادفر. مصطفی و مهدوی   

 .1۶-۵ :(1)24، معماری و شهرسازی  -هنرهای زیبا ، « زمانی شهر )نمونه موردی: شهر تهران(-فضایی

)توکلی غلامرضا  غفاری،  و  مهرداد  شکل14۰3راد،  احساس  محدود؛  »شهروندی  حاشیه(.  میان  در  شهر گرفته  نشینان 

 . 439–423(: 2)1۶ ،(ی ـ شهر یی)روستا یتوسعه محلرشت«. 

خانمان شهر تهران از بدن، زمان و مکان«. (. »تجربة زیستة زنان بی14۰3دانش، سارا؛ موسوی، فاطمه و رضایی، محمد )

 . 4۶–23(: 1)1۵ ،زنان یو اجتماع یمطالعات فرهنگ 

شناختی در باب یک گونه شخصیتی در شهر  ای انسان(. »فرهنگ و شخصیت در اصفهان: مطالعه 139۶رحمانی. جبار ) 

 .29–7 :(1) 7، شناسی ایرانهای انسانپژوهش ، « اصفهان

(. »واکاوی نظام  1397راد، محمدامین؛ قاسمی، وحید و ملکی، امیر ) نصرآبادی، زهرا؛ زاهدی، محمدجواد؛ قانعی  ذاکری 

انداز توسعه مثابه راهبردی نوین در چشم مدار به معنایی شهرنشینان از زمانمندی در زندگی روزمره: تحلیل زمانمندی توسعه

 . 131–99(: ۸۸)27،  راهبردایران«. 

 . تهران: آشیان.یراندر ا یتهمدرن  یدبر مصرف مراکز خر ی: تأملیرانیروزمره ا یو زندگ یزنپرسه(. 13۸۸کاظمی. عباس )
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 Social acceptance or exclusion of non-local students constitutes an 

important dimension of the lived experience of university life and can 

influence students’ sense of belonging, social participation, and academic 

trajectory. This study aims to explore the role of ethnicity in shaping the 

experiences of social acceptance or exclusion among students at the 

University of Tehran. This research conducted using a qualitative approach 

within the framework of interpretive ethnography. The data collected 

through 43 semi-structured interviews and participant observation.  The 

findings show the experience of social acceptance or exclusion among the 

non-local students emerges through the interaction of multiple layers of 

social reality. At the family level, patterns of early socialization play a role in 

shaping sensitivities toward ethnic boundaries. At the university level, 

interactions markers such as accent, clothing style, and modes of speech 

function as cultural codes in social evaluations and may increase the 

symbolic distance between “locals” and “non-locals.” In some interactions, 

“being Tehran-native” appears as a form of symbolic capital that facilitates 

access to social networks and enhances communicative confidence. In 

response to these conditions, the ethnic students employ various strategies—

including ethnic networking, identity marker management, identity 

redefinition, and symbolic resistance—to improve their social position. The 

findings suggest that conception of social exclusion in the studied field, 

results from the interweaving of everyday interactions with social 

boundary-making, and the symbolic order of cultural hierarchies. 

Considering these dynamics can develop university policies to improve 

intercultural interactions and the sense of belonging among non-local 

students. 
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Introduction 

Ethnography has long occupied a central position within anthropology as a methodological 

approach for understanding culture in the context of everyday social life. Classical ethnographic 

traditions have emphasized participant observation, contextual interpretation, and the analysis of 

locally situated meanings. Within interpretive anthropology, culture has often been conceptualized 

as a system of symbols and meanings accessible through narratives, discourse, and representational 

practices. Although this perspective has produced influential theoretical contributions, it also 

presents important methodological limitations. Many dimensions of cultural practice involve tacit, 

embodied, and situated forms of cognition that cannot be fully articulated through interviews or 

textual interpretation alone. Processes such as sensory judgment, embodied coordination, attentional 

regulation, practical reasoning, and interaction with material environments frequently occur within 

the flow of action itself and therefore remain only partially accessible through verbal accounts . 

At the same time, laboratory-based cognitive approaches have often examined cognition in 

highly controlled settings that isolate mental processes from the social and material conditions in 

which they emerge. Such approaches tend to treat cognition as an internal and individual 

phenomenon detached from embodied practice, environmental structures, and social interaction. In 

response to these limitations, cognitive ethnography has developed as an interdisciplinary 

methodological orientation that conceptualizes cognition as situated, distributed, and dynamically 

enacted within real-world activity . 

Rather than locating cognition solely within the individual mind, cognitive ethnography 

investigates how thinking, perception, memory, and decision-making processes are distributed 

across bodies, artifacts, spatial environments, and interactional sequences. This perspective enables 

researchers to examine how cultural knowledge is practically organized and reproduced through 

embodied participation in everyday activities . 

This article adopts a theoretical and analytical framework to examine the methodological 

significance of cognitive ethnography for anthropology and related social sciences. It argues that 

cognitive ethnography expands the analytical capacity of ethnographic inquiry by enabling the 

systematic investigation of tacit cultural knowledge, embodied action, and situated cognition. In 

addition, the article demonstrates how analytical procedures such as Modification–Taxonomy–

Queuing (MTQ) contribute to greater transparency and rigor in ethnographic interpretation by 

reconstructing the sequential organization of action and decision-making processes. By 

foregrounding cognition in action, cognitive ethnography extends anthropological analysis beyond 

narratives and symbolic interpretation toward a more integrated understanding of culture, 

embodiment, materiality, and social practice . 

 

Discussion 

The analytical value of cognitive ethnography becomes particularly visible in cultural practices 

in which tacit knowledge and embodied coordination play central roles. Iranian carpet weaving 

provides a significant example in this regard. Within weaving workshops, expertise is not 

transmitted solely through verbal instruction or codified rules. Skilled weavers continuously 

coordinate bodily movement, thread tension, visual attention, and rhythmic action while 

simultaneously responding to the loom, design patterns, and surrounding environmental conditions. 

Much of this knowledge remains difficult to verbalize because it is embodied, situational, and 
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acquired through repeated practice. Cognitive ethnography demonstrates how cognition emerges 

through the interaction among the weaver’s body, material tools, spatial organization, and ongoing 

activity. Through close observation and sequential analysis, researchers are able to reconstruct 

forms of practical reasoning that often remain inaccessible through interview-based methods alone. 

Ta’zieh performance offers another important illustration of distributed cognition and embodied 

meaning-making. As a ritualized form of dramatic mourning, Ta’zieh generates meaning not only 

through narrative discourse but also through vocal modulation, bodily gesture, spatial arrangement, 

and emotional synchronization between performers and audiences. Cognitive ethnography enables 

the analysis of how attention, emotion, and collective perception are organized through sensory and 

interactional processes. Strategic pauses, changes in vocal intensity, and ritual gestures function as 

cultural technologies that shape experience in real time. Meaning therefore emerges through 

embodied participation and sensory engagement rather than through symbolic interpretation alone. 

The Zār ritual similarly demonstrates how cognition and experience are collectively produced 

through coordinated interaction among rhythms, sounds, bodily movements, material objects, and 

ritual environments. Such experiences cannot be adequately understood through verbal explanation 

alone because perception and emotion emerge through participation in the ritual process itself. 

Cognitive ethnography makes it possible to examine how sensory stimuli, social interaction, and 

material arrangements contribute to experiential transformation. 

An additional contribution of cognitive ethnography lies in its methodological rigor. The 

analytical framework of Modification–Taxonomy–Queuing (MTQ) provides a systematic procedure 

for reconstructing cognition in practice. Modification examines shifts in meaning across situations 

and interactions; Taxonomy reconstructs local classificatory systems that organize perception and 

action; and Queuing analyzes the sequential organization of responses and decisions within situated 

interaction. Together, these procedures enhance analytical transparency and strengthen the 

reliability of ethnographic interpretation by making the relationship among observation, analysis, 

and theoretical conclusion more systematically traceable . 

 

Conclusion 

Cognitive ethnography provides anthropology with an important methodological and theoretical 

expansion by enabling the study of cognition within the dynamic flow of action and social 

interaction. Rather than focusing exclusively on narratives or symbolic interpretation, this approach 

examines how cultural knowledge is embodied, distributed, and enacted within situated practice. It 

is particularly valuable for investigating tacit forms of knowledge that cannot easily be verbalized 

yet fundamentally shape everyday behavior, ritual performance, learning processes, and social 

coordination. 

This article has argued that cognition should not be understood solely as an internal mental 

process located within individual minds. Instead, cognition emerges through the interaction of 

bodies, tools, environments, spatial arrangements, and cultural practices. By shifting analytical 

attention toward cognitive ecosystems, anthropologists are better positioned to examine how 

cultural meaning is generated, maintained, and reproduced through participation in practical 

activity. Concepts such as distributed cognition and cultural technologies therefore extend 

anthropological analysis beyond textual representation and symbolic interpretation . 

Examples drawn from Iranian cultural contexts further demonstrate the analytical value of this 



80                                                                                   The Role of Ethnicity in the Process of Social Exclusion 

 

approach. In carpet weaving, cognition is distributed across bodily techniques, material tools, and 

workshop organization. In Ta’zieh performance, emotion and meaning are coordinated through 

sensory, performative, and spatial arrangements that structure collective attention and emotional 

engagement. Within the Zār ritual, cognition and experience emerge through rhythmic interaction, 

sensory stimulation, and embodied participation. These cases illustrate how important dimensions 

of cultural life often remain inaccessible through interview-centered methodologies . 

The article has also shown that cognitive ethnography contributes to greater analytical 

transparency and rigor in qualitative research. Procedures such as Modification–Taxonomy–

Queuing (MTQ) enable researchers to reconstruct the sequential organization of action and render 

interpretive processes more systematically traceable. At the same time, cognitive ethnography faces 

important limitations, including the risk of neglecting broader political and historical structures, as 

well as ethical concerns related to observational technologies and informed consent. Consequently, 

cognitive ethnography should be understood not as a replacement for interpretive or critical 

anthropology, but as a complementary approach that broadens the analytical possibilities of 

ethnographic inquiry . 
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 اطلاعات مقاله   چکیده 

ادراک پذیرش یا طرد اجتماعی در دانشجویان غیربومی یکی از ابعاد مهم زیست دانشگاهی است 

با  که می اثر بگذارد. پژوهش حاضر  بر احساس تعلق، مشارکت اجتماعی و مسیر تحصیلی آنان  تواند 

تهران  دانشگاه  در  دانشجویان  اجتماعی  طرد  یا  پذیرش  ادراک  در  قومی  هویت  نقش  واکاوی  هدف 

ها نگاری تفسیری انجام گرفت. دادهانجام شده است. این مطالعه با رویکرد کیفی و در چارچوب مردم

طریق   نیمه  ۴۳از  مشارکتی  مصاحبة  مشاهدۀ  و  تهرانی  و  عرب  لر،  کرد،  دانشجویان  با  ساختاریافته 

دهد که  ها نشان میگردآوری شد و با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد تحلیل قرار گرفت. یافته

کنش چند سطح از واقعیت ادراک پذیرش یا طرد اجتماعی دانشجویان غیربومی در دانشگاه از برهم

می شکل  جامعهاجتماعی  الگوهای  خانواده،  سطح  در  شکل گیرد.  در  اولیه  حساسیت  پذیری  گیری 

نشانه تعاملات دانشگاهی،  دارند. در سطح  قومی نقش  به مرزهای  لهجه، پوشش و نسبت  هایی چون 

به گفتار  ارزیابیسبک  در  فرهنگی  کدهای  میعنوان  عمل  اجتماعی  میهای  و  به  کنند  توانند 

نمادین میان »بومی« و »غیربومی« بینجامند. همچنین »تهرانی بودن« در برخی شکل گیری فاصلة 

به میتعاملات  ظاهر  نمادین  سرمایة  نوعی  شبکهصورت  به  دسترسی  که  و شود  اجتماعی  های 

میهاعتمادب تسهیل  را  ارتباطی  از نفس  غیربومی  دانشجویان  وضعیت،  این  به  واکنش  در  کند. 

های هویتی، بازتعریف هویت و مقاومت نمادین سازی قومی، مدیریت نشانهراهبردهایی همچون شبکه

بهره می اجتماعی خود  جایگاه  تنظیم  یافتهبرای  براساس  در گیرند.  اجتماعی  طرد/پذیرش  ادراک  ها 

درهم  حاصل  دانشگاهی  مرزبندی محیط  با  روزمره  تعاملات  نمادین  تنیدگی  نظم  و  اجتماعی  های 

می ابعاد  این  به  توجه  و  است  سیاستفرهنگی  طراحی  در  تعاملات تواند  تقویت  در  دانشگاهی  های 

 فرهنگی و افزایش احساس تعلق دانشجویان غیربومی مؤثر باشد. 
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 مقدمه و بیان مسئله

تشکیل میدانشجویان بخش گسترده  را  از جمعیت جوان جامعه  پیشینه ای  از  فراتر  آنان،  اجتماعی  و هویت  و دهند  ها 

رسانه  دانشگاهی،  محیط  با  تعامل  در  فردی،  زمینهتجارب  و  اجتماعی  میهای  بازتعریف  و  گرفته  فرهنگی شکل  شود. های 

و گسترش شبکه  فردی  استقلال  برای رشد،  ارزشمند  فرصتی  اگرچه  دانشجویی  اما همزندگی  اجتماعی است،  با های  زمان 

میچالش  که  است  همراه  خانواده، هایی  از  غیربومی  دانشجویان  دوری  دهد.  افزایش  را  اجتماعی  و  روانی  فشارهای  تواند 

از فرهنگ  افرادی  با  با فضای جدید دانشگاه، تعامل  انتظضرورت سازگاری  با مقررات و  انطباق  ارات آموزشی، و های متنوع، 

ساز تنش و توانند زمینه شدن در جمع همسالان، از جمله عواملی هستند که در این مرحله از زندگی میتلاش برای پذیرفته 

 فشار باشند. 

دهد که احساس تعلق به محیط دانشگاه، متغیری کلیدی در کیفیت تجربة های اخیر نشان می ادبیات پژوهش در سال 

به  و  است  )دانشجویی  دارد  پیوند  اجتماعی  مشارکت  و  تحصیلی  عملکرد  روان،  با سلامت  مستقیم   ,Chen & Wangطور 

گیری احساس تعلق گیرند که شکل هایی قرار می در این میان، دانشجویان غیربومی اغلب در موقعیت  (Murray, 2023؛  2022

اند، اما در عمل حامل کدهای نمادینی هستند که مرز  هایی که در ظاهر روزمره و عادی سازد؛ موقعیترا برای آنان دشوار می

های ظریف  انگاری دقیقاً در همین لایه های طرد یا نادیده کنند. بسیاری از تجربه فعال می « و »غیرخودی« را  میان »خودی 

زبان، لهجه، شیوۀ ورود به گفت تعاملات روزمره شکل می  انتخاب فضاهای نشستن در محیط گیرد؛ جایی که  یا حتی  وگو، 

 کند. دانشگاه، معنایی اجتماعی پیدا می

دهد. جنسیت، در  صورت یکسان رخ نمیبا این حال، تجربة طرد یا پذیرش در محیط دانشگاهی برای همة دانشجویان به

می قومیت،  تجربهکنار  این  و شدت  کیفیت  در  تعیین تواند  نقش  کند کنندهها  ایفا  مردان،    .ای  و  زنان  از  فرهنگی  انتظارات 

اجتماعی و شیوه  تعاملات  بر  و پسرِ  پذیری، سبب میهای متفاوت جامعههنجارهای جنسیتی حاکم  دانشجویان دختر  شود 

تجربه مشابه،  قومی  شرایط  در  حتی  حاشیه غیربومی،  پذیرش،  از  متمایزی  دیده های  یا  به رانی  باشند.  داشته  عنوان نشدن 

های مرتبط با ظاهر، پوشش یا شیوۀ سخن گفتن، و نیز  های اجتماعی، حساسیت های نانوشته در مشارکت نمونه، محدودیت

ارتباطی، می رفتارهای  ارزیابی  را  نحوۀ  یا طرد  تعلق  و تجربة  پیدا کند  یا پسر معنای متفاوتی  دانشجویان دختر  برای  تواند 

 ای متمایز شکل دهد.گونهبه

می  نظر  از  به  بیرون  محیطی  در  طردشدگی  پنداشت  غیربومی،  دانشجویان  تجربة  در  عوامل  اثرگذارترین  از  یکی  رسد 

شدن یابد. تمایل به پذیرفته تر میفرهنگ مألوف آنان باشد؛ اما این طردشدگی در تقاطع قومیت و جنسیت، صورتی پیچیده 

جنبه  خودسانسوریِ  به  را  آنان  گاه  فضایی،  چنین  میدر  سوق  قومی  و  فرهنگی  هویت  از  با هایی  موارد،  برخی  در  و  دهد 

پنهان یا  نقشبازتعریف  می سازی  همراه  نیز  جنسیتی  میهای  وضعیت  این  چالش شود.  با  را  دانشجویان  هویتی تواند  های 

های ه یکی از دغدغه های اخیر، روند افزایشی مشکلات روانی و اجتماعی در میان دانشجویان بچندلایه مواجه سازد. در سال 

شناختی، گرایش به هایی نظیر افت تحصیلی، اختلالات روان ای که پدیدهگونهجدی نظام آموزش عالی تبدیل شده است؛ به

بحران  و  مواد  )قنبرزاده،  مصرف  است  کرده  مواجه  مانع  با  را  دانشجویان  اجتماعی  و  : 1۳85های هویتی، مسیر رشد علمی 

116 .) 

شوند، به دلیل تجربة تفاوت و  های فرهنگی، شهری یا روستایی متفاوت وارد دانشگاه می دانشجویان غیربومی که از بافت

تواند شکل و شدت متفاوتی ها بسته به جنسیت آنان میرو هستند؛ و این چالش های مضاعفی روبه فاصله فرهنگی، با چالش 

تفاوت کند.  سبکپیدا  و  هنجاری  زبانی،  دانشگاهی  های  جدید  فضای  و  زندگی  پیشین  محیط  میان  اجتماعی  تعامل  های 

دهد که این دانشجویان،  شده نشان می تواند احساس بیگانگی، عدم تعلق و طرد اجتماعی را تشدید کند. مطالعات انجام می

سال به در  بحرانویژه  تجربة  معرض  در  تحصیل،  آغازین  ناد های  احساس  و  خودسانسوری  هویتی،  قرار  گرفته یدههای  شدن 

) پژوهش دارند.   همکاران  و  نواح  یزدی 1۳95های  شریفی  و  هاشمی   ،)   (1۳95( قنبرزاده  همکاران 1۳85(،  و  حجازی  و   ) 
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می1۴0۳) نشان  به دهد  (  اجتماعی،  طرد  احساس  میکه  غیرتهرانی،  دانشجویان  میان  در  چون ویژه  پیامدهایی  با  تواند 

های پیشین همراه های قومی بسته و بازنگری یا تزلزل در هویتگیری گروه اختلالات روانی، کاهش عملکرد تحصیلی، شکل

 صورت تحلیلی مورد توجه قرار گرفته است. باشد. با این حال، در بسیاری از این مطالعات، تمایزهای جنسیتی کمتر به 

زمان با درنظرگرفتن هم -مند و مبتنی بر تجربة زیستة دانشجویان غیربومی  بر این اساس، انجام مطالعاتی عمیق، زمینه 

جنسیتی و  قومی  می   -ابعاد  نظر  به  شاخص ضروری  از  فراتر  بتواند  که  مطالعاتی  لایهرسد؛  به  کمی،  معناسازی، های  های 

نگاری تفسیری و گیری از رویکرد مردم احساس تعلق و تجربة روزمرۀ آنان در محیط دانشگاهی بپردازد. پژوهش حاضر با بهره 

کوشد نشان دهد که پردازد و می با تأکید بر فهم تجربة زیسته، به واکاوی پدیدۀ طردشدگی در میان دانشجویان غیربومی می

چگونه قومیت و جنسیت در تعامل با یکدیگر، تجربة ادراک پذیرش یا طرد اجتماعی را در بستر تعاملات دانشگاهی شکل 

میمی پژوهش  این  نتایج  سیاستدهند.  بهبود  جهت  در  برنامهگذاری تواند  طراحی  دانشگاهی،  تدوین های  و  حمایتی  های 

 مداخلات پیشگیرانه در حوزۀ سلامت روان و انسجام اجتماعی دانشجویان غیربومی مورد استفاده قرار گیرد.

 

 مبانی نظری  

های پذیرش اجتماعی و طردشدگی دانشجویان غیربومی در محیط دانشگاه، با الهام از  پژوهش حاضر برای تبیین تجربه

نمادین متقابل  کنش  فرهنگ   1رویکردهای  تفسیر  مرزبندی بلومر،  گیرتز،  از  نظم ها  و  نمادین  مرزهای  و  بارث  قومی  های 

گیری معنا، هویت و مرزهای اجتماعی ای به فرایند شکل داگلاس تدوین شده است. این رویکردها هر یک از زاویه   2فرهنگی 

چندلایه می فهم  امکان  یکدیگر  کنار  در  و  مینگرند  فراهم  را  اجتماعی  پذیرش  و  طرد  سازوکارهای  از  این ای  در  کنند. 

تفاوت  برآیند تعامل میان معناسازی چارچوب، تجربة دانشجویان غیربومی نه صرفاً حاصل  بلکه  یا فرهنگی،  های های فردی 

 شود. بندی نمادین تلقی میهای طبقههای اجتماعی و نظام روزمره، تفسیرهای فرهنگی، مرزبندی 

گیرد و معنا  نظریة کنش متقابل نمادین بر این فرض استوار است که واقعیت اجتماعی در بستر تعاملات انسانی شکل می 

بلومر   است.  موقعیت«  »تعریف  و  تفسیر  فرایند  که کنش تأکید می  (Blumer,1969: 10)همواره حاصل  اجتماعی کند  های 

برساخته واکنش  بلکه  نیستند،  مکانیکی  صرفاً  معناییهایی  پدید هایی  یکدیگر  با  تعامل  در  نمادها  طریق  از  افراد  که  اند 

 های اجتماعی پیوسته در حال تفسیر رفتار دیگران و بازتعریف موقعیت خود هستند. بر این اساس، افراد در مواجهه. آورندمی
نشانه  نیز  دانشگاه  فضای  بهدر  ارتباطی  الگوهای  یا  پوشش  شیوۀ  گفتار،  سبک  لهجه،  همچون  نمادهایی هایی  صورت 

ها کنند. این نشانه ها جایگاه خود و دیگران را در تعاملات روزمره تفسیر میکنند که دانشجویان بر پایة آن اجتماعی عمل می

تمایزگذار می فرایند  در  »غیرخودی«  توانند  و  »خودی«  میان  که ی  است  تعاملات  همین  خلال  از  و  باشند  داشته  نقش 

گیرد. بنابراین، بخشی از تجربة طرد یا پذیرش دانشجویان غیربومی را  گذاری اجتماعی شکل میهای پذیرش یا فاصله تجربه 

 شوند. توان حاصل معناهایی دانست که در بستر تعاملات روزمرۀ دانشگاهی ساخته و بازتفسیر میمی

ها در درون آن زندگی داند که انسانتنیده می ای از معانی درهم ، فرهنگ را شبکه (Geertz,1973: 10)  کلیفورد گیرتز  

های معنایی آن را از طریق »توصیف  کنند. از نظر گیرتز، رفتار اجتماعی همچون متنی است که باید آن را خواند و لایه می

های انسانی صرفاً رفتارهایی ظاهری نیستند، بلکه حامل معناهایی هستند که آشکار ساخت. در این دیدگاه، کنش   ۳ضخیم« 

 شوند. در چارچوب نظام فرهنگی جامعه تفسیر می 

توانند حامل معانی هایی مانند لهجه، سبک بیان یا شیوۀ برقراری ارتباط میدر زمینة تجربة دانشجویان غیربومی، نشانه

تفسیر می و  دانشجویان خوانده  توسط سایر  باشند که  فرهنگی در شکل فرهنگی  تفسیرهای  این  برداشت شوند.  هایی  گیری 

همچون »تعلق داشتن«، »بیگانگی« یا »متفاوت بودن« نقش دارند. به این ترتیب، آنچه در نگاه نخست صرفاً تفاوتی زبانی یا 
 

1 Symbolic Interactionism 

2 Symbolic Boundaries and Cultural Order 

3 Thick Description 
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ساز پذیرش یا تواند زمینهشود و میتر به بخشی از نظام معناسازی فرهنگی بدل می رسد، در سطحی عمیق رفتاری به نظر می

 گذاری اجتماعی گردد. فاصله

دهد که هویت گروهی بیش از آنکه بر عناصر فرهنگی های قومی نشان میدر نظریة مرزبندی   1فردریک بارث   همچنین 

بر مرزهایی شکل می باشد،  استوار  میان گروه ثابت  برقرار می گیرد که  تداوم گروه ها  آنچه  او،  نظر  از  را  شود.  اجتماعی  های 

می  گروه تضمین  میان  اجتماعی  تعاملات  در  که  است  مرزهایی  بلکه  آنان،  فرهنگی  محتوای  نه  می کند،  بازتولید  شود ها 

(Barth, 1969: 16.) 

تواند به مثابه نوعی مرز اجتماعی عمل کند که در تعاملات  در محیط دانشگاه نیز تمایز میان »بومی« و »غیربومی« می

یابد. در چنین شرایطی، دانشجویان غیربومی ممکن است برای افزایش میزان  گیرد و استمرار میروزمرۀ دانشجویان شکل می

های فرهنگی خود، مانند شیوۀ گفتار یا سبک ارتباطی، را تعدیل کنند؛ یا در مقابل، با تقویت پذیرش اجتماعی برخی نشانه

بازتولید مرزهای هویتی خود بپردازند. بدین ترتیب، هویت آنان در فرایندی قومیتی و روابط درون های همشبکه گروهی به 

 گیرد.پویا و تعاملی و در ارتباط با ساختارهای اجتماعی محیط دانشگاه شکل می 

نشان می یادشده  نظری  رویکردهای  مجموع،  غیربومی حاصل در  دانشجویان  اجتماعی  پذیرش  یا  طرد  تجربة  که  دهند 

میبرهم  ساخته  روزمره  تعاملات  در  که  معناهایی  است:  اجتماعی  واقعیت  از  سطح  چند  در  کنش  که  تفسیرهایی  شوند، 

ها  آیند و نظام های نمادینی که تفاوتگروهی پدید می گیرند، مرزهایی که در روابط میانچارچوب فرهنگ دانشگاه شکل می

های تعاملی، فرهنگی، اجتماعی و نمادین در زندگی روزمرۀ دانشگاهی درهم  کنند. این لایهبندی و معناگذاری میرا طبقه 

تجربه تنیده  نهایت  در  و  رقم اند  غیربومی  دانشجویان  برای  را  بیگانگی  احساس  یا  اجتماعی  فاصلة  تعلق،  از  متفاوت  هایی 

 زنند.می

 

 چارچوب مفهومی 

فرض استوار است که تجربة طرد یا پذیرش اجتماعی دانشجویان غیربومی را  چارچوب مفهومی این پژوهش بر این پیش 

هم نمی درنتیجة  تجربه  این  بلکه  داد،  توضیح  واحد  سطحی  در  لایه توان  فرهنگی، تنیدگی  معناسازی  روزمره،  تعامل  های 

هایی ها و برچسب گیرد. در سطح خرد، با اتکا به کنش متقابل نمادین، هویت های اجتماعی و نظم نمادین شکل میمرزبندی 

به نه  »غیربومی«  و  »خودی«  واقعیتچون  بهعنوان  بلکه  ثابت،  برساختههای  میمثابه  فهم  تعاملی  در  هایی  که  شوند 

گردند. این هایی مانند لهجه، سبک گفتار یا شیوۀ حضور در جمع تولید می چهره و از خلال تفسیر نشانهبههای چهره موقعیت

تنیده است؛ ای از معانی درهم شناسی تفسیری، متضمن شبکهدهند که، مطابق با انسانتعاملات در بستری فرهنگی رخ می

نشانهازاین  تفسیر  رو  و  خوانده  دانشگاه  غالب  فرهنگ  معنایی  نظام  چارچوب  در  غیربومی  دانشجویان  زبانی  و  رفتاری  های 

تر به دهند. در عین حال، این فرایندها در سطحی گسترده شوند و همین تفسیرها به احساس تعلق یا بیگانگی شکل میمی

دهد، نه در محتوای که بارث نشان میانجامند؛ مرزهایی که، چنانبازتولید مرزهای اجتماعی میان »بومی« و »غیربومی« می

تمایزگذاری  تداوم  در  بلکه  سازمان فرهنگی،  و  تعاملی  میهای  تثبیت  اجتماعی  روابط  دوستی، یافتگی  الگوهای  بر  و  شوند 

میشبکه اثر  منابع  به  دسترسی  و  ارتباطی  بدینهای  فرایندی گذارند.  پیامد  بلکه  منفرد،  رویدادی  نه  طردشدگی  ترتیب، 

های یابد و در ساختار مرزبندی شود، در بستر تفسیرهای فرهنگی معنا میچندلایه و پویا است که از تعاملات خرد آغاز می

 شود. اجتماعی و نظم نمادین تثبیت یا به چالش کشیده می 

 داند:زمانِ سه سطح میبر این اساس، چارچوب مفهومی پژوهش حاضر، تجربة دانشجوی غیربومی را حاصل هم 

 های روزمرۀ میان افراد؛ ها و واکنش سطح تعاملی: کنش  .1

 

1 Barth 
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 های هویتی؛ تفسیری: معناسازی دربارۀ نشانه-سطح فرهنگی .2

 اجتماعی و نظم فرهنگی حاکم بر محیط دانشگاه.  های نمادین: مرزبندی -سطح ساختاری  .۳

 

 پیشینة پژوهش 

دهد که احساس پذیرش یا  شده در حوزۀ قومیت، طرد اجتماعی و تجربة زیستة دانشجویان نشان میهای انجام پژوهش 

پدیده  اجتماعی  نهادی شکل میطرد  و  فرهنگی، ساختاری  تعامل عوامل  از  این مطالعات، ای چندبعدی است که  در  گیرد. 

تواند در  شود که میای اجتماعی و نمادین در نظر گرفته می مثابه سازه عنوان یک ویژگی فرهنگی، بلکه بهقومیت نه صرفاً به

 ها بینجامد.گیری مرزهای اجتماعی و الگوهای تمایز میان گروه بستر تعاملات دانشگاهی به شکل

پژوهش  تمرکز در  اجتماعی  طرد  احساس  تجربة  و  قومی  تبعیض  میان  رابطة  بر  مطالعات  از  مهمی  بخش  داخلی،  های 

برای مثال، نواح و همکاران )داشته  تبعیض قومی و ضعف در فرآیند جامعه ( نشان می1۳95اند.  پذیری اجتماعی دهند که 

های قومی منجر شود و متغیرهایی مانند جنسیت و سطح تحصیلات تواند به افزایش احساس طردشدگی در میان اقلیت می

( قنبرزاده  پژوهش  نیز  فردی  پیامدهای  سطح  در  دارند.  نقش  تجربه  این  شدت  می1۳85در  نشان  طرد (  تجربة  که  دهد 

یافته است.  همراه  غیربومی  دانشجویان  میان  در  تحصیلی  عملکرد  افت  و  افسردگی  اضطراب،  افزایش  با  های  اجتماعی 

)ش پژوه صادقی  و  باقری  ) 1۳9۳های  مرادی  و  زارعی  و  نیز  1۳91(  به(  غیربومی،  دانشجویان  که  است  آن  در  بیانگر  ویژه 

 شوند. های بیشتری در تعاملات اجتماعی و سازگاری فرهنگی مواجه میهای ابتدایی ورود به دانشگاه، با دشواری سال 

عنوان نقطة مقابل ادراک طرد اجتماعی، به بررسی عوامل  در مقابل، برخی مطالعات با تمرکز بر مفهوم »احساس تعلق« به

دهد که ( نشان می1۴0۳اند. نتایج پژوهش صمدیه و همکاران )کنندۀ پیوند دانشجویان با محیط دانشگاهی پرداخته تقویت

گیری احساس  ای در شکلکننده نفس دانشجویان نقش تعیینکیفیت روابط با استادان و همسالان، جوّ دانشگاه و سطح عزت 

 تعلق دارند و کاهش آن با افزایش انزوای اجتماعی و کاهش تعهد دانشگاهی همراه است.

کنند. برای نمونه، هاشمی و تر این پدیده را آشکار میمطالعاتی که بر تجربة زیستة دانشجویان تمرکز دارند، ابعاد ظریف 

تواند به اشکالی از خودسانسوری، تبعیض دهند که »متفاوت بودن« در فضای دانشگاهی می( نشان می1۳95شریفی یزدی )

ظهیری  و  قنبری  نیز  قومی  هویت  حوزۀ  در  بینجامد.  روزمره  تعاملات  در  طرد  )و  حرمتی 1۴02نیا  و   )( نشان 1۳9۴زاد   )

میمی همچنان  قومی  تعلقات  دارد،  مهمی  جایگاه  ایرانی  دانشجویان  میان  در  ملی  هویت  اگرچه  که  برخی دهند  در  تواند 

پور و رضایی ( و نیک 1۳98هایی مانند سلیمی )شرایط به منبع تمایز و تنش اجتماعی تبدیل شود. افزون بر این، پژوهش 

گذاری اجتماعی میان  گیری الگوهای پذیرش یا فاصله های فرهنگی دانشگاه در شکل ( بر نقش زبان، لهجه و سیاست 1۴00)

و نشان می دارند  تأکید  اغلب در شبکه دهند که در غیاب سیاستدانشجویان  دانشجویان  قومی خود های هم های حمایتی، 

 مانند.باقی می

بین  پژوهش در سطح  نیز  نشان می المللی  یا  ها  مهاجر  دانشجویان  میان  در  اجتماعی  احساس طرد  و  پنداشت  دهند که 

 Janke et)  ، جانک و همکارانهای دانشگاهی است. برای نمونهای گسترده در محیط دارای پیشینة فرهنگی متفاوت پدیده 

al., 2023  ) آلمان نشان میدر مطالعه بر دانشجویان مهاجر در  با کاهش احساس تعلق به ی مدهند که پیشینه ای  هاجرتی 

( و  (Akbarpouran, 2024  دانشگاه و افزایش احتمال ترک تحصیل مرتبط است. در همین راستا، مطالعاتی مانند اکبرپوران

و گونزا )مارتینز  برنامهمینشان  (  Martinez, & Gonzalez, 2018لز  بیندهند که  تعاملی  و فضاهای  فرهنگی های حمایتی 

 المللی ایفا کنند. توانند نقش مهمی در تسهیل سازگاری اجتماعی دانشجویان بینمی

پژوهش  برخی  دیگر،  می از سوی  نشان  تجربه ها  با  مواجهه  در  که  در  دهند  دارند  تمایل  مهاجر  دانشجویان  بیگانگی،  ی 

هم شبکه هویتی  های  و  اجتماعی  حمایت  از  تا  بمانند  باقی  خود  )قومی  شوند   .(Smith, & Johnson, 2021برخوردار 
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های  ای که پژوهش گونهروند؛ بهگیری این تجربه به شمار میهای زبانی و فرهنگی نیز از جمله عوامل مؤثر در شکلتفاوت 

انطباق فرهنگی می نشان می(  Chen, & Wang, 2016)  ، چن و وانگ)Kim & Lee, 2019(کیم و لی   به  دهند عدم  تواند 

بحران  بروز  و  اجتماعی  مشارکت  کاهش  استرس،  و  افزایش  تاچین  مانند  مطالعاتی  این،  بر  علاوه  شود.  منجر  هویتی  های 

Rudert et al., ؛  Schachner et al., 2019؛  Stephens et al., 2012های دیگر )و پژوهش (  Tachine et al., 2017)  همکاران

( بر پیامدهای روانی و اجتماعی طردشدگی تأکید کرده و آن را با افزایش افسردگی، انزوای اجتماعی و کاهش مشارکت 2021

 دانند.جمعی مرتبط می

پژوهش  از  بسیاری  آنکه  نخست  است.  مشاهده  قابل  همچنان  پژوهشی  خلأ  چند  مطالعات،  این  گسترش  وجود  های با 

اقوام مختلف در یک محیط دانشگاهی مشترک  داخلی بر یک قوم خاص تمرکز داشته  اند و کمتر به مقایسة تجربة زیستة 

همپرداخته  نقش  آنکه  دوم  شبکهاند.  و  دانشگاه  نهادی  ساختارهای  قومیت،  بهزمان  کمتر  دانشجویان  تعاملی  صورت های 

یافته تعمیم  این،  بر  افزون  است.  تحلیل شده  پژوهش یکپارچه  با محدودیت های  ایران  اجتماعی  بستر  به  هایی های خارجی 

های ویژگی فرهنگی  دهی به تعاملات میانهای بزرگ در شکلهمراه است؛ زیرا بافت چندقومیتی جامعة ایران و نقش دانشگاه

 خاصی دارد.

کند با پیوند  بر این اساس، پژوهش حاضر با تمرکز بر تجربة زیستة دانشجویان کرد، لر و عرب در دانشگاه تهران تلاش می

های اجتماعی دانشجویی( و نهادی )هنجارها و ساختارهای های فرهنگی(، تعاملی )شبکهدادن سطوح نمادین )لهجه و نشانه

 تر تبیین کند. طور جامعگیری طرد یا پذیرش اجتماعی را در فضای دانشگاهی ایران بهدانشگاهی(، سازوکارهای شکل 

 

 تعریف مفاهیم کلیدی پژوهش 

نخست منظور از »دانشجویان تهرانی« نه یک گروه جغرافیایی با مرزهای   .انددو مفهوم نیازمند توضیح اولیه ،  در این پژوهش

می بازنمایی  غیربومی  دانشجویان  پنداشت  و  ذهنیت  خلال  از  که  است  هویتی  بلکه  دادهقطعی،  از  شود.  حاصل  های 

میمصاحبه  نشان  میدانی  مشاهدات  و  عمیق  تمایز، های  نوعی  بودن«  »تهرانی  برای  عموماً  غیربومی  دانشجویان  که  دهد 

قائل مزیت  و  سبکتشخص  در  که  مزیتی  زندگی  اند؛  مدرن  الگوهای  با  آشنایی  مصرف،  نوع  پوشش،  شیوۀ  ارتباطی،  های 

شود. بنابراین، »تهرانی بودن« در این پژوهش یک  شهری و سهولت بیشتر در انطباق با هنجارهای نانوشتة دانشگاه دیده می

شود و نه ادعای وجود ن دانشگاهی است که نه به مبنای اداریِ محل تولد محدود می شده در میداهویت اجتماعی بازساخته 

یک هویت واقعی، ثابت یا یکدست دارد. این یکپارچگی، خود محصول برداشت مشترک دانشجویان غیربومی از »برتری« یا  

گیری نیز تلاش شد موارد بسیار استثنایی )افراد بسیار مرفه »تمایز« فرهنگی دانشجویان تهرانی است. افزون بر این، در نمونه

با گروه عمدتاً   تعامل  تجربة  از  تهرانی«  دربارۀ »هویت  غیربومی  دانشجویان  برداشت  تا  کنار گذاشته شود  بسیار محروم(  یا 

 ای و غیرنماینده.متوسط دانشگاهی حاصل شود، نه از مواجهه با موارد حاشیه 

عنوان یک رفتار آشکار یا  دومین مفهوم کلیدی، »پنداشت طرد اجتماعی« است. در این پژوهش تمرکز بر خودِ عمل طرد به 

قابل سنجش عینی نیست؛ زیرا سنجش دقیق و بدون خطای طردشدگیِ عینی در میدان دانشگاهی عملاً ممکن نیست و از  

مردم لحاظ روش  رویکرد  با  نیز  تجربة ذهنی شناختی  و  تفسیر  برداشت،  دارد  اهمیت  اینجا  آنچه در  ندارد.  نگارانه همخوانی 

فاصله از  نادیده دانشجویان  پذیرفته گرفته گذاری،  یا  تجربه شدن  است؛  دانشگاهی  روابط  در  مینشدن  که  با ای  را  آن  توان 

کنارگذاشته  »احساس  چون  تعاملی« واژگانی  نابرابری  »احساس  اجتماعی«،  انزوای  »احساس  حاشیه   شدن«،  »درک  ای یا 

هایی که هیچ کنش طردکنندۀ مستقیمی وجود ندارد، دانشجو بودن« نیز توصیف کرد. در این چارچوب، حتی در موقعیت 

هایی  ممکن است احساس کند در حاشیه قرار گرفته است. بنابراین، مسئلة اصلی پژوهش »تصور فرد از طردشدگی« و شیوه
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با زمینة دانشگاهی معنا   را در نسبت  یا پیشینة فرهنگی خود  ارتباطی  تعاملات روزمره، لهجه، سبک  او در خلال  است که 

شده  شده و بازساخته کند. به عبارت دیگر، طردشدگی در این پژوهش نه یک وضعیت عینی ثابت، بلکه یک تجربة ادراک می

 در میدان روابط دانشگاهی است.

 

 پژوهش روش 

نگاری تفسیری انجام شده است. هدف اصلی این رویکرد،  گیری از چارچوب مردم پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با بهره 

های احساس گیرند و تجربه ای است که در بستر تعاملات روزمرۀ دانشگاهی شکل میفهم معانی، هنجارها و کدهای فرهنگی 

کوشد با حضور نگاری تفسیری، پژوهشگر میکنند. در مردم بندی میپذیرش یا طرد اجتماعی دانشجویان غیربومی را صورت 

کنش  به  توجه  و  میدان  روایتدر  و  روابط  نظام ها،  اجتماعی،  کنشگران  را  های  فرهنگی  بافت  یک  بر  حاکم  معنایی  های 

به دانشگاه  منظر،  این  از  کند.  تفسیر  و  اجتماعی بازسازی  میدان  یک  آن -مثابه  در  که  است  شده  گرفته  نظر  در  فرهنگی 

دانشجویان در تعامل با یکدیگر و با هنجارهای نانوشته محیط، معناهایی دربارۀ تعلق، فاصلة اجتماعی و مرزهای نمادین میان 

 کنند.ها تولید و بازتعریف می گروه 

های با توجه به ماهیت چندلایة پدیدۀ مورد مطالعه، در این پژوهش از ترکیب چند شیوۀ گردآوری داده شامل مصاحبه 

ای استفاده شده است. این تنوع در منابع داده امکان مشاهدۀ  های زمینهساختاریافته، مشاهدۀ مشارکتی و گردآوری داده نیمه

ها را فراهم  دهنده به این تجربه های اجتماعی شکلکنندگان، الگوهای تعاملی در میدان و زمینه های مشارکت زمان روایت هم

ها و دستیابی به درکی ها، تقویت اعتبار تفسیری یافته کارگیری این رویکرد چندمنبعی با هدف افزایش غنای داده کند. بهمی

های بازتولید یا چالش مرزهای اجتماعی در فضای دانشگاهی صورت گرفته است. بر این اساس، پرسش اصلی تر از شیوهعمیق 

 بندی شد:پژوهش چنین صورت 

 کند؟ هویت قومی چه نقشی در  ادراک پذیرش یا طرد اجتماعی دانشجویان در دانشگاه تهران ایفا می •

 در امتداد این پرسش، سه پرسش فرعی نیز مطرح شد:  

تجربه  (1 چگونه  غیربومی  را  دانشجویان  دانشگاهی  تعاملات  در  اجتماعی  طرد  یا  پذیرش  ادراک  از  خود  روزمرۀ  های 

 کنند؟توصیف می 

تواند به بازتولید الگوهای پذیرش یا طرد مبتنی بر قومیت چه سازوکارهای فرهنگی، نهادی یا تعاملی در دانشگاه می (2

 منجر شود؟  

 گذارد؟های ادراک پذیرش یا طرد اجتماعی اثر می جنسیت چگونه در تعامل با هویت قومی بر کیفیت تجربه  (۳

ها و  تهران انتخاب شد؛ این دانشگاه به دلیل جذب دانشجویانی از استان ش دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه  میدان پژوه 

کند. چنین تنوعی امکان مشاهده و  های فرهنگی و اجتماعی فراهم می های قومی مختلف، فضایی متنوع از نظر پیشینه گروه 

های متفاوت پذیرش یا طرد را در میان های هویتی و تجربهها، مرزبندی گیری تعاملات اجتماعی، دوستیتحلیل نحوۀ شکل

می  فراهم  مصاحبه دانشجویان  انجام  دانشکده،امکان  فضای  به  پژوهشگر  مستمر  دسترسی  همچنین  و  سازد.  عمیق  های 

 های میدانی را تسهیل کرده است. مشاهده 

عنوان دانشجوی همین دانشگاه  به  1جایگاه پژوهشگر در این مطالعه از دو جهت با میدان پژوهش پیوند نزدیک داشت. من

کرده  درک  دانشگاهی  روزمرۀ  تجربة  درون  از  بلکه  میدان،  بیرون  از  نه  را  مسئله  این  تهرانی،  فردی  با و  نزدیک  مواجهة  ام. 

نادیده لحظه  فاصله،  احساس  غیربومی  دانشجویان  آن  در  که  میگرفته هایی  بیگانگی  یا  یک  شدن  صرفاً  من  برای  کردند، 

ویژه از آن جهت که تهرانی شد. بهمشاهدۀ پژوهشی نبود؛ بلکه گاه با نوعی ناراحتی، شرمندگی و پرسش اخلاقی همراه می 
 

 راهنمای او )نویسندۀ دوم ( استخراج شده است. نامة وی و زیر نظر استاد مرضیه گردانی نویسنده اول که این مقاله از پایان  1
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کنندگان، بخشی از همان موقعیت نمادینی بود که با امتیاز، تشخص یا نزدیکی بیشتر به  بودن من، در روایت برخی مشارکت 

خورد. از این رو، این پژوهش برای من تلاشی برای فهم یک مسئلة اجتماعی  میکدهای فرهنگی مسلط میدان مطالعه پیوند  

 و در عین حال نوعی مواجهة انتقادی با جایگاه خودم در میدان بود.

با این حال، کوشیدم این درگیری عاطفی به جای آنکه جایگزین تحلیل شود، به حساسیت پژوهشی و مسئولیت اخلاقی  

داده  به  داده نسبت  تحلیل  و  گردآوری  فرایند  در  گردد.  تبدیل  روایت ها  و  میدانی  مشاهدۀ  شخصی،  تجربة  میان  ها، 

این  مشارکت  در  بنابراین، موقعیت من  نشود.  منجر  تفسیرها  به سوگیری  میدان،  به  نزدیکی من  تا  تمایز گذاشتم  کنندگان 

 شناختی مداوم بود. تر میدان بود و هم امری که نیازمند بازاندیشی و مراقبت روش پژوهش هم منبعی برای درک عمیق 

دانشجو از    ۴۳گیری در این پژوهش به شیوۀ هدفمند و براساس دو معیار قومیت و جنسیت انجام شد. در مجموع  نمونه

دقیق تحلیل  برای  داشتند.  مشارکت  پژوهش  در  تهرانی  و  عرب  لر،  کرد،  قومی  گروه  مشارکت چهار  اساس تر،  بر  کنندگان 

بندی شدند. در این پژوهش، منظور از »دانشجوی تهرانی« فردی ترکیب قومیت و جنسیت در قالب هشت تیپ تحلیلی دسته 

به  دانشگاه  به  ورود  از  پیش  تا  بوده،  تهران  شهر  متولد  که  بستر  است  در  و  داشته  سکونت  تهران  شهر  در  مستمر  طور 

ت کلی شده و دارای سبک زندگی متأثر از الگوهای زندگی شهریِ تهران است. مشخصافرهنگی این شهر اجتماعی –اجتماعی 

 شده است. ارائه   1نظر قومیت، جنسیت، در جدول کنندگان از مشارکت 

 
 کنندگان بر حسب جنسیت و منشاء محلی مشخصات کلی مشارکت:  1جدول 

Table 1: General specifications of Participants according to gender and local origin 

 تعداد پسران  تعداد دختران شهرها و مناطق مرتبط  های مربوطه استان قومیت 

 لر

کهگیلویه و بویراحمد، 

چهارمحال بختیاری، ایلام،  

 همدان، مرکزی

  دشت، ایذه،یاسوج، ملایر، کوه

 همدان، مسجدسلیمان، 
7 ۴ 

 کرد
کرمانشاه، کردستان، 

 آذربایجان غربی، ایلام

کرمانشاه، پاوه، سنندج، سقز،  

 مهاباد، ایلام، مریوان
5 6 

 عرب
بوشهر، خوزستان، 

 سیستان و بلوچستان

بندر گناوه، آبادان، بندرعباس،  

 اهواز، چابهار
6 ۴ 

 تهران تهرانی
، 22، 18، 8، 5، ۴، 2، 1مناطق 

 شهرستان پردیس، شهرستان شهریار
6 5 

 

داده  اصلی گردآوری  پژوهش مصاحبه ابزار  این  در  نیمهها  پرسش های  اساس  بر  راهنمای مصاحبه  بود.  های ساختاریافته 

های زیستة خود را  داد تجربهکنندگان امکان میهای باز بود که به مشارکتای از پرسش پژوهش طراحی شد و شامل مجموعه 

ها محورهایی همچون تجربة تعامل با دانشجویان تهرانی و غیربومی، نقش قومیت در صورت آزادانه بیان کنند. این پرسش به

های احتمالی طرد یا پذیرش در محیط دانشکده، تغییرات هویتی پس از ورود به دانشگاه و راهبردهای  روابط اجتماعی، تجربه 

 شد که:پرسیده می   کنندگاندادند. برای نمونه از مشارکتفردی برای سازگاری با محیط جدید را پوشش می

 

ها چه تأثیری بر روابط اجتماعی  اند و این تفاوت هایی احساس کرده آیا میان دانشجویان تهرانی و غیرتهرانی تفاوت .1

 آنان داشته است؟

 قومیت چه نقشی در کیفیت تعاملات اجتماعی آنان ایفا کرده است؟ .2
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 غیربومی بودن چه مشکلات یا ناملایماتی برای آنان ایجاد کرده است؟ .۳

 های رفتاری خود را تغییر دهند؟آیا پیش آمده است که برای تسهیل ارتباطات اجتماعی، لهجه یا برخی ویژگی  .۴

 تعلق آنان به هویت قومیتی پس از ورود به دانشگاه با چه تغییراتی مواجه شده است؟  .5

طور کامل کنندگان ضبط و سپس بهها با رضایت مشارکت دقیقه به طول انجامید و تمامی آن  90تا    ۴5ها بین  مصاحبه 

مصاحبهپیاده  کنار  در  شد.  بهسازی  نیز  مشارکتی  مشاهدۀ  مشاهده ها،  گرفت.  قرار  استفاده  مورد  مکمل  روش  در  عنوان  ها 

از جمله محوطة دانشکده، سلف، کلاس  نحوۀ فضاهای مختلف دانشکده  به شناخت  و  انجام شد  ها و سایر فضاهای عمومی 

 های طرد یا پذیرش اجتماعی کمک کرد.  های هویتی و موقعیتهای دوستی، نشانهگیری گروه تعامل، شکل

مصاحبه کنار  بهدر  و  عینی  اطلاعات  ثبت  برای  کوتاه  پرسشنامة  یک  از  تکمیل  ها،  برای  دانشجویان  خودپندارۀ  ویژه 

کنندگان استفاده شد. برای سنجش خودپنداره از  ای از وضعیت ادراک فردی مشارکت های کیفی و ارائة تصویری زمینه داده 

از وارسی پایایی مقیاس و  5تا    1گزینه برای پاسخ )از    5گویه و   15یک مقیاس لیکرت که دارای   ( بوده بهره گرفتیم. بعد 

ای که در  قرار داشت محاسبه و به گونه  75تا    15کنندگان، که در دامنة  های معکوس، نمرات مشارکت کدگذاری مجدد گویه 

مقوله  آمده  به زیر  نمرات  این  یافته بندی شد.  تفسیر  به  برای کمک  و  توصیفی  قرار گرفتهای کیفی  صورت  استفاده   .مورد 

درج شده    ۳و    2بندی نمرات مشارکت کنندگان در جداول شمارۀ  ها(ی این سنجه و نحوۀ مقوله ها )مولفه فهرست کامل گویه

 است.

 
های مقیاس خوپنداره )پنداشت از خود( : گویه2جدول   

Table 2 :The Items of Self-Concept Scale 

 5 همیشه ۴ ًغالبا ۳ گاهی 2 ندرتبه 1اصلا  کند؟های زیر چقدر در مورد شما صدق می هر یک از گویه 

      کنم شخص با ارزشی هستم. . احساس می1

      . صحبت کردن در میان جمع برایم سخت است.2

      . باید کسی به من بگوید چکار کنم.۳

      کنم. گیرم را چند بار عوض می. تصمیمی که می۴

گیرم، اطمینان  ای می. وقتی تصمیم به اجرای برنامه5

 آیم. آن برمی ۀدارم از عهد

     

      دهند. . دوستان و آشنایانم به نظرات من اهمیت می6

      کنم. . بر اساس و طبق برنامه عمل می7

      کنم که فرد موفقی باشم.. تلاش می 8

. چنانچه کسی پیش رویم از من انتقاد کند، سبب  9

 ارزشی هستم. شود احساس کنم شخص بیمی

     

. تصمیماتی که خودِ من برای مواجهه با مشکلات 10

 آید.گیرم، خوب از کار در نمیمی

     

آمد دیگران نظر یا شیوۀ کارم را . غالباً برای خوش11

 کنم. عوض می

     

      شود.دار می. احساساتم خیلی زود جریحه12

برم، حتی اگر فکر کنم . ارزش خود را زیر سؤال نمی1۳

 که دیگران سعی دارند ارزش من را پایین بیاورند.
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 کنندگان بندی نمرات مقیاس: بر اساس حداقل و حداکثر نمرة مشارکت: نحوه مقوله3جدول 
Table 3. Categorization of Scale Scores Based on the Minimum and Maximum Scores of participants 

 

 

 

 

 

 

داده  رویکردی که تحلیل  انجام شد؛  تفسیری  نگاری  و در سنت مردم  تحلیل مضمون  از روش  استفاده  با  های مصاحبه 

کند. بر  دهنده به روابط روزمرۀ دانشجویان را در بستر دانشگاه فراهم می امکان فهم معناها، هنجارها و کدهای فرهنگی شکل

به  دانشگاه  اساس،  فرهنگی این  میدانی  تعاملات -مثابه  طریق  از  جنسیت  و  قومیت  آن  در  که  شد  گرفته  نظر  در  اجتماعی 

شبکه  مرزبندی روزمره،  و  دوستی  میهای  معنا  نمادین  دانشجویان های  اجتماعی  طرد  یا  تعلق  احساس  تجربة  بر  و  یابند 

 گذارند. غیربومی اثر می 

ها با استفاده از تحلیل مضمون بررسی شدند. ابتدا متون های میدانی و پرسشنامهها، یادداشت های حاصل از مصاحبه داده 

کنندگان ها و مشاهدات میدانی چندین بار مطالعه شد تا آشنایی عمیقی با زمینه، زبان و الگوهای تعاملی مشارکت مصاحبه 

حاصل شود. سپس کدگذاری اولیه انجام گرفت و واحدهای معنایی مرتبط با قومیت، جنسیت، تعلق و طرد استخراج شد. در  

های بندی و مضامین اصلی شکل گرفتند. مقایسة مستمر میان تیپ های مفهومی دسته ادامه، کدهای مشابه در قالب مقوله

نگارانة ر تحلیل و غنای تفسیر مردم ای، به افزایش اعتبا ای و پرسشنامه ای، مشاهده های مصاحبه تحلیلی مختلف و تلفیق داده 

 ها کمک کرد.یافته

 

 های پژوهش یافته 

 خانواده و بازآفرینی مرزهای قومی   . 1

مشارکت روایت  نشان میهای  سازمانکنندگان  میدان  نخستین  خانواده  که  و شکلدهد  معنا  هویتی  یابی  مرزهای  گیری 

شوند و از خلال  های قومیتی آشنا میاست؛ جایی که افراد، پیش از ورود به دانشگاه، با الگوهای اقتدار، نظم عاطفی و نشانه

کردن تا نظارت از شیوۀ خطاب-کنند. در تعاملات روزمرۀ خانواده همین مواجهه، خطوطی از »تفاوت« و »تعلق« را درونی می 

گیرد که بعدها در برخورد با فرهنگ  نوعی نحوۀ »دیدن جهان« شکل می  -هابر بدن، از روایت پیشینة قومی تا توزیع نقش 

 کند.را درک و معنا می کند که فرد از خلال آن محیط جدید  عنوان لنزی عمل میشود و بهدانشگاهی فعال می

دهد. برای نمونه ملیکا، کنندگان، اقتدار پدرانه ساختار اصلی نظم خانوادگی را تشکیل میهای برخی مشارکت در خانواده 

 5 همیشه ۴ ًغالبا ۳ گاهی 2 ندرتبه 1اصلا  کند؟های زیر چقدر در مورد شما صدق می هر یک از گویه 

توانم در مورد مسائلی که ممکن  . اطمینان دارم می1۴

 است در آینده پدید آید، کاری انجام دهم.

     

کنم  . غالباً برای تأثیرگذاری بر مردم، نقش بازی می15

 کنم نیستم. دانم که آن شخصی که وانمود میو می

     

 بازة نمره  خودپنداره 
 65-75 مثبت 

 55-6۴ نسبتاً مثبت 
 ۴5-5۴ نسبتاٌ منفی 

 ۳5-۴۴ منفی 
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بازتاب می   25دختر   سالم بود، سر حجاب خیلی حساس شدن.    10یا    9دهد: »وقتی حدود  سالة عرب، این نظم را چنین 

میدان می یک  بلکه  طبیعی،  امر  یک  نه  دخترانه  بدن  فضاهایی،  چنین  در  باشه«.  معلوم  مرزش  و  حد  باید  دختر  گفتن 

شود. تجربة این نوع نظارت، بعدها در دانشگاه به اجتماعی است که هویت از خلال کنترل و مراقبت آن تثبیت می–اخلاقی

 شود.شکل حساسیت نسبت به نگاه دیگران و تلاش برای رعایت مرزهای رفتاری بازتولید می

سازی از گذشته و اکنون عمل عنوان زبان اصلی روایت ها از منظر مشارکت کنندگان قومیت بهدر مقابل، در برخی خانواده 

مون گفتن ما عربیم و باید به ریشه گوید: »از وقتی یادم میاد، پدر و مادرم همیشه می تبار، می ساله و عرب   20کند. سارا،  می

کنندگان قومیت صرفاً یک ویژگی فردی نیست، بلکه از  دهد از منظر مشارکت افتخار کنیم«. این تأکیدهای مکرر نشان می

تبدیل می تعلق«  »افق  یک  به  خانوادگی  گفتار  قالب خلال  در  دانشگاهی،  متکثر  به محیط  ورود  هنگام  افقی،  شود. چنین 

 شود. حساسیت نسبت به طرد یا نیاز به دفاع از هویت قومی فعال می

ساله کُرد، هویت قومی با بار اخلاقی و آیینی همراه است: »توی خونة ما همیشه تأکید    2۳در روایت سیروان، دانشجوی  

ش رو ول کنه، انگار خودش رو ول کرده«. این نوع گه آدم اگه رسم و ریشه هامون رو نگه داریم. بابام میشه که باید سنتمی

به نه  قومیت  از  بهبیان،  بلکه  تمایز،  نشانة  میعنوان  یاد  وجودی«  »هنجار  یک  بهمثابه  آن  ترک  که  از کند  دادن دستمنزلة 

رنگی ها یا مقاومت در برابر هم هایی، در دانشگاه به شکل تلاش برای حفظ برخی نشانهشود. چنین برداشت خویشتن تلقی می

 یابد.با جمع بروز می

کند: ساله، بیان می  2۴گویند. مهدی،  شان سخن میهای کنندگان لر نیز از نظم خانوادگی مبتنی بر سنتبرخی مشارکت 

حرف  و  احترام  ما  خونوادۀ  مهمه»توی  خیلی  پدر  از  تجربه   …شنوی  چنین  بگیره«.  اون  باید  رو  آخر  نشان تصمیم  هایی 

سلسلهمی که  میدهد  درونی  خانوادگی  محیط مراتب  در  و  قدرت، شود  از  افراد  ادراک  نحوۀ  بر  دانشگاه،  مانند  جدید  های 

تواند هم احساس تر دانشگاه میهای ارتباطی افقیگذارد. برای این گروه، مواجهه با سبک مناسبات و فاصلة اجتماعی اثر می

 آزادی ایجاد کند و هم نوعی سردرگمی نقش.

نقطة مقابل، در میان مشارکت کنندگان خانواده  برجسته میدر  را  فرد  دارند که عاملیت  نیز وجود  یاسمن، هایی  کنند. 

کنه«. این الگو، نظم خانوادگی را  ریزم و کسی دخالت نمیگوید: »خودم برای درس و تفریحم برنامه میدانشجوی تهرانی، می

دهد که تجربة هویت، حتی پیش از دانشگاه، کند و نشان میسازی منتقل میگرانه به سپردن اختیار و تصمیماز کنش کنترل 

می شکل  خانواده  تربیتی  سبک  در  تفاوت  دل  تجربه از  چنین  اعتمادبهگیرد.  با  دانشگاه  در  و  ای  تعاملات  در  بیشتر  نفس 

 شود.سهولت ایجاد پیوندهای اجتماعی همراه می

داده مجموع،  می در  نشان  مشارکت ها  برای  خانواده  که  مجموعه دهد  بلکه  ثابت،  واحد  یک  نه  رابطه کنندگان  از  ها،  ای 

گیری اولیه« تنها  دهد. این »جای ها و هنجارهاست که فرد را پیشاپیش در میدان قومیت، جنسیت و قدرت جای می روایت 

بلکه عاملی فعال در شکلیک پس  با نظم سخت زمینه نیست،  گیرانة دهی تجربة دانشگاه است: دانشجویانی که در خانواده 

بوده-اجتماعی مواجه  میجنسیتی  سخن  تطابق  برای  فشار  تجربة  از  بیشتر  دانشگاه  در  در  اند،  قومیت  که  کسانی  گویند؛ 

شتری نسبت به تمایز یا طرد  های بیعنوان هنجار مرکزی بازنمایی شده، ورود به دانشگاه را همراه با حساسیت شان بهخانواده 

های جدید گزارش  اند، سهولت بیشتری در پیوند با گروه های بازتر و فردمحور رشد یافتههایی که در خانوادهاند؛ و آنزیسته 

بدینکرده  اولیة شکل اند.  میدان  همچون  خانواده  می ترتیب،  فراهم  چارچوبی  هویتی،  مرزهای  تفاوت، گیری  تجربة  که  کند 

 شود.بندی میاحساس فشار یا توان سازگاری در دانشگاه در درون آن صورت
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 های خانواده مون اول؛ آموزهضم   بارةای از کدگذاری مفهومی در: نمونه4جدول  
Table 4. An instance for the conceptinal Coding related to the first theme: family teachings 

 کد مفهومی  قول  نقل قومیت  جنسیت سن کنندهنام مشارکت 

 عرب زن 25 ملیکا 
سالم بود، سر  10یا   9»وقتی حدود 

گفتن حجاب خیلی حساس شدن. می
 دختر باید حد و مرزش معلوم باشه.«

کنترل هنجاری  
 بدن

 عرب زن 20 سارا
گفتن ما  »پدر و مادرم همیشه می

 مون افتخار کنیم.« عربیم و باید به ریشه
بازتولید هویت  

 قومی

 تهرانی زن 21 یاسمن
»خودم برای درس و تفریحم برنامه  

 کنه.« ریزم و کسی دخالت نمیمی
 عاملیت فردی

 لُر مرد 24 مهدی
»تو خانواده ما احترام و حرف شنوی 

تصمیم آخر رو باید   …از پدر خیلی مهمه 
 اون بگیره.« 

مراتب سلسله
 خانوادگی

 کُرد مرد 23 سیروان 
هامون رو گن باید سنت»همیشه می 

ت رو ول اگه رسم و ریشه …نگه داریم
 کنی انگار خودت رو ول کردی.« 

انتقال ارزش 
 قومی

 

 های قومی و بازتعریف موقعیتی هویتسازی نشانهآل«، پنهان فاصله با »دانشجوی ایده  . 2

دهد که »خودپندارۀ قومی« در تجربة دانشجویان غیربومی نه یک ویژگی  کنندگان نشان می های مشارکت تحلیل روایت 

داده  این  در  تعامل است.  زمینة  به  وابسته  و  امری موقعیتی  بلکه  برجسته میثابت،  آنچه  فاصلهها،  ای است که برخی شود، 

ها  کنند. این تصویر در روایتدانشجویان میان »خود« و تصویری که از »دانشجوی مطلوب دانشگاه« شکل گرفته، ادراک می

های فرهنگی خاص نسبت داده  طور ضمنی به سبک زیست شهری و سرمایهشود که بهها تعریف میای از ویژگیبا مجموعه

 شود. می

 کند:بندی میساله و عرب، این تصویر را چنین صورت  22ابوالفضل، 

خوش»تهرانی می تیپ ها  حرف  بهتر  راحت ترن،  دارن،  انگلیسی  زبان  و  عمومی  اطلاعات  انجمن زنن،  با  ارتباط تر  ها 

 گیرن؛ از ما جلوترن«.می

های اجتماعی و  ای از شاخص عنوان برتری در مجموعه در این روایت، »جلوتر بودن« نه به معنای توانایی ذاتی، بلکه به

ای که در آن قومیت شود؛ مقایسهشود. مضمون فاصله با الگوی مسلط دقیقاً از همین مقایسه استخراج می فرهنگی تعریف می

پیوند می منزلتی  نمادهای  و  منابع  به  نابرابر  »آنبا دسترسی  و  »ما«  میان  نمادین  مرزی  و  نتایج ها« شکل میخورد  دهد. 

تأیید می  را  الگو  این  نیز  بهمقیاس خودپنداره  مؤلفه گونهکند؛  در  دانشجویانی که  و  ای که  اجتماعی  ارزیابی  به  مربوط  های 

پایین الگوی مسلط ای  های مصاحبهاند، در روایتتری کسب کرده ادراک کفایت فردی نمرات  با  فاصله  به تجربة  بیشتر  نیز 

داشته  بدیناشاره  نهاند.  بخش  این  تحلیل  داده ترتیب،  بر  همتنها  بر  بلکه  روایی،  یافتههای  با  آن  پرسشنامة سنجی  های 

 خودپنداره استوار است. 

 گوید:شود. او میساله و کرد، این فاصله به سطح بازتعریف هویت فردی کشیده می  20در روایت متین، 

قبلیم تموم شد زندگی  انگار  تهران شدم،  وارد  بچه  … »وقتی  از  بعضی  بهم میالان  ، چون  "خودفروخته " گن  های کرد 

 دنبال هویت قومی نیستم«.

می نشان  داده  اینجا،  نمی در  محدود  تفاوت  احساس  به  تنها  جدید  محیط  با  مواجهه  که  بازآرایی دهد  به  بلکه  شود، 

گیری از  آید؛ جایی که فاصلهسازی هویتی« مستقیماً از همین گزاره برمیشود. مضمون »همسانهای هویتی منجر می اولویت 

است. هم  تعاملی جدید  به زمینة  واکنشی  قومی،  واکنش هم هویت  نشان میقومزمان،  دهد که مرزهای  ها )»خودفروخته«( 
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های مقیاس خودپنداره یا اعتماد به  اند و بازتعریف هویت، بدون هزینة اجتماعی نیست. در تحلیل پاسخ تعلق همچنان فعال

پایین  نمرۀ  در سنجة »خوپنداره«  که  افرادی  مشاهده شد  نیز  نفس ضعیف نفس  به  اعتماد  و  تجربة تر  بیشتر  داشتند،  تری 

 اند.های خود بیان کرده تعارض میان هویت پیشین و الزامات محیط جدید را در روایت

انجامد، بلکه دهد که این فاصله همیشه به تغییر کلی هویت نمیساله و لر، نشان می  20در سطحی متفاوت، روایت مبینا،

 شود:های هویتی محدود میگاه به مدیریت نشانه

 خیلی روش کار کردم که لهجم معلوم نشه«.  … امگم همدانی گم، بیشتر می »لر بودنم رو معمولاً اول نمی 

روشنی قابل مشاهده است. او هویت قومی خود را انکار  های قومی« بهسازی گزینشی نشانهدر این داده، مضمون »پنهان

شده کند. بنابراین تحلیل دقیقاً بر همان کنش بیان کند، اما در موقعیت دانشگاهی، نحوۀ معرفی و بیان آن را تنظیم می نمی

 قول استوار است: کنترل نحوۀ بازنمایی هویت برای کاهش برجستگی تفاوت.در نقل 

 دهد: تری از این فرآیند را نشان میساله و لر، لایة پیچیده  25روایت زهرا، 

رسیدنم خود  به  مدل  پوشیدنم،  لباس  کرده؛  تغییر  چیزا  می  …»خیلی  وقتی فکر  روزا  بعضی  ولی  کردم،  تغییر  کنم 

 ره کانال لری«.خود میخوام حرف جدی بزنم، خودبهمی

استخراج می  داده  از  از منظر مشارکت کنندگان مستقیماً  بینابینی هویتی«  اینجا، مضمون »وضعیت  تغییر در  در  شود. 

نشان ارائة خود  و شیوۀ  برای هم پوشش  با هنجارهای محیطی است؛ در حالی دهندۀ تلاش  به خوانی  ناخواسته  بازگشت  که 

زمان دو نظام  های پیشین هویت است. بنابراین، تجربة او نه حذف هویت قومی، بلکه زیست هم »کانال لری« بیانگر تداوم لایه 

 معنایی است.

دهد که خودپندارۀ قومی در این نمونه، در بستر مقایسة اجتماعی و تعاملات روزمره شکل ها نشان می در مجموع، داده

میمی برجسته  را  مسلط  الگوی  با  فاصله  ابوالفضل،  مانند  دانشجویان،  برخی  بازتعریف  گیرد.  به  متین،  مانند  برخی،  کنند؛ 

روی می اولویت  هویتی  نشانه های  زهرا،  و  مبینا  مانند  دیگر،  برخی  و  به آورند؛  را  هویتی خود  مدیریت های  موقعیتی  صورت 

تنظیم  می برای  تلاش  و  دانشگاهی  فضای  در  اجتماعی  مرزهای  بودن  فعال  است،  آنچه مشترک  موارد،  این  همة  در  کنند. 

 جایگاه خویش در نسبت با این مرزهاست. 

پژوهش یافته نتایج  با  بخش  این  دانشگاه های  در  قومی  نابرابری  و  تبعیض  تجربة  که  کرده هایی  بررسی  را  ایران  اند های 

نشان می نیز  آن مطالعات  فاصلههمسو است؛  غیربومی  دانشجویان  ایدهدهند که  و »دانشجوی  میان »خود«  ادراک  ای  آل« 

تفاوت می دانشگاهی،  هنجارهای  با  مواجهه  در  و  می کنند  بازتعریف  مسلط  الگوی  با  نسبت  در  را  خود  قومی  نمایند. های 

های مربوط به احساس تعلق در  در پژوهش   -از جمله مدیریت لهجه-های قومی  سازی یا تعدیل نشانه همچنین الگوی پنهان 

میان میان گروه  این، تجربة زیست  بر  افزون  است.  اقلیت گزارش شده  میان دو  های  یا حرکت  در  بودگی  سبک هویتی، که 

 کنندگان مشاهده شد، در مطالعات مرتبط با گذار میان دو فرهنگ نیز تأیید شده است.روایت برخی مشارکت 

داده بدین تلفیق  بر  این بخش  یافته های کیفی مصاحبه ترتیب، تحلیل  با  و نشان ها  استوار است  های مقیاس خودپنداره 

دهد خودپندارۀ قومی دانشجویان غیربومی مورد مطالعه، ساختاری متغیر و موقعیتی دارد و در بستر تعاملات دانشگاهی و می

 های اجتماعی شکل می گیرد.  مقایسه

 
 آل مون دوم؛ دانشجوی ایدهضم   بارةای از کدگذاری مفهومی در: نمونه5جدول

Table 5. An instance for Conceptual coding related to second theme: Ideal student 

 کد مفهومی  قول  نقل قومیت  جنسیت سن کنندهنام مشارکت 

 عرب مرد 22 ابوالفضل
ترن، بهتر حرف تیپها خوش»تهرانی

زنن، اطلاعات عمومی و زبان انگلیسی  می
گیرن؛ از  ها ارتباط میتر با انجمندارن، راحت

ادراک فاصله با  
الگوی مسلط / مقایسة 

 نمادین



 94                                                                   جاه: نقش قومیت در تجربة طرد و یا پذیرش دانشجویان غیربومی در میان دانشجویان تهرانیگردانی و رفعت

 

 ما جلوترن«.

 کرد مرد 20 متین 
»وقتی وارد تهران شدم، انگار زندگی  

های  الان بعضی از بچه … قبلیم تموم شد
 «."خودفروخته" گن کرد بهم می

بازتعریف هویت در 
 مواجهه با محیط جدید/

 گسست هویتی/ 
 سازی/فشار همسان
زنی برچسب

 گروهی درون

 لر زن 20 مبینا 
  …گم »لر بودنم رو معمولاً اول نمی

 خیلی روش کار کردم که لهجم معلوم نشه«. 

سازی نشانة پنهان
هویتی / مدیریت مرز 

 کنترل ارائة خود  قومی/

 لر زن 25 زهرا
»خیلی چیزا تغییر کرده؛ لباس  

ره خود میولی بعضی وقتا خودبه …پوشیدنم
 کانال لری«. 

وضعیت بینابینی 
هویتی / بازگشت  

 های فرهنگی/نشانه
نوسان میان 

 سازی و تمایزهمسان
 

 

 حاشیه در تعاملات دانشگاهی  –عنوان نمادی منزلتی: بازتولید نظم مرکزتهرانی بودن به . 3

نشان میروایت  غیربومی  دانشجویان  اجتماعی  های  میدانی  بلکه  نیست،  آموزشی  تنها یک محیط  دانشگاه  که  دهد 

سلسله آن  در  که  بهاست  »حاشیه«  و  »مرکز«  میان  نمادینی  شبکهمراتب  زبان،  رفتارها،  سبک  واسطة  و  دوستی  های 

می  بازتولید  روزمره  می تعامل  عمل  منزلتی  نمادی  همچون  بودن«  »تهرانی  میدان،  این  در  مشروعیت،  شود.  که  کند 

اعتمادبه  و  می دسترسی  افزایش  دانشگاهی  تعاملات  در  را  تجربة  نفس  با  اغلب  بودن«  »غیربومی  مقابل،  در  دهد. 

 گذاری، احتیاط و تلاش برای کسب جایگاه اجتماعی همراه است. فاصله

در روایت بسیاری از دانشجویان مورد مطالعه، تفاوت نخستین نه در »لهجه« یا »ظاهر«، بلکه در احساس ورود به  

ساله، عرب( این تفاوت را چنین توصیف    22زهرا ) یابد. فاطمهشده نمود می تعریف فضایی با قواعد زبانی و فرهنگی ازپیش 

 کند:می

شون  شون قوی بود و راحت از حال و احساس بندی های تهرانی یه جورایی بلد بودن خودشونو ابراز کنن؛ جمله»بچه

 زدن. من لهجة غلیظی نداشتم، ولی اون خودآگاهی که اونا داشتن، من نداشتم«.حرف می 

کند؛ مهارتی  مثابه نوعی خودآگاهی فرهنگی عمل میکند که »سرمایة نمادین تهرانی بودن« بهاین روایت آشکار می 

نفس ظاهر شود. تمایزی که ها و فضای عمومی دانشگاه با اعتمادبهدهد در تعاملات کلاسی، انجمن که به فرد امکان می

ای که ریشه ای از نابرابری در دسترسی به منابع فرهنگی است؛ نابرابری رسد، در واقع نشانهنظر میدر نگاه اول جزئی به

 فرهنگی کشور دارد. –در تجربة زیست شهری و قرارگیری در مرکز سیاسی

اند؛ جهانی با حدی محسوس بود که گویی با جهانی متفاوت مواجه شدهکنندگان، این تفاوت بهبرای برخی مشارکت 

 گوید: ساله، کرد( در این باره می  22منطق و »زبان« خاص خود. امیررضا )

 زنن. نه فقط زبون گفتاری، بلکه زبون فکری«. ان؛ انگار با یه زبان دیگه حرف می ها یه جور دیگه کردم آدم »حس می 

 کند:ای مهم برای فهم تجربة غیربومی بودن باز میاین جمله دریچه

شود؛ نظامی که در آن  رو میای روبه کند، بلکه با »نظام معنایی« تازه فرد صرفاً زبان گفتاری متفاوتی را تجربه نمی

های کلاسی و حتی نحوۀ حضور در جمع، قواعدی ضمنی دارد و فرد باید  ها، کیفیت بحث شیوۀ استدلال، نوع شوخی

 کند. ای است که »نظم نمادین مرکز« خود را تحمیل میآنها را یاد بگیرد تا به رسمیت شناخته شود. این همان مرحله 
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روایت برخی  بهدر  نه  اجتماعی  طرد  ادراک  شبکهها،  بودن  بسته  طریق  از  بلکه  آشکار،  شکل  صورت  دوستی  های 

 دهد: ساله، عرب( این تجربه را چنین شرح می  25گیرد. ملیکا )می

تهرانی »می با  هیچ خواستم  اما  بگیرم،  ارتباط  هم  منم  ها  و  دارن  خودشونو  دایرۀ  انگار  ندادن.  رو  فرصت  این  وقت 

 خیال شدم«.آخرش بی 

از پیش به شبکه پایتخت افرادی که  اند )مدارس مشابه، منطقة سکونت مشابه، فرهنگ مشترک(، محور متصل های 

مرور  کنند و این فضا برای ورود افراد غیربومی کمتر »قابل نفوذ« است. این طرد نرم، به های دوستی را بازتولید میشبکه

 کند؛ مرزی که نادیدنی است اما پیامدهای واقعی دارد. نوعی »مرز اجتماعی« تولید می

  21جالب آن است که حتی برخی دانشجویان تهرانی مورد مطالعه نیز به وجود این فاصله اذعان دارند. محمدامین )

 گوید:ساله، تهرانی( می

باعث می»مستقیم مسخره نمی ارتباط بگیره و کم شد، ولی همون حس فاصله  نتونه  از جمع کنار گذاشته  شد  کم 

 شد«. می

ها نیست، بلکه بخشی از ساختار  کند که تجربة طرد اجتماعی صرفاً ادراک ذهنی غیربومیاین شاهد بیرونی تأیید می

ای شود، بلکه از تقارن فرهنگی و شبکه اجتماعی تعاملات دانشجویی است؛ ساختاری که لزوماً از قصد فردی ناشی نمی

 گیرد. میان افراد تهرانی سرچشمه می

از مهم دهند که دیگری ها نشان میای، روایتدر کنار این طرد شبکه  های دانشجویان ترین تجربهسازی زبانی یکی 

 گوید:ساله، کرد( می  20غیربومی است. کارو ) 

ها به جای های زبان ما معادل دقیقی در فارسی ندارن. این تفاوت بخشی از هویت ماست، ولی بعضی»خیلی از واژه 

 کنن«.درک، تمسخر می

را در موقعیتی حاشیه  نشانگر فرهنگی، بلافاصله دانشجوی غیربومی  قرار می زبان، همچون یک  یا  ای  دهد. تمسخر 

 ای، حتی اگر خفیف باشند، پیام روشنی دارند:های کلیشهواکنش 

 »زبان تو متعلق به این مرکز نیست«.

 شود.به این ترتیب زبان به ابزاری برای مرزبندی نمادین تبدیل می 

روایت  در  نیز  تجربه  این  قضاوت بعد جنسیتی  دربارۀ  بیشتر  مطالعه  مورد  است. دختران  برجسته  و  ها  ظاهری  های 

 کند:ساله، لر( به این موضوع اشاره می  2۳اند. معصومه )های فرهنگی سخن گفتهبازنمایی

 و قدیمیه«. "خز "های تهرانی ازم پرسید لری؟ گفتم آره. گفت از لباس پوشیدنت معلومه؛ خیلی »یه بار یکی از بچه 

ها اگرچه  شود. این قضاوت بندی و قضاوت می سادگی تبدیل به ابزاری برای دسته ای فرهنگی، بهعنوان نشانهظاهر به 

میشوخی بیان  میآمیز  بازنمایی  را  نمادین  نظم  نوعی  عملاً  اما  شهری شوند،  پوشش  سبک  آن  در  که  تهرانی  –کنند 

 شود.عنوان معیار »مقبولیت فرهنگی« در نظر گرفته میبه

های تحقیرآمیز است.  سازی قومی و برچسب کننده، بیشتر حاوی تجربة دیگری های پسران مشارکت در مقابل، روایت

 گوید:ساله، عرب( می  21یوسف )

 . انگار هیچ جایی برای ما وجود نداره«."خورملخ"های گن عرب »بارها شنیدم می

های قومی در ذهن بخشی از دانشجویان مرکز، هنوز آغشته به  دهند که بازنمایی فرهنگی گروه ها نشان میاین تجربه 

 کلیشه است. 

 کنند که:های مشارکت کنندگان آشکار می در مجموع، روایت

 کند؛عنوان نمادی برای برتری و منزلت بیشتر عمل میتهرانی بودن به ✓

 کنند؛ محور، مرزهای اجتماعی را بازتولید میهای دوستی پایتخت شبکه ✓
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 سازی نمادین هستند؛ زبان و سبک بیان، ابزار دیگری  ✓

 شود؛بندی فرهنگی تبدیل میای برای دسته ظاهر و سبک پوشش به نشانه ✓

 دهد.ای رخ میهای نرم، غیرآشکار و شبکه طرد اجتماعی اغلب در قالب  ✓

 ای است چندوجهی:به این ترتیب »زیستن در سایة مرکزیت« تجربه

فقط باید دانش آکادمیک کسب کند، بلکه دانشجوی غیربومی مورد مطالعه برای حضور مؤثر در میدان دانشگاه، نه

 باید قواعد نانوشتة مرکز را نیز بیاموزد.  
 مون سوم؛ منزلت تهرانیضم   بارةای از کدگذاری مفهومی در:  نمونه6جدول

Table 6. An Instance for conceptional coding related to the Third Theme: Tehrani’Dignity 

 کد مفهومی  قول نقل قومیت  سن جنسیت کنندهنام مشارکت 

 عرب  22 زن زهرا فاطمه
بلد بودن خودشونو ابراز  

 ها رو نداشتمخودآگاهی اون …کنن
سرمایة ارتباطی  

 مرکز 

 کرد 22 مرد  امیررضا 
انگار با یه زبان دیگه حرف  

 زبان فکری …زننمی
 فاصلة فرهنگی  

 عرب  25 زن ملیکا 
  …دایرۀ خودشونو دارن 

 خیال شدم بی
 ای مرزبندی شبکه 

 تهرانی  21 مرد  محمدامین 
همون حس فاصله باعث کنار  

 شدگذاشته شدن می 
 طرد نرم 

 کرد 20 مرد  کارو
تفاوت زبانی ما رو تمسخر  

 کننمی
 سازی زبانیدیگری 

 کلیشة فرهنگی  و قدیمیه  "خز "پوشیدنت لباس لر  23 زن معصومه

 زنی قومی برچسب  " خورملخ"های گن عرب می عرب  21 مرد  یوسف 

 

 های اجتماعی دانشگاه راهبردهای هویتی دانشجویان غیربومی در مواجهه با مرزبندی . 4

جایی جغرافیایی نیست؛ بلکه تجربة ورود به  دهد ورود به دانشگاه، تنها جابه های دانشجویان غیربومی نشان میروایت 

های رفتاری، زبانی و ظاهری خاص، حکم هنجارهای »مسلط« را  فضایی از روابط قدرت نمادین است که در آن سبک 

های فرهنگی متفاوت وارد کنندگان، این میدان اجتماعی برای دانشجویانی که با نشانهکنند. از منظر مشارکتپیدا می 

می می ایجاد  اولیه  مرزبندی  نوعی  مرزبندی شوند،  نگاه کند؛  قالب  در  اغلب  بلکه  آشکار،  نه  که  و  ای  اولیه،  تعاملات  ها، 

 شود. های ظریف دربارۀ »لهجه«، »پوشش« یا »رفتار« ظاهر میقضاوت 

ها، تعدیل فشارها،  هایی برای عبور از این مرزبندی در چنین بستری، دانشجو برای تثبیت جایگاه خود ناگزیر است راه 

برابر آن  در  مقاومت  روایت یا حتی  بررسی دقیق  بیابد.  نشان می ها  را  راهبرد اصلی  دهد: های مشارکت کنندگان چهار 

نشانهشبکه مدیریت  قومی،  تجربة  سازی  به  است  پاسخی  راهبرد  هر  نمادین.  مقاومت  و  هویت  بازتعریف  هویتی،  های 

طور فعال  دهد دانشجوی غیربومی تنها »تحت تأثیر« نیست، بلکه بهخاصی از نظم نمادین دانشگاه و هر کدام نشان می

 دهد. وضعیت را شکل می

 

 جایی اولیه سازی قومی: ساختن پناهگاه اجتماعی در برابر بی شبکه  (1

به دانشجویان  از  بسیاری  دانشگاه،  به  ورود  مرحلة  نخستین  نشانهدر  که  هستند  کسانی  یافتن  فرهنگی  دنبال  های 

این تلاش، برخلاف ظاهر   با آنان دارند.  بازسازی حس  ساده مشابهی  برای  ایجاد یک فضای آشنا  برای  اقدام  اش، نوعی 

 های ناآشنا در امان بود.مندی است؛ بازسازی فضایی کوچک که بتوان در آن از قضاوت جای 
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 کند: نوید، دانشجوی کرد، این حس را چنین توصیف می

ت پیدا  یه تکه از خونه  …کنی انگار از غریبی در اومدی قومته، یه دفعه احساس می رسی که هم»وقتی به کسی می

 شه و همین اعتماد میاره«.می

آید.  ای از امنیت فرهنگی است؛ امنیتی که در میدان جدید به سادگی به دست نمیدر این روایت، »خونه« استعاره

از تنش شبکه را  فرد  نمادین است؛ یک حلقه محافظ که  نوعی سپر  قومی  تفاوت سازی  از  ناشی  های آشکار حفظ های 

 ای امن وارد فضاهای متفاوت شود.دهد با فاصلهکند و به او اجازه می می

 

 های هویتی: سازگاری تاکتیکی برای عبور از هنجارهای مسلط مدیریت نشانه (2

نشانه برخی  به  نسبت  محیط  حساسیت  مشاهدۀ  با  دانشجویان  از  را  بخشی  آنها  ناخودآگاه  یا  آگاهانه  شکل  به  ها، 

گیرد بدن، پوشش و حتی صدا را مطابق  مندی اجتماعی« است؛ یعنی فرد یاد میکنند. این فرایند نوعی »بدنتعدیل می

 نظم نمادین تنظیم کند.

 کند:گونه روایت مییلدا، دانشجوی عرب، تجربة خود را این 

تغییر کرد. حس می »کم به ظاهرم  باید یهکم سبک پوششم و رسیدگی  دانشگاه هماهنگ کردم  با فضای  تر  جوری 

 بشم«. 

در ظاهر، این یک تغییر استایل ساده است؛ اما در عمق، نوعی واکنش به مرزبندی نمادین است. فرد برای جلوگیری  

کند. این راهبرد نه انکار هویت، بلکه هایی را که ممکن است »غریبه« تلقی شوند تعدیل میهای ناگفته، نشانهاز قضاوت 

 ها برای کم کردن تنش حضور است. استفادۀ ابزاری از نشانه 

 های اجتماعی نو بازتعریف هویت: ترکیب تعلق بومی با مهارت  (3

کم  را  قومی  هویت  سازگاری،  مسیر  در  دانشجویان  همة  کلی،  تصور  نمی برخلاف  وارد  رنگ  آنان  از  بخشی  کنند. 

نخورده  شود و نه دستتوان آن را »بازتعریف هویت« نامید؛ جایی که هویت قومی نه حذف میشوند که میفرایندی می 

 کند. ماند، بلکه در تعامل با محیط جدید معنایی متفاوت پیدا میباقی می

 ارشیا، دانشجوی عرب، نمونة روشن این وضعیت است:

لهجه  هیچ»من  و  داشتم  دوست  همیشه  رو  شد  ام  باعث  دانشجویی  زندگی  ولی  کنم،  عوضش  نکردم  سعی  وقت 

 ای پیدا کنه«.گرفتن برام شکل تازه تر بشم و ارتباط مستقل

می مسلط  هنجارهای  تسلیم  نه  فرد  اینجا  آندر  با  نه  و  رابطه میشود  قطع  با ها  همراه  را  قومی  هویت  بلکه  کند؛ 

گیرد هم خود بماند و  ای از عاملیت است: دانشجو یاد میکند. این بازتعریف، نشانه های ارتباطی جدید حمل میمهارت 

 ای بسازد. هم از تعاملات جدید سرمایة اجتماعی تازه 

 سازیمقاومت نمادین: نمایشِ آگاهانة تعلق قومی در برابر فشار همسان  (4

های هویتی است؛ کنشی که  برای برخی دانشجویان، واکنش اصلی نه سازگاری، بلکه اصرار بر حفظ و نمایش نشانه 

شود. این مقاومت همیشه پرخاشگرانه نیست؛ گاهی فقط انتخاب این است که  نگاری مقاومت نمادین خوانده می در مردم 

 »پنهان نکنم«.

 دهد: خوبی این تجربه را شرح میمرتضی، دانشجوی لر، به

 کردم کنار اونا لازم نیست خودمو تغییر بدم«.هام بودم. حس می زبان»من از همون اول بیشتر دنبال هم 

شدن با هنجارهای مسلط، فضایی جای تغییر برای هماهنگ این جملة ساده، حامل یک تامل عمیق است: دانشجو به

دهد. این راهبرد، هویت بودن« نشان میسازد؛ فضایی که در آن مقاومتش را با »طبیعیکوچک اما اصیل برای خود می
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 دهد. کند و مرزبندی نمادین را مورد چالش قرار می قومی را از موقعیت »نقص« به موقعیت »غرور« تبدیل می 

ها و  شود که در آن نشانهای ظاهر می های دانشجویان غیربومی، دانشگاه همچون میدان اجتماعی چندلایهدر روایت 

ارزش سبک  فرهنگی  می های  پیدا  نابرابر  مجموعه های  با  ورود،  لحظة  همان  دانشجو  مرزبندی کنند.  از  ناگفته  ای  های 

های پرسشگر حضور دارند.  های ساده و گاهی در نگاه هایی که گاهی در لحن، گاهی در پرسش شود؛ مرزبندی رو میروبه 

مردم  تحلیل  آنچه  می اما  برجسته  را  مرزبندی نگارانه  این  خود  نه  واکنش کند،  بلکه  آن ها،  به  دانشجویان  هاست.  های 

منفعل نه  میدان  این  در  مجموعدانشجویان  خود  زیستة  تجربة  و  فرهنگی  هوشیاری  با  بلکه  تسلیم؛  نه  و  از ه اند  ای 

 سازند:راهبردها را می 

 سازند؛سازی قومی، قلمروهای کوچک امن میبا شبکه •

 کنند؛ های اولیه را خنثی میها، تنش با مدیریت نشانه •

 دهند؛ تری از خود را شکل میهای چندلایه با بازتعریف هویت، سبک  •

 کشند.های مسلط را به چالش میو با مقاومت نمادین، مرزبندی  •

ای فعال در فرآیند بازتولید و بازتعریف هویت است. دانشگاه  دهد دانشجو نه منفعل، بلکه سوژهاین راهبردها نشان می

ماند، بلکه در تعامل با قدرت، نگاه دیگران و  شود و نه ثابت می که هویت نه محو میزنی است؛ جاییبرای او میدان چانه

 شود.های روزمره، دوباره ساخته میانتخاب 

 این پویاییِ دائمی، جوهرۀ تجربة دانشجوی غیربومی در مواجهه با نظم نمادین دانشگاه است. 

 
 های مقابله و مقاومت یمضمون چهارم؛ استراتژ  بارةای از کدگذاری مفهومی در: نمونه7جدول 

Table 7.An instance of conceptual coding related to the forth theme: symbolic resistance 

 پیوند مفهومی کد تحلیلی  قول کلیدی نقل قومیت  سن جنسیت  کنندهنام مشارکت 

 21 مرد  نوید
 

 کرد
قوم بودن حس  هم

اعتماد   …آشنایی میده
 میاره.

سازی  شبکه
 قومی

سرمایة  
اجتماعی / مرزبندی 

 اجتماعی 

 25 زن یلدا 
 

 عرب 
برای هماهنگی با  

فضا، سبک پوششم تغییر  
 کرد.

مدیریت  
 های هویتی نشانه

نظم نمادین /  
 بازنمایی هویت 

 22 مرد  ارشیا 
 

 عرب 
ام رو دوست  لهجه

گرفتن ارتباط  … داشتم
 برام تغییر کرد. 

بازتعریف  
 هویت 

عاملیت هویتی  
 بازتعریف نمادها   / 

 29 مرد  مرتضی 
 

 لر 
هام لازم زبان کنار هم

 نیست خودمو تغییر بدم.
مقاومت  

 نمادین 

مقاومت  
فرهنگی / مرزبندی  

 نمادین 

 

 گیرینتیجه 

مییافته نشان  پژوهش  این  در  های  غیربومی  دانشجویان  زیستة  تجربة  که  دانشکدهدهد  نمی   محیط  را  توان )دانشگاه( 

عنوان وضعیتی ایستا در نظر گرفت، بلکه این تجربه فرایندی پویا از »مذاکره برای تعلق« در بستر تعاملات روزمره است. در  به

مداوم در حال  طور  این فرایند، دانشجویان در مواجهه با هنجارها، انتظارات و روابط اجتماعی موجود در محیط دانشکده، به

گیرد؛ جایی که میدان دانشگاه  بازتعریف موقعیت خود هستند. یکی از ابعاد مهم این تجربه در سطح تعاملات خرد شکل می

مجموعه به  اتکا  شوخیبا  شیوۀ  گفتار،  سبک  جمله  از  مسلط،  فرهنگی  کدهای  از  برای ای  چارچوبی  خود،  ارائة  نحوۀ  و  ها 

افراد فراهم می  با پیشینه ن فضایی، نشانهکند. در چنیارزیابی میزان »تناسب«  ای یا قومی های منطقه های فرهنگی مرتبط 

به غیربومی  به دانشجویان  و  شده  رمزگشایی  دیگران  توسط  نزدیکی سرعت  یا  فاصله  تعیین  برای  معیاری  به  ضمنی  طور 
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های رسمی یا ساختارهای آشکار، بلکه های فرهنگی نه الزاماً از طریق سیاست شود. از این منظر، نابرابری اجتماعی تبدیل می

لایه  میدر  بازتولید  روزمره  تعاملات  پنهان  پژوهش های  برخی  )شوند.  همکاران  و  نواح  جمله  از  نیز  پیشین  و 1۳95های   )

همکاران و  محیط Stetephens et al., 2012)  استفانز  در  دانشجویان  تجربة  دربارۀ  هنجارهای (،  نقش  بر  های چندفرهنگی، 

 اند.های فرهنگی تأکید کردهنانوشتة دانشگاهی در بازتولید نابرابری 

نشینی ایفا  گیری تجربة تعلق یا حاشیههای دوستی و روابط اجتماعی نیز نقش مهمی در شکلدر کنار این فرایند، شبکه 

شبکهمی این  بهکنند.  اغلب  گروه ها  میان  نمادین  مرزهای  بازتعریف  یا  تثبیت  برای  سازوکاری  عمل عنوان  مختلف  های 

مشارکت می اظهارات  طبق  شرایط،  این  در  و کنند.  تعاملات  از  جریانی  موجب  متفاوت،  نمادهای  با  فردی  ورود  کنندگان 

شود. این الگو با ها تقویت و امکان ادغام اجتماعی محدود میها می شود که چنانچه با پذیرش همراه نباشد، مرزبندی واکنش 

از آن گروهی در دانشگاهمیاندهند تمایزات  ( که نشان می1۳91مانند زارعی و مرادی )هایی  های پژوهش یافته که ها بیش 

شبکه  مسیر  از  باشند،  می رسمی  بازتولید  غیررسمی  مشارکت های  زیستة  تجربة  دارد.  همخوانی  همچنین شوند؛  کنندگان 

ای که برای دانشجویان دختر، بدن و گونهیابند، بهبندی متفاوتی می ها برحسب جنسیت صورت حاکی از آن بود که مرزبندی 

بازنمایییابد، در حالی شیوۀ خودبیانگری در تعاملات اجتماعی اهمیت بیشتری می  ای های کلیشه که برای دانشجویان پسر، 

 گیرد.  ای بیشتر در معرض ارزیابی قرار می مرتبط با پیشینة قومی یا منطقه

های اجتماعی نیست، بلکه  ها و مرزبندی رسد میدان دانشگاه صرفاً فضایی برای بازتولید محدودیتبا این حال، به نظر می 

نیز محسوب می عرصه  دانشجویان  عاملیت  بروز  برای  بهره ای  با  مورد مطالعه  غیربومی  دانشجویان  از  بسیاری  از  شود.  گیری 

شبکه ایجاد  همچون  نشانهراهبردهایی  بازتنظیم  یا  مدیریت  حمایتی،  تفاوت های  فعال  بازتعریف  حتی  و  هویتی  های  های 

کنند موقعیت خود را در این فضا بازآرایی کرده و ارتقا دهند. این نتایج با عنوان نوعی »تمایز مثبت«، تلاش میفرهنگی به 

دهد که تجربة طرد همواره  نشان می  ( دربارۀ بازسازی هویتی دانشجویان همسو است و 1۴0۳های صمدیه و همکاران ) یافته

 با امکان مقاومت و بازسازی همراه است. 

کنش پیچیده میان ساختار و عاملیت دانست؛  در نتیجه، تجربة تعلق یا بیگانگی در محیط دانشگاه را باید حاصل برهم   

از سوی دیگر راهبردهای انطباقی و تفسیری فرهنگی مسلط میدان دانشکده، و  یعنی از یک سو هنجارهای نانوشته و کدهای  

انگارانه مبتنی بر دوگانة »احساس طرد یا پذیرش« و های ساده دانشجویان. بنابراین، فهم این تجربه مستلزم عبور از برداشت 

از چگونگی شکل فرایندی  به سوی درکی  دانشگاهی  حرکت  روزمرۀ  تعاملات  در  اجتماعی  مداوم مرزهای  بازسازی  و  گیری 

 است.

 

 عدم تعارض منافع 

پایان از  برگرفته  مقاله  نویسند   ةناماین  گردانی  مرضیه  ارشد  رشت  ۀ کارشناسی  در  » انسان   ة اول  عنوان  با  نقش  شناسی 

ای در دانشکده  طرد و یا پذیرش دانشجویان غیربومی در میان دانشجویان تهرانی؛ مطالعه  ۀقومیت )کرد، لر و عرب( در پدید

 مسئول( است.  ۀدوم )نویسند ۀنویسند ،جاهعلوم اجتماعی دانشگاه تهران« با راهنمایی دکتر مریم رفعت 

 

 منابع 

• ( کامران  صادقی،  و  فاطمه؛  زیست1۳9۳باقری،  تجربیات  تحلیل  دانشگاه   ة(.  در  غیرتهرانی  بزرگ. دانشجویان  های 

 .60–75(،  2) 27، شناسیفصلنامة مردم 

(. ساخت و اعتباریابی مقیاس احساس  1۴0۳یزدی، سیدامیر؛ کارشکی، حسین؛ صمدیه، هادی )حجازی، الهه؛ امین •

 .71–۳8(، 55)15، گیری تربیتیاندازه  ةفصلنامتعلق دانشجویان به دانشگاه. 
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)حرمتی  • بهرام  تهران.  1۳9۴زاد،  دانشگاه  عمومی  فرهنگ  با  ترک  و  کرد  دانشجویان  فرهنگی  سازگاری  فصلنامة  (. 
 .77–92(،  1)۳0،  علوم اجتماعی

مطالعات  های هویتی در میان دانشجویان.  گیری بحران (. نقش قومیت در شکل 1۳91زارعی، علی؛ و مرادی، ناصر )  •
 .5۳–67(،  2) 1۴، هویت

• ( حسین  غیرتهرانی.  1۳98سلیمی،  دانشجویان  اجتماعی  پذیرش  بر  لهجه  و  زبان  تأثیر  پژوهش (.  های فصلنامة 
 .56–70(، 2) 18، فرهنگی

• ( مریم  غیربومی.  1۳85قنبرزاده،  دانشجویان  تحصیلی  عملکرد  و  روان  سلامت  بر  اجتماعی  طرد  تأثیر  فصلنامة  (. 
 .112–128(، ۳)1۴،  شناسی دانشگاهیروان 

مند (. هویت قومی در جامعة ایرانی: همگرایی یا واگرایی )مرور نظام 1۴02نیا، مصطفی )قنبری برزیان، علی؛ ظهیری  •

 .227–252(،  2) 1۴ فصلنامة مسائل اجتماعی ایران،(. 1۴01تا  1۳80مطالعات کمیّ از 

•  ( خیری  حیدری،  سیدعبدالحسین؛  نبوی،  عبدالرضا؛  مخاطرات  1۳95نواح،  اجتماعی،  طرد  احساس  و  قومیت   .)

 .7۴–10۴(، ۴) 17، شناسی ایرانمجلة جامعه اجتماعی پیش رو )مورد مطالعه: قوم عرب، شهرستان اهواز(.  

های ایران. های اجتماعی در دانشگاه گیری گروه (. تحلیل نقش قومیت در شکل 1۴00پور، رضا؛ رضایی، فاطمه ) نیک  •

 .25–۴0(، 1)22، شناسیمطالعات جامعه 

دانشجویان غیرمذهبی از طرد و پذیرش )مورد مطالعه:    ة زیستة  (. فهم تجرب1۳95هاشمی، سید ضیا؛ شریفی، سارا )  •

رشته  ارشد  کارشناسی  دانشگاه دانشجویان  اجتماعی  علوم  طباطبایی(.  های  علامه  و  تهران  مسائل های  بررسی 
 . 155–178(، 1)7، اجتماعی ایران
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 ها ای از روند کدگذاری و تبدیل کدها به مقولهپیوست: نمونه

های های خام به کدهای اولیه، مقولههای کیفی بر اساس روش تحلیل مضمون و از طریق حرکت تدریجی از دادهدر این پژوهش، تحلیل داده

ها چندین بار خوانده های مشاهدۀ میدانی، متنها و مرور یادداشتسازی کامل مصاحبهمفهومی و در نهایت مضامین اصلی انجام شد. پس از پیاده

های دانشجویان از قومیت، تعلق، طرد، ها آشنا شود. در مرحلة نخست، واحدهای معنایی مرتبط با تجربه شدند تا پژوهشگر با فضای معنایی داده

نشانه تهرانی، مدیریت  دانشجویان  با  مقایسه  اولیه پذیرش،  یا چند کد  با یک  معنایی  واحد  استخراج شد. هر  راهبردهای سازگاری  و  های هویتی 

 گذاری گردید. نام

دهی شدند. های مفهومی سامانای که از نظر معنایی به یکدیگر نزدیک بودند، با یکدیگر مقایسه و در قالب مقولهدر مرحلة دوم، کدهای اولیه

ارائة خود« ذیل مقولهبرای مثال، کدهایی مانند »پنهان با عنوان سازی لهجه«، »خودسانسوری قومی«، »تغییر شیوۀ سخن گفتن« و »کنترل  ای 

تر با یکدیگر ترکیب شدند و مضامین اصلی های مفهومی در سطحی انتزاعیهای هویت قومی« قرار گرفتند. در مرحلة سوم، مقوله»مدیریت نشانه

توصیف صرفاً  نه  نهایی  مضامین  شد  تلاش  مرحله  این  در  گرفتند.  تبیینشکل  بلکه  پذیرش کننده،  یا  طرد  تجربة  اجتماعی  سازوکارهای  کنندۀ 

 ان غیربومی باشند.دانشجوی

ها و شده، مقولهها، کدهای استخراجطور مداوم میان متن مصاحبهوبرگشتی انجام شد؛ بدین معنا که پژوهشگر بهصورت رفتفرآیند تحلیل به

ها با های حاصل از مصاحبهمضامین نهایی حرکت کرد تا از انسجام مفهومی تحلیل اطمینان حاصل شود. همچنین برای افزایش اعتبار تحلیل، داده

تیپ میان  مقایسه  و  میدانی  مشارکتمشاهدات  مختلف  زیر  های  جدول  شد.  داده  تطبیق  تهرانی،  و  عرب  لر،  کرد،  دانشجویان  شامل  کنندگان، 

 دهد.ای از فرآیند کدگذاری و مسیر تبدیل دادۀ خام به مضمون را نشان مینمونه 

 
 مضمون نهایی مقولة مفهومی کدهای اولیه  کننده قول مشارکتدادة خام / نقل

ترن، بهتر حرف تیپها خوش»تهرانی

زنن، اطلاعات عمومی و زبان انگلیسی دارن،  می

گیرن؛ از ما ها ارتباط میتر با انجمنراحت

 جلوترن«. 

ها؛ مقایسة  ادراک فاصله با تهرانی

ماندگی نسبت به  نمادین؛ احساس عقب

الگوی مسلط؛ نسبت دادن برتری فرهنگی 

 ها به تهرانی

مقایسة خود با الگوی  

 مسلط شهری 

مثابه  تهرانی بودن به

سرمایة نمادین و بازتولید نظم 

 حاشیه -مرکز

خیلی   …گم»لر بودنم رو معمولاً اول نمی 

 روش کار کردم که لهجم معلوم نشه«. 

سازی هویت قومی؛ کنترل  پنهان

لهجه؛ مدیریت ارائة خود؛ ترس از قضاوت  

 قومی

های هویت  مدیریت نشانه

 قومی

راهبردهای سازگاری و 

کاهش امکان طرد در فضای 

 دانشگاهی

»وقتی وارد تهران شدم، انگار زندگی قبلیم 

های کرد بهم الان بعضی از بچه …تموم شد

 گن خودفروخته«.می

گسست هویتی؛ بازتعریف خود در 

سازی؛  محیط جدید؛ فشار همسان

 گروهیزنی درونبرچسب

تعارض میان تعلق قومی  

 و سازگاری با فضای مسلط

هویت بینابینی در 

مواجهه با میدان دانشگاهی  

 تهران

»خیلی چیزا تغییر کرده؛ لباس  

ره خود میولی بعضی وقتا خودبه …پوشیدنم

 کانال لری«.

تغییر سبک پوشش؛ بازگشت 

های فرهنگی؛ نوسان میان تمایز و نشانه

 سازی؛ تجربة دوگانگی هویتی همسان

نوسان میان حفظ هویت  

 قومی و انطباق با محیط جدید

هویت سیال و بینابینی 

 دانشجویان غیربومی

کنی باید شبیه بقیه »بعضی وقتا حس می

تر حرف بزنی، شبیه بقیه لباس بپوشی که راحت

 پذیرفته بشی«. 

شدن؛ تلاش برای  فشار برای مشابه

پذیرش؛ تغییر رفتار اجتماعی؛ همرنگی با 

 فضای غالب 

سازی رفتاری همسان

 برای کسب پذیرش 

پذیرش مشروط در  

 تعاملات دانشگاهی

 

ها آغاز شد و سپس به سطح مفهومی و تفسیری انتقال یافت. شود، فرآیند کدگذاری از سطح توصیفی دادهگونه که در جدول مشاهده میهمان

با دانشجویان تهرانی، عباراتی مانند »خوشبرای نمونه، در نقل تر بودن«، »بهتر حرف زدن«، »داشتن تیپقول مربوط به مقایسة دانشجوی عرب 

هایی از ادراک فاصله با الگوی مسلط کدگذاری شدند. سپس این کدها در عنوان نشانهها« در ابتدا بهتر با انجمنزبان انگلیسی« و »ارتباط راحت

عنوان کننده در حال تعریف موقعیت خود در نسبت با دانشجوی تهرانی بهمقولة »مقایسة خود با الگوی مسلط شهری« قرار گرفتند، زیرا مشارکت

حاشیه« -مثابه سرمایة نمادین و بازتولید نظم مرکزتر »تهرانی بودن به حامل سرمایة فرهنگی و نمادین است. در نهایت، این مقوله در مضمون کلی

 ادغام شد.
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عنوان بخشی از »راهبردهای سازگاری و کاهش امکان طرد« تفسیر شدند. بنابراین، مسیر بندی شدند و در سطح مضمون، بههویت قومی« دسته

 تر و مضامین تفسیری بوده است.کنندگان به سوی مفاهیم انتزاعیهای عینی و روایی مشارکتتحلیل در این پژوهش مبتنی بر حرکت از داده
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Following the recent wave of deportations of Afghans from Iran, the phrase 

“the Afghan human” has repeatedly appeared in public discussions and 

written commentaries. This article begins from that repetition and asks: when 

we speak of “the Afghan human,” through which relationships and forces is 

this person understood? I argue that in many accounts of deportation, the 

relational horizon of the human is rapidly narrowed. Among the diverse 

network of relations that shape refugee life, one relationship tends to 

dominate: the relationship to law and to the agents of the Iranian nation-state. 

As a result, family, neighborhood, UNHCR, neighboring states, war, 

poverty, and the long history of protracted migration often disappear from 

view. 

Drawing on long-term ethnographic research among Hazara Afghan 

families in Iran, this article shows that legal precarity, deportation, and 

poverty cannot be understood through law alone. These experiences do not 

occur in a vacuum. Rather, they sediment within everyday life and acquire 

meaning through familial, marital, parental, neighborhood, and caregiving 

relations. Focusing on the births of three children in the lives of Leila and 

Ahmad, the article examines how civil war and displacement continue years 

later and miles away from the battlefield, persisting in bodies, names, 

identity documents, memories, and social relationships. The central finding 

of the article is that protracted migration becomes a form of life in its own 

right: a condition in which law, war, and poverty are experienced and 

continually reconfigured not outside, but through, multiple forms of 

relationality. 
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Introduction 

In one of his paintings, Afghan Hazara artist Khadim Ali reimagines the children’s game of 

snakes and ladders as a world of interrupted movement and fragile hope. Ladders promise ascent, 

yet snakes repeatedly return players to earlier positions. For many Afghan Hazara migrants in Iran, 

life unfolds through a similar temporality: moments of possibility repeatedly collapse into renewed 

uncertainty. Yet despite these reversals, people continue moving, caring, marrying, raising children, 

and imagining futures for one another. 

What compels people to migrate again after repeated failures, deportation, racism, and 

disappointed hopes? Existing scholarship often explains migration through war, persecution, 

poverty, or legal exclusion. Such explanations are indispensable, particularly in the Afghan case. 

Yet they sometimes struggle to account for how war, legal precarity, and displacement become 

mediated through everyday urban and kinship relations. Nor do they fully explain why migration 

persists after failed attempts or why people repeatedly expose themselves to danger. 

What remains less examined is how migration may itself emerge from moral and relational 

obligations: the responsibility to sustain loved ones, preserve intimacy, secure a child’s future, or 

remain possible to one another under increasingly difficult conditions. Following recent 

deportations of Afghans from Iran, public discussions have increasingly invoked “the Afghan 

human,” often emphasizing refugees’ vulnerability before law and state power. While crucial, such 

framings risk narrowing displacement to a singular relation with the nation-state. Refugees inhabit 

not only legal precarity but dense worlds of kinship, care, dependency, resentment, and ethical 

responsibility. Migration decisions emerge not only from spectacular and coercive state violence 

but also from attempts to repair strained relationships, maintain dignity, and preserve fragile 

possibilities of ordinary life. 

Drawing on long-term ethnographic engagement with Hazara migrants in Mashhad and sustained 

contact with one family over more than a decade, this article follows Leila and Ahmad through the 

births of their three children across Iran, Afghanistan, and Europe. Rather than treating 

displacement as a succession of crises, it examines how war and legal insecurity settle into intimate 

life and how migration becomes woven into the ordinary labor of caring for others under conditions 

in which ladders repeatedly turn into snakes. 

Findings 

The article follows the lives of Leila and Ahmad, an Afghan Hazara couple born and raised in 

Mashhad, whose trajectories illuminate how protracted displacement becomes woven into intimate 

life. Rather than centering migration as a single rupture, their story reveals how decisions to move 

emerge gradually through accumulated disappointments, legal uncertainty, kinship tensions, and 

fragile aspirations for ordinary life. The births of their three children—across Iran, Afghanistan, and 

Europe—serve as an ethnographic thread through which the sedimentation of war and displacement 

can be traced across time and space. 
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Ahmed’s repeated attempts at migration cannot be understood solely through legal restriction or 

economic deprivation, even though both mattered deeply. His experiences were also shaped by 

tensions surrounding masculinity, marriage, and kinship obligations. Unable to provide the 

bridewealth and material assurances expected within prevailing norms of marriage, and carrying the 

stigma of legal insecurity and family instability, he resisted the normative image of the successful 

husband and father: a good provider whose capacity to sustain his family depended on accepting 

degrading, dangerous work that stripped men of dignity and often returned home as anger, 

resentment, or violence. Leila, by contrast, remained committed to sustaining their life together 

despite periods of family estrangement, economic hardship, and repeated mobility. Their 

relationship unfolded amid tensions between attachment and withdrawal, obligation and exhaustion, 

hope and disappointment. 

The article also shows how experiences of war exceed the battlefield and continue to shape 

relations among civilians long after displacement. Official narratives of migration frequently 

emphasized familiar categories—war, insecurity, poverty, and legal discrimination. Yet more 

intimate histories surfaced only indirectly: in rumors, moments of hesitation, quiet confessions, and 

everyday conversations. Stories of betrayal, abandonment, broken kinship ties, lost children, and 

unequal obligations circulated beneath more public accounts of suffering. Civil war, in this sense, 

endured not only in memories of violence but in damaged relations, moral ambiguities, and 

unresolved grievances carried into migrant life. 

Against this background, migration repeatedly appeared as a ladder toward stability, only to 

collapse into renewed precarity through deportation, bureaucratic uncertainty, racism, poverty, or 

family fragmentation. Yet amid these uncertainties, relationships of care—between spouses, 

siblings, children, neighbors, and strangers—remained crucial to sustaining life. The ordinary thus 

emerges not as the opposite of crisis, but as the terrain through which the after effects of war and 

displacement are endured, negotiated, and occasionally transformed. 

Conclusion 

This article has argued that the lives of Hazara migrants in Iran cannot be understood solely 

through the language of legal exclusion, humanitarian vulnerability, or episodic crisis. While 

encounters with the state—through deportation, documentation, border regimes, and bureaucratic 

uncertainty—remain profoundly important, they represent only one dimension of migrant life. War 

and displacement do not arrive in isolation and then disappear; rather, they settle into the textures of 

everyday existence, reshaping kinship obligations, moral expectations, aspirations, and possibilities 

for sustaining relationships over time. 

Through the ethnographic story of Leila and Ahmad, the article has shown how protracted 

displacement unfolds not as a sequence of isolated catastrophes but through the cumulative erosion 

of livable futures. Decisions to migrate repeatedly emerged not only from war or poverty alone, but 

from tensions within family life, experiences of humiliation, blocked forms of social mobility, legal 

insecurity, and the desire to preserve intimacy and care under increasingly unstable conditions. 

Migration, in this sense, became less a singular response to crisis than an enduring mode of 
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inhabiting uncertainty. 

The births of Leila and Ahmad’s three children—marked each time by the question of who could 

or could not accompany Leila—provide a lens through which these transformations become visible. 

Each birth took place under different political and social conditions, yet all were shaped by absence, 

interrupted kinship, fragile infrastructures of care, and uncertain futures. If war appeared to continue 

long after its official endings, it did so through altered relationships, suspended possibilities, and the 

ordinary labor of endurance. The article therefore suggests that the afterlives of violence are not 

only preserved in memory or trauma, but sedimented within everyday social worlds. 

Returning to the metaphor of snakes and ladders, the article proposes that displacement often 

unfolds through unstable movements in which moments of hope repeatedly transform into renewed 

precarity. Ladders—education, migration, marriage, legal recognition, work, or family 

reunification—may unexpectedly become snakes, returning migrants to earlier forms of uncertainty. 

Yet life continues through efforts to cultivate relations of care within constrained circumstances. 

Attending to these fragile forms of relational endurance makes visible dimensions of refugee life 

that remain obscured when migrants are reduced to abstract, legal, humanitarian subjects. Rather 

than viewing migration as a temporary interruption awaiting resolution, the article understands 

protracted displacement as an uncanny ordinary: a form of life in which care, kinship, and 

endurance persist under the constant threat of collapse. 
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های مختلف  ها و نشستها از ایران، عبارت »انسان افغانستانی« در نوشتهپس از موج اخراج افغانستانی

از دل همین تکرار آغاز می افغانستانی«  کند و میتکرار شده است. این مقاله  از »انسان  پرسد: وقتی 
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شبک میان  از  می  ۀو  را  پناهنده  زندگی  که  روابطی  برجسته  متکثر  نسبت  یک  تنها  معمولاً  سازند، 

قانون و مأموران دولتمی با  نتیجه، خانواده، محله، کمیساریا، دولت-ماند: نسبت  ایران. در  های ملت 

 .مانندهمسایه، جنگ، فقر و تاریخ طولانی مهاجرت مزمن از میدان دید بیرون می

پای  این مقاله بر  نوشته   ۀ های هزارمدت در میان خانواده نگاری طولانیمردم  ۀکه  ایران  افغانستانی در 

توان فقط از خلال قانون فهمید.  ثباتی حقوقی، رد مرز شدن و فقر را نمیدهد که بیشده، نشان می

کنند و از خلال روابط خانوادگی، دهند، بلکه در زندگی روزمره رسوب میها در خلأ رخ نمیاین تجربه

می معنا  مراقبتی  و  همسایگی  والدگری،  در  زناشویی،  فرزند  سه  تولد  روایت  بر  تمرکز  با  متن  یابند. 
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 ی اجتماع تیوضع ة کنندمثابه عامل دگرگونجنگ به مقدمه:

در    ،یعلخادم  هزاره،  نامدار  باز  یکیهنرمند  آثار خود،  م  ی از  در  که  را  پله  و  ا  انیمار  و  افغانستان    اریبس  رانیکودکان 

 ن ی اند که در کمباردادهمرگ   ی روهایاز ن  ی اخود را به مجموعه  ی او، مارها جا  ۀ کرده است. در نسخ  ینیمحبوب است، بازآفر

دنشسته  و  م  ا ی  ری اند  همراه  به  خود  با  را  مرگ  نآورندی زود  بن   اک،یتر  ،ییکای آمر  ی روهای:  بمب اسامه  داعش،   یها لادن، 

و    میعظ  ییاژدها  ا یمار    کی  ی هااند و همچون اندام به هم متصل   یمارگونه همگ   ی روها ین  نیدست. ا  نیاز ا  ی و موارد  ی انتحار

با انداختن تاس تلاش   کنانینخست قرار دارد. باز  ۀاش در خانو دمُ  پوشاندیرا م  ی باز  ۀ سراسر صفحباًیهستند که تقر  سریب

فرار کنند، اما    شدهنی نفر  ۀصفح  نی از ا  شهیهم  ی شوند و برا   مایسوار هواپ   توانندیکه م  ییصدم برسند، جا  ۀبه خان   کنندیم

 . کنندیرا از نو آغاز م ی و باز  گردندیاول برم ۀبه خان شوند،ی اغلب محکوم به مرگ م

اند. آنان را  متولد و بزرگ شده   رانیاست که در ا  یپناهندگان افغانستان  لا،یاحمد و ل   ی از زندگ  ییهامقاله برش   نیا

مشهد به آنجا    نینشیافغانستان  ۀدر محل   یدانیم  ی هاپژوهش انجام    ی که برا  یملاقات کردم، زمان  13۹4بار در سال  ن ینخست

را پشت سر    یمدت اتفاقات فراوان  نیها ادامه داشته است. آنان در اسال   نیدر تمام ا  مانیکه دوستی سفر کرده بودم، در حال

جا پس از  تا فرار از آن   أفغانستان؛و اخراج به    رانیو سپس استرداد به ا  ه یعبور از مرز ترک  ی ناموفق برا   یاز تلاشگذاشتند:  

در طالبان،  مستند  یپناهندگ  افتیبازگشت  ساخت  از  پس  سوئد  احمد  ی در  توسط  نها  ؛موفق  در  برا   تیو  مجدد   یتلاش 

مقاله داستان   نیداستان ا.  سوئد  ییدر مناطق روستا  ی آزارو کودک   یدر آلمان پس از مواجهه با نژادپرست  یپناهندگ  افتیدر

آوردند و به خطر انداختند تا از صفحۀ پر از    دانیخود را به م  ی ها توان و داشته  ۀسه نسل است که هم  ی به زود  دیدو و شا

باز از کنترل مرگ   ی روهاین  ۀاما همواره در محاصر  زند،یاندک بگر  ی هاو پله  ار یبس   ی مارها  ی وحشت  شان بودند. بار و خارج 

 ن یو دوباره شروع کنند. ا  ندازندیاول برگردند، دوباره تاس ب   ۀرو و ناچار شدند به خانروبه   انیمنتظر در پا  شیبارها و بارها با ن

 پرسدیم  است و  افتهیبازتاب    بیعج   ی باز  نیا  ۀن یآشکار کند که در آ  یروزمره را در جهان  یمقاله در تلاش است بافتار زندگ

مواجه   انیبارها با پا  ایبارها زاده شده و    یوقت  گذردیم  شتنیو حس تداوم در مفهوم خو(  تهیتوی )سوبژک  تیچه بر حس عامل

  ی و جهان سپر  گرانیبا د  شیدر نسبت خو  دیشد  ی ریناپذینیبش ی و پ  یثباتیرا با هراس از ب  ی عمر   ی؛ وقتمیشده و مُرده باش 

تجربه  یبرخ  کهی درحال.  میکن تقلاها از  و  م  نیا  ی ها  را  کل  توانیمقاله  چارچوب  )  ی هاک یتاکت  یدر   ای(  Vigh, 2009بقا 

فرودستان را    یزندگ  دربارۀ  یاجتماع  ی هاپژوهش از    یکرد که امروزه بخش بزرگ  یبازخوان(  Scott, 1998)  یمقاومت  ی هاکنش 

از آن است که   تره یپرما  اریبکشم، بس  ریاز آن را به تصو  ییهاگوشه  کوشمیکه من م  ی ایاجتماع  ی، اما زندگدهدیشکل م

 قابل فهم باشد. شرفتیپ ی برا ی ای استراتژ ی جلو افتادن و اجرا  ی تلاش برا  ای ییگراصرفاً در قالب قهرمان

از آن، که در آثار    یناش  ی های و آوارگ  مدت یطولان  ی ها ی ریشدن امور در درگ   ی و عاد  یبا توجه به حضور روزمرگ

انسان  ی اریبس انعکاس  از  متأخر  ا (،Lemaitre, 2021؛  Das, 2007؛Kelly, 2008 ) است  افته یشناسان  ا  نیهدف   نی مقاله 

تحل کانون  که  زندگ  یشناختانسان  ل یاست  خشونت  هایافغانستان  یاز  صرف  بر  تمرکز  از  و    1ییتماشا/انیعر  ی هارا 

تبع یآوارگ  دربارۀ   هات یرواکلان و  طرد  اصفهان  یحقوق  ض ی،  م13۹۹  ،ی)نصر  تصور  اغلب  که  و    ی ارابطه  شودی (،  خودکار 

زندگ  گریکدیبا    واسطهیب بافتار  با  برگ  ی و  دارند،  سو  ردی روزمره  به  را  آن  زندگ  یانجیم  ی هاهیلا  ی و  نو   یدر  از  روزمره 

از    شیب  ی امشخص در بازه   ۀخانواد  ک ی  یمتن با دنبال کردن زندگ  نی، ایلیتحل  ن یاز چن  ی انمونه  ۀارائ  ی کند. برا  یدهجهت

خور آور بودن و ناننان  رامونیپ  ی هاو کشمکش   ی و آزارنده، دشوار  انیپایملال ب  بخش،نان یو اطم   قیده سال، به عشق عم

 ی ت ی انتظارات جنس  ه،یزیو جه  ربهایبر سر ش  یلیفام  ی های ریدرگ  ،ی شاوندیروابط خو  ی هایفشارها و دگرگون  ها،انتیبودن، خ
 

1 Spectacular 
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ها  نسل  یتوال  انیرسد و در میبه ارث م  یجنگ و آوارگ  راثیها مآن   قیکه از طر  ییروهای د؛ نپردازی دست م  نی از ا  ی و موارد

ک  یحت زندگ  لومترهایاگر  جنگ  محل  از  م  یدور  پروژه چرخدیکنند،  سرگذشت   یاجتماع  ی ها،  دگرگون   ی فرد  ی هاو  را 

 نجامد. ای م دیجد ی های به آوارگ زین ی کند و گاهیم

لوبکمن استفان  عنوان  1کتاب  با  آشوب،  در  به(Lubkemann, 2008)  ۲فرهنگ  نه  جنگ  فهم  از    اتیح  قیتعل   همثاب، 

 :شودی جملات آغاز م نی. کتاب با اکندیدفاع م ده« یچ یپ یاجتماع  تی»وضع کی  ۀمنزلبلکه به ،یاجتماع

 کی ها ادامه دارد[، جنگ لزوماً  دهه  ی برا   یمسلحانه و آوارگ   ی ها ی ر یها درگکه در آن  ییهامکان  ۀندیساکنان ]شمار فزا  ی برا  ]...[

»مورد انتظار  ی به معنا-  «ی»عاد ۀنیدرآورد، بلکه خود به زم  قیرا به حالت تعل  «ی »عاد  یاجتماع ی ندها ی« نبوده است که فرآ3دادی»رو

  یندها یند که فران یبب  ی دادیآنکه جنگ را همچون رو  ی شناسان به جاشده است. انسان  لیتبد  یاجتماع   اتیح  یآشکارگ  ی برا  -بودن«

از خلال منازعات را مطالعه کرده و   یاجتماع  ی ها سیو پرکت  یروابط اجتماع  رییتحقق و تغ   دیآورد، بایدرم  قیرا به حالت تعل  یاجتماع

 (.1 :2008) کندوکاو کنند ی اجتماع  تیوضع ۀ کنندمثابه عامل دگرگونجنگ را به

نکت   نیا از  تاک  ۀمتن  تا آشکارگکنیم  ی رویپلوبکمن    دی مورد  آوارگ   یاجتماع  اتی ح  ید  به  یشگی همیِدر    ک یعنوان  را 

و    ی عاد  یکلبه  ی امر   تواندیم  یاستدلال او که جنگ و آوارگ   ن ی« مورد سوال قرار داده و بکاود؛ اما از ا4یاجتماع  تی»وضع

فقر و    ز،یآماخراج خشونت  ا یطرد    یشگی هم  یۀسا  ،یحقوق  گاهیدر جا   دیشد  قی د. تعلکنی م  زیپره   ز یکاملاً مورد انتظار باشد ن

تنش   مزمن   ی کاریب بستر  خو  یخانوادگ  ی هادر  با  نسبت  در  فراوان  توقعات  فشار  م  شاوندانیو  به   توانندی که  هم  کنار  در 

فرزند  ی اخانواده  ۀشبک ی  میتصم غ  ی برا  رخواریش  ی با  ب  یقانونریخروج  مرز  از  گذر  و  کشور  همگیاز  -»نا  ینجامند، 

اییدادهایرو دل  در  که  هستند  م   5ب یغر  ۀ روزمر  نی«  م  شوندیادغام  هم  در  ازندی آمیو  که  بعدهاست  تنها  به   طیشرا  نی. 

تفسیکیترومات  ی دادهای»رو روا  شوندیم  ری «  قالب  در  پ  تی که  در  رو  وند یو  تار  ی دادهایبا  ژئوپول  یخیکلان   ان یب  کی تیو 

 .(Han, 2021: 63) گردندیم

توالبه  یداخل  ی هااز جنگ  یفیتعر نقض  ی ای مثابه  از  بشر  ی هاگسسته  ن-  ی حقوق  اغلب  فهمبه   ز یکه  منفرد    دهی صورت 

ویژه  فهم از جنگ به   -اندافته ی  انیمشخص از زمان رخ داده و سپس پا   ی اکه در بازه   گردند یم  ی تلق  ی و همچون امور  شوندیم

 کندی را از بسترش جدا م  دادیرو  یفیتعر  نی. چنراندی م  هیروزمره را به حاش  یدر زندگ   سته یز  ی اعنوان تجربه به   یجنگ داخل

وقوع   ۀنی زم  شیکه از پ  انجامدیم  ییهات یساختن وضعو عاملان، به پنهان   انی قربان  ۀدربار  یاخلاق  ی کردن داورو با برجسته 

را در    هات یوضع  ن یا  افتنیدرازمدت، امکان تداوم    ی هاجنگ   ی برا   یقطع  یانیزمان، تصورِ پااند. همرا فراهم کرده   دادهایرو  نیا

  دهد یتحقق آن است، امکان م  یمقاله در پ  نیفهم از جنگ، که ا  نیرارفتن از اف .سپاردیپس از جنگ به سکوت م  ی فردا

آن کشور خاص،    یمل  ی ایمحدود به جغراف  ا یمتعلق به گذشته    ی عنوان امر افغانستان را نه صرفاً به  یداخل  ی هاتداوم جنگ 

افغانستان  ۀ روزمر  یدر زندگ   ی زنده و جار  ی مثابه حضوربلکه به ا  ی مهاجران  ن  زبانیم   ی کشورها  گری دو    رانیدر    زیمهاجران 

پاسداشت   ی برا  ی سخت و گاه اضطرار   ی هامیو اجبار به اتخاذ تصم  یزندگ  ۀروابط برسازند  شیکه در فرسا  ی حضور  م؛یبفهم

 .شودیم  دی بازتول یاخلاق ستنِیامکان ز

ها و از نوشته  ی ار یدر بس  « ی، عبارت »انسان افغانستان(1404–1403)  رانیاز ا   ها یاخراج افغانستان  ری پس از آغاز موج اخ

تکرار شده است نشست ا6ها  افزودن صفت  ب،ی ترک  نی.  واژ  یمل   یبا  وعد  ۀبه  به ش  ۀ»انسان«،  در    ی اوه یاشاره  بودن  از  خاص 
 

1 Stephen Lubkemann 

2 Culture in Chaos (2008) 

3 Events 

4 Social Condition 

5 Uncanny Ordinary 

6 https://farsnews.ir/Komeilialireza/1733224047557387173/ ایران -جامعه -در -اخلاقی-هراس-مساله -و-افغانستانی-انسان   
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 یااز آغاز در شبکه  شتنیکه خو  ییجا  کند،یم  کیبا« نزد-از »هستن  ی دگریها  یکه ما را به فهم  ی اوعده   دهد؛یجهان را م

پناهنده    یِاما انسانِ افغانستان  .شودیبودن« آشکار م-جهان-در-گران ید-و بودن همواره در قالب »با  ردیگیها شکل ماز نسبت 

مربوط به   اتیعبارت در ادب  نیاز کاربرد ا  سندهیمشاهدات محدود نو  کند؟یبا« را محقق م-»هستن  نیاز ا  یچه صورت خاص 

  فیط  انیمحدود است. از م  ری چشمگ  ی طرزاغلب به  ی مندرابطه   نیکه افق ا  دهدینشان م  رانیاز ا  هایافغانستان  موج اخراج

: نسبت با  شودی نسبت برجسته م  کیعمدتاً تنها    سازند،ی پناهنده را م  ک ی  ستی که ز  یرانسانی و غ  یانسان  گرانی د  ۀگسترد 

و صرفاً در    تیوضع  ن یا  ی ریگشکل  یطولان  خیبه تار  ارجاع یآن هم ب  ران،یملت اقانون در قلمرو دولت   انیگذاران و مجرقانون

 .ی»بحران« کنون ۀافق لحظ

چن  غا  ،ییهاتی روا  نیدر  زندگ  یتجرب  یفهم  ماندیم  بیآنچه  شبکه  دهی تندرهم   ی خود  همثاببه  هایافغانستان  یاز   ی ابا 

  توانند ی م  گرانید  نیاند. اکه به آن مهاجرت کرده   یبا دولت   میدر نسبت مستق  یقربان  ی ااست، نه صرفاً سوژه   گرانیمتکثر از د

جمله دولت افغانستان، خانواده، محله،  از  هیهمسا  ی هادولت   اوها،یجو ان   هاه یریپناهندگان سازمان ملل، خ   یعال   ی ای ساریکم

ارندیعکاس را دربرگ   ای  سازلم یپژوهشگر، ف  یو حت  ارتگاه،یخانه، مستأجر، روستا، زصاحب  ه،یهمسا افق    ن ی. در نظر گرفتن 

صرفاً از خلال تمرکز بر قانون و   توانی بدل شده، را نم  1ی از زندگ  یکه مهاجرت، که امروز خود به شکل  دهدیگسترده نشان م

 .داد حیتوض یحقوق  ی هات یمحدود

و حفظ   ی برقرار  ۀویبر ش  کنند،ی روزمره رسوب م  ی ها در زندگتجربه   نی. ادهندی تماس با دولت در خلأ رخ نم  ی هاتجربه 

منظر، روزمره    نی. از ارندیپذیم  ریروابط تأث  نیاز ا  زیو خود ن  گذارندیاثر م  گرانید-با-بودن  یو چگونگ   شتنیرابطه، درک خو

صحن مواجهه  ۀصرفاً  عرصه   ست،ین  یقانون  ی هاوقوع  م  ی ابلکه  آن  در  دولت  اعمال  پژواک  که  روابط   چرخدی است  در  و 

  ی هاهیباشد، با گوش سپردن به لا  ی گر یجهان از چشم د  دنید  یمدع  آنکهیب  ،ی نگار . مردم شودی م  نینشته  یزندگ   ۀبرسازند

 ی به معنا  « ی»افغانستان  یرا از صفت مل  دیو تأک   کندی را فراهم م  ی مندافق رابطه   نیهم   یابیتجربه مهاجران، امکان باز  ۀستیز

 .گرداندیمند »انسان« بازمرابطه 

ا  م؛ یبگشا  یمهاجر افغانستان  ۀخانواد  کیتولد سه فرزند در    تی را از خلال روا  ی مندافق رابطه   نیا  کوشمیمتن م  نیدر 

. تمرکز من رندیگی شکل م  یفقر و ناامن  یطولان  ی هارد مرز و سال   دیتهد  ،یحقوق  یثباتی که در بستر ب  « ی عاد  ییدادهای»رو

در پژوهش    زبانانمی م  نیو احمد، نخست  لایل  ۀروزمر  یبلکه بر زندگ  «،یاز »انسان افغانستان  ی بشرو حقوق  یانتزاع  رینه بر تصو

انگارانه مردم  است.  م  نیام در مشهد  ازجاکنده   کوشدی متن  و  آثار جنگ  زندگ  مزمن  یشدگنشان دهد  در  روزمره    یچگونه 

را    ستن یز  یاخلاق  ی هاو افق   تی احساس عامل  گران،ید-با-بودن  ی هاوهیرسوبات، ش  نیو افراد چگونه در دل ا  کنند ی رسوب م

فارغ از    سازند،یتر م را روشن   ندهایفرا  نیآنجا که ا  ،یزندگ  نینگارانه از امردم   یی هااساس، پاره   نی. بر هم کنندی م  میبازتنظ

 .اندشان کنار هم آمده وقوع  یخط ب یترت

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Form of life (Fassin& Segatti, 2017) 
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 . ی خادم عل هنرمند هزاره  ماروپله، اثر یبازبازسازی  : 1تصویر 

 اندافتاده  رونیها که از رفتن بآن 

از طر1400  مرداد در   تصو  ق ی،  ل واتس   ی ری تماس  با  به مشهد    لایاپ  کابل  از  آوا  همراه دخترش  تازه  که  کردم  صحبت 

ذره و چهار سال، ذره   یرا که ط  یشگاه یآرا  لیفرصت نکرده بود وسا  یرخ داد که او حت  عیقدر سربود. سقوط کابل آن  دهیرس

پ  دهیبا زحمت خر آوا  لا،یل  یوقت  ش،ی بود، بفروشد. چهار سال  از د  شانساله کی  ی احمد و  ترک   پورتیپس  ا  هیاز  و   رانیبه 

، با کمک من، 1خرد   ی هاگرفتن وام   ی شرکت کرده و برا  ینیکارآفر  گانیرا  ی هادر دوره   لایسپس افغانستان برگشته بودند، ل

درآمدش صرف    ۀ، هنوز بخش عمد۲اوها یجان  یتوخال  ی هاها کار سخت و وعده همه، پس از سال   نیپروپوزال نوشته بود. با ا

 .بود قهیش همچنان در مض او خانواده  شدیمکان م ۀ و اجار  غاتیتبل

  ن یرزمی را در ز  یشان را جمع کنند و باقاندک   ل یها توانسته بودند وسااز ورود طالبان، آن   شی پرآشوب پ  ی در روزها

ل   ۀخان ب  لای همکار  وپس   شتری بگذارند.  صرف  بل  رانیا  ی زا یاندازشان  بود  مایهواپ  تیو  ن3شده  آوا  با   زی.  بود  شده  ناچار 

گربه را    از بچه   ی نگهدار  ت یبعدتر آهسته به من گفت که همکارش هم که مسؤول  لا یکند. ل   یخداحافظ   شک،ی اش، پگربه بچه

ن بود  از کابل گر  زیقبول کرده  اجبار  بود که ح  خته ی به  ناچار شده  در خ  وانیو  تصو  ابانیرا  از آن پس    شکِی پ  ریرها کند. 

  ک ی  ی بودند، حت  دهی که به مشهد رس  ی ابود؛ در سه هفته   قراریشده بود. آوا هم ب  لا یکابل، کابوس ل  ی هاابانیسرگردان در خ 
 

1 Microfinance 

هایی که ناکامی خود را به »فرهنگ« یا  اند؛ پروژه های توسعه دانسته شده سازیِ ریسک و شکست در پروژه ای از فردی های خرداعتباردهی در افغانستان اغلب نمونه طرح  .2
 . (Mosse, 2005; Kandiyoti, 2007)کنند های ساختاری را پنهان می دهند و نابرابری فقدان روحیه کارآفرینی نسبت می 

 .تر هستنددلیل محدودیت پروازهای مستقیم به ایران، ناچار به استفاده از مسیرهای پرهزینه ها به بسیاری از افغانستانی . 3
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نخواب درست  هم  شا  دهیشب  تغ  نیا  دیبود.  زندگ   شیب  شی برا  رییهمه  از  بود:  حد  منزو   یاز  و  خان   ی آرام  به  شلوغ    ۀکابل 

به   یو باورنکردن  ییمثل او جادو  یکودک  ی که برا  یناآشنا بودند، و در برابر امکانات  شیکه برا  یشاوندانیخو  انیمادربزرگ، م

 .مانند درست کردن ژله در خانه یامکان د؛یرسی نظر م

  یی زایبچه و و  کی  ،یخال  بیبار با ج  نیمادرش، ا   ۀ: از بازگشت دوباره به خانزدیحرف م  زیچبا اضطراب از همه   لایل

 یی ها به دستشوشب  نکهیو از ا  ش؛ی روزها  نیا  ییو تندخو  ی قراری با وجود ب  شی خواهر و برادرها  ی؛ از مهربان1انقضا   ۀدر آستان

 نی: احمد. من ا زدینم  یحرف  کردیاز همه نگرانم م  شیکه ب  ی ز یاما از چ   لایکند. ل  هیگر  گرانی تا دور از چشم د  بردی پناه م

نم عمدا  را  م  دم،یپرسیسوال  پرسش  نیا  دانستمیچون  د  یهمان  که  ترحم    گرانیاست  با  احتمالاً  او    ایهم  از  سرزنش 

او پرس  دنی پرس  یسرانجام نامطمئن از درست  .پرسندیم از  از بچه   دمی سوالم  ل  ۀگربچرا احمد نتوانسته   لا،ی آوا مراقبت کند. 

است. با   رفتهیشان از افغانستان خارج شود، نپذکند همراه   یانگار که ذهنم را خوانده باشد، گفت هرچه تلاش کرده او را راض

 آمد یم  کرد؟یم  دی کار باچه  رانیدادن اطلاعات من گفت: »در ا   ی اقناع خودش بود تا برا  ی صحبت برا  هیشب  شتر یکه ب  یلحن

و بچه مادرزنش، سربار آن  ۀدر خان تا کها و زن  نبود  ب  یاش، معلوم  لارد؟« یدوام  مادر  برادر  سه خواهر کوچک   لا،ی .  و  ترش 

ها اضافه و همسرش هم به آن  نیترش حس و پس از سقوط هرات، برادر بزرگ   کردند یم  یکوچک زندگ  یمعلولش در آپارتمان

از مشهد به هرات و شش سال کار سخت در بخش   مهاجرتو    سانس یمدرک ل   افتیخانه را پس از در  نیا  نیشده بودند. حس

مادر، خواهران و   ی ، برا ۲کرد یم  یمعرف  یالمللنیب   یمال  ی که خود را متصل به بازارها  ی گذارهیسرما   ۀ شرکت واسط  ک یفروش  

به   ،یمدرکیبا فقر و ب  ت،یگفته بود اگر در آن وضع  لا یبود. احمد به ل  دهیچی او با احمد از گذشته پ  ۀبود. رابط  دهیبرادرش خر

گرفته بود در افغانستان   میتصم  نی هم   ی هم سرانجام احترامش را به او از دست خواهد داد. برا  لای خود ل  یبرگردد، حت  رانیا

 .آوا بجنگد ۀندیو آ لایسرنوشتش، مردمش و عشقش به ل ی بماند و برا

افغانستان را    جیتدرآنچه در شرف وقوع بود کرده بودند و به  دنیکه افراد بانفوذتر شروع به فهم  شی از چند ماه پ 

 ی که سخت کار کرده و آثار مهم   ی امثال احمد در حال ظهور بود؛ افراد بااستعداد  ی برا  ی دیجد   ی ها، فرصتکردندی ترک م

 ا ی  اورد،یعنوان بازگشته به ارمغان بشان بهی برا  ی نداشتند که اعتبار  ی ای و منتشر کرده بودند، اما چون مدرک دانشگاه  دیتول

ا  کیعنوان  به ه  رانیاز  به  س  کیچ یبازگشته  جنگ   استمداران یاز  هو  نبودند،  متصل  کشور  فاسد   یبرا  یبخت  چیسالاران 

از بازگشتگان در    ی اری افغانستان حاکم بود، نداشتند. بس  یو خصوص  یدولت  ی هاکه پس از اشغال بر بخش   یاستخدام در نظم

 ی جنگ داخل   ی هاکه در طول سال   ی از مردم عاد  یبرخ  کردند؛یرا تجربه م  دیشد  ی هاض یاز تبع  یمختلف، انواع  ی هاط یمح

افغانستان زندگ بودند، آن  یدر  ترسوهاکرده  به خاطر ترک وطن،  را  لهجه، سلدانستندی م  رتیغیب  ییها  لباس   قهی؛  نوع  و 

»زائرک« )زائر کوچولو(   ایکوچولو(    یرانی)ا  گک« یرانی ها را »اآن  ری و با تحق  کردندی ها را مسخره مآن   ۀمآبانیرانیا  دنیپوش

که   ییهاآن   ای(، پاکستان،  کایو آمر  ا یبازگشتگان از غرب )اروپا، استرال   ،ی احرفه   ی ها(. در حوزه Monsutti, 2005ند )دینامیم

 قرار داشتند. بازگشتگان هزاره مانند احمد  تیبرخوردار بودند، در اولو  یدانشگاه  لاتیتحص   ازیحداقل از امت   یآمده ول   رانیاز ا

قدرتمند    یمحل  ی با نهادها  ی مختلف داشتند، نه ارتباط  ی شان در کشورهاشده پراکنده  شاوندانیبا خو  یمستحکم  وند یکه نه پ

دانشگاه نه مدرک  بیو  را چون  افغانستان  به  بازگشت  م  یگانگانی،  تجربه  مقا  کردند ی مطرود  در  عاد  سهیو   ،ی با شهروندان 

 دشوارتر بود.   ار یشان بسی برا یگذران زندگ

و    قیدق  ییهاهم با پروپوزال   شهیهم  ها،ی و خبرگزار  های ، انتشارات3اوها یجتک ان پس از چهار سال مراجعه به تک
 

 مدرک شدن اعضای خانواده توضیح داده شده است. شوند. در ادامه دلیل بی سختی تمدید می ویزاهای توریستی اغلب تنها برای چند ماه اعتبار دارند و به  .1

 Royهای اخلاقی، اتهام کلاهبرداری و فرسایش اعتماد اجتماعی همراه بود )درآمد، اغلب با تنش ویژه در میان اقشار کم گذاری، به سرمایه   های واسطة فعالیت در شرکت .  ۲

2010; Peebles 2014 .) 
 .شدکاری احمد در ایران نیز در افغانستان به رسمیت شناخته نمی ةسابق. 3
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نسخه   ده،یسنج با  جوا  ییهاهمراه  کتاب   1رانیا  یادب  ی هادر جشنواره  نشی شیپ  زی از  تمام    ی هاو  کوتاهش،  داستان  و  شعر 

و   کردیو آنجا بود. او اغلب از آوا مراقبت م  نجایمدت در ا درآمد و کوتاهوقت، کمپاره   ۀبود، چند پروژ  افتهیکه احمد    ی زیچ

سخت    شگریعنوان آراگرفته بود، به  رانی را از ا  ی شگریآرا  متیق، که مدرک گرانلایکه لیدرحال  داد،ی خانه را انجام م  ی کارها

م هز  کردی کار  دستمزدش  با  می هانه یو  پوشش  را  در  دادی شان  اما  تنها  1400  رماهی ت.  پ   کی،  دولت   ش یماه  سقوط  از 

قرارداد    نیمعتبر »اخبار کابل« کار کند و اول  ۀروزنام  ی نگار براعنوان روزنامهافعانستان، احمد بالاخره دعوت شد تا رسماً به

کردند و    هیرا تخل   شان ی اسرعت اتاق اجاره ها بهو آوا به مشهد، آن  لای بازگشت ل  ی با اصرار احمد برا خود را امضا کند.  ی کار

به دفتر روزنامه نقل با چند جوان داحمد  آنجا  هم بود که   لیدل  ن یاتاق شد. به هممشابه هم   ی تیدر وضع  گری مکان کرد و 

 . دمینپرس  ی شتریب زی بحث را عوض کرد و من هم چ لایل  نجایا آوا مراقبت کند. در ۀگرباز بچه  توانستینم

مستأصل به فرودگاه کابل    ی هایستانهجوم افغان  ی هاصحنه  کهی ما، درحال  ی وگوپس از گفت  ی هادر روزها و هفته

به هر آب و   افراد  شتریکه ب  یدر زمان بودم.  شانیاحمد پر  تیوضع  یفرار، جهان را به شوک فرو برده بود، من از نگران  ی برا

تر کابل به نسبتاً امن   ۀ یگرفته بود از حاش  میشوند، او تصم  دیناپد  ی مدت  ی حداقل برا  ا یتا کابل را ترک کنند    زدندی م  یآتش

که تمام    ی امکان کند. درست در لحظه رو بود، نقلش ی پ  ی هامخالف که قلب تنش   ی خبرگزار  ک یبه دفتر    یعن یمرکز شهر،  

 یهادر خانه   ایدر فرودگاه بودند    ا ی  ستانافغان  ۀشدنگاران شناخته کرده بودند و روزنامه   هی ، کشور را تخلینگاران خارجروزنامه 

نوبت منتظر  براامن،  م  ی شان  سر  به  فرودگاه  به  دستگ   ای،  بردندی رفتن  طالبان  توسط  شکنجه  ضرب  ر،یخودسرانه  و  وشتم 

را باز    بوکمس یروز که ف  کیشود.    لیشاغل تبد  ی نگارونشان« به روزنامه نامی»ب   ی گرفته بود از فرد  میاحمد تصم  شدند،یم

عکس  و  روزنامه  ی هاکردم  خبرگزار چند  همان  از  جوان  د  ی نگار  در    دمیرا  شرکت  از  پس  راهپ  یکیکه  ارائۀ   هایی مایاز  و 

با احمد تماس گرفتم، هرچند پاسخ  شد.  زی شدت شکنجه شده بودند، کاسۀ صبرم لبراز آن، شلاق خورده و به   ی پوشش خبر

و مفتخر بود که آنجا بوده تا از    زدهجان یاو ه  فرستاد.  یامیپ  میصحبت کند، اما چند روز بعد برا  تواندی داد که در آن لحظه نم

کار کند که   یموضوعات  ی تا رو  افتهی  یآنچه را اتفاق افتاده مستند کند و بالاخره فرصت  رد،یاش عکس بگشدههمکاران شکنجه

  نیو تدو  ی بردارلمیف  ،یکارگردان  ییتنها مقاله نوشته و سه مستند را به  نیچند سال چند  نیاو در ا را داشت.  شی آرزو  شه یهم

 توانستم ی م  ش،یمستندها  دنیفرستاد. با د  میرا برا  هانک یل صورت خودآموخته انجام داده بود(.به کارها را    نیکرده بود )همۀ ا

 .نمی ها ببحضور او را در آن  ی ردپا

مستندها  یکی گفت  ی از  ام  ی وگوهااحمد،  اضطراب   دهایروزمره،  تصو  ی هاو  به  را  کابل«  »اخبار  دفتر    ریکارکنان 

در انکار مطلق آنچه در شرف وقوع بود به سر    ا یکه همه    یزمان  ی عنیاز سقوط کابل،    ش یهفته پ  کیآن هم از    د؛یکشیم

و جنگ  ۀآماد  ای  بردندیم بودند.  دنیماندن  آن  هفته   نیا با  تا  ممستند  ادامه  بعد  همه، حت  یزمان  افت،ییها    یکه سرانجام 

ابتدا سخنران  ریسردب در  نگه داشتن  روزنامه  تیمسئول  ۀدربار   ی اقهرمانانه   ی هایروزنامه که  باز  لزوم  و  قبال مردم  نگاران در 

م خال  کرد،ی دفتر  دفتر  سکوت،  اشک  یدر  چشمان  گذاشت  و  کرد  ترک  فرودگاه  مقصد  به  دوربرا  با  که   نی بارش  احمد 

 یها و راهروها که در اتاق  کردیرا دنبال م ینیدر همان حال که چشمانم لنز دورب وتنها در ساختمان مانده بود، وداع کند.تک 

که   یبتیخود احمد فکر کنم؛ مص  بتیجز مص   ی ز یبه چ  توانستمیشده سرگردان بود، نماز کاغذها و اسنادِ پاره   دهی پوشیِخال

فاجعه، که همچون فرصت به نظر   کیتسلط مجدد طالبان نه    زیانگغم   ی بود و در برابر آن، روزها  دهیها به طول انجامدهه 

  یبرا  ی ترشدهن یتضم  ی هاکانال   قی از طر  دیبسازد، شا  لمینگار شود، فداده بود تا روزنامه   یروزها به احمد فرصت  ن یا د.یرسیم

بخت   یپناهندگ و  کند  چ  ی برا  یاقدام  آن  از  افغانستان  ی زیفرار  که  باشد  بیداشته  را   شیها  آن  که  بود  سال  چهل  از 

 د.دنینامیم «یسرنوشتی»ب

 

 محلی در ایران به وی اعطا شده بود.  ۀاین جوایز در چندین جشنوار .1
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برا  میتصم ام  دنیدو  ی احمد  به  خطر  قلب  چ  ،ییرها  دیبه  بود،  گزارش   ی ز ی هرچه  در  هرروزه  من  که   ی هانبود 

در    کا یپس از تهاجم آمر  ش،یسال پ   ستی بیْها، جنگ داخل. در آن گزارشدمیدی بار افغانستان مفاجعه   ی ها از روزهارسانه

 ی ناگهان با مانع  دارند،ی گام برم  یو دموکراس   شرفتیپ  ری در مس  شدی ها که تصور میتمام شده بود و افغانستان  13۸0سال  

روبه  یعنی  نشده،ی نیبش یپ طالبان،  مجدد  بودند.ظهور  شده  برا رو  بلکه  ی اما  بود،  نشده  تمام  هرگز  جنگ  احمد،   امثال 

در حاشفرسنگ  افغانستان،  از  دورتر  پ   ی هاه یها  در  و  و مشهد  تهران  روزمره حس    یزندگ  ی هاجنبه   نیترپاافتاده ش یگمنام 

احساس  د.دایها نشان مو از هم گسستن خانواده   یفروپاش  افتن،یساختار    ۀو خود را در نحو  گرفت ی را م  انشیقربان  شد،یم

 ی ک ی عنوان  که او، به   ییاست؛ دنبال کردن سفرها  ش یاو، بازگشت به شعرها  تی و وضع   میتصم   دن یفهم  ی کردم تنها راه برایم

پر از    ۀبر صفح  یعمر زندگ   کیافتادن از رفتن«، در طول    رونی بر لب جاده بودند؛ در معرض ب  دیکه »خط سف  ییهااز آن 

 اندک، از سر گذرانده بود. ی هاماروپله 

  ،اندها که از رفتن ماندهآن

   میعادت کرده بود شیخو ییبه تنها ، کهما

   ،میو به نس

 دلبسته  زییآواز پا

 .از غربت میکردیم تیشکا

  میبردیمتروک پناه م  ی اها به کافهشب

  ریپ یچتا از چشمان کافه

  . میریبگ هیمشروب ارزان زمان را نس

 انگور  ی ها بهشت بر شاخه

   دیگندیمان می هادور از دست

   میبر لب جاده بود دیخط سف

  .افتادن از رفتن رونیدر معرض ب

  !رحمیب  یچخطاب ی آها

 زندان را باز کن! ی هادروازه

   .جگرمان به درد گرفتن آمده

 ی قرار ی ب  یهاسال 

 ی افغان  ک« ینرمال »  ی زندگ( 1

  دی، سروده بود. او به املایبا ل  ییاز آشنا  شی ، پ13۹۲در بلغارستان در سال    یاقامتش در کمپ   ی احمد شعر بالا را در روزها

ها سکون و در خود ماندن، ترک مشهد و صرفاً در حرکت بودن پس از سال   ی برا  تر،ق یدق  انیبه ب  ایدر اروپا،    ییبه جا  دنیرس

پ  روزها  از  خواب  ی رواده یبعد  ا  دنیو  مرز  از  کوهستان،  ترک  رانیدر  چند  ه یو  از  پس  بود.  سرگردان  ن یگذشته  در    یهفته 

–  ایشدن به در  رهی و خ  کردند،یم  یدرآمد شهر زندگکم  ی هاوگو با مهاجران و پناهندگان هزاره که در حومهاستانبول، گفت 

برا زندگ  ن یاول  ی که  در  ترک   اشی بار  م  هیدر  را  تُرک  دنیو چش  –دیدیآن  نان  مقا  یطعم  در  به  سهیکه  مشهد  نان  طرز  با 

بلغارستان ادامه داده بود. آنجا حهم نبود، سفرش را به   رکننده ی س  یحتبود و    یپوک و توخال  ی آورشگفت تلاش   نیسمت 

از مرز به صربستان بود که دستگ   ی برا فرستاده شده بود. در آن   یکیکمپ پناهندگان در همان نزد  کی شده و به    ری عبور 

 رو شده بود. ها روبه کمپ، او با انواع و اقسام آدم 
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پماه   ی برا کمپ  از  روز  هر  تنها،  عمدتاً  احمد  سف  کردیم   ی رواده ی ها  خط  م  دیو  را  جاده  سرانجام  مود یپی کنار   .

. روستا  شودیتر متصل مطرفدر چند ساعت آن   ی کوچک  ی دنبال کند، کمپ به روستا  یکه اگر آن خط را به قدر کاف  افتیدر

خسته و ناشناسش    انیبه مشتر  رشی پ  ی داشت که متصد  یمیرستوران قد   کی شده بود و    یها تاکستان حصارکش لومتر یبا ک

از ماهفروختی م  متیقارزان   ی هایدن یو نوش  یمانند احمد خوردن ب. احمد پس  انتظارِ  به ایها  با علم   ی بخت   چیه   نکهیامان، 

 یهانه یو نه هز  ی ر ی گیاش را پ ( هم نه پروندهUNHCRپناهندگان سازمان ملل )  یعال  ی ایساریعبور از مرز ندارد و کم  ی برا

را    اشیپشت. پولش که تمام شد، کوله فتدیگرفت کمپ را ترک کند و دوباره به راه ب  م یتصم  کند،ی سفر بازگشتش را تقبل م

کوچک    ی دوم که از همان روستادست   یینمابزرگ و قطب  یبست: قرص نان  هی سفرِ بازگشت به ترک   ی برا  ی ضرور   لیبا وسا

 . کندی طور که انتظار داشت، معلوم شد اصلا درست کار نمبود و همان دهیخر

را   اهانیها و گروز، برگ  نیفراموش کرده بودم با خودم آب بردارم. چند   یمهم نبود. حت  میبرا  زیچچیدر آن لحظه، ه

 . گشتمیآب م ی جو  نیترکیجنگل به دنبال بار کیتار ی هاسپردم و با هر سلول بدنم در شبیبا دقت گوش م دم،یسی لیم

من    ی هاهنوز زنده بود، در پاسخ به پرسش   ی ها و بوهاها، طعم رنگ   ر،یخاطره را که آغشته به تصاو  ی هاتکه   ن یاو ا

لحظه ما در    نی. در اکردیده سال پس از آن روزها، بازگو م  باًیتقر  اش،یلحظات زندگ  نیترکننده ن ییو تع  نیتربرجسته   ۀدربار 

سال پس از آنکه در سال    کی  باًیشلوغ در کابل اجاره کرده بودند، تقر   ی ادر محله   لایکه احمد و ل   مینشسته بود  یاتاق کوچک

سمت اروپا آغاز کرده  با هم به   هنوز دو ساله نشده بود رامتفاوت را با آوا که آن زمان    اریحال بسن یمشابه و درع  ی سفر  13۹6

  1بودند.

احساس کرده بود.    « ی گری تر از هر زمان دقرص نان، »زنده   کی بودم. احمد خود را در جنگل، تنها با    زدهرت ی من ح

نام روستاها  از آن   ری را که در مس  ی ادورافتاده   ی او  بلغارستان و صربستان  از  به  بازگشت  با دقت  داشت؛   ادیها گذشته بود، 

آن   ییروستاها در  مکه  پنهان  مردم  ترس  از  رو  شدیها  از  را  آب  مبرگ   ی و  آسمان دی سیلیها  از  بارها  که  مقابل، من  در   .

ثابت و قابل   ینقاط  انیم   یبه خاطر نداشتم. سفر من مسافرت بود؛ حرکت  ی زیچ  ه« یبلغارستان عبور کرده بودم، جز نام »صوف

 (.Frank, 2008: 16) ییاست و نه مقصد نها یآغاز قطع ۀکه در آن نه نقط ی. اما سفر احمد مهاجرت بود؛ حرکتینیبش یپ

ب صدا  شتریهرچه  م  ی به  گوش  نشان   دادم،یاحمد  پش  یکمتر  م  ی مانیاز  آن  تلاشافتمییدر  نه  را  سفر  او   ی . 

اش با  سفر رابطه   نی . همدیدیم  ییبه مرگ و آموختن هنر بقا در تنها  یکیکننده از نزددگرگون  ی اخورده، بلکه تجربهشکست

ن را  ل  ر ییتغ   زی مشهد  بازگشت،  از  ماه پس  بود. چند  به پد  افته« یشعر »   ی ارا در جلسه   لا یداده  را  او  شدن   داریبود و ظهور 

 ثباتی احمد ب  ی . سفر بلغارستان، هم اروپا و هم مشهد را براکردی م  هیدر حال غرق شدن تشب ی بزرگ در برابر مرد  ی ایکشت

 .اوردیب ی رو  لایبه عشق ل یتمامکرده و او را آماده کرده بود تا به

ل گفت   انیدر م  به  به احمد خ   لایوگو، چشمم  نگران  از هر کس م  ره یافتاد که  بهتر  او  احمد چگونه   دانستی شده بود. 

با   اشی احمد پس از به هم زدن نامزد  لا،ی ل  ۀ. به گفتآوردی تاب م  ی ریگو کناره   یرا با سبک  یزندگ  ی های ریناپذتحمل 

 یهازود نشان داده بود از پسِ خواسته   یلیکه خ  ی ای مشهد را به مقصد اروپا ترک کرده بود؛ نامزد  ،ی از اقوام پدر  یکی

نامزد و    تیکه رضا  یفراهم کردن امکانات  ی اعتبار برا خطرناک و کم  ،ی: کار طولاندیآیبرنم  « ینرمال افغان  ی»زندگ  کی

 ،یعاطف  یدر لحظات آشفتگ  دگونه یتبع  ی ریگکناره   گفتیم  لایکند. ل  نیمهاجر را تضم  ۀاو در جامع   ی اش و آبروخانواده 
 

تحقیری چنان بزرگ که  ها در نزدیکی شهر وان در کردستان ترکیه، دستگیر و به مرزبانی ایران تحویل داده شده و مستقیماً به افغانستان دیپورت شده بودند؛ با  آن بار آن  .۱
صورت غیرقانونی وارد ترکیه  شد( و به داده نمی   هایی با شرایط آن هاها را به ماندن در افغانستان واداشت. در سفرشان از مشهد به مرز غربی بدون ویزا )که البته به افغانستانی آن

 ها دریغ شده بود. ملل نیز )هرچند برخلاف قوانین خود سازمان ملل( از آن شده بوند، پس حتی بخت ثبت درخواست پناهندگی در سازمان  
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گذشته    ییهان یدر سرزم   مدتیطولان  ی های و سرگردان  هاپورت ید  ۀانیاو در م  یتخصص احمد بود: »هرچه باشد، کودک

 «.نبود یکسچی بود که از آنِ ه

 (  رد مرز )در( خانواده 2

ۀ آن  یسرما لیشده و تبدده یزحمت خربه ۀ)متأثر از فروش خان یعصب ی ماریکه نامش پس از شروع ب  لا،یمانند پدر ل

شفا   د یبار به ام  نی( چندینگیپول و نقد  رییبا تغ  هایی رفتن همۀ دارا  نیدولت در افغانستان و از ب  یسقوط ناگهان  ،یبه افغان

دهۀ    یانیپا  ی هاسال  ی ش در اوج رد مرزهااپرتنش   ییزناشو  ۀآرامش در رابط   افتنی  د یبه ام  ز،ینام مادر احمد ن   ،کرد  ر ییتغ

 ی تک  ی هاکه هرگز در صحبت   دمی را از آنجا فهم  نینام ناموفق بود. ا  ریی تغ  ز یمورد ن  ن یکرده بود. در ا  ر ییبار تغ ن یشصت، چند

. او از همسرش طلاق گرفته و دو  دمیشنینم  ی ادیها، از او  آن  انیم  ی هادادن به صحبت در گوش  ایبا احمد و پدر و برادرش  

  ار ی ساله بود، رها کرده بود. خانوادۀ احمد در آن زمان بسترش فقط سهساله و برادر کوچککه احمد پنج  یفرزندش را زمان

زناشو  ریفق اختلافات  و  فشارها  ییبوده  ای اقتصاد  ی و  در  بود.  رسانده  تحملش  مرز  به  را  مادر  تهد  طیشرا  نی،  که    د یبود 

افغانستانپورت ید  الوقوع بیقر به  ت1شدن  ا  یخلاص  ری،  از  ازدواجش شد. چند روز قبل  تابوت  شود،   پورتیخانواده د  نکهیبر 

مهاجر بانفوذ هزاره شده بود که آن زمان  کیگرفت همسرش را ترک کند. او در مشهد مانده و همسر دوم  میمادر احمد تصم 

محل زندگآن   ۀدر  برا  کردی م  یها  بروب  ی و  ا  ییایخودش  چ  نیداشت.  ل  ی زیتمام  که  اظهارنظرها  لایبود  دربار  ی از    ۀگذرا 

ترش  بود. نه احمد و نه برادر کوچک   دهیشن  کرد،ی درز م  رونیاش به باحمد و خانواده  ی هااز صحبت   ی مادرشوهرش که گاه

 .کردی م ی خوددارمادر   ی هاکه از بردن همه نام  ی ها با پدر مجردشان بزرگ شده بودند؛ پدره بودند. آندیهرگز او را ند  گرید

در    یماه سخت و خطرناکِ سرگردان  نی پدر احمد پس از چند  یبرده بود. وقت  یپ  زین   ی گرید  ۀناگفت  ی به رازها  لایل

برساند، خود را    رانیو افغانستان و پاکستان، سرانجام موفق شده بود با پسران کوچکش خود را به ا  رانیا  نی ب  ی مناطق مرز

زمان با کار  هم   توانستی بود. پدر احمد که نم  افتهیبران  قاچاق   ی ها نه یپرداخت هز ی برا  کشیبه اقوام دور و نزد  یغرق در بده

  ده یمراقبت کند، به آخر خط رس  زیکوچکش ن  ی ها از بچه   ش،یهای پرداخت بده  ی برا  یعنوان کارگر ساختمانبه  ی روزشبانه

فروش به او    ی باارزش برا  ء ایها و جداکردن اشانابیزباله از خ   ی آور شان با جمع احمد و برادرش با همان سن کم   نکه یبود. با ا

م را در    میتصم  کردند،یکمک  احمد  برادر کوچک   خانهمیت یگرفت  و  به  بگذارد  را  اقوام دور در حاش  ی کیترش  تهران یاز  ۀ 

بردارد،    خانهم یتیسال، پدر توانسته بود آنقدر پول جمع کند که بتواند برود و احمد را از    کی  باًی بسپارد. اما پس از گذشت تقر

 و کار کنند.  یمشهد اجاره کند تا هر سه بتوانند با هم زندگ ۀدر حوم یو اتاق اورد،ی را از تهران پس ب  گرشی پسر د

از آن    یطور خصوصبه  لای بود که ل   ی ریکاملاً متفاوت با تصو  اشیخود احمد از رد مرز شدن در دوران کودک  تیروا

برابار« و »شپش دوران »فلاکت  ا  فیتوص  میزده«  با  بود.  روا  نکهیکرده  ن  ی ااشاره   چیاحمد ه  تی در  و  آن مرد    زیبه مادرش 

  شی امدهایگرد نبود، اما او همچنان رد مرز شدن و پ عنوان زباله ترش به کارکردن او و برادر کوچک   ای  خانهم یتی  ا یپرنفوذ هزاره  

 .دانستیم  اشیزندگ ی ها دوره  نیرگذارتریاز تأث یکیرا 

شان کنار بزرگ  ونیو کام  سیپل  دم یبرگشتم و د  کردمیم  ی در آن باز  گرید  ی هاکه با بچه  ی کنار  نیروز، از زم  کی

 . میفرستاده شد ی مرز  ی هاو به کمپ میها، ما هم بار زده شددر آن سال  گرید ی ها یلی. درست مثل خاندستادهیمان اکوچه

  ونیدر کام  اءیاش  ی ری بارگ  ندی اشاره به فرآ  ی آموخته بودم که فعل »بار زدن« که معمولاً برا  یدانیم  ق یتحق  نیدر ح 

کمک آن بتوانند  رفت تا بلکه بهیتلخ به کار م  ی اتوسط پناهندگان با طعنه  شود،ی استفاده م  ،یکشوانت، مثلاً هنگام اسباب   ای

تجرب تبدزِی رآمی تحق  ۀبه  آنل ی  به ش شدن  مأمورانقابل   یئیها  ببخشند؛  مهاجرت صدا  مأموران  در چشم  آن  یحمل  را  که  ها 
 

 . (Adelkhah & Olszewska, 2007)ها را از هم جدا کرد های گسترده پس از خروج شوروی، بسیاری از خانوادهاخراج  .1
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با خود    ی ریبارگ  ونیکام   کی در پشت    یسادگبه   توانندی، م دندیکه هر زمان مناسب د  کردندی تصور م  یی«هازی»چ کنند و 

ا به  نیببرند.  که  بافت دستورزبان  یشکلفعل  از  خارج  و  میِنامأنوس  کار  به  مناسب خود  آزاردهند  ی حاو  رفت،ی    ۀ خاطرات 

خانواده در آن لحظه حاضر و    ی اعضا  ۀهم   ایآ  نکهیا   ای  یسلامت  تیها، اغلب بدون توجه به سن، وضعبود که خانوار   ییروزها

و    ی با خود حمل کنند، از فرش گرفته تا قور  توانستندی شان که مباارزش   لینه، همراه با هرآنچه از وسا  ایشان هستند  همراه 

کام پشت  در  به  ی هاونیپتو،  به بزرگ  کمپ زور  م  ی مرز  ی هاسمت  اشدندیروانه  مدرسه   شدند،ینم  ض یمر  ز«های »چنی؛ 

 و خانواده نداشتند.  رفتندینم

اقامت موقت در مرز    ی از چادرها  یکیدر    شانسالهک یکه خواندن و نوشتن را خودش در طول اقامت    گفتی احمد م

 یسواد ی مهاجران ب  ی را به نوشتن نامه برا  شی ساله بود، روزهاهفت  باًیگرفته بود. او که آن زمان تقر  ادیو افغانستان،    رانیا

کس  گذراندیم هر  به  مستأصل  م  یکه  فکر  تغ  یقدرت  کردندیکه  عرسرنوشت  ریی در  دارد  التماس   نوشتندی م  ضهیشان  و 

بازگشت مجدد    ی برا  یها به افغانستان اجتناب کنند و بختاز فرستادن آن  نیها وساطت کند تا مأمورتا از طرف آن   کردندیم

و تا صبح   رفتیاز چادرها برپا شده بود م  یکیکه در    یموقت  ۀها به کتابخانها داده شود. شببه آن  ران یشان در ای هابه خانه 

در آنجا    یرا که با شگفت  ییهادر کابل، او هنوز نام کتاب   شانی اخلوت و اجاره   ۀوسه سال بعد، در خانست ی. بماندی م  داریب

که آن   یو انقلاب  انهیگرامختلف چپ   ی هاکتاب   ،ی گورک  میماکس  مادر  ،ی نگویاثر هم  ایو در  رمردیپداشت:    ادی خوانده بود به  

نامعلوم به   ی نحوبود و به  جیو را  شدی چاپ م  رانی در ا  هان یکامبوج و مانند ا  تنام،یو  ر،یالجزا  ن،ی مقاومت در فلسط  ۀزمان دربار

شب خوانده و   کی نجوم را در طول    ۀقطور دربار  یکه کتاب  آوردیم  ادیوضوح به  بود. او به  دهی رس  ای دن  ۀافتادآن گوشه پرت 

را سروده بود؛ خطاب    شی شعرها  ن یجا بود که در آن سن کم، اولۀ زحل شده بود. همان اریس  ی هاو عکس   فاتیمجذوب توص

 .انی، زحل پاک و دور از دسترس آدمبایبه »زحلِ« ز

روا از فهرست   شهیمداومش هم   ی هامهاجرت   ۀاحمد دربار  ی هات یاگر  اسام و گزارش  قیدق  ی هاپر  از  ها،  )کتاب   یگونه 

  از آن   لای ل  یخصوص  ریتفس  شد،یم  ت یکاشفِ در سفر روا  کی( بود و اغلب با لحن کنجکاو  هامتیو ق  یقوم  ی هاشهرها، دسته 

 او بود:  یشخص ی ها ها مملو از شرح رنجمهاجرت 

اول تنها  نیاو  در    اشییسفر  او    یسالگ1۸را  داد.  انجام  افغانستان  به  بازگشت  دعوا  کیبا  از  پس   ی کیزیف  ی شب 

م  یوحشتناک که  مجردش  پدر  هم  ی برا  ی شتر یب  میحر  خواستیبا  به  و  باشد  داشته  برادر    لیدل  ن یخودش  و  احمد 

گرفت با وجود   میسر کار بمانند، تصم  ی تریطولان  ی هاتر کار کنند و ساعت تا سخت  دادیترش را تحت فشار قرار مکوچک

پرهز عواقب  ساختمان  اش،نه یتمام  کارگر  احمد  آن سن،  در  کند.  ترک  را  بنّا   یخوب  اریبس  یمشهد  و  در سطح   ییبود   ی را 

بود. احمد جوان و مغرور، از رفتار پدر و امکان رفتن   ی رو به بهبود  خانواده  ی وضع اقتصاد  جه،ی گرفته بود و در نت  ادی  شرفتهیپ

فاضلاب   ی هام یکه س  ی ادر محله   یخانوادگ   ی آبرو و  م  گریکدیاز    شی هاخانه  ی هابرق  با هم مکیعبور  و  و    ختندی آمی ردند 

 ی نسبتاً باثبات   یمال  تیبه رفتن از شهر وضع  می؛ و با تصم دیترسی پنهان کرد، م  یطولان  یمدترا در آن به   ی ادیز  زیشد چینم

 ها زحمت به دست آورده بود، در معرض خطر قرار داده بود.را که پس از سال

شان در مشهد و  ترک پدر و خانه   ی احمد برا  ری و ناگز  یظاهراً آن  میکه تصمجالب بود که با وجود آن   شهیمن هم  ی برا

تنها   -دی او انجام  1ش ی و بازداشت متعاقب او در مرز که به از دست دادن کارت آما-  یسالگرفتنِ تنها به افغانستان در هجده

ب پش   اشی تیتابعیعلت  با حس  آن سفر  از  هرگز  احمد  آس  یمیتصم   کرد؛ینم  ادی  یمانی بود.  معرض  در  را  او   یریپذب یکه 

به   ش یاز دست دادن کارت آما  ،یاز منظر حقوق  .قرار داد  ریبعد تحت تأث  ی هارا در سال   اشی زندگ  ی هاو تمام جنبه   دیشد

  ران ی در ا  یپناهندگان افغانستان  ی برا   یاشکال اقامت قانون  نیو معتبرتر  ن یترباثبات  ن،یتراز امن   یکیمحروم شدن از    ی معنا
 

پناهندگی   .۱ دارندگان وضعیت  برای  افغانستان  به  بازگشت  قانونی،  نظر  آمایش  از  کارت  دارندگان  به   یا همان  بسیاری  بنابراین  نیست،  عبور  ممکن  مرز  از  صورت مخفیانه 
 (. Monsutti, 2005) دهد شان همچنان محفوظ بماند. با این حال، اگر کسی در این راه دستگیر شود، وضعیت پناهندگی خود را از دست میکنند تا وضعیت پناهندگی می
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از منظر مردم  اما آنچه  بود که خود احمد آن را در    ی ابلکه نحوه  ت،یوضع  نیا  یحقوق  فیداشت، نه تعر  تیاهم   ی نگاربود. 

در برابر مرد و بالغ شدن بود؛ در برابر    یبلکه مانع  ت،یامن  ۀمدرک نه نشان  نیاو، ا  ی . براکردیم  ی گذاردرک و ارزش   اشی زندگ

 شتریب  ران یدر ا  یاز ماندن قانون  -حداقل در آن لحظه-که ارزشش    یزندگ  یتجربه کردن واقع  ایامکان حرکت، کنش،    ینوع

م نظر  بهای رسیبه  برا  یید؛  با  ییرها  ی که  پدر  کنترل  م  دی از  را  چ  .پراختی آن  دربار   ی گرید  ز ی تنها  من  سفر   ۀکه  آن 

ل   دانستم،یم او به ا  ی سال سخت زندگ  کی   باً یبود که پس از تقر  نیبه من گفته بود، ا  لایکه آن را هم    رانی در افغانستان، 

به خطر انداخته و به افغانستان    رانیخود را در ا  ی اقامت  تیسال، پس از آنکه پدر احمد وضع  کیآن    یبازگشته بود. در ط

 کرده بود.  ی خودداررفته بود تا شخصاً از او بخواهد که به مشهد برگردد، احمد از صحبت با پدرش 

را    یملاقات کردم و چند ماه  13۹6در سال    امیتابستان  ی دانیو احمد را در طول کار م  لایبار ل   نیاول  ی من برا  یوقت

در اروپا و بازگشتش از بلغارستان(، نامزد   یگرفتن پناهندگ  ی ها تازه )پس از تلاش ناموفق احمد براشان گذراندم، آن در خانه 

شهر، توسط   نینشان یاع  ی هااز محله   یکیشعر در    ۀرفتن به جلس  ریمن، احمد در مس   دنیکرده بودند. دو هفته قبل از رس

برامتوقف شده و به   سیپل با وساطت    ی سرعت  او  اردوگاه فرستاده شده بود. خوشبختانه،  به  از دوستان    یکیرد مرز شدن 

در    شدی که در آن متعهد م  ی ابرگه  ی داشت، از کمپ اخراج آزاد شده بود. او پس از امضا  یکه ارتباطات مهم  اشی رانیشاعر ا

-عنوان ضامن  به  لا یل  ی و با گرو گذاشتن کارت پناهندگ  دهد،یکند که به او حق اقامت م   هیرا ته  ی ایاسرع وقت مدرک قانون

ادارات متعدد و مشورت گرفتن، در واقع1از کمپ آزاد شد  -اشه مخالفت خانواد  رغمیعل به  با وجود مراجعه  اما  احمد   تی . 

ها او را با علم به را ندانند؟ آن  ی ز ی چ  نینداشت، و چگونه ممکن بود مقامات چن   ی مدرک  نیگرفتن چن   ی برا  ی انه یگز  چیه

باق   نکهیا آزاد کرده بودند  یاحتمالاً بدون مدرک  تا وقت۲خواهد ماند،  اما  ل   ی؛  ا  لایکارت  برا  نیآنجا گرو بود،  شان ی موضوع 

تا به  پورتینداشت. احمد نه د  یتیاهم او اجازه داده شد  ا  یطور کامل زندگشد و نه به  تردد داشته   رانیکند و آزادانه در 

 نینشه یحاش  ی هاندرت از محله و به   میگذراندیها با هم م آن  ۀتابستان را در خان  ی  روزهایِطولان  ی هاباشد. ما سه نفر، ساعت

م خارج  جامیشدی شهر  پل  یی،  دستگ  سیکه  نگران  کمتر  است    ی ری معمولاً  مدرک  بدون  کمتر    ایمهاجران  مردمان  نگاه 

است،   برادست  ایآزاردهنده  احمد  حداقل   ی کم  داشتن  امن  ییهانگه  احساس  من یا  تیاز  فکر  وقتکردیطور  خارج    ی.  هم 

  ۀشدن دوبار  ری کند تا احتمال دستگ  یجا همراهاز ما احمد را در همه   یکیکه حداقل    کردیحاصل م  نانیاطم  لایل  م،یشدیم

 ینی . از سنگ میمعروف مشهد رفت  ی نمای ، به اصرار من به سریغروب جمعۀ دلگ  کیشان در  شاد کردن  ی . براابدیاو کاهش  

بار    ن یاول   ی را برا  می آشنا  رانیچندان هم مورد توقع نبوده است. ا نمای در س  شانی بادام  ی هاها حس کردم که حضور چشمنگاه 

تماشاافتمیی م  بهیغر و  »   ی .  به  « روز  کیابد  شرم  شب  آن  ابددر  کش  یت یاندازۀ  زندگدیطول  با  احمد  همه   ترهیشب  ی،  از 

به    لی تحص  ۀادام  ی ماه پس از آنکه من برا   کیشده بود.    ریتصو  ی گرید  ،یرانی ا  ر یفق  ۀ خانواد  ی به زندگ  گر یتماشاکنندگان د

 باردار بود.  لایها بالاخره از در عقد بودن خارج شده و ازدواج کرده بودند. ل کردم. آن افتیها دراز آن  یبرگشتم، تماس کایآمر

و دخترشان در تنش بود.   لا یبه ل  ی عشق و وفادار  ن یاز همان ابتدا با بار سنگ  ،ی ریگو کناره  ی احمد به آزاد  ش یگرا

پ   لا،یل نامزد  افغان  ی»زندگ  ی وجواحمد، در جست   نیشیبرخلاف  با وجود تحق  « ینرمال  و  او   یخانوادگ  ی رهای نبود  در کنار 

 یادآور یو طلا را به احمد  هیمردانه و ضرورت آوردن هد ی هاتی مسئول یکه وقت کردیم فیبعدها با تعجب تعر لایماند. مادر ل

و   3»گله«   ی برا  یاحمد نه پول  «.دیآی از دستم برنم  ی کار  خواهد،ینم  طورن یمن را ا  لایو گفته: »اگر ل  دهیکرده، او فقط خند
 

شود و نه به افراد. بنابراین، اگر سرپرست خانواده )معمولاً پدر( یا یکی از اعضای خانواده مرتکب هرگونه  ها الصاق می در ایران، وضعیت پناهندگی به خانواده   .1

گیرد، زیرا  می عمل غیرقانونی شود، یا در تاریخ سرشماری در مراکز تعیین شده حضور نیابد، کل خانواده در معرض خطر از دست دادن وضعیت پناهندگی قرار  

 (. Olszewska, 2015)های آمایش خود دارند  همه اعضای آن یک کد خانوادگی واحد را در کارت 

 (. Scott, 1998)  توان در چارچوب تولید »خوانایی« و تعلیق اداری فهمیداین وضعیت را می  .۲

پردازد.  عروس می  ۀداماد پیش از ازدواج به خانواد  ۀیکی از چندین پرداختی است که خانواد  ،شودتوجهی طلا پرداخت می صورت مقدار قابل گله که اغلب به  .3

های آن را تأمین هزینهبتوانند  کنند تا  انداز میها پس پرهزینه است و بسیاری از جوانان از سنین نوجوانی کار و سال   بسیار  هاستانیمیان افغانبرای داماد در    ازدواج

 .کنند
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وضع  ربهایش نه  ا  یباثبات  یقانون  تیداشت،  پ  ران،یدر  نه  برا  یخانوادگ  ی انه یشیو  باشد.   بخشنان یاطم  لایل  ۀخانواد  ی که 

هنوز مجرد بود و تنها با   یسالگیس   ۀنبود. او در آستان  یاخلاق  یآور خانواده، فقط مخالفتتر و نانبرادر بزرگ   ن،ی مخالفت حس

و سر    لایل   ۀازدواج عاشقان  د یترسیرو م  نیازدواج خود را فراهم کند. از هم   ۀ نیهز  توانستی گله از ازدواج خواهرانش م  افتیدر

هر    میتصم  ،یآوارگ  تیکند. در وضع  دیتهد  زیو امکان ازدواج خودش را ن  گریخواهران د  ۀندیازدواج، آ  جیباز زدنش از قواعد را

 .گذاردی اثر م زین  گرانید یعضو خانواده بر زندگ

بدون حضور مادر و خواهرانش آماده کرده بود.   مانیزا  ی کم خود را براکم  لایشد که ل  قیچنان عم  یشکاف خانوادگ

ترها اغلب بر مهاجر، مراقبت از کوچک  ی هااز خانواده  ی اریمانند بس  لا،یل  ۀدر خانواد  رایبود، ز  ترن یاو سنگ  ی برا  ییتنها  نیا

لبزرگ   ۀعهد بود. خود  ن  رستانیدب  لایترها  را  تا در کارگاه خ  کارهمه یخودگردان  بود  از خواهران   یاطیرها کرده  و  کار کند 

و سپس مهاجرت   لیتحص  ریو از مس  ابندیمشهد راه    ی هاکه بعدتر توانستند به دانشگاه   یکند؛ خواهران  تیترش حماکوچک

: او راه را کردیتر مرا دردناک   لای ل  ییتنها  ،یتفاوت نسل  نی. اابندیب  زی گر  ی ایدنبال کردن رؤ  ی خطرتر برا کم  ییهاراه   ،یلیتحص 

آوا در    .اوردیب  ایحضور همان خانواده، به دنفرزندش را بدون    نیحرکت خواهرانش باز کرده بود، اما خود ناچار بود نخست  ی برا

کرد.   یاو را همراه  لایل  یرانیاز دوستان ا  یکیآمد و تنها    ایمحروم مشهد به دن  ی هااز محله   یکیدورافتاده در    یمارستانیب

، لا یپدر ل  یسال بعد، پس از مرگ ناگهان  کیاز    شیقابل تصور هم نبود. ب  یبدون مدرک، حت  ی عنوان مردحضور احمد، به

با    دارید  نیاز محروم کردن خواهرش از آخر  نیحس  یمانیکه از حس پش   ی ایکردند؛ آشت  یو احمد آشت  لایخانواده دوباره با ل

 .گرفتی م روی ن زی پدر ن

 کنار جاده   دی( خط سف 3

که هنوز دو ساله نشده بود را  ازدواج کرده بود و آوا    لایبار، او با ل  نیمتفاوت با سفر اولش بود. ا  اری سفر دوم احمد به اروپا بس

ها، از جمله مشکلات آن   ی هارابطه  ی های دگی چیو پ   ی اقتصاد  ی ها ی داشت. من که آن زمان در مشهد بودم، از سخت  به همراه

بود که چه بر سر دوستانش در    دهی، باخبر بودم. احمد دگرانیدموضوع بر روابطشان با    نیا  ری کردن کار و تأث  دایاحمد در پ 

 ی حت   ایمعلول    شهی هم  ی شدت مجروح، برابه  ،یکاف   یمنیفقدان اقدامات ا  لیدلها بهاز آن   ی اری آمده است؛ بس  یکار ساختمان

شان را پس  ی هاخانواده  ایها  بودند که بتواند آن  ی ای بازنشستگ  تیحما  ای  مهیکشته شده بودند و اغلب فاقد هرگونه پوشش ب

، شود ی م  ادیفراوان از آن    ی ارسانه  ی هاۀ مشهد که در برنامه یحاش  ن یبا، همان محلۀ مهاجرنشی کند. گلشهر ز  ن یاز حادثه تأم

هم رواج   یشهر از آن خود کرده بود )البته برخکلان  ی هامحله   انیرا در م  یحرکت  یجسم  تی معلول  ی هانرخ  ن یاز بالاتر  یکی

که ما با هم    کردیم   ی ادآوریگاه به من  به(. احمد گاه دانستندیدر محله م  تیاز معلول  زانیم  نیرا مسبب ا  یلی فام  ی هاازدواج 

مانند پدرش را    یو کارگران مسن  یستان، او مردان افغانشدمیاعتنا سوار واگن مترو میو ب  یمن سر در گوش  یوقت   م،یفرق دار

احداث مترو جان   ی (، رام و مقاوم و صبور« برا گذاشتی م  دیتاک  نجایشتر )و ا  کیعمر، درست مثل    کیآورد که » یم  ادیبه  

 . دندیرا نچش  شی شده بودند و هرگز لذت سوار شدن بر قطارها پورتید ای آوار مانده   ریکنده و آخر هم ز

ها در آن  ترش همچنان و پس از مدتکه هم پدر و هم برادر کوچک ،یو کار ساختمان  ییاو عامدانه از بازگشت به بنا

 ن ی ها اکرد. او سال ی م  ی خوددار  کرد،ی م  نیرا تضم  ینداشت، حداقل دستمزد خوب  ی ای دیعا  چ یمشغول به کار بودند و اگر ه

باشد و چه   غاتی تبل پِ یو تا شیرایو  ،یسندگیچه نو  ،ی دی  ی از کارها  ریغ   یکار را کرده بود، اما حالا اصرار داشت که از هر راه

کارها  ی نگارروزنامه  ا  ییو  ا  نی از  کند.  معاش  امرار  به  نی دست،  بود،  سخت  حت   ژهیوکار  و  نداشت  هم  مدرک  او   ی که 

زوج جوان همچن  ال یبا خ  توانستینم کند.  تردد  آ  ن یراحت در سطح شهر  بودند؛ کودک  ۀند ینگران  م   یآوا هم  در  ۀ  انیکه 

را در طرز پختن   ی دیناام  ۀندیآثار فزا  توانستمیآمده بود. من م  ای از آن به دن  ی و تمام مخاطرات ناش  یتیتابعیو ب  یتنگدست

او احساس    ۀصدق  افتیاز در  لا یکه ل  دانستمی. منمیبب  گذاشت،یشان مهر شب دم درِ خانه  لای که پدرشوهر ل  ییهابادمجان 
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ا  زیاش نی خصوص که جاربه  کند،یم  ری تحق ب  نیاز  تحق  شی موضوع خبر داشت.  از  بردن    ریتحق  دنی، د1خودش  ری از رنج 

طلا،   ی هاهیبدون هد  یعنی-چنان که بود  ازدواج با احمد آن  ی . او برا دادیشان بود که او را آزار ماحمد توسط هر دو خانواده 

  ا ی به دن   مارستانیفرزندش را تنها در ب  نی و مجبور شده بود اول  دهیجنگ   یگانگیخودش تا مرز ب ۀبا خانواد  -۲ۀ آبرومند یگله، اثاث

را تحمل کند، اما از   هان یا  ۀهم  توانستیبا پدر محبوبش هم داده نشده بود. او م  یخداحافظ  ی برا   یفرصت  یو به او حت  اورد یب

  ابیکه در غ  ی رو شوم، مردبا پدر احمد روبه   توانمیاحمد بجنگم؟ چگونه م  ۀبا خانواد  توانمی: »چگونه مدیپرس یخودش م

کار هر  برم  ی مادرش،  دستش  از  فرصت  ی برا  آمدی که  از  هرگز  اما  کرده،  تحق  فیتضع  ی برا  یاو  و  و   ماتیتصم  ریاو 

 « گذشت؟ینم  شیهاییتوانا

در نسبت با   شوند،یم  ری تر و در محل کار تحقبزرگ   ۀبار به من گفت که چون مردان هزاره اغلب در جامع   کی  لایل

  اریبس   کنند،ی ها بازاعطا مشدت در معرض خطرشان را به آن به  یِ هستند که عزت و کرامت انسان  یشان که تنها کسانهمسران 

با وجود تمامشوندی م  ریپذب یآس ایاجتماع  ی رها یتحق  ی.  از طر  توانستندیمردان م  نی ،  اعمال    تیاحترام، حما  ق یدوباره  و 

که   یزمان   یمرد هزاره حت  کیکه اگر    3. او معتقد بودابندیخود را باز  تیها انسانشان، در چشمان آنهمسران   یِمختلف مراقبت 

  کیداشتن    ی شود، هر آنچه را برا  ری همسر خودش و در مقابل فرزندانش تحق  ی از سو  ژهیوخودش است، به  ۀدر خلوت خان

چشمان مراقب زن و وجود   ابیمرد مهاجر« بود که در غ  تی»انسان  نیا  ییمعنادار لازم است از دست خواهد داد. گو  یزندگ

 .افتییم ی خطر  نیرا در معرض چن شانیزندگ  لایشود«؛ لی »ذوب م بخشنان یاطم یخصوص ۀحوز کی

که خود را چنان   ی تینارضا  تواندی نم  کردی مردد بود، احساس م  ا یاحمد منتقد    ماتیکه نسبت به تصم   یزمان  یحت

علت ناتوان از    نی)و به ا  یناکاف  ی آورکه او را نان  ی تربزرگ   ۀجامع  ی را از سو  ی ادیفشار ز  شی شاپ یاحمد پ   رایابراز کند، ز   دیبا

می مردانگ  تیتثب م  د،یدیش(  افزاکردیتحمل  با  تلخ  ی کاریب  ی فشارها  شی.  بادمجان و  هرروزۀ  مزۀ  شدن  روزها تر  و   یها 

پناهندگان کرده    یعال  ی ایساریکم  تی تحت حما  گانیرا  یاطیخ  ی هاشروع به شرکت در کلاس   لای محبوس در خانه، ل   یطولان

مدت و  یطولان  ی کاریفشار ب  ریتأثتا تحت   کردیرا م  اشتلاش ودوز بود. احمد همه  دنبال سفارش دوخت به  ی ناچار   ی و از رو

نق خرد  ن  ی هازدن  کننده،  و  پوشیِهاهیوکناش یپدرش،  کشند  ده ی  نگ  ۀخانواد  ۀاما  قرار  حال  ردی همسرش  در  او   ی ری ادگ ی. 

 یی ها ده یو فروش کالاها و خدمات در محله بسازد. ا  دیخر  لیتسه  ی برا  یغاتیتبل   یشنیکیاپل  خواستیبود و م  یسینوبرنامه

«، 4مانند »آنترپرونر   ی انشدهو اغلب ترجمه   دیجد  ی هاهرحال چندان نادر هم نبودند. واژه نبودند، به  جیاو، گرچه را  ۀدیمانند ا

دست،   نیاز ا  ییهاکوچک و نمونه  اسیدر مق  یخانگ   ای  نستاگرامیا/نیآنلا  « ی وکارها«، »کسب5ننس یکروفایآپ«، »ما»استارت 

کل   ۀادار   ایپناهندگان    ی عال  ی ایساریها را کمکارگاه  نی. اشدیم  ده یشن  یآموزش  ی هاکارگاه   ی در سراسر محله و از بلندگوها 

پناهندگان   ی برا  یاشتغال رسم  ی هانهیگز  ،یاز منظر حقوق  حال  نیبا اکردند.  ی ( برگزار مای)باف  یخارج  نیامور اتباع و مهاجر

فهرست اغلب سخت، کم-محدود    یبه  فعالحدود چهل شغل،  فاضلاب،  نظافت  مانند  فرودست،  و    ا ی در کشتارگاه    تیدرآمد 

آن  افتهی  لیتقل  -یساختمان  ی کارها نهادهابود. طرفه  ادار  یحقوق  ی که همان  به »خوداشتغال هم   ،ی و  را    «،یزمان مهاجران 

به اجرانیباا.  6کردند ی م  ق یآپ تشواستارت   ی اندازو راه   « ی »نوآور از چند ماه تلاش، احمد موفق  بعد  نشد،    اشده یا  ی همه، 
 

تون هم که  گفت: »عمو احمد چقدر تنبله، حتی برایت طلا هم نیاورده، خونه انداخت و می شان لیلا را دست می هایساله احمد وسط بازی بار شنیدم که برادرزادة پنج یک .۱
 هیچ چیز قشنگی نداره، پس تو چه جور عروسی هستی؟«. 

ها برگزار نشد. خانوادة لیلا چیزی  ای پرداخت نکرده بود، چنین مراسمی هم در خانه آن ؛ اما چون احمد هیچ گله های رایج ازدواج استنمایش وسایل خانه بخشی از آیین  .۲
 ها را به خانه زوج جوان نکشیدند و پس از عروسی با تاکسی فرستاده بودند. برای او تهیه نکرده بودند جز چند پتو، که حتی زحمت آوردن آن 

اندازهایش رها نشد و در نتیجه، احترامش را در نگاه  شاید این به خاطر تجربة شخصی او بود؛ بزرگ شدن با پدری که هرگز از ضربة روحیِ از دست دادن خانه و پس  .3
 همسرش )مادر لیلا( از دست داد و به سرعت به بیماری عصبی سخت و لاعلاجی دچار شد. 

4 Entrepreneur 

5 Microfinance 

ازفرایندی است که در انسان سازی، در کنار محدودسازی شدید اشتغال رسمی، نمونه آپ . تشویق پناهندگان به خوداشتغالی و استارت6 زمانیِ  عنوان هم شناسی دولت بهای 
 . (Scott, 1998)حذف حقوقی و فراخوان به مسئولیت فردی تحلیل شده است  
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راه به    ن یهم از ا  یاجرا کرد و ثروت   ی اصورت حرفه و آن را به   د« ی سرانجام طرح او را »دزد  شتری ب  یۀبا سرما  ی گریشخص د  را یز

 هم زد. 

بازد دوم  سال  در  ن  مد یمن  مشهد  خان  زیاز  هرازگاهآن  ۀدر  و  داشتم  اقامت  خان  لایل   یها  به  مرا  احمد  اقوام،   ۀو 

همسا و  مگان یدوستان  اهمان  بردند،یشان  هم  قبل  سال  که  درحال  نیطور  بودند.  کرده  را  نقاب   کهی کار  گذاشتن  به  من 

 یا ها مشغول بودم، احمد در گوشه کردن پاسخ  ادداشت ی  ایو ضبط    ی سؤالات جد  دنیشناس بر صورت خودم با پرسانسان

م بچه   نشست،یساکت  بازبا  م  ونیزیتلو  ا ی  کردیم  ی ها  ل  کرد،یتماشا  چا  لا یو  و  کردن هندوانه  آماده  در  زنان  کمک    ی به 

به   ای  کرد،یشرکت م  -ییبر سر ازدواج، طلاق و اختلافات زناشو  های ری درگ  ۀاغلب دربار-داغ روزشان    ی هابتیدر غ  کرد،یم

به شرکت در    ی اکدام علاقهچ یو احمد، ه  لا ی. لوستیپیآفتابگردان م  ۀشکستن تخم  ۀگونو مراقبه   ینیی همسرش در مراسم آ

 ی بنددسته   زی»مردانه« و »متخصصانه« ن  ییهاعنوان بحث را به   ها اغلب آنکه آن   ییهامن نداشتند؛ بحث   « ی جد   ی ها»بحث

آنیم که  صحبت کردند  ندارند؛  سررشته  آن  از  غ  نیسنگ  ی هاها  همواره  د  یرشخصیو  مردان  و  به  گری من  سمت اغلب 

فغانستان )که ا  یداخل  ی هاحزاب و اتفاقات مهم جنگ ا  خیها، تار: پشتون شدیم  ده ی موضوعات کش  ل یقب  نیا  دربارۀ  ییهابحث 

بسته  دل   یمختلف  ی هابه حزب   یمحل که زمان   ی رمردهاینکردن و سکوت پ  ایکردن    کیسلام و عل  ۀآثار آن تا امروز در نحو

عبدالرحمن در    ری ها به دست امگرفته شدن آن   ی و به بردگ  یعام، آوارگ ها، قتل مداوم هزاره   یکشبودند مشخص بود(، نسل

برا  ی هاهزاره   تیو مسئول  1۲67سال   از کشور  به سازمان ملل، حقوق   یسینوضه ی عر  قیاز طر  انیتوجه جهانجلب  ی خارج 

 ای آ نکهیاز همه ا  ش ی و ب  ا یساریکم  اراتیو اخت  های بندرو بودند، دسته با آن روبه  رانی ها در اکه هزاره   یپناهندگان و موانع قانون

مهاجر را از    ایکه پناهجو، پناهنده    یفیو تعار  یالملل ن یب  ی هابر اساس پروتکل  ران یمدرک در ا  ی دارا  ی هایافغانستان  تیوضع

 مهاجرت به اروپا.  یچگونگ  ی برا ییهاییراهنما انینه و در پا ا یهست  کنندی هم جدا م

احمد    راهنیدست پ   کیکه با    گرفتمیرا م  لای کمر ل  نشستم،ی، من پشت موتور زوج جوان مدر راه بازگشت به خانه

 یی لالا  ا یآهنگ    کی با احمد در خواندن    ی و گاه  داد،یم  ر یبه او ش  یداشت، گاهی آوا را نگاه م  گر یو با دست د  گرفتی را م

 اد یز   تی من، که با شفاف  یرسم  ی ها مصاحبه   ا یکه آ  کردم ی فکر م  ن یشان، اغلب به ای ها. با گوش دادن به آهنگ شدی همراه م

شان به نگارش  درباره   یفراوان  ی هاکه مستندها و گزارش  یمهم  ی اتفاقات خبر   ۀاند، دربارشده   ی ساز اده یدقت پ ضبط و بعداً به 

شروع به   جینه. به تدر  ای  کنندیو احمد را آشکار م  لایل  ی، زندگیشکل خاص از زندگ  نیا  تی از واقع  ی زیدرآمده است، چ

به هم و    ه یشب  شیوبکم   ی شده و رسمضبط   ی وگوها ها و گفت مصاحبه   نیا  ۀهرحال، هم موضوع کرده بودم که به  نیدرک ا

  ف یشان با طی وگوهاها را ساخته و بارها و بارها در گفت شان آنان یکه راو  ییهاز یچ  هیها و منابع موجود هستند؛ شبکتاب 

ها  آن   یکه همگ  اوها یجان  ای  یو...(، کارمندان دولت   سازانلمیشناسان، عکاسان، فشناسان، جامعهاز محققان )انسان  ی متکثر

مورد کاوش   کردمیم یسع میهاکه در مصاحبه یاز سؤالات یکیاند، آن را تکرار کرده بودند. وآمد داشتهرفت  ربازیدر محله از د

داشتند که    یاگر اقوام  ای  ران،ی)به ا  شدی م  ایافراد شده بود    نیبود که سبب مهاجرت ا  یخاص  طی شرا  ای  لی دل  ۀقرار دهم، دربار 

افغانستان    راً یاخ ترک  ری سا  ایبه  مانند  استرال  ه،یکشورها  پاسخ  ای اروپا،  بودند(.  و  شه یها هممهاجرت کرده  بود:   کسانی  آماده 

 یو ثبت حت  دیمانند نبودِ امکان خر  یو فقر، مسائل  یقانون  یِهای ریناپذامکان  ،ی کاریب  ،یناامن  ،یجنگ داخل  ،ی تهاجم شورو

 ق یهم از طر   ی اریداشتند و بس  لی موبا  یگوش  شناختمیکه م  یتلفن همراه به نام خودشان )اگرچه همه کسان   کارتمیس  کی

 بودند(.   دهیمنقول هم خر ی هاه یو سرما نی، زمرانیدر ا یکمتر رسم ای یررسمیغ ی هاکانال 

هر ا  کیاما  ژئوپل  ی های بنددسته   ای   حاتیتوض  نی از  و   یوقت  یحقوق  ی هاتیمحدود  ای،  کیتیکلان  تقاطع  در 

تجرب  شانی ختگی آمدرهم  اجتماع   ۀستیز  اتیبا  روابط  با  خانوادۀ خاص  م  یهر  قرار  توجه  مورد  خود  چه گرفتی مخصوص   ،

»متخصصانه« کردیم   دایپ  ییمعنا و  »مردانه«  سؤالات  برخلاف  بسا ؟  که  علاق   ی اریم  آن  ۀبا  به  مفصل  و  پاسخ فراوان  ها 

شامل خاطرات آزاردهنده    شهیهم  باً یتقر  رایز  شد،یدادند، جواب سوال بالا اغلب با دقت درز گرفته و سربسته و خلاصه میم

 دیعماق و دور از چشم نسل جد ابود که با همت فراوان در    ییهاییها و جداانتی دربارۀ خ  یخانوادگ  یخصوص  ی هاخچه یو تار
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مصاحبه نبود، بلکه به   کی هرگز در قالب    شد،یها داده م آن  ۀصحبت دربار  ۀاجاز  یمدفون نگاه داشته شده بودند. اگر هم گاه

 یانجام کار  نیدر ح  یمیصم  ی ها وگفت»دردِ دل« و گپ  ای، تپق زدن، درز کردن در کلام،  نیریاز زبان سا  ی اعهیشکل شا

با صدا  گرید ب  ی بود که عمدتاً  ل  ینینشکه هم   ییصدا  شد؛یم   انیآهسته  عادت داده و به    مرا به گوش سپردن به آن  لا یبا 

  فوت شده   ا ی  ضیکه در راه مر  یاند، نوزادانکه در راه گم شده   ییهااز بچه   ییهاقصه   دن یکرده بود. به شن  ییراهنما  یخوانلب

جاده  کنار  در  بالاجبار  به خاک سپر  ی او  قصه دگمنام  زنان   یاز شوهران  ییهاه شدند،  و که  کرده  رها  افغانستان  در  را  شان 

چنان ها آن  آندنِیرس  رانیبه ا  ی شان در ابتدا که با اقوام  یخواهران و برادران  ی های از بدرفتار  ییهافرار کردند، قصه   ییتنهابه

رفتگان را در    ی هانی که زم  ینیام  گان یو همسا  های از همشهر  ییهااند، قصه نواز نبودهدست و مهمانگشوده  رفتی که انتظار م

اجازه بازگشت به افغانستان و    نیکه مهاجر  لیدل  نیبه ا  ژهیوبودند )به  دهیتر خرارزان  یمتیبه ق  ا یشان از آن خود کرده  بت یغ

 نداشتند(.  رانی در ا یکردن امکان اقامت قانون سک یشان را بدون ری هانی سرزدن به زم

  ان ی(، صرفاً جنگ مLemaitre, 2021اند )نشان داده   یخوبحوزه به  نی گونه که پژوهشگران اهمان  ،یداخل   ی هاجنگ 

 سلاحِیب  انِیقربان  ۀهم  ،ی. برخلاف تصور عمومند یآیبه شمار م  زین  انیرنظام یخودِ غ  انیم  ییهابلکه جنگ  ستند،یها نارتش 

نسبت به   ینیریو د  قیعم  ی هانه یک   زیاز آنان ن  یاند قرار ندارند؛ برخ و مجزا از آنان که سلاح داشته   خیتار  ی سو  کیجنگ در  

از    یاند؛ برخکرده   ی مسلح همکار  ی روهایخواست خود و خواه ناخواسته و از سر اجبار، با نخواه به  ،یاند. برخداشته   گریکدی

منتفع شده  گانیهمسا  انیز اعضاخود  و  به دوستان  و خکرده   انتیشان خخانواده   ی اند،  از    ی هاال یاند،  استفاده  با  را  انتقام 

گاه    یجنگِ داخل  گناهان،یکاران و بگناه   ی از صف جدا  ی ارسانه  ی هاییبرخلاف بازنما  .اندعمل پوشانده  ۀفرصت جنگ جام

. درست به علت شوندی رنج را در آن متحمل م  نی شتریکه ب  شودیم  هیتغذ  یهمان جوامع  ی هاانت یها و خ مشتاقانه و با حرص 

از مسائل  نیاز ا  یقیحقا  ینیسنگ ها تکرار  مکرر و مشتاقانه در جمع و در مصاحبه   کارتم یمانند س  یجنس بود که صحبت 

 .کردی ها اشاره نمبه آن  یمن کس  ۀدر مشاهد ی هااگرچه در خلوت خانه شد،یم

.  میمن انتخاب کرد  ی برا  یدوختن لباس  ی سبز برا  ی ابا هم پارچه  د،یخر  یاطیچرخ خ   یبا پول قرض  لا یبعد از آنکه ل

 یبر راه ها با قاچاق کردم: آن   افتی در  لایاز ل   یکوتاه به تهران رفتم و هنگام بازگشت، تماس کوتاه  ی سفر  ی آن روز برا  ی فردا

 یها و تکه   ی چا  تمام مه ین  ی هاوانیل   ،ی کمپ مرز  یخاک  نی زم  ی رو  دهیگزپشه   ی و سپس اروپا شده بودند. از عکس آوا  ه یترک

 ها درآن.  اندخته یگر   یناگهان  ی ااز فاجعه  ییاند که گوخانه را چنان ترک کرده   کردمی حس م  ،یاطیسبز کنار چرخ خ  ۀ پارچ

ها داده شدند. سال   لیتحو  رانی ا  سی به پل  ابند،یب  یثبت درخواست پناهندگ  ی برا   ی فرصت  آنکهی و ب  ر یدستگ   ه ی وان ترک  شهر

ل برا  لایبعد،  ب  میدر کابل  از زن جوان  ری آوا در مس  دیشد  ی ماریاز  و  زا  یگفت  راه  بود. مادر،   مانیکه همان روزها در  کرده 

پل از دست  فرار  قاچاق   ه،یترک   سیهنگام  و  اداماز گروه جدا شده  به  وادار  را  او  و   ری مس   ۀبران  نوزاد  با  پدر،  اما  بودند؛  کرده 

باران   ریز ه،یترک   سقف یب  یِدر چند روز حبس در کمپ مرز  لای شده بود. ل  ر یو احمد دستگ  لایبارها، عقب مانده و همراه ل کوله

داده بود تا   ریبه نوزاد ش  رانیبازگشت به ا  ۀچند روز  ری زمان مراقبت کرده بود. در تمام مسو آن نوزاد هم  ضیمر  ی سرد، از آوا

  اده یپ  نانی سرنش  ر یسفر جز نوزاد که با اصرار و خواهش پدر و سا  نیاو، برسد. در ا  ۀ خانواد  یاتوبوس به مشهد، محل زندگ

  .متولد مشهد پا به آن گذاشت ی لایدر افغانستان که ل ییجا  نیبه هرات برد؛ نخست میها را مستقآن ۀشد، اتوبوس هم 

  ن یبه چن  رد یگی م  میتصم  ی زن در ماه مهم باردار  کیشوکه بودم. چطور    شی وبکم  لای ل  ی هاداستان   دنیمن از شن

 یانینظاماوباش و شبه   ای  افتدیاش مبر خانه   خبریکه ب  ییهاخشونت، بمب  یآن   دیخصوص اگر از تهدبرود، به   یسفر خطرناک

 یبه نوع  کی مشترک که هر  یفقر و فقدان افق  ض،ی تبع  ۀپاافتادش ی اَشکال پ  ایآ  کند؟ی فرار نم  کنند،یبه کشتنش م  دیکه تهد

اجتماع با د  ی روابط  م  گرانیفرد  درون  از  و  متأثر کرده  روی را  از  عر  ی دادهایخورد، کمتر  و    انیخشونت  ترسناک  و جنگ، 

تلاش   های و نه از افغانستان، نسبت به سور  رانی، آن هم از ای شتریب   ی هایکه افغانستان  دهد یبود؟ آمارها نشان م  ر یناپذتحمل 
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هراس از    ا یسرباز    کی تفنگِ    ۀاغلب نه از ترس لول  ختنیبه گر  میکه تصم  رسدیبه نظر م  1اند تا خود را به اروپا برسانند.کرده 

از دلِ زندگ  مِیتصم  نی. اآوردی« سر برمیزدگو جنگ   یازجاکندگ  یاجتماع  تیدر دلِ »وضع  ی عاد  یِبمباران دشمن، بلکه 

 یِ از زندگ  ی گانگیو شورش در برابرِ ب  انیطغ  یکنشگرانِ مسلح باشد، نوع  مِیمستق  ی دهایبه تهد  یکه پاسخاز آن  شی دشوار، ب

افغانستان   ییهاتیبود. روا  شیخو اول و دوم  از زنان و مردان آواره نسل  ا  ی هایکه  در هنگام    شانیزندگ  ۀدربار   رانیساکن 

که در    ییهات یروا-  دم یبه سمت اروپا شن  رانی و چه از ا  رانیفغانستان، چه به سمت ااخارج از    ایدر داخل    ز ی به گر  میتصم

عنوان محقق و  در برابر چشمان من نه به  « یعنوان »قربانبه   شی خو  تِیاز لزوم اثبات هو  رونیخلوت، بدون ضبط صوت و ب

که فرد بتواند آن را    ی ای زندگ  ستنِیامکانِ ز  یِجیتدر  شی از فرسا  ی ریتصو  -شدیم   انیآشنا ب  ی ابه ی عنوان غرگر که بهمصاحبه 

بازشناسد  یبه راست  ی ای عنوان زندگبه امکانِ بزرگ کردنِ فرزندان چنان که   یجیتدر  ش ی . فرساکردندی ارائه م  ،از آن خود 

زدیبا امکان  ب  یستنی ،  کنار  خودش  وجدان  با  بتواند  فرد  که  سا  د یایچنان  همکار  ۀی)در  به  ن  ی اجبار  و    ی روهایبا  متعدد 

پروژه  در  م  گرانید  یاجتماع   ی هامشارکت  نفس  لیبرخلاف  حرمتِ  داشتن  امکان  ایخوداحترام  ای(،  همچن   نی.   ن یفقدان 

 شان داشت. زانی عز ی ازهای ن  نِیافراد از محافظت و تأم یدر ناتوان  شهیر ر،ی فراگ ی طوربه

به    میکه من در مشهد نبودم، ناغافل تصم   ی بپرسم چگونه در آن چند روز  لایتا از ل   افتمیت آن را  ئدر کابل بود که جر

 سفر گرفتند. او گفت: نیا

خان  کی در  بود  ۀ شب  آستانمیمادرم  در  و  بودند  پفطر، خواهر کوچک  دیع  ۀ. همه جمع  برا   شنهادیترم  به    کی  ی داد  روز 

برو  ی ها کوهستان بهمیاطراف  بودم،  م  ژهیو. خوشحال  نظر  به  و حس  دیرسیچون  قد  نیاحمد  اختلافات  را کنار    شانی میبالاخره 

 مهی . اما در راه، هنوز به نمیملحق شو  هیو صبح زود به بق  میآوا را بردار  لیوسا   م،یاند. قرار شد من و احمد به خانه برگردگذاشته

که   ی. آوا را محکم در آغوش گرفته بودم، اما خودم با صورتمیوانت به موتورمان زد. هر سه به هوا پرتاب شد  کی که    میبود  دهینرس

ها بود مدرک نداشت احمد ماه  م؟یبکن  میتوانستیوانت بود، اما ما چه م  ۀرانند  ریافتادم. تقص  نی به زم  شدیم  دهی آسفالت کش   ی رو

مان کنار . راننده ما را با موتور داغانمی. در سکوت و وحشت ماندمیحق داشتن و راندن موتور را هم نداشت  یحت   یعنی   نیو هم

 کردم یم  ینشکسته، و من فقط سع  یتا مطمئن شود استخوان  کردیو بدنم را چک م  کردیم  هیبزرگراه رها کرد و رفت. احمد گر

بفهمند.   ی زیام چنخواستم خانواده  دم،یآلود صورتم را دخون  ی ها ی و کبود   می دیبه خانه رس  یوقت   .را آرام کنم  انیشوکه و گر  ی آوا

نرفتن آوردم. تا   ی برا  ی ا. به مادرم زنگ زدم و بهانهشدیم   لیتبد  ی اتازه  ری به تحق  اًتصادف حتم  نیا  مدرک،یو ب  کاریاحمدِ ب  ی برا

. صبح روز ستیممکن ن  گریهم د  یخانوادگ  ۀحفظ همان صلح شکنند  ثبات،یناامن و ب  تیوضع  نیفکر کردم که در ا  نیصبح به ا

با که  گفتم  احمد  به  د  یحت  م؛ یبرو  دیبعد  برگرد  میشو  پورتیاگر  افغانستان  به  دستمیو  ز.  آنجا  سنگ  ریکم  و   نی نگاه  خانواده 

 ندازم،یراه ب  ی کنم و در خانه کار  یاطیاگر بتوانم خ   ینگاه کردم و با خودم گفتم حت  یاطی. به چرخ خمیشویله نم  هایمحل هم

 یمدرکیب  نیبا ا  توانمینم   گریبار حس کردم د  نی اول  ی نخواهد داد. آن شب برا  رییتغ  یواقع  ی را به شکل  مانیدرآمدم هرگز زندگ 

تا افغانستان   م،یاگر بباز  م؛یرسیبه اروپا م  م،ی: اگر ببرمیقمار کن  دیکوچکم مراقبت کنم. با خودم گفتم با  ی از احمد و آوا  رانیدر ا

 .شروع دوباره باشد ی برا یفرصت دی. در هر دو صورت، شامیرویم

 .دیو از ته دل خند وقفهیب ی اقهیاشاره کرد و چند دق همردچرک  یبا موکت طوس یرا گفت، به اتاق خال  نیا لایل

 

   ( پله4

 یبرا  یسفر کردم. وقت   رانی و آوا به مشهد، دوباره به ا  لای، چند ماه پس از سقوط کابل و بازگشت ل 1400  زییپادر  

ل   دار ید  شان ی هر لحظه درخواست پناهندگ  دیدوباره به کابل برگشته است. احمد گفته بود شا  دم یتماس گرفتم، فهم  لایبا 

 ییجا  کردند؛یم  یمحل کار احمد زندگ  ی کوچک از دفتر خبرگزار  ی اها در گوشهپرواز باشند. آن  ۀآماد  دیشود و با  رفتهیپذ

ل گرم.  آب  و  آشپزخانه  ام  لایبدون حمام،  ناام  دواریابتدا  بعد،  ماه  اما چند  ام  ی جا  ی دیبود،  طالبان خروج   دیآن  گرفت.  را 
 

1 Reuters: EU sees spike in Afghan migrants as many leave sanctions-stricken Iran. October 2019. 

https://www.reuters.com/article/europe-migrants-afghanistan-iran-idINKBN1WU14R
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و    کروناترس از    انۀی مرد ممکن نبود. در م   ی سفر بدون همراه  زیزنان ن   ی را محدود کرده بودند و برا  هایاز افغانستان  ی اریبس

و در    پنجرهیب  یرا در اتاق   شیکه روزها  یکودک  کرد؛ی که در برابر آوا حس م  گفتیم  یاز شرم  شتریب  لایبازگشت طالبان، ل

 .گذراندی حصر م ه یشب ییانزوا

ا بهار    نیبا  ه  1401حال،  با  م  جانی دوباره  بود.  باردار  گرفت:  زندگ  گفتیتماس  نتواند  آوا    ی برا  ی ای عاد  یاگر 

 ی مادرش انداخت، زمان  ۀدر خان ی بحث ادیتا تنها نباشد. حرفش مرا به  اوردیب ی برادر  ایخواهر  ش یبرا تواندیکم مبسازد، دست 

معتقد    لایدواندن ندارند. اما ل  شهیاند که اجازه ردر گلدان   یمثل درختان  رانیمهاجران هزاره در ا  گفتندیم  ش یکه خواهرها

او و احمد نه در نسبت با دولت و جامعه،   دیسرپا ماند. شا  ها،شهیر  شتریب  یدگی تنبا درهم  توان،یدر گلدان هم م  یبود حت

 .دواندن داشتند شهیامکان رشد و ر گریکدیبا  ۀبلکه فقط در رابط

  ران،یشدن اوضاع افغانستان سرانجام احمد را به فکر فرار انداخت. پس از بازگشت دوباره به ا  تر میو وخ  لا یل  ی باردار

 یاینام نشدن آوا در مدرسه، و فشار مال ترس از ثبت   ،ی کاریب  د،یموقت، تورم شد  یبود: اقامت  ترثبات یب  شهیاز هم  شانی زندگ

و همسرش که از هرات به مشهد بازگشته بودند،   نیزمان، حسدر خانه فکر کند. هم   مانیبه زا  یحت  لایکه باعث شده بود ل

 ۀ که احتمال بالا گرفتن دوبار   یت یو اروپا قصد فروش خانه را داشتند؛ وضع   هی مهاجرت مجددشان به ترک  ۀنی هز  نیتأم  ی برا

 .دادی م شیرا افزا یخانوادگ یم یقد ی هاتنش 

برا  1401  وریشهر کر  شینما  ی احمد  به  هم   یجنوب  ۀمستندش  دعوت  اما  جشنوار رفت،  در  حضور  به    ۀ زمان 

کند. اما با    دا یدر اروپا پ  یپناهندگ  ی برا  یاز کره، راه  یدرخواست پناهندگ  ی جاکرد که به   دواریدر سوئد او را ام   ی مستند

مرگ از  اعتراضات پس  ام آغاز  و ینیمهسا  توقف صدور  ایش  ی زایو  در  ب  ریمس  نیا  ران،ینگن  احمد   ش یرو  ههم  بسته شد. 

خود را    طلبد،یرا م  ی گرید  ۀدشوار آن مقال  اتیها در پاکستان که داستان جزئهزاره  ی شاوندیخو  ی هاشبکه   قی سرانجام از طر

نطفه اروپا رساند. خسرو، که  غبه  در  بود،  بسته شده  در کابل  دن  ابیاش  به  ا  ایاحمد در مشهد  و   نیآمد؛ هرچند  مادر  بار 

ل  ل  لایخواهران  بودند.  تا مدت   لایهمراهش  فرزندش  الحاق خانوادگو دو  انتظار  غ  یثباتیب  انیم  ،یها در  در    یرقانونیاقامت 

 .دیاز دو سال بعد، در فرودگاه استکهلم، د شی در مشهد ماندند. احمد پسرش را ب ،ی مادر ۀخان ی ها و تنش  رانیا

در    شانی محل اقامت اجبار   ی آزار کودکان در محله و مدرسه و انزوا  ،ی فرار از نژادپرست  ی چند سال بعد، خانواده برا

پناهنده شدند؛   ی، به کمپ1آمدند یها تنها خانواده مهاجرش به شمار مدورافتاده در شمال سوئد که آن  ییروستا آلمان  در 

نزد  ییجا هنوز،  و    ک یکه  سال  سه  درخواسترغم  علیبه  ررد شدن  انتظار  در  همچنان  دادگاه،  در  و   د یتجد  ی أ شان  نظر 

  ۀارائ  ی برا  ستیبایآمد و احمد که م   ایدر آلمان به دن  لا،یفرزند سوم احمد و ل  ن،یدیشان هستند. آی پناهندگ  ۀپروند  رشیپذ

و کردزبان   یرانیا  یباشد. زن  لاینتوانست هنگام تولد فرزندش کنار ل  زی در اروپا ن  یحت  شد،ی دادگاه حاضر م  ۀدر جلس  اتیدفاع

هر    ی برا  ییپناهجو  .کرد  یهمراه  مارستانیرا در ب  لایمانده بود، ل  اشی پناهندگ  رشی ها در انتظار پذماه   زیاز کمپ، که او ن

 .( Lubkemann, 2008) شده بود لیتبد « یاجتماع  تیوضع»  کیبه قول لوبکمن به  ای « ی از زندگ یها به »شکلآن  ی دو

 

   بی: کوچ غریریگجه ینت

  ل یتبد  داد« یبه »رو  یزمان  دادهایروکه شبه  کندیاستدلال م  3ینلیپاو  زابتیال  ۲دادها« یرو»شبه   ۀدر بحث خود دربار

دولت   شوندیم رسانه که  و  آنها  برگزها  را  آمار  نند یها  دانش  با  دولت  ی و  کارمندان  تخصص  دهند   یو  قرار  تماس   در 

(Povinelli, 2011). 

با    ز،ی به اروپا ن  های. مهاجرت افغانستانندیفرسای و روابط را از درون م  های ها صرفاً وجود دارند و زندگاز آن، آن   ش یپ
 

 ( Agier, 2011) های پناهندگی در اروپا، رجوع کنید به:  برای بررسی وضعیت پناهندگان و اردوگاه  .۱
2 Quasi-Event 

3 Elizabeth Povinelli 
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ا  اسیدر ق  یتیاز نظر جمع  نکهیا اروپا چندان بزرگ نبود، در    خیدر تار  نیشی پ  ی هامهاجرت   یحت  ایپاکستان    ران،یبا  خود 

  ی های در افغانستان، دشوار  یثباتی. نقض حقوق بشر، جنگ و بشدیم  ی بندغالباً در قالب »بحران« قاب  ییاروپا  ی هارسانه

 ل یعنوان دلابا پناهندگان، به  یرسم  ی هاها و هم در مصاحبه هم در رسانه  ،یسرنوشتیو ب  یقانون  ضیو تبع  رانی در ا  ی اقتصاد

ممهاجرت   نیا  ۀواسطیب تکرار  انسانشدی ها  اما  گزبه  ،یشناس.  سکنا  علم  م  دن،ی عنوان  وا  را   ی گر ید  ی هاپرسش   داردی ما 

 ا یمکرر    ی هاجنگ، رد مرز، مهاجرت   ایچه بودند؟ آ  لایاحمد و ل  ی و برا  1یشکل از زندگ  نیدر ا  « ی عاد  ی دادهای: »رومیبپرس

برا کابل  لحظه آن  ی سقوط  الزاماً  تک  ژه یو  ییهاها  بخش  ای بود،    نیو  زندگ  یفقط  واسطه   یاز  همان  بستر  در  که  و بودند  ها 

م   یروابط س  گرفتند یمعنا  عبدالمالک  به   ۲مونی که  »مردم  را  زآن   ن یا   ا یآ  نامد؟یم(  Simone, 2004)  رساخت« یمثابه 

برا مهاجرت  ناگهان  کیآنان    ی ها  تغ  یکی  ایبود،    یگسست  صدها  فرسا   ریی از  و  زندگ  ی انده یکوچک  آهستگ  یکه  به   ی را 

 ؟ دهدیم لیرا تشک  دادی رو کیشان، انیآشنا ی هاشان و شبکه ی ها، خانواده هاآن  دگاهیاز د ی زی چه چ کنند؟یدگرگون م

و رد مرز در   ضیتبع کا،یحملۀ آمر  ،ی )اشغال شورو یتیو امن  یکیتیکلان ژئوپول ی های بنددرجا زدن در دسته  ی جابه

را    ی مانند جنگ و آوارگ  انیو اشکال خشونت عر  ی خی تار ی دادهای روزمره و رو  یزندگ  انیم  واسطهیب  ی ارابطه   یی ( که گورانیا

متأثر شدن و    یتاباندن نور بر چگونگ  د ی(، من به امکنندی م  لیتحم  یزندگ  میرا کاملاً بر تقو  خی تار  می)و تقو  رندیگیمفروض م

در دل    انتیگسسته و آزاردهندۀ مراقبت و خ   ی ها خ یها و تاربه کاوش در خاطره   ی جمع  دادیاز رو  یزندگ  میبرداشتن تقوتاب  

ا  ی شاوند یخو  .امرفته  ی شاوندیخو م   ی همچون ساختار  نجا ی در  کل  کندیواسط عمل  به خشونت  یکه خشونت   ی م یصم  یرا 

بروز و    ،یعموم  ی ها تمرکز صرف بر بحران   ی جابه   ب،یترتنی. مقاله بدکندیم  زه یکانال   جیتدرآن را مهار و به  کند،ی ترجمه م

  کیاز    شی هزاره در ب  ۀسه نسل از دو خانواد  ۀروزمر  یها را در زندگرد آن   یعموم  ی هاو یدر اخبار و آرش  دادهای رو  ن یبازتاب ا

پ براردیگی م  یدهه  م خانواده   ن یا  ی .  و  جنگ  پا  راثیها،  هرگز  تعر  افتهین  انیآن  و  ام  داد یرو  ف یبود،  از  و    دهایهرگز 

آوارگ  یگیو همسا  یدوست  ،ی شاوندیروابط خو  ی هاشکست و  آثار جنگ  در دوسلدورف،  و  نبود. در مشهد  روابط   یجدا  در 

 پراکنده بود. کرد،یرا حفظ م یکه زندگ ینهفته در همان عشق و مراقبت ی هاانت یو در خ یخانوادگ

از خادم   ی باز  ۀ استعار را    ح یسخنانم را توضهم   یزندگ  ط یشرا  یدر لحظات  دیام، شاوام گرفته   یعلمار و پله، که آن 

شکل از    نیتفاوت آن است که در ا  نیتر. مهمپاشدی از هم م  اسیق  نیتوجه کرد که ا  زین  ییبه جاها  دیدهد، اما همواره با

به پله بدل شود و پله با گذشت زمان به مار. تسلط طالبان بر    تواندی ها اغلب مبهم است: مار ممارها و پله   انی مرز م  ،یزندگ

برا بازشدن مس  هیگونه که جنگ سورپله بود؛ همان  کیچون احمد    یکس  ی کابل  برا  ی رها یو  اروپا  به   ی اریبس  ی مهاجرت 

 یواقع  یآن است که در زندگ  ی با باز   گر یشدند. تفاوت د  لیزود به مار تبد  یل یها خپله   نیاز ا  ی اری بود. اما بس  نیچن   گر ید

 ی اگر کس   یاغلب ممکن نبود. حت  ی باز  ۀصفح  یشگیو ترک هم   100  ۀشمار  ۀبه خان  دنیرس  لا،یچون احمد و ل  یمهاجران

فهم   ی باز  نیورود به ا  رایز  شد،یو به نسل بعد منتقل م  کردیهمچنان او را دنبال م   ی باز  شد،یم  دیسف  ی مایسوار آن هواپ

از    ی ز یچ   زی خواننده ن  خواهمیم  ان،یمتن در پا  نی. با ناتمام گذاشتن ادادیو تمام روابطش با جهان را شکل م  شتن یفرد از خو

بار  ق یتعل  نیا از  کند:  حس  را  پرسش   ی نامعلوم  ا  پاسخیب   ی هاکه  دوش  گذاشته  نیبر  مشخص  کلاف خانواده  از  و  اند 

 ی دولت مرکز   ی ریگو شکل   ایتانیو بازگشت طالبان تا استعمار بر   کا یآمر  یو نظام  ی از مداخلات مال  شی هاکه نخ  ی ای سردرگم

 .شودی م دهیدر افغانستان کش

چرا احمد، در    دیفهم  توانی روابط در طول زمان  است که م  نیفقط با توجه به روند آشکارشدن ا  سندهیگمان نوبه

 یمشهد به کابل رفت، و درست هنگام   ۀیحاشگرفت: از    شی در پ  گرید  ی اریکاملا برخلاف بس  ی ری، مس1400تا    13۹4  انیم

. حرکت او درست معکوس حرکت فدا  ختندیگری فرودگاه م  ایها  فرار به حومه  ی برا  ی اریماند که بس  یدر مرکز شهر کابل باق
 

1 Forms of Life 

2 AbdouMaliq Simone 
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سقوط کابل، در تلاش   ی که در روزها  یپزشک جوانبود؛ دندان  مایاز سقوط از هواپ   یشدگان ناشاز کشته   یکی،  1ر یمحمد ام 

شده از  و قرض گرفته   یعروس  نی سنگ  یِاو، بده  نیوالد  تیشده و کشته شد. در روا  زانیآو  ییکایآمر  ی مایاز هواپ  ز،یگر  ی برا

در کنار بازگشت   ،یبده  عیبازگرداندن سر  ی برا  یو فشار تعهدات خانوادگ  ی اقتصاد  یهزار دلار(، فروپاش  13از    شی)ب  انیآشنا

متفاوت با احمد هزاره قرار داشت، اما عمر    یتیدر موقع   یپشتون بود و از جهات  ریاو شکل داده بود. ام  صالی طالبان، به است

آنچه    را شکل داده بودند.  لا یاحمد و ل  یکم شده بود که زندگ  ی ای و اجتماع  یخانوادگ   ی روهای فشار همان ن  ری ز  زی او ن  اتیح

انتظار و    ،یبده  ۀجنگ نبود، بلکه گرفتار شدن در همان شبک  ا یاز آن فاصله گرفتند، فقط فقر    نیسنگ  ییبا بها  لایاحمد و ل

افراد را به ماندن    ی تعهد براداشتیفرار وا م   ایبود که   یجستجو  لت یها، بلکه در فضآنان، پناهگاه نه در اسناد و وعده   ی . 

 ۀ است که در آن نه نقط   یو در خودِ مهاجرت قرار داشت؛ چرا که مهاجرت حرکت  گریکدیوفادار ماندن به    ی تلاش برا   مان،یا

 .ستی ن ریرناپذییو تغ یقطع کیچی ه دن،ی رس ۀو نه نقط متیعز
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 The purpose of the present study is to conduct a sociological analysis of 

the influence of superstitious beliefs on the lifestyle of residents in District 4 

of Tehran, using a critical approach. Three hypotheses were developed based 

on the study’s theoretical framework, which draws on the theories of Weber, 

Bourdieu, Merton, and Durkheim. In accordance with the research 

objectives, two methods—documentary analysis and survey research—were 

employed. According to the 2016 national census, the population of District 

4 of Tehran was 861,280. From this population, a sample of 385 individuals 

was selected through simple random sampling based on Cochran’s formula. 

The findings indicate that the three independent variables examined in this 

study (moral superstitions, belief-based superstitions, and social 

superstitions) influence individuals’ lifestyles. Specifically, those who 

believe in belief-based superstitions tend to have a significantly more 

traditional lifestyle than those who do not hold such beliefs, and vice versa. 

Furthermore, individuals who subscribe to the moral superstitions prevalent 

in society exhibit a more traditional lifestyle compared to those who do not 

believe in such superstitions, and vice versa. Finally, social superstitions and 

those recognized within a society gradually regain their effectiveness in 

individuals’ social lives, while new beliefs—shaped by human thought in 

contemporary times and contexts—emerge to replace them; beliefs that are 

closely associated with the individualism and self-centeredness characteristic 

of modern life. 
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Introduction 

Superstition, like an unwanted shadow, has long cast a pall over human societies, trapping the 

human mind within a cage of irrational and scientifically unsupported beliefs. This phenomenon, 

rooted in ignorance, fear, and sometimes psychological and social predispositions, not only 

influences individuals’ thought processes and decision-making but also broadly affects lifestyles, 

social relations, and even the trajectory of societal progress and development.  Belief in practices 

such as astrology, fortune-telling, the evil eye, and various forms of divination, while perhaps 

perceived initially as entertainment or an escape from problems, effectively deters individuals from 

relying on rationality, effort, and scientific planning. Instead, it steers them towards passivity, 

fatalism, and absolute reliance on supernatural factors. This approach not only deprives individuals 

of the dynamism necessary for work and thought but also fosters the prevalence of superstition, 

aimlessness, and a weakness in confronting life’s actual challenges.  Given that a significant portion 

of the population in our society, like in many others, still adheres to these superstitious beliefs, and 

these beliefs influence various aspects of their daily lives (as indicated by the 2001 research), a 

deeper understanding of how this phenomenon forms, persists, and impacts people’s lives is 

essential. Identifying the social, cultural, and psychological factors contributing to the spread of 

superstitions and comprehending their consequences can serve as a crucial step towards enhancing 

public awareness, promoting critical thinking, and ultimately, creating the necessary conditions for 

the comprehensive progress and development of the country. 

Therefore, this research aims to illuminate the various dimensions of superstition’s impact on 

people’s way of life through in-depth analysis and examination of this phenomenon. By identifying 

the key factors contributing to the persistence of these beliefs, it seeks to offer strategies for 

countering them. 

 

Discussion 

Superstitious beliefs have long formed part of human societies, providing interpretive 

frameworks through which individuals understand uncertainty, misfortune, and everyday events. 

This phenomenon, often associated with uncertainty, fear, and various psychological and social 

factors, not only influences individuals’ thought processes and decision-making but also broadly 

affects lifestyles, social relations, and even the trajectory of social progress and development. Belief 

in practices such as astrology, fortune-telling, the evil eye, and various forms of divination, while 

perhaps initially perceived as entertainment or an escape from problems, may, in some contexts, 

reduce reliance on rational, evidence-based forms of decision-making and planning. Instead, it may 

encourage more fatalistic interpretations of events and greater reliance on supernatural explanations. 
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This orientation may influence individuals' motivation, sense of agency, and approaches to 

problem-solving, while also contributing to the reproduction of such beliefs and shaping how 

individuals respond to life's actual challenges. Given that a significant portion of the population in 

our society, as in many others, still adheres to these superstitious beliefs, and that these beliefs 

influence various aspects of daily life (as indicated by the 2001 research), a deeper understanding of 

how this phenomenon is formed, persists, and affects people's lives is essential. Identifying the 

social, cultural, and psychological factors contributing to the spread of superstition and 

understanding its consequences can serve as a crucial step toward enhancing public awareness, 

promoting critical thinking, and ultimately creating the necessary conditions for the comprehensive 

progress and development of the country. 

Therefore, this research aims to illuminate the various dimensions of superstition's impact on 

people's way of life through an in-depth analysis and examination of this phenomenon. By 

identifying the key factors contributing to the persistence of these beliefs, it seeks to offer strategies 

for countering them. 

 

Conclusion 

This study concludes that superstitions are a persistent and integral component of the social 

fabric, transcending historical eras and adapting to modern contexts. The research demonstrates that 

superstitions are not merely remnants of the past but continue to function as active "social facts" 

that exert influence on individual behavior and lifestyle choices. The core finding—that 

superstitions coexist with modern urbanity while simultaneously acting as a regulatory force—

suggests that cultural modernization in societies such as Tehran is a non-linear and multifaceted 

process. The forms of modernity observed may coexist with underlying value systems that continue 

to be shaped by traditional and superstitious mechanisms, thereby moderating the extent of 

individualization. 

The investigation further indicates that the function of superstition has evolved; in the modern 

era, one of its primary roles appears to be the management of psychological uncertainty and the 

provision of a sense of control within a complex and unpredictable socio-economic environment. 

By providing a sense of perceived control, superstitions may offer emotional stability to individuals 

facing systemic instabilities. Consequently, attempts to completely eliminate superstitious beliefs 

may prove challenging, as such beliefs appear to serve enduring psychological and sociological 

functions that are not always addressed through scientific knowledge alone. Ultimately, fostering a 

more rational and progressive society may require more than the expansion of knowledge 

(information and data); it may also depend on the cultivation of wisdom, understood as the 

integration of logic, philosophy, and ethics. Addressing the impact of superstitions therefore 
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requires a holistic approach that acknowledges underlying social pressures and the human need for 

psychological security. Future research should examine how these evolving superstitions interact 

with digital technologies and how changing forms of social capital in urban environments continue 

to reshape the relationship between traditional beliefs and modern identities. 
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شناختی تاثیر باورهای خرافی بر شیوة گذران زندگی هدف از انجام پژوهش حاضر، تحلیل جامعه

منطقة   ساکنان  میان  نظری   4در  چارچوب  از  فرضیه  سه  است.  انتقادی  رویکردی  با  تهران  شهر 

مسئلة   بر  مبتنی  است.  شده  ارائه  است،  استوار  دورکیم  و  مرتن  بوردیو،  وبر،  نظریات  بر  که  پژوهش 

جمعیت ساکن    1395بر پایة سرشماری  پژوهش، از دو روش اسنادی و پیمایشی استفاده شده است.  

نفر    385نفر بوده است که بر اساس فرمول کوکران از این تعداد،    861.280شهر تهران برابر    4منطقة  

از نمونه بهبا استفاده  یافته گیری تصادفی ساده  انتخاب شدند.  نمونة آماری  ش نشان های پژوهعنوان 

سه متغیر مستقل در این تحقیق )خرافات اخلاقی، خرافات اعتقادی و خرافات اجتماعی(  دهد که  می

یعنی   دارد.  تاثیر  افراد  زندگی  با بر روی سبک  در مقایسه  دارند  باور  اعتقادی  به خرافات  افرادی که 

سنتی مراتب  به  زندگی  ندارند، سبک  خرافات  نوع  این  به  اعتقادی  که  برعکس.  افرادی  و  دارند  تری 

افرادی که به خرافات اخلاقی رایج در جامعه اعتقاد دارند، در مقایسه با افراد دیگری که به   همچنین

زندگی سنتی از سبک  ندارند،  باور  خرافات  نوع  خرافات  این  اینکه  نهایتا  برعکس.  و  برخوردارند  تری 

خود را به مرور در زندگی اجتماعی شده است، اثربخشی  اجتماعی و خرافاتی که در یک کشور شناخته

بازیابی می  انسانافراد  افکار  دیگری که ساختة  باورهای جدید  و  مکان  کند  و  زمان  از  برهه  این  های 

 ارتباط با فردگرایی و خودمحوری انسان امروزی نیست.شود؛ باورهایی که بیاست، جایگزین آنها می
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 بیان مسئلهمقدمه و 

گردد و تا به امروز های آن به هزاران سال پیش در ذهن بشر بازمی اجتماعی است که ریشه -پدیدة خرافه، یک نمود روانی

های احساسی اند؛ از جمله: گرایش نیز باقی مانده است. این باورها غالباً تحت تأثیر عواملی مشابه در طول تاریخ تقویت شده

(. 13۷6های خارجی )مسعودی،  جانبه و حتی دخالتجامعه، عدم بلوغ فکری، مشکلات اقتصادی، بیکاری، کمبود توسعة همه 

طور اشاره دارد و به   (1365چون سخنان باطل و بیهوده )عمید،  هم واژة »خرافه« )مفرد خرافات( در لغت به معانی متعددی  

خرافه عبارت است از نسبت دادن اثرگذاری به   تر،گیرد. از دیدگاه جامع دلیلی را در بر می کلی هر نوع اعتقاد غیرمنطقی و بی

یافته و  اصول قطعی عقل  با  آنها  اثبات  که  و همکاران،  عواملی  )عشایری  نیست  تجربی میسر  علوم  دایره  1401های  این   .)

با آن  زندگی روزمره  در  تمامی چیزهایی است که  انتخاب رنگشامل  مانند  داریم؛  اعداد خوشها سروکار  و نحس،  ها،  یمن 

ارتباط منطقی و سنخیتی بین دو  بینی، چهرههای طالعبینی پیش  شناسی و مواردی مشابه. به عبارت دیگر، هر تفکری که 

 شود. پدیده برقرار نکند، خرافه نامیده می

افسانه  نشان می بررسی  عامل شکلها  احتمالاً  ناآگاهی  و  ترس  اگرچه  که  بوده دهد  اولین خرافات  نیازهای  گیری  اما  اند، 

با یکدیگر، و همچنین   با ستمگران، تقابل خرافات  تعارضات طبقاتی، ستیز  برابر فرهنگ غالب،  مادی و معنوی، واکنش در 

(  135۷)  ناصحشده، همگی در طول تاریخ در خلق اسطوره و خرافه نقش داشته و دارند.  ها و آرزوهای سرکوبتأمین خواسته

های سودجو، پشتوانة تاریخی در خصوص دلایل گرایش مردم به این پندارها، به کارکرد اجتماعی خرافه، حضور افراد و گروه 

نابرابری  تشدید  اطلاعات،  تولیدکننده  نهادهای  باورها، ضعف  ایجاد  این  اجتماعی،  مردم، های  عموم  و  نخبگان  میان  شکاف 

کند. صادق هدایت محور و میزان تمایل افراد به ماوراءالطبیعه اشاره می آلود بودن فضای جامعه، کمبود رویکرد پژوهش ابهام

کند: اول، باورهای بومی که نتیجة تجربیات روزمرة خانوادگی، مذهبی و فردی بوده و مبدأ این افکار را به دو دسته تقسیم می

دوره  بابلیان، از  کلدانیان،  مانند  دیگری  اقوام  از  که  اعتقاداتی  دوم،  و  است؛  مانده  جای  به  ایرانی  و  هند  مشترک  نژاد  های 

 (.135۷یهودیان و یونانیان به ایران منتقل شده است )ناصح، 

های گذشته و حال  خرافات ماهیتی نسبی داشته و وابسته به زمان و مکان خاصی هستند و طرز تفکر خرافی در دوران 

اند تا اینکه ساختارهای جمعی هایی پیدا کرده است. برای نمونه، در دورة کنونی خرافات بیشتر جنبة فردی پیدا کردهتفاوت 

گرفت، ها بر اساس این باورها صورت می گیری (. در گذشته تصمیم1383:  12۷و اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهند )دورکیم،  

های بدوی سفت و سخت، تغییرناپذیر  ها و عرف که امروزه عقلانیت محور اصلی عملکردهاست. در جوامع اولیه، سنت در حالی 

ج شده و امکان نقد و فاصله گرفتن از  ها از قید تقدس خارشدند؛ اما در جهان معاصر، بسیاری از این حوزه و مقدس تلقی می

 (.13۷۷ها فراهم آمده است )همیلتون، سنت

های تفکر، احساسات و ادراک افراد یک جامعه اثر  های موجود ندارند، بر شیوهاعتقاد به باورهایی که ارتباطی با واقعیت

زند. به بیان دیگر، زمانی که سبک زندگی افراد جامعه بر اساس مواردی ها را رقم میهای آنگذارد و در نهایت، نوع کنش می

شانسی نعل اسب تنظیم شود، ای برای صبر، یا باور به خوشعنوان نشانهزخم، عطسه کردن بهبینی، رمالی، چشم چون طالع

به شکل امر  منجر می این  غیرعلمی  ذهنیتی  بزرگ گیری  مقیاس  در  وضعیت  این  و  شود.  اندیشه  کار،  برای  لازم  پویایی  تر، 

تیجه، نگرش علمی را عقیم ساخته و هر تلاشی کند و در نای است را از مردم سلب میریزی که لازمة توسعه هر جامعهبرنامه

هدفی و ایجاد نوعی انفعال  آسایی و بیبرد، که این خود باعث رواج تن برای یافتن راه حل های منطقی و علمی را از بین می

درصد مردم    53در نشریة »سیاست روز« انجام شد، نشان داد که    1380شود. برای نمونه، پژوهشی که در سال  در جامعه می 

پیشگویی،   کتاب،    42به  با  استخاره  به  سرکتاب،    3درصد  به  آینه   1درصد  به  و  درصد  فال   2بینی  به  اعتقاد درصد  گیری 

از فال   63داشتند.   از فال درصد  را  انگیزة خود  ازدواج عنوان کردند )شجاعی زند، گیرندگان،  گیری، حل مشکلات زندگی و 

1380.) 
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به  تاثیر خرافات بر سبک زندگی مردم  یا عقببررسی وضعیت  ماندگی کشور حائز اهمیت  عنوان عنصری در پیشرفت و 

باورهای خرافی می ایجاد  بر  تاثیر  است و موجب شناخت متغیرهای موثر  تا  شود. در این راستا، پژوهش حاضر بر آن است 

تاثیری بر سبک زندگی  خرافات در شیوة گذران زندگی را بررسی کند. چه عوامل اجتماعی باعث ماندگاری آن شده؟ چه 

 مردم داشته و دارد؟  

 

 پیشینة پژوهش 

با دیدگاه  دربارة خرافات پژوهش  این مقالات  از  برخی  انجام شده است.  ایران و چه در جهان  های نسبتا زیادی چه در 

جنبه جامعه از  دیگر  برخی  و  نگریسته شناختی  پدیده  این  به  دیگر  و های  فروغی  این  از  پیش  پژوهش،  این  حوزة  در  اند. 

شان دریافتند که مردان تهرانی آند. آنها در پژوهش ( به مطالعة خرافات در میان شهروندان تهرانی پرداخته 1388عسگری ) 

کمتر از زنان، مناطق بالاشهر همچون منطقه یک کمتر از دیگر مناطق، و کسانی که تحصیلات دانشگاهی بالاتری دارند کمتر  

  ش ی برگرا  موثر  یشناخت عوامل جامعه   یرسای با نام »بر( هم در مقاله 1404سواد به خرافات باور دارند. کردبچه ) از افراد کم

های « که بسیار به موضوع پژوهش حاضر نزدیک است، بخشی از یافته شهرتهران  6  منطقه  نی ساکن   انیافراد به خرافات در م

کنند. آنان همچنین دریافتند برخلاف  ( را در زمینه ارتباط میان تحصیلات و خرافات را تایید می1388فروغی و عسگری )

 ها، بین مشکلات خانوادگی و میزان گرایش به خرافات رابطه معناداری وجود ندارد.فرضیه 

اند. همچنین پژوهشکده  شناختی گرایش به خرافات پرداخته ای به تحلیل جامعه ( نیز در مقاله 1386قاسمی و همکاران )

شناسی خرافات در ایران منتشر  ای با عنوان جامعهنامه(، پژوهش 1389تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام )

 شناسان و اصحاب علوم اجتماعی ایران، این پدیده را از زوایای گوناگون بررسی کردند. ای از جامعهکرد که در آن مجموعه 

باستان و کیش زرتشت استدلال می( در مقاله 1385دماوندی ) ایران  با عنوان جادو در  هیچ قوم و   ةپیشینکند که  ای 

گونه و  جادو  از  دانش ملّتی  گوناگون،  علوم  کنار  در  نیست.  تهی  آن  شبه های  گاه  که  غریبه(  )علوم  نهانی  نامیده  های  علم 

از  شده بسیاری  خاستگاه  علم،  تاریخ  پژوهندگان  از  بسیاری  که  جایی  تا  است.  بوده  برخوردار  روایی  و  رواج  از  همواره  اند، 

را جادو دانسته دانش  نگاشته ها  باره  این  اندیشمندانی که در  بسا  و  پرداخته اند  بدان  و  نیز گونه اند  باستان  ایران  های اند. در 

 رواج داشته است.  جادوی سیاه  و جادو

می 2004)  1استانک  بیان  خرافی«  باور  و  کنترل  هندسی  مکان  بودن،  »مذهبی  عنوان  با  تحقیقی  در  سطح  (  که  کند 

مذهبی بودن رابطة معینی با سطح خرافی بودن ندارد و نمرة گرایش به خرافات زنان بیشتر از مردان است. همچنین بوخاری 

دیگران بین گروه ( در مطالعه 2002)  2و  را در  بهداشتی  بهمسایل  مربوط  بررسی ای، خرافات  قومی مختلف در کراچی  های 

عنوان بخشی از سنت و درصد مردم، خرافات را به   50درصد مردم عقاید خرافی دارند.    ۷3کردند و به این نتیجه رسیدند که  

سوادان دارای عقاید درصد از بی  1/94درصد از باسوادان و    5/۷3دانند. تحصیلات با خرافات رابطة معکوسی دارد.  فرهنگ می

های قومی مختلف تفاوت معنیداری به لحاظ گرایش به خرافات وجود ندارد. و در نهایت اینکه خرافی بودند. اما بین گروه 

 خرافات روی نگرش مردم به مسائل بهداشتی تأثیر بسیار زیادی دارد. 

اند، ارتباط میان  مندی از تجربیات دیگر پژوهشگران که در این زمینه فعالیت کرده کند با بهره پژوهش حاضر تلاش می 

 تهران بررسی کند. 4شماری از همین متغیرهای مستقل را بر روی رواج خرافات در منطقة 

 

 

 مباني نظری پژوهش 
 

1 Amanda Stanke 

2 Bukhari 
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مطالعه کمک مینظریه  این  به  که  مرتبط  دو دسته خرافه های  در  زندگی جای می کند،  و سبک  در دستة گرایی  گیرد. 

تأثیر    1توان به نظریات مرتن و دورکیم، و در دستة دوم به نظریات وبر و بوردیو استناد کرد. رابرت مرتننخست می  تحت 

می  قرار  تأیید  مورد  را  آنها  هنجارها  که  امیالی  و  آرزوها  نیز  و  هنجارها،  ساخت  بر  تأکید  با  ایجاد  دورکیم،  علل  دهند، 

را مورد توجه قرار داده است. مرتن معتقد به انطباق فرد با محیط اجتماعی است و برخلاف دورکیم   3و فردگرایی   2هنجاری بی

رفتاری به ابعاد بیولوژیک و فقدان کنترل اجتماعی توجهی ندارد. وی ابعاد انطباق فرد و محیط را در نظرات خود دربارة کج 

های دستیابی به آن شده یا شیوهشدة فرهنگی و ابزار نهادی مطرح نموده است. این نظریه شامل دو بعد اصلی اهداف تعریف 

 است.

شیوه  یا  ابزار  و  اهداف  منظم،  جامعة  یک  در  مرتن  نظر  میاز  سر  به  تطابق  و  هماهنگی  در  اهداف  ها  هم  یعنی  برند. 

ها  شده هستند و هم در اختیار افراد جامعه قرار دارند؛ بدین معنی که دسترسی مساوی و برابر، برای کسب موفقیتپذیرفته 

شود که تأکیدی ناموزون بر اهداف یا بر ابزارهای نیل به برای همه به شکلی یکسان وجود دارد. عدم تطابق زمانی ظاهر می 

تر است و فقط دستیابی به اهداف برای شده قوی های نهادی آنها وجود داشته باشد. گاهی تأکید بر هدف در مقایسه با شیوه

می فراموش  اهداف  متقابلاً  نیز  گاهی  است.  معنی  دارای  معنی افراد  با  خود  به خودی  شعائر  یا  هنجارها  از  پیروی  و  شوند 

افزایش می می انحرافات  یا موفقیت کم می شود. در هر دو مورد  ابزار دستیابی آن، یابند  و  شود. عدم هماهنگی میان هدف 

ها در اختیار همة کسانی که ها و امتیازات و فرصتای است که پاداش آل از نظر مرتن جامعهحالت آنومی است. جامعه ایده

 دارای استعداد کافی و مهارت لازم هستند قرار گیرد؛ در عین اینکه اهداف فرهنگی نیز مشخص بوده و حالت نسبی ندارد. 

های رهنمودی حاکم بر رفتار عموم اعضاء یک جامعه یا  ای از ارزشیافتهاز نظر مرتن ساختار فرهنگی »مجموعة سازمان

نظام  تولید  را  فرهنگی  ساختار  کارکرد  کارکردیش،  تحلیل  در  او  است«.  مشخص  خوبگروه  یعنی  ارزشی  بدها  های  و  ها 

میمی معین  جامعه  یک  در  را  مشروع  اهداف  که  است  فرهنگی  ساختار  این  است  معتقد  همچنین  از داند.  نوعی  و  کند 

می  منحرف  جامعه،  در  مشروع  اهداف  تعیین  در  فرهنگی  ساختار  این  ناتوانی  دلیل  به  ساختار  منحرفین  وی  نظر  از  شوند. 

سازمان  »مجموعة  اشکال  یافتهاجتماعی  به  گروه  یا  جامعه  اعضاء  از  یک  هر  آن  در  که  است  اجتماعی  متقابل  روابط  از  ای 

داند و معتقد های هنجاری یعنی بایدها و نبایدها میاند«. او کارکرد ساختار اجتماعی را تولید نظام مختلفی به هم پیوسته 

کند و نوعی از منحرفین به های مشروع رسیدن به اهداف را مشخص میاست که این ساختار اجتماعی است که ابزار و راه 

راه تعیین  در  اجتماعی  ساختار  نارسایی  میدلیل  منحرف  جامعه،  در  اهداف  به  نیل  مشروع  ساختار  های  وی  نظر  از  شوند. 

شوند، سپس هنجارها یعنی بایدها  ها و بدها مطرح می ها یعنی خوبکنندة ساختار اجتماعی است. اول ارزش فرهنگی تعیین 

گوییم برای رسیدن به آن باید گوییم رسیدن به مدارج بالای علمی خوب است، سپس میو نبایدهای مربوط به آنها. اول می

بندی مرتن با طبقه (.  1938:  6۷8های رسیدن به این اهداف )مرتن،  شود سپس راه درس خواند. پس اول اهداف تعیین می 

شیوه و  اهداف  فرهنگی،  ساخت  به  توجه  با  گروه  پنج  در  شرایط افراد  در  افراد  انطباق  تیپولوژی  اهداف،  به  دسترسی  های 

 سازد:اجتماعی گوناگون را مطرح می

 

 

 

 

 
 شناسي انطباق افراد در شرایط اجتماعي گوناگون از دیدگاه مرتن(: گونه1جدول )

 

1 Robert Merton  

2 Anomie 

3 Individualism 
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 ساخت فرهنگی 
 های دسترسی به اهداف شیوه اهداف  های افراد گونه

 +++  +++  1نوا هم
 --- +++  2نوآور 
 +++  --- 3گرامناسک 
 --- --- 4گیر کناره

 5انقلابی
   +++

--- 
   +++--- 

طور واضح میان شیوة  کند. دورکیم بهکننده ایفا میمفهوم »کارکرد« در تمامی آثار امیل دورکیم نقشی اساسی و تعیین 

های شخصی کنشگران، تمایز قائل شده بررسی کارکردی و تاریخی، و همچنین میان پیامدهای عملکردی یک پدیده و انگیزه 

است. او معتقد بود: »هنگام تشریح یک واقعة اجتماعی، لازم است علت مؤثری که آن واقعه را به وجود آورده است، از نقشی 

ایم، چرا که کند، جدا در نظر گرفته شود. ما واژة »کارکرد« را به جای »هدف« یا »غایت« انتخاب کرده که آن پدیده ایفا می

(. بنابراین،  1938:  6۷3مرتن،  گذارند.« )های اجتماعی صرفاً به خاطر نتایج سودمندشان پا به عرصة وجود نمیاغلب پدیده 

برد. تحلیل کارکردی های اجتماعی، دورکیم از هر دو تحلیل تاریخی و کارکردی بهره میبرای ارائة تفسیری کامل از پدیده

گذارد. در سازد که یک جزء اجتماعی خاص، چه تأثیراتی بر عملکرد کل نظام اجتماعی یا اجزای سازنده آن میمشخص می 

ها( از نظر  دهد که توضیح دهد چرا یک واقعیت خاص )و نه دیگر واقعیت مقابل، تحلیل تاریخی به پژوهشگر این امکان را می 

مشخص  نقش  یک  انجام  متولی  کارکردهای  تاریخی  تشریح  به  دورکیم  دینی«،  حیات  بنیانی  »صور  کتاب  در  است.  شده 

انجام می متنوعی که مناسک، کیش  باورهای مذهبی در جامعه  بیان میدهند، میها و  او  ترین کند که حتی عجیب پردازد. 

:  421ترین مناسک، بازتابی از نیازهای بشری، چه در سطح فردی و چه در سطح جمعی، هستند )دورکیم،  اساطیر و ابتدایی

دسته 1383 در  دورکیم  می(.  تقسیم  اصلی  دسته  دو  به  را  آنها  جوامع،  تکامل  مراحل  همبستگی  بندی  دارای  جوامع  کند: 

ها، کارکردها و  ها، نقشمکانیکی و جوامع دارای همبستگی ارگانیکی. در جوامع مکانیکی، اعضا به دلیل تشابه بالا در ارزش 

و   تخصصی  کار  تقسیم  پایة  بر  همبستگی  ارگانیکی،  جوامع  در  اما  دارند.  ناپیوسته«  »تشابه  نوعی  نیازها،  پایین  سطح 

بندی افراد بر اساس گیرد و »تفاوت پیوسته« حاکم است. در این نوع جوامع، گروه ها شکل میشده و برابری فرصت تفکیک 

شود، و از سوی های ضروری است، که این امر از یک سو موجب پویایی ساختار قشربندی میتفاوت در استعدادها و صلاحیت

هایی که موقعیت فردی را در بر دارند، فشاری بر فرد وارد کرده و در نهایت به احساس ازخودبیگانگی دیگر، با تأکید بر ارزش 

 انجامد. می

کند که  دهد. دورکیم آنومی را نوعی آشفتگی فردی و اجتماعی تعریف می با کاهش انسجام اجتماعی، حالت آنومی رخ می

ها دچار سرگردانی گیرند و فرد در تلاش برای تطبیق و پیروی از آندر آن، قواعد رفتاری جامعه با یکدیگر در تعارض قرار می

 (.13۷5: 136شود )محسنی تبریزی، می

توضیح می تحلیل می دورکیم  انسجام مکانیکی جامعه  نتیجه  و در  تقسیم کار، وجدان جمعی  افزایش  با  و دهد که  رود 

آغاز می  اجتماعی  انسجام  به  انتقال  قابل ملاحظه فرآیند  تغییر  به  منجر  امر  این  اخلاق  شود؛  به سمت  آگاهی جمعی  از  ای 

پدیده فردی می  احتمال ظهور  ثابت همبستگی مکانیکی(،  زوال هنجارهای  )مثلاً در پی  تقویت اخلاق فردی  با  هایی گردد. 

شود. اگر هنجارهای اخلاقی نتوانند بر رشد اقتصادی جامعه مسلط شوند، مانند خرافات و در نتیجه افزایش آنومی بیشتر می

شکاف فرهنگی ناشی از تفاوت میان پیشرفت سریع فرایندهای تولیدی و کندی پیشرفت هنجارهای اخلاقی، تعادل موجود را  
 

1 Comformist 

2 Innovator 
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می  میبه خطر  دامن  اجتماعی  نابسامانی  به  امر  این  و  به کنش اندازد  است دست  ممکن  فرد  شرایطی،  چنین  در  های  زند. 

 (. 1403: 25۷نابهنجار زده و در نهایت از جامعه طرد شود )دورکیم: 

اجتماعی  انسجام  بر  بیشتر  اما دورکیم  دارند،  تأکید  اهمیت هنجارها و جایگاه فردی در جامعه  بر  وبر هر دو  و  دورکیم 

 .کندناشی از تقسیم کار و وبر بر جایگاه اجتماعی ناشی از سبک زندگی تمرکز می 

های کند که »ما با جایگاه منزلتی امکان دستیابی یک گروه  اجتماعی را به احترام اجتماعی مثبت فرصت وبر اشاره می

یابیم. می شود. و این ها تعیین یا منفی در می وسیلة تفاوت در سبک زندگی این گروه کسب احترام اجتماعی بیش از همه به 

مهارت یا  سرمایه  با  ما  اجتماعی  طبقة  از  بحث  در  که  است  حالی  بهدر  اکتسابی  راه های  مواجه عنوان  درآمد  کسب  های 

های  آید. او این قشرها را گروهپردازد که با تکیه بر این محور )پایگاه یا منزلت( پدید می هستیم«. سپس وبر به قشرهایی می

واسطة سبک زندگی معین، ادراکات کند: »یک گروه منزلتی گروهی است که بهنامد و آن را چنین معرفی میمی  1منزلتی

پذیر شده است. یک  صورت قانونی به انحصار خود درآورده، جامعه های اقتصادی که بهقراردادی و خاصش از احترام و فرصت 

(. علامت  300:  1382یابد« )وبر،  صورت یک انجمن سازمان نمیپذیر شده، اما لزوما بهگروه منزلتی همیشه تا حدودی جامعه

های ها، وجود معاشرت به معنی داد و ستد و زناشویی در میان آنها است. نبود این ویژگی دلالت بر تفاوت مشخصة این گروه 

گروه  یا  افراد  میان  میمنزلتی  گروه ها  اعضای  وبر  نظر  از  )همان(.  سهیمکند  هم  با  عنصر  سه  در  منزلتی  عنصر  های  اند: 

بینیم دیدگاه  اجتماعی، حیثیت یا شرافت، عنصر گروهی سبک زندگی معین و عنصر فردی احترام به خود. به این ترتیب می 

جامعه  در  وبر  پاره شناسیفرهنگی  پایة  بر  تحلیلی  به  اجتماعی،  قشربندی  بحث  در  می فرهنگ اش  منجر  شود، ها 

 (.  112: 1382های منزلتی« نامید )وبر، هایی که او آنها را »گروه فرهنگ پاره 

ارزش، کنش وبر چهار نوع کنش اجتماعی را مطرح می به  کند: کنش عقلانی معطوف به هدف، کنش عقلانی معطوف 

دهد افراد  ها در زندگی روزمره بسیار مهم است، زیرا نشان میبندی برای فهم رفتار انسانعاطفی و کنش سنتی. این تقسیم

های فرهنگی نیز رفتار آنان های درونی یا عادت کنند، بلکه گاه احساسات، ارزشهمیشه بر اساس محاسبه عقلانی عمل نمی

تحلیل را شکل می  قابل  دقیقاً در همین چارچوب  نیز  باورهای خرافی  از حالت اند، چون میدهد.  را  افراد  نوع کنش  توانند 

محور سوق دهند. در کنش عقلانی معطوف به هدف، فرد بر اساس محاسبه عقلانی به سمت سنتی، عاطفی یا حتی ارزش

اما هنگامی که باور خرافی در زندگی فرد نفوذ می سود و زیان تصمیم می  از منطق کند، ممکن است تصمیم گیرد.  او  های 

دلیل   به  را  خاصی  مکان  یا  زمان  شواهد،  اساس  بر  انتخاب  جای  به  است  ممکن  فردی  مثال،  برای  بگیرد؛  فاصله  عملی 

اثر  »خوش اجتماعی  روابط  حتی  و  ازدواج  شغل،  انتخاب  مصرف،  زندگی،  گذران  شیوة  بر  امر  این  برگزینـد.  بودن  یمن« 

کند. اگر  های مورد پذیرش خود عمل میگذارد. در کنش عقلانی معطوف به ارزش، فرد بر پایه باورهای درونی و ارزش می

شده درآید، فرد ممکن است انجام برخی کارها یا پرهیز از برخی رفتارها  خرافه به صورت یک ارزش فرهنگی یا دینیِ تحریف 

را »وظیفه« بداند، حتی اگر پیامد واقعی آن روشن نباشد. در کنش عاطفی، رفتار از احساساتی مانند ترس، امید یا اضطراب 

توانند سبک زندگی را  ها می اند و همین ترس زخم یا نحوست همراه شود. خرافات معمولاً با ترس از بدشانسی، چشم ناشی می

های خاص شوند. در کنش سنتی نیز  های مهم یا وابستگی به دعا، طلسم و آیین محدود کنند؛ مثلاً باعث اجتناب از تصمیم

تکرار عمل می و  عادت  اساس  بر  بازتولید میافراد  از همین مسیر  اجتماعی  از خرافات  بسیاری  از  کنند.  بخشی  به  و  شوند 

توانند شیوة گذران زندگی را از یک الگوی آگاهانه و سنجیده به گردند. بنابراین، باورهای خرافی میسبک زندگی تبدیل می

 (. 211-238:  1394الگویی وابسته به عادت، ترس و تقلید اجتماعی تبدیل کنند )وبر، 

و    ینی ع  طیشرا  جه یآن را نت   وی که بورد  یدر حال  داند،یم  یو احترام اجتماع  یمنزلت  ی هارا اساس گروه  یوبر سبک زندگ 

 .کندی م دیمصرف تأک ی و بر الگوها ندیبیم یدر ساختار اجتماع  ی منش فرد
 

1 Statas Groups 
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بوردیو پیر  شکل  1همچنین  دربارة  منسجمی  مینظریة  ارائه  زندگی  سبک  عینی  گیری  شرایط  که  دارد  اعتقاد  او  کند. 

شود. منش مولد دو دسته نظام است: نظامی برای زندگی و موقعیت فرد در ساختار اجتماعی به تولید منش خاص منجر می 

و شناخت طبقه ادراکات  برای  نظامی  و  زندگی همان بندی  است. سبک  زندگی  نظام، سبک  این دو  تعامل  نهایی  نتیجة  ها، 

شیوه به  که  است  کارهایی  و  طبقهاعمال  خاص  تجسم ای  زندگی  هستند. سبک  ادراکات خاصی  حاصل  و  شده  یافتة بندی 

به  که  است  افراد  دارد ترجیحات  طبقاتی  ماهیت  و  است  غیرتصادفی  الگویی  هستند.  مشاهده  قابل  و  درآمده  عمل  صورت 

اند، ارتباط میان آموزش رسمی در  های زندگی ترین بروز سبک(. وی با بیان اینکه الگوهای مصرف اصلی11۷:  1383)بوردیو،  

عنوان شاخصه و (. بوردیو همچون وبر از سبک زندگی به 45:1382داری و بازتولید آن را تحلیل کرد )فاضلی،  ساختار سرمایه 

گیرد. از دید وی های منزلتی و طبقات اجتماعی بهره میگری یا اثبات منزلت اجتماعی گروه های جلوهنماد و یا حتی فرصت 

های متفاوت و متمایزی هستند )وضع یا فضای اجتماعی(. فرد یا گروه با درونی ها در یک جامعه، دارای موقعیت افراد و گروه 

نظام طبقه آن، یک  نمادهای  و  این وضعیت  پدید میکردن  را در ذهن خود  اجتماعی  نظام، مجموعه بندی  این  از آورد.  ای 

شان شان از خلال روابط و تضادهای های کند که معنا )ارزش( ( را در ذهن فرد یا افراد تولید می2ها )سلیقه ترجیحات و انتخاب 

می  معنای درک  دیگر،  عبارت  به  رابطه شود.  بلکه  نیست  ذاتی  انتخاب شان  و  ترجیحات  .این  است  محدودة  ای  در  وقتی  ها 

های زندگی متمایزی را پدید یابد، سبکها و دارایی بروز می های )یا همان سرمایة( اقتصادی و نمادین در قالب کنش توانایی

ها و تمایزها را در قالب نظام طبقاتی و نزاع بر سر  شود. بوردیو این تفاوتآورد و به بیان دیگر نظام اجتماعی بازتولید میمی

داند. به این ترتیب، سبک زندگی اولا فرصتی است برای تجربه یا اثبات موقعیت فرد در فضای فرهنگ مشروع قابل فهم می

شود خود شود یا رتبة او که تایید می هایی که دربارة فرد و شئونات او محفوظ داشته می اجتماعی که معمولا در قالب فاصله

می نشان  طبقهرا  نظام  حاصل  زندگی  سبک  ثانیا  و  بهدهد  که  نظامی  است.  اجتماعی  ضرورت بندی  مستمر  به  طور  را  ها 

می تغییر شکل  میراهبردها  بدل  ترجیحاتی  به  را  آنها  و  به دهد  را  آنها  کند،  تحمیلی حس  آنکه  بدون  فرد  که  عنوان کند 

میگزینه  تلقی  خود  روی  پیش  گزینه هایی  این  سبک کند.  همان  )ارزش(های ها  معنا  دلیل  همین  به  است.  زندگی  های 

های مختلف اجتماعی شود، نظامی که حاوی تضادها و روابط میان اجزا و موقعیتهای زندگی از همین نظام اخذ میسبک 

 است.

 

 روش پژوهش 

نظام  بررسی  برای  انتخاب  هر پژوهش علمی  تائید است.  و مورد  نیازمند یک روش منظم  مند مسائل مورد مطالعه خود 

روش  بین  از  مطالعه  محدودیت روش  و  آن  گستردگی  پژوهش،  موضوع  ماهیت  اساس  بر  متعدد  صورت  های  موجود  های 

از مشخص می پیمایش، پس  در روش  است.  استفاده شده  پیمایشی  و  اسنادی  روش  از دو  پژوهش  اساس مسئله  بر  گیرد. 

های خاص  صورت تصادفی انتخاب شده و سپس با استفاده از تکنیک عنوان نمونه و بهشدن جامعة آماری، تعدادی از آنها به

گیرند تا ها نظم یافته و مورد تجزیه و تحلیل قرار میشود. در نهایت، دادههای مورد نیاز گردآوری میگردآوری اطلاعات، داده 

فرضیه  نهایتا  شود.  مشخص  آنها  میان  گرفته روابط  قرار  آزمون  مورد  پژوهش  اساسی  سرشماری    اند.های  اساس    1395بر 

منطقة   برابر    4جمعیت ساکن  تهران  تعداد    861.280شهر  این  از  فرمول کوکران  اساس  بر  که  است  بوده  با   385نفر  نفر 

 گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.استفاده از نمونه

ارز است که با های همگیری، بررسی همسازی درونی گویههای اساسی در بررسی پایایی ابزار اندازه یکی از روش پایایي:  

گیری، قبل از انجام  شود. به عبارت بهتر، به منظور حصول اطمینان از پایایی وسیلة اندازه ضریب آلفای کرونباخ نشان داده می

پیش  میپژوهش،  اجرا  پرسش آزمون  روش،  این  در  تنظیم گردد.  گیرد،  نامة  قرار  اصلی  نمونه  اختیار  در  اینکه  از  قبل  شده، 
 

1 Pier Bourdieu  

2 Taste 
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گیرد؛ به طوری که با استناد به نظرات پاسخگویان در رابطه  تر از همان جمعیت مورد ارزیابی قرار میای کوچکتوسط نمونه

گویه درونی  همبستگی  نامه،  پرسش  سئوالات  گویهبا  و  گرفته  قرار  بررسی  مورد  با ها  پایینی  درونی  همبستگی  که  هایی 

شود. از آنجا که  نامه برای انجام پیمایش اصلی آماده میگردد. در نهایت، پرسش نامه حذف می های دیگر دارند، از پرسش گویه

اند، با احتساب ضریب آلفای کرونباخ، بر پایة  ارز تشکیل شدههای همدر پژوهش حاضر اغلب متغیرهای مورد بررسی از گویه

 ایم.  ها پرداخته رونی این گویهآزمون، به بررسی پایایی و همبستگی دشده در مرحلة پیش آوری های جمع داده 

ای عبارت است  ایم. اعتبار سازه ای بهره گرفته گیری در پژوهش حاضر از اعتبار سازه برای بررسی اعتبار ابزار اندازه اعتبار:  

)سنجه  سنجش  ابزار  بین  ارتباط  ایجاد  با  از  نظری  ابزار  آن  شود  مشخص  که  منظور  بدان  کلی،  نظری  چارچوب  با  ها( 

سازه فرض پیش  ارتباط  جوهر  نه؟  یا  دارد  رابطه  نظری  پیوندهای های  آزمایش  لذا  و  است  نظریه  به  آن  وابستگی  ای 

(. به عبارت دیگر، زمانی که نتایج حاصل 143:  13۷۷شده در آن، در حد آزمون اعتبار، جنبه نظری دارد )ساروخانی،  مشاهده 

ژوهش مذکور از اعتبار  توان گفت که پ ها الگوی نظری پژوهش و مدل تحلیلی منتج از آن را تأیید نماید، میاز تحلیل داده 

اند، چنانچه بر ای برخوردار است. در پژوهش حاضر، روابطی که در مدل تحلیلی بر پایة الگوی نظری تحقیق ترسیم شدهسازه 

های دو متغیری مورد تأیید قرار گیرند، نتیجه این خواهد بود که سنجش مفاهیم اصلی آمده از تحلیل دستاساس نتایج به 

 ای برخوردار است.این پژوهش از اعتبار سازه 

    

 تعریف نظری و عملیاتي متغیرها 

اعتقادی: مجموعه  خرافات  به  اعتقادی  نسبت خرافات  بر  مبتنی  و  غیرعقلانی  نادرست،  باورهای  از  نیروهای  ای  دادن 

علیّت یا  گفته میماورایی  رویدادها  به  را هدایت میهای خیالی  افراد  تصمیم  و  رفتار  بدون شود که  معمولاً  باورها  این  کند. 

در این پژوهش منظور از این نوع (.  1398یابند )ابراهیمی و همکاران،  پشتوانه علمی، اما با کارکرد روانی و اجتماعی تداوم می 

کنند و گناه دارد و... خرافات، خرافاتی است مانند: شانه کردن مو در شب کراهت داشته است، زیرا شیاطین داخل مو لانه می 

گویه استفاده شده    5گرفته است. برای بررسی از  این متغیر در سطح ترتیبی و با استفاده از طیف لیکرت مورد سنجش قرار  

 نشانگر کمترین گرایش است. 1دهنده بیشترین گرایش و نمره  نشان  5اند. نمرة وزن گرفته  5تا  1ها از  است. هر کدام از گویه

اخلاقي اطلاق می:  خرافات  اعمالی  و  باورها  به  اخلاقی  از  خرافات  ماورایی  یا  غیرمنطقی  تفسیرهای  اساس  بر  که  شود 

قضاوت  بر  تجربی،  شواهد  و  عقلانی  اصول  گرفتن  نادیده  با  اغلب  و  گرفته  شکل  اخلاقی  و مفاهیم  فردی  رفتارهای  و  ها 

: 1404،  زپوریز)ع  شده یا نیاز به اطمینان کاذب دارند های تحریف ها ریشه در ترس، سنت گذارد. این پدیده اجتماعی تأثیر می

دهد. در  (. منظور از خرافات اخلاقی نوع تفکر و نگرش غلط افراد است که رفتار افراد را در آن جامعه یا محله را شکل می43

ست، روز شنبه برای کارهای مهم خوب شود: فلان آدم بدقدم ااین پژوهش خرافات اخلاقی خرافاتی از این قبیل را شامل می

با استفاده از طیف لیکرت مورد سنجش قرار گرفته است. برای بررسی از   گویه   5نیست و... این متغیر در سطح ترتیبی و 

نشانگر کمترین   1دهنده بیشترین گرایش و نمره نشان   5اند. نمرة  وزن گرفته   5تا   1ها از استفاده شده است. هر کدام از گویه

 گرایش است.

خرافات اجتماعی به باورها و اعمالی اشاره دارد که در جامعه رواج یافته و اغلب فاقد پشتوانه منطقی  :  خرافات اجتماعي

های شوند و بر درک افراد از واقعیت های جمعی منتقل میو علمی هستند. این خرافات معمولاً از طریق سنت، تلقین یا ترس 

تأثیر می گیری اجتماعی و تصمیم از خرافات اجتماعی آن آداب و رسومی   .(Dehshiri et al., 2020)  گذارندهایشان  منظور 

است که هیچ پایه و بنیان علمی ندارد، ولی در بین مردم رواج پیدا کرده است. به عبارت دیگر برگرفته از آداب و رسوم غلط 

شده است. این متغیر در سطح ترتیبی و با استفاده از طیف لیکرت مورد سنجش قرار  و ادبیات عامه، ولی به رسمیت شناخته 

از   بررسی  برای  است.  گویه  5گرفته  از  کدام  هر  است.  استفاده شده  از  گویه  گرفته   5تا    1ها  نمرة  وزن  دهنده  نشان   5اند. 
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 نشانگر کمترین گرایش است. 1بیشترین گرایش و نمره 

در این پژوهش منظور از سبک زندگی همان نحوة تفکر، نحوة صحبت و نحوة گذران اوقات فراغت است سبک زندگي:  

این متغیر در سطح ترتیبی و با استفاده از طیف  که با توجه به جامعة آماری و شناخت از آنان این موارد برگزیده شده است.  

  5تا    1ها از  گویه استفاده شده است. هر کدام از گویه  5لیکرت مورد سنجش قرار گرفته است. برای بررسی سبک زندگی از  

 نشانگر کمترین گرایش است. 1دهنده بیشترین گرایش و نمره نشان 5اند. نمرة وزن گرفته 

 
 های اندازگیری متغیرهای پژوهش (: تعاریف عملیاتي و تعیین شاخص 2جدول )

 متغیر
 نوع 

 شاخص 
 وابسته مستقل

 باورهای غیرمنطقی، باورهای غیرعلمی  - ✓ خرافات 
 فراوانی گزارش باور، تعداد رفتارهای مرتبط با خرافه، شدت اعتقاد - ✓ خرافة اعتقادی 

 - ✓ خرافة اخلاقی 
ریشه باورهای  اساس  بر  قضاوت  به  تمایل  غیرمنطقی،  اخلاقی  احکام  گزارش  پذیرش  دار، 

 رفتارهای اجتنابی مبتنی بر ترس اخروی 
 میزان شیوع در جامعه، پذیرش اجتماعی باورهای غیرمستند، تعداد رسوم مبتنی بر خرافه  - ✓ خرافة اجتماعی 
 نحوة گذران اوقات فراغت، نحوة فکرکردن، نحوة صحبت کردن، نحوة لباس پوشیدن. ✓ - سبک زندگی

 

 های پژوهش یافته 

 

 الف( روابط دو متغیره 

 خرافات اعتقادی و سبک زندگي 

برای بررسی رابطة میان دو متغیر »خرافات اعتقادی« و »سبک زندگی« از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. 

 نتیجة حاصل از این بررسی در جدول زیر آمده است.

 
 (: روابط بین متغیرهای اعتقاد به خرافات اعتقادی و سبک زندگي 3جدول )

 سبک زندگی
 خرافات اعتقادی 

R=  521/0  

Sig= 000/0  

دهد که بین دو متغیر مذکور همبستگی وجود دارد. این همبستگی مثبت بوده و از لحاظ  اطلاعات جدول بالا نشان می 

( بیانگر این امر است که رابطة موجود بین دو متغیر به لحاظ آماری  0/ 000شدت، در حد قوی است. سطح معناداری جدول )

آمده کم و بیش قابل تعمیم به کل جمعیت آماری است. دستدار است. این بدین معنی است که همبستگی بهای معنیرابطه 

 دهد که اعتقاد به خرافات اعتقادی با سبک زندگی افراد رابطه مستقیم دارد.این همبستگی نشان می

تقدیرگرایی   یا  ماوراءالطبیعه  امور  در  ریشه  که  )باورهایی  اعتقادی«  »خرافات  بین  مثبت  و  قوی  همبستگی  یک  وجود 

نشان زندگی،  سبک  و  جداییدارند(  بخشی  باورها  این  که  است  آن  جهاندهندة  از  کنش ناپذیر  و  افراد  بینی  روزمره  های 

تواند حاکی از دو حالت های سنتی و مدرن است، این یافته میتهران که ترکیبی از بافت  4ای مانند منطقه هستند. در منطقه

 باشد:

تر، تمایل بیشتری به پذیرش خرافات اعتقادی دارند. تر یا دینیسازگاری: افراد دارای سبک زندگی )به فرض( سنتی ▪

 دهد. کند و شکل میدر این حالت، خرافات در کنار دیگر عناصر فرهنگی، سبک زندگی آنان را تقویت می

مدرن ▪ ابعاد  زندگی،  سبک  مقیاس  اگر  گسست:  و  مصرفتغییر  )مانند  رسانه تری  از  استفاده  و گرایی،  نوین،  های 

را می نشان میفردگرایی(  رابطة مثبت  برابر سبک زندگی مدرن  سنجد،  ،  ردیگینم  قراردهد که خرافات صرفاً در 
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بلکه در کنار آن حضور دارد. این وضعیت نشانگر »ترکیب فرهنگی« است؛ جایی که باورهای سنتی و خرافی، خود 

به  حتی  و  کرده  سازگار  مدرن  زندگی  الزامات  با  سریع  را  تغییرات  از  ناشی  اضطراب  کاهش  برای  ابزاری  عنوان 

 شوند.اجتماعی، در سبک زندگی مدرن وارد می 

 خرافات اخلاقي و سبک زندگي 

شود. بنابراین، برای بررسی ای محسوب میای ساخته شده و متغیری فاصلهمتغیر خرافات اخلاقی از چند گویة چندمقوله

ایم. جدول زیر نتیجة حاصل از این رابطه میان این متغیر و متغیر »سبک زندگی« نیز از ضریب همبستگی پیرسون بهره برده

 دهد. بررسی را نشان می

 
 (: روابط بین متغیرهای اعتقاد به خرافات اخلاقي و سبک زندگي 4جدول )

 سبک زندگی
 خرافات اخلاقی 

R=  417/0  

Sig = 000/0  

دهد که میان دو متغیر خرافات اخلاقی و سبک زندگی همبستگی مستقیمی وجود دارد. اطلاعات جدول بالا نشان می

از نظر آماری معنی از لحاظ شدت در حد متوسط بوده و  باورهایی هستند که این همبستگی  دار است. »خرافات اخلاقی« 

یا دین رسمی( نسبت  قانون  نادیده گرفته شده توسط  )غالباً  اعمال و رفتارهای فرد  به  را  یا بدبختی  پیامدهای خوشبختی 

های روزمره است. افرادی که بیشتر  واره« و کنش دهند. این همبستگی متوسط و مثبت، بیانگر تأثیر این باورها بر »عادت می

شانسی دوری کنند یا خوش  آمیزتری در زندگی خود دارند تا از بدشانسیبه این خرافات معتقدند، احتمالاً رفتارهای احتیاط 

از دروغ  این احتیاط و نظم درونی به دست آورند )مثلاً اجتناب  شده، خود را در سبک  های کوچک، احتیاط در برخوردها(. 

کند. این بعد، بیشتر بر »نظم درونی« و »کنترل فردی بر سرنوشت از طریق عمل نیک یا بد« تأکید  زندگی آنها متجلی می 

 دارد و کمتر از سایر ابعاد جنبه عمومی و اجتماعی دارد.

 خرافات اجتماعي و سبک زندگي 

شده   استفاده  پیرسون  همبستگی  از ضریب  زندگی«  »سبک  و  اجتماعی«  »خرافات  متغیر  دو  میان  رابطة  بررسی  برای 

 است. نتیجة حاصل از این بررسی در جدول زیر آمده است. 

 
 (: روابط بین متغیرهای اعتقاد به خرافات اجتماعي و سبک زندگي 5جدول ) 

 سبک زندگی
 خرافات اجتماعی 

R=  228/0  

Sig = 000/0  

دهد که بین دو متغیر مذکور همبستگی وجود دارد. این همبستگی از لحاظ شدت ضعیف  اطلاعات جدول بالا نشان می

-ای معنی( بیانگر این امر است که رابطة موجود بین دو متغیر به لحاظ آماری  رابطه=sig 000/0داری )است. اما سطح معنی

ضعیف  اگرچه  رابطه  این  است.  از  دار  دسته  آن  اجتماعی«  »خرافات  است.  معنادار  همچنان  اما  دارد،  را  همبستگی  ترین 

زخم یا برخی رسوم های مرجع یا تعاملات اجتماعی )مانند چشم باورهای خرافی هستند که بیشتر توسط عرف جامعه، گروه 

تواند ناشی از آن باشد که سبک زندگی در محیط شهری تهران، بیشتر متأثر از  شوند. ضعف این رابطه میگروهی( منتقل می

های کوچک یا خرافات سنتی و ها و بازار( است تا صرفاً فشار گروهنیروهای فردی، اقتصادی و کلان اجتماعی )مانند رسانه 

نوایی و باورهای اجتماعی دهد که حتی در محیط شهری و مدرن، فشار هم اعی. با این حال، معناداری رابطه نشان میاجتم

های سبک زندگی )مانند تزئینات منزل، برگزاری مراسم خاص یا خرید اشیای هنوز توانایی شکل دادن به برخی از انتخاب 

 کننده( را داراست. محافظت 

تا اینجا روابط دومتغیری بین هر کدام از متغیرهای مستقل با متغیر سبک زندگی را بررسی نمودیم، اما به منظور آزمون  
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مدل تحلیلی پژوهش و بررسی قدرت تحلیلی آن لازم است روابط دو متغیری بین متغیرهای مستقل نیز مورد بررسی قرار  

 شود. گیرد. جدول زیر به منظور بررسی این روابط ارائه می 

 

 ب( آزمون معناداری روابط بین متغیرها 

 
 (: روابط بین متغیرهای مستقل پژوهش6جدول )

 خرافات اجتماعی  خرافات اخلاقی  خرافات اعتقادی  

 R= 1.0 خرافات اعتقادی 

Sig = 001/0  

R=  402/0  

Sig = 003/0  

R=  428/0  

Sig = 000/0  

R=  604/0 خرافات اخلاقی   

Sig = 000/0  

R= 1.0 

Sig = 000/0  

R=  623/0  

Sig = 002/0  

R=  572/0 خرافات اجتماعی   

Sig = 000/0  

R=  711/0  

Sig = 000/0  

R= 1.0 

Sig = 005/0  

 

از این است که بین تک  جدول بالا ماتریس همبستگی متغیرهای مستقل را نشان می دهد. اطلاعات این جدول حاکی 

یکدیگر   با  اجتماعی  خرافات  و  اخلاقی  خرافات  اعتقادی،  خرافات  متغیر  سه  یعنی  پژوهش،  این  مستقل  متغیرهای  تک 

ای نسبتاً قوی محسوب ها از نظر جهت مثبت بوده و از نظر شدت معمولاً رابطه همبستگی وجود دارد. همة این همبستگی 

بعدی نیست؛ بلکه گرایی« است. به این معنا که خرافات یک پدیدة مجزا و تک شود. این یافته مؤید مفهوم »سندرم خرافه می

ریشه در یک بستر فکری و فرهنگی واحد دارد. فردی که مستعد پذیرش یک نوع خرافه است )مثلاً خرافات اعتقادی(، غالباً  

اجتما و  )اخلاقی  دیگر  انواع  پذیرش  جامعهمستعد  نظر  از  هست.  نیز  بالا  عی(  همبستگی  این  معرفت،  و  دین  شناسی 

دهندة یک »ساختار شناختی« یا »منطق فرهنگی« مشترک است که افراد را به سمت تفکر غیرعقلانی یا تقدیری سوق  نشان

کند. از دهی به عادات سبک زندگی فراهم میهای اجتماعی و شکلدهد. این ساختار شناختی، زمینة مشترکی برای کنش می

همبستگی  این  آماری،  نشانمنظر  بالا  »همهای  پدیدة  را  دهندة  رگرسیون  تحلیل  انجام  ضرورت  موضوع  این  است.  خطی« 

 هر متغیر در تبیین سبک زندگی مشخص شود، نه سهم خام و آمیخته آن. فردمنحصربهکند تا سهم ایجاب می 

 

 ج( مدلسازی رگرسیوني

 برای انجام تحلیل رگرسیونی، سه متغیر اصلی را در معادله رگرسیونی وارد نمودیم: 

 
 (: متغیرهای وارد شده در مدل 7جدول )

 روش  متغیرهای وارد شده 
 خرافات اعتقادی 
 خرافات اخلاقی 

 خرافات اجتماعی 
Enter 

 

نیز مشاهده می بالا  ورود هم همانطور که در جدول  از روش  تحلیل رگرسیونی  متغیرها در  وارد کردن  برای  زمان  شود، 
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کرده هماستفاده  ورود  است.  آمده  زیر  جدول  در  متغیرها  این  رگرسیونی  تحلیل  از  حاصل  نتایج  تأیید  ایم.  متغیرها  زمان 

کند که مدل تحلیلی پژوهش مبتنی بر این فرضیه است که سبک زندگی، تابعی از تأثیر توأمان سه بعد خرافات است. این می

 دهی سبک زندگی دارد. دهد تا بفهمیم کدام بُعد، وزن بیشتری در شکل روش به ما اجازه می

 
 (: ضرایب مدل 8جدول )

 داری سطح معنی  tمقدار  ضرایب استاندارد شده )بتا( متغیرهای وارد شده 
خرافات  

 اعتقادی 

خرافات  

 اخلاقی 

خرافات  

 اجتماعی 

0.263- 

0.501- 

0.428- 

3.

135- 

8.

011- 

4.

18۷- 

022 /0 

001 /0 

000 /0 

های دو متغیره )بخش الف( مثبت بودند، ضرایب بتا در رگرسیون منفی هستند و هر سه متغیر  که همبستگی در حالی 

معنیبه سطوح  )با  معناداری  ماندهطور  باقی  مدل  در  مناسب(  منفی، داری  بتای  ضریب  و  مثبت  همبستگی  بین  تضاد  اند. 

 شناختی به این معناست که:صورت جامعه دهندة یک پدیدة آماری مهم به نام اثر سرکوبگر است. این پدیده به نشان

زندگی ▪ سبک  )احتمالاً  زندگی  سبک  کل(،  )در  خرافات  افزایش  با  خام(:  )رابطة  ظاهر  پژوهش  در  این  در  که  ای 

 یابد.گیری شده( نیز افزایش میاندازه 

بُعد   ▪ هر  فرد  به  منحصر  اثر  و  حذف  مدل  از  خرافات  آمیختة  و  مشترک  اثر  که  زمانی  خالص(:  )رابطة  واقعیت  در 

 تنهایی، عامل بازدارندة سبک زندگی مذکور هستند.شود که هر یک از این خرافات بهشود، مشخص می محاسبه می 

دهی  گرایی یا زندگی شهری جهتفرض بر این است که متغیر سبک زندگی در این پژوهش، به سمت مدرنیته، مصرف 

ترین عامل منحصر به شده قوی ترین عامل سرکوبگر(: با ضریب بتای محاسبهشده است. در این صورت، خرافات اخلاقی )قوی 

نشان می این  است.  اخلاقیفرد  باورهای  که  قوی -دهد  رفتار(  از سوء  ناشی  بدبختی  یا  آسمانی  کیفر  از  )ترس  ترین  خرافی 

کرد، پرهیز از  کند. این باورها ممکن است منجر به احتیاط در هزینه محدودیت درونی را برای سبک زندگی مدرن ایجاد می 

لذت از  دوری  و  اجتماعی،  پرریسک  ویژگی رفتارهای  از  که  )هدونیسم( شوند  مدرن  گرایی  زندگی  است. های سبک  شهری 

نشان اجتماعی  خرافات  محدودیتضریب  به دهندة  تمایل  است.  اجتماعی  خرافی  هنجارهای  و  گروهی  فشار  از  ناشی  های 

های آزادانه و فردگرایانه که در سبک  زخم« یا »حرف مردم« به خاطر خرافات، فرد را از انتخاب نوایی و پرهیز از »چشم هم

دارد. ضریب خرافات اعتقادی اگرچه همچنان عامل بازدارنده است، اما اثر خالص کمتری شود، باز میزندگی مدرن دیده می 

با محدودیت اعتقادی دارد( در مقایسه  های اخلاقی و دارد. این بدان معناست که تقدیرگرایی مطلق )که ریشه در خرافات 

 کند.اجتماعی، کمتر به شکل عینی و روزمره در سبک زندگی مدرن مداخله می

 

 گیرینتیجه 

ها  های انسانی )که ماکس وبر آن دانیم که زیربنای کنش خرافات مستقیماً با باورها و اعتقادات افراد در ارتباط است و می

ها و عوامل کند( همین دستگاه باورها است. از این رو، ضروری است که ریشه را به کنش سنتی، عاطفی یا عقلانی تقسیم می

به باورها  این  جامعهپیدایش  منظر  از  دقیق  روانطور  و  شناختشناسی  این  پایة  بر  تا  گیرند  قرار  واکاوی  مورد  ها،  شناسی 

 بتوانیم مسیر اصلاح رفتار عمومی را ترسیم کنیم.
افسانه تدریج  به  مختلف  جوامع  تاریخ،  طول  ریشهدر  با  را  تحریفات  و  غلط  پندارهای  مردم  ها،  اعتقادات  اصلی  های 

گردد. اهمیت این اند؛ این پیوند چنان عمیق شده که گاهی تشخیص منشأ اولیه باورها دشوار یا حتی غیرممکن میدرآمیخته 
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شود که این عقاید، الگوی رفتارهای اجتماعی، اخلاقی، مذهبی و اقتصادی افراد را شکل دهند؛  موضوع زمانی دوچندان می

 ها را تحت تأثیر قرار دهند.یعنی مستقیماً سبک زندگی آن

ای برای خرافات خود قائل بوده است. حتی  دهد که هر قوم و ملتی جایگاه ویژه ها نشان می با این حال، مطالعة تاریخ ملت 

توان با رویکرد علمی و نگاهی عالمانه حل و فصل کرد، هنوز اقلیتی وجود دارند که  در عصر حاضر که بسیاری از مسائل را می 

کنند؛ این خود به  پذیری به نسل بعد منتقل میها را در فرآیند جامعههای پیشین پایبندند و آن مانده از نسل به خرافات باقی 

 شود. الگویی برای زیستن تبدیل می

توان یافت که کاملاً  ای را نمیرسد؛ چرا که هیچ جامعه تلاش برای حذف کامل این خرافات، تلاشی بیهوده به نظر می

سنتی  یا  احساسی  صرفاً  رفتارهای  انتخاب  به  منجر  موارد  از  بسیاری  در  خرافات  اگرچه  باشد.  تفکرات  نوع  این  از  عاری 

ای روبروی ما قرار  شوند، اما نباید کارکرد حمایتی این نوع باورها را نادیده گرفت. در واقع، آینده همواره با ابعاد ناشناخته می

ها  ها پیوسته در جستجوی پاسخ برای این پرسش سازد. انسانپایانی ذهن انسان را به خود مشغول میهای بیدارد و پرسش 

کهبوده است  برهه  این  در  نیست.  آن  کامل  ارائة  به  قادر  علم  که  پاسخی  پرسشگر    اند،  و  ذهن مضطرب  به کمک  خرافات 

 سازند.آیند و برای مدتی کوتاه، آرامش را برقرار میمی

کشاند، ها را به سمت پرتگاه میبنابراین، برای جلوگیری از انحراف افراد جامعه به ورطة رفتارهایی که سبک زندگی آن 

مجموعه دانایی  است.  ضروری  دانش  کنار  در  »دانایی«  ایده گسترش  از  که  است  تجسمای  روش ها،  منطق، ها،  تجارب،  ها، 

تلفیق حکمت،  نهایت  در  و  بهفلسفه  پدیده  این  بررسی  است.  شده  تشکیل  اطلاعات،  و  دانش  با  موضوع شده  یک  عنوان 

شناختی، علمی و نظری امری ناگزیر و حیاتی است و  ها غالباً مورد غفلت قرار گرفته، از نظر معرفت اجتماعی که در طول سال 

 کند.به ارتقاء فهم جهانی از این مسئله کمک می 

شناختی خرافات بر الگوی زندگی افراد در یک جامعة مشخص  هدف اصلی پژوهش حاضر، مشخص کردن تأثیرات جامعه 

های مرتبط با هر دو حوزة خرافات و سبک زندگی مورد بررسی قرار گرفتند. در نهایت، است. برای نیل به این هدف، نظریه 

های کنش وبر، انواع رفتارهای مرتن و  ساخته شد. این چارچوب نظری،  چارچوب نظری تحقیق بر مبنای تلفیقی از نظریه 

اجزای پدیدة مورد   ابعاد و  تبیین جامع تمامی سطوح،  امکان تحلیل و  الگوی ترکیبی )سنتزی( قرار گرفت که  مبنای یک 

 آورد.مطالعه را فراهم می

 نتایج پژوهش به یک پارادوکس فرهنگی مهم در جامعة شهری تهران اشاره دارد: 

)به هم .1 به سمت مدرنیته است(  زیستی: خرافات  احتمالا  زندگی شهری )که  پدیدة کلی( در کنار سبک  عنوان یک 

 های مثبت(. زیستی دارند و نه تضاد مطلق )همبستگی هم

میمحدودیت  .2 تفکیک  هم  از  خرافات  مختلف  ابعاد  تأثیرات  که  هنگامی  حال،  این  با  پنهان:  مشخص  های  شوند، 

های سبک زندگی  شود که کارکرد خالص هر یک از این ابعاد، ایجاد مرز، احتیاط و محدودیت در مسیر انتخاب می

 مدرن است )ضرایب بتای منفی(.

تهرانیبه عبارت دیگر، در حالی  از  زندگی  ممکن است هم  4های منطقة  که بسیاری  به خرافات، در ظواهر  باور  با  زمان 

شهری )خرید، مصرف، پوشش( مشارکت داشته باشند، عمق و کیفیت آن سبک زندگی )مثلاً تمایل به ریسک، میزان تفریح 

به  فردگرایی(  میزان  یا  مکانیسم آزادانه  تأثیر  تحت  و  شدت  اخلاقی  خرافی  باورهای  از  ناشی  بیرونی  و  درونی  بازدارندة  های 

دهد که تحول فرهنگی در شهرنشینی امری ناقص و چندلایه است؛ ظواهر سبک زندگی اجتماعی قرار دارد. این امر نشان می

کننده و ان نیروهای کنترل عنوهای ارزشی و باورهای خرافی( همچنان بههای زیرین )نظام ممکن است مدرن شود، اما لایه

 کنند. سرکوبگر عمل می

نشان   رابطه  این  بهتر،  عبارت  به  دارد.  وجود  معناداری  همبستگی  زندگی(  )سبک  و  اعتقادی(  )خرافات  متغیر  دو  بین 

ندارند، سبک  می خرافات  نوع  این  به  اعتقادی  که  افرادی  با  مقایسه  در  دارند  باور  اعتقادی  خرافات  به  که  افرادی  که  دهد 
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کنند و خیلی ها تعیین میتری دارند و برعکس. با توجه به نظریة وبر برخی از رفتارهای افراد را سنت زندگی به مراتب سنتی 

کنند؛ با این گمان که از گذشته بوده پس باید الان هم افتد که افراد حتی سوالی در باب چرایی آن نمیاز مواقع اتفاق می

ای که این مسائل اعتقادی ارزش  ویژه در جامعهها و راهنمای رفتار افراد مسائل اعتقادی باشد، بهباشد. حال وقتی این سنت

محکم رفتارها  و  اعتقادات  اینگونه  دارند،  میزیادی  همبستگی تر  زندگی(  )سبک  و  اخلاقی(  )خرافات  متغیر  دو  بین  شود. 

جامعه اعتقاد ندارند، در مقایسه با افراد دیگری که به این معناداری وجود دارد. بنابراین افرادی که به خرافات اخلاقی رایج در 

تری برخوردارند. عکس این مطلب نیز صحیح است. به عبارت دیگر، آن دسته از  نوع خرافات باور دارند، از سبک زندگی مدرن 

توان گفت که با توجه به تعریف به کار برده شده تری دارند. میافرادی که به خرافات اخلاقی باور دارند، سبک زندگی سنتی

رسیم که باورهای افراد، مخصوصا باورهایی که در یک جامعة کوچک شکل گرفته، بر روی از این خرافات، به این نتیجه می

گذارد. خرافات در همة جوامع وجود داشته و دارد و طبق گفتة مرتن  رفتارهای افراد و به تبع سبک زندگی آنان تاثیر می 

ین دوره از تاریخ بشر تغییر کرده است؛ یعنی شاید استفاده از آن در هر جامعه با توجه با اهداف در نظر  شاید شکل آن در ا

شود. بین دو متغیر )خرافات اجتماعی( و شده برای آن فرق داشته باشد که منجر به ایجاد باورهای خرافی جدید میگرفته 

شده است و همه جا )سبک زندگی( همبستگی معناداری وجود دارد. خرافات اجتماعی و خرافاتی که در یک کشور شناخته 

های کند و باورهای جدید دیگری که ساختة افکار انسان هست، اثربخشی خود را به مرور در زندگی اجتماعی افراد بازیابی می

 وری انسان امروزی نیست.  ارتباط با فردگرایی و خود محشود؛ باورهایی که بیاین برهه از زمان و مکان است جایگزین آنها می
ها این است که اگرچه در سطح همبستگی ساده، خرافات با سبک زندگی رابطة مستقیم دارند پارادوکس اصلی در یافته

اما در تحلیل رگرسیون )ضرایب بتای منفی(، مشخص می)به نظر می از سبک زندگی هستند(،  شود که تأثیر  رسد بخشی 

آن  اندازه خالص  زندگی  آنکه سبک  )به فرض  است  زندگی  و محدودکنندة سبک  بازدارنده  به سمت ها  گرایش  گیری شده، 

زمینه  وضعیت،  این  باشد(.  داشته  مدرنیته  و  و فردگرایی  )دورکیم(  جمعی  وجدان  مفاهیم  بر  مبتنی  تحلیل  برای  غنی  ای 

 کند.کارکردهای پنهان )مرتن( فراهم می
 الف( تبیین بر اساس نظریه امیل دورکیم: وجدان جمعي و آنومي 

داند که بر پایة تقسیم کار و تمایز فردی  دورکیم جامعة مدرن شهری مانند تهران را تحت سلطة همبستگی ارگانیک می

پذیرفته  را  آن  جامعه  اکثریت  که  مشترک  احساسات  و  باورها  )نظام  وجدان جمعی  فرآیند،  این  در  است.  گرفته  اند( شکل 

 یابد.هنجاری یا فقدان مرجعیت اخلاقی( افزایش میشود و خطر آنومی )بیتضعیف می

 خرافات به مثابه بقایای وجدان جمعي 

اعتقادی و اخلاقی« )به بالا( می »خرافات  بتای منفی  با  ابعاد  بقایای غیررسمی و غیرعقلانی وجدان  ویژه  به مثابه  توانند 

مجموعه  خرافات  این  شهری،  متنوع  فضای  در  واحد  و  قدرتمند  اخلاقی  مرجعیت  یک  نبود  در  کنند.  عمل  از  جمعی  ای 

ارائه می را  و »نبایدها«ی روزمره  قوانین اخلاقی»بایدها«  )مانند  بتاهای -دهند  تفسیر  از بدشانسی(.  برای جلوگیری  خرافی 

نشان می اجتماعی  و  اخلاقی  قوی خرافات  منفی  بتای  اجتماعی« عمل  منفی: ضریب  »ترمز  مانند یک  باورها  این  که  دهد 

ها،  دارند. این محدودیتز می گرایی یا فردگرایی افراطی سبک زندگی مدرن باها فرد را از انحلال کامل در لذتکنند. آن می

صورت پنهان به حفظ حداقل همبستگی اجتماعی و جلوگیری از آنومی در سطح خرد کمک  اگرچه غیرمنطقی هستند، اما به

ترس »چشم می از  فرد  از کنش کنند.  اخلاقی(  )خرافات  »کیفر«  یا  اجتماعی(  )خرافات  می زخم«  پرهیز  و  های خاصی  کند 

 کند.صورت غیررسمی حفظ میبدین ترتیب، مرزهای رفتار قابل قبول را حتی به

 خرافات به مثابه واقعیت اجتماعي 

کند که باور به خرافات یک »واقعیت اجتماعی« است؛ یعنی بیرونی از فرد بوده و بر او اعمال  همبستگی مثبت تأیید می 

های سبک زندگی مدرن پذیرفته  یابی کرده و آن را در کنار انتخابتهران، خرافات را درون  4کند. فرد ساکن منطقة  فشار می

است. این دوگانگی )خرافات + مدرنیته( خود یک هنجار جدید است که در آن، مردم از قواعد خرافی برای کاهش اضطراب 
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 کنند. اقتصادی استفاده می -ناشی از تقسیم کار و نوسانات اجتماعی

 ب( تبیین بر اساس نظریة رابرت کي. مرتن: فشار ساختاری و کارکردهای پنهان 

نهادینه  ابزارهای  و  فرهنگی  اهداف  بین  شکاف  نتیجة  را  اجتماعی  انحرافات  ساختاری،  فشار  نظریة  با  برای مرتن  شده 

 داند.ها می دستیابی به آن 

 خرافات به مثابه »پاسخ انطباقي« به فشار 

شود( به شدت تبلیغ  در تهران، اهداف فرهنگی )مانند موفقیت، ثروت، زندگی مرفه، که در سبک زندگی مدرن متجلی می 

آنمی به  دستیابی  برای  مشروع  ابزارهای  اما  )مانند شایسته شوند،  فرصتها  و  اقتصادی  ممکن سالاری، شفافیت  برابر(  های 

 است ناکافی یا ناعادلانه تلقی شوند. 

 عنوان یک پاسخ انطباقی عمل کند: تواند بهدر این شرایط، خرافات می 

آوری( برای دستیابی  های نامشروع و غیررسمی )مانند استفاده از شانس، طلسم، یا بخت گذاری: استفاده از راه بدعت  •

توجیه  امر  این  مادی.  اهداف  بهبه  خرافات  یعنی  است؛  مثبت  همبستگی  زندگی  کننده  سبک  در  ابزاری  عنوان 

 یابد. )مصرفی( حضور می 

میآداب  • اخلاقی  خرافات  قوی  منفی  بتای  ضریب  آداب گرایی:  مصداق  )سبک  تواند  نهایی  هدف  فرد،  باشد.  گرایی 

-سازد و صرفاً به رعایت دقیق قواعد جزئی )قوانین اخلاقیکند یا آن را محدود می زندگی آزادانه و مدرن( را رها می

 ترین عامل محدودکنندة سبک زندگی است.گرایی، مهمپردازد تا از خطر و بدبختی دوری کند. این آداب خرافی( می 

 کارکرد پنهان خرافات 

های اجتماعی علاوه بر کارکردهای آشکار، کارکردهای پنهان نیز دارند. کارکرد آشکار خرافات  مرتن معتقد است که پدیده 

ممکن است تلاش برای کنترل سرنوشت باشد. کارکرد پنهان خرافات در جامعة شهری تهران، کاهش اضطراب و مدیریت 

های پیچیدة اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که خارج از کنترل فرد هستند، باور به عدم قطعیت است. در مواجهه با سیستم 

اخلاقی یا  ماوراءالطبیعه  تکیه-نیروهای  یا  کاذب  کنترل  حس  فرد  به  اخلاقی(  و  اعتقادی  )خرافات  عاطفی خرافی  گاهی 

میمی قادر  را  فرد  آرامش،  حس  این  با  دهد.  دادن  ادامه  این  اگرچه  دهد،  ادامه  خود  زندگی  به  تا  و  سازد  احتیاط 

 های ناشی از همان باورها )بتای منفی( همراه است. محدودیت 

 

 پ( تبیین بر اساس نظریة بوردیو 

 توانند از چندین طریق بر شیوة گذران زندگی افراد تأثیر بگذارند: باورهای خرافی، در چارچوب نظریه بوردیو، می

باورهای خرافی، به ویژه اگر در محیط خانوادگی یا اجتماعی فرد نهادینه شده باشند،  گیری منش:  تأثیر بر شکل  .1

توانند بر شیوة ادراک فرد از جهان، تفسیر او از رویدادها، و  توانند بخشی از منش او را شکل دهند. این باورها می می

تأثیر بگذارند. برای مثال، فردی که در خانواده هایش به موقعیت نوع پاسخ باورهای خرافی قوی های مختلف  با  ای 

بزرگ شده است، ممکن است منشی داشته باشد که در آن، اتفاقات را بیشتر به شانس، طلسم، یا تقدیر ربط دهد تا  

 گذارد. های او در زندگی روزمره اثر می گرفته، سپس بر انتخاب به عوامل مادی یا تلاش خود. این منش شکل 

بوردیو معتقد است که سبک زندگی، تجلی بیرونی منش و بازتابی از  تأثیر بر الگوهای مصرف و سبک زندگي:   .2

حوزه  و  اجتماعی  ساختار  در  فرد  اصلیجایگاه  از  یکی  مصرف،  الگوهای  است.  مختلف  سبک  های  نمودهای  ترین 

 توانند مستقیماً بر الگوهای مصرف تأثیر بگذارند. به عنوان مثال: زندگی هستند. باورهای خرافی می

های برخی باورهای خرافی مستلزم انجام اعمال یا مصرف کالاهای خاصی در زمان  مصرف تشریفاتي و آییني:

موارد،   این  ایام خاص( هستند.  در  برخی رسوم  نکردن  رعایت  یا  از طلسم،  استفاده  قربانی کردن،  )مانند  مشخص 
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 دهند.شوند که بخشی از سبک زندگی افراد را تشکیل میخود به الگوهای مصرفی تبدیل می

مصرف: از  برخی    اجتناب  انجام  یا  کالاها  برخی  مصرف  از  را  افراد  است  ممکن  خرافی  باورهای  برعکس، 

 زنند(.ها منع کنند )مثلاً پرهیز از سفر در ایام خاص، یا اجتناب از خرید خانه در سالی که فال بد می فعالیت 

سرمایه اولویت به  نمادین:دهي  سرمایه   های  سمت  به  را  فرد  خرافی  باورهای  امور  گاهی  روی  بر  گذاری 

دهند )مانند صرف هزینه برای فالگیر، دعا نویس، یا خرید مهره مار(، که این خود  ماوراءالطبیعه یا نمادین سوق می

 تواند منابع اقتصادی یا فرهنگی را از مسیرهای دیگر منحرف کند. می

راه  از  یکی  زندگی،  سبک  که  است  معتقد  نابرابری بوردیو  بازتولید  اصلی  میهای  نشان  او  است.  اجتماعی  که  های  دهد 

هاست و این سبک زندگی، به  دهنده سرمایه فرهنگی و اقتصادی آنطبقات بالا، سبک زندگی خاص خود را دارند که نشان

توانند در این چرخه نقش داشته باشند. شود. باورهای خرافی نیز میتر تقلید میعنوان الگویی مطلوب، توسط طبقات پایین 

ناامنی اقتصادی و اگر باورهای خرافی بیشتر در میان طبقات محروم  تر جامعه رواج داشته باشند )که ممکن است به دلیل 

باورها می  این  های کسب سرمایه از فرصت   ها راتوانند سبک زندگی این طبقات را شکل داده و آناجتماعی بیشتر باشد(، 

)اقتصادی، فرهنگی( که در نهایت به نفع طبقات بالاتر است، دور نگه دارند. به این ترتیب، باورهای خرافی به ابزاری برای 

شوند، بدون آنکه لزوماً به طور مستقیم توسط نخبگان جامعه ترویج تثبیت جایگاه افراد در سلسله مراتب اجتماعی تبدیل می

شوند، بلکه صرفاً از طریق تأثیرگذاری بر منش و سبک زندگی افراد. در نهایت، از دیدگاه بوردیو، باورهای خرافی بخشی از 

دهی به سبک  افتد. این باورها، با تأثیرگذاری بر منش افراد، شکلهای مختلف اتفاق می “بازی” اجتماعی هستند که در حوزه 

ی کسب سرمایه، به طور نامحسوسی در تعیین جایگاه اجتماعی افراد و بازتولید  هها، و تعیین نحوزندگی و الگوهای مصرف آن 

ایفا مینابرابری  به جای تحلیل منطقی و عقلانی موقعیتها نقش  آنها  واقعیت  ها، چارچوب کنند.  تفسیر  برای  نمادین  هایی 

 تواند هم برای فرد و هم برای جامعه پیامدهای ملموسی داشته باشد. دهند که میارائه می 

 

 : تضاد منافع

ارجاع  انتهای مقاله، نبود تضاد منافع را اعلام  نویسندگان ضمن رعایت اخلاق نشر در  دهی و دقیق بودن آن در متن و 

 دارند. می
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 Stroke is a leading cause of mortality and disability worldwide and the 

most common cause of adult disability in Iran. Its consequences extend 

beyond survivors, profoundly affecting family members and significant 

others. In many cases, responsibility for care falls on informal caregivers, 

particularly relatives. Although extensive research has examined caregiver 

burden and its physical and psychological effects, caregiving itself has 

received less attention as a relational and moral phenomenon. This study 

explores the lived experiences of family caregivers of stroke survivors, 

focusing on how caregiving transforms time, meaning, identity, and social 

relations. Adopting a narrative ethnographic approach within medical 

anthropology, the study draws on participant observation, semi-structured 

interviews with ten primary caregivers, and sustained engagement in 

caregiving settings. Narrative-interpretive analysis identifies three major 

themes. The first is suspended time, in which ordinary rhythms of everyday 

life are disrupted and caregivers inhabit an extended, exhausting present. The 

second is ambiguous loss, whereby caregivers confront the presence of a 

loved one who remains physically alive but is no longer the person they once 

knew. The third is becoming a caregiver, a process through which caregiving 

gradually becomes a central component of identity. The findings show that 

kinship obligations, moral commitments, and social expectations play a 

crucial role in sustaining caregiving practices. This study argues that care is 

not merely a set of practical activities undertaken in response to illness; 

rather, it constitutes a mode of engagement with vulnerability, suffering, and 

moral responsibility. On this basis, the concept of Care-Full Living is 

proposed as a conceptual horizon through which caregiving can be 

understood not simply as a response to crisis but as a way of being in the 

world emerging through sustained encounters with vulnerability, suffering, 

and responsibility. 
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Introduction 

Stroke is one of the leading causes of long-term disability worldwide. Advances in medicine 

have increased survival rates, yet many stroke survivors continue to live for years with physical, 

cognitive, and communicative impairments. Consequently, much of the responsibility for care shifts 

from hospitals and rehabilitation centers to the home, where family members assume primary 

caregiving roles. Assistance with daily activities, emotional support, treatment management, and 

continuous accompaniment become integrated into everyday family life. 

A substantial body of research has examined caregiver burden, burnout, anxiety, depression, and 

quality of life among caregivers. While these studies have provided valuable insights into the 

consequences of caregiving, they have generally framed care in terms of tasks, responsibilities, and 

burdens. As a result, its existential, moral, and relational dimensions have received comparatively 

less attention. Care is not merely something people do; it is an experience that transforms how 

individuals inhabit the world, understand themselves, and relate to others. 

Medical anthropologists such as Arthur Kleinman, Michael Jackson, Pauline Boss, and Arthur 

Frank have emphasized the importance of understanding the lived experience of illness, suffering, 

and care. Kleinman’s concept of moral experience directs attention to what is at stake in everyday 

life. Pauline Boss’s notion of ambiguous loss provides a framework for understanding situations in 

which a person remains physically present while undergoing profound transformation. Likewise, 

Arthur Frank has shown that narrative, with its disruptions, tensions, and discontinuities, is not 

merely a means of representing experience but also a way of living through disorder and sustaining 

life amid uncertainty. 

Despite the significance of these perspectives, relatively few studies in Iran have examined the 

experiences of family caregivers of stroke survivors. Most existing research has focused on the 

psychological or clinical dimensions of caregiving while paying less attention to how caregivers 

understand and narrate their experiences. This study seeks to address this gap by demonstrating how 

caregiving reshapes experiences of time, relationships, identity, and the lifeworld of caregivers. 

Accordingly, the central question is how caregivers of stroke survivors narratively configure their 

experiences and what underlying logics and structures of meaning shape those experiences. 

 

Discussion 

As participants’ narratives reveal, the experience of care cannot be adequately explained through 

concepts such as psychological distress, fatigue, or caregiver burden alone. Rather, these narratives 

depict entry into a world in which time, loss, responsibility, and identity acquire new meanings. 

The first major theme is suspended time. Caregivers repeatedly described inhabiting a temporal 

condition that belonged neither to the past nor to a clearly imaginable future. Daily schedules, sleep 

patterns, employment, education, and social relationships were reorganized around caregiving 

demands. Many participants felt trapped in an extended and exhausting present—one without a 

clear endpoint, where full recovery or the conclusion of caregiving responsibilities often seemed 

unattainable. For these caregivers, time was neither linear nor cyclical but fragmented and 

disrupted. The exhaustion of caregiving stemmed not only from the demands of daily tasks but also 

from the endless continuation of this condition and the need to live within a newly constituted 

temporal order. 

The second major theme is ambiguous loss. Caregivers frequently moved between memories of 
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the person before the stroke and the person they encountered afterward. They lived alongside 

someone who remained physically present but who, in many respects, was no longer the same 

parent, spouse, sibling, or relative they once knew. Consequently, they experienced a form of 

mourning that could never be fully completed because loss had occurred without death. This 

condition placed them at the boundary between hope and despair, presence and absence, and past 

and present. Such experiences constitute one of the deepest dimensions of caregiving-related 

suffering. 

The third theme concerns the process of becoming a caregiver. Participants’ narratives 

demonstrated that caregiving gradually evolved from a temporary responsibility into a central 

aspect of personal identity. Many described altered educational trajectories, career paths, and 

intimate relationships. At the same time, positive social feedback contributed to the stabilization of 

this identity. Expressions of admiration, appreciation, and respect served as sources of meaning and 

motivation while simultaneously making it increasingly difficult to step away from caregiving 

responsibilities. Under such circumstances, caregiving becomes not merely a duty but also a moral 

and identity-forming position. 

The findings further suggest that continued caregiving cannot be explained solely by cultural 

norms, social values, or individual choice. Kinship obligations, shared memories, feelings of 

indebtedness, emotional attachment, and moral responsibility collectively sustain caregiving 

relationships. From this perspective, caregiving is less the result of a single conscious decision than 

an ongoing process that is continuously reproduced and reinforced over time. 

 

Conclusion 

This study demonstrates that caring for stroke survivors cannot be adequately understood solely 

through concepts such as caregiver burden, psychological distress, or burnout. Although these 

dimensions are undeniably part of the caregiving experience, participants’ narratives reveal care to 

be a profoundly moral, relational, and existential phenomenon that permeates all aspects of life. 

The study also highlights that caregivers live within a condition of suspended time, in which the 

ordinary order of life is disrupted and future horizons are obscured by uncertainty. Simultaneously, 

they confront forms of ambiguous loss that prevent the completion of mourning. Through these 

experiences, caregiving gradually becomes a central aspect of personal identity, transforming how 

individuals understand themselves and their relationships with others. 

The findings further emphasize the importance of narrative in sustaining caregivers’ lives. 

Narratives are not merely retrospective accounts of experience; they are ways of giving meaning to 

suffering, enduring uncertainty, and continuing life under difficult circumstances. In this sense, 

narrative may be understood as a moral practice through which individuals reconstruct themselves 

amid demanding and often exhausting experiences. 

More broadly, this study argues that care is not merely a response to illness or disability. Rather, 

it constitutes a confrontation with human vulnerability—one that compels individuals to reconsider 

their relationships with others, suffering, and moral responsibility. From this perspective, Care-Full 

Living is proposed as the study’s central conceptual contribution. Care-Full Living refers not simply 

to the performance of caregiving practices but to an ethical orientation toward the world that places 

attentiveness to vulnerability, responsiveness to others, and responsibility at the center of social life. 

Although this concept emerges from the narratives of caregivers of stroke survivors, its 
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analytical potential extends beyond the context of stroke to illuminate broader forms of living with 

vulnerability, dependency, uncertainty, and suffering. The findings suggest that caregiving offers a 

wider perspective for understanding life under such conditions. In this sense, Care-Full Living may 

be understood not merely as a description of a particular situation but as a conceptual horizon for 

reflecting on human relationships, suffering, and moral responsibility in the contemporary world. 

Exploring its possibilities and limitations in other empirical settings may provide a productive 

direction for future research in the anthropology of care, suffering, and lived experience. 

Care-Full Living thus directs attention not only to what is at stake in people’s lives but also to 

how individuals reconstruct their lifeworlds and relationships through sustained encounters with 

vulnerability and suffering. As such, the concept may help extend studies of care beyond the 

domain of moral experience toward broader questions of living, being, and remaining alongside 

others. 
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 اطلاعات مقاله   چکیده 

ترین ومیر و معلولیت در جهان و در ایران، رایجترین علل مرگمهم عنوان یکی از  بهسکتة مغزی  

مراقبت دریافت  به  را  افراد  که  وضعیتی  است؛  بزرگسالان  معلولیت  طولانیعلت  وابسته  های  مدت 

قرار  می نزدیک،  منسوبین  و  خانواده  اعضای  یعنی  غیررسمی،  مراقبان  دوش  بر  عمدتاً  آن  بار  و  کند 

تجربمی نقش،  این  اهمیت  وجود  با  دگرگونی  ةگیرد.  و  مراقبان  و  زیستة  نظم  در  مراقبت  که  هایی 

ای مستقل مورد بررسی قرار گرفته است. هدف مثابه پدیدهکند، کمتر به ترتیبات زندگی آنان ایجاد می

و  معنا  زمان،  دگرگونی  نحوۀ  واکاوی  و  مغزی  سکتة  بازماندگان  از  مراقبت  تجربة  فهم  پژوهش  این 

نگاری  گیری از روش مردمشناسی، این مطالعه با بهرهاین تجربه است. از حیث روش  هویت در خلال 

یافته با  ساختهای رِوایی نیمههای آن حاصل مشاهدات مشارکتی و مصاحبهروایی انجام شده و داده

یافته دارند.  را  سکته  از  بازمانده  فردی  از  مراقبت  تجربة  که  است  پایة افرادی  بر  پژوهش،  این  های 

ریزی  توان با مضامینی چون درهمدهند که تجربة مراقبت را میها و مشاهدات، نشان میتحلیل روایت

فرایندهای  و  مبهم«،  »فقدان  مختلف  اشکال  با  مواجهه  معلق«،  »زمان  قالب  در  زندگی  ریتم  و  نظم 

تنها مستمر نهها حاکی از آن است که مراقبت  بندی کرد. یافتهاستقرار و تثبیت در نقش مراقب صورت

قابل  روانی  و  جسمانی  میبار  تحمیل  مراقبان  بر  و  توجهی  هویت  موقعیت،  بازتعریف  به  بلکه  کند، 

میافق آنان  زیستن  عمیقهای  فهمی  مراقبان،  زیستة  تجربة  بر  تمرکز  با  مطالعه  این  و انجامد.  تر 

میشناختیانسان ارائه  روزمره  زندگی  بستر  در  مراقبت  منطق  از  میتر  خود  به سهم  و  به  دهد  تواند 

 .های حمایتی یاری رساندگذاری سیاست

 پژوهشی  :مقالهنوع   

 

 تاریخچه مقاله:

 3/12/1404   دریافت  

 21/2/1405    بازنگری

 20/3/1405  پذیرش   

 

 

 : گانژکلیدوا 

 سکتة مغزی، 

 مراقبت، 

 مراقبان غیررسمی، 

 نگاری روایی، مردم

 مراقبانه زیستن. 
 

 . است شناسی ایرانانجمن انسان مقاله، نیا ناشر. © 1404. است آن سندگانینو به متعلق مستند،  نیا انتشار حق

 . است مجاز ری ز آدرس در مندرج طیشرا تیرعا با و مقاله به حیصح استناد بر مشروط آن از  یرتجاریغ استفاده نوع هر و منتشرشده ریز ی گواه تحت مقاله نیا
  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0)  

 
نگاریِ رِوایی در میان مراقبان بازماندگان مراقبانه زیستن و به تشویش نگریستن به رنجی مداوم: یک مردم(. »1404)  زهره،  انواری؛  ابوعلیر،  ودادهی؛  علی،  آخرتیارجاع به مقاله:   

 .177-151 (: 41) 22، یشناساننامة انس . «سکتة مغزی در ایران

https://doi.org/10.22034/jasi.2026.2086284.1617

mailto:vedadha@ut.a.c.ir


 156                                                                                             نگاریِ روِایی در میان مراقبان بازماندگان سکتة مغزی در ایرانیک مردم 

 

 

 مقدمه 

نوروز   به  مانده  را شوکه کرد. من   23، ساعت ده شب  13۹7تنها چند روز  ما  ناگهانیِ پدرم خانوادۀ  که   1اسفند، سکتة 

تهران نبودم، فردای اتفاق و تنها چند ساعتی پس از آنکه پزشک آب پاکی را روی دست ما ریخته بود که بیمار امیدی برای 

ساعت از سکته حرکات دست و پا    24زنده ماندن ندارد به بیمارستان رسیدم. اما همان شب و فقط  کمی پس از گذشت  

و با    2یو سیآغاز شد. روزهای اوّل در مرز زنده ماندن یا نماندن بابا و سپس دو هفته اول و در شرایطی که همچنان در آی 

ای در نوسان در حال دست و پنجه نرم کردن با بیماری بود، هنوز خود را در موقعیت تازه ایجادشده درک سطح هوشیاری 

نکرده بودیم. پس از آن بود که رفته رفته و البته با کمترین آمادگی ممکن در زمرۀ مراقبان و همراهان فردی رها شده از  

ای فراهم شد، خود بخشی از این مطالعه ها از چه مجاری ها و انتقال تجربه ها و آموزش سکتة مغزی قرار گرفتم. اینکه امادگی 

شوند. این حادثه شروع شناسیِ افرادی که درگیر چنین وضعیتی میهای نیازمند آسیب تواند باشد و نیز بخشی از چالش می

گذشت واداشت. ثبت زیر و بم وضعیتی بود که از همان ابتدا نوپدید بودنش مرا به ثبت و ضبط تمامی جزئیاتی که بر من می

وقت با پدرم بودم و این حدود سه سال طول کشید و پس از آن نیز تا به امروز که هشتمین سالش  هایی که تمام روزها و شب 

پژوهش را پشت سر می تاکنون در  بودم که  یافت. حالا من در سمت دیگری  ادامه  و فرودهایی  فراز  با  به گذراد  عنوان هایم 

کردم تا کسی در چنین موقعیتی نباشد و چنین وضعیتی را  اش نکرده بودم. جایی که با خودم فکر میشناس تجربهانسان

های روزمرۀ  های برنامه اش؛ از به هم ریختگی ها و فشارهای گاه خردکننده تجربه نکند چیزی از آن نخواهد فهمید. از سختی 

ناامیدی زندگی  از  بیاید؛  نظر  به  بیگانه  که  بشوی  دور  سابقت  از خود  چنان  که  بدانجا  تا  و  ات  امید  یافتن  برای  تلاش  و  ها 

ات. و این خود چالشی دیگر در این پژوهش است که بدان خواهم پرداخت؛ سامانی دیگر در این نظم و روند جدید زندگی

چالش فردی درونی بودن و در عین حال تلاش برای فهم ماجرا از منظری بیرونی. در نهایت در این پژوهش در کنار تجربة 

پردازم و این مسئله که  گان سکتة مغزی میکنندگان به بررسی تجربة مراقبت از بازماندخودم با تمرکز بر روایات مشارکت 

آنان دگرگون می نزد  را  این تجربه زمان، معنا و هویت  از سر گذراندن  به تجربه چگونه  ای اخلاقی و کند و مراقبت چگونه 

 .شودای بدل میرابطه 

 

 سکتة مغزی و مراقبت از بازماندگان 

صورتی ناگهانی ما به خانوادۀ فردی بازمانده ار سکتة مغزی بدل شدیم، در شرایطی که هم در دوران حضور  اینچنین، و به

جوهای خود ما و سرک  ودر بیمارستان و هم در طول فرآیند درمان دریافت اطلاعات دربارۀ این وضعیت همه بر دوش جست 

بردن از تجربة دیگران بود. فرآیندی که با گردآوری اطلاعاتی دربارۀ خود سکته آغاز  کشیدن به انواع منابع و مجاری و یا بهره 

با اطلاعاتی دربارۀ پیش شد و سپس و مهم از آن در دوران مراقبت در منزل  ادامه یافت.  بردن فرآیند توانتر  سکتة  بخشی 

های مهم و فراگیر در سطح جهان است. علت سکتة مغزی نرسیدن خون به بخشی از مغز در اثر انسداد  مغزی یکی از بیماری 

مغزی  موی   3عروق  و  شریان  شدن  پاره  خونریزی رگ یا  و  مغزی  مغزی   4های  سکتة  مهم   است.  زمره  ناتوانی در  علل  ترین 

استطولانی جهان  در  ناتوانیمدت  جمله  از  اختلال .  و  عضلات ها  غیرارادی  شدن  سفت  بلع،  و  تکلم  مشکل  حرکتی،  های 

)دیس  غیرارادی  حرکات  آنها،  از  ناشی  تعادلی  یا  حرکتی  مشکلات  و  مدفوع،  )اسپاستیسیته(  و  ادرار  کنترل  عدم  تونی(، 

شان ممکن است یک افسردگی و برخی موارد دیگر، مسائلی است که افراد پس از سکتة مغزی به تناسب نوع و شدت سکته 
 

    های دیگر بر تجربیات زیسته، سرگذشت و روایت نویسندۀ اول و پژوهشگر اصلی آن استوار است. شناختی بیش از شواهد و دانستنیاین مطالعة انسان  1
2 Intensive care units (ICUs) 

 Ischemic ایسکمیک، 3

 emorrhagicH ؛هموراژیک  4
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ترین علل معلولیت بزرگسالان و صورت شدید یا خفیف تجربه کنند. سکتة مغزی نه تنها یکی از مهمیا چند مورد از آنها را به 

ها بر دوش  ها و مراقبت ای از این رسیدگی ساز وابستگی آنها به حمایت، مراقبت و کمک است، بلکه غالبا بار بخش عمده سبب

قرار می  از سکته  بازمانده  فرد  بهگیرد؛ خانواده خانوادۀ  غیرآموزشای که  و  پرستارانِ غیررسمی  و  مراقبان  نقش  عنوان  دیده، 

بازی می او  ادامة زندگی  بیمار و  بازتوانی  بر  (.  Greenwood and Machenzie, 2010کنند )بسیار پررنگی در هدایت مسیر 

مرگ  میزان  برآوردی  سال  مبنای  از  مغزی  اثر سکتة  در  میر  سال    2020و  و   50رشدی    2050تا  داشت  خواهد  درصدی 

ادامه زندگی  برای  اثر سکتة مغزی  بیمارانیِ که در  را تجربه میهمچنین میزان  ناتوانی  از  شان  نفر در    144.۸کنند  میلیون 

حدود    2020سال   سال    1۸۹به  در  نفر  )  2050میلیون  رسید  سازمان  Feigin, 2023خواهد  مستندات  طبق  همچنین   .)

بهداشت،   سال  جهانی  معلولیت   2021در  به  منجر  عامل  سومین  مغزی  گریبانسکتة  عمر  تمام  برای  که  افراد  هایی  گیر 

گان از سکتة مغزی در کشورهای کم درآمد و یا با درآمد متوسط یافتهبار ناتوانیِ نجات   (.WHO, 2025بوده است )  1شودمی

(. همین موضوع هم فرد دارای تجربة سکته، هم Feigin, 2023با نرخی بیشتر از کشورهای پردرآمد در حال افزایش است ) 

دهد. مراقبان در این ای قرار می اطرافیانش و هم سیستمِ بهداشت و درمان و خدمات اجتماعی کشورها را در موقعیت شکننده

همچنین آنها در فرآیند مراقبت چه ای را از سر بگذرانند.  توانند با استقرار در نقش مراقب، تحولات هویتیِ جدی فرآیند می 

های عاطفیِ پر فراز و نشیبی را  کرده، چه در مواجه با سیستم بهداشت و درمان گاه تجربهدر مواجهه با مشکلات فرد سکته

تواند در فرد مراقب تجربة یک »درد و  بستة آن می پشت سر خواهند گذاشت. این شرایط و این تجربیات حسی و عاطفیِ هم 

همچنین وقوع سکتة مغزی و فرآیند مراقبت از فرد رها شده    (.Kleinman, 1995 ; 2020)رنج مزمن و مداوم« را ایجاد کند  

گسترده  پیامدهای  آن  سیستماز  و  عمومی  سلامت  بر  هم  برآوردهایِ  ای  اساس  بر  ایران  در  دارد.  درمانی  مراقبت  های 

گیرند و هزار نفر در معرض سکتة مغزی قرار می  100نفر از هر    327های گذشته در هر سال حدود   گرفته در سالصورت 

(. در  Salman Roghani, 2006ترین دلیل معلولیت در بزرگسالان در ایران تبدیل کرده )این موضوع سکتة مغزی را به رایج

ایران، پایین بودن سن سکتة مغزی نسبت به میانگین جهانی، در شرف کهنسالی  افزایش نرخ سکتة مغزی در  این شرایط 

فرزند یا بدون فرزند و در نهایت وضعیت اقتصادی ایران های تک بودن جامعه، کوچک شدن بعد خانواده و تعداد زیاد خانواده

حمایت در  موجود  نابسامانی  بیمهو  و  اجتماعی  چشمهای  نمیها،  نوید  را  خوشایندی  همین  دهد.  انداز  شاید  مجموع  در 

هایی حول این تجربه در قالب پادکست و کتاب  انداز ناروشن است که موجب توجه به مراقبت از دیگری و تولید روایتچشم

)ستوده،   است  هفتادودو(1403شده  قسمت  رادیومرز،  پادکست  میاین    ؛  را  گسترده موضوع  مسالة  ذیل  مراقبت  توان  تر 

می  2مدتطولانی متنوعی  خدمات  شامل  که  داد،  قرار  توجه  یا مورد  شخصی  سلامت،  نیازهای  تامین  راستای  در  که  شود 

مدت و خدمات (. در حوزۀ مراقبت طولانیWunderlich and Kohler, 2001شود )اجتماعی به افراد درگیر معلولیت داده می

سیاست  همو  کشمکش های  و  نیازها  مراقبان،  فهم  آن  با  میهای بسته  برنامهشان  در  سیاستریزی تواند  و  مؤثر  گذاری ها  ها 

 باشد. 

زندگی ادامه  برای  مغزی  سکتة  از  شده  رها  بیمارِ  میاینکه  سبب  غالبا  است،  همراهی  و  مراقبت  نیازمند  این  اش  شود 

( نزدیکانی که گرچه با پذیرش این Gillespie and Campbell, 2011)  3مسئولیت بر دوش خانواده و نزدیکان او قرار گیرد 

از روی دوش سیستم  باری  بر می مسئولیت  اقتصادی، های خدمات عمومی  فیزیکی،  انواع فشارهای  اما خود متحمل  دارند، 

یافته از سکتة مغزی و مراقبت از  زمان باید توجه کرد که وضعیت فرد نجات (. همSchure et al., 2006شوند )عاطفی و... می

شده، باتوجه به بستر زندگی این ای با بسترهایِ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دارد و همة آن شرایط گفتهپوشانی جدی او هم 
 

1 DALY: disability-adjusted life years 

2 LTC: long term caring 
  اعضا   دیگر مشارکت فرد، آن زندگی وضعیت  خانواده، بعد به توجه با و  بود خواهد اش عهده  بر مسئولیت بیشترین که است خانواده   افراد از  یکی  موارد بسیاری در .3

  .شود ترسنگین  یا ترسبک  تواندمی  نفر یک  آن برای  بار  این کشیدن دوش بر تجربة... و مالی  امکانات و
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، و فرهنگ و  1تواند به تجاربی کاملاً متفاوت و متنوع منجر شود. به بیانی دیگر، وضعیت اقتصادی و اجتماعی ها میخانواده 

از جمله شرایط فرهنگیِ خانواده -های اجتماعیارزش  افرادش سکته کرده، و همچنین شرایط و عوامل دیگر  از  ای که یکی 

ها و خصایص شخصیِ، سلامت خود شخص مراقب، جنس، وضع تأهل، سن، قومیت، وضع اشتغال و شماری دیگر از ویژگی 

می  ... و  اقتصادی  اجتماعی،  منزلت  نشانفرهنگی،  مطالعات  بزند.  رقم  را  متنوعی  مراقبتیِ  تجارب  واقعیت تواند  این  دهندۀ 

با سلامتی«  مرتبط  زندگیِ  »کیفیت  که  بحرانی  2هستند  وضعیت  در  مغزی  بازماندگانِ سکتة  مراقبانِ  و  میان  دارد  قرار  ای 

سیاستحمایت  و  اجتماعی  به های  تدابیر  و  رفاهی  گرفته های  روبه کار  برای  وضعیت میشده  این  با  بهرو شدن  صورت تواند 

( بخشد  بهبود  را  مشکل  این  و  Yu, 2013: 2161معناداری  فراز  فهم  در  همراهان  این  تجربیات  مطالعة  منظر،  این  از   .)

مراقبان و  مغزی  سکتة  بازماندگان  که  میفرودهایی  طی  پویاییشان  فهم  در  همچنین  و  سیستم کنند  پیچیدۀ  های های 

هایی که ها و حمایت تواند به درک بهتر چالش های خدمات و حمایت اجتماعی حیاتی است و میبهداشت و درمان و نظام 

 آنها به دنبالش هستند، کمک کند.

با وجود گسترش مطالعات کیفی دربارۀ ابعاد و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی سکتة مغزی، تجربة مراقبان غیررسمی و  

ای مستقل مورد توجه قرار گرفته مثابه مسألهنحوۀ دگرگونی نظم و ترتیبات زندگی و هویت آنان در خلال مراقبت، کمتر به

به پژوهشی،  و  شناختی  این خلأ  ایران است.  بافتار  در  مردم ویژه  پرداختن  روِایت زمین، ضرورت  و  زندگی، نگارانه  به  پژوهانه 

 کند. و معانی فرهنگی مراقبت از بازماندگان سکتة مغزی را برجسته می  تجربه 

 

 شناسی پژوهش روش 

های روایی که در مطالعات حوزۀ سلامت و پزشکی هم نگاری روایی انجام شده. روایت و روش این مطالعه با روش مردم 

که »چیز«ی باشد که نگاری و برای فهم مراقبت، روایت بیش از آن (. در این مردم Frid et al., 2000بسیار پرکاربرد هستند )

گیرد و معنا را کنندگان( شکل میگیرد، رخدادی است که در حضور توامان پژوهشگر و راویان )مشارکت مورد تحلیل قرار می 

روایت یک رخداد است؛ پدیدار می  است.  از کلام  بیش  روایت چیزی  دارد،  با جهان مراقبت سروکار  پژوهشی که  در  سازد. 

شناسان پزشکی معتقدند کند. »انسانگیرد و خود را عیان می شود، شکل میرخدادی که در جریان آن، تجربه دوباره زاده می

  واسطه و از طریق آن از تجربیات خودآگاه های بیماری صرفا شرح علائم نیستند، بلکه مکانیسمی هستند که افراد به که روایت 

 ,Kaplan-Myrthدهند؛ یک تحول و دگرگونی از آنچه زیسته شده به چیزی که تفسیر شده.« )شوند و به آن معنا میمی

2007: 1268 .) 

ای است که  نامهیافته، بر اساس مصاحبه ساخت های نیمه بر این مبنا شیوۀ اصلی گردآوری روایات در این پژوهش مصاحبه 

زمان انجام پژوهش دو سال بوده، که  با پیش رفتن پژوهش، گام به گام، اصلاح شده و تغییر شکل یافته است. همچنین مدت 

گرانة تعاملات میان مراقبان، بیماران و درمانگران )در فضاهای مختلف، طی آن در کنار مصاحبة عمیق از مشاهدۀ غیرمداخله 

های میدانی مفصل حاصل از این مشاهدات استفاده شده است. در این فضا، روندهای بخشی(، و یادداشت از جمله مراکز توان

آیند، حامل اطلاعاتی ها که گاه حتی به سختی به زبان میشود. این لحظه مراقبت »در عمل« و در شکل زندۀ آن دیده می

اند. در این لحظات و در مجموع عمیق دربارۀ بار مراقبت، اخلاق مراقبت، و تنظیم رابطة مراقب و بیمار با نظام رسمی سلامت

از حضوری بیرونی در جهت مشاهده یا در بهترین حالت  در فرآیند این پژوهش، حضور من به  عنوان پژوهشگر اصلی فراتر 

مشاهدۀ مشارکتی، بلکه حضوری مبتنی بر تجربة شخصی و درونیِ من در همراهی با یک فرد دارای تجربة سکتة مغزی در  

بخشی و مناسبات متنوع موجود در این های مختلف درمانی و توانبر تجربة محیط است. حضوری مبتنی های گذشته بودهسال 

تجربه  است.  منظر  و  جایگاه  این  از  هشت فضاها،  فراهم ای  که  خودمردم ساله  روایت  سایر  آورندۀ  روایات  کنار  در  من  نگارانة 
 

1 Socio-economic Position (SEP) 

2 Health-related Quality of Life 
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زمان فرد  کنم با شکل دادن به این موقعیت دوگانة خود )در مقام محقق و هم کنندگان است. در این مسیر تلاش میمشارکت 

دیگر   عبارتی  به  یا  پژوهش"درگیر مسأله  افراد "موضوع  دیگر  از  روایاتی که  کنار  در  را هم  برساختة خودم  روایت  بتوانم   )

نگارانه در بیاورم و عنوان جزئی از این پژوهش مردم های گوناگون گردآورده شده به )بیماران، مراقبان و درمانگران( و به روش 

 های پیشین بیفزایم.با افزودن این بعدِ تجربة شخصیِ خود بر غنای داده 

میدان نه صرفاً یک مکان فیزیکی،   -کنندگونه که گوبریوم و همکارانش بر آن تأکید می آن-نگاری رِوایی  در سنت مردم 

شوند. رویکردی های اجتماعی و زیسته تثبیت میها در آن تولید، بازسازی و در تعامل با بافتای است که روایت بلکه عرصه

روایت  تحلیل  از  فراتر  به  که  روایتها  موقعیت  1کردن بررسی عمل  تعامل  این چشمها میو  در  نه صرفاً  پردازد.  روایت  انداز، 

 ,Gubrium & Holstein)  شودهای روایی تولید میهای متکثر و زمینه کنشی است که در بستر موقعیتبازتاب تجربه بلکه  

پیوند   . (2008 از  بلکه  از تمرکز مکانی،  نه  انسجام آن  این پژوهش میدانی سیّال و چندمکانه است که  این منظر، میدان  از 

شان، لایة بخشی مورد رجوع بازماندگان سکتة مغزی و مراقبان بدین ترتیب مراکز توان   .شودروایی تجربة مراقبت حاصل می

کند اما در آن متوقف  ای که تجربة مراقبت از آن عبور می اند. لایه داده ترین لایة میدان را تشکیل مینخست، یا شاید سطحی 

این پژوهش نه مجموعه نمی را در یک مرکز درمانی محدود کرد. میدان در  بتوان آن  از  شود. مراقبت چیزی نیست که  ای 

مجموعه مکان بلکه  تجربه ها،  از  روشنای  را  آن  از  بخشی  روایت  هر  که  است  را  می  هایی  میدان  خودْ  مراقبت  تجربة  کند. 

این میدانِ نامرئی،  سازد.کند و دوباره در شکل دیگری پدیدار می دهد، منقبض میگشاید، گسترش می سازد، آن را میمی

ام و همچنان در آن زندگی  ام از درون آن را درک کرده ای که من گرچه خود به واسطة تجربه لایة دومِ پژوهش است؛ لایه 

آن میمی آستانة  در  اینک  اما  روایت کنم،  از خلال  و  فراهم  ایستم  برایم  زیستة خودم  تجربة  مراقبان و حساسیتی که  های 

بخشی نقطة ورود است، امّا میدان واقعی همان جغرافیا یا موقعیت سیال  کنم. در این معنا، مرکز توانآورده، آن را احضار می

 مراقبت است.  

آورده شد، مردم بدین پیشتر هم  نه یک  ترتیب و چنانکه  روایت  رابطه؛  بلکه یک  نه یک تکنیک،  پژوهش  این  نگاری در 

گستره بلکه  مکان،  یک  نه  میدان  زنده؛  فرآیندی  بلکه  لحظه داده،  از  بیای  ناظری  نه  پژوهشگر  و  همراهی ها؛  بلکه  طرف، 

می  تشکیل  را  پژوهش  روش  عناصر،  این  ترکیب  است.  آگاه  و  میحساس  که  روشی  را  دهد؛  مراقبت  آنکه  جای  به  کوشد 

 »بسنجد«، بلکه به آن نزدیک شود، با آن حرکت کند، و آن را درک نماید.

عنوان مراقب اصلی افراد بازمانده از سکتة مغزی هستند که بر اساس راویان این پژوهش ده فرد دارای تجربة مراقبت به

 . معیار انتخاب این افراد شامل موارد زیر است: 2اندگیری هدفمند )کیفی( انتخاب شده نمونه

افرادی که ضمن انجام بخش عمدۀ وظایف مراقبتی و صرف زمان قابل توجه    نقش محوری در مراقبت روزمره: ●

روز برای این امور، مراقبت نظم روزمرۀ زندگی آنها را با تغییر مواجه کرده )رها کردن درس یا شغل، تغییر  در شبانه 

 برنامة زمانی روزانه یا تغییر مکانی و تغییر محل زندگی(. 

تا امکان روایت فراز و فرودهایِ تجربة مراقبت در گذر زمان و در تمامی فصول آن،    ماه تجربة مراقبت:نه    حداقل ●

 در ضمن تغییر وضعیت فرد رها شده از سکته فراهم شود. 

اجتماعی: ● طبقة  و  سن  جنسیت،  خویشاوندی،  نسبت  در  تحلیلی    تنوع  و  معنایی  دامنة  به  دستیابی  برای 

 تر. وسیع

 ها. ای( مصاحبه ای )چنددفعهپذیری، تمایل به همکاری و مشارکت و امکان پیگیری چندمرحلهدسترسی  ●

 
 

۱ Narrative practice 

 آمده است.  1در جدول  شود ی به آنها ارجاع داده م لهیمقاله به آن وس  نیکه در ا ی عنوان نیافراد، و همچن ن یاز مشخصات ا یاخلاصه   2
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 کنندگان اجتماعی مشارکت -مشخصات جمعیتی:  1جدول 

 

زمان تفسیری،  فرآیندی  داده  تحلیل  مطالعه  این  چندمرحله در  و  روایت مند  آن  در  که  است  مشاهده ای  تجربة ها،  و  ها 

ها و نه یک  شوند. تحلیل در این پژوهش نه یک مرحلة پسینی پس از گردآوری داده زیستة پژوهشگر در یکدیگر تنیده می 

کرده  آغاز  روایت  و  مشاهده  که  است  راهی  همان  ادامة  بلکه  مکانیکی،  »گوشفرآیند  و  همان »حضور«  تداوم  سپردن«  اند؛ 

شدن«؛ تحلیلی که این پویایی را مند« و »درحال ای است »سیال«، »بدنپژوهشگر در تجربة مراقبان. تجربة مراقبت، پدیده 

از دست می را  از حقیقت  بخشی  با نبیند، لاجرم  را  آن  پژوهشگر  و  باشد  پنهان  که  نیست  معنا چیزی  این مسیر  در  دهد. 

کرد.   آن حرکت  همراه  باید  که  جریانی  است،  جریان  در  مراقبت،  تجربة  معنا، همچون  کند.  »استخراج«  تکنیکی  ابزارهای 

بازگشودنِ آهستة لحظه  های ها و بدنها، مکثکه تجربه چگونه در کلمات، سکوتها و دیدن اینتحلیل در این نگاه نوعی 

می رسوب  بهمراقبان  تحلیل،  شیوۀ  این  در  به کند.  را  آن  کنم،  تقسیم  آن  »عناصر«  به  را  روایت  آنکه  کل  جای  یک  مثابه 

ام. در این خوانش به تحلیل تفسیریِ محتوایِ خوانم. این همان چیزی است که در این پژوهش »خوانش طولی« نامیدهمی

 اش. پردازم، بدون سرشکن کردن روایات به اجزایِ ساختاری یا تماتیک برسازنده شان میها در کلیتروایت 

از حساسیت نیز هست: آن  نوع دیگری  نیازمند  این خوانش طولی، تحلیل  نامید. چه میدر کنار  توان »خوانش عرضی« 

ها چند روایت به های مفهومی موجود در روایات مختلف و مواجهه با نقاطی است که در آنپوشانیخوانش عرضی توجه به هم

می »اشاره«  می یکدیگر  مشترک  موضوعاتی  به  یا  تجربه کنند،  اغلب  مشترک  نقاط  این  بنیادینرسند.  فرسودگی هایی  اند: 

های خاموش ناپذیر بودن مراقبت، دوگانگی میان مسئولیت اخلاقی و محدودیت جسمی، و آن پرسش شبانه، لحظة فهم پایان

ها را نادیده بگیرد. ها«، بدون آنکه تفاوت روایتبودن یا نبودن زندگی. خوانش عرضی یعنی دیدنِ این »فراروایتدربارۀ عادلانه 

 ها باید در عین حفظ یگانگی هر روایت دیده شود. همبستگیِ میان روایت 

مند است  هاست. تجربة مراقبت عمیقاً بدنمندی« روایتتفسیری، توجه به »بدن–یکی دیگر از عناصر اصلی تحلیل روایی 

رود و به سطح »جریان تجسد مندی ناقص است. اینجاست که تحلیل از سطح متن فراتر میو تحلیل بدون توجه به این بدن

تنها گفته مییافتة تجربه« می نه  روایت  اجرا می رسد:  بلکه  پژوهش هم مشابه رویکردی که  شود،  این  اینچنین در  و  شود. 

  مشارکت

 کننده 
 جنس سن 

نسبت با  

فرد سکته  

 کرده

مدت 

زمان 

 مراقبت 

جز مراقب  به  ) اعضای خانواده

 اصلی و بیمار(
 محل زندگی

دسترسی درمانی در  

فرآیند درمان  

 بیمارستانی

 استفاده از پرستار 

 )مراقبان رسمی(

 سال  ۸ پدر-پسر مرد ۴۰ )ع( 1
 )مادر و برادر( نفره ۴

 
 ماه اول  ۳ دولتی/خصوصی  میدان آرژانتین 

 ای یک روزالان هفته  خصوصی پارستهران  )پدر و برادر( نفره ۴ سال  ۴ مادر -دختر زن ۳۱ )ف(  ۲

 سال  ۶ مادر  -دختر  زن ۳۴ )آ( ۳
 شده فرزند و پدر فوت تک 

 
 خیر  دولتی  خ.پیروزی

 خیر  دولتی/خصوصی  میدان شهدا )مادر، برادر و خواهر( نفر 5 سال  ۱۲ پدر-پسر مرد ۳5 )م(  ۴

 خیر  دولتی/دولتی  شهرک آپادانا  )مادر، برادر و خواهر( نفر 5 سال  ۱5 پدر-پسر مرد ۳۹ )ل(  5

 ماه  ۲ دولتی/خصوصی  خ. بهارشیراز )پسر( نفر ۳ سال  7 همسر زن ۶5 )ز(  6

 خیر  خصوصی دارآباد نفر )پسر و دختر(  ۴ سال  ۲ همسر مرد ۶۲ )ح(  7

 دولتی/دولتی  خ.زرتشت نفر )مادر و خواهر( ۴ سال  ۸ پدر -دختر زن ۳۸ )هـ( 8
های ابتدایی و بعد ماه

 مقطعی 

 خیر  دولتی  رودکی –نواب  )دو پسر( نفر ۴ سال  ۲ همسر زن 5۳ )ط(  9

 سه روز در هفته بله،  خصوصی-دولتی تیرهفت  خواهر و همسر( -، )مادر نفر ۴ سال  ۱۰ پدر -دختر زن ۴۰ )س( 10
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می  پیش  اجرا«  تحلیل  و  مشاهده  سمت  به  متن،  تحلیل  و  گردآوری  از  رفتن  »فراتر  برای  که هایمز  جنبشی  یعنی  کشد، 

 Cazden and Hymes, 1978: 23 from Gubrium  and Holsteinآمیزند« )»فرآیندی است که در آن اجرا و متن در هم می

نشینند؛ بلکه در بدن و در اجرا  مندی را ببیند، زیرا بسیاری از ابعاد مراقبت در زبان نمی( پژوهشگر باید حضور این بدن1998

 شوند. آشکار می 

روان  دانشکدۀ  پژوهش  در  اخلاق  کارگروه/کمیتة  مصوب  اخلاق  کد  دارای  پژوهش  دانشگاه  این  تربیتی  علوم  و  شناسی 

ها، ثبت، داده   گردآوری است و تمامی مراحل    25/۸/1404مصوب تاریخ    IR.UT.PSYEDU.REC.1404.086تهران با شناسة  

سازی و تحلیل مطابق با اصول اخلاق در پژوهش کیفی و مخصوصاً اخلاق در مطالعات روِایی و اتنوگرافیک انجام شده ذخیره 

انجام مصاحبه  از  برای مشارکت است. پیش  پژوهش  اخذ گردید. ها، هدف  آنان  آگاهانة  کنندگان توضیح داده شد و رضایت 

کنندگان اطمینان داده شد که اطلاعات آنان محرمانه خواهد ماند و در تمامی مراحل پژوهش امکان همچنین به مشارکت 

 اند. کننده تغییر داده شده ها و برخی جزئیات شناساییانصراف برای آنان محفوظ است. به منظور حفظ حریم خصوصی، نام

 

 ها و بدنه دانش و پیشینه موجود گذری بر دانستنی 

اند، ای فرهنگی و اجتماعی مورد توجه قرار داده عنوان پدیده شناسان در مطالعات خود مراقبت را به گرچه از دیرباز انسان

ها با تمرکز بر بسترهای فرهنگیِ مراقبت یا با استفاده  ها و گرایش توان یافت که در دیگر رشته های بسیاری هم میاما پژوهش 

اند.  بررسی منابع در این پژوهش نه شان پرداخته پژوهی به مطالعه مراقبان و تجارب نگاری یا روایت هایی مانند مردم از روش 

ها، که در  صرفاً فعالیتی پیش از آغاز تحقیق میدانی، بلکه فرایندی در دو مرحله بوده است. نخست، پیش از گردآوری روایت 

دانستنی مرور  پژوهش، شکلآن  شناسایی حوزۀ  برای  موجود  پرسش های  تدقیق  و  میدانی دهی  ابزارهای  بر  تأمل  نیز  و  ها 

ها به تعویق انداختم و در  تر منابع را تا مرحلة گردآوری و تحلیل روایت تر و موشکافانهسودمند بود. با این حال، بررسی کامل

های موجود ها و نوشتهآن زمان، متناسب با محورها و مضامینی که از دل این فرایند سر برآوردند، بار دیگر به سراغ پژوهش 

آیند در واقع بخشی از گفتگویی هستند که در مواجهه با میدان و در جریان تحلیل رفتم. از این رو، منابعی که در ادامه می 

شده داده  بازخوانی  بینها  مطالعات  شماری  فعالیت اند.  تنوع  فرهنگ فرهنگی  میان  مراقبتی  برجسته  های  را  مختلف  های 

دهد. گوبریوم و سازد. این موضوع اهمیت فهم بستر فرهنگی برای تحلیل و بررسی تجربة مراقبتی را مورد تاکید قرار میمی

مردم  مطالعة  با  پژوهش اسنکار  بودن  ناکافی  به  خانه،  در  سالمندان  از  مراقبت  از  نگارانة  استفاده  ضرورت  بر  و  کمی  های 

داستان روش  و  روایات  مطالعة  با  آنها  دارند.  تاکید  این خلا  پر کردن  برای  اشتراک گذارده های کیفی  به  از جانب های  شده 

های کسب اطلاعات و آموزش از جانب آنها،  ها را تمرکز بر موضوعاتی همچون راه های مهم این داستان مراقبان، یکی از جنبه 

مشکلات با  آمدن  کنار  برای  آنها  روش  و  توصیه راه  همچنین  و  میهای شان  دیگران  به  منابعی شان  که  موضوعاتی  دانند؛ 

 (. Gubrium and Snakar, 1990گذاران است )های بهداشتی و نیز برای سیاست ارزشمند برای متخصصان مراقبت

های شناسی پزشکی ظهور کرده است و راهی برای مقایسه دیدگاه کلاسیک در انسان  ی عنوان  ژانر »روایت بیماری« به

ارائه می ابزاری قدرتمند برای به چالش کشیدن و حتی بیمار و پزشک دربارۀ بیماری  دهد. تمرکز بر ساختار تجربة بیمار، 

 .(Kleinman, 2020کند )های بالینی اعمال میاصلاح قدرتی است که متخصص در مواجهه 

شناختی  های انسانپرداختن به تأثیر یک بیماری مزمن بر زندگی فرد هم از دیگر موضوعات است که دستمایة پژوهش 

و   مادی  منابع  در  بیماری  این  از  ناشی  اختلال  به  مفصلی،  روماتیسم  درگیر  بیماران  بررسی  در  بری  مایکل  است.  بوده 

است میشناختی  بیمار  فرد  اختیار  در  پیوستگی ای که  بیماران،  تجربة  در  تنوع  برجسته ساختن  با  و همینطور  و پردازد  ها 

تفکر حرفهگسستگی  میان  غیرحرفه ها  و  برجسته میای  را  در  ای  آنچه  امّا  بری سازد.  پژوهش حاضر  می  مطالعة  برای  تواند 

از آن بر شیوه  بیماری مزمن و اختلال حاصل  تاثیر  او دربارۀ  بیوگرافیک و دیگر بحث  ابتدا مفهوم اختلال  باشد،  های مفید 

 (. Bury, 1982توضیح درد و رنج از جانب افراد است )

http://ir.ut/
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باز می گرفته، بخش گسترده های صورت در میان پژوهش  و پرستاری  به حوزۀ پزشکی، سلامت  از مطالعات  گردد که ای 

( اما آنچه در خصوص مراقبت Jaracz et al., 2015های کیفی در پی بررسی »بارِ مراقبت« از این افراد هستند )برخی با روش 

پژوهش  در  آن  خالی  جای  همچنان  و  است  حاضر  مطالعة  توجه  مورد  افراد  این  مراقبان  و  مغزی  بازماندگان سکتة  های  از 

اند. بخشی های کیفی درک مراقبان و جهان مراقبان را تصویر نمودهآید، مطالعاتی است که با روشگرفته به چشم میصورت 

پژوهش  این  می از  افراد  این  با  مصاحبه  از  حاصل  روایات  بررسی  و  گردآوری  به  که  دادهها  نشان  مراقبان پردازند  که  اند 

می تجربه  را  آن  با  پیوسته  فشارهای  و  مراقبتی«  »بارِ  از  بالایی  سطح  مغزی  سکتة  جمله بازماندگان  از  فشارهایی  کنند؛ 

خستگی مزمن، استرس، افسردگی، مشکلات جسمانی، کاهش کیفیت زندگی، افزایش تعارض خانوادگی و انزوای اجتماعی 

(Greenwood and Mackenzie., 2010; Visser-Meily et al., 2006 تمهی و همکارانش، در یک مطالعة فرامردم .)  نگارانه

هایی دربارۀ نگاه بازماندگان سکتة  اند. پژوهش نگارانه را مورد بررسی قرار داده )نوعی فراترکیب(، بیست و هفت پژوهش مردم 

تجارب خود،  وضعیت  به  خواستهمغزی  و  روان شان  فیزیکی،  نیازهای هایِ  و  اجتماعی  توان شناختی،  حوزۀ  در  بخشی. شان 

شده امکان تامین نیازهای بلندمدت بازماندگان سکتة مغزی بخشیِ ارائه دهد که خدمات توان های این پژوهش نشان مییافته

اطلاعات رنج می به  از عدم دسترسی  یا  آنها  ندارد.  به  را  این پژوهش  آنکه در  قابل توجه  نکتة  ناکافی.  از خدمات  یا  و  برند 

ضرورت بررسی بیشتر نیازهای بیماران در آسیا و خاورمیانه اشاره شده، چرا که فهم محدودی نسبت به نیازهای بیماران در  

(. در یک فراتحلیل دیگر، سمیه بهادرام و همکارانش با بررسی مقالات Temehy et al., 2022جوامع این مناطق وجود دارد )

سال بین  منتشر شده  پایگاه   2023تا    2010های  مرتبط  شماری  نمودهدر  تلاش  داده،  از  های  منزل  در  مراقبت  اصول  اند 

 (.Bahadoram et al., 2024اند )دسته ارائه نموده   ۶بیماران سکته مغزی را مورد ارزیابی قرار داده و در انتها این اصول را در 

ایران می  در  مغزی  بازماندگان سکتة  مراقبانِ  به وضعیت  مطالعاتش  در  با روش دلوندی هم  پژوهشِ خود  در  او  پردازد. 

های شان در ایران و از جمله فقدان تداوم رسیدگیهای بنیاد به تحلیل وضعیت بازماندگان سکتة مغزی و خانواده نظریة زمینه 

 (.Delvandi, 2011کند )مقوله استخراج می هفت پردازد و برای این موضوع بخشی در میان این افراد میتوان

شناسان پزشکی شناسی پزشکی و مطالعات روایت در این حوزه، که در جلب توجه انسانکلاینمن نه فقط در حوزه انسان

چهره  هم  بدن  مقاله به  اولین  در  او  است.  تاثیرگذار  سال  ای  در  بهره   1۹73اش  استعاره با  از  ویتگنشتاین گیری  از  ای 

فرهنگی دستورکاری برای حرکت به سوی فهم جدیدی از درک ما از پزشکی تدوین کرده و خواستار مطالعه تطبیقیِ میان 

ناسان شهای خود راهی گشود تا انسان های پزشکی شده است. او ضمن بهره بردن از این دستورکار در پژوهش بین سیستم 

در این نگاه، فرهنگ و اعمال    شناسی پزشکیِ تفسیری« ادامه دهند.انداز وسیع »انساناین برنامة پژوهشی را در یک چشم

گیرد« ایفا  های متمایز تجربة مرتبط با بیماری، حتی »ایجاد شکلی که بیماری به خود مینمادین نقش مهمی در تولید شیوه

ویژه Kleinman, 1973: 209کنند )می رویکرد توجه  این  به »بدن« شده(. همچنین در  بهای  ابژۀ است؛ بدن  و  عنوان عامل 

شود. ( به آگاهی تبدیل میScarry, 1985; Good M et al., 1992( یا درد )Frank, 1986اغلب نامرئی تجربه که با ناتوانی )

 (. Blum, 2010مثابه کانون تجربه« قابل فهم نیست )دهد که تجربة بیماری و مراقبت بدون فهم »بدن بهبلوم نشان می

از دیگر مفاهیمی که در بررسی تجربة مراقبان بیماران مزمن و از جمله بازماندگان سکتة مغزی جای درنگ و تامل دارد 

یا روان شناختیِ بیماری و مراقبت، فقط تجربه های انسان مفهوم رنج است. رنج در پژوهش  شناختی نیست؛ بلکه ای زیستی 

اشاره   به درد  اهمیت بسترهای فرهنگی در نحوۀ درک و پاسخگویی  بر  اجتماعی. هلمن  رخدادی است فرهنگی، اخلاقی و 

ای و  هم در فضایی رابطه   (. بدین ترتیب و آنچنان که مدنظر پژوهش حاضر است، تعریف رنجHelman, 1990: 158کند )می

از سوی دیگر میان بدن، دهد و درک میای رخ میمکالمه  از سویی میان مراقب و فرد تحت مراقبت و  شود؛ رخدادی که 

می شکل  مسئولیت  اخلاقی  شبکة  و  اجتماعی  آسیب جهان  لحظات  در  را  نامرئی  بدن  رنج  مرز  گیرد.  در  و  ضغف  پذیری، 

فقط عملی فنی یا احساسی، بلکه کنشی (. از جانبی مراقبت در چنین منظری نهLeder ,1990کند )اش عیان میفروپاشی 

این آسیب به  پاسخی  از جمله آسیبپذیری اخلاقی است:  از بدن ها و  و گاهی  زبان  از  فریادی که گاهی  به  پذیریِ دیگری، 
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 خیزد.برمی

نمی را  درد  کلاینمن،  رویکرد  زیست در  محدود  چارچوب  در  روابط  توان  دل  در  همیشه  درد  آورد؛  نظر  در  آن  پزشکی 

دادن درد به یک  های پزشکی گاهی با کاهش کند که جامعه و نظام گیرد.کلاینمن استدلال میاجتماعی و تاریخی شکل می

سازند. همچنین درد  گری رنج خود محروم میکنند و فرد را از حق روایتعلامت یا تشخیص، آن بُعد اخلاقی را خاموش می

این بدن  مند است،بدن با دیگران است. اما  او  رابطة  از  انسان به جهان و بخشی  از معنابخشی  مندی منفعل نیست؛ بخشی 

ها، از خلال درک موقعیت، رابطه و زمینة اجتماعیِ رنج ممکن خواهد شد و از همه بنابراین، فهم رنج در کنار توجه به بدن 

دهی تجربة فرد  ها و ابزارهایی برای ایجاد فاصله از رنج و سازمانهایی که خود شیوهها، روایت تر از خلال شنیدن روایت مهم

 (. Klienman 1995; Klienman et al., 1992; Saadatmehr et al., 2025) هستند

ذهنی است. از این  دهد که تجربة رنج و مواجهه با آن همیشه میان ، نشان می1مندی مایکل جکسون ضمن بسط ایدۀ بدن

اساساً تجربه  توانستن و  منظر، رنج  بیمار، میان گذشته و حال، میان  افراد جریان دارد؛ میان مراقب و  ای است که »میان« 

( نقطة Jackson, 1998; 2005ناتوانی  است  تجربی  و  به شدت شخصی  امری  که  آنجا  از  درد  نگاه جین جکسون هم  در   .)

گیری آن هستند؛ از جمله نظام پزشکی. همین صورت عینی و اندازههای دانشی است که در پی بررسی آن بهشکستِ نظام 

ترین شود که درد و رنج به یکی از غامض عنوان داده« سبب میعنوان یک تجربة یکه« و »درد بهتمایز و تعارض میان »درد به 

شکند و از پی آن مرزهای علم هم  شناسی بدل شود. جایی که در آن مرز میان بدن و ذهن میمندی در انسان هایِ بدنبخش 

می مواجه  تردید  روایت با  به  درد  اجتماعی  و  فرهنگی  ابعاد  بررسی  در  و  جکسون  نگاه  در  پرداخته  شود.  هم  درد  ناپذیری 

شود و برای روشن و ویژه در دردهای مزمن. جایی که فردِ حاملِ درد در مرز میان یک فرد سالم و بیمار دیده می شود؛ بهمی

 (.Jackson, 2011باورپذیر ساختن وضعیت خود مجبور به توضیح دادن مداوم است )

می توضیح  همچنین  موقعیت کلاینمن  بسیاری  در  درد  که  میدهد  شود، ها  تبدیل  مقاومت  از  خاصی  شکل  به  تواند 

کلاینمن بخش مهمی از بحث خود را    است.گیری نوعی عاملیت در شرایطی که امکان کنش محدود شده ای برای بازپس شیوه

گیری کنترل است؛ کاری است که فرد با آن رنج پراکنده  دهد. از نظر او، روایت راهی برای بازپس به روایت درد اختصاص می 

تجربه  به  قابلرا  تبدیل می ای  معنادار  و  )فهم  ندارند  (.  enman, 1995: 120Kli-145کند  روایت  امکان  به دلیل -کسانی که 

 گیرند. دادن انسجام هویتی قرار می بیشتر در خطر از دست  -اعتمادی پزشکان یا فشارهای ساختاری سکوت فرهنگی، بی

کند که فهم و تفسیر تجربة زیسته مراقبان سکتة  فراهم می  لنزی  مندیِ جکسون و روایت کلاینمن(  این دو نگاه )بدن

شان هستند، رنج خود را که زمان که شاهد رنج فرد تحت مراقبت سازد. مراقبان هممغزی در این پژوهش کیفی را ممکن می

هایی از  زمان در این رنج شکلمند«. امّا آنان همای است »بدنکنند و این تجربه حامل رنج پیشین هم هست، »زندگی« می

می نیز  را  زندگی  بازسازی  و  سازگاری  میمقاومت،  شکل  مراقبت  رابطة  در  نیست؛  فردی  همیشه  رنج  این  گیرد،  آفرینند. 

از  اند و تجربة دیگری را حمل میای که در آن بیمار و مراقب هریک به دیگری وابسته رابطه  کنند. این مراقبان اغلب تنها 

فقط هایی که تجربة آنان را نه  شدن نقش خود دست بزنند. روایتتوانند به مقاومت در برابر نامرئیطریق بدن و روایت می

سازد، جایی که پذیر متجلی میعنوان شکلی از کنش اخلاقی، سیاسی و روایتای از فشارهای فردی، بلکه بهمنزلة مجموعهبه

 آمیزند. درد، مراقبت و مقاومت در هم می

پلائز  که  آنچنان  موضوع  مزمن    (2013Ballestas, -Peláez)  2بالستاز   -این  دردهای  به  مبتلا  بیماران  روایات  تحلیل  در 

تر به خود خواهد  العمر همراه فرد خواهد بود، صورتی شدیدتر و متفاوتهای مزمنی که مادام اند، در خصوص رنجداده نشان  

تواند با احساس از خود بیگانگی و گرفت. در این موارد فرد )در پژوهش یاد شده فرد بیمار، و در پژوهش حاضر مراقبان( می 
 

1 Embodiment 

2 Peláez-Ballestas 
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اش در نظر آورد، موجودیتی عنوان حضوری همواره غالب و مسلط در زندگیمواجه شود و در این مجرا رنج را به  1عدم تعلق 

 صورتی متفاوت درک و تجربه خواهد شد.که هرگز از آن گریزی نیست و از این طریق زندگی برای این افراد به 

دانستنی  پژوهش مرور  پیشنة  و  میها  نشان  موجود  فشارهای ی  و  مراقبتی«  »بار  به  متعددی  مطالعات  اگرچه  که  دهد 

پرداخته  بازماندگان سکتة مغزی  مراقبان  اجتماعی  و  روانی  امری فیزیکی،  مثابه  به  را  تجربة مراقبت  پژوهشی  اما کمتر  اند، 

رابطه بدن و  اخلاقی  زبانیمند،  بستر چند  در  است. همچنین  داده  قرار  توجه  مورد  از  -ای  ایران، شناخت محدودی  فرهنگی 

شناسی پزشکی و تمرکز  معانی فرهنگی و جهان زیستة مراقبان وجود دارد. این مطالعه  با تکیه بر رویکرد تفسیری در انسان

مند و  ای بدنعنوان تجربه عنوان اعمال مراقبتی و وظیفه یا بار، بلکه بهکوشد مراقبت را نه صرفاً به های مراقبان، می بر روایت 

 د. پذیر سازای، آمیخته با رنج، مسئولیت اخلاقی و اشکال روزمرۀ مقاومت فهمرابطه 

 

 نمودند؟ یبندصورت چگونه را مراقبت  پژوهش ن یا ان یراو

 زمان معلق و فقدان مبهم  

 و مفهوم فقدان نزد مراقبان  یمراقبت جداافتادگ 

تازه بیست دقیقه از مصاحبه گذشته بود که با گفتن این جمله مکث کرد: »من چون مامانم خیلی آدم اکتیوی بود، کلاً 

کارها خیلی فعال و حاضر بود، و برای همین خیلی سخته که اینجوری...«)ف(. هاش، برای همة  تو کل خانواده و دور و بری 

ای سکوت بغضش به گریه نشست؛ انگار از  مکث نبود، بغض بود و دیگر نتوانست ادامه دهد. صدایش شکست و یعد از لحظه 

با صدایی که سعی می بزند،  دوباره حرف  توانست  وقتی  بود.  رسیده  این جمله  به  حالا  و  بود  دورتر شروع شده  کرد جایی 

بود،  عروسی  بود،  عزا  جون  از  دور  مادرم،  خانوادۀ  هم  پدرم  خانوادۀ  مشکلاتِ  همة  هم  »یعنی  گفت:  کند  را جمع  خودش 

دونم هرچی که بود، خاله )...(، خاله )...(، همه میومدن اینجا.«)ف( و دوباره  مشکل مالی بود، دعوا شده بود، طلاق بود، نمی

را هم رها کرده و تمام  برای چند دقیقه قطع شد. چند ماه بود که کارش  لرزید. مصاحبه  از  صدایش  وقت مشغول مراقبت 

 مادرش بود. پدر و برادر هم بودند، اما عمدۀ مراقبت بر دوش او ماند که دختر کوچک خانواده بود: 
داشت بود،  قاب  نشیهز  خب  م،یپرستار  توجه  ماه  24ل  حدود  شدَ یم  نطورا یا  ونی لیم  ۸0  یساعته  من  حقوق   ونیلیم  2۸. 

به بابا باشه. اما جدا از اون من خودم کارشناس   هانهیهز  ی هم تو  یکمک  کی. گفتم  رمیالان چند ماهه سر کار نم  گهی. دگرفتمیم

 .)ف( شهی م یچ نمیبب بعد تا حالا. باشم ششی خواست من پیوارد بودم. مامان هم م یکم کیبودم و  شگاهیآزما

شود. با رفتن ناگهانی به گذشته. تقریباً همه، وقتی به قبل هایی، در روایت مراقبان دیگر هم تکرار میاین لحظه، با تفاوت 

ماند، که مرکز کارها بود، که دیگران رویش حساب گویند. از کسی که در خانه نمیرسند، از »فعال بودن« میاز سکته می

 گفت مادرش »ستون خانه« بود.  کردند. یکی میمی

ها مشترک است، فقط دلتنگی برای گذشته نیست؛ نوعی مواجهة مداوم با کسی است که هنوز هست،  آنچه در این روایت

کشد، حضور دارد؛ اما همان کسی تر بوده، نیست. بیمار زنده مانده، نفس می اما دیگر آن پدر، مادر، خواهر یا برادری که پیش 

کنند: تصویرِ پیش از سکته و واقعیتِ پس از  وآمد میکه بود، دیگر در دسترس نیست. مراقبان مدام میان این دو تصویر رفت 

ها در انتهای سازد. یکی از مراقبترین بارهای مراقبت را میآنکه نامی داشته باشد، یکی از سنگینوآمد، بی آن. و این رفت 

پایان رساند که: »می به  این جمله  با  را  برای کسی تنگ شده که هنوز   دونی؟توصیف پدرش در گذشته، حرفش  من دلم 

 ام... عجیب نیست؟«)م(. هست و من تقریبا شبانه روز پیشش 

ها، بیمار بازگشته، اما رابطه بازنگشته است. و مراقب، میان قدردانی از زنده ماندن و سوگ برای آنچه دیگر  در این روایت 

شود نوعی فقدانِ ناشی از به تعلیق درآمدن است؛ به تعلیق درآمدن ها تجربه می آنچه در این روایت ماند.  نیست، معلق می

تر  ای که پیش شده در آن و نیز زندگی روزمره. فقدانی که در آن از مرگ نشانی نیست. اما رابطه های تعریف یک رابطه، نقش 
 

1 Notbelonging 
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  شناختند.کنند که »هست«، اما دیگر »آن کسی نیست« که میوجود داشته، از کار افتاده است. مراقبان با کسی زندگی می 

ای میان حضور و غیاب است: بیمار »هست« اما »دیگر همان اینچنین مراقبت از بیماری چون سکتة مغزی، همیشه رابطه

( به میدانِ »فقدان Boss, 1999)  1باس   ینزمانیِ حضور و غیاب، تجربة مراقبت را به تعبیر پائولشخص سابق نیست«. این هم

زمان سوگی را تجربه های مراقبان است. آنها هم ترین تجربه ترین و عمیقکند. این وضعیت یکی از پیچیده بدل می  2مبهم« 

گونه که پیش از سکته زمان، همانتوان برایش مراسم سوگواری برگزار کرد، چون بیمار زنده است؛ اما همکنند که نمیمی

کند: مراقبت شکلی عمیق اخلاقی توصیف می( این موقعیت را بهKleinman, 2019بوده، دیگر وجود ندارد. آرتور کلاینمن )

پذیری دیگری است؛ یعنی مراقب ناگزیر است آسیب دیگری را حمل کند، و این حمل همیشه نوعی درگیر شدن با آسیب

 دهد. کردن، او را در نسبت با رنج دیگری شکل می 

( جکسون  مایکل  نظریات  از  الهام  با  را  وضعیت  این  »میان می (  Jackson, 2012همچنین  تجربة  دانست؛ بودگی«  توان 

ای ای رابطهبودگی، که هم تجربه بودگی میان گذشته و آینده، میان مراقبت و فرسودگی، میان امید و ناامیدی. این میانمیان

 ترین پیامدهای مراقبت بلندمدت است.است و هم وجودی، یکی از مهم

می  قرار  ساختاری«  »جداافتادگی  معرض  در  همچنین  مراقبان  اجتماعی،  منظر  اغلب  از  را  آنها  بهداشت،  نظام  گیرند: 

میبه کمکی«  »نیروی  به عنوان  به  بیند،  نه  و  غیررسمی،  مراقبان  همعنوان  رنج.  سوژۀ  حمایتی، عنوان  ساختارهای  زمان 

آنها  که  فشاری  نوع  و  میزان  از  تصوری  و  درک  اغلب  نیز  خانواده  و  دوستان  و  ندارند  آنها  پیچیدۀ  وضعیت  برای  خدماتی 

ترتیب    فهمه« )آ(. بدیندونید تا کسی این تجربه را نداشته باشه معنا و فشار مراقبت را نمیشوند ندارند. »میمتحمل می 

 گیرند.کم از جهان اجتماعی فاصله میمراقبان کم 

تولید  اقتصادی  و  اجتماعی  نهادهای پزشکی،  از درون  یعنی  بلکه ساختاری است؛  تنها احساسی،  نه  این »جداافتادگی« 

 شود. کننده باشد، بدل می تواند منزوی ای نابرابر که می شود و در پی آن مراقبت به رابطه می

 

 زمان معلق  

 آماده ایستاده خوابیدن: زمان معلق و بدن همیشه

آمیزند، گوش به صداهایی حساس  در فرآیند مراقبت و همراهی با فرد بیمار، در لحظاتی گویی بدن و روان به یکدیگر می 

شود. در شرایط های متفاوتی تکرار میای است که در روایات مراقبان به شکلشود و خواب در مقابل آنها سبک. این تجربهمی

تواند در دایرۀ  حضور دائمی و مخصوصا حضور شبانه بر بالین بیمار حتی صدای کنار زدن ملحفه یا تکان دادن دست هم می

شود اثراتی از این هوشیاری در خواب برانگیز برای مراقب قرار گیرد. اما آنچه در تجارب بیان می صداهایِ شنیدنی و واکنش 

کنند: تواند امتداد بیاید. در تجربة شخصی من این صدایِ آنهاست که مرا صدا می ها هم می است که بسیار بیش از آن شب

عجیب  همه  از  بود  مانده  که  آخری  صدای  می»این  که صدایم  است  مامان  یا  خودش  بود. صدای  میتر  خود کنند،  شنوم، 

شبی شده که بخواهی در سکوت نیمهکنند »علی«، صدای خودشان همانطور کنترل باباست، یا گاهی هم مامان که صدا می

رسانم. بیرون اتاق اما هر دو خوابند. این همه جهم و خودم را به در اتاق میکسی را صدا کنی و هربار من در لحظه از جا می

کند. این اتفاقی است که حالا بعد از  گردم قلب شروع به تند تپیدن می افتد و تازه بعد که به اتاق برمی در یک لحظه اتفاق می

شنوم، با اینکه من فقط دو  گاهی نه خیلی دور از هم، هر چند شب یکبار این صدا را می افتد، گه هشت سال هنوز گه گاه می 

هایم آمده تا امسال که هشتمین  ای کنار بابا خوابیدم. ولی آن صدا همچنان با خوابسال و نیم از این مدت را روی کاناپه 

اند و هیچ باری هم نشده که با این فکر که حتما اند. که خودشانگذارد که صدایم کرده سال است«. صدا هیچ شکی باقی نمی

خیال بشوم. گذارد بیبار واقعی بود چی؟ لابد این فکر است که نمیهمان سراب همیشگی است به خواب ادامه دهم، اگر این
 

1 Pauline Boss  

2 ambiguous loss 



 166                                                                                             نگاریِ روِایی در میان مراقبان بازماندگان سکتة مغزی در ایرانیک مردم 

 

از مراقبت نیست، که طنین صداهایی است که هنوز ها و ماه اینچنین گویی یادگار آن سال  ها تنها خاطراتی تلخ و شیرین 

کوچک  به  هنوز  که  خوابی  و  است  من  میهمراه  تلنگری  که ترین  جهیدنی  جهیدن،  آمادۀ  بدنی  و  هشیار  خوابی  شکند. 

آمد و تازه بعد از دقایقی بود که تپش  داد، بدن بی درنگ به کار می ای در کار بود رخ میکه به واقع وظایف مراقبتیزمانی

 شد.قلب با منگی و گاه سردردی همراه می 

اما هرگز تجربه  من است،  بالا آوردم، گرچه تجربة شخصی و چنان که آوردم همچنان حاضرِ  ای خاص، آنچه در روایت 

 ِ های متفاوت، اما با منطقی مشابه از دگرگونی خواب و زندگیهای دیگر مراقبان نیز به شکلیگانه یا استثنایی نیست. روایت

هایی که بنا بوده موعد قرار یافتن باشد، حالا در سکوت گوید. شبشبانة مراقبان هنگام همراهی فرد تحت مراقبت سخن می 

شود. و چنین است که در بیان یکی از مراقبان »خوابیدن قرار کننده انباشته میآلود و بی هایی وهمئی عجیب از طنین وخلا 

 کابوسم بود، چون خواب درست نداشتم«)آ(.

باشم«)آ(. مراقب دیگری به بعد دیگه کلا در حالت آماده   ۹۸کرد: »از سال  یکی از مراقبان این تجربه را چنین بیان می 

داد که با وجود خواب سنگین، صدای باز و بسته شدن پای بیمار کافی بود تا از جا بپرد، بنشیند، وضعیت را چک  توضیح می 

ادامة آن در حملهکند و دوباره بخوابد )م(. همان مراقب اول تجربة آماده  های اضطراب و ترس را چنین باش بودن خود و 

 کند:توصیف می 
  یلی دو سه سال اول خ  یکنم، ولیم  کیپن  ییوقتا  هیشده هنوز    یاوک  یلیسال گذشته و اوضاع خ  ۶الانش که    نی هم  نیبب

 قلب  تپش  با  دمیپرینصف شب از خواب م  میو ن  1تا    1کرده بود، ساعت    دای ساعت مشخص پ  دمیخوابیم  یمی. مثلا هر تابود  ادیز

. نه   ایکشه  یم  نفس  نیا  نمیتختش بب  ی کشوندم اتاق مامانم بالایخودمو از اتاق خودم م  یشد، فقط به سختیم   دیسف  رنگم  اد،یز

 )آ(. شد...یم ی نطور یدو سه بار ا ی اهفته دیشا لیاوا. بالا ادیخوردم فشارم بیم عسل قاشق هیرفتم یشد میراحت م المیخ

نه هر  -گوید: »به کوچکترین صدایی  اش نسبت به صداهای اطراف هنگام خواب کنار بیمار می مراقبی دیگر از حساسیت 

 فهمم، صدایی که انگار ذهنم تشخیص میده این مربوط به مامانه.«)ف(بیرون صدای ماشین بیاد من نمی  -ها صدایی

تری در نسبت  شود، صرفا اختلال در خواب یا خستگیِ شبانه نیست؛ بلکه دگرگونی عمیق ها دیده می آنچه در این روایت

عنوان وضعیتی از »هوشیاری ممتد« تجربه مثابه زمانی برای استراحت، بلکه بهمراقب با زمان است. شب برای مراقب، نه به 

این وضعیت، مرز میان خواب و  شود. مراقب میمی آمادۀ گسست است. در  او همواره مشروط، شکننده و  اما خواب  خوابد، 

بار به شکلی دیگر در خدمت مراقبت ریزد. بدن مراقب در شب نیز همچنان و این بیداری، شب و روز، آرامش و اضطرار فرو می 

شود، بلکه از خلال بدنِ هشیار، ضربان قلب، تپش اضطراب و  ماند. زمان، دیگر از طریق ساعت یا تقویم تجربه نمیباقی می

 شود.گیری می های ناگهانی از خواب اندازه جهش 

توان نوعی »ازکارافتادگی زمان معمول« دانست. در چنین وضعیتی، زمان نه به سوی پیشرفت حرکت  این تجربه را می

می می را  پیشین  وضعیت  به  بازگشت  امکان  نه  و  و کش کند  معلق  حالتی  در  بلکه  میدهد؛  تثبیت  منظر،  دار  این  از  شود. 

کند. در  دهی میهای عملی نیست، بلکه فرآیندی است که زمان زیستة مراقب را بازسازمانای از کنش مراقبت تنها مجموعه

خش کیسه ادرار... اما در  شوند: صدای کنار رفتن ملحفه، خم شدن پا، خش روشنی به خاطر سپرده میها به این وضعیت، شب

شب  این  سال کنار  پرجزئیات،  میهای  روایت  مبهم  شکلی  به  بهها  فاصله شوند؛  کش مثابه  از  ای  مراقبان  نامتمایز.  و  آمده 

جای آنکه اند. گویی زمان، بهکنند که انگار از دست رفتههایی را توصیف میآورند، اما سال خاطر میگویند که بههایی میشب

از دست این  ناپدید شده است.  نابرابری زمانی  انباشته شود،  بلکه به شکل نوعی  به معنای فراموشی کامل،  نه  رفتگی زمان، 

می  لحظه تجربه  بیش شود:  که  میهایی  یاد  به  دوره ازحد  کنار  در  آنمانند،  از  تصویری  هیچ  که  است. هایی  نمانده  باقی  ها 

شود این مراقبت  تواند با دقت بگوید چه شبی، چه صدایی، چه حرکتی او را بیدار کرده؛ اما وقتی از او پرسیده میمراقب می 

چند سال طول کشیده، پاسخ اغلب با مکث، تردید، یا اصلاح همراه است. زمان مراقبت، در این معنا، نه خطی است و نه قابل 

 زدن؛ بلکه بیشتر شبیه چیزی است که از زندگی کنده شده و بیرون از تقویم معمول مانده است.جمع



 ۴1 ۀ، شمار۲۲سال : یشناسانسان ۀنام                                                                                                                                                                     167 

شان مندیِ مراقبت« است. مراقبان در مرحلة مواجهة اولیه ترین موضوعات در ادبیات سکته، »زمانچنین یکی از مهم این

هایِ طلاییِ بهبودیابیِ اولیه، و در دورۀ مزمن با های نخست با امید درمان و پیشرفت و بهبودِ بیمار در ماه با شوک، در ماه

بی مواجهفرسودگی،  روشن  افقِ  فقدانِ  و  درمان  زمانپایانیِ  این  روایت اند.  در  بعدها  از  مندی  یکی  به  تبدیل  مراقبان  های 

 شود.محورهای کلیدی تجربه می 

کنند ترکیبی است از تعلیق، شتاب، سکون، انتظار و تکرار. زمان در مراقبت خطی نیست. چیزی که مراقبان تجربه می

از درون دگرگون ادبیات مطالعات زمان  را  بیماری مزمن و فرآیند مراقبت ساختار زمان  بیماری نشان داده است که  مندی 

نه پیش می( نشان میCharmaz, 1991کند. کریستال چارمز )می بیماری، زمان  برمی دهد که در  به عقب  نه  گردد؛ رود و 

»تکه میبلکه  درهم تکه«  است:  مشاهده  قابل  هم  مراقبت  در  که  است  چیزی  این  و  غم، شود؛  و  شادی  لحظات  آمیزیِ 

 های انجماد.های کوتاه میان دوره های ناگهانی، و شتاب انتظارهای طولانی در کنار تصمیم

شان ای در زندگی بندی در مراقبتِ پس از سکتة مغزی، این دگرگونی زمانی بسیار شدیدتر است. مراقبان ناگهان با زمان

کند، بخشی را شرایط بیمار و  توانند کنترلش کنند. بخشی از وضعیت را سیستم پزشکی تعیین میشوند که نمی مواجه می

 بخشی را عوارض فرسایندۀ مراقبت بر نظم پیشین ذهنی و عینیِ زندگیِ روزمره. 

کشد؛ زمانی ( در پژوهش خود در آفریقا مفهومی تحت عنوانِ »زمان معلق« را پیش میLivingston, 2012لیوینگستن )

شکلی کند. این مفهوم بهکه نه آغاز مشخصی دارد و نه پایان مشخص و انسان را در حالتی بلاتکلیف و بینابینی گرفتار می 

ریزی دقیق زمانی یکی از  قطعیت و ناممکن بودن یک برنامه دقیق با تجربة مراقبان سکتة مغزی قابل تطبیق است. این عدم 

 بنیادهای تجربة مراقبت است. 

دیگر، آن مول از سوی  فرد  نشان می  ( ,Mol 2008)   1ماری  »ریتم« وضعیت  بر  مبتنی  مراقب  زندگیِ  و  مراقبت  دهد که 

تصمیم  بر  مبتنی  نه  و  است،  مراقبت  برنامه تحت  و  هدفمند  و  دقیق  ریتمریزی های  مراقب.  از  شدۀ  بیمار،  بدن  از  که  هایی 

برمی مراقب  از خستگی  و  درمانی  جلسات  از  داروها،  از  او،  روزانة  که نیازهای  پزشکی  زمان  برخلاف  مراقبت،  زمان  خیزند. 

ناچار می مراقبان  است.  استاندارد است، »چندریتمی«  و  تنفس شان، خوابشوند بدنخطی  و حتی  با شان، کارشان  را  شان 

 های نامنظم دیگری هماهنگ کنند. ریتم 

زمانی«  »گیرکردگی  حاج  2مفهوم  غسان  است. ,Hage 2009)  3که  استفاده  قابل  وضعیت  این  در  نیز  کرده  معرفی   )

این  ندارد.  بازگشت به گذشته وجود  امکان  آینده مسدود است و  اینکه زندگی متوقف شده،  به معنایِ احساس  گیرکردگی 

 موضعی است که در روایات بسیاری از مراقبانِ بازماندگان سکتة مغزی قابل مشاهده است.

هایی که  های گشایش هم وجود دارد. لحظه های مراقبان لحظهحال، زمان مراقبت صرفاً زمان بحران نیست. در روایت بااین

توان فرآیند  در  بیمار  بهبود  به  میبخشیبرخی  باز  و اش  نسبی  استقلال  بازیابی  کلمات،  اولین  )اولین حرکات،  و  …گردد   )

ها چیزی را پدید کند. این لحظه هایی که خودش در وضعیتش ایجاد می بخشی به توان مواجهه و تطابق مراقب و گشایش 

 دارند. هایی که معنای مراقبت را زنده نگه مینامد، لحظه ( آن را »زمان امید« میMattingly, 1998آورند که ماتینگلی )می

نشان می اینبه ادبیات  روزمرۀ  ترتیب،  زندگی  معمول  زمان  با  متفاوت  و  پیچیده، چندلایه  زمانی  مراقبت،  زمان  که  دهد 

 افراد است و همین یکی از عناصر محوری فهم تجربة مراقبان سکتة مغزی است.

 

 وقتی مراقبت انتخاب نیست: الزام خویشاوندی و سیاست واگذاری رنج 

ارزش نقش در دل  عمیقا  مراقبتی  انتظارات  و  ارزشها  دارند،  ریشه  فرهنگی  و هنجارهای  به  ها  و هنجارهایی که هم  ها 
 

1 Annemarie Mol  

2 stuckness 

3 Ghassan Hage  
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مراقبت  از  که  میانتظاراتی  مراقبت کنندگان  تجارب  به  هم  و  می رود  شکل  »آماده دهند.  کنندگان  تجربة  همان  باشِ حتی 

همان  محصول  باشد  شخصی  اضطراب  یا  فردی  حساسیت  حاصل  صرفا  آنکه  از  بیش  هم  شد  آورده  ابتدا  در  که  دائمی« 

درونی  مراقبتیِ  نمیانتظارات  رخ  خلا  در  وضعیت  این  است.  مراقب  نزد  صرفا  شده  معلق،  زمانِ  و  شکسته  خوابِ  این  دهد. 

گیرد که در آن مراقبت نه یک انتخاب، بلکه یک  محصولِ شدت بیماری یا شرایط بالینی نیست؛ بلکه در بستری شکل می 

 ناپذیر و عملا غیرقابل واگذاری. ای مذاکره وظیفه است، وظیفه

عنوان وضعیتی مثابه تصمیمی قهرمانانه، بلکه بهگویند؛ ماندنی که نه بههای خود، از »ماندن« سخن میمراقبان در روایت

اجتناب و  میبدیهی  تجربه  فراخوان ناپذیر  یک  به  است  پاسخی  باشد،  آگاهانه  کنشی  آنکه  از  پیش  مراقبت،  گویی  شود. 

 گرفتنش وجود ندارد. خویشاوندی که امکان نادیده -اخلاقی

مراقب،  پررنگِ  این مسیر حضور  در  است.  نقش  افتادنِ یک  روایتِ جا  نیست؛  قهرمانانه  فداکاریِ  روایتِ  مراقبان،  روایت 

کناره هم برای  سازوکاری  است،  عاطفی  پیوند  و  تعهد  حاصل  که  می زمان  دیگران  کنارهگیریِ  این  سر  سازد.  از  الزاماً  گیری 

اخلاقی، یا علقة کمتر نسبت به بیمار نیست؛ بلکه پاسخی است به نظمی که شکل گرفته، نوعی سازگاری جمعی تفاوتی بیبی

بدین است.  گرفته  شکل  تدریج  به  که  نظمی  انتظارات با  خویشاوندان،  )خانواده،  بیرون  از  فقط  نه  مراقبت  الزام  ترتیب، 

 شود. های روزمره تولید و بازتولید می اجتماعی(، بلکه از درونِ خودِ رابطة مراقبانه و در دل عواطف و کنش 

من اون موقع ازدواج گیری این وضعیت همچنین شاهد عمل بسیاری از سازوکارهای فرهنگی و اجتماعی هستیم: » در شکل  

نکرده بودم، برادرم ازدواج کرده بود، تا کاری بود، )م( اونجاست دیگه، )با طعنه و گله و نیشخند( آره هست اما اون بابای تو  

هست میهم  قوام  و  شکل  رفته  رفته  که  یکباره  به  نه  وضعیت،  این  و  «)م(.  فراز  از  انباشته  فرآیند  این  همچنین  یابد، 

گذارد کار را رها کند؛ و از سوی دیگر  اش به بیمار نمی خواهد، یا به تعبیری عشق و علاقه سو نمیفرودهاست، مراقب از یک 

ویژه در بستری که مراقبت بندد. این الزام، بهبیند که همین ماندن، همین »خودم هستم«، راه هر نوع تقسیم کار را میمی

های خود، بارها مراقبت را در قالب واژگانی گیرد. مراقبان در روایتسرعت رنگ اخلاقی میخانوادگی هنجار مسلط است، به

ای، هم بندی کنند. چنین صورت بندی میچون »وظیفه«، »دِین«، »حق پدر و مادر« یا »با عشق« این کار را کردن، صورت 

می  محدود  را  اعتراض  می امکان  دشوار  را  کمک  درخواست  هم  و  نشانهکند  نه  چارچوب،  این  در  خستگی،  از سازد.  ای 

منزلة شکست تواند بهراحتی می فرسودگی، بلکه امری است که باید مدیریت، پنهان یا تحمل شود؛ چراکه کنار کشیدن، به 

دونم. بارها هم  الله وظیفه خودم میگوید »واقعا بینی و بین اخلاقی تعبیر شود. همان »م« کمی بعد از آن صحبت ابتدایی می

خوری کردیم و شما برای ما مایه گذاشتین و الان ما باید برای شما به پدر مادرم گفتم، گفتم تا بیست و فلان سالگی ما مفت 

ها از من  کرد: »من همیشه به مامانم میگم. میگم من بچه بودم تو سال مایه بذاریم.«. »آ« همین موضوع را چنین بیان می

کنم«.  مراقبت کردی و منو بزرگ کردی. الان ناراحت نباش، الان نوبت منه. تو منو بزرگ کردی الان من دارم تو رو بزرگ می 

 شود:داد که چگونه پس از مدتی، حتی درخواست کمک هم دشوار می یکی از مراقبان توضیح می
ة منه. انگار زشت بود اصلا، فیوظ  نیا  کردنی انگار همه فکر م  …ام خسته  بگم  تونستمینم  خودمم  گهید  که  بود   شده  ی جور  هی

 )هـ(. شدم؟  خسته و ستمین من یبگ ی ایب هوی و بودن کرده فیهمه تعر نیکنه و ایم کاریچ)...(  بودن گفته همه نیبالاخره ا

شود، گاه اجتماعی، ساختارهای خویشاوندی و خانواده و یا منافع نظام درمان ناشی نمی-ها صرفا از ساختار فرهنگیالزام 

برم بیرون  تواند به این نتیجه بینجامد. »من همین الان هم مامان را میبازخوردهای مثبت اجتماعی هم خود در عمل می

هر  پیاده  تقریبا  از سر    10روی،  گویی  آرام  لبخندی  با  و  ...«)آ(  و  بده  آفرین، خدا خیرت  قوت،  میگه خدا  یکی  بار  یه  متر 

گونه بهت پیدا  کنی، نگاه مقدسنن. انگار بابت این قضیه و کاری که داری میدهد: »خیلی تشویقت میکرضایت ادامه می

 خورد:کنن«. این اتفاق هم در روایات بسیاری از مراقبان به چشم میمی
 ی لیخ  شما  از  ما  آقا  گفت  برگشت  کهوی  بود  نشسته  لچریو  ی رو  که  گهید  مار یب  کی  کردم،ینور افشار داشتم به بابا کمک م  ی تو

 تا اون موقع...«)ع(.  میصحبت هم نشده بودهم لمیبود و اتفاقا خ بهی... غرهایرسیم بابا به که میرمتشک
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واکنش  این  بیاگرچه  فشار مسئولیتی  مراقبان  که  در شرایطی  بازخوردها  و  بر دوش می ها  را  نیروی  پاداش  کشند خود 

توانند به تثبیت نقش آنها و  زمان میای است، اما نباید این نکته را از نظر دور داشت که هم بخش بسیار قوی محرک و انگیزه 

بی خستگی،  آوردن«،  »کم  مواقع  در  مراقب  اتفاق،  این  با  شوند.  منجر  هم  نقش  آن  از  زدن  سرباز  شدن  حوصلگی، دشوا 

کند  ای بدیهی قلمداد می تواند به راحتی حال خودش را بیان کند و از آنچه خودش هم برای خودش وظیفه افسردگی و... نمی

 شانه خالی کند. »م...« وقتی صحبت به نگاه دیگران به مراقب و مراقبت رسید گفت:
 عمل  بد  من  که  هییجاها  از  یکی  نیا...،  باشه  پررنگ  یلیخ  حضورت  تو  اگه   گفتم،  که  ی همکار  همون  به  بدم  شربط  خوامیم

 خودم  نه،  گفتمیم  بود،  امبچه  که  انگار  من  یول  ،یدو بار بهم تذکر داد که نخواه همه کارها را خودت بکن  یکی. عمو )م...( هم  کردم

 ...هستم خودم هستم،

می  فکر  بقیه  و  میشه  اجتماعی  تنبلی  به  منجر  »این  کرد:  اضافه  و  ادامة حرفش  در  تاملی  و  کرد  مکثی  انگار بعد  کنن 

های دیگران از نقشش در مراقبت از پدرش گفت »کاش به ات است«، او بعد از یادآوری بخشی از تمجیدها و قدردانیوظیفه 

همکاری می  این حرفا  تو هم می جا  اما خب  )م...( هست،  آره  برادرم هم  کردند.  دو ساعت،  ببری  راه  تو خونه  رو  بابا  تونی 

اش به اینجا رسید مکثی کرد،  تر به این موضوع پرداخت، اما او هم وقتی جملهتونست...«. او یکی از دو نفری بود که صریحمی

 هایش از سایر اعضای خانواده را ادامه داد. از من خواست ضبط را خاموش کنم و بعد گله

شود، نه صرفاً فقدان همکاری یا نابرابری در تقسیم کار در سطح اطرافیان و خانواده، بلکه ها آشکار میآنچه در این روایت

گیری نوعی شود، شکلفرآیندی تدریجی است که در آن مراقبت به یک »وضعیت )شاید هم وظیفه( تثبیت شده« بدل می 

گردد. مراقب، شود و نه با اعلامی صریح تحمیل میشونده؛ الزامی که نه با تصمیمی رسمی آغاز میالزام خویشاوندیِ تثبیت 

رنج میهم همکاری  نبود  از  که  با پس زمان  دارد؛  نقش  وضعیت  این  تثبیت  در  نیز  اخلاقیبرد، خود  با  و  کردنِ زدن کمک 

این دوگانگی   اجبار-ماندن.  و  انتخاب  میان  فرسودگی،  و  اجتماعی    -میان عشق  از منطق  بلکه بخشی  تناقضی شخصی،  نه 

سازد. گیری را محدود می کند و امکان کناره تدریج در بدن و اخلاق مراقب رسوب میمراقبت است. در این معنا، مراقبت به

ای است که ای برای توضیح وضعیت نیست؛ نشانة لحظه شود، فقط جملهآن »خودم هستم« که در روایت »م...« تکرار می

 زمان به مسئولیت، هویت و سرنوشت بدل شده است.مراقبت، هم 

 

 دگرگونی در هویت  

سالة مراقبت عنوان    ۶»من دیگه اون آدم نبودم«)آ(. این جمله را یکی از روایان هنگام صحبت از خودش پیش از دورۀ  

 کرد:می
چهدغدغ  شیپ  سال   ۶  اصلا  اد ینم  ادمیمن    ییهاوقت   کی رو  یام  چه  ا یم  ی فکر  چه  داشتم،  یی ایبوده...  نه  الان   نکهیکردم. 

 ام...«)آ(. گهید آدم کی  من و بود گهید آدم کیهرحال اون کنم، اما بهیساعته دارم به مامانم فکر م 24باشه که من  نیمنظورم ا

بیمکث گویی  گذشته  یادآوری  برای  او  بر های  ابتدایی  جملة  همان  به  باز  است.  میمینتیجه  مکث  آرام  گردد،  و  کند، 

پایان می اینچنین صحبت به  را  انگار  هایش  هم  بودم، خود من  کما  تو  »انگار  او تک   ۶رساند:  بودم.«)آ(.  کما  تو  دختر  سال 

دهد. سال پیش پس از سکتة مغزی با مشکلات حرکتی در سمت راست بدن به زندگی ادامه داده و می   ۶مادری است که  

 گیری برایش بوده است.  اینکه در کودکی پدر او فوت کرده نیز موجب مضاعف شدن بار مراقبت و تصمیم

تاثیر فشار ناشی از وقوع سکتة مغزی برای یکی از اعضای خانواده و بلافاصله پس از آن فشارهای ناشی از مراقبت از فرد 

تواند بر شرایط اجتماعی، شغلی و شخصیِ اعضای خانواده و مراقبان تاثیر بگذارد. استرس و مشکلات  رها شده از سکته می 

از عوارض شایع این وضعیت برای مراقبان است. همچنین نمونه ایمنی و فشار  روحی یکی  از اخلال یا ضعف سیستم  هایی 

های مختلف زندگی مراقب از  تغییرات و فشارهای ناشی از مراقبت عرصه   (.Eifert et al., 2015خون بالا گزارش شده است )

جایی بیمار، یا های ناشی از جابهدرد شود. کمردرد و گردنها آغاز مینوردد. این اثر در جسم با درد جسم تا روان او را در می 

ناشی از خواب ناراحت کنار بیمار، روی کاناپه، روی زمین یا مبل. تغییر وزن هم جلوۀ دیگری از بروز عوارض مراقبت بر بدن 
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کیلو وزنم کم شد... بدنم به اون حد کار عادت نداشت«)آ(. این هم گفتة   10مراقبان است. »سال اول بدون اینکه کاری کنم  

 داد:دختری بود از تجربة مراقبت از مادرش، او چنین ادامه می 
من عذاب بود، چرا؟    ی دادم. اون لحظه حموم رفتنش برایم  مامانم  به  لگن  من  که  بود  یمیتا  د،یاون دو ماه اول، بازم ببخش

رفت و خودش   ییکه مامان من خودش دستشو  ییکردم. اونجایجاش مبهجا  یتره و من به سختتپل  شتره،یچون وزنش از من ب

رفت، من گفتم خدا د  ایحموم  پدر  گهیتو  و من هنوزم    ،ی کرد  ی برا من  ا  گمی م  شهیم  یهرچ  ی عن یتموم شد.  رو شکر   نیخدا 

 .«)آ(. رهی، خدا رو شکر حمامش را خودش مرهیخودش م ییدستشو

اش مصاحبه را قطع کرده  خندد، کمی پیش از این و با یادآوری صلابت مادر پیش از سکته گریهبا یادآوری این خاطره می 

خواهد در یک  کند،.او بعدتر وقتی مینشان از بغض و گریه در پی تایید حس رضایتش از آن اتفاق مکثی میبود، حالا اما بی 

آمیز و شاید آید؛ این بار با لبخندی طعنهگوید که به کار توضیح این رضایت میجمله وضعیتش را خلاصه کند چیزی می

می  با حسرت  نمی همراه  فکر  وقت  هیچ  من  پایین...  میاد  آرزوهات  »سطح  بره  گوید:  خودش  مامانم  اینکه  وقت  یک  کردم 

 دستشویی بشه آرزوم«)آ(. تغییر وزن تنها به کاهش وزن در اثر فشارها محدود نیست:
  ا ی.  کردم  اد یز  وزنمو  کنم،  جابجا  را  بابا   دیرسینم  زورم  و  بود   کم  وزنم   مثلا...  یتجرب  نطوریدادم؛ همیخودم را وفق م  بابا   ازیبا ن

 ةهم  یکردم. ولیبستم بعد بابا را بلند میبندن، گرفته بودم اونو میم  برادرا  وزنه   که  ییکمربندا  ن یگرفت از ایم   درد  کمرم  مثلا

 جوش بود)ل(. همه خود  کردم،یم دایها را خودم پراه

از پدرش )که جز چند ساعت در روز که روی صندلی قرار داده    ساله   15های پسری است که پس از مراقبت  این گفته 

 وقت در تخت بوده( همچنان با عوارض اضافه وزن و مشکلاتی دیگر همچون دیابت و کبد چرب مواجه است. شده، تمام می

می  فشارها  این  روان  عرصة  در  فرساینده اما  سکته  توانند  از  بازمانده  فرد  کنار  از حضور  لحظه  هر  اینجا  کنند.  عمل  تر 

ای خوشایند  تواند تاثیرگذار باشد، حتی حضور در مراکز درمانی و مواجهه با بیماران دیگر هم، این مواجهه همواره مواجههمی

 و همراه با انتقال تجربه نیست. 

شود که نگاریِ مراقبت، کار عاطفی است. کار عاطفی به فرآیندی اطلاق مییکی از موضوعات محوری در مطالعات مردم 

برای  را  دیگران  عواطف  و  خود  احساسات  آن  طریق  از  نقش   مراقبان  میایفایِ  مدیریت  خود  مراقبتی  جمله های  از  کنند: 

نشان خود در عین اضطراب، امیدبخش بودن برای بیمار یا خانواده، و استقامت در برابر  کردن خشم یا درماندگی، آرام پنهان 

ویژه در مراقبت از بازماندگان سکتة مغزی مهم است؛ جایی که مراقبان (. این موضوع، بهHochschild, 1983)   نظام بهداشت

ة مغزی های فیزیکی مراقبت را مدیریت کنند و به پیش برند، بلکه باید حمایت عاطفی را برای بازماندۀ سکتنه تنها باید جنبه

 ها و حتی شخصیتش در اثر سکته تغییر کرده باشد، تامین کنند.که ممکن است توانایی
ساله را مگه دعوا    4-5بچه    ه یتو    .گه یکنم دیبهش نگاه م  ی رنطویمن ا  ی.ابچه   هی  شهیکنه میم  ی مغز  سکته  که  یکس   یعنی

  ، یبش  یعصبان  دینبا  ،یصبور باش  دی. به شدت بایکار را بکن  نیهم  دیتو با  ی.کن یم  مراقبت  را  بچه ...  گهی د  یکنیم   پوشک  ؟یکن یم

 . )ف(  ...«یکن  کنترل  را  خودت دیبا

صورت دربارۀ  مطالعات  میگرفته  نشان  مغزی  سکتة  بازماندگان  از  مراقبت  و  دچار  مراقبان  اغلب  مراقبان  که  دهد 

اضطراب و استرس، سرخوردگی، خشم، اختلال    ،(2005et al Berg ,های عاطفیِ عمیق، از جمله تجربة افسردگی )دگرگونی

ارتباط عمیق می خواب، گوشه این Wade, 1986; Yu, 2013شوند )گیری، احساس گناه و همچنین احساس وابستگی و   .)

تجارب عاطفی با تغییر تلقی و احساس مراقبان از هویت خودشان آمیخته است. انتقال از یک عضو خانواده )خصوصا همسر و  

کردن بخشی فرزند که برخلاف والدین غالبا از نظر فرهنگی و اجتماعی، وظایف مراقبتی کمتر برای آنها تعریف شده و مراقبت

کننده باشد؛ تغییری که مستلزمِ بازتعریف  ثبات تواند فرآیندی شدیدا بیبه یک مراقب، می  دهد(شان را تشکیل نمی از هویت 

بازتنقش هویت  این  است.  فرد  روابطِ  و  می عریفها  یا  شده  شخصی  خودگذشتگیِ  از  و  فداکاری  نقش،  فشار  به  منجر  تواند 

عنوان یک کودک  (. اینکه مراقبان فرد تحت مراقبت را بهBackstrom, 2010 ,206احساس از دست رفتن هویتِ خود شود )

های پدرش اینچنین  آید. محمد دربارۀ اولین حرکت گیرند در روایات تعدادی از آنها به وضوح به چشم مییا نوزاد در نظر می
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بود«)م(. بعد خودش میتوضیح می از  خندد و اضافه میدهد: »اولین حرکت پاش تو دو ماهگیش  بعد  کند: »یعنی دو ماه 

سال تجربة مراقبت از پدرش نزدیکی این   15شن«)م(. »ل« پس از  سکته، اما شبیه همان دوماهگی بود، مثل یک نوزاد می 

این همه سال و این همه نزدیکی، مثل مادر و نوزادی شما تصور کنید. حالا نوزاد بزرگ دهد: » رابطه را چنین توضیح می

میک رشد  کنید  میشه،  فکر  شما  ولی  مادر  15  -14نه،  همون  همونجور  -سال  و  رابطه  باشه  نزدیک  همونجوری  مثلا  نوزاد 

 اند:آورد که پزشکان هنگام ترخیص کردن مادرش به او و پدرش داده «. »ف« این ماجرا را از توضیحی به یاد میبمونه
  بچه   هیفکر کن که    ی بریرو م  ضی مر  نیاز امروز که ا  گفتندیم  کردندیها، هم با من و هم با بابا که صحبت مهمة پزشک

بچه   هی، فکر کن یچه جسم ینه مادرته نه خانومته، کاملا از همه لحاظ؛ چه روح گهی همشون علناً گفتن که د ین عی. ی بر یم ی دار

 . ی کنیم برخورد ی دار  بچه هیاست.... گفتن فکر کن با 

این چشم عمل مراقبت بههمچنین   تاثیر می گذارد. در  بر هویت شخصی و سلامت عاطفی فرد  انداز،  طور قابل توجهی 

سوی ریزد و رابطه به شوند که در آن مرزهای فرزند/والد، همسر/همسر، خواهر/برادر فرو می ای میمراقبان ناگهان وارد رابطه 

پردازد و  های مراقبتی میکنندۀ نقش ( به طبیعتِ دگرگون Mattingly, 2010کند. ماتینگلی )کردنِ دیگری« تغییر می»حمل

هایِ شود. این دگرگونیاینکه چگونه در جریان فرآیند مراقبت، درک و احساس مراقبان از خود دستخوش تغییراتی عمیق می 

هم  شخصی،  روایتعمیقا  از  میزمان  تاثیر  مراقبت  و  بیماری  سلامت،  پیرامون  اجتماعی  هنجارهایِ  و  چنین  گیرند.  ها  در 

های زندگی روزمره برای رسیدگی به فرد بامانده از سکته هم عامل دیگری است تا هایی از فعالیت شرایطی رها کردن بخش 

هم فرد مراقب در جایگاه خود تثبیت شود و هم دیگران او را در این جایگاه به رسمیت بشناسند. رها کردن شغل، رها کردن 

 تحصیل، تغییر برنامة ازدواج یا پایان یافتن روابط عاطفی، و یا حتی تغییر محل زندگی از این قبیل تغییرات است.

 

 ها شده در جریان تحلیل روایی تفسیری روایتمضامین استخراج:  2جدول 

استخراج محور  اصلیِ  در  های  شده 

 هاجریان تحلیل روایی تفسیری روایت 

از   )برگرفته  کلیدی  فرعی  موضوعات 

 ها(مفاهیم نظری و مصاحبه

)مثال  تجربی  از شواهد  هایی 

 ها( مصاحبه

فقدان .1 و  زمان  زمان   ساختار  )مفهوم 

 معلق و فقدان مبهم( 

قطعیت: عدم  و  معلق  زمان  برهم   الف. 

خوردن ریتم، نظم و معنای زمان، زندگی بدون  

 نهایت بودن مراقبت. افق روشن و بی 

از   پایان خلاص شدن  یا  نداره،  پایانی  »این 

به  نداره«،  وضعیت  ریتم  هماین  ریختگی 

 روزی و خواب.شبانه

مبهم: فقدان  برای   ب.  سوگواری  رنج 

کسی که زنده است اما »دیگر آن شخص سابق  

 نیست«.

فعالیت آوردن  یاد  بیمار  به  گذشتة  های 

)دبیر زبان اکتیو، مدیرعامل فعال، اهل فوتبال(... 

آرزو کردن برای کارهای ساده )دستشویی رفتن 

 بیمار(.

سیستم2 با  مواجهه  ساختارهای  .  و  ها 

 الزام خویشاوندی و تقسیم کار: اجتماعی

به فرزند/همسر،  مراقبت  وظیفه  عنوان 

وضعیت   جنسیت،  اساس  بر  نابرابر  کار  تقسیم 

 تأهل و ...

اونجاست   )»محمد  مجرد  فرزند  از  انتظار 

)حمام/توالت(   حساس  وظایف  انجام  دیگه«(، 

 توسط دختر/پسر.

هویت .3 و  هستی  در    دگرگونی 

 ای( نامه)نشانگان گسست زیست

جسمی: و  روانی  فشار  فرسودگی   الف. 

 جایی.های جسمی ناشی از جابه مزمن، آسیب 

وزن   افزایش  یا  کاهش  دیسک،  و  کمردرد 

از   استفاده  مراقبت،  وظایف  با  تناسب  برای 

 شناس برای تحمل فشار. روان 

تعلیق  ب. از دست رفتن »خود« پیشین:

تحصیل،  شغل،  علایق،  گذاشتن  کنار  زندگی، 

 روابط. 

رها کردن شغل یا مرخصی بلندمدت، قطع  

« احساس  فشار،  دلیل  به  عاطفی  رابطة    5یک 

 سال در کما بودن«.

هویت  جدید:ج.  نقش  یابی  در  استقرار 

به  و  »مراقب«  احترام  غالب، کسب  هویت  عنوان 

 قدردانی اجتماعی. 

درسته، خدا   کارت  جامعه: »خیلی  بازخورد 

 خیرت بده«، پذیرش وظایف پرستاری/پزشکی. 
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 روایت، سکوت و تجربة اخلاقی مراقبتگیری: بحث و نتیجه 

در برده از سکتة بهها چگونه پاسخ مستقیمی به پرسش دربارۀ تجربة مراقبت از قرد جاندهم که یافتهدر این بخش نشان می

های این پژوهش نشان بندی نمود. یافتهتوان صورت دهند و از خلال این روایات این تجربه را در چه محورهایی می مغزی می

نمیمی را  مغزی  بازماندگان سکتة  از  مراقبت  تجربة  »بار دهند که  یا  روانی  فشارهای  فردی،  پیامدهای  قالب  در  توان صرفاً 

ای و موقعیتی ای عمیقاً اخلاقی، رابطهشود، مواجههمی   و برجسته  های مراقبان آشکارمراقبت« فهم کرد؛ بلکه آنچه در روایت 

با زیست جهانی است که پس از سکته   بازمانده از سکتة مغزی، بیماری، موقعیتی که مراقب درآن قرار گرفته و  با شخص 

 دگرگون شده است. 

می چارچوب،  این  بهدر  را   مراقبت  اخلاقی« توان  »تجربة  از  شکلی  عرصه  1مثابه  کرد؛  افراد  فهم  برای  آنچه  آن،  در  که  ای 

عنوان ( و مراقبان را به Kleinman, 2006شود )طور روزمره به آزمون گذاشته می»مهم«، »در خطر« یا »ارزشمند« است، به

اخلاقیِ«  درد    2»شاهدان  »داستان شاهدان  آن  در  که  موقعیتی  دید،  موقعیت  درمان–این  پژوهشگرانخانواده،  و  از    -گران 

های مراقبان نشان داد که ماندن در مراقبت، تصمیمی (. روایت kleinman, 2020: 111ناپذیر است« )زندگی در درد جدایی

ازپیش  فرهنگی  بر هنجارهای  مبتنی  یا  اخلاقی است که در دل فشار، فرسایش و صرفاً عقلانی  بلکه کنشی  نیست،  موجود 

ای، عاطفی و با رجوع به های رابطه شود. مراقبان، اغلب نه از سر انتخاب آزاد، بلکه در پاسخ به الزام نااطمینانی بازتولید می 

 مانند.، در موقعیت مراقبت باقی میگذشته 

یافته  از  اپردازی فقدان های محوری این فصل، مفهوم یکی  اما بهکه در تجربة مراقبان رخ می   ستهایی  عنوان ندرت به دهد، 

نام مبهم« گذاری میفقدان  نه غایب  3شوند. »فقدانی  و  است  کاملاً حاضر  نه  و  که  پریشانی  با همان »درد، گیجی، شوک،   ،

از آن ناشی  از سکتة مغزی (Boss, 1999; Boss, 2006: 21)  درماندگیِ«  بازمانده  . در مناسبات موجود میان مراقب و فرد 

کنند که زنده است، حضور دارد، اما رابطة پیشین با او از کار افتاده است. همچنان هست اما نه مراقبان با عزیزی زندگی می 

دهد، جایگاه پدر و فرزند یا مادر و فرزند در این ها را هم تغییر می زمان فرآیند مراقبت نقش آن کسی که پیش از این بود، هم

کردند و هم فرآیند مراقبت را  که بسیاری از مراقبان هم بیمار را همانند کودک توصیف میتواند معکوس شود؛ چنانمسیر می 

 همچون دوران نگهداری و مراقبت از نوزاد. 

یافته این،  کنار  زماندر  در  مراقبت  که  داد  نشان  پژوهش  این  می های  رخ  بازماندگان سکتة  مندیِ خاصی  از  مراقبت  دهد. 

کند و نه  افق همراه است؛ زمانی که نه به سوی بهبود حرکت می دار، تکرارشونده و بیها با زمانی کش مغزی در اغلب روایت 

کنند و نه در انتظار عبور از آن، بلکه در اکنونی ممتد و  نقطة پایان روشنی دارد. مراقبان نه در »پس از بحران« زندگی می

هایی که امکان سوگواری نشینی با الزام اخلاقیِ مراقبت و با فقدانافق، در هم مانند. این زیستن در زمانِ بیفرساینده باقی می

 گیری است. انجامد که نه حاصل یک عامل واحد، بلکه برآیند تداوم، الزام و نبود امکان فاصلهای میندارند، به فرسودگی

گونه که آرتور فرانک در تحلیل خود از »روایت  کند. روایت، همان در چنین بستری، روایت نقشی محوری در امکان بقا ایفا می

ای برای زیستن  دهد، همیشه ابزاری برای حل بحران یا بازسازی انسجام نیست؛ بلکه گاه صرفاً شیوهنشان می  4« ریختهدرهم 

دهد که گفتن، بیش از آنکه به های مراقبان این فصل نشان میروایت  .(Frank, 1995: 97–114)در دل فروپاشی معناست  

توان در امتداد کلاینمن، نه صرفاً کند. در این معنا، روایت را می»پایان دادن« رنج بینجامد، امکان ادامه دادن را فراهم می 

 (.Kleinman, 2020: 49–55شکلی از بازنمایی، بلکه کنشی اخلاقی برای حفظ خود در دل رنج فهم کرد ) 
 

1 moral experience 

2 moral witness 
3 ambiguous loss 

4 chaos narrative  
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می  پیشنهاد  را  زیستن«  »مراقبانه  مفهوم  مقاله  این  فراتر،  گامی  بهدر  صرفاً  نه  بلکه کند؛  مراقبت،  عمل  از  توصیفی  عنوان 

ای از دیدن، درنگ کردن و ای وجودی و اخلاقی. در این تلقی، مراقبت پاسخ به بحران نیست، بلکه شیوهگیری مثابه جهت به

شود. »مراقبانه زیستن« ای از رنج، شتاب، ناامنی و خشونت مشخص می مسئولانه ماندن در جهانی است که با اشکال فزاینده 

اندازی برای مطالعات تواند بدیلی برای این وضعیت باشد: افقی برای بازاندیشی در مناسبات اجتماعی معاصر و نیز چشممی

 .کنندناپذیر فهم میپذیری و زیست روزمره را در پیوندی جداییآتی که اخلاق، آسیب 

در مجموع، این پژوهش نشان داد که مراقبت از بازماندگان سکتة مغزی فرایندی است که در آن فقدان، روایت، سکوت و  

درهم  »زمان دانش،  با  می تنیده  عمل  مراقبان  ازکارافتاده«  اصلی مندیِ  بار  حامل  هم  فرایند،  این  بزنگاه  در  مراقبان  کند. 

دیدهمراقبت  امکان  از  هم  و  مطالبهاند  میشدن،  محروم  خود  زیستة  دانش  به  اعتباربخشی  و  رویکرد  گری  امتداد  در  مانند. 

می قرار  خطر  معرض  در  آنچه  جهانکلاینمن،  بلکه  نیست،  فردی  سلامت  صرفاً  زیسته گیرد  سکوت های  در  که  است  ای 

گذارانه است. این سطح از تحلیل، شرط هرگونه مداخلة اخلاقی، درمانی و سیاستشوند. فهم این فرسایش، پیش فرسوده می

به   1های پژوهش حاضر »قابلیت انتقال« هایی برای عموم افراد، بیماران و دیگر مراقبان داشته باشد. ضمنا یافته تواند دلالت می

هایی جز سکته مغزی در شرایطی مشابه و نیامند  وضعیتِ مراقبان و بیماران دیگر دارد؛ مراقبانِ بیمارانی که به دلیل بیماری 

خانواده اعضای  توسط  می مراقبت  همچنین  پژوهش  این  هستند.  دلالت شان  در  تواند  بازاندیشی  برای  دستاوردهایی  و  ها 

 شناختن تجربه و دانش مراقبان داشته باشد. رسمیتهای به های مراقبتی و شیوههای حمایتی، نظام سیاست

ای شناختی، مراقبت عمدتاً در قالب رابطه ماند. اگر در برخی رویکردهای انسانبا این حال، مقاله در همین سطح باقی نمی

های این پژوهش امکان گسترش این فهم را  ها و در افق عشق، تعهد یا مسئولیت اخلاقی فهم شده است، یافتهمیان انسان 

می میفراهم  مراقبت  بدین  کند.  و  یابد  معنا  نیز  ماورایی  امور  حتی  یا  طبیعی  جهان  با  نسبت  در  از  تواند  آن  افق  ترتیب، 

می نشان  مفهومی  بسط  این  رود.  فراتر  بیمار  و  مراقب  مستقیمِ  رابطة  نقش  چارچوب  یا  وظیفه  یک  تنها  مراقبت  که  دهد 

 ای از نسبت برقرار کردن با جهان و دیگری است. اجتماعی نیست، بلکه شیوه

می  پیشنهاد  را  زیستن«  »مراقبانه  مفهوم  مقاله  این  فراتر،  گامی  بهدر  صرفاً  نه  بلکه کند؛  مراقبت،  عمل  از  توصیفی  عنوان 

آسیبگیری مثابه جهت به به  که حساسیت  اخلاقی  و  وجودی  می ای  بدل  اجتماعی  زندگی  هستة  به  را  این پذیری  در  کند. 

ای از دیدن، درنگ کردن و مسئولانه ماندن در جهانی است که با اشکال  تلقی، مراقبت پاسخ به یک بحران نیست، بلکه شیوه

تواند بدیلی برای این وضعیت باشد: افقی شود. »مراقبانه زیستن« میای از رنج، شتاب، ناامنی و خشونت مشخص می فزاینده 

پذیری و زیست روزمره  اندازی برای مطالعات آتی که اخلاق، آسیب برای بازاندیشی در مناسبات اجتماعی معاصر و نیز چشم

 کنند. ناپذیر فهم میرا در پیوندی جدایی

روایت تحلیل  و  فرایند گردآوری  برای من صرفاً  پژوهش  این  انجام  نهایت  به در  بازگشت مکرر  و  نوشتن  در خلال  نبود.  ها 

روایتتجربه  مردم های  این  همشده،  برای  تلاشی  به  دوبارۀ  نگاری  فهم  برای  تلاشی  شد؛  بدل  نیز  معنا  بازسازی  و  سازی 

کنندگان و چه ها، چه روایت مشارکتمعنایی همراه بود. روایت ای که زمانی بیش از هر چیز با نوعی سرگشتگی و بیتجربه 

تر  رسید، در افقی گستردههای مراقبت پراکنده و فرساینده به نظر می بازاندیشی در تجربة خودم، امکان دادند آنچه در لحظه 

های روزمره فراتر رفت و به امری ای از وظایف و دشواری دیده شود. در این فرایند، تجربة مراقبت برای من نیز از مجموعه

 شود. ای و فرهنگی قابل فهم میای درهم تنیده از معناهای اخلاقی، رابطه بدل شد که درون منظومه

 

 منابع فارسی 

 .. تهران: اطرافما ایوب نبودیم. (1403ستوده، فاطمه ) 
 

 

1 Tranferability 
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 This research, based on interdisciplinary approaches of anthropology and 

sociology in archaeological analysis, investigates the process of cultural 

hegemony formation and the mechanisms of producing order and legitimacy 

through coercive power and consent during the Seleucids period. The 

Seleucids period coincided with political and cultural confrontation between 

Greeks and Iranian societies, as well as deep social, intellectual, and religious 

transformations in Iran, which can be observed and interpreted through 

material data such as architecture, statues of Gods, coins,pottery, and burial 

practices. During this period, the spread of Hellenic culture led to the decline 

of many elements of the Achaemenid culture, and a new model called 

“Hellenic culture”emerged with distinct social and cultural traditions.The 

replacement of Achaemenid architectural styles with Greek elements and 

decorations, the spread of temples and statues related to Greek Gods, and the 

emergence of new types of pottery and changes in burial rituals are among the 

most significant manifestations of this cultural transformation. The reflection 

of this cultural hegemony is particularly visible in western Iran. In this context, 

the city of Nahavand, due to its diverse Hellenistic archaeological data—

including Greek inscriptions, architectural elements, and burial structures 

(tumuli)—holds a prominent position in the study of this phenomenon. 

Therefore, this research focuses on this region to analyze the dimensions of 

Hellenic hegemony. The research methodology is based on combined field 

and library studies, and the data have been analyzed using a historical-

analytical approach. The fieldwork focuses on excavation findings in the 

Dokhaharan district and the Naqqārechi Tumulus in Nahavand. 
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Introduction 

"Hellenism" begins with the entry of "Alexander the Great" (336 BCE) into Asia and also 

encompasses a large part of the Parthian era. However, the decisive outcome of Alexander's 

campaigns was not the conquest of the Achaemenid Empire; these territorial gains were soon lost 

after Alexander's death. What proved to be truly decisive was the Greek cultural influence in these 

regions. It is worth recalling that prior to the arrival of the Seleucids, some Greek artists and craftsmen 

had worked for the Achaemenids, but these instances were rare phenomena. In contrast, with 

Alexander and during the period following him, Greek culture in its various manifestations penetrated 

the East, and its influence endured for several centuries. This expanse, from Iran to its easternmost 

point—namely, the city of Ai Khanoum on the banks of the Amu Darya in Afghanistan, with its 

construction of a Greek temple—stands as clear evidence of this culture's influence [under the 

designation of "Hellenizing culture"]. In this regard, we need only mention the coins, on which the 

inscriptions are mainly in Greek, especially at the beginning of this period, and often bear the epithet 

"philhellene" (Shippman, 2011: 6). In this study, the influence of Hellenic culture (the Hellenistic / 

Hellenizing era) is analyzed through the sociological lens of "Antonio Gramsci" under the title "Greek 

Hegemony." "Hegemony," in its theoretical sense, is a concept that refers to the enduring and 

multidimensional domination of one group or center of power over another society (Gramsci, 1971; 

2000), which will be further elaborated within the theoretical framework. 

Research Questions and Hypotheses: The propositions of this research are dedicated to 

identifying the signs of Greek hegemony in Nahavand. The first proposition asks: how can the 

observed differences in religious structure, as manifested in temples and burial practices, along with 

the accompanying specific rituals, be interpreted within the framework of the mechanisms of 

production and representation of social status in a society? And to what extent can these distinctions 

express a symbolic order that transcends mere political domination? The second proposition focuses 

on the position of temples within this ritual order, particularly the temple of Laodicea attributed to 

"Antiochus III," which, in terms of its architecture and associated objects, holds a distinctive status. 

Within this framework, the following questions arise: what phenomena, and in what ways, play a role 

in the representation of power, sanctity, and a possible cultural order? Can it be regarded as a symbolic 

mediator of the production of meaning and social legitimacy? What was the role of temple 

construction in consolidating the rule of the Seleucids? Finally, the main issue is whether, based on 

the Seleucid archaeological evidence from Nahavand, one can speak of a modified concept of 

"Hellenic cultural hegemony"—a concept in which power has also played a role not only through 

governmental institutions but also through ritual, religion, and cultural consent. 

 

Discussion  

In the introduction and definition of hegemony, it was noted that this phenomenon rests on two main 

pillars: first, "coercion," meaning the political and military capacity to impose one's will and enforce 

laws; and second, "consent," meaning the capacity to shape the worldview, values, and "common 

sense" within a society through institutions such as education, religion, media, and tradition, in such 

a way that the existing order appears natural (Gramsci, 1971; 2000). On this basis, over approximately 

one century of unquestioned dominance, and over several centuries in the deeper layers of various 

parts of the cultural realm of Iran, the Greeks made use of both of these fundamental pillars in 

consolidating their rule. The following analysis of this research will be explained accordingly. 
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- First, "Coercion": This refers to the political and military capacity to impose one's will and 

enforce laws, which the Greeks achieved through their invasion of Iran and the conquest of the 

Achaemenid Empire. In this process and its earliest manifestations, it takes shape through the 

confrontations of Alexander, and subsequently, his successors—from Seleucus I to Antiochus VII—

continually engaged in regional and transregional wars, consistently seeking to maintain and impose 

their dominance through military force. For example, one can mention the campaign of Seleucus (308 

BCE) to the eastern regions against Sandracottus (Chandragupta), or his other campaign (in 301 BCE) 

to Syria, in which he defeated Antigonus (Shippman, 2011: 23). Other notable wars of this period 

include the conflicts with Egypt during two different timeframes concerning the expansion of 

maritime borders. In one of these wars, Antiochus III alone was able to consolidate his power and 

influence, at least nominally, in Bactria and the Far East (209–205 BCE), acquired the title "Great 

King," and obtained substantial booty (Bikerman, 2010: 104). These instances represent only a part 

of the Seleucid conflicts based on "coercion" from Gramsci's perspective. 

- Second, "Consent": This refers to the capacity to shape the worldview, values, and "common 

sense" within a society through institutions such as education, religion, media, and tradition, in such 

a way that the existing order appears natural. Manifestations of this can be examined and studied 

through the construction of temples in regions such as Nahavand and Khurheh, as well as the burial 

of Hephaestion in Hamadan and the Tumulus of Nugharchi (Nagharechi) in Nahavand, along with 

the presence of various Greek sculptures and deities—particularly the statue of Hercules at Bisotun 

(Baghestan), located in one of the key ideological centers of the cultural realm of Iran—and the 

change of language in inscriptions and coins. 

 

Conclusion 

The outcome of the research indicates that the findings from the Nahavand county —particularly the 

Greek inscription of Antiochus attesting to the presence of the Temple of Laodicea, as well as the 

archaeological findings in two areas, the Do-Khaharan (Two Sisters) neighborhood and the 

Nagharechi tomb, with their Greek (Hellenic) traditions represent part of the manifestations of 

Hellenic hegemony in western Iran. This position demonstrates the consolidation of Hellenic cultural 

hegemony by Alexander and his successors in Iranian society following the Achaemenid Empire. 

Accordingly, the replacement of Iranian culture with Greek culture should be interpreted as Hellenic 

hegemony, since the signs of the formation of the mechanisms of power and domination of Greek 

culture, and its political, religious, linguistic, and other influences, cast a shadow until the end of the 

Parthian period and continued until the emergence of Sasanian society. In this research, through the 

formulation of questions concerning the nature and quality of the hegemony of Hellenic culture in 

Iranian society during the period following the Achaemenid Empire, based on the Seleucid 

archaeological findings from the city of Nahavand, hypotheses were proposed, the evaluation of 

which is presented below. 

First Hypothesis: The construction of temples, particularly the Temple of Laodicea in Nahavand 

by Antiochus III and its dedication to the Queen, likely reflects a ritual process aimed at producing 

and consolidating the social status of the Seleucids in line with the primary objective of the campaigns 

of Alexander and his successors, the "Hellenization of Iran"by employing "soft power" alongside 

"hard power." Based on the findings presented, this hypothesis aligns with the statements of Bikerman 

(2010) regarding the "Hellenization of the East" and is confirmed. Within this framework, these 
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distinctions are considered not merely the result of individual differences but rather part of an 

organized symbolic order that consistently played an essential role in the formal institutions of power 

within Hellenic society as it established itself in conquered territories. This proposition holds true to 

the extent that the Seleucids typically named the cities they founded during this period after their 

kings or wives; the naming of Seleucid-period Nahavand as "Laodicea" is an instance of this practice. 

Second Hypothesis: This emphasizes that the construction of temples played a fundamental role 

in the representation of power, sanctity, and a possible cultural order, because, after conquering any 

of the cities they invaded, the Greeks first proceeded to replace religious symbols. A clear example 

of this is the construction of the statue of Hercules at Bisotun, the building of a temple in Nahavand 

(with an inscription placed at its entrance) and at Khurheh in Mahallat, and the replacement of 

religious symbols on the inscriptions and coins minted during the Seleucid period (such as the image 

of the goddess of victory, Nike), which necessarily implied a transformation of governmental and 

official structures. This hypothesis is further confirmed by the construction of the Temple of Laodicea 

and its dedication to Queen Laodice (sister-wife of Antiochus), according to the text of the Greek 

inscription discovered in Nahavand. All this evidence indicates the establishment and consolidation 

of the mechanisms of power and Greek cultural domination from the time of Alexander and his 

successors in Iranian society. The effects of this hegemony in the political, religious, and linguistic 

spheres continued at least until the Parthian period and laid the groundwork for the cultural 

developments preceding the formation of Sasanian society. 
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 مقدمه

شود و بخش ب رگی از عصر پارتی  پ.م.( به نسیا نغاز می336مقطع زمانی »دوران هلنیسم« با ورود »اسکندر کبیر« )سال  

های استکندر، تستخیر امپراتوری هخامنشتی نبود، این کنندۀ لشتکرکشتیگیرد  البته باید دانستت که حارتل تعیینرا نی  دربر می

کننده بود، نفوذ فرهنگی یونانی در این چه بستتیار تعییندستتت رفت. نن زودی ازهای ارضتتی پا از مرا استتکندر بهپیروزی 

مناطق بود. لازم به یادنوری استت پیش از حوتور سلوکیان، برخی از هنرمندان و رنعتگران یونانی برای هخامنشیان کار کرده 

هتای وران پا از وی، فرهنتگ یونتانی در جلوهکته همراه استتتکنتدر و در دهتای نتادری بود  درحتالیهتا پتدیتدهبودنتد، امتا این نمونته

، یعنی ننگوناگون نن به خاورزمین نفوذ کرد و تأثیر نن چندین ستده دوام یافت. این گستتره، از ایران تا دورترین نقط  شتردی 

عنوان  خانوم« بر کران  نمودریا در افغانستتتان با احدام معبد یونانی نشتتان  روشتتنی از نفوذ این فرهنگ  تحتدر شتتهر »نی 

ویژه در نغاز این دوران به ها عمدتاً بهکنیم، که نوشتتتهها اشتتاره میبه ستتکه تنهاخصتتو   در این .مآبی[ استتتفرهنگ یونانی

(. در این پژوهش، نفوذ فرهنگ  6:  1390کار برده شتتده استتت )شتتیپمان، دار یونان« به زبان[ یونانی و اغلب با لقب »دوستتت

شتود  شتناختی »ننتونیو گرامشتی« تحت عنوان »هژمونی یونانی« تحلیل میمآبی( با نگاه جامعهنیهلنی )دوران هلنیستم   یونا

 جامع  ی   بر  ددرت  مرک  یا  گروه ی   چندبععدی  و  پایدار  ستتلط  به که  استتت  مفهومی  تئوری ،–»هژمونی« در معنای ن ری 

 ن ری بیشتر تشریح خواهد شد.   چارچوب( که در Gramsci, 1971; 2000) دارد اشاره دیگر

ستتال بر ستتر  30پ.م. ستتردارانش امپراتوری او را میان خود تقستتیم کردند و بیش از 323پا از مرا استتکندر در ستتال  

دیگر جنگیدند. یکی از این رهبران ن امی »ستلوکوس« بود که به فرمان یافتن به ستهم بیشتتری از میرام استکندر با ی دستت

نهایت دودمان ستلوکیان ایران از   پ.م. »نپامه« دختر »استپیتاستن« شتهربانغ ستغدیانا را به همستری گرفت و در324استکندر در  

 . (102: 1389بیکرمان، ایرانی نتیجه گرفت )-این ورلت مقدونی

ستال در غرب ایران(، از دورۀ  120ستال در شترا ایران و 80ها بر ایران )حدود  زمان محدود حکومت یونانیباتوجه به مدت

( 1ها )مانند: مجستم  هرکول در بیستتون )تصتویر  چون: مجستمهشتناستی و شتواهد مختلفی همهای باستتانگواه یافتهستلوکی به

ها )تدفین هفائیستتون ( و نهاوند(، تدفین2و مجستم  خدایان یونانی از نهاوند(، بقایای معماری )مانند: خوره  محتت )تصتویر  

( و گورستتان شتیرستنگی  3دستت نمده از هگمتانه )تصتویر  ها )بهچی نهاوند(، ستکهدر شتیرستنگی همدان و گورتپ  ستلوکی نقاره

یرستنگی، محل  دوخواهران نهاوند و بیستتون( در همدان و محوط  معبد لائودیسته نهاوند(، انواع ستفال )مکشتوز از: هگمتانه، شت 

   1391  رهبر،  1390بیگی، و... برجای مانده است )جهت اطتع بیشتر درخصو  نثار مکشوز از نهاوند ر. ک. به: رهبر و علی

Rahbar et al., 2014  ؛Janjan et al., 2025  ،از شتتتهرهایی که 1382  و نثار مکشتتتوز از خوره  محتت ر. ک. به: رهبر .)

هایی چون: کنند، نامنویستان و نویستندگان از زمان استکندر مقدونی و جانشتینان او در ایران و ستایر متصترفات یاد میتاریخ

خورند که متأسفانه از این شهرها ج  نام، اطتعاتی در دست چشم مین« و... بهن«، »ننتیوخیا«، »لائودیسه»الکساندریا«، »نپامه

ن او، بعد از حمله به ایران و فتح نن برای تستتلط بر ایرانغ برخوردار از تمدنی درخشتتان، استتکان نیستتت. استتکندر و جانشتتینا

های مهاجر را در ایران در دستتور کار درار داده بودند. برخی از شهرهای ایران نی  با هدز امت ای دو تمدن ایران و یونان یونانی

طول نیم ستتال بهوکه تنها دوازده-ها ستتاکن شتتدند. باتوجه به مدتغ کوتاه ستتلطنت استتکندر  ها در ننیافتند و یونانی توستتعه

توان پذیرفت که توانستته باشتد نمی -مدت نی  پیوستته درحال لشتکرکشتی از نستیای رتغیر تا هند و مصتر بود انجامید و در این

هایی ن امی برای تسلط قت اردوگاهتوان تصور کرد که شهرهای ذکرشده درحقیمعنای وادعی بنا کند  بنابراین میشهرهایی به

گذاری  نام »شتتاهان« یا »همستتران« ننان نامشتتدند، معمولاً بهاند. شتتهرهایی که در این دوره ایجاد میستتپاه مقدونی بوده

های شتهرهای یونانی وجود معبد، ورزشتگاه، تئاتر و نگورا )محل دادوستتد و تجمع مردمی( بود. استکندر  شتدند. از ویژگیمی

)بیکرمتان، هتا را بتا خود بته ایران نورد  ستتتازی ایران، معلمتان، هنرمنتدان، مورختان، تتاجران و دیگر گروهمقتدونی بتا هتدز یونتانی

های  . گفته شتتده استتت در نقاط مختلف ایران شتتهرهای جدیدی ایجاد و یا در شتتهرهای موجود محله(111-112:  1389

اند )که باید به نثار یونانی در بیستتون کرمانشتاه، همین شتیوه پیروی کردهها نی  از  نشتین ستاخته شتد  در ادامه، ستلوکییونانی
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هگمتانه و شتیرستنگی در همدان، نثار مکشتوز از محوط  محل  دوخواهران نهاوند، محوط  خوره  محتت و... اشتاره کرد(. در 

پ.م.( در محل  »دوخواهران«    223-187ای به خط و زبان یونانی از ننتیوخوس ستتوم )طور اتفادی کتیبه.ش. بهه1322ستتال  

همین نام ن« نام داشته و معبدی نی  بهها » لائودیسه   لائودیسهداد شهر نهاوند در زمان سلوکینهاوند کشتف شد که نشان می

گ ارشتی    پای چنین بر(. پا از این کشتف مهم و هم1:  1392  رهبر،  136:  1390بیگی،  در نن وجود داشتته استت )رهبر و علی

شتناستان داد، توجه باستتانر این شتهر خبر میشتاه« که از وجود نرامگاهی متعلق به دورۀ ستلوکی داز دورۀ »نارترالدین  مختصتر

هتای مورختان و (. بتاوجود گفتتهJanjan et al., 2025بته نهتاونتد و نثتار ستتتلوکی نن جلتب شتتتد )برای اطتع بیشتتتتر ر. ک. بته: 

هایی مختصر از نثار یونانی، مانند معماری شهرهای یونانی و نداب تدفین ننان، در ایران اطتعات  و نی  وجود نشانه  پژوهشگران

چی سترنخی مهم از شتناخت معماری و ددیقی در دستت نبود  بنابراین شتناستایی معبد لائودیسته و نرامگاه ستلوکیغ گورتپ  نقاره

 های ایرانی ارائه کرده است.ها و فرهنگها در نهاوند و می ان تأثیرپذیری ننان از سنتنئین تدفین سلوکی

این نثار و اددام به احدام بناهای شتتاخا از نوع معابد )مانند: معبد لائودیستته و معبد خوره  محتت( گویای پیروی از   

پی تغییرات بنیادین مذهبی و فرهنگی در تستلط و فرهنگ    تفکر زیربنایی حاکمان ستلوکی )از استکندر تا جانشتینان وی( در

زایی  اددامی که در ادام  مشتروعیت   دهدمآبی« در غالب »هژمونی هلنی« را نشتان میعنوان »یونانیهلنی با دیالکتیکی تحت

 و ایجاد نوعی ن م از تفکرات یونانی در ایران بوده است.

  در  بروزیافته  دینی و  مذهبی  عنارتر نن، طی که استت  ستازوکارهایی  بررستی  پژوهش، این ارتلی  هدزاهدف پژوهش:  

 جوامع در  نیینی،  پذیرش  و  اجتماعی  من لت تولید  مانند  نمادینی  اب ارهای   از  استتتفاده با ،« تدفین»  و « معبد»   همچون عواملی

مثابه نماد شتناستی از نوع معبد و تدفین، به های باستتاندر این چارچوب، یافته  .شتوندمی  تفستیر و  تحلیل  حکومتی  مختلف

گیری منطق  شتتوند  عنصتتری که شتتاید در نغازغ شتتکلعنوان نقط  تمرک غ معناهای فرهنگی تحلیل میادتدار ایدئولوژی ، به

هژمونی  هلنی، تحت عنوان »دورۀ ستلوکی« در ایران دوران بعد از امپراتوری هخامنشتی نقشتی استاستی ایفا کرده، نشتانگر 

های  ویژه نثار مرتبط با پدیدهدر غرب ایران، به  هاین پدیدمصتداا    .ی  ستلط  رترفاً ستیاستی بوده استت  ی فراتر ازایفای نقشت 

شتناستی های باستتانمن ر یافته  شتهرستتان نهاوند از گواه متقنی از این هژمونی فرهنگی استت. ،مذهبی شتهرستتان نهاوند

ها و ستتتونها، پایهچون: کتیبه، عنارتتر معماری مانند: ستتتونای از مواد فرهنگی همبیشتتترین نثار فرهنگ هلنی و مجموعه

مراک  ستلوکی   دیگرهای حاکمان ستلوکی و... را نستبت به های خدایان، ستکهها، مقبره )تومولوس(، ستفال، مجستمهسترستتون

 ترین مرک  حوور سلوکیان بدل ساخته است.عنوان مهمرا به این شهرایران ارائه کرده و 

های هژمونی یونانی در نهاوند اختصتا  دارد.  های این پژوهش به شتناستایی نشتانهگ ارهها و فرضشیات پژوهش:  پرسشش

شتده در ستاختار مذهبی با نمود نن در معابد و تدفین، همراهی  های مشتاهدهتوان تفاوتگ ارۀ نخستت نن استت که چگونه می

هتای ختا  را در چتارچوب ستتتازوکتارهتای تولیتد و بتازنمتایی من لتت اجتمتاعی در یت  جتامعته تفستتتیر کرد و تتا چته حتد این نئین

، بر جایگاه معابد در این ن م نئینی  نی   گ ارۀ دوم. توانند بیانگر ن می نمادین فراتر از ی  ستلط  ستیاستی باشتندتمای ها می

همراه، وضتعیتی متمای  دارد.   ءاشتیان ر معماری و  منستوب به »ننتیخوس ستوم« که از  ویژه در معبد لائودیست تمرک  دارد، به

هتایی و چگونته در بتازنمتایی دتدرت، تقتدس و ن م فرهنگی  شتتتونتد کته چته پتدیتدههتا مطره میدر این چتارچوب، این پرستتتش

عنوان میانجی نمادینغ تولید معنا و مشتتروعیت اجتماعی درن ر گرفت؟ نقش را بهتوان ننکند؟ نیا میاحتمالی ایفای نقش می

شتتواهد   پای توان برایجاد معابد در تثبیت حکومت ستتلوکیان چه بوده استتت؟ درنهایت، مستتئله ارتتلی نن استتت که نیا می

شتدۀ »هژمونی فرهنگیغ هلنی« ستخن گفت  مفهومی که در نن ددرت، نه در شتناختی ستلوکی نهاوند، از مفهوم تعدیلباستتان

 .نفرینی کرده استهنگی نی  نقشدالب نهادهای حکومتی، بلکه از مسیر نئین، مذهب و رضایت فر

ویژه معبد لائودیستته نهاوند توستتط ننتیخوس ستتوم و هدی  نن به ملکه، ایجاد معابد، به که مفروض استتتدر این راستتتا،  

دهندۀ فرنیندی نئینی برای تولید و تثبیت من لت اجتماعی ستتلوکیان در راستتتای هدز ارتتلی لشتتکرکشتتی احتمالاً بازتاب

گیری از »نفوذ نرم« در کنار »ددرت ستتخت« بوده استتت. در این با بهره -ستتازی ایرانیونانی-استتکندر و جانشتتیانش با هدز  
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شتتوند که در یافته تلقی میهای فردی، بلکه بخشتتی از ی  ن م نمادین ستتازمانچارچوب، این تمای ها نَه رتترفاً پیامد تفاوت

این گ اره   .کرده استتهای مفتوحه ایفا میدر نهادهای رستمی ددرت با حوتور در سترزمین  بنیادینهلنی همواره نقش  جامع 

گذاری  نام شتاهان یا همستران خود نامکردند را معمولاً بهتا جایی اعتبار دارد که ستلوکیان شتهرهایی که در این دوره ایجاد می

کردند و بیانگر ن می نمادینغ فراتر از ی  سلط  سیاسی و فتح ی  سرزمین بوده است. فرضی  دوم بر این نکته تأکید دارد  می

از فتح هر    پااستاستی داشتته استت  چراکه یونانیان  که ستاخت معابد در بازنمایی ددرت، تقدس و ن م فرهنگی احتمالی نقش

اند که نمون  بارز نن ستاخت مجستم  هرکول در ی  از شتهرهای مورد هجوم، ابتدا اددام به جایگ ینی نمادهای مذهبی کرده

نمتادهتای متذهبی برروی    ینبیستتتتون، ایجتاد معبتد در خورهت  محتت و نهتاونتد )و نصتتتب یت  کتیبته در ورودی نن( و جتایگ 

که ال اماً بر تغییر ستتاختارهای  فرشتتت  پیروزی »نیکه«( شتتدۀ دورۀ ستتلوکی )مانند: نقش های رایج و ضتتربها و ستتکهکتیبه

گویی نن با ن ری  هژمونی ها جنب  ن ری دارند، امکان پاستخکه این گ ارهحکومتی و رستمی دلالت داشتته استت. با توجه به نن

شتناختی ستلوکی نهاوند، در غالب  شتواهد باستتان  برپای را  توان ننمی  وتبیین استت   در چارچوب ن ری  گرامشتی دابل تفستیر و

 »هژمونی فرهنگیغ هلنی« ارائه کرد.

 

 
 (.1391: تصویر مجسم  هرکول یونانی در دامن  کوه بیستون )تصویر: محسن جانجان، 1تصویر 

 

 
 فرهنگی استان مرک ی(. خذ: نرشیو ادارۀ کل میرام أهای معبد یونانی محوط  خوره  محتت )من: نمایی از نثار باستانی و ستو 2تصویر 

 
 (. 290، شکل 616: 1400هگمتانه )رراز،   AT70پ.م.( مکشوفه از ترانش   187-175: سک  مفرغی سلوکی با نقش فیل و اله  دیمیتر یونانی )3تصویر 

 

 شناسی پژوهشروش

ای کاربردی در  رشتتتهعنوان علوم میانی بهستت شتتناشتتناستتی و جامعهها و ن ریات انستتانبر تحلیلاین پژوهش با تکیه
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را ازطریق زور و اجبار  های فرهنگی ن م و مشتروعیت ننگیری هژمونیکوشتد فرنیندهای شتکلی، میختشتناهای باستتانتحلیل

– ها با رویکرد تاریخی ای است و دادهبر مطالعات ترکیبی میدانی و کتابخانهدر این پژوهش، روش تحقیق مبتنیبررسی نماید.  

(  Gramsci, 1971; 2000ی در اندیشت  »ننتونیو گرامشتی« )ست شتناشتناستی و جامعهها و ن ریات انستانبر تحلیلبا تکیه  تحلیلی

های هفت فصتتتل کاوش در محل  دوخواهران و دو فصتتتل کاوش گورتپ   بخش میدانی، تمرک  بر یافته  . دراندبررستتتی شتتتده

شتناختی های باستتانف رترز دادهشتده که از تورتیای طراحیگونهبه  پژوهشتار، روش  نوشت  در این .چی نهاوند استتنقاره

نمده از نهاوند فراتر رفته و امکان تفستیر تدریجیغ ستازوکارهای معنا، من لت و رضتایت نئینی را در بستتر ی  حکومت دستتبه

ای از پیش  مثتابته نتیجته)تحتت عنوان: هژمونی فرهنتگ هلنی( فراهم نورد. در این چتارچوب، مفهوم »هژمونی فرهنگی« نتَه بته

ها و ستلط  ددرت اجتماعی، ستیاستی فرهنگی در جامع  دهی و تفستیر دادهعنوان اب اری تحلیلی برای ستامانمفروض، بلکه به

های میدانی حارتتل از کار گرفته شتتده استتت. در گام نخستتت، دادهاز امپراتوری هخامنشتتی ایران فرهنگی به  پادوران  

جایگ ینی الگوهای معماری هخامنشتی  های مرتبط با نن، مانند: یافتهشتامل معبد لائودیسته و  که های شتهرستتان نهاوند، کاوش

های جدید ستتفال و دگرگونی در های مرتبط با خدایان یونانی، ظهور گونهبا عنارتتر و ت ئینات یونانی، روای معابد و مجستتمه

ها با در گام دوم، این داده ترین نمودهای این تحول فرهنگی استت، بررستی و تحلیل شتده استت.های تدفین از شتاخانئین

شتتناستتی و یافتگی نمادین با ن ریات انستتانهای ستتازمانهدز شتتناستتایی الگوهای تکرارشتتونده، تمای های نئینی و نشتتانه

از امپراتوری هخامنشی در دورۀ سلوکی    پابر جامع  دوران  شود تا امکان بازسازی ن م نئینی حاکمی بررسی میسشناجامعه

 هجوم نفوذ فرهنگ هلنی فراهم گردد. های تحتدر سرزمین

 

 شناختی نهاوندهای باستانپیشینۀ پژوهش 

توان به »گیرشتمن« و »ژرژ کنتنو« نستبت داد که با شتناختی در شتهرستتان نهاوند را مینغازگر مطالعات علمی باستتان

(  در ادامته، Contenau & Ghirshman, 1935م. انجتام پتذیرفتته استتتت )1932و    1931هتای  کتاوش در تپته گیتان در ستتتال

شناختی درار گرفتند. اما مورد بررسی و کنکاش علمی باستان  ( Goff & Pullar, 1970های دیگری مانند عبدالحسین )محوطه

شتناستان ایرانی رتورت پذیرفت که تعیین حریم محوط  تپه گیان )ملک اده، ادام  مطالعات در چند ده  اخیر، توستط باستتان

ی نثار تاریخی شهر های ثبتدرپی شناخت و تشکیل پرونده  چنین در این مسیر،هم  است   ها( ازجمل  نن1390  خاکسار،  1382

   1384فر و همکاران،    محمدی 1389فر و مترجم،  محمدی نهاوند، مطالعات بررسی و شناسایی نثار باستان شهرستان نهاوند )

 نی  موردتوجه بوده است. (1397  عرب، 1384سرادی، 
ای  کتیبهشتناختی، نثار »ستلوکی« نن استت که با شتناستایی شتاید به جرتت بتوان گفت اهمیت شتهر نهاوند از من ر باستتان

شناختی شهر نهاوند ترین مطالعات باستان.ش. در محل  »دوخواهران« نغاز گردید و مهمه1322در سال  به خط و زبان یونانی 

من ور شتناستایی زنی و کاوش بهمن ور انجام چهار فصتل گمانهبدین .معطوز به نثار ستلوکی و شتناستایی معبد لائودیسته شتد

.ش. در محل  دوخواهران نهاوند انجام شتد ه1398و   1391،  1390،  1384های  معبد لائودیسته توستط »مهدی رهبر« در ستال

هایی از دورۀ ستلوکی شتده ستکه ستتون، مجستم  خدایان یونانی وهای نن، منجر به کشتف سترستتون، ستتون، پایهکه نتیج  یافته

و   1400،  1399های  فصتول پنجم تا هفتم معبد لائودیسته به ستال  های (. ادام  مطالعات در کاوش5-1:  1392استت )رهبر،  

 (. 1401  1400  1399رورت پذیرفت )ر. ک. به: جانجان،  « .ش. توسط »محسن جانجانه1401

دابل نثار  دیگر  نقاره از  تپ   نهاوند  سلوکی  سال  توجه  در  نن  کاوش  که  است  بهه 1309چی  ناررالدین .ا.،  شاه دستور 

خان اعتمادالسلطنه« گرفت و اطتعات اولی  نن توسط دکتر »فعوریه« )پ ش  مخصو  ناررالدین شاه( و »محمدحسن رورت 

شناختی راستا و کسب اطتع ددیق باستان در همین  .(379- 382:  1368)وزیر انطباعات(، ارائه گردیده است )ر. ک. به: فوریه، 

انجام گرفته است )برای  ( 1401و محسن جانجان ) (ب1398کاوشغ علمی نن در دو فصل توسط مهدی رهبر )از این گورتپه،  

 .(Janjan et al., 2025چی ر. ک. به: اطتع بیشتر از گورتپ  نقاره 
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ویژه نثار سلوکی( مقالات متعددی نی  به  شناختی نهاوند )بههای باستان در راستای معرفی یافته  که  لازم به یادنوری است

علی و  رهبر  )مانند:  است  درنمده  تحریر  مهمRahbar et al., 2014   1390بیگی،  رشت   اما  کتاب  (   در  بروندادها  این  ترین 

( دابل دسترس 1392مناسبت پاسداشت استاد مهدی رهبر(« )شناسی نهاوند )بهروزه باستان »مجموعه مقالات همایش ی  

شناختی مرتبط با دورۀ سلوکی نن متمرک  بر نگاه و  شود، عمدۀ مطالعات نهاوند و نثار باستان گونه که مشاهده میاست. همان

ای رشته ها با اتکا بر رویکردها و ن ریات میان لیلی  از بروندادهای علمی از من ر تحشناسانه بوده و هیچ رویکرد تحلیلی باستان

 من ر پژوهش حاضر دارای نونوری خواهد بود.شناسی نبوده است و از اینشناسی و جامعهانسان
 

 چارچوب نظری و مفهومی پژوهش

 یت   بر دتدرت مرک   یتا گروه  یت  چنتدبععتدی  و  پتایتدار ستتتلطت   بته  کته  استتتت  مفهومی  تئوریت ،–»هژمونی« در معنتای ن ری 

 استتوار  نرم نفوذ و ستخت  ددرت  ترکیب بر بلکه مستتقیم،  اجبار و  فی یکی  زور  بر رترفاً نه که ای ستلطه  دارد  اشتاره  دیگر جامع 

 »اجبار«   نخستت استت   شتده بنا  ارتلی پای   دو  بر  دارد، محوری   جایگاهی  گرامشتی«  »ننتونیو اندیشت   در  که  مفهوم  این. استت

  هخامنشتی  دورۀ  ایران فتح و  ایران به حمله با یونانیان که   دوانین  اعمال و  اراده  تحمیل برای   ن امی و  ستیاستی توان معنای به

لیم« در جامعه ازطریق نهادهایی چون: س  »عقل  و  هاارزش  بینی،جهان  به  دادنشکل  توان  معنای به  »رضایت«   دوم  و  ،[زدندردم

خورده  ردمرو  در م اهری موارد پیشامر نی    این  .ای که ن م موجود طبیعی جلوه کندگونهنموزش، دین، رستتانه و ستتنت، به

چنین تتدفین هفتائیستتتتون در همتدان و تومولوس احتدام معتابتد در منتاطقی متاننتد نهتاونتد و خورهته و هم  استتتت کته عبتارتنتداز:

ها و ویژه مجستم  هرکول در بیستتون و تغییر زبان در کتیبهها و خدایان یونانی، بهچی در نهاوند و حوتور انواع مجستمهنقاره

یابد[. تمای  هژمونی با میو ادامه  تأثیرات فکری و زیر بنای نن تا دورۀ اشتکانی استتیت  که   ها دابل بررستی و مطالعه استتستکه

های تابع، ثبات و کارایی بیشتتری نستبت به ادتدار  ستلط  رترز، در نن استت که هژمونی با ایجاد پذیرش فعال درمیان گروه

تواند توضتیح دهد که رچوب میشتناستی و تاریخ اجتماعی، این چادر باستتان  (.Gramsci, 1971; 2000بر زور خام دارد )متکی

های مبادله، ترویج نمادهای مشتترک در معماری، چگونه ی  ددرت مرک ی بدون حوتور ن امی دائم از رهگذر کنترل شتبکه

 (. Routledge, 2014کند )سفال یا نئین، و تثبیت الگوهای مدیریت منابع، نفوذ خود را بر مناطق پیرامونی حفظ می

ها در فهم ترین تحول( یکی از بنیادی Gramsci, 1971; 2000مفهوم »هژمونی فرهنگی« در اندیشتتت  ننتونیو گرامشتتتی )

گیری از تلقی مارکسیستی کتسی  که ددرت را اساساً برنمده از روابط ادتصادی و سازوکارهای ددرت است. گرامشی با فارله

دهد که دوام هر ن ام کند. او نشتتان میدانستتت، ددرت را درون دلمرو معنا، فرهنگ و رضتتایت بررستتی میاب ارهای اجبار می

رورت ن امی نمادین و نئینی درونی گردد   سلطه، تنها زمانی ممکن است که »اجبار« به »رضایت« بدل شود و این رضایت به

 :Gramsci, 1971) -دهر فی یکی-مستیر  یابد، نه از  استتمرار می  -ستازی فرهنگیدرونی- واستط معنا که کنترل ستیاستی بهبدین

60-352; Kurtz, 1996; Crehan, 2002داند  فرنیندی که در نن (. چنین برداشتتتی، ددرت را امری گفتمانی و بازتولیدی می

بخشتتند. ها و اشتتکال تقدس، ستتلطه را در ستتطح ذهن و جهان نمادین تداوم مینخبگان فرهنگی با بازتولید مفاهیم، ارزش

بر اجبار مستتقیم  ازطریق  شتود  نخستت، مبتنیدهرنمی « و »رهبری فرهنگی« دائل می گرامشتی تمای  ددیقی میان »ستلط 

جهان فرهنگی  ازطریق  هایی چون: مذهب، نموزش، هنر و زیستتبر نفوذ در عررتههجوم و جنگ و سترکوب[، و دوم، مبتنی

به موفقیت نن در استتتقرار  کند که پایداری هر ن ام اجتماعی درنهایت  های فرهنگی[. او تصتتریح میتغییر مناستتبات و پدیده

 (.  Gramsci, 1971: 244هژمونی فرهنگی وابسته است، نه ررفاً به اب ارهای دهریه )

تر جتامعت  دوران بعتد از امپراتوری هختامنشتتتی در دورۀ ستتتلوکی بتا ابعتاد فرهنتگ هلنی، ن ریت  هژمونی برای درک عمیق

های دیگر ررفاً با زور میسر  گفت  گرامشی، سلط  ی  گروه بر گروهکند. بههای مناسبی ارائه میها و تحلیل»گرامشی« راهکار

ای که فرهنگ  (. در جامعهGramsci, 1971گردد )شتتود، بلکه ازطریق کستتب رضتتایت و پذیرش فرهنگی نی  اعمال مینمی

عنوان دلمرو »فرهنگ پارستی« گستترده شتده بود، با حوتور نوعی هژمونی هخامنشتی با دین رستمی زرتشتتی و زبان پارستی به



 41 ۀ، شمار22: سال یشناسانسان ۀنام                                                                                                                                                                       189 

هتا و هنجتارهتای جتدیتد بتازتولیتد  یتابتد کته در نن ارزشبتا دین و زبتان جتدیتد تغیر می -فرهنتگ هلنی-فرهنگی جتدیتد تحتت عنوان  

پ.م. تا ننتیخوس هفتم 321مانند استکندر و جانشتینان وی )ستلوکوس اول  شتوند. هژمونی هلنی با تفکرات اشتخارتی بهمی

، مجستم  هرکول، معبد نمونهبرای     شتودتنها ازطریق جبر، بلکه ازطریق ستازوکارهای دینی و مدنی تقویت میپ.م.( نه  129

های فرهنگ هلنی که این خود نشتان از کارکرد هژمونی  ایدئولوژی لائودیسته و معبد خورهه، ضترب ستکه با نمادها و ویژگی

شتتتنتاختی در این دوره »پیونتدگتاه هتای بتاستتتتتاندهنتد کته یتافتتهستتتلوکی نی  نشتتتان می هتا در جتامعت فرهنگی دارنتد. پژوهش

هژمونی « از مستتیر ددرت نرم )یعنی، در ابعاد مذهبی و فرهنگی( استتت که تغییرات فرهنگی ایران هخامنشتتی را تقویت و 

شتده و طبیعی استت که با مقاومت ، حوتور استکندر و جانشتینان وی برای هژمونی مستلط تلقیپایه کند. بر اینستازی میعادی 

ر این وضتعیت مستتل م ایجاد ضتدهژمونی استت  کند که تغییچنین روشتن میجوامع ستنتی مواجه گردد. ن ری  هژمونی، هم

عنوان ی  ارزش اجتماعی  عنوان »سلوکیان« را بهگیری ی  گفتمان و فرهنگ بدیل که حوتور جوامع بیگانه تحتیعنی شتکل

مانند »مهرداد اول« را من ر، مبارزۀ نمادین حاکمان اشتکانی به(. از اینGramsci, 1971پذیرد )برای اطتع بیشتتر ر. ک. به: ب

ای فرهنگی برای کستتب فرمانروایی بر فوتتای عمومی دانستتت که به چالش کشتتیدن هژمونی هلنی نی  تلقی توان مبارزهمی

تقابل ستیاستی و فرهنگی یونانیان با جوامع ایرانی و بروز تحولات عمیق اجتماعی، فکری و مذهبی در ایران نوعی شتود  و بهمی

 .دهدرا نشان می
 

 محیطی نهاوندجغرافیا و شرایط زیست

کیلومتر مربع 1535های استتان همدان با مستاحتی معادل  امروزه »نهاوند« ازلحاظ تقستیمات کشتوری، یکی از شتهرستتان

ددیق  عرض جغرافیایی درار گرفته و   12درجه و    34ددیق  طول جغرافیایی و   22درجه و    48استتتت. این شتتتهر در مودعیت 

متر است که با توجه به کوهستانی بودن این شهر در نقاط مختلف ارتفاع نن متغیر است )نقش    1740ارتفاع نن از سطح دریا  

جمعیت استتان همدان را   %13که حدود    استت نفر جمعیت  200.000.ش. دارای حدود  ه1385(. شتهر نهاوند براستاس نمار  1

این شتهرستتان از ستمت شتمال به شتهر همدان و استتان کرمانشتاه و از  .باشتدروستتا می  170بخش و   4دهد و دارای  تشتکیل می

 کیلومتر است.  154مرز است. فارل  این شهر با همدان و از جنوب با شهر متیر هم های کرمانشاه و لرستانستاناغرب با 

 

 
 (.1392: نقش  شهر نهاوند و مودعیت جغرافیایی نن در همدان برروی نقش  ایران )جانجان، 1نقشه 

 

 آثار یونانی مکشوف از نهاوند

های یونانی، شناختیغ هلنی، شامل: کتیبههای باستانواسط  تنوع دادهطورکه در مقدمه اشاره شد، شهرستان نهاوند بههمان 

مبنا تاکنون برهمین   .دارددرار  دورۀ سلوکی ایران    اتمطالعبین  عنارر معماری و سازۀ تدفینی )تومولوس(، از جایگاهی مهم در  

چی نهاوند رورت گرفته هفت فصل کاوش در محل  دوخواهران جهت شناسایی معبد لائودیسه و دو فصل کاوش در تپ  نقاره 
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ویژه کتیب  یونانی های محل  دوخواهران، بهدهد که یافتهنتایج پژوهش نشان می  .تر در پیشینه بدان اشاره شد(است )که پیش 

های نوورود فرهنگ هلنی، بیانگر تثبیت  چی با سنتوجود معبد لائودیسه، و نی  ساختار تدفینی نقاره »ننتیوخوس« مربوط به

 از امپراتوری هخامنشی بوده است.  پاتحولات اجتماعی و سیاسی غرب ایران در دوران 

 

 . معبد لائودیسه )محلۀ دوخواهران( 1

بر دشتت وادع نام »چغا« مشترزغربی شتهر نهاوند و در مجاورت رتخرۀ مرتفعی بهمحل  دوخواهران و پادلعه در گوشت  شتمال

نشتأت  استمهمین ای بهزادهدوخواهران از امامریشت  نام نید. حستاب میهای ددیمی شتهر نهاوند بهاین محله از محله  .شتده استت

گیرشمن، با حوور در محل خصو  رومن  های معارر است. در اینگرفته است. امروزه، نثار معبد لائودیسه پنهان در زیر خانه

کشتف کتیبه، دصتد ارزیابی از دررتد موفقیت خود در کاوش محدودۀ کشتف کتیبه را داشتت  اما با بررستی وضتعیت موجود نن، 

نویستد: شتهر هلنستتی   بنابراین می  .شتود که رترز ودت در نهاوند برایش موفقیتی دربر نخواهد داشتتزودی متوجه میبه

سترعت روی نثار هلنیستتی  را پوشتانده و هایی استت که در اطراز شتهر وجود دارد. شتهر جدید نهاوند بهپوشتیده از برجستتگی

گیرشتمن ناامید از کشتف معبد لائودیسته، تنها  .خوردچشتم میهای درون اولی  استتمی در این محل بهدطعات فراوانی از ستفال

(. در ادامته، 138:  1390بیگی،  نقتل از: رهبر و علیکنتد )گیرشتتتمن بتهمفیتد بودن کتاوش اضتتتطراری این محوطته را بیتان می

 شود.ترین نثار شناسایی شده از نهاوند تشریح میمهم

شدۀ سلوکی در ایران، کتیب  معبد لائودیس  نهاوند به زبان ازجمله نثار شاخا شناختهکتیبۀ یونانی معبد لائودیسه:    -

های محل  ، نشتتانگر وجود معبدی از دورۀ ننتیخوس ستتوم در زیر بافت خانهنن  (4یونانی استتت که کشتتف اتفادی )تصتتویر  

در یکی از روزهای ستتال (. درخصتتو  کشتتف کتیبه چنین عنوان شتتده استتت: 6:   1391دوخواهران  بوده استتت )رهبر،  

شتخصتی  گذشتت. تصتادفاً بهزاده دوخواهران میامامهای  حریم و ن دیکینام »ارتغر پاروند« از  تراشتی به.ش. جوان ستنگه1322

تر  دلیل حجیم بودن به دطعات کوچ سنگ ب رگی را بههتراش بود، برخورد که دصد داشت تختنام »عباس« که او نی  سنگبه

متح ه کرد بر ستطح ستنگ عتئمی وجود دارد. از عباس خواستت از شتکستتن   تقستیم کرده و بفروشتد. ارتغر ن دی  شتد و

امر نگاه    کار بازداشتت. بتفارتله به مدرست  محله رفت و فراش مدرسته را از اینستنگ خودداری کند. حتی با تشتر او را از این

که خبر از مدیر مدرسه به اداره فرهنگ همدان رسید و کرد. فراش مدرسه، مدیر دبستان را در جریان امر درار داد. ختره این

اکنون به یعمن تتش ارتتتغر پاروند این کتیبت  مهم در موزۀ ملی ایران جای گرفتته استتتت. خبر کشتتتف کتیب  یونانی نهاوند، 

دستتور »نندره  شتناستی شتوش به »لوئی روبر« رستید و ازطریق موزۀ ایران باستتان و بهازطریق »بنونیستت« عوتو هیئت باستتان

  .( Robert, 1949دستتت »لوئی روبر« ستتپرده و کتیبه از زبان یونانی به زبان فرانستته ترجمه شتتد )تصتتویر این کتیبه به  گدار« 

متن کتیبه از دو دستمت تشتکیل  (.  1338)حاکمی،  برگرداند  از زبان فرانسته به فارستی    را  این کتیبه  علی حاکمی متن  ستپا

دهد اوامر شتاه را اجرا کند. شتده استت: بخش اول نام  »مغنغدغموس« به »نپولودورس«، حاکم شتهر لائودیسته استت که دستتور می

که ظاهراً ستاتراپ منطقه استت، نوشتته و از او خواستته تا به مغنغدغموس  ای استت که ننتیوخوس ستوم به بخش دوم متن، نامه

استت (. گفتنی54:  1346گلوستکایا،  ترین معبد شتهر نصتب نمایند )پیشتئونات ملکه بیف ایند و مفاد این فرمان را در جلو ب را

غربی فریژی، از ننتیوخوس در جنوب (Dodurga)ای دیگر با موتمون مشتابه کتیب  معبد لائودیسته نهاوند، از »دودورگا«  کتیبه

پ.م. در زمان ننتیوخوس ستوم نوشتته شتده و 193که کتیب  دودورگا نی  در ستال  دستت نمده استت. با توجه به اینستوم به

نام »لائودیسته« اندیشتید که کاهن  ب را  ازلحاظ موضتوع نی  به کتیب  نهاوند شتباهت دارد، باید به ی  روی  مذهب واحد به

( که نشتان از یکپارچگی ایدئولوژهای فرهنگی ستلوکیان 137:  1390بیگی، معبد نن، »لائودیسته« نام داشتته استت )رهبر و علی

پ.م.( به ساتراپ    189  -221براساس ترجم  این کتیبه، ننیتوخوس سوم )  اشاره شد که  های مفتوحه داشته است.در سرزمین

ننیتوخوس استتت بیف ایند و چون به مقام ر  دهد به شتتئونات ملک  لائودیستته که همستت نام مغنغدغموس دستتتور میاین منطقه به

ب را    هعنوان کاهنکه در تمام دلمرو، بهاز این  پاکاهن  ب را رستیده استت نام او در استناد کاهنین نیاکان شتاه ثبت گردد.  
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ترین معبد شتهر لائودیسته نصتب نمایند. مشتهور و معرفی گردید، مفاد این فرمان را برروی ستنگی ثبت نمایند و در جلو ب را

کند که ن رات شتاه را اجرا کند. مندموس نی  این وظیفه را به نپولودوروس که احتمالاً فرماندار شتهر لائودیسته بوده، ابتم می

رستتد لائودیستته، همستتر ننیتوخوس که به مقام ن ر میبرد. بهکار میننیتوخوس در این کتیبه عنوان »خواهر لائودیستته« به

طورکه در مستیحیت عنوان »پدر« به »استقف«، عنوانی روحانی  ب را رستیده، به او عنوان خواهر داده شتده استت. همان  هکاهن

ر عنوان »خواهر لائودیسته« داشتته باشتد )رهبر و توانستته ریشته دن نی  میااستت، نه جستمانی. بنابراین، عنوان محل  دوخواهر

 (.137-136: 1390بیگی، علی

 
 (.3: 1391دستور ننتیخوس سوم مکشوز از نهاوند )رهبر، شده به: کتیب  یونانی مرتبط با معبد لائودیس  نگارش4تصویر 

 

اند و اکنون در موزۀ طور اتفادی کشتف شتدههای متعدد مفرغی ستلوکی از نهاوند بهمجستمهمجسشمۀ خدایان یونانی:   -

 ازجمله: »زئوس«، »نتنا«،ها با ابعاد کوچ  از خدایان یونان، (. این مجستمه1390بیگی، شتوند )رهبر و علیداری میملی نگه

زئوس، پادشتتاه خدایان و متعلق به معبد لائودیستته هستتتند.   »نپولون«، »دیمیتر   )دمتر(« و چندین پیکرۀ خدایان ناشتتناس

ترین فرزنتد »کرونوس« و »رئتا« بود کته معتادل نن در این الهته کوچت   .هتای وادع در کوه المتا استتتتفرمتانروای تمتام زیتارتگتاه

شتتود. نپولون، خدای روشتتنایی  های رومی »ژوپیتر« استتت  زئوس در نگاه شتتردی معادل »اهورام دا« دانستتته میاستتطوره

 .های یونان و رومی استگویی در اسطورهداری )اما نَه برای جنگ یا شکار(، پ شکی، هنرها و پیش)خورشتید(، موستیقی، کمان

های یونان اله  نگهبان شتهر نتن بود و نام نتن را نپولون، فرزند زئوس و »لتو« و برادر دودلوی »نرتمیا« بود. نتنا در استطوره

»مینروا«   دیتاس بتا  این الهته، ای دبتانوی عقتل و خرد، فرزانگی، هنر، عتدالتت و جنتگ بود کته دتابتل  .بته افتختار او این چنین نتامیتدنتد

این الهه  .دیمیتر در استاطیر یونانی، یکی از المپیان و اله  حارتلخی ی استت که فرزند کرونوس و رئا بود .در استاطیر روم استت

دستت نمده که در نهاوند دو مجستم  مفرغی دیگر به .گان ستاخته شتده و درنتیجه زیباتر استتقی  الههدر نهاوند پرشتمارتر از ب

برد، اما کار میبه  را ته »زن« طارت   رترفاً  هامجستمه ی خصتو ، »رومن گیرشتمن« برادر این .مربوط به دو اله  ناشتناس استت

 (.264-262: 1392نقل از: گودرزی، )به دارند ها در جمع خدایان جای کبه احتمال زیاد این پیکر
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 ,.Rahbaret al)های هلنی مفرغین )نتنا، دغیمیتر و برخی خدایان ناشناس یونانی( مکشوز از محل  دوخواهران نهاوند : پیکره5تصویر 

2014: 314, Fig. 3) . 
 

متر  ستتانتی  90×100توان به ی  دربانگاه ستتنگی به ابعاد  نمده از معبد لائودیستته میدستتتاز نثار معماری بهمعماری:   -

زاده دوخواهران، تعتدادی مهتدی رهبر، در محتدودۀ امتام  1384و    90، 91هتای  هتای ستتتالزنیچنین، از گمتانتهاشتتتاره کرد  هم

دهندۀ حوتور و شتیوۀ ستتون دورۀ ستلوکی کشتف گردید که به معبد تعلق دارند و نشتانستتون، و میانسترستتون، ستتون، پایه

( در نهاوند است )برای اطتع بیشتر از نثار معماری ر. ک. به: رهبر  7و    6مای  معبد لائودیسه )تصاویر  معماری هلنی در ساخت

(،  1382دستتتت نمده استتتت )رهبر،  (  نمونه این عنارتتتر از خوره  محتت نی  بهRahbar et al., 2014   1390بیگی،  و علی

 (. 2تصویر )

    
 :Rahbar et al., 2014   1391: سرستون سب  ایونی  دورۀ سلوکی کشف شده در ن دیکی محل  دوخواهران نهاوند )رهبر، 6تصویر 

321, Fig. 10.) 
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و رهبر،  Rahbar et al., 2014: 323, Fig. 12شده در محدودۀ محل  دوخواهران ): وضعیت چند ساده ستون دورۀ سلوکی کشف7تصویر 

 (. الف1398

 

از ستتاده و ها، اعمشتتده و نثاری از ستتفالینه  انجامهایی در نقاط مختلف محل  دوخواهران  ها و کنکاشزنیگمانهسشفا::   -

های ستلوکی عمدتاً از نوع ظریف منقوش استت. این دطعات ستفال(. 4:  الف1398دستت نمده استت )رهبر،  منقوش این دوره به

تمامی این دطعات با استفاده از   .براا هستند ی روشتن و پوشش گغلی ردیق به رنگ کرم و نخودای  دارای خمیرۀ نجری و دهوه

اند. این براا ت ئین شتده ی او نقوش پرندگان به رنگ اعخرایی و دهوه ی مواز  ی نقوش هندستی شتامل: دوایر متحدالمرک  و نوارها

بیگی، دهد )رهبر و علیمی  ها را ماست  نرم تشتکیلاند و نمی ۀ ننستازند، در حرارت مناستب پخته شتدهها همگی چرخستفال

از   ی استت کههایمقایسته با ستفال دابل نهاوند های ستلوکیهای ستفال(. نمونه8(، )تصتویر  214:  1392بیگی،   علی141:  1390

(،  نوشتتیجان Valtz, 1984(، شتتهر ستتلوکیه )1397(، پاستتارگاد )استتتروناخ،  Bucharlat, 1987مانند: شتتوش  )هایی  محوطه

(Stronach, 1974  هگمتانه ،)(  ،و... به1391تاجبخش ) .1392بیگی،  به: علی دستتت نمده استتت )برای اطتع بیشتتتر ر. ک  :

212-227.) 

 

 
 (.22و  6: شکل 1391های محل  دوخواهران نهاوند )رهبر، نمده از کاوشدستهای سلوکی بهسفال  : طره و تصویر نمونه 8تصویر 

 

شتناستی  های باستتانهای تاریخی، یکی از ارزشتمندترین شتواهد و مستتندات تاریخی در کاوشستکههای سشلوکی: سشکه -

های تشتخیا زمانی و عنوان یکی از مؤلفهحوزۀ مطالع  تاریخی بهدر د اطتعات بستیار مفیدی را  نتواننیند که میشتمار میبه

خانه بوده (. نهاوند در ادوار مختلف دارای ضتراب267:  1392)ارتتحی،    دنشتناستان درار دهمکان مورد کاوش در اختیار باستتان

خانه در این ضتراب  .داشتتند خان  لائودیسته فعال نگهعنوان ضترابچنان بهخان  این شتهر را همکه اشتکانیان ضترابتاجایی   استت

-4:  الف1398کرده استت )رهبر،  شتهر ستکه ضترب میکار خود ادامه داد. گفته شتده تا دورۀ داجار نی  این دورۀ ستاستانی نی  به

،  151:  1390بیگی،  دستت نمده استت )رهبر و علیهای ستلوکی با زبان یونانی و اله  پیروزی از نهاوند بههایی از ستکه(. نمونه5

بر ی  ستک  ستلوکی عتوه  ،های »محمدرحیم رتراز« از هگمتانهدر کاوشبر نهاوند، چنین عتوههم .(9(، )تصتویر  11شتکل 
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 (.102: 1392محمدی،   بی 104: 1378دست نمده است )رراز، ، معهر و اثرمهری فرهنگ هلنی نی  به(3)تصویر 

 
 (.11، شکل 151: 1390بیگی، نمده از نهاوند )رهبر و علیدستهای سلوکی بههایی از سکه: نمونه9تصویر 

 

 چی. گورتپۀ )تومولوس( نقاره2

شتردی روستتای دهنو  متری شتمال700در شتهرستتان نهاوند، بخش مرک ی، دهستتان شتعبان و چی وادعامروزه تپ  نقاره

غربی و در حاشتتی  جنوبهای بام متر درمیان  8-7متر و ارتفاع حدود  40-30ای کم حجم مدور به دطر حدود  ستتفلی، پشتتته

شتتده از دورۀ داجار )در: فوریه، براستتاس مطالعات ارائه(.  10شتتردی شتتهر نهاوند درار دارد )تصتتویر کیلومتری جنوب  2حدود  

ای متعلق به چی مقبره یا گورتپهتپ  نقارهشتناختی نن، چنین کاوش باستتانو هم  (1377اعتمادالستلطنه،     377-382:  1368

 (.Janjan et al., 2025  1401  جانجان، ب1398منصبان سلوکی بوده است )رهبر، یکی از راحب

 

 
 (. Janjan et al., 2025: 229, Fig. 5چی دید از جنوب ) : نخرین وضعیت تپ  نقاره 10تصویر 

 

شناسی  ( یاد شده است. تومولوس ی  ارطته در ادبیات باستانTumulusعنوان »تومول« یا »تومولوس« )از این گورتپه به 

هایی که از خاک، سنگ یا هر دو بر  شود  یعنی تپه ساخت توسط یونانیان اطتا می گورهای مصنوعی دستتپه   به  است که

منصبان شاهی یا اشرافی و اند. این ساختارها معمولاً دبرهای مهم راحب روی نرامگاه ی  فرد یا گروهی از افراد ایجاد شده 

ای مصنوعی است که معمولاً از خاک  تومولوس، تپهگیرند. در تعریفی دیگر،  رورت انفرادی یا خانوادگی را دربر میب رگان به 

استفاده  -ساختار تدفینی اشرافی-عنوان نی بههای باستاشود و در بسیاری از فرهنگ یا سنگ بر فراز ی  مقبرۀ مهم ایجاد می 
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م. در بلغارستان، 4و    3پ.م. تا درن  2000اند. سنت تومولوس از  ها بوده  دروادع، نوع دیگر مقابر سلطنتی، تومولوسشده استمی

نناتولی و سوریه استفاده می  با  ادیان یونان، نسیای میانه و روسی  جنوبی همراه  اعتقادات و پذیرش  با گسترش  شده است. 

های (. از دیگر گورتپه 106:  1401فروش و همکاران،  رنگ شد )ما کم استفاده از این سنت کم چون مسیحیت، کمتوحیدی هم

شیرمرد و همکاران، زاده ( و گورتپ  تاتارلی )حاجی 1387جینی و رضایی،  شیره توان به گورتپ  میداس )فیروزمندی یونانی می

و   تومولوس کاوش شده 3میان، حدود تومولوس شناسایی شده است  از این 100در ناحی  گعردیون حدود   (، اشاره کرد.1400

ج یرۀ  های سنگی در شبه تومولوس(.  Rice, 2016: 98-99)  گیرندپ.م. درار می525–550تا    825–850ها تقریباً میان  تاریخ نن

 (.  Üzel, 2007: 42اند )در مرک  کاریای باستان نی  پراکنده شده باستانی هالیکارناسوس وادع

پارچه با پتن مدور  طورکلی شامل سه فوایغ راهرو، فوای نرامگاه یا گنبدخانه و دیوار خشتی ی  چی نهاوند بهنقاره   ۀمقبر

داده است. تنها ی  تابوت سنگی را در خود جای   و که گغرداگغرد و دعور فوای راهرو و نرامگاه   گنبدخانه را دربرگرفته  است  

را    -پیرایهولی ساده و بی -های هلنی،  شناختی این گورتپه ی  تومولوس با ویژگی های باستانبراساس ویژگی معماری و یافته

های غربی فرهنگ هلنی )یعنی نناتولی تا یونان(، نشانگر  های مشابه خود در سرزمین نمایان ساخته که در دیاس با تومولوس

است که در فرهنگ هلنی این  چه حائ  اهمیت است،  پارچه در دورۀ هلنی و سلوکی است. نن نوعی سنت یا نئین تدفینی ی  

چی ویژه گورتپ  نقاره دسته از نثار به دهند و این بر اهمیت این های اساطیری و پهلوانی نسبت میها را عمدتاً به شخصیت گورتپه 

چنان های دبل کاسته شده، اما همهرچند در دورۀ اسکندر تاحدودی از توجه و اهمیت این دبیل نثار نسبت به دوره   .اف ایدمی

ای از جانب ها را هدیهددری است که ساکنان محلی ننبههای یونانی  اهمیت تومولوسیابد.  عنوان سنتی پر اهمیت تداوم میبه

ها بخشی از ی  سیستم ردابت اشرافی درمیان نخبگان نناتولی را تشکیل دانند. ازسویی دیگر، در فرهنگ هلنی، مقبره هومر می

تومولوسدامی اندازۀ  و  تعداد  بالاتر می دند  هرچه  باشد، وضعیت مرتبط  بیشتر  معل   بود که  .  رودهای ی   بنابراین ضروری 

های بلند  ها اغلب برروی پشته درنتیجه، مقبره .وضوه دابل مشاهده باشند ها، تا حد امکان بهترین ننویژه ب راها، به تومولوس

ها در  ها بر بلندی، وسعت و نی  درار گرفتن نن گرفتند. این نکته که در ایجاد تومولوسهای ارلی درار مییا در مجاورت نبراهه 

ای بلند خوبی رعایت شده است. ایجاد تپهچی نی  به ها تأکید دارد، مبحثی ظریف است که در ایجاد تپ  نقاره مجاورت نبراهه 

دشتی   در  چیهای مکانی درارگیری تپ  نقارهاب(، ازجمل  ویژگیمتر ارتفاع، در مجاورت رودخان  گاماسی10)احتمالاً بیش از  

 (. Janjan et al., 2025: 248فراخ در حاشی  شهر نهاوند است )

      
 (.1401چی )جانجان، زنی در مقبرۀ تپ  نقاره: بخشی از سقف یا گنبد نجری نرامگاه و شیوۀ طاا15تصویر 
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 (. Janjan et al., 2025: 237, Fig. 14چی ) : وضعیت درارگیری تابوت در فوای نرامگاه تپ  نقاره11تصویر 

 

 
 الله بختیاری(.   ترسیم: ذبیح1401چی )جانجان، : بازسازی پوشش خشتی و نجری فوای راهرو منتهی به نرامگاه تپ  نقاره12تصویر 
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 وتحلیلبحث

معنای توان سیاسی در مقدمه و تعریف هژمونی، اشاره شد که این پدیده بر دو پای  ارلی بنا شده است  نخست »اجبار« به

ها و »عقل ستلیم« بینی، ارزشدادن به جهانمعنای توان شتکلو ن امی برای تحمیل اراده و اعمال دوانین، و دوم »رضتایت« به

بته ای کته ن م موجود طبیعی جلوه کنتد  گونتهدر جتامعته ازطریق نهتادهتایی چون: نموزش، دین، رستتتتانته و ستتتنتت، 

(Gramsci, 1971; 2000).  های  چون و چرا، و طی چند ستده در لایهتستلط بی ستدهاستاس، یونانیان طی حدود ی   برهمین

انتد کته در ادامته، پتایت  ارتتتلی این تعریف در تحکیم حتاکمیتت خود بهره برده  نهتان بر نقتاط مختلفی از ایران فرهنگی، از هر دو

 شود.تحلیل این پژوهش برمبنای نن تبیین می

معنای توان ستتیاستتی و ن امی برای تحمیل اراده و اعمال دوانین که یونانیان با حمله به این پایه به نخسشت ااجبار«: -

خورد و در ادامه در این مستیر و م اهر نخستتین نن، با تخارتم استکندر ردم می  .زدندایران و فتح امپراتوری هخامنشتی ردم

نند که همواره  زای را ردم میای و فرامنطقههای منطقههمواره در جنگ  -ستتلوکوس اول تا ننتیخوس هفتم-جانشتتینان او، از 

توان از لشتکرکشتی ستلوکوس )ستال طور مثال، میبه .با جبر ن امی ستیطرۀ خود را حفظ و تحمیل نمایند  تااند دررتدد نن بوده

پ.م.( به ستوریه که ننتیکونوس را   301 پ.م.( به نواحی شتردی علیه »ستاندراکوتوس« و یا دیگر لشتکرشتکی او )در ستال  308

در دو بازۀ   های با مصترتوان به جنگهای شتاخا این دوره، میبرد. از دیگر جنگ(، نام23:  1390ستازد )شتیپمان،  مغلوب می

، ننتیخوس ستوم به تنهایی توانستت ددرت و نفوذ خود هااین جنگی  از  در   .در توستع  مرزهای نبی اشتاره کرد  زمانی مختلف

دستتت نورد  پ.م.( و لقب »شتتاه ب را« را اخذ کند و غنائم زیادی به209-5را ولو استتماً، در باختر و شتترا دور تثبیت کند )

 نید.شمار میر پای  »اجبار« از دیدگاه گرامشی بهب(. این موارد، تنها بخشی از تخارمات سلوکیان 104: 1389)بیکرمان، 

ها و »عقل ستتلیم« در جامعه ازطریق نهادهایی چون: بینی، ارزشدادن به جهانمعنای توان شتتکلبه دوم ارضشایت«: -

امر نی  با احدام معابد در مناطقی  م اهر این .ای که ن م موجود طبیعی جلوه کندگونهبه استت   نموزش، دین، رستانه و ستنت

ها و چی در نهاوند و با حوتور انواع مجستمهچنین تدفین هفائیستتون در همدان و تومولوس نقارهمانند نهاوند و خورهه و هم

ویژه ستاخت مجستم  هرکول در بیستتون )بغستتان( در یکی از مراک  مهم ایدئولوژی  ایران فرهنگی و تغییر  خدایان یونانی، به

 ها دابل بررسی و مطالعه است.ها و سکهزبان در کتیبه

بخشتی خود، به بازستازی شتهرهای کهن در این مستیر، استکندر پا از تصترز دلمرو هخامنشتیان و در اددامات مشتروعیت

دان نام »استتکندریه« بنا نهاد و یونانیان را در نن استتکان داد. »استتترابو« جغرافیحال شتتهرهای جدیدی بهپرداخت و در عین

اند  ازجمله  ها بنیان نهادهای نشتین هم وجود دارد که مقدونیهباره می نویستد: »در ماد شتهرهای یونانیستدۀ اول میتدی در این

را بنا کرد، وی ننجا را اروپوس می خواند و اشکانیان، لائودیکه، نپامیه و شهری در ن دیکی راگا )ری(، و خود راگا که نیکاتور نن

نام ننتیوکوس در دورترین مرزها  لائودیسته را پادشتاهی به  گوید که شتهر(. »پلینی« می51:  1382نامند« )استترابو، ارستاکیه می

بر این، چند شتتهر را که در نثار  نام استتکندریه در محلی در کرمان بود. عتوهنویستتد که شتتهری به)پارس؟( بنا کرد و نی  می

:  1368اند )فرای، های ستلوکیان دانستتهاند، چون رتورتی یونانی دارند از ستاختهنمینوس مارستلینوس و بطلمیوس یاد شتده

که  استت وستازهای دوران پا از فتح استکندر اشتاره نموده، »نپیان« مورخ درن دوم میتدی (. مورخ دیگری که به ستاخت236

دبیل ستلوکیه، نپامه، لائودیسته و استکندریه بود«   ها ازشتهر ستاخته شتد که استامی نن  60ها نویستد: »در زمان ستلوکیمی

(Appian, 1955, XI: 57).  دستت ستلوکیان در حد و هرچند ستاختن شتهرهای جدید و بازستازی شتهرهای کهن در ایران به

توان از اپیفانا  توجه بود. در اینجا میهای شتهرستازی در نستیای رتغیر، ستوریه و فینیقیه نبود، اما ازن ر کميی بستیار دابلاندازه

)اکبتاتتان  همتدان(، ستتتلوکیته در الائوس )شتتتوش(، انطتاکیته )ننتیوخیتا( در پتارس و اروپوس )راگتا  ری( در ن دیکی تهران و 

(. نهاوند نی  از این داعده مستتتثنی نبوده و 262:  1384  گیرشتتمن،  249:  1380برد )فتیشتتر، الکستتاندروپولیا در پارت نام

کار ستاستانیان عنوان شتهری مهم از دورۀ ستلوکی تا پایان  شتناختی، نهاوند را بهطورکلی مدارک تاریخی و شتواهد باستتانبه

چی شتناستایی معبد لائودیسته و نرامگاه ستلوکیغ نقارهراستتا،  در این  (.134-133:  1390بیگی، نماید )رهبر و علیمعرفی می
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ها و های تدفینی ستتلوکیان در ایران و نی  امکان تأثیرپذیری ننان از ستتنتستترنخی مهم در جهت شتتناخت معماری و نئین

وستیل  های تاریخی حاکی از بنای این شتهر با نام اولی  لائودیسته بهترین گ ارشهای ایرانی فراهم ستاخته استت. کهنفرهنگ

شتهری بود که به فرمان ستلوکوس برای کوا اهالی و ادامت   75(. لائودیسته یکی از  261:  1384ستلوکیان استت )گیرشتمن،  

شتان شتهرهایی را تأستیا (. درحقیقت ستلوکیان طی دوران اندک حکومت45:  1381،  زادهمل  مقدونیان ستاخته شتد )بیانی

ترین  عبد بود که ب رازمان دارای چند ماین شتهر در نن  .کردند که یا اهمیت تجاری داشتت و یا جهت استتقرار ن امیان بود

 نام لائودیسه همسر ننتیوخوس سوم ساخته شده بود.نن به

دصتتد رتتورت دائم بهکه به استتتهای ستتیاستتی«  »ورتتلت های دیگری که در هژمونی هلنی پدیدار و رایج بوده،از ستتنت

ای )پادشتتاهی( و پایداری نن در دورۀ ادوام مادی و پارستتی در ایران دبل از حوتتور یونانیان رایج و مشتتروعیت دادن ستتلستتله

نیا نریانیا« با توان به: ازدوای دختر شتاه لیدیه، یعنی »نریههای ستیاستی میهای ورتلتمورداستتفاد بوده استت. از مصتداا

(  ازدوای »ماندانا« دختر  324:  1379(  ازدوای »تیگرانوهی« با »نژدهاک« )دیاکونوز،  Herodotus, 2019: 33»نستتتتیتاا« )

ازدوای خواهر »نستتیاا«، »نمیتیا«   و  (Herodotus, 2019: 43نستتیاا، با »کمبوجیه« شتاه پارس در تحکیم ماد و انشتان )

( اشاره کرد که همگی این موارد در مسیر  139:  1384شارپ،  های بابلی »نبوکدنصر« در تحکیم ماد و بابل )با یکی از شاه اده

تر کردن اتحادها ازطریق پیوند ازدوای بوده استت. از این گ ینه در مستیر هژمونی یونانی نی  استتفاده شتده استت  مستتحکم

ترین نن گ ینش همستر ایرانی توستط استکندر و دیگری، ازدوای »ستلوکوس« با »نپامه« دختر »استپیتاستن« شتهربانغ مهم

 . (102: 1389بیکرمان، از امپراتوری هخامنشی بوده است ) پابخشی فرهنگ یونانی دوران مشروعیت راستای  سغدیانا در

یونانیان ستاکن کند: » خصتو  »بیکرمان« اشتاره میدر این .از ابعاد دیگر پای  رضتایتغ دیدگاه گرامشتی، ترویج عقاید استت

نشتینان استکندر خواستتار نموزش یونانی و شتیوۀ زندگی یونانی« در ایران بودند و خواستتند یونانی بادی بمانند. کواایران می

اند. مثتً مدرسته، کردند که از تمدن محروم شتدهگرفتند، زیرا احستاس میپا از مرا استکندر راه بازگشتت به وطن را پیش

گردید. فارس مستابقات ورزش یونانی برگ ار میدر خلیججیحون ستاخته شتد و در ج یرۀ بحرین وادع   کران ورزشتگاه و تئاتر بر

انستتان و شتوروی کنونی ستخنان نستمانی و الهامات و ماندگاهی یونانی در مرز افغ  « تستالیایی» گذار  بر دیوارهای نرامگاه بنیان

ها و شتتهرهای یونانی، تنها ج ایری در ادیانوس ایران بودند که در ننجا  همه ماندگاهگاه دلفی نقش شتتده استتت. با اینواستتتخ

دروادع، ایران عهد ستتلوکی دو  .نورد و نداب و رستتوم یونانی بیگانه و احتمالاً ناپستتند بودکمتر کستتی از زبان یونانی ستتردرمی

:  1389بیکرمتان، )کردنتد« هم زنتدگی می  در کنتار  وکته یکی یونتانی و دیگری ایرانی بود  شتتتد  را شتتتامتل میدنیتای جتدا از هم 

111-112) . 

توانیم کنتد: »چگونته مین در مستتتیر گ ارۀ این پژوهش )یعنی، هژمونی فرهنتگ یونتانی( این پرستتتش را مطره میابیکرمت 

دهد: »حقیقت امر این استت گونه میو در ادامه نی  پاستخ را این  (115:  1389شترا را توضتیح دهیم؟« )  "مآبی کردنیونانی"

گیرد: نخستت، تبلیغاتی که مآبی کردن در تعیین تاریخ بر خطاستت. این تصتور از دو جا مایه میکه تصتور جدید دربارۀ یونانی

داد که »وحشتیان« از تبدیل استتبداد  شتنوندگان اطمینان میگرفت، بهها انجام میستود مقدونیپیش از استکندر در یونان به

ایم که امپراتوری  یش از این دیدهشتتردی به مدیریت و کاردانی تنها بستتیار شتتادمان خواهند شتتد و دیگر تجرب  جدید. اما پ

را در تفاوت توتتاد و تقابل میان انستتان »یونانی« و انستتان و ریشتت  نن   (116:  1389) « ستتلوکیان ددرت »استتتعماری« نبود

شتان مل م بودند »در رفتار انستان یونانی، کودکان و پدران  :نورداند و مصتدادی نی  برای نن مید»شتردی« از دیدگاه و بینش می

مآبی (. بیکرمن اعتقاد دارد: یونانی117شتتردیان از نن اکراه داشتتتند« )همان: که های ورزشتتی برهنه شتتوند. کاری در میدان

که پادشتتاهان ایرانی که با مهرداد یکم، پادشتتاه  کردن ایران، تنها پا از دورۀ فرمانروایی ستتلوکیان نغاز گردید  یعنی هنگامی

شود برای اداره کردن میرام سلوکی  به مردان زیرکی که دارای نموزش  نغاز می -یونانیان  دوستدار-پارت یا به ادعای خودش  

ها اثر  توانستند از نمایش کانتدیگر پولیا یونانی خوا  ایرانی، یعنی مردانی که می  .و تربیت یونانی باشند، نیازمند گردیدند

اهورام دا   به  ماندند و باری دیگر کشتید. بلکه خوارتی از ایرانی بادیدر خود فرو نمیرا  ائوریپیدس در دربار پارتیان لذت ببرند  
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مآب گردیدند که باور کردند خغرد و دانایی یونانی در ارتتل به ننان تعلق نپولون. ایرانیان ودتی وادعاً یونانی به نوردند و نَه  روی 

های تر از حقایق و بودهگاه فلستفیگرفتند. استطورۀ تاریخی گهشتان وامرا از نیاکانداشتت و یونانیان از غلب  استکندر بر ایران نن

 .(118تاریخ است« )همان: 

بخشی به های دیگر در مشتروعیتهایی بوده که شتاهان در بدو فتح سترزمینموارد یادشتده، همواره و تنها بخشتی از ستیاستت

انتد. هژمونی هلنی و تتأثیر نن دادههتای حکومتی انجتام میحتاکمیتت نوظهور خود و پتذیرش نن ازستتتوی مردم در تحکیم بنیتان

حمایت زیستتی با یونانیان و  دلیل همراس و گاهی بههگاهی در  -ستال   حدی بود که اشتکانیان تا ستالیانبعد از دورۀ ستلوکی به

ای که در نکته  .کنندبا ننان با احتیاط رفتار می  -اندکردهزندگی میدر  ها  نشین که در دلمرو نناز مردم شهرهای متعدد یونانی

های اشتکانی و یا حوتور اله  پیروزی نیکه پشتت ستکهر بچون »دوستتدار یونان«  مقدمه نی  بدان اشتاره شتد، حوتور القابی هم

نی  از  شتود(جای تصتویر ارشت ، نقش اله  نیکه دیده میهای بههای »ونون« برختز ستایر درهمدر پشتت درهمطور مثال:  )به

های چهار  در پشتت ستکهدر پرتو و ستای  هژمونی هلنی بوده استت.    خط یونانیها بهنوشتت  پشتت ستکه م اهر این پدیده بوده و

ها منحصتراً در ضترابخان  ستلوکیه خورد  چراکه چهار درهمیچشتم میهای یونانی بهدرهمی تصتویر فرمانروایان همراه با الهه

های مذهبی ایران و های مفرغی نی  م اهر و نشتانهشتدند که نداب و فرهنگ یونانی در ننجا حاکم بود. بر پشتت ستکهضترب می

اهی از پتدیتدۀ انعکتاس عقتایتد و بتاورهتای متذهبی رایج بیگتانته متاننتد هلنی در حکومتت و ستتترزمین  خورد. گت چشتتتم مییونتان بته

یابد )ارتتحی، یاد شتده استت و تقریباً تا اواخر ستلستل  اشتکانی این روش ادامه می  -نزاداندیشتی پارتیان-عنوان  اشتکانیان، تحت

(  اما با دیام ستاستانیان و نوزایی و رنستانا ننان در فرگشتت به دورۀ هخامنشتی نیاکان خود، این تفاستیر نیاز به 268:  1392

 . داردبازتعریف 

 

 گیرینتیجه

  لائودیسته، معبد  حوتور بر  دال  ننتیخوس  یونانی  کتیب   ویژهبه نهاوند،  شتهرستتان های یافته  که  دهدمی نشتان  پژوهش  برنیند

 از  بخشتی  بیانگر ،(هلنی) یونانی ستنت با  چینقاره  مقبرۀ و  دوخواهران محل   بخش دو  در  شتناختیباستتان های یافته  همچنین و

 توستتط  هلنی  فرهنگ  هژمونی  تحکیم  از نشتتان که  جایگاهی استتت   ایران  غرب  در(  ایران  مآبییونانی) هلنی  هژمونی  اددامات

استتاس، جایگ ینی فرهنگ ایرانی با فرهنگ  بر این  .دارد  هخامنشتتی  امپراتوری   از  پا  ایران جامع   در  جانشتتینانش و  استتکندر

گیری سازوکارهای ددرت و سلط  فرهنگ یونانی و تاثیرات نن های شکلیونانی را باید هژمونی هلنی تفسیر کرد  چراکه نشانه

شتناختی و... تا پایان دورۀ اشتکانی ستایه افکند و تا ظهور جامع  ستاستانی، ادامه یافت. در این ازمن ر ستیاستی، مذهبی، زبان

وکیف هژمونی فرهنگ هلنی در جامع  ایران دوران بعد از امپراتوری هخامنشتتی  هایی در مستتیر کمپژوهش با طره پرستتش

ضتیاتی طره شتد که در ادامه به ارزیابی نن پرداخته  های ستلوکی شتهرستتان نهاوند دنبال گردید و در پا نن، فربر یافتهمبتنی

 شود.می

دهندۀ  ویژه معبد لائودیسته نهاوند توستط ننتیخوس ستوم و هدی  نن به ملکه، احتمالاً بازتاب: ایجاد معابد، بهنخستتفرضتی   

فرنیندی نئینی برای تولید و تثبیت من لت اجتماعی ستلوکیان در راستتای هدز ارتلی لشتکرکشتی استکندر و جانشتیانش با 

شده، ئهاها و مصادیق ارگیری از »نفوذ نرم« در کنار »ددرت سخت« بوده است. براساس یافتهبا بهره  -سازی ایرانیونانی-هدز  

گردد. در این بوده و تأیید می  -مآبی کردن شتتترایونانی-( در تفستتتیر 1389های »بیکرمان« )ستتتو با گفتهاین فرضتتتیه هم

شتتوند که در یافته تلقی میهای فردی، بلکه بخشتتی از ی  ن م نمادین ستتازمانچارچوب، این تمای ها نَه رتترفاً پیامد تفاوت

این گ اره تا  .کرده استتهای مفتوحه ایفا میهلنی همواره نقش استاستی در نهادهای رستمی ددرت با حوتور در سترزمین جامع 

گذاری  نام شتتاهان یا همستتران خود نامجایی اعتبار دارد که ستتلوکیان شتتهرهایی که در این دوره ایجاد کردند را معمولاً به

ن« مصتداا نن استت. فرضتی  دوم: بر این نکته تأکید دارد که ستاخت  گذاری نهاوند دورۀ ستلوکی با نام »لائودیستهکردند و ناممی

فرهنگی احتمالی نقش استتاستتی داشتتته استتت  چراکه یونانیان بعد از فتح هری  از   معابد در بازنمایی ددرت، تقدس و ن م
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اند که نمون  بارز نن ستاخت مجستم  هرکول در بیستتون، شتهرهای مورد هجوم، ابتدا اددام به جایگ ینی نمادهای مذهبی کرده

هتا و نمتادهتای متذهبی برروی کتیبته  نیایجتاد معبتد در نهتاونتد )و نصتتتب یت  کتیبته در ورودی نن( و خورهت  محتت و جتایگ ی

که ال اماً بر تغییر ستاختارهای حکومتی و بود فرشتت  پیروزی »نیکه«(  شتدۀ دورۀ ستلوکی )مانند: نقش  های رایج و ضتربستکه

این فرضتیه نی  با ستاخت معبد لائودیسته و پیشتکش به ملک  »خواهر لائودیسته« همستر ننتیخوس   .رستمی دلالت داشتته استت

تقرار و تثبیت ستازوکارهای ددرت  همگی این شتواهد و درائن از است   شتود.براستاس متن کتیب  یونانی مکشتوز از نهاوند تأیید می

های  و ستتلط  فرهنگی یونانی از زمان استتکندر و جانشتتینان وی در جامع  ایران حکایت دارد و نثار این هژمونی در عررتته

گیری جامع  ستاز تحولات فرهنگی پیش از شتکلیافته و زمینهکم تا دورۀ اشتکانی تداومشتناختی دستتستیاستی، مذهبی و زبان

  .ساسانی بوده است

ها، جنب  ن ری دارند و با ن ری  هژمونی در چارچوب ن ری  گرامشتی تفستیر و تبیین  ستخن پایانی نن استت که این گ اره

شتناختی ستلوکی نهاوند، در غالب »هژمونی فرهنگیغ هلنی« استکندر و جانشتینان او، از دو شتوند که براستاس شتواهد باستتانمی

های مرتبط، ترویج مذاهب با ساخت های متعدد( و رضتایت )احدام شتهرهای جدید و سازهمستیر جبر )با حمل  ن امی و جنگ

هتا( دنبتال  هتا و جتایگ ینی ختدایتان و الهتههتا و ستتتکتهنمتادهتای متذهبی در کتیبته یمعبتد، ترویج م تاهر فرهنگی متاننتد: جتایگ ین

 گردیده که تمام مصادیق نن در این پژوهش ارائه شد.

 

 سپاسگزاری 

گذار مطالعات دورۀ سلوکی در شهرستان نهاوند  ایشان پایه .عمل نید شایسته است از استاد »مهدی رهبر« ددردانیغ ویژه به 

زش   الله یوسفیدکتر روهدانند از  نگارندگان بر خود لازم می  .های ایشان در این زمینه هستیمها مرهون تتشهستند و ما سال

رسان مقاله یاری های  محمدی که در بخش تحلیل الله بی  خلیل دکتر  بخش مبانی ن ری )هژمونی( و    ن رات خود در    در ارائ

 .اند، کمال ددردانی را ابراز نمایندبوده

 

 درصد مشارکت نویسندگان

به  اول  نویسندۀ  رسال   از  مقاله مستخری  استاین  بوده  نویسندۀ سوم  و مشاورۀ  دوم  نویسندۀ  اساس، برهمین   . راهنمایی 

دوخواهران شهرستان نهاوند و    شناختی در محلهای فصول مختلف باستانکاوش   پای گردنوری مطالب توسط نویسندۀ اول )بر

 ن ارت نویسندگان دوم و سوم بوده است.چی( و نگارش نن تحت گورتپ  نقاره 

 

 تعارض و منافع

ارجاع  انتهای مقاله، نبود تواد منافع را اعتم  نویسندگان ضمن رعایت اختا نشر در  دهی و ددیق بودن نن در متن و 

 دارند. می

 

 منابع فارسی

زاده، تهران: ترجم  همایون رتتنعتی های زیر فرمان هخامنشتتیان در جغرافیای استتترابو.ستترزمین(.  1382استتترابو، ) •

 .انتشارات بنیاد مودوفات دکتر محمود افشار

های انجام شتده توستط مؤستسته مطالعات ایرانی بریتانیا )از ستال  پاستارگاد: گ ارشتی از کاوش(.  1379استتروناخ، دیوید، ) •

 (.فرهنگی کشور )پژوهشگاهترجم  حمید خطیب شهیدی، تهران: سازمان میرام (.1963تا  1961

ای لائودیسته نهاوند با رویکرد بازخوانی و بازشتناستی  های نقرهحفاظت و مرمت ستکه(. » 1392ارتتحی، وحیدرضتا، ) •
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دلم جمعی از نویستندگان، گردنورنده: احستان یارشتاطر، ترجم   به  .(118-101)رتا:   کمبریج )جلد ستوم: بخش اول(،
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 دستی استان همدان )منتشر نشده(.گردشگری و رنایع
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من ور شناسایی معبد لائودیس  نهاوند، فصل اول«. نرشیو اداره  زنی به(. »گ ارش بررسی و گمانه1384رهبر، مهدی، ) •
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من ور شتناستایی معبد لائودیسته نهاوند«. نرشتیو مرک  استناد  زنی به(. »گ ارش فصتل ستوم گمانه1391رهبر، مهدی، ) •
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https://journals.iau.ir/article_703861.html
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نهاوند: مجموعه مقالات  «. در: خدایان یونانی در نهاوند، تجلیگاه مذهبی دوران ستتلوکی(. » 1392گودرزی، علیرضتتا، ) •

(، تهران: ستازمان  266-261، )رتا:  مناستبت پاستداشتت استتاد مهدی رهبر(شتناستی نهاوند )بهروزه باستتانهمایش ی 

 فرهنگی و گردشگری.دستی و گردشگری، پژوهشگاه میرامفرهنگی، رنایعمیرام

 .ترجم  محمد معین، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی ایران از نغاز تا استم.(. 1384گیرشمن، رومن، ) •

(. »گ ارش فصتل اول بررستی و شتناستایی بخش خ ل شتهرستتان نهاوند«. 1384فر، یعقوب  و مترجم، عباس، )محمدی  •

 دستی و گردشگری استان همدان )منتشر نشده(.فرهنگی، رنایعاداره کل میرامنرشیو مرک  اسناد 
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 The city of Kerman has been hosting a significant population of Afghan 

immigrants for decades. Two population groups live side by side in this city: 

the majority of native Iranians and the minority of Afghan immigrants, who 

are themselves divided into several generations. Our issue in this article is to 

examine the process of linguistic identity assimilation of the third generation 

of Afghan immigrants (those who were born in Iran and their parents) in the 

city of Kerman. To conduct the research, the ethnographic method and in-

depth interview techniques with 40 people, extensive participatory 

observation, and content analysis were used. The third generation of Afghan 

immigrants experience a special situation due to their common cultural 

characteristics (birth and full socialization in Iran, deep generational 

disconnection from Afghanistan, monolingual Persian with a Kermani 

dialect). This situation, which is an extension of Turner's concept of 

liminality to "permanent generational liminality," can be explained as the 

result of a process of complete assimilation and long-term acculturation. The 

results of this study indicate that third-generation linguistic assimilation, 

influenced by factors such as the symbolic capital of the host dialect, 

systematic linguistic discrimination, long-term educational immersion, 

persistent fear of rejection and repatriation, and a deep generational 

disconnect, has shifted from an integration strategy to full assimilation, 

leading to Persian monolingualism, a break from the mother tongue, and the 

formation of a hybrid identity. 
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Introduction 

There is widespread migration of Afghans to the city of Kerman, which is located near the 

Afghan border and is a major destination for migrants due to the availability of jobs. The third 

generation of these migrants, who were born and raised in Iran, are teenagers who are descendants 

of second-generation migrants were born in Kerman and have faced challenges in the process of 

linguistic identity assimilation includes adjusting accent, vocabulary, and speech patterns with the 

Kerman dialect. This generation has been exposed to the dominant Iranian educational system, 

digital media, and social interactions since birth, and has often marginalized their native language or 

dialect. 

Linguistic assimilation is a complex process in which migrants are pressured to abandon their 

native language and cultural identity. This linguistic and cultural transition can lead to identity 

crises, cultural dislocation, and psychological stress, especially when individuals face 

discrimination or lack support in integrating into the host society (Berry, 1992: 69-85). This issue, 

especially in the field of anthropology, highlights the need for qualitative research into the linguistic 

identity assimilation of the third generation. The “third generation” refers to individuals who and 

whose parents were both born in Iran. Also, they do not have any lived experience of Afghanistan. 

This generational disconnect from origin is not a random phenomenon, but rather the structural 

result of “permanent generational liminality,” an extension of Turner’s concept of liminality in 

which an individual neither leaves a previous position nor enters a new one, but remains fixed in a 

transitional state for a time or forever (Turner, 1969: 94-97). 

The necessity of this research is significant from several perspectives: first, a better 

understanding of this process can help immigration policymakers design educational and cultural 

programs that strike a balance between social integration and the preservation of linguistic diversity, 

thereby helping to reduce social conflicts and improve coexistence in immigrant-receiving 

communities such as Kerman. Second, at a theoretical level, this study can enrich the literature on 

acculturation and identity in immigration, especially by focusing on the role of generational, media, 

and educational factors in linguistic change. Third, given the recent waves of migration following 

the Taliban takeover, this research can provide a basis for psychological and social support for the 

younger generations of migrants, which ultimately contributes to social stability in Iran. 

 

Discussion 

The third generation has undergone extensive changes which are influenced by technology and 

cultural changes in the media. The strategies that this generation uses to assimilate linguistic 
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identity are presented below. 

5-1-1- Efforts to prove a new identity: The gradual process of generational change is an effective 

strategy in the linguistic assimilation, which has caused an environment where the dominant 

language is Persian. 

5-1-2- Modeling global trends and overcoming local patterns: The third generation do not limit 

their perspective to their living environment, and their role models in cultural issues do not end with 

their living environment.  

5-1-3- Educational immersion for greater mastery of language: Participation in formal education 

in Iranian schools, begins with the third generation and continues in later educational levels.  

5-1-4- Active use of cyberspace for linguistic imitation: Young people are more likely to be 

present in cyberspace than to engage in direct social interactions.  

5-1-5- Creative Code-Switching to Express Hybrid Identity: Code-switching in linguistic 

assimilation refers to the intentional or unconscious switching between languages or dialects to 

express multiple identities or adapt to different environments.  

5-1-6- Conscious avoidance of the mother tongue to reduce discrimination and linguistic 

harassment: Third-generation have the necessary skills to speak Persian due to assimilation in 

various cultural areas to reduce harassed and ridiculed. 

5-1-7- Distance from extremist groups and traditional Afghan identity: They consciously 

distance itself from the traditional Afghan linguistic due to witnessing social pressures from 

extremist groups such as the Taliban.  

5-1-8- Friendship with Iranian peers: social interactions with Iranian peers in common spaces 

have reduced the social distance between immigrants and the host community. 

In addition to the strategies that this generation uses to assimilate linguistic, Linguistic 

Assimilation Factors in the Third Generation are presented below. 

5-2-1- Severing identity ties with Afghanistan: Third generation tries to prove a new identity that 

they have acquired over time. Severing cultural ties with Afghanistan has placed the concept before 

the new generation that they have found an identity separate from Afghanistan.  

5-2-2- Fear of deportation: The shadow of deportation from Iran weighs heavily on the Afghan 

immigrant community. The stress of deportation from Iran has affected different generations. 

 5-2-3- Language and the Challenge of Skill Training: In addition to participating in the labor 

market, they have moved towards more specialized professions and uses standard Persian as a key 

tool for professional success. 

 



 212                                            An Anthropological Study of Third Generation Afghan Immigrants in Kerman City  

Conclusion 

From an anthropological perspective, the Third generation is in a deep acculturation process that, 

under the influence of the theory of the "third space" and the theory of the "liminal", has formed a 

hybrid identity that is neither completely Afghan nor completely accepted as Iranian. Social factors 

such as discrimination pressures and fear of rejection have acted as the main drivers of linguistic 

adaptation. Economic factors and educational factors have also strengthened this process. The 

assimilation of linguistic identity in the third generation has led to complete mastery of standard 

Persian and the Kermani dialect, which has been formed through the educational system, interaction 

with peers, and specialized occupations. This linguistic mastery has led to economic mobility, 

relative social acceptance, and the acquisition of linguistic capital (Bourdieu, 1991). In contrast, 

undesirable consequences include a deep cultural break with Afghanistan, reduced proficiency in 

native languages, and psychological trauma resulting from the experience of linguistic violence. 

The third generation uses a variety of strategies. Creative code-switching has served as a means of 

expressing hybrid identity (Bhabha, 1994) and social acceptance.  

In summary, the study shows that the third generation of Afghan immigrants in Kerman city are 

in a permanent liminal state, a concept that Victor Turner describes as a stage between separation 

from the previous identity and entry into a new one. This generation, contrary to classical rites of 

passage, is entrenched in the liminal stage. 
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 اطلاعات مقاله   چکیده 

دهه از  کرمان  قابلشهر  جمعیت  میزبان  گذشته  افغانستانیهای  مهاجران  از  خود    توجهی   شامل که 

سازی  فرایند همسان  شناختیانسان  ۀ هدف پژوهش حاضر مطالع.  بوده است   های متنوعی هستند،نسل

اند( در شان در ایران متولد شدههویت زبانی نسل سوم مهاجران افغانستانی )کسانی که خود و والدین

جهت گردآوری    ی بوده است.نگارمردمرویکرد پژوهش کیفی و روش پژوهش  .  ه استبودشهر کرمان  

از  داده مصاحبتکنیکها  داده  برای   و  یمشارکت   ۀمشاهد  و  عمیق  ۀهای  روش  تحلیل  از   تحلیل ها 

داد  یافتهاستفاده شده است.    نگاریمردم به دلیل  های پژوهش نشان  افغانستانی  مهاجران  نسل سوم 

مشترکویژگی فرهنگی  جامعههای  و  )تولد  از شان  عمیق  نسلی  انقطاع  ایران،  در  کامل  پذیری 

بسط که    کنند. این وضعیتزبانگی فارسی با لهجه کرمانی( وضعیتی خاص را تجربه میافغانستان، تک

لیمینالیته  »لیمینالیت  مفهوم  به  است،    ۀترنر  دائمی«  و    ۀنتیج  عنوان بهنسلی  کامل  جذب  فرایند 

سازی زبانی نسل سوم که همسانها همچنین نشان داد  یافتهاست.    تبیینقابل پذیری درازمدت  فرهنگ

وری آموزشی  میزبان، تبعیض زبانی سیستماتیک، غوطه  ۀنمادین لهج  ۀعواملی چون سرمای  تأثیر  تحت

انقطاع نسلی عمیقطولانی و  استرداد  از طرد و  به  ،مدت، ترس مداوم  ادغام  استراتژی  سوی جذب از 

تک  به  و  کرده  گذار  شکلکامل  و  مادری  زبان  از  گسست  فارسی،  هویت  زبانگی    یپیوندگیری 

 انجامیده است. ی( هیبرید) 
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 مسئله: طرح  مقدمه و-1

و به دلیل وجود   د ردا   قرارکه در نزدیکی مرزهای افغانستان    ویژه به شهر کرمانها به ایران، بهافغانستانی   ۀمهاجرت گسترد

را ایجاد    ای فرهنگی پیچیده -یاجتماع  ۀ، پدیداستن  مقاصد اصلی مهاجراجزو    سازی ساختمان از جمله کشاورزی و    یمشاغل

در ایران متولد شده و در بستر  که    قرار داده است. نسل سوم این مهاجران  تأثیرتحت های مهاجر را  کرده که هویت زبانی نسل 

اند  اند، نوجوانانی هستند که از نسل دوم مهاجران که خود متولد کرمان هستند متولد شدهمیزبان رشد یافته  ۀ فرهنگی جامع

که شامل تعدیل لهجه، واژگان و   فرایندی ؛  اندشدهسازی هویت زبانی مواجه  همسان  فرایندفردی در  های منحصربه و با چالش 

های دیجیتال و  کرمانی است. این نسل، از بدو تولد در معرض نظام آموزشی، رسانه  ۀالگوهای گفتاری به سمت فارسی با لهج

سازی ، این همسانحالبااینرا به حاشیه رانده است.  مادری    ۀزبان و یا لهجتعاملات اجتماعی غالب ایرانی قرار گرفته و اغلب  

بلکه می  تأثیرتحت   تنهانه دارد،  قرار  مهاجرتی  فشارهای  و  زبانی  تبعیض  مانند  اجتماعی  بحران عوامل  به  هویتی، تواند  های 

 .های روانی منجر شودگسست فرهنگی و تنش 

چالش   فرایندی   زبانیهمسانی   با  مهاجران  آن  در  که  است  می  توجهیقابلهای  پیچیده  بهروبرو  که  شوند،  زمانی  ویژه 

می  فشارتحت  میقرار  فرهنگی  و  زبانی  گذار  این  کنند.  رها  را  فرهنگی خود  هویت  و  مادری  زبان  تا  بحران گیرند  به  تواند 

تنش  و  فرهنگی  گسست  شودهویتی،  منجر  روانی  مواجهبه  ؛های  تبعیض  با  افراد  وقتی  جامعه خصوص  در  ادغام  در  یا  اند 

 (.85-69: 1992)بری،  کنندمیزبان حمایت کافی دریافت نمی

  ؛ کنداز مهاجران افغانستانی است، این پدیده با شدت بیشتری بروز می   توجهیقابل در شهر کرمان که میزبان جمعیت  

های طرد و  موانعی مانند سیستم   زمانهم کند، اما  گذاری اجتماعی و بقا عمل می عنوان ابزاری برای سرمایه جایی که زبان به

شناسی، ضرورت بررسی انسان  ۀویژه در زمین ، بهمسئلهاین    (.65-43:  1991)بوردیو،    نمایدخشونت کلامی آن را تقویت می

 سازد.سازی هویت زبانی نسل سوم را برجسته می کیفی همسان 

می گفته  افرادی  به  سوم«  »نسل  پژوهش،  این  والدین در  دو  هر  و  خود  که  شدهشود  متولد  ایران  در  مطابق    .اندشان 

از اعضای نسل سوم در سنین  یافته این پژوهش، بسیاری  امر نشان میکه    قرار دارند  نوجوانیهای میدانی  الگوی این  دهد 

ای که در ادبیات  پدیده  ؛های متوالی در فواصل زمانی کوتاه شده استهای زودهنگام در نسل دوم منجر به تولید نسل ازدواج 

نسلی  »تسریع  به  می 1مهاجرت  شناخته   »( طرقشود  همکاران،    پور  هرگونه   .( 123-1401:142و  از  سوم  نسل  همچنین، 

نیست  ۀتجرب برخوردار  زبانی(  یا  فیزیکی  )حتی  افغانستان  از  پدید  .زیسته  یک  نه  مبدأ،  از  نسلی  انقطاع  بلکه   ۀاین  اتفاقی، 

در آن فرد نه از جایگاه پیشین جدا که ترنر  3است، گسترشی از مفهوم لیمینالیته  « 2نسلی دائمی ۀلیمینالیت» ساختاری  ۀنتیج

-94:  1969)ترنر،  ماند  گذر ثابت میمیان  ۀیا همیشه در مرحلمدتی  شود، بلکه برای  شود، نه به جایگاه جدید وارد می می

97) . 

گذاران مهاجرتی در  تواند به سیاست می   فراینداست: نخست، درک بهتر این    توجهقابل از چند منظر  پژوهش  ضرورت این  

د و از این نهای آموزشی و فرهنگی کمک کند که تعادل بین ادغام اجتماعی و حفظ تنوع زبانی را برقرار سازطراحی برنامه 

بهبود   و  اجتماعی  تعارضات  کاهش  به  یاری    زیستیهم طریق  کرمان  مانند  مهاجرپذیر  جوامع  در سطح میدر  دوم،  رساند. 

این مطالعه می نقش عوامل نسلی، رسانهبهتواند  نظری،  بر  تمرکز  با  زبانی ویژه  تغییرات  در  آموزشی  و  ادبیات   ،ای  غنای  به 
 

 شود.های زودهنگام و نرخ باروری بالاتر در نسل دوم مهاجران، منجر می ای اشاره دارد که در آن ازدواج تسریع نسلی« به پدیده»  - 1

مانند، میانی گذار هویتی )لیمینال( می  ۀهای بعدی در مرحلمدت در مهاجرت اشاره دارد که نسل نسلی دائمی به وضعیتی ساختاری و طولانی   ۀلیمینالیت  -  2

 یابد.طور دائمی تداوم می میزبان یا حفظ پیوند کامل با مبدأ، و این ابهام به  ۀ بدون ادغام کامل در جامع

های گذار اشاره دارد، جایی که فرد از وضعیت اجتماعی قبلی جدا شده اما  میانی و گذرا در آیین  ۀشناختی است که به مرحلمفهومی انسان لیمینالیته  -  3

 هنوز به وضعیت جدید ادغام نشده است. 
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بیفزایدفرهنگ  مهاجرت  در  هویت  و  پژوهش  موج  بهباتوجهسوم،    . پذیری  این  طالبان،  تسلط  از  پس  مهاجرت  اخیر  های 

در نهایت به پایداری اجتماعی در  که   های جوان مهاجر فراهم آوردهای روانی و اجتماعی از نسل تواند مبنایی برای حمایتمی

بررسی  چنین  بدون  کند.  کمک  آسیبایران  افزایش  نسل هایی، خطر  در  فرهنگی  و  هویتی  آیندههای  به می که    های  تواند 

 :از اندعبارتاهداف پژوهش  ،موردمطالعهموضوع  بهباتوجه ماند.های اجتماعی منجر شود، همچنان باقی میناآرامی 

 . مهاجران افغانستانی در شهر کرمان سومسازی هویت زبانی نسل  شناسایی دلایل و شرایط همسان-1

مهاجران افغانستانی مقیم کرمان با    سومسازی هویت زبانی نسل  کار رفته در فرآیند همسان های به استراتژی   ۀمطالع-2

 . میزبان ۀجامع

  .مهاجران افغانستانی مقیم کرمان سومسازی هویت زبانی نسل پیامدهای همسان  ۀمطالع-3

 

 :پژوهش ةپیشین-2

از    سازی همساندر خصوص   برخی  به  ذیل  در  انجام شده که  از کشور  و خارج  داخل  در  مطالعاتی  زبانی  اشاره    آنهاهویت 

 -مهاجران بر هویت فرهنگی    ۀ( در شهر مهاجرپذیر بندرعباس، تأثیر حضور گسترد1401)و همکارانش    پور طرق.  شودمی

داده  قرار  مطالعه  مورد  را  شهر  این  ساکنان  از  نسل  سه  رفتهبومی  بومی  هویت  گاه  تحقیق  این  نتایج  طبق  به اند.  رفته 

تغییرات زبانی در سه نسل از مهاجران ایرانی در بحرین را مطالعه نیز  (  1397)  شود. عباسی و باقری فرهنگ تبدیل می خرده 

رنگ شده اند. بر اساس این پژوهش، با گذر نسلی در بین این جوامع، شاهد هستیم که زبان فارسی در بین این افراد کم کرده 

نسل در  ارتباطی  نیازهای  است.  گرفته  را  آن  عربی جای  زبان  ایفا   و  تأثیرگذاری  نقش  زمینه  این  در  آموزشی  و سوم  دوم 

اند. در این تحقیق مشخص شده زبانان ساکن تهران به پژوهش پرداخته( در بین ترک 1396)  ابوالحسنی و مالمیر  کنند.می

به زبانان میدرصد ترک   70است که   از هویت خود  اگرچه ترک خواهند  نماد استفاده کنند.  زبان عنوان یک  از  تهران  زبانان 

رسانه به بهره می عنوان  قومی  تظاهر هویت  برای  نژادی ای  و  از خاستگاه جغرافیایی  فراتر  این هویت  عاملی به  گیرند،  عنوان 

  کند. بخش برای گویشوران آن عمل میوحدت 

پدید نیز در پژوهشی نشان می (  1393)  میرزایی با  ایران  افغان در  اند و سازش »تقاطع گویشی« مواجه  ۀدهد که مهاجران 

عنوان نماد فرهنگ و  زبانی برای آنان دشوار است. نسل اول مهاجران بر سر دو راهی دشواری قرار دارد: حفظ گویش بومی به 

میزبان. انتخاب محل سکونت برای این گروه بیشتر بر اساس دسترسی به   ۀهای اصیل، یا پذیرش گویش جدید جامعارزش 

های دوم و سوم، تحول شخصیت  در نسل  کند.تر میاشتغال است تا شباهت زبانی و همین امر فرآیند انطباق زبانی را پیچیده 

ق به شهر محل تولدشان ای که بسیاری از جوانان متولد ایران، خود را »ایرانی« یا متعلگونهشود؛ بهو تغییر هویت بارزتر می 

می  قم(  نسل)مانند  به  هرچه  میهای جواندانند.  نزدیک  کمرنگ تر  ایرانی  غالب  زبان  نفع  به  زبانی  هویت  و  شویم،  تر شده 

یابد. همچنین متغیرهای جنسیت و سن تأثیر معناداری دارند: زنان و  های محلی ایران افزایش می تمایل به استفاده از گویش 

 مانند.که مردان و سالمندان بیشتر به دری وفادار می دهند، درحالیجوانان تمایل بیشتری به کاربرد گویش ایرانی نشان می

های یافته   .اندسازی زبانی مهاجران سوری در آلمان را مورد بررسی قرار داده ( نیز روند همسان2021)   کریستن و سورینگ

میآنها  پژوهش   تازه نشان  مهاجران  اکثر  که  مهارت دهد  آلمان  در  ماه وارد  در  را  خود  زبانی  اولیهای  بهبود   ۀهای  اقامت 

نکتمی اما  سریعقابل   ۀبخشند؛  یادگیری  منحنی  ترک  توجه،  و  لهستانی  ایتالیایی،  مهاجران  به  نسبت  سوری  پناهندگان  تر 

از زبان آلمانی وارد کشور شدند،  است. نویسندگان استدلال می  اما  کنند که اکثر پناهندگان سوری بدون هیچ دانش قبلی 
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اولی پناهندگان آن  ۀپیشرفت  ورود،  بدو  زبان در  برای سطح  آماری  از کنترل  این حال، حتی پس  با  دارد.  تندتری  ها شیب 

بالا و پاسخگویی مؤثر این گروه به   ۀانگیز  ۀدهند برند که نشانهای مواجهه با زبان سود بیشتری میسوری همچنان از فرصت 

 کننده موفقیت زبانی است.  بینیترین پیش ویژه از طریق آموزش ساختاریافته( قوی مواجهه )به .ساختارهای حمایتی است

  های پژوهش. یافته انده د سازی زبانی در بین مهاجران در آلمان تحقیق کر( نیز در خصوص همسان2021)  میشل و تیتزمان

نشان داد که استفاده از زبان آلمانی در زندگی روزمره طی سه سال افزایش یافت، اما این افزایش از یک الگوی منحنی آنها  

 کرد. یادگیری پیروی می

رابط  (2017)  نورتون بررسی  به  خود  پژوهش  در  زمینه   ۀهم  در  مهاجران  میان  در  زبان  یادگیری  و  زبانی  هویت  های بین 

عنوان ابزاری برای توانمندسازی تواند بهاین بود که یادگیری زبان جدید می  اوکلیدی پژوهش    ۀ. یافتاست  پرداختهچندزبانه  

 . سازی عمل کندیا حاشیه 

 ملاحظات نظری-3

ارائه شده است که در ذیل به برخی    نظرانصاحب توسط برخی    هاییدیدگاه   پذیری فرهنگ زبانی و    سازی همساندر خصوص  

 .شودمی از آنها اشاره 

شناسی مهاجرت  شناسی زبان، انسانجامعه   ۀ تلفیق پنج رویکرد کلاسیک و معاصر در حوز  ۀ چارچوب نظری این پژوهش بر پای

کنند که  عنوان لنزهای تحلیلی مکملی عمل میوار، بلکه بهصورت فهرستها نه بهو مطالعات فرهنگی استوار است. این نظریه 

لایه  کدام  پدیدهر  از  مفهومی  این »همسان   ۀ ای  مختلف  ابعاد  واکاوی  برای  لازم  ابزارهای  و  ساخته  روشن  را  زبانی«  سازی 

 آورند. فرآیند را در بستر زندگی نسل سوم مهاجران افغانستانی در کرمان فراهم می 

ارائه  ۀ نظری با  نظریه  این  بری:  فرهنگی  و حاشیه   ۀتلفیق  )ادغام، جذب، جداسازی  فرهنگی  راهبرد سازگاری  نشینی(، چهار 

دهد. در پژوهش حاضر، این مدل  فرهنگی مهاجران ارائه می -های کلان زبانیگیری چارچوبی ساختاریافته برای تحلیل جهت 

 ۀ دهندکند تا مشخص شود الگوهای تغییر و تثبیت زبانی در نسل سوم، تا چه میزان بازتاب عنوان ابزاری مفهومی عمل میبه

توانند شاخصی های زبانی میهای سازگاری است و چگونه انتخاباستراتژی دیگر  راهبرد »جذب کامل«، »ادغام دوگانه« یا  

 .(1992)بری،   سازی فرهنگی در این گروه باشندعینی برای سنجش میزان و نوع همسان

داند که در  فرهنگی و نمادین می  ۀزبانی بوردیو: بوردیو زبان را نه صرفاً ابزاری ارتباطی، بلکه شکلی از سرمایه  ۀسرمایه  ۀ نظری

معیار کرمانی و فارسی   ۀ دهد تا لهجهشود. این دیدگاه به پژوهش حاضر امکان میگذاری می بازارهای اجتماعی خاص ارزش 

به نه  را  بهتهرانی  بلکه  خنثی،  زبانی  متغیر  یک  و عنوان  اجتماعی  موقعیت  به  تبدیل  قابلیت  با  نمادین  دارایی  یک  عنوان 

آگاهانه یا ناخودآگاه از زبان میزبان   ۀسازی کند. این نظریه چارچوب لازم را برای واکاوی چگونگی استفادهاقتصادی مفهوم 

)بوردیو،   سازداز سدهای تبعیض ساختاری فراهم میاجتماعی و عبور    ۀعنوان مکانیسمی برای کسب اعتبار، کاهش فاصلبه

1991). 

بینابینی یا   ۀ گیری هویت در منطق»اصالت در برابر غیریت«، بر شکل  ۀهای دوگانفضای سوم هومی بابا: بابا با نقد تقابل  ۀنظری

شوند. این مفهوم در پژوهش  کند که در آن مرزهای فرهنگی لغو شده و معانی جدیدی بازتولید می»فضای سوم« تأکید می
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گیری کند و امکان بررسی چگونگی شکلسازی عمل میهای خطی همسانعنوان لنزی تحلیلی برای عبور از مدلحاضر به 

کدکنش  )مانند  هیبرید  زبانی  وام -های  یا  می سوئیچینگ  فراهم  را  واژگانی(  نکته گیری  این  تحلیل  به  چارچوب  این  آورد. 

با تلفیق عناصر زبانی مبدأ و میزبان، به جای حذف کامل یکی به نفع دیگری، به پردازد که چگونه نسل سوم میمی تواند 

 .(1994  )بابا، بازتعریف پویای تبار و تعلق خود بپردازد

انگیزه   ۀنظری و  زبانی  انگیزههویت  تفکیک  با  لمبرت  لمبرت:  زبانی  عاطفی  ۀ های  )گرایش  جامعه -»همگرا«  به   ۀ فرهنگی 

روان  زیرساخت  شغل(،  یا  تحصیل  مانند  عینی  منافع  )کسب  »ابزاری«  و  تبیین  -شناختیمیزبان(  را  زبان  تغییر  اجتماعی 

سازی های درونی و بیرونی همسان حاضر چارچوبی مفهومی برای تمایزگذاری میان محرک   ۀکند. این نظریه در مطالعه می

کرمانی توسط نسل   ۀ تواند به واکاوی این پرسش بپردازد که آیا اتخاذ لهجکمک این مدل، پژوهش میدهد. بهزبانی ارائه می

از یک همذات  ناشی  یا  دارد،  از طرد  فرار  و  اقتصادی  بقای  به  نیاز  در  ریشه  عمدتاً  با جامعه سوم،  فرهنگی   ۀ پنداری عمیق 

 (. 1974  لمبرت،) کندپذیرنده است، و یا ترکیبی از هر دو در تعاملی پویا عمل می 

کند که در آن فرد از وضعیت لیمینال را دوران تعلیق ساختاری تعریف می  ۀگذری( ترنر: ترنر مرحلهلیمینالیتی )میان   ۀ نظری

انسان مفهوم  این  است.  نشده  پذیرفته  جدید  وضعیت  به  هنوز  اما  شده،  جدا  بهپیشین  حاضر  پژوهش  در  عنوان شناختی 

کند. از آنجا که این گروه در ایران  اجتماعی نسل سوم مهاجران عمل می -سازی وضعیت وجودی چارچوبی کلیدی برای مفهوم 

با چالش پذیر شده متولد و جامعه  از نظر حقوقی و اجتماعی هنوز  اما  لیمینالیتی   ۀاند، نظریهیافتگی مواجه های رسمیت اند، 

سازد. این لنز نظری کمک  شده فراهم می نمدت و هویتی حلعنوان نشانگرِ یک وضعیت گذارِ طولانیامکان تحلیل زبان را به 

عنوان کنشی مداوم در مرزهای هویتی و اجتماعی شده، بلکه بهعنوان یک فرآیند تکمیل سازی زبانی نه بهکند تا همسانمی

 .(1969)ترنز،   پردازی شودمفهوم

شبکه  هم،  کنار  در  نظری  چارچوب  پنج  می این  فراهم  تحلیلی  جامعهای  ابعاد  آن  در  که  اقتصادی آورند  )بری(،  -شناختی 

ساختاری )ترنر( تغییرات زبانی، -شناختیانگیزشی )لمبرت( و انسان -شناختیهیبریدی )بابا(، روان-نمادین )بوردیو(، فرهنگی

 دهند.های میدانی را شکل می مورد مطالعه پیوند خورده و مبنای مفهومی لازم برای تحلیل داده ۀمند به پدید صورتی نظام به

 

 پژوهش  شناسیروش-4

مطالع  بهباتوجه پژوهش که  در    سازی همسانکیفی    ۀهدف  نسل  میان  زبانی  افغانستانی  مقیم شهر   سوممهاجران  مهاجران 

از تکنیکانتخاب  نگاری به دلیل تناسب بیشتر  کرمان است، روش مردم  ها  های گردآوری داده شده است. به همین منظور، 

مشاهد  مصاحبه   و  مستقیم  ۀشامل  استفاده شده مشارکتی،  و شفاهی  نظری  تاریخی،  مدارک  و  اسناد  بررسی  و  عمیق  های 

مهاجران   دومهستند که از والدین نسل    ومسمیدان پژوهش در این مطالعه شهر کرمان و مهاجران افغانستانی نسل    .است

 .اندشده  پذیر جامعه افغانستانی در کرمان زاده شده و در این شهر نیز 

»نمونهرساناطلاع  فرآیند  طریق  از  پژوهش  انتخاب های  جامعه«  »دربانان  راهبرد  بر  تکیه  با  و  معیارمحور«  هدفمند  گیری 

معیار ورود )تولد فرد و والدین در ایران، سکونت مستمر در کرمان( تعریف   دوترتیب که پیش از ورود به میدان،  شدند؛ بدین

هدف دسترسی یافت. این دربانانِ مورد اعتماد، پس از توجیه    به   هارسانگردید و سپس پژوهشگر با معرفی از طریق اطلاع 

 اهداف علمی پژوهش و تضمین محرمانگی، افراد واجد شرایط را معرفی کردند.  ۀدربار 
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  40ها را تا  برای اطمینان بیشتر روند مصاحبه پژوهشگران  نفر از مهاجران ایجاد شد، اما    35اشباع نظری پس از مصاحبه با  

ها مستعار انتخاب شده است. تمامی آنها از هدف پژوهش مطلع رساناسامی تمامی اطلاع   .یک(  ۀ)جدول شمار نفر ادامه دادند

تحلیل  برای    همچنین   .دقیقه طول کشیده است  70تا    60ها بین  بوده و با رضایت کامل در پژوهش شرکت کردند. مصاحبه 

 ها کدگذاری شد.ها ابتدا دادهیافته

 

 ها روش تجزیه و تحلیل داده 

در شش مرحله سیستماتیک تحلیل صورت دستی  به های کیفی با استفاده از رویکرد تحلیل مضمون براون و کلارک  داده 

 :شدند

 .هاور شدن در داده ها برای درک کلی محتوا و غوطه سازی متن مصاحبه ها: خوانش مکرر و دقیق پیادهآشنایی با داده -1

اولیه: کدگذاری سیستماتیک کل داده  -2 استخراج کد تولید کدهای  با   های ها و  اساس عبارات معنادار مرتبط  بر  اولیه 

 .مورد مطالعه ۀپدید

 .های مفهومیفرعی بر اساس شباهت  های بندی کدهای اولیه به مضمونجستجوی مضامین: گروه  -3

ها، همراه با اصلاح یا ادغام  داده  ۀ شده و کل مجموعبازبینی مضامین: بررسی انطباق مضامین فرعی با کدهای استخراج-4

 .مضامین در صورت لزوم

 .ها بر اساس محتوای غالبگذاری دقیق آنگذاری مضامین: تعیین نهایی مضمون اصلی و نامتعریف و نام  -5

نقل -6 با  همراه  مضامین  جامع  گزارش  نگارش  نهایی:  شرکت قولگزارش  از  مستقیم  از  های  پشتیبانی  برای  کنندگان 

 .تحلیل و افزایش شفافیت

این فرآیند شامل شناسایی الگوها و مضامین کلیدی بود. پس از کدگذاری، پژوهشگران به تحلیل مضامین و معانی نهفته در  

پژوهش با    زمانیهم ،  حالبااین  های فرهنگی بود.ها پرداختند. این تحلیل شامل شناسایی الگوهای رفتاری، باورها و ارزشداده 

بر کرد و  کنندگان را زمان موجب هراس در بین مهاجران شد. این امر یافتن مشارکت   1403و    1402در سال    طرح استرداد 

ها و قابلیت  در این مطالعه، برای اطمینان از اعتبار داده  از طریق معرفی غیرمستقیم بود. اعتمادجلبنیازمند تکرار تلاش برای 

های  ه است. همچنین، برای تأیید صحت داده شدتمرکز  زمان حضور در میدان  ها و مدت اعتماد نتایج، بر کیفیت تفسیر داده 

انجام مصاحبهآوری جمع از  پژوهشگر پس  برداشتشده،  و  با مطلعان دیدار کرده  و تحلیل ها، دوباره  با آنها  را  ها  های خود 

حال، در  اند. بااین، خطاهای تحلیلی به حداقل رسیدهمصاحبه شد  برای هر موضوع با چندین نفر   ازآنجاکهبررسی کرده است.  

بررسی  این  موارد،  استبرخی  شده  انجام  اعتماد  قابلیت  افزایش  و  پژوهش  کیفیت  ارتقای  برای  مضاعف  همچنین   .های 

شوندگان با ایجاد فضایی امن و محترمانه، از طریق معرفی شفاف اهداف پژوهش و افراد و مصاحبه   اعتمادجلبپژوهشگر برای  

ارتبا اطلاعات،  محرمانگی  و  تضمین  مهاجران  تجربیات  و  فرهنگ  به  احترام  همچنین،  کرد.  برقرار  همدلانه  و  صمیمی  طی 

 .استفاده از زبان مشترک اعتماد را تقویت کرد

برای   پژوهش،  این  در  است.  افغانستانی«  مهاجران  سوم  »نسل  مرجع  گروه  و  کرمان  شهر  مطالعه،  این  در  پژوهش  میدان 

مند تعریف شده است: افرادی که هم خود و هم هر  صورت عملیاتی و نظام جلوگیری از هرگونه ابهام مفهومی، »نسل سوم« به

ها کاملاً در بافت فرهنگی و زبانی جامعه میزبان شدن آناجتماعی   ۀاند و فرایند اولی شان در خاک ایران متولد شده دو والدین 

این تعریف عملیاتی، معیار محوری ورود به پژوهش را شکل می با توجه به پدیدهرخ داده است.  »تسریع   ۀدهد. همچنین 

ها در میان مهاجران(، بسیاری از اعضای واجد شرایطِ نسل سوم، سنی بین نسل  ۀ های زودهنگام و کاهش فاصلنسلی« )ازدواج

بازعلی در  قرارگیری  می  ۀ رغم  ظاهر  خانوار  سرپرست  یا  والدین  نقش  در  نوجوانی،  از  سنی  بازتابی  خود  این  که  شوند 

 . های جمعیتی خاص این جامعه استپویایی
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 پژوهش  هایرساناطلاع: مشخصات 1جدول 
Table 1: Characteristics of Research Informants 

 تحصیلات  سن زبان قومیت  جنسیت اسم ردیف 
 آموزدانش  14 دری  تاجیک  مرد  مهرداد  1
 سواد بی 16 پشتو  ن پشتو زن مریم  2
 ابتدایی  15 پشتو  ن پشتو مرد  سیهو  3
 آموزدانش  12 پشتو  ن پشتو مرد  حسین 4
 آموزدانش  16 دری  هزاره  مرد  ابراهیم  5
 آموزدانش  16 دری  تاجیک  زن الهام  6
 آموزدانش  14 دری  تاجیک  مرد  کریم 7
 ترک تحصیل 13 دری   تاجیک  مرد  سیاوش  8
 آموزدانش  12 پشتو  ن پشتو زن مهدیه 9

 راهنمایی  16 ازبکی  ازبک  مرد  باقر 10
 ترک تحصیل 15 پشتو  ن پشتو مرد  احسان  11
 ابتدایی  14 دری  تاجیک  مرد  سلمان  12
 راهنمایی  16 دری  هزاره  زن ثریا 13
 آموزدانش  13 دری  تاجیک  زن مهتاب 14
 آموزدانش  12 پشتو  ن پشتو مرد  رستم 15
 آموزدانش  16 دری   هزاره  زن دیسمه 16
 آموزدانش  15 پشتو  ن پشتو مرد  رحمان  17
 آموزدانش  12 دری  هزاره  مرد  سماعیل ا 18
 آموزدانش  16 دری  تاجیک  مرد  حسن   19
 ترک تحصیل 16 پشتو  ن پشتو مرد  قاسم 20
 آموزدانش  14 دری  هزاره  مرد  علی  21
 آموزدانش  15 دری  تاجیک  مرد  کمال 22
 آموزدانش  15 پشتو  ن پشتو زن زهرا  23
 آموزدانش  14 دری  هزاره  زن کریمه 24
 آموزدانش  16 پشتو  ن پشتو مرد  میثم 25
 ترک تحصیل 15 دری  تاجیک  مرد  امیرعلی  26
 آموزدانش  14 پشتو  ن پشتو مرد  قربان 27
 آموزدانش  16 پشتو  ن پشتو مرد  احمد  28
 ابتدایی  16 دری  هزاره  زن فاطمه 29
 آموزدانش  15 دری  تاجیک  مرد  پیروز  30
 آموزدانش  16 پشتو  ن پشتو مرد  جمال  31
 آموزدانش  14 دری  تاجیک  زن هدی 32
 ترک تحصیل 12 دری  هزاره  مرد  محمد  33
 سواد بی 16 دری  تاجیک  مرد  رسول  34
 آموزدانش  14 پشتو  ن پشتو مرد  امیر  35
 آموزدانش  15 دری  تاجیک  مرد  افراسیاب  36
 آموزدانش  16 پشتو  ن پشتو زن صحرا  37
 ترک تحصیل 12 دری  تاجیک  زن لیلا 38
 ابتدایی  16 دری  هزاره  مرد  مراد  39
 آموزدانش  14 پشتو  ن پشتو مرد  سجاد  40

 

 های پژوهش: یافته -5

ران ج مها فرزندان نسل دوم  عنوانبه شهر کرمان، گروهی متمایز از مهاجران هستند که    افغانستانینسل سوم مهاجران    

شده افغانستانی تربیت  و  متولد  ایرانی  کاملاً  محیطی  در  تجربه ،  نسل  این  نسل اند.  از  متفاوت  در  ای  پیشین    فرایند های 
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دیدگاه  همسان  از  دارند.  فرهنگی  و  زبانی  نشانانسان سازی  گروه  این  پیچیدپویایی  ۀدهندشناسی،  انطباق   ۀ های  هویت، 

فرهنگی و تعاملات اجتماعی در بستر مهاجرت هستند. در شهر کرمان که به دلیل موقعیت جغرافیایی نزدیک به مرزهای 

فرصت  و  ایران  بخش شرقی  در  شغلی  زمین های  )مانند  کشاورزی  ساختهای  و  پسته(  مهاجران  های  اصلی  مقصد  وساز، 

سوم    افغانستان نسل  است،  سنتی  قابل  طوربهبوده  فرهنگ  از  هویتی    افغانستانیتوجهی  و  گرفته  بروز    شدهایرانیفاصله  را 

 دهد. می
به کرمان مهاجرت کردند و نسل دوم که    افغانستان  شمسی پس از حمله شوروی به  1350  ۀ برخلاف نسل اول که در ده

دوگان هویت  و   افغانستانی  ۀ در کشاکش  عاطفی  ارتباط  ایرانی،  در محیط  تربیت  و  تولد  دلیل  به  نسل سوم  بودند،  ایرانی  و 

های ویژه از طریق نظام آموزشی، رسانه میزبان، به   ۀ دارند. این نسل در تعاملات روزمره با جامع  افغانستانمستقیم اندکی با  

  های زودهنگام در ازدواج  ۀتوجه، پدیدقابل  ۀنکت  اند.ور شده طور کامل در فرهنگ ایرانی غوطهدیجیتال و همسالان ایرانی، به

رغم سن دهد. این امر منجر به آن شده که برخی از اعضای نسل سوم، علی است که از سنین نوجوانی رخ می  مهاجران   ۀجامع

 .کم، در نقش والدین قرار گیرند 

منظر   بهانسان از  زبان  مهمشناسی،  از  یکی  مهاجران  عنوان  سوم  نسل  در  اجتماعی  و  قومی  هویت  نشانگرهای  ترین 

نتیج  افغانستانی زبانی  تحول  این  است.  شده  عمیقی  تحولات  دستخوش  کرمان  آموزشی   گرفتن  قرار  ۀدر  نظام  معرض  در 

رسانه  شبکه ایران،  و  تلویزیون  )مانند  دیجیتال  با  های  تعاملات  کار،  و  زندگی  محیط  در  اجتماعی  تعاملات  اجتماعی(،  های 

  ۀاند. لهجکرمانی را اتخاذ کرده   ۀراحتی لهجنسل سوم به  های مختلط بین نسل دوم و ایرانیان است.همسالان ایرانی و ازدواج

سازی همسان   فراینددهد که این  کند. مطالعات نشان میاین نسل عمل می  ۀ عنوان زبان غالب در تعاملات روزمرکرمانی به 

های خانوادگی های مادری اغلب به برخی از محیط در نسل سوم منجر شده و زبان   زبان مادری   زبانی به کاهش استفاده از 

 .اندشدهکامل فراموش  طوربهمحدود شده یا 

 

 های تغییر هویت زبانی مهاجران نسل سوم افغانستانی در کرمان مکانیسم -5-1

کاری، تحصیلی و    های محیط به  بارها  طول پژوهش    رنسل سوم و آشنایی بیشتر با این افراد د  های استراتژی برای بررسی  

مراجعه   آنها  زندگی  و  پیش  شدتفریح  در  را  ایرانی  نوجوانان  مانند  رفتارهایی  نسل  این  از  بسیاری  سوم   .اندگرفته .  نسل 

دارند که   تغییرات گسترده  دوم  و  اول  نسل  به  نسبت  افغانستانی  فرهنگی    متأثرمهاجران  تغییرات  تکنولوژی،  و   هارسانه از 

 ،طولانی حضور آنها در کرمان روی داده است  های سال نسلی است. بر اثر تغییرات نسلی متوالی که در طی    ۀتغییرات گسترد 

که این   هاییاستراتژی   ذیلاز سرزمین مادری فاصله گرفته است. در    هافرسنگ فکری آنها    های دیدگاه فرهنگ و حتی    عملاً

 . دنشومی  ارائه کنندمیهویت زبانی استفاده  سازی همساننسل برای 

 

 تغییرات نسلی و تلاش برای اثبات هویت جدید  -5-1-1
کرمان  افغانستانی  مهاجران  سوم  نسل   طی    1نسلی   تغییرات   برباتکیه مقیم  است  های سال که  شده  انجام  ،  متوالی 

  تقریباً  آنهااین تغییرات به حدی بوده است که    .اند داده هویت زبانی انجام    ۀدر حوز  خصوصبهفرهنگی    ۀگسترد   سازی همسان 

کامل   صورتبه  آنها  پذیری جامعهو    اندندیده هم  افغانستان را    باریک و اکثرا حتی    شتهافغانستان ندابا  هیچ ارتباط تنگاتنگی  

و تلاش دارند    اندشدهکه ایرانی    تبارهاییافغانستانی  .کنندمی آنها هویت جدیدی برای خود تعریف    در کرمان روی داده است.

تغییرات نسلی   از آن است.  جزئیکه ایران هم    دانندمی ایرانی اثبات کنند و خود را بخشی از ایران بزرگی    ۀخود را در جامع
 

های مختلف مهاجران اشاره دارد  در مطالعات مهاجرت به فرآیند تدریجی تحول در الگوهای فرهنگی، زبانی، هویتی و اجتماعی میان نسل نسلی  تغییرات  -1

 کنند. میزبان و کاهش پیوند با فرهنگ مبدأ را تجربه می  ۀتر با جامعسازی سریع که اغلب نسل دوم و سوم نسبت به نسل اول، همسان
 



 41 ۀ، شمار22سال : یشناسانسان ۀنام                                                                                                                                                                      221 

 هویت زبانی در این افراد طی سالیان متوالی حضور مهاجران روی داده و عمیق است.

بسیار   استراتژی  نسلی  تغییرات  تدریجی  شده  سازی همسان در    تأثیرگذار فرایند  موجب  که  است  زبانی   است  هویت 

غلبه کند. فرایندی که افغانستان   مادری   های زبانکرمانی است بر    ۀکه زبان و فرهنگ غالب آن فارسی ایرانی با لهجمحیطی  

آن نقش اساسی ایفا کرده و در نهایت به   دادنشکلها در  فرهنگی و رسانههای بیننظام آموزشی، تعاملات اجتماعی، ازدواج 

 و هویت زبانی هیبرید منجر شده است. زبانگیتک 

نظریه  اساس  انسان بر  فرهنگ های  مدل  مانند  بری شناختی،  جان  تحولات   پذیری  این  بابا،  هومی  سوم  فضای  مفهوم  و 

ایرانی استافغانستانی   های جدید و ترکیبی است که نه کاملاًایجاد هویت  ۀ دهندنشان   ها افغانستانینسل سوم    .و نه کاملاً 

 نیز پیدا کند.  تررفیع ایرانی جایگاه   ۀد تا بتواند در جامعنکرمانی کن  ۀتهرانی را جایگزین لهج ۀلهج کنندمی حالا سعی 

چرا    انددگی کرده نها در کرمان زندگی کردم و پدر و مادرم و اقوام من اینجا ز»وقتی سالمی گوید:  ، نوجوان هزاره  محمد
لهج اکثرا هم   ۀ باید جز  بگیرم،  یاد  لهجسنکرمانی  با  به  لهج   زنند کرمانی حرف می   ۀ های من  و  زبان  بلد   ۀو  را  افغانستانی 

نسلی    هاآن   .« نیستند جهش  یک  با  ایرانی  نوجوانان  مواجه    های جهش از    تربزرگ مانند  قبل  تغییرات    اندشدهنسلی  و 

از اینکه هیچ مهارتی   ،شودمیمهاجران به افغانستان    بازگرداندنوقتی صحبت از    .شودمی دیده    هاآندر فرهنگ    ای گسترده 

دانند و نگران هستند در  ها را نمی گویند پدر و مادرشان هم این زبانمیو    ترسندمید  نندار  مادری به زبان    گفتنسخن برای  

 . شان چگونه حرف بزنندصورت برگشت به افغانستان با مردم سرزمین مادری 

 

 الگوگیری از ترندهای جهانی و عبور از الگوهای محلی -5-1-2
  و   کنندنمیشامل نوجوانان و جوانانی هستند که دیدگاه خود را فقط مختص محیط زندگی خود    هاافغانستانینسل سوم  

 سازی همسان در    مسئله. این  شودنمی به محیط زندگی خودشان ختم    پذیری جامعه در مسائل فرهنگی و    هاآن   الگوبرداری 

زبان سوم برای حضور در  یادگرفتندر حال تلاش برای    ،کرمانی و معیار ایرانی ۀپس از لهج  هویت زبانی نیز نمود پیدا کرده و 

کاری در یک ساختمان در خیابان جهاد است، موهایش را رنگ  نوجوان تاجیک که رسول نام دارد در حال کاشی اروپا هستند.

 گوید:بور و مدل زیرو کوتاه کرده و لباس جین به تن دارد می 
از دوستانم   نفر  افغان مثل هم حرف میهای شهر میدر کافهبه همراه چند  ایرانی و  الان اکثر ما در حال   .زنیمنشینیم و 

ها جور دیگری به ما یادگیری زبان دیگری هستیم که مهاجرت کنیم و اگر ما نخواهیم مثل جوانان امروزی حرف بزنیم در کافه 

 شود.اگر هم در جمع مردم کرمان افغانی حرف بزنیم به چشم بیگانه به ما نگاه می .ایمکنند انگار بیگانهنگاه می

پیدا    کاملاًافغانستانی ظاهری    اننوجوان به مظاهر نسل    اندکرده غربی  با   های لباس  ،ندارند  هااولیو هیچ شباهتی  جین 

به همین میزان از فرهنگ    نیززبانی    ۀ و در زمین  کنندمی را دنبال    ...و  ای کره لاتین و رنگارنگ که موسیقی غربی،    های نوشته

اول دور   با    .اندشدهنسل  افغانستانی در تلاش هستند  از جوانان  لهج  کردننزدیک بسیاری  زبان و  به جوانان   ۀظاهر و  خود 

 ایکره   های خواننده الگو در زبان انتخاب کنند و حتی خود را شبیه    عنوانبهجدید و نوظهور را    های سبک   ،کشورهای غربی 

رایج ایرانی  در بین جوانان    تازگیبهاست و    نامتعارفدر الفاظ نیز همانند جوانان ایرانی از اصطلاحات جدید که گاه  .  کنندمی

 گسترده و فزاینده در بین این نسل در حال رواج است. صورتبه الگوبرداری . این نوع کنندمی استفاده  ،شده است

  آنها است که جوانان کرمانی از    نامتعارفی  های واژه مکرر آنها از    ۀپژوهشگر بارها در جمع نوجوانان افغانستانی شاهد استفاد 

سرم شلوغ  "  جای به»کیوت«،    گویندمی  "جذاب"  جای به»نکست بده«،    گویندمی  " بگذریم"به    رای نمونهب  ،کنندمی استفاده  

 .کنندمی استفاده  از واژه »وایب«   "حس و حال " جای بهاز »اوکی« و  "بسیار خوب" جای به ،»بیزی هستم«  گویندمی "است

 

 وری آموزشی برای تسلط بیشتر بر فرهنگ و زبانغوطه  -5-1-3
آموزش رسمی   در  از    های آموزشگاه شرکت  برای    مهدکودکایران  دبستان  در    هانیافغانستاو  و  آغاز  اول  نسل  از همان 
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ویژه برای نسل سوم که در  یند بهااین فر  .اندبا زبان فارسی و فرهنگ ایرانی آشنا شدهو    یابدمیمقاطع تحصیلی بعد نیز ادامه  

برای نسل   ویژه به  ،اخیر  های سال اما طی    ؛تر شده استاند، عمیق و در نظام آموزشی این کشور تحصیل کرده   ایران متولد شده

مانند    هاییدانشگاه در    باز شده است.  آنهانیز به روی    هادانشگاه   وازۀدر  ،گذشته  های سال سوم مهاجران افغانستانی برخلاف  

از اتباع افغانستانی را مشاهده کرد که در حال تحصیل هستند و حتی دفاتر پیگیری   توجهیقابلتعداد    توانمیکرمان و یزد  

 شده است.  اندازی راه  ها دانشگاه امور اتباع نیز در این 

 گوید:معیار کرمانی می  ۀ ا لهجبکند و حسنا دختر دانشجوی پشتون در دانشگاه شهید باهنر کرمان تحصیل می 
ها تحصیل کردم و در مدرسه در مقاطع مختلف دانم و از ابتدا در مدارس در کنار کرمانیتحصیلی را می  ۀقدر وجود زمین

توانم در تر میکنم راحتکرمانی را یاد گرفتم و هر چه بهتر خود را کرمانی نشان دهم احساس می  ۀاز همسالانم به خوبی لهج

 . اینجا درس بخوانم و زندگی کنم

حضور در سطوح .  سازدمی زبانی مهیا    ویژهبهفرهنگی و    بیشتر  سازی همسانزمینه را برای    هادانشگاه حضور مهاجران در  

های کلاسی و تعاملات تحصیل و  محیط دانشگاهی که مستلزم استفاده از زبان فارسی در متون علمی، بحث   ،بالاتر آموزشی

ای فارسی، بلکه با زبان تنها با زبان محاوره رساند. این افراد نهتر میروزمره است، تسلط زبانی مهاجران را به سطحی پیشرفته 

در ایران متولد شده  که    نسل سوم  .کنندمیزبان و ادبیات فارسی را مطالعه    عمیقاًو    شوندآکادمیک و رسمی آن نیز آشنا می

آموزشی   نظام  در  غوطهاندکرده رشد    ایرانو  دلیل  به  و وری طولانی،  زبانی  نظر  از  معمولاً  ایرانی،  زبان  و  فرهنگ  در  مدت 

سازی زبانی و فرهنگی دیده ای موفق از همسانعنوان نمونهتواند به . این گروه می هستندتر  میزبان نزدیک  ۀفرهنگی به جامع

فرهنگی در بین مهاجران    ۀبیش از گذشت  سازی همسانسیاستی برای    ،هادانشگاه حضور این افراد در    رسدمیبه نظر    .شود

در    ،است که  مهاجرانی  که  کرد  اشاره  مهم  این  به  باید  اینکه  تحصیل    هادانشگاهضمن  به  زمین  ،کنندمیاقدام  و   ۀدر  فهم 

  . کنندمیمفاهیم زبانی در جامعه میزبان مهارت بیشتری کسب  گذاری ارزش 

 

 های دیجیتال و فضای مجازی برای تقلید زبانی گیری فعال از رسانهبهره  -5-1-4
جامع با  افغانستانی  مهاجران  سوم  نسل  مشترکات  از  دیگر  ایرانی  ۀیکی    های رسانهاز    گسیخته لجام   ۀ استفاد  ،جوانان 

است  های شبکهو    دیجیتال تعاملات    کهای گونهبه  ،مجازی  و  باشند  داشته  حقیقی حضور  فضای  در  اینکه  از  بیشتر  جوانان 

انجام دهند این کنندمی   گردی وب  اصطلاحبهمختلف    های اپلیکیشنمجازی و    های شبکه در    ،مستقیم اجتماعی  . حضور در 

میان را در    1آنتروپی فرهنگی پدیده    توانمیبر هویت زبانی این نسل از مهاجران گذاشته است و    توجهیقابل  تأثیرفضا نیز  

 .کردمشاهده  آنها

کنند با حضور در اینستاگرام و تلگرام و سایر  نان افغانستانی هم مثل جوانان ایرانی سعی میااز سوی دیگر بسیاری از جو

»من یک پیج ساخت گوید:  ثریا که در اینستاگرام فعال است می  کننده درامدزایی کنند.های فضای مجازی با جذب دنبال اپ
دارم، سعی می و صنایع دستی  عروسک  فروش  لهج و  از  استفاده  با  تا مشتری    ۀکنم  کنم  را جلب  مخاطب  اعتماد  کرمانی 

تولید محتوا در این فضا به دلیل فعالیت در کرمان بر اساس سلیقه و زبان و   ایرانی داشته باشم«.  ۀبیشتری از طیف جامع

 کرمانی انجام می شود.  ۀلهج

 

 سوئیچینگ خلاقانه برای ابراز هویت هیبرید -دک -5-1-5
ها )مثل فارسی و دری یا ها یا لهجه سازی هویت زبانی یعنی تغییر عمدی یا ناخودآگاه بین زبان در همسان  2سوئیچینگ -دک

 

ه معانی  آنتروپی فرهنگی فرایندی است که طی آن معانی و کاربردهای مورد نظر به دلیل عوامل مادی، جابجایی، و تفسیرهای چندگانه، شکسته شده و ب  -1

 شود. توجهی آشکار منجر می جایگزین، اعمال جدید، تعاملات ناموفق و بی 

عمدی بین دو یا چند زبان، لهجه،  یند تغییر عمدی یا نیمه اشناسی اجتماعی، به فرشناسی زبان و زبان در جامعه  (Code-Switching) سوئیچینگ -کد  -2

ت مدیریت  یا  چندگانه،  هویت  بیان  اجتماعی،  سازگاری  برای  اغلب  که  دارد،  اشاره  واحد  گفتاری  موقعیت  یا  مکالمه  یک  در  زبانی  سبک  یا  در  گویش  عاملات 
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ابراز هویت چندگانه یا انطباق با محیط   ۀلهج های کند تا در موقعیت های مختلف. این کار به افراد کمک می کرمانی( برای 

را   یا خانوادگی، هویت خود  را    فرهنگ  بااجتماعی، فرهنگی  یا پذیرش  تعلق  یا گروه خاص هماهنگ کنند و حس  میزبان 

کنند. ک  تقویت  از  کرمان  مقیم  افغانستانی  مهاجران  سوم  مادری( -دنسل  زبان  واژگان  و  فارسی  بین  )تغییر  سوئیچینگ 

های خاص  جای استفاده از واژه در این شیوه، نوجوان افغانستانی بهکند.  صورت خلاقانه برای ابراز هویت هیبرید استفاده می به

های دوستانه های فارسی ایرانی و لهجۀ کرمانی در خانه و محیط صورت عمدی از واژه زبان فارسی در محیط خارج از خانه، به

این نسل حتی در کافه استفاده می رایج در کافهکنند.  از اصطلاحات  نیز  استفاده میهای کرمان  به  کنند.  ها  استراتژی  این 

ای( با انتخاب واژگان یا عبارات خاص، هویت خود های مختلف )خانوادگی، اجتماعی، یا حرفه دهد تا در محیطها امکان می آن

به  انعطاف را  به آن صورت  امر  این  نمایش دهند.  را در    صورتبه کند  ها کمک میپذیر  ایرانی خود    هایمحیطعمدی هویت 

های هیبرید از طریق مذاکره  در آن هویتکه    خوانی داردافغانستانی نشان دهند. این استراتژی با مفهوم »فضای سوم« هم

. این کندمیعنوان ابزاری برای انطباق زبان مادری و زبان معیار در جامعه عمل  سوئیچینگ به-دک  .گیرندفرهنگی شکل می

های خانوادگی و  کرمانی در محیط  ۀصورت عمدی از واژگان فارسی ایرانی و لهجرفتار زبانی که در آن نوجوانان افغانستانی به 

استفاده می نه دوستانه  نشانکنند،  بازسازی  انعطاف   ۀدهندتنها  و  مذاکره  برای  استراتژیک  راهکاری  بلکه  است،  زبانی  پذیری 

تر شدن تواند تلاشی برای نزدیک کرمانی می   ۀاستفاده از لهج  .رودهویت در فضاهای اجتماعی و فرهنگی مختلف به شمار می

 میزبان باشد.   ۀفرهنگی با جامع ۀبه معیار زبانی مردم کرمان و کاهش فاصل

می همچنین  رفتار  بهاین  سرمایتواند  کسب  برای  راهی  محیط   1فرهنگی   ۀعنوان  شود، در  تلقی  خانوادگی  یا  دوستانه  های 

لهججایی به  ۀکه  است  ممکن  نشانهکرمانی  باشد.عنوان  بودن  خودی  از  میای گونههب  ای  سعی  مهاجران  تمرین که  با  کنند 

در    ویژهبه را    مسئلهپژوهشگر این    .بهتر از این لهجه را در جامعه مهیا کنند  ۀاستفاد  ۀزمین  ،کرمانی در خانواده  ۀیادگیری لهج

است کرده  مشاهده  کرمان  از    کهجایی   ؛بازار  استفاده  با  افغانستانی  نحو   های واژه نوجوان  در  که    کردنش  صحبت  ۀکرمانی 

جوان نوکه مردم شهر کرمان هستند رقابت کند.   هامشتری کرمانی برای جذب  فروش میوهبا  کندمیسعی  ،نهادینه شده است

کریم در بازار مظفری کرمان به همراه   هندونه بخور جگرت حال بیا«.  ،بازار  وراین»بیا    :زندمیصدای بلند فریاد  با  ی  ستانافغان

گوید: »بیا این ور بازار، میوه کرمانی می  ۀکند و با لهجهای کرمانی را به خرید میوه ترغیب میپدرش با صدای بلند مشتری 

 داریم پنج هزار«. 

 

 اجتناب آگاهانه از زبان مادری برای کاهش تبعیض و آزار زبانی -5-1-6
 ۀ کرمانی و حتی لهج  ۀبه زبان فارسی ایرانی و لهج  کردنصحبت مهارت لازم برای    اصولاًکرمان    های افغانستانینسل سوم  

اما   .گیرندمی کمتر مورد آزار و تمسخر قرار    ،مختلف فرهنگی خودشان  های عرصهدر    سازی همسانتهرانی را دارند و به دلیل  

در این موقعیت قرار نگیرند و یا کمک    کنندمیهمچنان سعی    ،برای مهاجران نسل اول و دوم  مسئلهاین    ۀبه دلیل مشاهد 

و   کنند می به زبان مادری اجتناب    کردنصحبت خودخواسته از    صورت به   . همچنینکنند دیگران در این موقعیت قرار نگیرند

   به زبان مادری ندارند. کردنصحبت مهارتی هم برای   گونههیچ گاه 
 گوید:باقر که در پارک ارتش کرمان به همراه دوستانش در حال بازی فوتبال است می

ها در گذارند افغانستانیها نمیآن  .کنندآمیز برخورد میاگر اعضای تیم بفهمند من افغانستانی هستم به من با دید تبعیض

کنم  و اصلا  کامل کرمانی صحبت می  ۀبه همین دلیل با لهج  .امدیده   یاین را بارها حین یار کش  .ارشان فوتبال بازی کنندنک

 . دهم که افغانستانی هستمنه در صحبت کردن و نه در رفتارم نشان نمی

 
 دهد.های چندزبانه رخ می زمینه

از دارایی فرهنگی مجموعه   ۀسرمای  -1 اجتماعی ای  از طریق  افراد  نمادین و فرهنگی است که  آن    ۀ واسطکنند و بهشدن در خانواده و محیط کسب می های 

 یا بهبود بخشند.کنند توانند موقعیت اجتماعی خود را حفظ می
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گوید: »در میدان کارگران  سلمان می  . در همین زمینه ناب آگاهانه از زبان مادری را دیدت توان اجدر محیط کار نیز می 
  زنم«. افغانستانی حرف نمی  ۀ به همین دلیل اصلا با لهج  .دهندساختمانی اگر افغانستانی صحبت کنیم به ما مزد کمتری می

مادری  زبان  از  آگاهانه  برای   اجتناب  افراد  عمدی  انتخاب  معنای  موقعیت   نکردناستفاده به  در  خود  مادری  زبان  های از 

های دوم و سوم، ویژه نسل نشینی است. این رفتار در میان مهاجران، بهکاهش تبعیض، تمسخر، یا حاشیه   منظوربهاجتماعی  

در ایران، این   افغانستان میزبان رایج است. در مورد مهاجران  ۀبه دلیل مواجهه با فشارهای اجتماعی و نیاز به ادغام در جامع

هراتی یا کابلی در مقابل   ۀای )مانند لهجهای ظریف لهجه پدیده به دلیل اشتراکات )فارسی دری و فارسی ایرانی( و تفاوت 

 .تهرانی یا کرمانی( پیچیدگی خاصی دارد  ۀلهج

 

 ملی و مذهبی برای تقویت هویت زبانی ایرانی ممشارکت فعال در مراس -5-1-7
نیز   افغانستانی در مراسم مردم کرمان  کار    ،است  توجهقابلحضور نسل سوم مهاجران  این  هویت    کنندمیسعی    آنهابا 

. این امر  کنندسازی زبانی استفاده  برای تقویت همسان   از زبان و اصطلاحات مرتبط با این مراسم   و   ذیرفتهفرهنگی ایرانی را پ

کند تا در گفتار روزمره از عبارات و نمادهای فرهنگی ایرانی استفاده کنند. حضور در این مراسم و همگن  ها کمک میبه آن

اصطلاحات عمیق    صورتبه مردم کرمان آشنا شوند و    ۀکه بیش از گذشته با زبان و لهج  کندمی با مردم کرمان کمک    دنش

ملی و مذهبی به معنای حضور فعال در رویدادهای فرهنگی، مذهبی یا ملی   را نیز بیاموزند. مشارکت در مراسم  یزبانی کرمان

انتهای خیابان خورشید در کرمان در موکبی که عکس شهید میزبان اهمیت زیادی دارد.    ۀاست که برای جامع ابراهیم در 

 :گویدمیاو  .دهدآن قرار دارد در سالگرد این شهید به مردم چای می سلیمانی بر سردر
با این کار با کسبه آشنا شدیم و در    .کنیممن و دو نفر از برادرانم در این موکب در ایام سالگرد حاج قاسم کار می

کنیم کاملا  ما کاملا کرمانی است و حتی با یکدیگر وقتی آهسته صحبت می  ۀالبته لهج  .کنیمکار میها  یکی از مغازه 

 مان کرمانی نیست. تیمراقب هستیم که کسی نفهمد ما اصل

رویدادهای اربعین و صفر یا    ،محرم  های عزاداری ،  2، جشن تندرستان 1های مذهبی مانند جشن سده شامل آیین   این مراسم 

بزرگداشت شهادت   مانند  بزرگداشت خواجوی کرمانی    قاسمحاج خاص  یا  و  ویژه در  که    استسلیمانی  اهمیت  از  ای کرمان 

عمیق   تعامل  برای  فرصتی  افغانستان  سوم  نسل  مهاجران  برای  مشارکت  این  فراهم    فرهنگ  بابرخوردارند.  ایرانی  زبان  و 

 .کندمی

 

 های تندرو و هویت افغانستانی سنتی دوری از گروه -8-1-5
آگاهانه از هویت    طوربه های تندرو مانند طالبان،  فشارهای اجتماعی از سوی گروه   ۀ نسل سوم به دلیل تجربه یا مشاهد

 سازی زبانی با جامعه ایرانی منجر شده است. گیرد. این دوری به تقویت همسانسنتی فاصله میافغانستانی  زبانی و فرهنگی  

  هاهزاره ها و  3در این زمینه تاجیک   ،از جمله طالبان در افغانستان هستند  تندرو  های گروه بیشتر خاستگاه    هانپشتو  ازآنجاکه

این   از  افتخار  ندارند  کنندمیصحبت  موضوع  با  نقش  کشور  این  ارتجاع  در  مقابل چون    .که  اتهام    هانپشتودر  معرض  در 

 . کنندمیبودن خود را انکار   نو یا اینکه پشتو جویندمییا از این گروه تبری  ،هستند

لب است، ما با او کاری نداریم چون با فارسی با اآن پسری که در صف عابربانک است ط»   :گویدمی رحمان در این زمینه  
ها از بیان نپشتو  ها باشد و برای ما دردسر ایجاد کند«.ترسند جاسوس طالبکرمانی حرف زدن مشکل دارد و بقیه می  ۀلهج

 

شود و با افروختن آتش، پایان سرمای زمستان و  مردم کرمان برگزار می   ۀماه با حضور گستردجشن سده یک آیین باستانی ایرانی است که در دهم بهمن  -1

 .گیرندآمدن نور و گرما را جشن می 

از جشن   -2 یکی  تندرستان  هر سال  جشن  که  است  کرمان  مردم  مختص  باستانی  دامن  9های  در  ماه  برگزار  کوه  ۀاردیبهشت  کرمان  به شهر  مشرف  های 

 شود. می

 کنند. شوند که در افغانستان زندگی میزبان محسوب می های فارسی ها یکی از قومیتتاجیک  -3
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به همین دلیل   .کنند می   خودداری در معرض قضاوت قرار گیرند    توانندمیصمیمی و جاهایی که    های جمعقومیت خود در  

 افغانستان های تندرو و هویت زبانیاستراتژی دوری آگاهانه از گروه پشتو صحبت نکنند.    زبانبا    کنندمیتمام تلاش خود را  

این   در کرمان، یک انتخاب است که ریشه در فشارهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دارد.  سنتی در میان نسل سوم مهاجران

به  از  رفتار  بخشی  زبانیهمسان   فرایند عنوان  هویت  می   گرفتهشکل  سازی  نسل سوم کمک  مهاجران  به  کاهش  و  با  تا  کند 

مقابلگروه  هویت   با ارتباط   در  کنند.  تقویت  خود  در  بیشتر  را  ایرانی  فرهنگی  و  زبانی  هویت  طالبان(،  )مانند  تندرو   ،های 

در همان دقایق ابتدایی   کنندمیسعی    ،در صورت شیعه بودن  گیرندمیبا مردم کرمان قرار    هوقتی در مواجه  هاافغانستانی

و هم بودن  بروز دهندشیعه  را  بودن خود  فاطمیون  .مذهب  بیان عضویت در گروه  گلزار    برای   1همچنین  مراسم  در  شرکت 

هویت زبانی است که از    سازی همساناز نظر آنها نمادی دیگر از    ،که نمادی از شیعه بودن است  2الزهرا شهدای کرمان و بیت 

لهج  هاهزاره سوی   دارند  ۀکه  را  به خود  داده    ،مخصوص  لهج   های افغانستانی. همچنین مداحی  شودمیبروز  با    ۀ نسل سوم 

 است.  هاتلاشمعیار ایرانی از جمله این 

 

 ایرانی همسالاندوستی با  -5-1-9
سازی زبانی این نسل، تعاملات اجتماعی با همسالان ایرانی در فضاهای مشترک  های همسان ترین استراتژی یکی از مهم

دانشگاه  مدارس،  باشگاه مانند  کافهها،  ورزشی،  نههای  تعاملات  این  است.  مجازی  فضاهای  و  فاصلها  بین   ۀتنها  اجتماعی 

 وضوحبهمیزبان را کاهش داده، بلکه به الگوبرداری زبانی و فرهنگی از همسالان ایرانی منجر شده است.    ۀمهاجران و جامع

فاصل  توانمی که  سوم    ۀدید  نسل  بین  نوجوان  های افغانستانی اجتماعی  و  کرمان  به    انمقیم  نسبت  قبل   های نسلکرمانی 

به ایرانی،  همسالان  با  دوستی  است.  یافته  محسوس  محیطکاهش  در  دانشگاه ویژه  و  )مدارس  آموزشی  فضاهای  های  ها(، 

های دیجیتال )مانند اینستاگرام و تلگرام(، نقش کلیدی در کاهش  های ورزشی( و پلتفرم ها، و باشگاه ها، پارک تفریحی )کافه 

الگوهای گفتاری، عبارات محاوره   ۀفاصل تا  امکان داده  به نسل سوم  تعاملات  این  ایفا کرده است.  ای و هنجارهای  اجتماعی 

جامع را    ۀ فرهنگی  کنند  طوربه میزبان  جذب  دیدگاه    .طبیعی  این  انساناز  فرهنگ به   فرایندشناسی،  انتخابی عنوان  پذیری 

های هویت قومی برخی ویژگی  کهدرحالی در آن مهاجران عناصری از فرهنگ و زبان میزبان را پذیرفته،  که    شودشناخته می 

ایرانی، استراتژی خود را حفظ می های مؤثری کنند. نسل سوم مهاجران افغانستانی در کرمان از طریق دوستی با همسالان 

از طریق تعاملات در مدارس، که    میزبان  ۀ اجتماعی با جامع  ۀاند. کاهش فاصلسازی زبانی و فرهنگی اتخاذ کردهبرای همسان

منجر شده است.   شدهایرانی کرمانی و پذیرش هویتی    فارسی   ها و فضاهای مجازی تسهیل شده، به تسلط برها، کافه دانشگاه 

چالش حالبااین ریشه،  از  گسست  مانند  نقش هایی  از  ناشی  فشارهای  و  اجتماعی  تبعیض  قومی،  )مانند  های  سنتی  های 

نشانازدواج  زودهنگام(  پیچیده پویایی  ۀدهندهای  را شکل میهای  نسل  این  اجتماعی  و  زبانی  هویت  که  است  از ای  دهند. 

بهانسان دیدگاه   ایرانی  همسالان  با  دوستی  نهشناسی،  کلیدی،  مکانیسم  یک  بازتعریف  عنوان  به  بلکه  زبانی،  انطباق  به  تنها 

سازی و هویت در  شناختی همسانانسان برای تحلیل    فرایندهاهویت نسل سوم در بستر مهاجرت کمک کرده است. درک این  

 :گویدمیمهدیس در این زمینه  جوامع چندفرهنگی مانند کرمان ضروری است.
اینجوری مهارت گفتاری    .خوریمشویم و قهوه می من به همراه دوستانم در کافه توسکا هر روز عصر دور هم جمع می

از جمع می ئکنم خودم را جزکنم و وقتی کرمانی صحبت میپیدا می با من صمیمی میی  از    .شونددانم و آنها هم  خیلی 

 المثلهای کرمانی را از دوستانم یاد گرفتم. اصطلاحات و ضرب

 

 هویت زبانی در نسل سوم مهاجران افغانستانی مقیم کرمان )چرایی(   سازیهمسان عوامل -5-2
 

 هاهای مقاومت اسلامی متشکل از افغانستانییکی از گروه  -1

 سابق سردار شهید قاسم سلیمانی در شهر کرمان که به مکانی برای برگزاری مراسم عزاداری حضرت فاطمه )س( تبدیل شده است.  ۀخان -2
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به دلیل تغییرات نسلی و تلاش برای   ،دهندمیرا تشکیل  مقیم کرمان    های افغانستانی نوجوانان و جوانانی که نسل سوم  

هویت ایرانی   هاایرانیکه نه خود هویت افغانستانی خود را قبول دارند و نه    اندرسیده   ای مرحلهدر نهایت به    ،سازی همسان 

حق خود در خصوص    ،اندآمده در ایران به دنیا    آنها نسلی که حتی پدر و مادر    ،بودن آنها را قبول دارند. در چنین شرایطی

 های سیاستود  نب.  کندمیپیروی  . هویت زبانی این نسل نیز از همین اثر  بینندمی   بربادرفتهشان را  ایرانی بودن  پذیرشعدم 

 ۀ مهاجرتی مشخصی نیز برخوردار نباشند و سای   های حمایت مهاجران در دولت ایران موجب شده این نسل از  برای  حمایتی  

این افراد در ابهامی به سر ببرند که نگرانی آنها را در پی دارد  شودمیموجب  مسئلههمین  .همیشه آنها را تهدید کند، رد مرز

 .کندمیترس از نداشتن یک وطن مشخص آنها را تهدید  ۀو سای

 

 قطع ارتباط فرهنگی و هویتی با افغانستان-5-2-1
  ،شود می   مشاهده،  پر رنگ در مواجهه با مهاجران نسل سوم که اکثرا نوجوان و جوان هستند  صورتبهیکی از مواردی که  

قطع ارتباط فرهنگی و اجتماعی و حتی فیزیکی   .اندکرده کسب    زمان  مرور  بهتلاش آنها برای اثبات هویت جدیدی است که  

محیط زندگی و تلاش برای   تأثیرجوان و از سویی    ۀمظاهر فرهنگی خاص این کشور در جامع  شدنرنگ کمبا افغانستان و  

افرادی که در    ؛اندیافته هویتی جدا از افغانستان    آنها نسل جدید گذاشته است که    روی   پیشاین مفهوم را    کردنزندگی بهتر  

تاجیک    ۀسال14نوجوان    ،مهرداد  اما تبارشان افغانستانی است.  ،شان هم ایرانی هستندو پدران و مادران   اندشدهایران متولد  

 ای اندیشهگویی در او    ،نهیا    داندمیدری چیزی    ۀلهجدر خصوص اینکه از    پژوهشگریکی از این نوجوانان است که کنجکاوی  

زنده   را  کند  هامدت که    کندمی تلخ  پنهانش  داشته  متولد  :  گویدمیاو    .سعی  ایران  در  پدرم  و  ابتدا هم    ایمشده»من  از  و 
دختران اما به   «.اندندیده پدر و مادرم هم تا کنون افغانستان را    ،من که هیچ  .کردممی فارسی با همین لهجه کرمانی صحبت  

دختر پشتو زبان که مانند دختران    ،مریم  .طالبان تلاش بیشتری برای دوری از هویت افغانستانی دارند  های محدودیتدلیل  

»چرا  :  گویدمی،  زندمیایرانی یک پیراهن رنگی کوتاه و شلوار جین به تن دارد و گیتار به دوش در میدان آزادی کرمان قدم  
چند سال قبل بین افغانستان و ایران مرز    هاانگلیسیایران سرزمین من است و فقط    ؟من باید پشتو حرف بزنم  کنیمیفکر  

پسر    «.اندکشیده  استستان افغان  ۀسال15سیهو هم  به   های حرف او هرچند    .ی  توهین  آنچه که  دلیل  به  را  دیگر  نوجوان  دو 

 :گویداما می ،کندمی رد  داندمیافغانستان 
  . اینجا هستند  آنهامن و حتی اقوام    های داییو    هاعمه، عموها،  هاخاله  ۀهم  .کنندمیمن در کرمان زندگی    ۀخانواد  ۀهم

 .حرف بزند اما مثل این است که یک ایرانی بخواهد در مورد عراق ،است زادگاه اجدادمچرا باید به کشوری بروم که هرچند 

دارد  12  ،حسین کرمان    . سال  بازار  در  دیگر  نفر  چند  همراه  به  از    .کندمی   فروشیدست او  اینکه   بارۀ درصحبت  بعد 

اما بعد از اطمینان خاطر از اینکه فقط  .امآمده برای بردنش به اردوگاه  کندمیو تصور  ترسدمی ،زنممی افغانستانی است حرف 

اگر بفهمند افغانی   هاایرانیچون    ،را یاد بگیرمپشتو  دلیلی نداشته  : » گویدمی  ،ام شده حاضر    شانجمع در    کردنصحبت برای  
 :گویدمی و  مشخص است اشکشیده از چهره و چشمان  .هزاره استنیز  ابراهیم  «.کنندنمی هستم از من خرید 

بقی و  جمع    ۀمن  در  هستند  هزاره  که  کرمان    دانیممی  .رویمنمی  هاافغانستانیدوستانم  شهر  کجای  که    هاییچینیدر 

به خیابان هزار و یک شب   پوشیممیهر وقت بخواهیم کافه برویم با دوستانم لباس جین    .کنندمیمهندس هستند زندگی  

 . زنیممیو خودمان را چینی جا  رویممی

  هاافغانستانیبه    اصلاًظاهرش    . کندمیخورشید زندگی    در خیابانتاجیکی است که در پارک ارتش    ۀسال16الهام دختر  

هم    خوردنمی آنها  ظاهر  که  برادرش  و  خواهر  از  مراقبت  برای  حال  است  ایرانی    کاملاً و  نگاه    آنهابه    است.  خوردنتاب در 

 :گویدمی ،کنممی
نروماز همین خیابان و کوچه  دهممیحاضرم تمام عمرم در همین خیابان خورشید زندگی کنم و تعهد   اما   ،هاش بیرون 

 خواهممیبه ادبیات علاقه دارم و    ،خوانممیری  هفریدون مشیری و سهراب سپ  های کتاب  .به افغانستان برگردم   خواهماصلاً نمی

 .«دارد نژادپرستی برای من رنگ  پرسیدمیکه شما  هاییسؤال حالا این  ،دانشگاه هم ادبیات بخوانم
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 اجتماعی و زندگی بهتر  ۀسرمای عنوانبه زبان -2-2-5
و زبانی که  دانندمی سرمایه    عنوانبه را    اندکرده هویتی که در کرمان کسب   ،اندشده مهاجران نسل سوم که در ایران متولد  

حساسیت خاصی   و نسبت به آن  دانندمی شمند  را ارز  -یمعیار تهران  ۀلهجمعیار کرمان و یا    ۀلهج-کنند  میبا آن صحبت  

محلی رایج در   های زبان و    دانندمیزبان خود را مثل هویت کنونی خود    ،اندشدهنوجوانان افغانستانی که در ایران متولد دارند.  

از    14  که  نوجوان تاجیک  ،کریم  .دانندمیافغانستان را بیگانه   خیابان حمزه به همراه دوستان   های کافهسال دارد، در یکی 

 آنها   .زندمی کریم از ما بهتر فارسی حرف    گویندمی و    دانندمیهم او را از خود    اشکرمانی دوستان    .نشسته است  اشایرانی

را   کرمان    جزئیکریم  معاصر  فرهنگ  را    دانندمیاز  کریم  نوی  شعرهای  از  قطعه  چند  کرمان،   خوانند می و  شیرم  )پنج 

من با شعرخوانی و شرکت در تئاتر و موسیقی در بین جوانان : » گویدمیایران(. در ادامه کریم    خانمهفتماهان،    پیکرهفت
پیدا   فارسی هم  .امکرده کرمانی جا  افغانستان  است،  زندگی من    ۀشعر  با  را  تمام    جزئیمن    ؟کارچه من  و  از کرمان هستم 

در یک کافه در خیابان   ساله13سیاوش هم جوان    «.دهدمیچه امتیازی به من    تاجیک صحبت کردن،  .وجودم ادبیات است

او    .کندمیهزار و یک شب کرمان کار   »اگر فارسی :  گویدمی و در جواب    کنیمی چقدر راحت فارسی صحبت    گویممیبه 
ی است که به همراه چند نفر از دوستانش در  ستانافغان  ساله12دختر  ، نیز  مهدیه  «.دهممیصحبت نکنم جایگاهم را از دست  

 ن این دختر پشتو  .دوستان او ایرانی هستند  .زندمی تهرانی حرف    ۀ با لهج  کاملاًپارک جنگلی در حال بازی بسکتبال است که  

یک کلمه   هابچه اما اگر در جمع همین    ،کمی پشتو بلدم»   :گویدمی و    زند میبا من حرف    هایشتیمی هم   از   دور به آهسته و  
بازی    آنهاافغانی حرف بزنم   با من  باقر هم    «.تهرانی صحبت کنم  ۀبا لهج   کنممیحتی برخی مواقع تلاش    .کنندنمیدیگر 

مشکلاتی که یک مهاجر تازه به ایران آمده دارد ما  » :  گویدمی  . اوای است که ازدواج کرده و یک پسر داردساله16نوجوان  
 .« خورندمیو آنها به ما غبطه   زنیممی فارسی حرف  خوبینداریم؛ چون به

 
 ترس از طرد و رد مرز شدن-3-2-5
استرس طرد از    کند.سنگینی می   ستانیمهاجران افغان  ۀبر جامع  1404منتهی به تیر    های ماهدر    ویژهبهطرد از ایران    ۀسای

نسلی که هیچ آگاهی    ؛اما شاید هیچ نسلی مانند نسل سوم از رد مرز شدن نترسند  ،های مختلف را فرا گرفته استنسل   ،ایران

فیلم و  بزرگترها  خاطرات  جز  به  مادری  سرزمین  تندروی از  رسانه های  در  طالبان  افغانستانی های  و  محلی  زبان  ندارد.  ها 

با  شان که  به همین دلیل نوجوانان افغانستانی حتی از والدین   .کند همچنان یکی از مسائلی است که هویت آنها را افشا می 

  ردنگرانی دارند و نگران دستگیری و رد مرزشان هستند. بعد از آغاز موج جدید  دل  ،کنندصحبت می  لهجۀ دری یا زبان پشتو

  14سلمان    کنند.تعدادی از آنها اعتماد می  همچنان  اما  ،تر شده استجلب اعتماد مهاجران برای مصاحبه بسیار سخت   ،مرز

 گوید:می یجوان تاجیکنو ،ساله
دانید چه حسی دارد که پدرتان وقتی برای کارگری و خرج روزانه از  نمی  .دستگیر و رد مرز شود  من  قواما نگرانم که یکی از  

می خارج  خانه  خانه  به  دیگر  لهج   .برنگرددشود  هم  هنوز  دارد  ۀپدرم  لهجهمی  .دری  خاطر  به  و ترسیم  کنند  او شک  به  اش 

 دستگیر شود. 

اف آغاز طرد گسترده  روزهای  ایران  هاغانستانی طی  خانواده   ،از  از  محتاط بسیاری  افغانستانی  عمل میهای  مثلا    .کنندتر 

 گوید:می الهام دختر هزاره
ها برای اینکه غافلگیر  خیلی از خانواده  ،های غیرمجاز را از ایران بیرون کندبعد از اینکه دولت ایران قصد کرده افغانستانی

اثاثیه و خروج از مرز هستندنشوند در حال جمع این برای من که دو نسل است در ایران زندگی می کنیم و   .آوری اسباب و 

با آنها را ندارم توانند به خوبی چند روز است اعضای خانواده که نمی  .یک کار خیلی سخت است  ،حتی توانایی صحبت کردن 

 .شوندفارسی صحبت کنند از خانه خارج نمی

تولد از دست دادن خانه و محل  را برای همسان گریبان نسل سومی  ،ترس  آنها  را گرفته است و همین مساله  سازی ها 
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 :گویدساله هم می 13مریم دختر تاجیک   .محلی مصرتر کرده است  ۀبیشتر با جامع
طرح    که  از زمانی  .فروشیمما در بازار سبزی می  ،مادرم کمی دری است  ۀلهج  .ام را از دست بدهمخوام دوستانم و خانه نمی

افغانستانی شدهطرد  شروع  بسته  ،ها  مغازه  در  فقط  مشتری مادرم  با  من  و  کند  می  میبندی  حرف  طرد   زنم«.ها  آغاز  اخبار 

خواهم کسی به همین دلیل نمی   ،ها موجب شده مردم محلی هم انتظار داشته باشند ما زودتر کرمان را ترک کنیمافغانستانی

 .بفهمد مهاجر هستم

»دیروز در  گوید:  هایش می زند و از مشکلاتش با همبازی حرف می  لهجهپشتو زبان همچنان با    ۀسال  12  ۀ پسر بچ  ،رستم
 . ها همه باید از ایران برویدهای تیم مقابل خورد و بلند گفت شما افغانیحال بازی فوتبال بودیم که پای من به یکی از بچه 

 اما گفت تو افغانی هستی و همه باید بروید«.  ،منم بهش گفتم من کرمانی هستم
 

 و اشتغال  آموزی مهارت زبان و چالش برای   -5-2-4
تر حرکت کرده  تر و مدرنهای تخصصیعنوان نیروی کار ارزان، به سمت حرفه ، علاوه بر مشارکت در بازار کار به سوم  نسل

کند. نسل سوم مهاجران  ای و ادغام اجتماعی استفاده میعنوان ابزاری کلیدی برای موفقیت حرفه و از زبان فارسی معیار به

سنتی که ریشه در فرهنگ قومی   ؛کنند ای را آغاز میآموزش حرفه   کم  های پیشین، از سنینافغانستان در کرمان، مانند نسل

شود و صورت شاگردی نزد والدین، اقوام یا دیگر مهاجران افغانستانی انجام می ها اغلب بهو نیازهای اقتصادی دارد. این آموزش

مهارت  )بهشامل  کشاورزی  بنایی،  مانند  سنتی  زمین های  در  کرماویژه  پسته  استهای  خیاطی  و  دلیل   .ن(  به  سوم  نسل 

تر و  های مدرن های دیجیتال و تعاملات با همسالان ایرانی، به سمت حرفه در معرض نظام آموزشی ایران، رسانه  قرارگرفتن

است.تخصصی  کرده  پیدا  گرایش  سوم    تر  سوق    هاافغانستانینسل  حال  در  کرمان  و   پیداکردندر  یدی  غیر  مشاغل  به 

سعی    .هستند  ترتخصصی  افراد  تخصصی   های مهارت   ،مختلف  های آموزشگاه در    کنندمیاین  تعمیرات  جمله  از  تخصصی 

نقاشی،   تعمیرات  افزارنرم ،  کاری برق خودروها، صافکاری،  بیاموزند.  ...و  افزارسخت ،    16که    ستانیافغان  ۀدختر هزار  ،مهدیه  را 

ام  این مساله به من و خانواده  .نویسی کردمهای کرمان نام»برای آموزش کامپیوتر در یکی از موسسهگوید:  سال سن دارد می
 «.استاعتماد به نفس داده 

رحمان   .کنندمینرم    وپنجهدستافغانستانی بودن با مشکلاتی    ۀاما همچنان زیر سای  ،کار نسل سوم  شدنتخصصی  باوجود

کارها را به   ترینسختپشتو دارم    ۀ»چون لهج:  گویدمیاست و    ناین نوجوان پشتو  .کندمی هم در یک مکانیکی کار    ساله 15
، سال سن دارد  12و   است هزاره که ابراهیم افغانی هستم«. گفتمنمیبه آنها  اصلاً کردممیکرمانی صحبت اگر دهند، میمن 

شان را دست بزنم و داخل های د میوهنگذارفهمند افغانی هستم نمیمن می   ۀها وقتی از لهجها مشتری »خیلی وقت گوید:  می
در    وتبار است  تاجیک  هم   حسن  ها اصلا حرف نزنم«.به خاطر همین تمام تلاشم را می کنم مقابل مشتری   .شان ببرمماشین

مهمه که هم بفهمید » گوید:  حسن می  .مغازه بسیار با استعداد استصاحب   ۀبه گفت  ،تعمیر کامپیوتر کار می کند  ۀیک مغاز
چیست؟  سیستمش  با  مشکلاتش  بفهمید  هم  و  دارد  نیاز  چیز  چه  می   مشتری  مشتریان  بهتر  اعتماد  موجب  فارسی  زبان 

 «. شود
 

 تفکیک بر اساس قومیت   -5-2-5

های قومی مختلف یکسان نیست. مهاجران  سازی زبانی در میان گروهدهد که فشار برای همسانها نشان میتحلیل داده 

کرمانی نیز همچنان در    ۀمغولی( و مذهب شیعه، حتی با تسلط کامل بر لهج  ۀهای ظاهری متمایز )چهر دلیل ویژگیهزاره، به 

ها، تغییر زبان شرط لازم اما ناکافی برای پذیرش اجتماعی  عبارت دیگر، برای هزاره معرض »تبعیض ظاهری« قرار دارند. به

استراتژی ازاین   .است بر هویت مذهبی مشترک« رو،  »تأکید  و  مادری«  زبان  از  آگاهانه  از »اجتناب  ترکیبی  اغلب  آنان  های 

از نظر ظاهری و زبانی )فارسی میزبان   ۀشباهت بیشتری به جامعزبان(  )شیعه بودن( است. در مقابل، مهاجران تاجیک که 
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با انعطاف بیشتری  -اند و استراتژی »کدتری مواجههزینه تر و کمسازی زبانی سریعدارند، با همسان سوئیچینگ خلاقانه« را 

می به به کار  نیز،  پشتون  مهاجران  گروه برند.  با  پشتو  زبان  تاریخی  پیوند  برای  دلیل  مضاعفی  فشار  )طالبان(،  تندرو  های 

احساس میپنهان  قومی خود  و  زبانی  به کردن هویت  آنان در محیط گونهکنند؛  از  بسیاری  از ذکر  ای که  های عمومی حتی 

می  اجتناب  نیز  خود  به قومیت  آشکار،  زبانی  تفاوت  وجود  با  ازبک،  مهاجران  الگوهای ورزند.  نمونه،  در  کمتر  تعداد  دلیل 

 .های آتی استدهند که نیازمند پژوهش تری نشان میپراکنده 

»من هر جا وارد شوم از    گوید:او می  .مشخص است هزاره است  اشاز چهره   ،چشمانی کشیده و صورتی گرد دارد  کهثریا  
  ۀاما همین که با لهج  .شودآمیز می ها به من مثل نگاه به یک مهاجر و تبعیض همان ابتدا می فهمند افغانستانی هستم و نگاه 

شود«. امیرعلی اما تاجیک است و در نمایندگی سایپا در انتهای خیابان ثامن در  تر میزنم کمی فضا آرام کرمانی حرف می
کار است تاجیک  ۀ»چهر:  یدگوو میا  . حال  ایرانیما  نمی  .هاستها شبیه  بودن من  اول کسی متوجه مهاجر  نگاه  و در  شود 

تاجیک در کرمان بمب   .راحتم نفر  از زمانی که چند  تاجیکگذاری کردند، کرمانیاما  از  به همین    .دیاشان نمیها خوش ها 
 خواهم کسی بفهمد که تاجیکم«.دلیل نمی 

 

 تفکیک بر اساس جنسیت  -6-2-5

های معناداری های زبانی دختران و پسران نسل سوم تفاوتدختران حاکی از آن است که استراتژی های  تحلیل مصاحبه 

خانوادگی و همچنین حساسیت بیشتر به طرد اجتماعی، تمایل بیشتری های فرهنگی درون دلیل محدودیتدختران، به  .دارد

تنها ابزار  دهند. برای دختران، لهجه نهمعیار کرمانی/تهرانی« نشان می ۀبه »اجتناب کامل از زبان مادری« و »تقلید دقیق لهج

برابر برچسب  برای محافظت در  بلکه سپری  تر در  دلیل حضور گسترده آمیز است. در مقابل، پسران به های تبعیض ارتباطی، 

های عمومی برای طکرمانی در محی   ۀبرند: استفاده از لهجسوئیچینگ موقعیتی« بهره می -فضای کار و بازار، از استراتژی »کد

حلقه  در  مادری  واژگان  به  بازگشت  و  اعتبار،  کسب  و  مشتری  نشان جذب  تفاوت  این  افغانستانی.  همسالان  صمیمی  های 

سازی زبانی را  عنوان یک متغیر ساختاری، دسترسی به فضاهای اجتماعی و در نتیجه الگوهای همساندهد که جنسیت به می

می   .دهدشکل می پشنو صحبت  زبان  به  همچنان  و  است  پشتون  میزهرا  و  پشتوگوید:  کند  بیرون   ن»زنان  خانه  از  کمتر 
اما مردان چون باید کار کنند   .کرمانی آشنا هستم  ۀمن کمتر با لهجین دلیل  مهای سنتی به ه خصوص در خانواده به   ،آیندمی

سوی  از  بزنند«.  حرف  کرمانی  بگیرند  یاد  باید  بیاورند  در  پول  »   و  گوید:  می  تاجیک  دختر  هدی  سنتی   ۀخانواددیگر  ما 
بچه   .نیستند با  ما هم مثل دختران کرمانی  از همان بچگی در کوچه  لباس پوشیدن و حرف زدن  و  های دیگر بزرگ شدم 

 دختران هزاره هم مثل ما هستند«. .است
 

 ها بر اساس سطح تحصیلات تحلیل تفکیکی داده  -7 -5-2
داده  تفکیکی  میتحلیل  نشان  تحصیلات  سطح  اساس  بر  همسان ها  اگرچه  که  نموندهد  کل  در  زبانی  پژوهش    ۀسازی 

»شیو و  انگیزشی«  »ماهیت  اما  است،  غالب  همسانبه  ۀروندی  این  مختلف  کارگیری«  سواد  با سطوح  افراد  میان  در  سازی 

 6و    بودند  نفر دارای تحصیلات ابتدایی  4سواد،  نفر بی  2رسان،  اطلاع   40، از میان  1جدول    ۀهای معناداری دارد. بر پایتفاوت 

ترک  درحالی ده کرتحصیل  نفر  به اند،  یا  راهنمایی  مقاطع  در  مابقی  دانش که  تحصیل عنوان  مشغول  یافته آموز  نشان اند.  ها 

ابزاری« و »ضرورت بقای اجتماعی«   ۀ سازی زبانی عمدتاً ریشه در »انگیزدهد که در گروه اول )تحصیلات پایین(، همسانمی

 ۀ شدت لهجساله، ابتدایی( با وجود عدم دسترسی به آموزش رسمی، به15و )هسواد( و سیساله، بی16دارد. برای نمونه، مریم )

محیط کار و ترس از طرد است تا انتخابی فرهنگی  ۀاند، اما این تسلط بیشتر پاسخی به فشارهای روزمرکرمانی را درونی کرده 

سازی را در سطحی فراتر از کارکرد  دهند، همساننمونه را تشکیل می  ۀ آموزان که بخش عمد یا هویتی. در مقابل، گروه دانش 

بهره   .کنندصرف دنبال می با  از کنش آنان  مانند کدگیری  و  -هایی  زبانی جهانی  ترندهای  از  الگوگیری  سوئیچینگ خلاقانه، 
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فعالیت  در  سرمایمشارکت  و کسب  هویت  بازتعریف  برای  ابزاری  به  را  فارسی  زبان  فرهنگی،  کرده  ۀ های  تبدیل  اند. نمادین 

به  نه  پژوهش  این  در  سواد  تضمین بنابراین، سطح  یا  مانع  بههمسان  ۀکنندعنوان  بلکه  عمل سازی،  میانجی  متغیری  عنوان 

و هرچند تا ابتدایی هسی  دهد.یابی( و عمق راهبردهای زبانی را شکل میگیری انگیزشی )بقا در برابر هویتکند که جهتمی

اما می زنان کرمانی و دختران هم   ،کنمکنی کار میپاک »من در یک کارگاه پستهگوید:  درس خوانده است  م  اسناما چون 
»در مدرسه هم از  گوید:  در مقابل صحرا که در حال تحصیل است میکرمانی را یاد گرفتم«.  ۀاینجا زیاد هستند از بچگی لهج 

میزان سواد رسد  به نظر می  کرمانی را یاد گرفتم«.  ۀهای لهجهایم خیلی از واژهکلاسیها و هم ای مدرسه ها و هم از هممعلم

اما چون مهاجران نیاز به مهارت زبانی دارند از ابزارهای مختلف در    ،زبان فارسی تاثیر داشته است  ادبیتنها بر روی یادگیری  

 برند.این زمینه بهره می

 

 گیری بحث و نتیجه  -6

سازی هویت زبانی مهاجران افغانستانی در شهر کرمان  ای همساندر پاسخ به این سؤال که بستر و شرایط علی و مداخله 

همسانکدام  علّی  شرایط  و  بستر  گفت  باید  شبکاند؟  یک  از  سوم  نسل  زبانی  هویت  جغرافیایی،   ۀپیچید   ۀسازی  تاریخی، 

شان، در محیطی کاملاً ایرانی در کرمان مهاجرت والدین   ۀگرفته است. این نسل در اداماجتماعی، اقتصادی و آموزشی شکل

 های شغلی بستری برای استقرار فراهم کرده است. اند؛ جایی که موقعیت جغرافیایی و فرصت رشد کرده 

انسان )بابا، »فضای سوم«    ۀتأثیر نظریپذیری عمیق قرار دارد که تحت شناسی، این نسل در یک فرایند فرهنگ از منظر 

ارتباط با   (1969،  رترن»لیمینال« )  ۀو نظری  (1994 افغانستانی )به دلیل قطع  هویتی هیبرید شکل داده است که نه کاملاً 

پذیرفته  کاملاً  نه  و  مادری(  بهسرزمین  بازی شده  در  )تمسخر  تبعیض  فشارهای  مانند  اجتماعی  عوامل  است.  ایرانی  عنوان 

از رد مرز، به  زبانی عمل کرده عنوان محرک فوتبال( و ترس  انطباق  به کار( و آموزشی های اصلی  )نیاز  اقتصادی  اند. عوامل 

 اند.ها( نیز این فرایند را تقویت کرده )ورود به دانشگاه

مداخله  محیط شرایط  در  روزمره  تعاملات  شامل  محله ای  در  زندگی  کاری،  آموزشی های  نظام  در  حضور  شهری،  های 

)آموزشگاه  غیررسمی  و  )دانشگاه(  حرفه رسمی  و  فنی  غوطههای  رسانه ای(،  در  ازدواجوری  دیجیتال،  و  های  زودهنگام  های 

  ۀ دهنداند. این بستر نشان مذهبی )جشن سده( است که هویت زبانی را به سمت فارسی سوق داده -مشارکت در مراسم ملی

 های قومی است.های ساختاری و انقطاع نسلی از ریشه تعاملی پویا بین فشارهای محیطی، فرصت 

های مختلف مهاجران افغانستانی در شهر کرمان سازی هویت زبانی در نسلدر پاسخ به سؤال دوم که پیامدهای همسان 

کرمانی )و در برخی موارد   ۀ سازی هویت زبانی در نسل سوم به تسلط کامل بر فارسی معیار و لهجاند؟ باید گفت همسان کدام 

گرفته است. تهرانی( منجر شده است که از طریق نظام آموزشی، تعامل با همسالان و مشاغل تخصصی )تعمیر کامپیوتر( شکل

های مدرن(، پذیرش اجتماعی نسبی )جذب دوستان کرمانی( و  این تسلط زبانی موجب تحرک اقتصادی )موفقیت در حرفه

 ( شده است.1991بوردیو، زبانی )  ۀکسب سرمای

های های مادری و آسیب در مقابل، پیامدهای نامطلوب شامل گسست فرهنگی عمیق با افغانستان، کاهش مهارت در زبان 

خشونت زبانی )تمسخر در مدرسه( است. فشارهای اجتماعی موجب استرس هویتی شده و انتقال زبان   ۀروانی ناشی از تجرب

 کند.های آینده را تهدید میمادری به نسل 

میزبان    ۀسازی هویت زبانی مهاجران افغانستانی با جامعهایی در فرایند همساندر پاسخ به سؤال سوم که چه استراتژی 

کرمانی  ۀ  سوئیچینگ خلاقانه )استفاده از لهج-کند. کدهای متنوعی استفاده می وجود دارد؟ باید گفت نسل سوم از استراتژی 

ابراز هویت هیبرید )در خانه( به  ابزاری برای  از ترندهای  1994بابا،  عنوان  الگوگیری  ( و پذیرش اجتماعی عمل کرده است. 

به  تهرانی  )جایگزینی  الگوهای محلی  از  عبور  و  انگلیسی(  واژگان  از  )استفاده  نشان جهانی  کرمانی(  برای   ۀدهندجای  تلاش 

 کسب هویت جهانی است.



 41 ۀ، شمار22سال : یشناسانسان ۀنام                                                                                                                                                                      231 

سازی را تسریع کرده است. مشارکت فعال در مراسم های دیجیتال فرایند همسان گیری از رسانه وری آموزشی و بهره غوطه

اجتماعی منجر شده است. اجتناب آگاهانه از زبان مادری   ۀمذهبی و برقراری دوستی با همسالان ایرانی به کاهش فاصل-ملی

به افغانستانی،  از هویت سنتی  دوری  هزاره و  میان  در  تاجیک ویژه  و  بهها  از  ها،  )ترس  تبعیض  کاهش  برای  راهکاری  عنوان 

 گیرند.تأثیر عوامل قومی، جنسیتی و تغییرات نسلی شکل میها تحتطالبان( کاربرد یافته است. این استراتژی 

می نشان  حاضر  پژوهش  مجموع،  لیمینالِ  در  وضعیت  یک  در  کرمان،  شهر  در  افغانستانی  مهاجران  سوم  نسل  که  دهد 

ای میان جدایی از هویت پیشین و ورود به هویت جدید عنوان مرحله برند، مفهومی که ویکتور ترنر آن را به دائمی به سر می

 لیمینال تثبیت شده است. ۀهای گذار کلاسیک، در مرحلکند. این نسل، برخلاف آیین توصیف می 

مشارکت برخی  اظهارات  مریم  گرچه  مانند  میکنندگان  خود  مادری  سرزمین  را  ایران  گیری شکل   ۀدهندنشان   داند،که 

کامل هویت ذهنی ایرانی و موفقیت فرآیند جذب فرهنگی است، اما مفهوم لیمینالیته در این پژوهش نه به بازنمایی ذهنی 

اند، اما به دلیل حقوقی آنان اشاره دارد. این نسل از نظر زبانی و فرهنگی کاملاً همسان شده-افراد، بلکه به موقعیت ساختاری 

های استرداد، هنوز در مرز بین پذیرش کامل و طرد های نهادی و ناامنی مداوم ناشی از طرحفقدان رسمیت حقوقی، تبعیض

 اند.اجتماعی معلق 

سوئیچینگ خلاقانه، تقلید  -های بقای خاصی شده که عبارتند از: کدگیری استراتژی دائمی منجر به شکل  ۀ این لیمینالیت

نهایی، تبدیل زبان مادری به فسیل فرهنگی و فارسی کرمانی/تهرانی به   ۀمیزبان و الگوگیری از ترندهای جهانی. نتیج  ۀلهج

 کند.های دائمی هستند؛ نسلی که در مرز هویت زندگی می بقا است. این نسل، لیمینال  ۀسرمای

 

 پژوهش  هایمحدودیت 

استرداد  حاضر  پژوهش  انجام    شدنزمان هم از مهاجران شده و موجب هراس  غیرمجاز    های افغانستانیبا طرح    این نسل 

ارائ و  ارتباط  پژوهشگر    ۀ ایجاد  با  روند    شد.  روبرو  مانع  با اطلاعات  در  پژوهشگر  بود  شده  موجب  مهاجران  خانوادگی  ترک 

 .با مشکل مواجه شود هامصاحبه تحقیق با بازگشت برخی از مهاجران مواجه و 

 

 تعارض منافع: 

 ت به راهنمایی نویسندۀ دوم است.نامۀ کارشناسی ارشد نویسندۀ نخس رگرفته از پایان این مقاله ب
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 The academic world, like other social worlds, is entangled in a set of 

argumentative and affective relations and, in this respect, is not separate 

from the ordinary social sphere. Over the past decades, scholars have sought 

to distinguish these two worlds through the use of key specialized concepts. 

One such concept is the scientific community. A range of studies in Iran has 

shown that the scientific community is not only a fragile and unstable 

formation, but also one that has increasingly lost its explanatory power in the 

academic world. 

In this article, I argue that, on the basis of the existing literature, there is in 

practice no such thing as a scientific community. Yet, instead of revising 

their understanding of the existing situation, researchers have attempted to 

account for the weakness of the scientific community in Iran and, in most of 

their studies, have effectively justified the status quo. By reviewing the idea 

of the scientific community in sociological research and examining scholarly 

efforts to conceptualize it, this article offers a different response to a problem 

that Iranian scholars have understood in largely similar ways. The problem 

may be formulated as follows: now that researchers have demonstrated that 

no scientific community has taken shape in Iran, can the alternative concept 

of academic tribes serve as a more useful analytical framework? 

This article seeks to demonstrate how this concept may open up a different 

path for scholars working within the scientific community perspective and 

contribute to explaining the mechanisms through which such tribes operate 

within universities. Whereas the concept of the scientific community seeks to 

explain scientific relations, scientific norms, academic ethics, and 

interactions among associations and journals within accepted scientific 

frameworks, the concept of academic tribes attempts to uncover the nature of 

overt and covert relations, as well as the emotions, interests, and desires that 

operate beneath the surface of ostensibly scientific norms. 
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Introduction 

Classical understandings of science have traditionally portrayed the academic world as 

fundamentally different from ordinary social life. While everyday social relations are often 

associated with emotions, personal interests, and subjective judgments, science has been 

represented as a realm governed by rationality, objectivity, experimentation, and intellectual 

argumentation. Within this framework, scientists are expected to follow universal scientific norms 

and ethical principles rather than emotional attachments or personal loyalties. One of the key 

concepts through which this image has been constructed is the notion of the “scientific community.” 

The concept of the scientific community emerged in the works of thinkers such as Michael 

Polanyi, Edward Shils, and Robert K. Merton. Their theories emphasized scientific cooperation, 

shared norms, peer evaluation, and collective knowledge production as the foundations of academic 

life. Consequently, the scientific community came to signify not merely a group of scholars, but a 

rational and ethically organized network of intellectual relations and institutional legitimacy. 

In Iranian sociology of science and higher education studies, this concept became highly 

influential during the last three decades. Numerous researchers attempted to evaluate the condition 

of scientific communities within Iranian universities. However, despite differences in methodology 

and theoretical orientation, many studies reached similar conclusions. Academic interactions were 

described as weak, collaborative research remained limited, ethical norms appeared fragile, and 

university relations were frequently shaped by individual interests and institutional competition 

rather than collective scientific goals. 

This repeated diagnosis raises an important theoretical issue: if Iranian academia does not 

correspond to the classical image of the scientific community, how should its actual social reality be 

understood? This article argues that the dominant framework of the scientific community is 

insufficient for explaining many hidden dimensions of academic life in Iran, particularly informal 

relations, emotional attachments, political loyalties, and struggles over symbolic and material 

resources. 

To address this limitation, the article proposes the concept of “academic tribes” as an alternative 

analytical framework. Drawing on Michel Maffesoli’s theory of neo-tribalism as well as the works 

of Tony Becher and Paul Trowler, the concept emphasizes emotional belonging, group solidarity, 

informal networks, symbolic boundaries, and internal rivalries within academia. Rather than 

understanding universities as unified rational communities, this perspective interprets them as 

fragmented spaces composed of overlapping groups, alliances, and competing territories. The article 

therefore seeks to demonstrate that the concept of academic tribes offers a more realistic and 

sociologically productive framework for understanding academic relations in contemporary Iran. 

 

Discussion 

The concept of “academic tribes” offers an alternative framework for understanding university 

life by shifting analytical attention away from formal scientific norms and toward informal social 

dynamics. Rather than viewing universities primarily as communities organized around rational 

cooperation and shared intellectual standards, this perspective highlights emotional attachments, 

symbolic boundaries, competition, and mechanisms of inclusion and exclusion. Michel Maffesoli’s 

theory of neo-tribalism provides an important starting point for this approach. According to 

Maffesoli, contemporary societies are increasingly organized through small affective communities 
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rather than stable modern institutions. These neo-tribes are not based on kinship or traditional social 

bonds; instead, they emerge through shared emotions, collective experiences, lifestyles, rituals, and 

symbolic identifications. 

Applied to academic life, this perspective reveals dimensions that are often overlooked in 

conventional accounts of the scientific community. Universities are not only sites of intellectual 

exchange and scholarly cooperation but also environments shaped by friendship, loyalty, jealousy, 

rivalry, distrust, and struggles over prestige and resources. Faculty members frequently form 

informal circles that influence access to research collaborations, publication opportunities, graduate 

supervision, and institutional influence. Consequently, academic behavior is often embedded in 

networks of personal relations as much as in formal professional norms. 

The notion of “academic tribes and territories,” developed by Tony Becher and Paul Trowler, 

further extends this perspective. Their work demonstrates that disciplinary cultures function as 

distinct symbolic territories with their own values, rituals, languages, and internal hierarchies. 

Academic disciplines can therefore be understood as tribes that defend their intellectual boundaries 

while competing with other fields for legitimacy, authority, and institutional recognition. 

The empirical findings discussed in this article suggest that, within the Iranian academic context, 

tribal dynamics extend beyond disciplinary identities alone. Existing studies consistently indicate 

that informal relations often play a significant role in shaping academic interactions. Research on 

faculty relations has documented experiences of factionalism, friendship-based networks, political 

affiliations, and mutual distrust among academics. Collaborative activities frequently occur within 

relatively closed circles rather than broad scientific communities, while institutional opportunities 

and resources often circulate through limited interpersonal networks. 

The qualitative findings provide particularly strong support for this interpretation. Peyam 

Afshardoust’s research demonstrates that informal interests, political alignments, and pre-existing 

personal relationships significantly influence university interactions. Similarly, Fatemeh Alamdar’s 

ethnographic accounts reveal the importance of emotional tensions, hidden rivalries, jealousy, and 

strategic alliances in everyday academic life. These findings suggest that universities operate not 

only through scientific rationality but also through emotional economies and tribal solidarities. 

The concept of academic tribes therefore offers a broader sociological framework for 

understanding Iranian universities. It does not deny the importance of scientific norms; rather, it 

shows that scientific rationality coexists with emotional, political, and material dynamics that 

profoundly shape academic behavior, institutional processes, and the distribution of opportunities 

and influence. 

 

Conclusion 

This article began with a fundamental question in the sociology of science: can the concept of the 

scientific community adequately explain the realities of academic life in Iran? A review of three 

decades of Iranian research showed that most studies depict the scientific community as weak, 

fragile, or absent. The recurring findings of these studies include limited scholarly interaction, weak 

ethical commitment, fragmented cooperation, and the dominance of individual or institutional 

interests. 

However, the article argued that this situation should not be understood solely as evidence of an 

incomplete scientific community. Part of the problem may lie in the conceptual framework itself. 
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The concept of the scientific community is grounded in an idealized image of rational cooperation, 

universal norms, and professional order. Although analytically valuable, this framework often fails 

to capture the emotional, informal, and power-laden dimensions of academic life. 

To address this limitation, the article proposed the concept of academic tribes as an alternative 

analytical framework. Drawing on neo-tribal theory and higher education studies, this perspective 

understands universities not as coherent wholes, but as fragmented spaces shaped by emotional 

solidarities, informal alliances, symbolic boundaries, and struggles over resources and legitimacy. 

Within this framework, academic relations are shaped not only by intellectual collaboration, but 

also by friendship, jealousy, political loyalty, competition, and informal networks. 

The analysis further showed that many empirical findings concerning Iranian universities become 

more intelligible when interpreted through the lens of tribal relations. Processes such as faculty 

recruitment, access to publication opportunities, distribution of research funding, and the exercise of 

institutional authority often operate through informal tribal mechanisms rather than through 

universal academic standards alone. Emotional and relational factors therefore play a central role in 

shaping academic life. 

Ultimately, the concept of academic tribes offers greater explanatory power for understanding 

contemporary Iranian academia than the traditional notion of the scientific community alone. By 

foregrounding emotions, informal relations, and hidden structures of power, this concept opens new 

possibilities for critical research on universities, higher education, and academic culture in Iran. 
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 اطلاعات مقاله   چکیده 

جهان سایر  همانند  دانشگاهی،  اجتماعی،  جهان  و    ریدرگهای  استدلالی  مناسبات  سری  یک 

ازاین  و  است  عاطفی  در  مناسبات  محققان  نیست.  اجتماعی  معمولی  قلمروی  از  مجزا  جهانی  نظر 

  گر یکدی مفاهیمی کلیدی و تخصصی، این دو جهان را از یریکارگبههای گذشته کوشیدند تا با  دهه

اند  در ایران نشان داده   مختلفکنند. یکی از آن مفاهیم کلیدی، اجتماع علمی است. تحقیقات    مجزا

نه بلکه هرچه بیشتر قدرت توضیح دهندهکه  لغزان و شکننده دارد  اجتماع علمی موقعیتی  گی تنها 

 دهد. خود را در جهان دانشگاهی از دست می

در این مقاله نشان می دهیم که بر اساس تحقیقات موجود، در عمل چیزی به نام اجتماع علمی 

دنبال فهم ضعف اجتماع  جای تحول در دریافت خود از وضعیت موجود، بهنداریم اما همین محققان به

اند. در این مقاله،  و در اغلب مقالاتشان موقعیت موجود را به نحوی توجیه کرده  علمی در ایران رفته

، در پی پاسخ متفاوت  شانیهاکوشش شناسان و فهم ضمن مرور ایدۀ اجتماع علمی در تحقیقات جامعه 

ایرانی به نحو تقریبا یکسانی آن را درک کرده ای بوده به مسئله   گونه این اند. مسئله را  ام که محققان 

ع علمی در ایران شکل نگرفته  اند که چیزی به نام اجتماداده  نشانکنم: اکنون که محققان  طرح می 

می  میاست،  استدلال  مقاله  این  برد.  بهره  دانشگاهی  قبایل  یعنی  بدیل  مفهوم  از  چرا  توان  که  کند 

تواند مسیری متفاوت را در برابر معتقدان و محققان اجتماع علمی بگشاید  مفهوم قبایل دانشگاهی می

ازاین  دانشگاه و  در  قبایل  این  که  دهد  توضیح  را  سازوکارهایی  بکوشد  عمل میطریق  برای  ها  کنند؛ 

اگر مفهوم اجتماع علمی در پی توضیح مناسبات علمی، هنجارهای علمی، اخلاقیات علمی و   مثال، 

های مسلم علمی است، مفهوم قبایل دانشگاهی، در پی ها و نشریات در چارچوب تعامل میان انجمن 

علمی    اصطلاحبه ها و امیال در لوای هنجارهای  فهم چیستی مناسبات پنهان و آشکار، عواطف و غرض 

 است. 
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 مقدمه 

در جهان روزمره با    کهیدرحال.  شودمعمولی قلمداد می  بافته از جهان امرای جداتافته  ،، دنیای علمکلاسیک  یهانگرشدر  

با  ،روبروییم  عقل سلیم قلمرو    در جهان دانشگاهی  و  آکادمیک  آ  یاستدلال عقل  مواجه میو  گمان   ،رونیازا  شویم؛زمایشگاه 

قلمروهایی که جهان دانشگاهی    ترین مهمیکی از    ی و در دیگری با دانشمند سروکار داریم. لانسان معمو  با  که در یکی   رود می

ادبیاتی غنی  این مفهوم    دربابهای گذشته،  در دههاست.    1مفهوم اجتماع علمی   ،جهان زیست روزمره جدا ساخته است  ازرا  

و قوت گذشتةاخیر مف   هایسالدر    حال،بااینتولید شده است.   قدرت  اجتماع علمی،  در    هوم  ادبیاتی جدید  ندارد.  را  خود 

که چگونه   ام هدیگر، در این مقاله نشان داد  سوی  . از شودمیتعریف    ۲م قبایل دانشگاهی وجهان شکل گرفته است که ذیل مفه

 .انددانسته  «غایب از نظر»ظرف سه دهه مطالعات در ایران وضعیت اجتماعی علمی را شکننده و گاهی 

 3تدریج در کنار مفهوم اجتماع علمی دو مفهوم دیگر قدرت یافتند؛ یکی مفهوم حوزۀ عمومی شمسی به  ۷0در اواخر دهة  

(. مجموعة این ادبیات، درکی از دانشگاه را  13۷1)پوپر،    پوپری  4و دیگری جهان سه   (13۹5راد،  نک: پایا و قانعی)  هابرماس

رسد که بار زیادی بر آن تحمیل کرده است. اما  می  به نظرموجب شدند که از درک انسانی و معمولی فاصلة زیادی داشته و  

 به نظرم اند؟  و از دریافتی متفاوت از موضوع ناتوان مانده  به تکرار افتادهة اجتماع علمی در ایران  نیزم   در چرا نتایج تحقیقات  

ای کاملاً متفاوت فهم کرد و به بسیاری از  رویکردی جدید در میدان بحث دانشگاه، موضوع را از دریچه  درانداختنتوان با  می

 داد.  اعتنا قابلپاسخی    ،رهاشدههای پرسش

بندی کند. پرسش  ای دیگر صورتهای پیشین، مسئله را از زاویهجای تکرار همان پرسشکوشد بهرو، این مقاله میاز این

معنای دقیق و کلاسیک آن  دهند که چیزی به نام اجتماع علمی در ایران بهاصلی این است که اگر تحقیقات موجود نشان می

مناسبات  توضیح  برای  هنوز  علمی«  »اجتماع  مفهوم  آیا  نامید؟  چگونه  باید  را  دانشگاه  جاری  واقعیت  است،  نگرفته  شکل 

کند، یا  های مسلم علمی کفایت میها و نشریات در چارچوبعلمی، هنجارهای علمی، اخلاقیات علمی و تعامل میان انجمن

غرض و  عواطف  آشکار،  و  پنهان  مناسبات  بتواند  که  گرفت  بهره  بدیل  مفهومی  از  هنجارهای باید  لوای  در  را  امیال  و  ها 

تواند چنین کارکردی داشته  که مفهوم »قبایل دانشگاهی« می  شوداستدلال  میمقاله    در ایناصطلاح علمی توضیح دهد؟  به

کند و هم امکان فهم اقتصاد عاطفی، منافع مادی و گروهی دلالت میباشد؛ مفهومی که هم بر مرزهای گروهی و روابط درون

 .سازدمنزلتی، و سازوکارهای غیررسمی قدرت در دانشگاه را فراهم می

توان از اجتماع علمی  : آیا در ایران مییمبه چند پرسش مشخص پاسخ ده  به طور خلاصه در این مقاله سر آن داریم که

های پیشین چیست؟ و چرا مفهوم قبایل های ضعف یا غیاب آن در پژوهشترین نشانهبه معنای دقیق آن سخن گفت؟ مهم

کوشد  دانشگاهی، در مقایسه با اجتماع علمی، برای فهم مناسبات دانشگاهی ایران کارآمدتر است؟ به بیان دیگر، این مقاله می

ها و منافع  های پیشینی، رقابتها، دوستیای از روابط، تعلقات، مرزبندینشان دهد که در پسِ صورت رسمیِ دانشگاه، شبکه

فهمیده میشکل می بهتر  قبایل دانشگاهی  با مفهوم  که  این صورتگیرد  اجتماع علمی.  با مفهوم  تا  امکان  شود  تازه،  بندی 

بهمی نه  دانشگاه  بهدهد  بلکه  آرمانی،  و  همگن  کل  یک  گروهمثابه  عمل  میدانِ  و مثابه  متداخل  قلمروهای  کوچک،  های 

 . پیوندهای غیررسمی دیده شود
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 مفهوم اجتماع علمی در ایران سفر

اندیش تاریخ  علمجامعه  ة در  از دهبه  ،مفهوم »اجتماع علمی«  ، شناختی  به  1۹40  ةویژه  بعد،  تأملات مایکل به  از دل  تدریج 

بر اینکه علم نه فعالیتی فردی، بلکه   ؛ پولانی با تأکید (Polanyi, 1941ماهیت جمعیِ تولید علم سر برآورد )  ۀ پولانی دربار

ای فراهم  ، زمینه(Ibid, 1951; 1962وگوی میان پژوهشگران است )گر و مبتنی بر سنت، اعتماد و گفتنظمی خودتنظیم

تر صورت مفهومی روشنآن را به « scientific community»   ( با طرح صریح اصطلاح Shils,1954که ادوارد شیلز )  آورد

شود، بلکه به ای از دانشمندان اطلاق نمیکرد. از این منظر، اجتماع علمی صرفاً به مجموعه تر وارد ادبیات علمیشدهو تثبیت

را شبکه علمی  فعالیت  که  دارد  اشاره  نمادینی  مرزهای  و  اعتباربخشی  سازوکارهای  داوری،  قواعد  هنجارها،  روابط،  از  ای 

میامکان دههپذیر  در  فهم،  همین  مسازد.  جامعههای  محوری  مفاهیم  از  یکی  به  بیستم،  قرن  و یانی  بدل شد  علم  شناسی 

مرتون )  آثار  یافت  ( وMerton, 1942بعدها در  برای صورت  ، ای که »اجتماع علمی«گونهبه  ،دیگران بسط  نامی  بندی به 

 بدل گردید.اجتماعیِ دانش، اقتدار معرفتی و سامان نهادی علم 

دهة   بهش.(  ۷0دهة  )  .م1۹۹0در  علمی  اجتماع  از  مفهوم  یکی  به  و  شد  مهم  ایران  در  دانشگاهی  جامعة  برای  تدریج 

کانونی در جامعهمهم مفاهیم  بدل گردید.ترین  علم  مختلفیبااین  شناسی  معانی  ایران  حال،  در  علمی  اجتماع  شده   ارائه  از 

 است که به شرح زیر است: 

  ، ند. این تلقیاهای مشترکو برنامه  ها مشیخط  جمع مشترک دانشمندان که دارای هنجارها،   مثابهبهاجتماع علمی    .لفا

نزدیک است  ازتلقی توماس کوهن    هب این تعریف  ؛مفهوم پارادایم  اولین نوشته  مانند  از  این مفهومکه در یکی  از    آن را  ،ها 

 . (13۷۲ ،ابراهیمی)کنند همکاری می هم  با که در تخصصی خاص  دانست ای از دانشمندان مجموعه

معمولی و    با افراد  برابر جامعهنظامی مستقل در برابر جامعه: اجتماعی از دانشمندان در  خرده  مثابهبهاجتماع علمی    .ب

اجتماع علمی، جمع    . شودمیاز جامعه جدا    ، و هنجارهای متفاوتش  عناصر  ل یدلبه. به این معنا اجتماع علمی  رمتخصصیغ

و مطابق قواعد و    اندمشغولکه در جامعه به فعالیت    دانسته شدعلمی، آموزشی و پژوهشی    مؤسساتو    دانشمندان و محققان

کنند و با اجتماعات علمی دیگر ارتباط فعال دارند. اجزا و عناصر یک اجتماع علمی  عمل می  ی ررسم یغهنجارهای رسمی و  

سرمایه  اندعبارت انسانی،  نیروی  علمی،  از:  نهادهای  مدیریت  پژوهش،  و  آموزش  مراکز  ارتباطات    هایانجمنگذاری،  علمی، 

 (.13۸0 ،و دیگران پورشارععلم )و هنجارها و اخلاقیات در  علمی 

اخلاقیات علمی:    ، اجتماع علمی  .ج و  تقویت کرد.    طوربهرتون  مهنجارها  را  اجتماع علمی  از  برداشت  این  نظر  خاص  از 

برای دانشمند   و هنجارهای احساسی و عاطفی است که تعهد و الزامی   هاارزشموزون از    یاخلاقیات علم، کل یا ترکیب   مرتون

ن بین ساختارهای هنجارهای علمی و ومرت  .یابندمیتجلی    هااجازهو    ، ترجیحات هامنعشکل اوامر،  ، هنجارها بهکند میایجاد  

تلقی دورکیمی از اجتماع علمی وجود دارد که چیزی بیش از فرد دانشمند   ینوع   .ندیبیم ساختار دموکراتیک جوامع نسبتی  

برای مرت اهمیت دارد  افته ی سازمانگرایی  و شک   ی طرف یب ن، اصل  واست.  اجتماع علمی  که گوید  می  ی طرف یبو اصل    برای 

 (. 13۷۲به نقل از ابراهیمی، است )اهداف علمی نحصر به علمی و م وظیفة یک دانشمند فقط انگیزۀ

برای    ؛ هشتاد در ایران مورد توجه قرار گرفت  ةنیز در ده  (13۷1)پوپر    ه هان سمفهوم ج  لمی،در کنار مفهوم اجتماع ع

پژوهشی    ۀ برنامةو اید  جهان سوم پوپری  نظریة  یبرمبنا  «مسئلهحل  »  مقالة  هشتاد در   ةده  یابتدا   در  (13۸۲)  یاباذرنمونه،  

با اجتماع علمی    ، لاکاتوشی از علم همنوا  را  که    -پوپر را سه  وی جهان  کرد.    تأکید بر درکی  به هم آنها  اما  جهانی مستقل 

جهان دهدمیشرح    -داند میمرتبط   اشیا  فیزیکی  جهان   اول،   :  جهان  فرایندهای   ها حالتجهان    ،دوم  جهان   ،مادی  ی یا  و 

از عینیت   نیز  ی ااندازه  تا الاذهان( و  مانند بین)ن استقلال دارد  ذهن بشر است اما از آ   اگرچه ساختة  سوم که  و جهان  ذهنی 

جهانی   جهان سه که به تعبیر اباذری هنوز در ایران خلق نشده است،   . به این معنا دورکیمی(  ةمانند جامعاست )برخوردار  

 های انتقادی از دستاوردهای علمی در آن جاری است.است که بحث

در    مسئلة مختلف  علوم  وجود  استیکشورهااباذری  ایران  مانند  آ  ،ی  سه  بدون  جهان  باشد. نکه  داشته  نظر   وجود    به 



 2۴0                                                                                   ی چارچوبی برای فهم دنیای دانشگاهیسوبهاز اجتماع علمی تا قبایل دانشگاهی: 

 

 است اباذری درواقع راهی برای فقدان اجتماع علمی یافته و کوشیده  اند. محصور مانده دو  در جهانِ  در ایران،  فرایندهای علمی 

علم   شناسانهجامعهدرکی   جهان  پوپری  از  درک  با  دهة   -را  اواخر  در  بود  که  غالب شده  ایران  در  کند.    -هفتاد  اما  ترکیب 

کمی و کیفی وضعیت اجتماع علمی در    گیریاندازهدهه، مشغول    ن یچنداجتماع علمی در طول    ی انجی م  بهخوانش مسلط  

 ایران بوده است.

 

 مفهوم قبیله استعارۀ

آن  یری مفهوم قبیله در معنای جدید  گ های شکلریشه  که  به فهمی از قبایل دانشگاهی، ابتدا لازم است  یاب یدستبرای  

 تا   ت سکوشیده ا  ( Maffesoli,1996)  ی اتوده  ةدر جامع  یی: سقوط فردگرالیقبا  عصر   در کتاب ی  مافزول  شل یم   کاویده شود.

 برخی از عناصر این مفهوم را بسط دهد. 

قر بعد، مدرنیته  1۸ن  از  به جلو رفته است.    ییخردگرا  اساسبر   ،به  فردگرایی  و  و  انقلاب صنعتی، گسترش شهرنشینی 

و  شکل اجتماعی  را خلق کرد.    عنوانبا  مفهومی    ،نهادهای مدرن  تیدرنهاگیری ساختارهای شغلی جدید و طبقات  جامعه 

که  انگشت گذاشتند  بر ضرورت فهم دومی    ، و جامعه  1ایجاد دوگانگی میان دو مفهوم اجتماع   طریق  از شناسان اولیه  جامعه

های  در تحلیل  ، ارجاعش به قلمرو سنتی  دلیل به  ،تفسیر شد که مفهوم اجتماع  گونه این  تدریج بهاکنون نماد عصر مدرن است.  

دوم قرن    ها از دست داد. در نیمة در تحلیل  خود را  موضوعیت  ۲مفهوم گمینشافت  ، رونیازا  ؛نداردچندان جایگاهی  اجتماعی  

بهانه  ،بیست به  اجتماع  جامعههمفهوم  نظریات  در  متفاوت  مثال  ؛ شد  برده  کار   بهشناسان  ای    هابرماس   ، برای 

(Habermas,1987, 105-106 )    جهان    ی ریکارگبهبا زیست  کرد.    ینوعبهمفهوم  احیا  را  آن    ی ل ومافزدیگر 

(Maffesoli,199.11 )  دریچه دیگر از  کوشید    اساساً  ای  و  گذاشت  دست  اجتماع  مفهوم  را   ۀطردشد  ی هاهیسوتا  بر  آن 

 .کندبرجسته سازد و به درون مباحث اجتماعی وارد 

برای    .اندبازگشته، به میدان تحلیل  رسمی  شناسی جامعهده در  ش بر مفهوم اجتماع، مفاهیم کمترکاربست  تأکید  ةواسطبه

احساسات جمعی   ، مثال یافته است    3مفهوم  بر آن و چون دهمکلاسیک    ی شناسانکه جامعهاهمیت  نیز  دست گذاشته    رکیم 

د  وضعیت جدی  مافزولی،  دیدگاه  از  ی جدید بر ما پدیدار شده است.ی در معنا ، نتی استس  جماعتیبودند. مفهوم قبایل که نماد 

قبیله به    مفهومقرار نیست که    ، نیباوجوداگرایانه درک کرد.  بلکه الگوهای اجتماع  ،4معوی الگوهای جا  برمبنای   صرفاً نه  باید  را  

  تأکید  جای به  ، قبیله  استعارۀ   یانجیمبه.  رودبه کار می  سنتی در وضعیت مدرن   جماعت که در  شود    کار بسته ه  بهمان معنایی  

و عواطف گروهی و اجرای نقش مرتبط است. در    احساساتکه با  شود  تأکید میاجتماعی(    ) چهره  5پرسونا   بر مفهوم  ،بر فرد

ما   وضعیتی  آیروبرو  6چندگانه«   شخص»با  چنین  در  که  را    ،فرد  ، نیم  خود  و    ازطریقهویت  قبایل  از  تعدادی  در  عضویت 

 آورد.می به دست  و درافتادن در سلایق مشترک، در پی کشف قلمروهای جدید ها بدان یوابستگ

در   عضویت  میبه  ها گروهمفهوم  درک  در شکل جدید  مراسم  مفهوم  مثال  ؛ شودهمراه  است    ، برای  کنکافی  که    می فکر 
 

1. Community 

  همسایگی  خویشاوندی،  مانند   عاطفی  و  پایدار  نزدیک،  روابط  بر  که  دارد  اشاره  اجتماعی  زندگی  از  نوعی  به  تونیس  یدر اندیشه  ( Gemeinschaft)  گمینشافت 2

  قوی   حس  و  مشترک  هایارزش  ةدهد که گمینشافت بر پایدهد و توضیح میقرار می  (Gesellschaft)  گزلشافت  با  تقابل  در  را  مفهوم  این  او.  است  استوار  سنت  و

 .گیرد، نه بر مبنای منافع فردی یا روابط قراردادیمی شکل تعلق

3. Collective Emotion 
4. Societal 

5.  aThe Person  :  مافزولی، نظر    در The Persona  اشاره  هیچبه برای  واژه را  این  او  نقابِ متغیر،  به  وجه معادل »فردِ مدرنِ مستقل« نیست. 

شود و هویت را نه  های مختلف اجتماعی عوض می های عاطفی، در صحنهبرد؛ چیزی که در پیوند با قبایل/جمعبه کار می  مندپذیر و موقعیت نقش 

کند و آن  یاد میهای قابل تغییر  ماسک   مثابهبه   personaمافزولی از .دهدصورت امری سیال و چندپاره نشان میصورت یک جوهر ثابت، بلکه بهبه

 .  گذاردرا در برابر منطق فردگرایانه می 

6. The Plural Person 
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  یا دوره  یهاتیفعال از    های مذهبی، د گرفته تا آیینهای تولاز جشن  -مراسم جمعی در چه تعداد    هرروزهامروزه هریک از ما  

د.  نکناینها مسیر تعلقات جمعی جدید را برای اجتماع انسانی فراهم می  کنیم. همة شرکت می  -های فرهنگی ورزشی تا جشن

 ، آوردیم را گرد هم    افراد که    1عمومی   وی آن انگیزۀ  به نظر.  گیردمیشخصیت شکل  درون مراسم است که    ، از نظر مافزولی

  ی خون  ،این احساسات مشترک  (Maffesoli, 1996: 9 & 12)   گوید می  نیزکه دورکیم    طورهماناحساسات مشترک است.  

عامل برای تقویت   ترینمهم  ،تکرار  .دنشومیمراسم تقویت    ازطریقاحساساتی که    اندازند، به جریان میقبیله    یهارگدر    تازه

  ی عاطف  ةتجرب  ازطریق  زین  یسرزندگ  ،است  گفتهکه کالینز    طورهمان  .گیردمیمراسم صورت    قیازطر  ،گروه است و این تکرار

 . کندمیسازوکار اصلی عمل  عنوانبهدر اینجا  ۲و معناداری (  Collins, 2004 :کن) شودمی انیمناسک ب

مافزولی همان گفتیم،  که  تحلیلی    طور  بستر  چنین  در  شهری را  می  زندگی  شهریقرار  قبایل  مفهوم  همین  دهد.   ،

 د.ن سازکوچک و گاه بزرگ متجلی می  هایگروهدر  خود را  قبایلی که گذارد.  شهری به بحث می  پیوندهای عاطفی را در جامعة

تکثیر   با  باید  را  زندگی شهری جدید  کرد  هایگروهاگر  فهم  ناپایدار  گاه  و  این  می  وقت آن  ، کوچک  که  گفت   هاگروهتوان 

ایجاد    ازطریق انشقاق و تکثیر و توسعة  دنشومیایجاد    هاگروهو گاهی تضادهایی در    کنندمیفضای احساسی پیوند  به    که 

 انجامند. می هاگروه

جهان  که  وضعیتی  در  نوعی    ،مافزولی  و    انحلالدرگیر  استاجتماعی  شدید  معکوس  ،فردگرایی  مسیری  صحبت    از 

 و  کنند میاعتماد  ها بدانو کمتر  رند یگیم. مردم از نهادها و طبقات فاصله شودمیمتصل  هم  با ن از نو که جهان در آ کند یم

 .شوندمی دارشهیر این قبایل  ازطریق ، عوضدر

احساس مشترک در    ای   اقیاشت  ک ی   وسیلةبهکه    کندمی  فیتوص   داریو ناپا  اسیمق کوچک را    لیقبا  (Cova, 1997) کووا

. دانندیمارزشمند    گرانیآنها با د  ونددادن یپدر    یی توانا  دلیل بهکه مردم کالاها را    گوید می  ی. و شوندمیکنار هم نگه داشته  

نه چیزهای دیگر  وند استیپ  نیا و  به  که مهم است  آنها بیشتر  افراد در  تا  »پیوند اجتماعی« جذب می  سببو   رفصِشوند 

 .خودِ کالا 

تعریف سنتیقبیله،   اقتصادی گره خورده    ،در  و منافع مشترک  قلمرو سرزمینی مبتنی    بر  معمولاً   وبا پیوندهای خونی 

بر عنصر اعتماد و   اغلب  قبیله  و همچنینعنصر مهمی باشد  عنصر عصبیت و توتم    رسد در برخی قبایل سنتی نظر میه ب  است.

جای  ی  خ یتار  یت که درون سن  مبتنی است   و خویشاوندان   و بستگان  ا ی به جغراف   ، یسنت   ةلیقب  مبتنی است.  یی آشناو    ارادت 

و فقط در طول مراسم خود وجود دارد. متکی به سنت تاریخی    ستی نوابسته    ای به جغراف   د یجد  ةلیقب   ، حالبااین.  است  گرفته 

وجود دارد.   ها فرهنگ خردهو  قبایل جدید    ن یب  یاساس   یهاتفاوت  .آیدمی  به وجودمدن مناسبت  آبا پیش  زمان همنیست، زیرا  

ماسک دارند.   ک ی   شهیهم  یاعضا برا  رای، زشودمی  دهی ساکن د  صورتبه  نیو ثابت است. ا  کپارچهی  تیهو  ،فرهنگ خردهدر  

بس  ،حالبااین به  قبا  یاریامروزه مردم  بدون ه  ل یاز  و  دارند  را عوض  کنندمیآنها حرکت    نیب  ی زحمت   چی تعلق  نقاب  آنها   .

 .رندیگیعهده م ررا ب یموقت  یها تیهوو  هانقش رای، زکنندمی

به ما کمک می انسانمفهوم قبیله  بفهمیم چرا  از طبق کند  فارغ  پایاجتماعی، سن و جنسیت، می  ة ها،  بر  نوعی    ة توانند 

های جدید، افراد نه بر اساس تولد و تعلق سنتی، بلکه به دلیل علاقه،  شور، احساس یا گرایش مشترک گرد هم آیند. در قبیله

سنتی،    ةشوند. این نوع قبیله، برخلاف قبیلتجربه یا میل مشترک، برای مدتی معین و در مکانی مشخص کنار هم جمع می

ها و علایق مشترک ویژگی  ة اند؛ بلکه خودْ آن را بر پایتاریخی پایداری ندارد و اعضای آن از پیش در آن متولد نشده  ةسابق 

شوند و در همان چارچوب، هویت و موقعیت تولد درون یک گروه وارد آن می  ة سنتی، افراد به واسط  ةدهند. در قبیلشکل می

عنوان عناصر پیونددهنده شوند، اما همچنان بههای این گروه هرچند در طول زمان دگرگون میکنند. سنتخود را حفظ می

زمانی، اشتراک عاطفی و حضور موقتی اعضا استوار  جدید بیشتر بر هم  ةمانند. در مقابل، قبیلو میراث تاریخی گروه باقی می
 

1. Communal Drive 

2. Meaningfulness 
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 . است و نه بر تداوم تاریخی و نسبی

 :برشمردتوان موارد زیر را م، میی قبایل جدید را خلاصه کن درباباگر بخواهیم ایدۀ مافزولی 

 ؛ نیاز دارد به عواطف و احساسات جمعی  -

 ؛ با سبک زندگی مرتبط استو  دهدمیدر بستر شهری رخ  -

 ؛ ندااجتماعی مهم هایرسانه -

 ؛ نقش محوری دارد ،یا شخص اجتماعی  فرد جماعت  -

 ؛است توضیح شکلی از زندگی گروهی  -

 ؛استهگروهجتماعی و پیوند برای ساختار ا کارآمد سیمانی  ،احساسات  -

 .قبیله است  یهارگمراسم مانند خون تازه در  -

 

 1قبایل دانشگاهی مفهوم سویبه

مفهوم رابطه بیشتر  در اجتماع علمی،    .گیردمیحول مفهوم رابطه شکل  مفهوم قبایل نیز    ،مفهوم اجتماع علمی   همچون

گرایی را گروهی ممکن است مفهوم قبیله و قبیله  در معنای اجتماعی مدنظر است.  اینجا اما در    ، ناظر بر ارتباطات علمی است

واقعیتی    -طبقه   نظیر  -دیگر  همانند هر مفهوم  ،این مفهوم  کهیدرحال   ،منفی دارد  جنبة  صرفاً که  تفسیر کنند  در معنای خاص  

می و  است  مختلفاجتماعی  بسترهای  در  منفی  ،تواند  به  گرایش  علت  باشد.  داشته  مثبت  یا  منفی  مفهومبار  این   ، سازی 

گوییم که بیشتر  سخن می ای متفاوت پدیدهاز  در این مقاله   ما  که درحالی ؛ گرایی استدرکی سنتی از مفهوم قبیله  ی ریکارگبه

  ی هالیتحل به      ۹0ة  در ده  ،این مفهوم،  حالبااین  شهری طرح شده است.    ةدر نظریات مافزولی ریشه دارد که در بستر جامع

جامع با  است.    ةمرتبط  وارد شده  ادامهدانشگاهی  مهم  به    ،در  اثر  میدو  تشریح شود  اشاره  آکادمی  در  را  قبایل  مفهوم  که 

 اند.ای سامان یافتهدانند که حول مرزهای رشتهقبایل دانشگاهی را گروهی کوچک می  ،دو هر ند.اهکرد

، پژوهش فکری  ک ی آکادم  هایسرزمینو    ها لهیقبدر کتاب  (  Becher, 1989)بچرابتدا تونی    را   مفهوم قبایل دانشگاهی

دو کشور    های دانشگاههشتاد در    ةکه در ده  استوار است   تحقیقی تجربی  کتاب برپایة   است.  کرده طرح    ۲ای و فرهنگ رشته

شد.آ انجام  انگلستان  و  رشته  تمرکز  مریکا  بر  و  کتاب  آنها  راهبران  دانشگاهی،  باست  ویکردهایی  رهای  میه  که  رند. بکار 

تا چه اندازه    وکنند  شکل گروهی کار میزه بهامحققان تا چه اند  4کند.دانش صحبت می  هایسرزمینو    3نویسنده از قلمروها 

  ،کنند که قبایل علمیعمل می  هایی سرزمین  همچون  ،ایگذارد. قلمروهای رشتهمی  تأثیرتولید دانش    بر  ،انجام تحقیق  شیوۀ

 ، حالبااینشوند.  ها و مراسم دانشگاهی متمایز خود بازشناسی مییینبا آ  ،هابندیگروه  . اینپردازند میت  فعالیبه  درون آنها  

رشته شکل  اینجا  در  که  دانشگاهی  مختلف  قبایل  دارندمیان  میمنازعه  ،ای  شکل  رشتهگاهی  منازعه  گیرد.  ای  ی هامیان 

که ساختار دانش   کرد میخلاصه استدلال    طوربهاو    علمی متفاوت است.   های پارادایم  برمبنای   ها رشتهمختلف و گاهی درون  
 

1. Academic Tribes 
2. Academic tribes and territories: intellectual enquiry and the culture of disciplines 
3. The Territories 

اواسط دهة  براساس مصاحبه (Becher, 1989)های دانشگاهی  قبایل و سرزمین. اولین ویرایش کتاب  4 بود که در  با دانشگاهیان و محققان    1۹۸0هایی 

اند از: بیرمنگام؛ برایتون پلی تکنیک؛ بریستول کمبریج کالج چلسی لندن؛ اسکس  متحده انجام شد. در انگلیس این موارد عبارت  های انگلستان و ایالات دانشگاه

ایالات در  لندن.  کالج  دانشگاه  ساوتهمپتون؛  خواندن؛  لندن؛  اقتصاد  دانشکدۀ  کنت  لندن؛  امپریال  کالج  دانشگاه  اکستر  آمریکا  برکلی،    ،کالیفرنیا  یهامتحدۀ 

(*، شیمی  ۲۷شناسی و جانورشناسی )شناسی: گیاهرشته انجام داد: زیست  1۲مصاحبه در    ۲۲1سانتا باربارا بودند. درمجموع، بچر    و  آنجلس، سانفرانسیسکولس

های مدرن: فرانسوی، آلمانی، اسپانیایی، ایتالیایی (*، زبان۲۲(، مهندسی مکانیک )13(*، ریاضیات ) ۲4(*، قانون )۲۲)  (، تاریخ 1۲(، جغرافیا )13تصاد ) (، اق15)

داروخانه )1۲) فیزیک )16(،  و جامعه۲3(،   *)( تعداد مصاحبه۲۲شناسی  به  اشاره  پرانتز،  ارقام موجود در  دارند که  هاست. ستاره(*.  اشاره  به موضوعاتی  نیز  ها 

 دهند.  ها را ارائه میاصلی داده ه مجموع
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در    ، انی گزارش، دانشگاه  ن ی. در اکندمی  ن ییتع  شدت بهرا    انیدانشگاه  یها ارزشو    هارفتار  ، (ی دانشگاه  ی )قلمروها  هارشته

 . کنندمی یمعمول زندگ  یهاوهیش از  یا مجموعهبا  یانضباط  های قبیله

  به دست   ی سلول   چهار   سیماتر  کی تا  شوند  های سخت و نرم، ناب و کاربردی تقسیم میها به دستهدر این تحقیق، رشته

ار  تنه ساخ  ۲های نرمند، رشتهاهایی علیو گزاره  شمولجهاندارای مرزهای مشخص، قوانین    1های سخترشته  کهدرحالیآید.  

اما    ،شوندیخارج اعمال نم   یایمشکلات دن   ایدر مشاغل    ماًی مستق   3های ناب روشن. رشته  ینظری مشخصی دارند و نه مرزهای

 . قرار دارند نهادهای اجرایی تأثیرتحت  ،رونیازا  ؛ شوندکار گرفته میه برای حل مشکلات ب 4های کاربردی رشته

عنوان    در ( ,Trowler 2012)  تراولر  با  قرن  کتابی  در  قلمروها  و  رشتهاندیشی  زبا  ۲1قبایل  آموزش  اهمیت  در  ها 

را تجربه کرده   ی اساس  رات ییاز آن زمان تغ  ی عال چگونه آموزش    که   تا نشان دهد   کند میجمع    هم  با را    هیها و نظرداده  ،5عالی 

نظر تکامل    یمواز  طوربه  ی اجتماع  ةیو  معن  ، راتییتغ   نیا  ،درمجموعاست.    افته ی چگونه  زندگ   یپردازهینظر  یابه    یمجدد 

زم  یاگونهبه  ،است  کی آکادم قرن    هادانشگاهدر    افته یرییتغ  ی هانهیکه  در  بنابرا  سازد منعکس    کمیوستی برا  به   ازین  ،نیو 

 دارد. تأکید دانشگاهی   دنیای در  دی جدپردازی بر نظریه ، این کتاب وجود دارد. د یجد ی هااستعاره

علوم سخت    کرد.مایز میزدند که علوم را از یکدیگر متدست  یی  هابه دوگانگی  6ی شناسمعرفتابعاد    اساسچر و تراولر برب

دهد. یرا ارائه م  یسلول   چهار  سی دوباره ماتر  ،یبعد اجتماع .  م اجتماعی(، دانش نظری و کاربردیو علو  یع یطبعلوم  نرم )و  

بنیامحورها   واگرا    نیبار  و  شهر  سوک ی   ازهمگرا  روستا  یو  دارا   ی هارشتهروند.  یم   شی پ  دیگر  سوی  از  یی و    یهمگرا 

و    کنند میرا حفظ    یشتریب  یواگرا انحراف فکر   یها رشتهند.  داری نسبتاً پا  یو نخبگان   یقات ی در عمل تحق   کسان ی   یاستانداردها 

 .نمایندمیرا تجربه   قیتحق  یاستانداردها ر ییتغ یاغلب تلاش برا

  های سرزمین  ی دارا  ،یی روستا  مناطق   .شوندمیمردم به مسئله مشخص    ی و نسبت بالا  دی با تعامل شد  ی شهر  ی هارشته

دانش   عنوانبهفیزیک    برای مثال،ر با این عبارت معتقد است که  چب  ند.امردم به مشکل  پایین  ، تعامل کمتر و نسبتتربزرگ

 را و روستایی است. و غیرهمگ  دانشی نرم، ناب   ،شناسیهسخت، خالص و شهری است و جامع

رشت  (Becher & Trowler, 2001)  تراولر و    بچر دو  شرح  علعلوم    ة برای  و  تجربیوانسانی  استعارۀ   ، م  دو    از 

 یهاتخصص  کهیدرحال   ،نداییروستا  یعلوم انسان  یهاتخصص  شتریاست که ب  نیفرض بر ا  گیرند.روستایی و شهری بهره می

بالاتر،    یهاتخصص.  ندایشهر  ی طورکلبهعلوم   با تحرک  رقابت بیشتر    مشارکت شهری همراه  و متخصصان    هستندبیشتر و 

کمتری  ) روستایی   مشارکت  میزان  انسانی(  انسانی  شاندرونعلوم  علوم  محققان  که  دادند  نشان  محققان  این  دارد.    ، وجود 

ک بام تعامل  می  تری  یکدیگر  به  نیز  کمتری  متنی  ارجاعات  و  دارند  دلیل  ؛دهندیکدیگر  همین  علم  می  ،به  که  گفت  شود 

نابشدان  ،کییزف  و  و    ، شناسیجامعه  کهدرحالی  ، تر استی سخت، شهری  واگراتر  و  ناب  نرم،  تر  روستایی  مجموع  در دانشی 

 . (Becher, 1989: 3)  ستنیز ا  تریکاربرد  ،ایه را دارد خصوصیات دانش علوم پ  ی در عین آنکه مهندس  ، برای مثال  .است

 . دانشمندان نقش دارند یده جهتکه در کند تأکید می ۷ای رشته یهاارزشچر بر ب

استعارحالبااین  تحلیل  ۀ،  در  است»قبایل«  گرفته  قرار  انتقاد  مورد  عالی  آموزش   ,Manathunga & Brew) های 

دهد. ارائه می  هابومی است و تصویری نادرست از آنیادآور فهم استعماری از جوامع    ،این مفهوم  که  منتقدان معتقدند (.  2012

هایی که بر تمایز  های استعماری اروپای قرن هجدهم دارد؛ گفتمان(، مفهوم »قبیله« ریشه در گفتمان1۹۹6به باور ساوتهال )

»وحشی کنترل  میان  خدمت  در  و  بودند  استوار  »تمدن«  و  فرایند،    هایسرزمینگری«  این  در  داشتند.  قرار  استعماری 
 

1. Hard Disciplines 
2. Soft Disciplines 
3. Pure Disciplines 
4. Applied Disciplines 

5 Tribes and Territories in the 21st Century: Rethinking the Significance of Disciplines in Higher Education 

6. On Epistemological Dimensions 
7. The Disciplinary Values 
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ای های قبیلهبندیاستعمارگران با سوءبرداشت از ساختارهای اجتماعی، جغرافیا و تاریخ محلی، مردم بومی را در قالب دسته

 (. Southall, 1996: 1331)  بندی کردند طبقه

که افرادی که درون یک  با این فرض    ، مبتنی استای  است که بر مرزهای رشته  بندیگروهمفهوم قبایل دانشگاهی، نوعی  

و    ، کنندفعالیت می  یارشتهمرز   نظر  ند.ا وستهیپ همبهکمابیش همگن  قبیلهنمی  که  رسدمی  به  فهم  منازعات  توان  به  را  ای 

 دانشگاهی به میان  هایگروهعلمی درون    صرفاً پای تضاد منافع نه    که وقتی  ای چه درون و چه میان آن محدود کرد.رشته

  منافع   ،بنابراین؛  کشاند ع مشخص مادی میف مناقشات بر سر هنجارها و قواعد علمی به مناقشات بر سر منا  از   بحث را   ، یدآمی

این خویشاوندی دیگر اما    ؛که با ما خویشاوندند و کسانی که نیستند   است  م بین کسانیئغناتقسیم    دادننشانقبیلگی درواقع  

ها از  کنند. بدین معنا بسیاری از محافظتاست که با یکدیگر کار می  یهایگروهمنافع و  مبتنی بر  بلکه معیارها    ،خونی نیست

 ، برای چاپ مقاله  دادوستدکنند و  و موضوعاتی که روی آن کار می  هانامهانیپادهند،  که استادان می  ییهادرس  مثلاًو  رقلم

یا غریبه درون    وارد تازهمناسبات با فرد    شود. ایران مشاهده می  های دانشگاهدر    عمدتاً منافع مادی و منزلتی است که    برمبنای 

می  قاً ی دق ما    قلمرو شکل  مبنا  همین  این  بر  میان    دن ابییم موضوعیت    ها دپارتمان  براساسگاهی    قلمروهاگیرد.  گاهی  و 

 .دیآیدرم گردش   بهها و دپارتمان هاگروهدرون   عمدتاً منافع گیرد. در ایران ی شکل میقلمروهای نامرئ ها دپارتمان

دلیل همین  مطالعات    ، به  رابرخی  اید  آن  فرهنگ    ۀ با    گره   ( Cetina, 1999-Knorr)  نایست-نور  1اپیستیمیکمفهوم 

نور  اند.زده نگاه  که  سیتا    -در  نیستند  روش  و  نظریه  و  صرفا    این  دانایی  نظام  بلکه  دارند  اهمیت  علمی  حوزه  هر  در 

هایی وجود دارند که تولید نیز باید مورد توجه قرار گیرد. فرهنگ بندی فرهنگی خاص برای تولید و اعتباربخشی دانش  صورت

( برای ایجاد پیوندی میان  Spencer & Walby, 2013اسپنسر و والبی )  دانش را تضمین میکنند. بر مبنای این نظر،

مافزو فرهنگ دیدگاه  مفهوم  و  مطالع-نور  اپیستمیک   هایلی  به  آ  ةستینا،  زندگی  در  آزمایشگاهاحساسات  پرداختند. یینی  ها 

زیستمصاحبه  ازطریق  هاآن زمین،  علوم  دانشمندان  فیزیکدانان،  کار  محیط  در  میدانی  مشاهدات  و  عمیق  و های  شناسان 

در ایجاد   ،های پژوهش نشان داد که احساساتهای عاطفی را در زندگی علمی بررسی کردند. یافتهدانان، نقش تجربهشیمی

نیز تعارضپیوند میان اعضای گروه، شکل  ؛ گروهی نقشی محوری دارندهای بینها و همکاریگیری مرزهای آزمایشگاهی و 

 & Spencer)  ات جمعیِ کار آزمایشگاهی دانست ای اساسی در ساخت دانش و حیتوان مؤلفه، احساسات را میجهیدرنت

Walby, 2013 .) 

هنگ معرفتی و  فر  ، علمی  هر شاخةمعتقد بود که    ستینا   .داردیماحساسات است که دانشمندان را کنار یکدیگر نگاه    ،این

دارد؛  را  خود  اورو نیازا  شناختی  در    ،  نمادین  ابعاد  بر  اس  تأکید   ها شگاهیآزمابیشتر  مخاصمهکرده  و  احساسات  تا  و  ت  ها 

و   هاگروهها و  یینروی آ  زمان هممحقق باید  ند.  مؤثردادن به دانش علمی  در شکل  ،. این احساسات یارشتهنیب  یهااصطکاک

ناام  ازقبیل   یاحساسات   کند؛   تأکیداحساسات   اندوه، کسالت،  در   .یشگاهیآزمادر کارهای  ،  جانیو ه  ی ، غرور، شادیدیغم و 

 دارد. روابط میان دانشمندان  ی در همبستگی بخش نقش اینجا عواطف

داشته  را    یباشد تا نقش   طیواجد شرا  دی با  دیجد  قبایلمفهوم    نیاما ا  ،این قبایل اهمیت دارد  نقش نهاد دانشگاه در ادارۀ

قبایل جدید   ی زندگ   ی ، دانشگاه از دو جنبه براما  موردنظر  نمونةدر    . کنندمی  ی باز  ها شگاهیآزمادر    ی نظارت  ی نهادهاباشد که  

 ,Becher and Trowler)  کند می  ی کربند یرا پ  له یقب  یبه منابع موجود برا   ی دسترس  ، دانشگاه   . ابتدا تمهم اس  ی اصل

اعضا  ةبودج .(2001 استخدام  به  فضا ی علمئتیه  ی مربوط  برا  ی،  رابط  ، هاشیآزماانجام    یلازم  به  و   هاگروه  نیب  ة منوط 

در    دیجد  ةلیقب  وسیلةبهگردش خون باشد که    ةارزش نشان  ی دارا  تواندیم  3و نام دانشگاه   ۲ن دانشگاه است. دوم، نشا  تیریمد

ب  ی هایهمکارو    ها یریدرگ  یط و  دانشمندان ممکن است    ی الهیقب  ن یدرون    ی هاوهیش  براساس اختصاص داده شده است. 
 

1 epistemic culture  

2. The Insignia 
3. The Name of the University 
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قبا  هاتیشخص  و  هادانش،  هانییآمشترک،   ا  گرید  ل یبا  اما  کنند،  ارزش   زین  لیقبا  ن یب  بطهرا  نیبرخورد  با  است  ممکن 

خاص وجود دارند    ی اسی و س  یاقتصاد  طی مح  ک ی در    ، علوم  دیجد  لی. قبا ردینشانه صورت گ   عنوانبهمتبوع آنها    یهادانشگاه

 .(Merton, 1968 ک:)ن

در فضای دانشگاهی ایران، این محیط اقتصادی و سیاسیِ خاص، در سطحی عینی و نهادی، از رهگذر سازوکارهای جذب  

های سیاسی پیش  شود. نخست، فرایند جذب در بسیاری از موارد ذیل پروتکلداشت اعضای هیئت علمی بازتولید میو نگه

های سیاسی  هایی که بیش از آنکه بر شایستگی علمیِ صرف تکیه داشته باشند، به نزدیکی یا دوری از گرایشرود؛ پروتکلمی

شوند که نوعی تابعیت و وفاداری ایدئولوژیک  ای تنظیم میگونه ها و ضوابط جذب نیز غالباً بهنامهخاص نظر دارند. دوم، آیین

هنجارهای سیاسیِ مسلط سازگارترند. را هدف بگیرند و در عمل، امکان ورود به دانشگاه را برای کسانی افزایش دهند که با  

های حکومتی، خود به ابزارهایی برای بازتولید این نوع پیوندهای سیاسی بدل های جذب و نیز بورسبندیسوم، نظام سهمیه

گروهمی برخی  ورود  مسیر  و  میشوند  دیگران  از  هموارتر  را  دورهها  چهارم،  پایشسازند.  و  پیمانی  سالانهای  اعضای    ة های 

کند، زیرا استمرار موقعیت دانشگاهی را به نوعی مراقبت مستمر و انطباق با  نیز این وابستگی را تشدید می  هیئت علمی جوان

ی  های شبکهجدای از این نکات در برخی مواقع ارتباط خویشاوندی و توصیهسازد.  معیارهای رسمی و غیررسمی مشروط می

فرایندها، شکلفرایند استخدام در نظر گرفت.    دوستی را هم باید در فرایند جذب و پیشبرد  های  گیری جماعتحاصل این 

ماند،  ها و منازعات آنها تنها در سطح روابط مدیریتی باقی نمیهایی که تنشسیاسی در درون اجتماعات علمی است؛ جماعت

به کلاس و دپارتمانهای درس، گروهبلکه  انجمنها  و  نیز سرایت میها، مجلات تخصصی  نهادهای    کند های علمی  و حتی 

 دهند نیز تحت تاثیر خود قرار می دهند.  تحقیقاتی را که بودجه تحقیقات بزرگ را به برخی استادان اختصاص می

 

 آیا در ایران اجتماع علمی داریم؟

اند. در طول سه  نکرده  ارائهتحقیقات موجود دربارۀ اجتماع علمی، برآورد چندان مثبتی از وضعیت اجتماع علمی در ایران  

بوده جاری  مطالعات  نوع  این  که  کردهدهة گذشته  ارزیابی  نامناسب  را  وضعیت  جانعلیاند،  مثال،  برای  و  اند؛  همکاران  زاده 

اند که اجتماع علمی در داده  ( نشان۹0تا    13۸1مطالعة سه مجله در حوزۀ علوم اجتماعی در یک دهه )  براساس  (13۹3)

اجتماعات علمی در ایران را    بارۀدر  تحقیقاتی  نةیشی ( پالف و ب  13۹0)راد و خسروخاور  قانعیهنوز شکل نگرفته است.    ایران

و پژوهشگران با   استادان : هدف نخستین دسته از مطالعات، بیان وضعیت اجتماع علمی یا روابط  اندکردهبه سه دسته تقسیم  

جامعه مطالعات  این  است.  بوده  اسنادی  تحلیل  و  آماری  توصیف  از  استفاده  با  و    ، شناختییکدیگر  ارتباطی  ساختار  ضعف 

  ، عبدالهی  ؛13۹1  ،و خستو  عباداللهی )ند  اهمثابه مشکل اساسی نهاد علم مطرح کردو پژوهشگران را به  استادانی در بین  لتعام

. (13۹1؛ ابراهیمی و بهنویی،  13۹0  و  13۸5راد،  ؛ قانعی13۸1پور،  ؛ رفیع13۹4،  ی و عرب ؛ طالب13۷۸آزاد ارمکی،    ؛13۷5

ها در انتقال هنجارهای علمی به خود و ناتوانی دانشگاه  استادان دومین دسته از مطالعات، ارتباطات دانشجویان با همتایان و  

کرده مطالعه  را  )دانشجویان  م  قاضی اند  و  و  13۸6،  رجایی طباطبایی  ربانی  ادامه قانعی.  (13۹1  ،ماهر؛  در  و خسروخاور  راد 

گرفت بهاهنتیجه  که  تعامند  ضعف  و  علمی  اجتماع  تکوین  فقدان  بین  لا دلیل  در  ندارد    استادان،ت  وجود  معرفتی  نزدیکی 

قانعی13۸0و ودادهیر،  قاضی طباطبایی    ؛13۸3  و  13۹0ی،  ئمرجا) تولید   .(13۸5راد،    ؛  از مطالعات، میزان  سومین دسته 

ه اعضای  به  یعلم   ئتیدانش  آنرا  نهادی  و  فردی  روابط  و  مناسبات  از  تابعی  کرده  هامثابه  بررسی  خود  همتایان  اند  با 

قاسم)عباس و  ابراهیمی،    ؛13۹۷  ، زادهزاده  و  قانعی13۷۸صالحی  قاضی؛  و  علیزاده 13۸1پور،  راد  و  گدازگر  ؛ 13۸5اقدم،    ؛ 

دچار چنددستگی و فقدان همکاری شده است   ،های آموزشیمعتقدند که فضای اجتماعی گروهو    (13۹5  ، همکارانجلیلی و  

آموزشی و پژوهشی را به رفتاری فردگرایانه و تصادفی تبدیل   ی هاتیاجتماعی، فعال  . فقدان فضای فرهنگی (13۹4  ، طالبی)

 (.13۸1محسنی تبریزی، عنوان یک فعالیت جمعی را دچار بحران ساخته است )کرده و تولید و انتقال دانش به

هایی از ضعف و فقدان را  اند، همگی نشانهچهار خصیصة کلی که محققان ایرانی در اجتماعات علمی ایران تشخیص داده



 2۴6                                                                                   ی چارچوبی برای فهم دنیای دانشگاهیسوبهاز اجتماع علمی تا قبایل دانشگاهی: 

 

 گذارد: به نمایش می

یی است. عدم تعامل میان دانشگاهیان  وگوگفتالف. اجتماع علمی در ایران فاقد زنجیرۀ مناسک تعامل و ضعف در فضای  

نفر از اصحاب علوم اجتماعی    135برمبنای مطالعة    13۸5  و  13۸3راد در سال  و همکاری اندک پژوهشی، در تحقیق قانعی

اند  ی پژوهشیهاطرحنویسند، درگیر  مقاله می  آنچهراد دانشگاهیان بیشتر از  (. از نظر قانعی13۸5راد،  قانعیاست ) شده    دییتأ

می منجر  مقاله  به  میکه  یکدیگر  کارهای  به  اندکی  ارجاع  است  شود،  پایین  بسیار  استادان  تعاملات  و  و  قانعی)دهند  راد 

فضای    (. 13۹3همکاران،   فقدان  و  دانشگاهی  فضای  در  تعاملات  پایین  و خستو  وگوگفتسطح  عباداللهی  تحقیقات  در  یی، 

 شده است.  دییتأ( 13۹۷همکاران )( و همچنین جلیلی و 13۹1)

ضعیفی پایبندی  است،  گرفته  نام  ایران  در  علمی  اجتماع  آنچه  و  دانشگاهی  فضاهای  اخلاقی    ب.  هنجارهای  د  نداربه 

(Mohseni Tabriz et al., 2011)    دهد. درواقع،  ی را شکل میعلم  ئتی هو درعوض، ارتقا و درآمد، دغدغة اولیة اعضای

قانعی است.  گرفته  را  علمی  هنجارهای  جای  اقتصادی،  همکارانش  هنجارهای  و  مطالعة 13۹3)راد  عنوان  با  پژوهشی  در   )

ارتقا، در درجة اول  مالی  مسائلی نتیجه گرفتند که  دانشگاهدگرگونی فرهنگی در سه نسل   قرار دارد  و  و   دغدغة استادان 

و   امیدی  دارند.  پایبندی  علمی  هنجارهای  به  قدیمی  نسل  استادان  از  کمتر  جدید،  نسل  در  13۹۹)  یقاراخاناستادان   )

 هستند.  شانیاحرفهی هانقشگریزی از ی، دچار مسئولیتعلم  ئتیهکه اعضای   نداهافتبه این نتیجه دست ی شان قیتحق 

ی در  اقتصاد  یةسرما( نشان داده است که  13۹6)  نیآروة سلطة هنجارهای اقتصادی بر هنجارهای علمی، تحقیق  نی زم  در

 ( با مطالعة13۹۷فراستخواه )میدان علوم اجتماعی، در مقایسه با سرمایة نمادین روشنفکرانه نقشی بیشتر دارد. محمدی و  

 است.  گراتر شدهنشان دادند که نسل سوم دانشگاهی مادی ها تحولات سه نسل در زندگی علمی استادان دانشگاه

تر علمی در فضای دانشگاهی ایران  بزرگ  جای اجتماعات( بهکوچک )چندنفرهی بسیار  هاگروههمکاری درون    ج. وجود 

بیشتر   چندنفره های  ی در گروهعلم ئتی هنشان داد که تحقیقات استادان  (13۸۷)  راد نتایج تحقیقات قانعی  . شودیممشاهده  

 تر. تر و بزرگهای وسیعتا در گروه جریان دارد

برنامة   و دانشگاهیان کمتر روی موضوعات مشترک کار    پژوهشی مشترکید.  ندارد  ایران وجود  در  بین دانشگاهیان  در 

 (.13۹3راد، و مطالعات قانعی 13۹1مطالعات عباداللهی و خستو، کنند )می

مثابه امری کاملاً استثنایی و صرفاً بومی فهم کرد؛ بلکه طرح  همه، ضعف یا غیاب اجتماع علمی در ایران را نباید بهبا این

افقی گسترده ها نه فقط محل تولید  تر دید که در آن، جهان دانشگاهی در بسیاری از زمینهاین مسئله در ایران را باید در 

های خارجی اهمیت رو، مراجعه به برخی پژوهشمعرفت، بلکه میدان رقابت، وابستگی و توزیع نابرابر قدرت نیز هست. از این

از منطق سلسلهدهند که حتی در دانشگاهیابد، زیرا نشان میمی نیز روابط علمی  اقتدار جدا  های معتبر  مراتب، وابستگی و 

صورت این  دقیقنیست.  فهم  برای  را  راه  نظری،  تجرببندی  می  ةتر  ایران  در  میدانشگاهی  نشان  و  چرا گشاید  که  دهد 

ایرانینمونه  به  های تجربیِ  نباید  برای مثال،  را  نظر گرفت.  استثنا در  (  Vita Peacock,2016)  کاکیپ   تایپژوهش وعنوان 

آلمان نشان می  ۀدربار ناپایداری آکادمیک در مؤسسة ماکس پلانک  را نمیوضعیت  بر دهد که جهان دانشگاهی  توان صرفاً 

نشان می او  توضیح داد.  قواعد رسمی علم  و  از معتبرترین  پایة هنجارهای عقلانی  در یکی  دانشگاهی، حتی  دهد که روابط 

گروهی و مناسبات نابرابر قدرت های درونمراتبی، حمایتهای سلسلهای از وابستگینهادهای علمی اروپا، در عمل بر شبکه

استوار است. در چنین وضعی، استمرار موقعیت دانشگاهی پژوهشگران جوان، بیش از آنکه به شایستگی علمیِ صرف وابسته  

مثابه همکاری های درونی بستگی دارد. بدین معنا، آنچه در ظاهر بهها و شبکهباشد، به رابطة آنان با استادان، مدیران گروه

،  طورهمینگروهی باشد.  ای و مناسبات حمایتی درونتواند نوعی وابستگی قبیلهتر میشود، در سطحی عمیقعلمی دیده می

دانشگاه را نه صرفاً فضایی برای تولید دانش، بلکه میدانی از رقابت بر سر اقتدار،   1( 1403دانشگاهی )  بوردیو در کتاب انسان  

کنند که در آن، افراد و  کند. از نگاه او، کنشگران دانشگاهی درون میدانی عمل مینمادین توصیف می ة منزلت، اعتبار و سرمای
 

1 Homo Academicus 
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رقابتگروه در  خود  موقعیت  گسترش  یا  حفظ  برای  دائماً  بدینها  کشف اند.  یا  علم  پیشبرد  فقط  دانشگاه  مسئلة  ترتیب، 

 گفتن نیز در آن نقشی اساسی دارد.   حقیقت نیست، بلکه رقابت بر سر منابع، نفوذ، اعتبار و امکان سخن

کیفی    اکنون تحقیقات  از  نمونه  علمی    دربابدو  می  اختصاربهاجتماع  داده  که  شرح  به  تیدرنهاشود  را  فهم  ما  سمت 

گرایی در فضای امکانی مهم برای فهم قبیله  (13۹۹افشاردوست )  ة مطالعدهند.  ضرورت توجه به قبایل دانشگاهی سوق می

می فراهم  ایران  پژوهشدانشگاهی  این  در  اگرچه  »قبیله  ، کند.  بهاصطلاح  اما گرایی«  است،  نرفته  کار  به  مستقیم  صورت 

نویسنده نشان میهای تجربی و تحلیلداده از حیات دانشگاهی، مناسبات میان دانشگاهیانندههای   ، د که در بخشی مهم 

های شمول علمی استوار است و بیشتر تحت تأثیر پیوندهای شخصی، تعلقات گروهی، پیشینهکمتر بر معیارهای عام و جهان

مندی دانست توان نوعی منطق رابطهگرایی را میمشترک، ملاحظات سیاسی و منافع غیرعلمی قرار دارد. در این معنا، قبیله

آن در  درونوفاداری  ،که  نقشی  های  فرصت،  و  منزلت  توزیع  و  دانشگاهی  روابط  تنظیم  در  غیررسمی،  پیوندهای  و  گروهی 

 .کنندمعیارهای علمی ایفا می ای و مؤثرتر از ضوابط حرفه

می طرح  علمی«  »اجتماع  درون  مناسبات  کیفیت  سطح  در  را  مسئله  ابتدا  همان  از  برخلاف افشاردوست  او  کند. 

جویند، بر این نکته تأکید  های استنادی میرویکردهایی که ضعف دانشگاه را صرفاً در کمبود تعاملات علمی یا ضعف شبکه

مسئلمی که  می  ةکند  برقرار  اجتماع  این  درون  که  است  روابطی  کیفیت  و  ماهیت  وضعیت اصلی،  فهم  او،  تعبیر  به  شود. 

جامعه  ،دانشگاه اجتماع  درون  »مناسبات  توصیف  ازطریق  ازتنها  صرفاً  نه  است،  ممکن  کم  رهگذر شاخص  شناسان«  یِ  های 

زیرا پرسش    کند، گرایی را فراهم میجایی تحلیلی، امکان طرح مفهوم قبیلههمین جابه(.  ۷–3:  13۹۹تعاملات )افشاردوست،  

 .گیردای است که درون میدان دانشگاهی شکل میدیگر صرفاً کمبود ارتباط نیست، بلکه نوع رابطه  اصلی

عمدتاً   ی علم ئت یدهد روابط غیررسمی میان اعضای های است که نشان میزمینه، یافته این ترین شواهد دریکی از روشن

نمی سامان  علمی  مصالح  بیشتریابدبرمبنای  بلکه  افراد«    ،  »منافع  مشاهده(.  35۹:  همان)  استتابع  منظر   ،این  از 

دهد که دانشگاه، در سطح کنش روزمره، الزاماً محل تحقق عقلانیت علمی  شناختی اهمیت زیادی دارد، زیرا نشان میجامعه

توانند بر معیارهای  روابط شخصی و ملاحظات غیرعلمی می  ،محور است که در آنای از مناسبات منفعتبلکه شبکه  ،نیست

 .ای تقدم پیدا کنندحرفه

لای ادامه،  در  آشکار    ةافشاردوست  نیز  را  مناسبات  این  احساسی  و  گروهسازدمیعاطفی  درون  روابط  توصیف  در  های  . 

»جناح و  »باندبازی«  از  سپس  و  غیراخلاقی«  و  غیرانسانی  »رفتارهای  »حسادت«،  از  او  میآموزشی،  سخن  گوید بندی« 

شبکه  ،منطق  نیا  (.36۲–361:  13۹۹)افشاردوست،   توصیف  میدر  پیدا  بیشتری  صراحت  دانشگاه  درونی  کند. های 

و بر سه محور عمده شکل می  ،های دانشگاهیدهد که روابط درون گروهافشاردوست نشان می گیرند: »سیاسی«، »فکری« 

می تأکید  او  سوم،  محور  توضیح  در  »پیشین»دوستی«.  بر  مبتنی  اغلب  »دوستی«  که  نظیر   ة کند  است؛  دوستی« 

در اینجا آنچه اهمیت (.  3۹1  همان:معاشرت پیشین )  ة سابق   داشتن  بودن یاکلاسیدن در خارج از کشور، همبودانشگاهیهم

حلقه در  عضویت  که  است  این  به شبکهدارد،  دسترسی  و  سرمایها  حاصل  اثرگذار، صرفاً  ازخلال   ةهای  بلکه  نیست،  علمی 

رابطهسرمایه پیشینههای  و  میای  تولید  نیز  مشترک  بهجهیدرنت؛  شودهای  ظاهر  در  آنچه  دیده ،  علمی  اجتماع  یک  صورت 

تعلق پیشینی و اعتماد عاطفی،    ،ای است؛ ساختاری که در آنای و در مواردی قبیلهشود، در عمل واجد ساختاری حلقهمی

 .هاستبندیها و گروهگیری ائتلافمبنایی مهم برای شکل

صورت یک  مثابه یک سازمان خنثای آموزشی، بلکه بهدانشگاه را نه به  (140۲. )استاد هستم  بنده  فاطمه علمدار در کتاب 

رابطه میمیدان  نشان  پرتنش  و  های  »عضو  نقش  آن  در  که  تجربهیعلم   ئتیدهد  ازخلال  مصاحبه«  زیسته،  و های  ها 

معنا میروایت موقعیتی  قرار گرفتههای  هم  کنار  متفاوتی  کتاب، صداهای  متن  استادان  گیرد. در  تا  باسابقه  استادان  از  اند؛ 

 اند.دکتری و جذب را پشت سر گذاشته ةتا کسانی که تجرب اند یعلم ئتی ورود به ه ةوارد و از کسانی که در آستانتازه
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گوید. در بخش ای سخن میصراحت از فرسایشِ معیارهای علمی در برابر منطق رابطهدر سطح روابط میان همکاران، کتاب به

نویسنده نشان می بر مدار    ةدهد که رابط»اخلاق همکاری« و سپس »اخلاق همکار«،  با یکدیگر، هرچند در ظاهر  استادان 

دانشگاه سامان می با تعارف، فاصلهنظام ارزشی و هنجاریِ  اما در عمل  و گاه رقابتگیرد،  های پنهان تعریف  گیری، احتیاط 

با صراحت میمی باسابقه  از استادان  افراد است که محور قرار میشود. یکی  منافع  (. در جای  5۹گیرد« )ص  گوید »بیشتر 

شود، اما بلافاصله  دوستی« ظاهر میعنوان فضایی »توأم با احترام و  دیگر، همین منطق در قالب توصیف فضای دانشگاهی به

نشانه توصیف،  همان  دل  میدر  دیده  دیگران  موفقیت  به  نسبت  حساسیت  و  بدگمانی  تنش،  )ص  های  این ۷۲-۷1شود   .)

باندبازی و سوگیری آشکارتر می توصیف حسادت،  از صریحمنطق در  استادان ترین بخششود. در یکی  از  یکی  های کتاب، 

کند که این حسادت گاهی به »رفتارهای غیرانسانی و  گوید »یک مقداری حسادت هست« و بلافاصله اضافه میباسابقه می

هایی که نه رود؛ رقابتگروهی نیز سخن میهای درون(. در همان فضا، از »باندبازی« و رقابت361انجامد )ص غیراخلاقی« می

اختلاف دا   صرفاً  اعتبار،  جایگاه،  سر  بر  نزاع  بلکه  علمی،  )ص  نظر  است  نفوذ  و  بازنمایی 36۲-361وری  سطح  در  حتی   .)

 کنند. میخراب دهد که برخی استادان در تعامل با دانشجو تصویر دیگر استادان را استادان نزد دانشجویان، کتاب نشان می

می نشان  پژوهش  دو  هر  برپایدرمجموع،  صرفاً  دانشگاه،  در  علمی  اجتماع  که  حرفه  ة دهند  هنجارهای  معیارهای  و  ای 

ها پذیرد. این یافتهای از روابط شخصی، گروهی، سیاسی و عاطفی اثر میکند، بلکه در عمل از شبکهشمول عمل نمیجهان

آن از  منطق  است   حاکی  به  توجه  بدون  دانشگاهی  مناسبات  درک  و که  وفاداری  رقابت،  همبستگی،  غیررسمیِ  های 

 . کندیم. این موضوع ما را به مفهومی ورای اجتماع علمی هدایت گروهی ممکن نیستهای درونمرزبندی

اکنون لازم است که برخی تمایزات آشکار مفهوم قبایل دانشگاهی را در برابر اجتماع علمی روشن سازم تا نشان دهم که   

اول اینکه، در بستر قبایل، مفهوم عواطف در    چرا و از چه منظر مفهوم قبایل، نسبت به اجتماع علمی کارآمدی بیشتری دارد.

می استدلالی  جهان  کنار جهان  دانشگاهی صرفاً  درواقع، جهان  در    ها استدلالنشیند.  معنای وسیع  در  عواطف  بلکه  نیست، 

در   شان نقشو  قلمروهاة مفهوم قبیله ما درباب واسطبهی نهاد علم و اجتماع دانشمندان نقشی مهم دارد. دوم اینکه، ریگشکل

تواند دپارتمانی تعریف شود  هر قبیله قلمروهای خود را دارد که می  اندیشیم.تکامل علم و توسعة فضای دانشگاهی بیشتر می

  کنند.ها این مرزها را تعیین مینامه، مقاله و رشتهشکلی سیال مرزگذاری شود. عناصری همچون درس، پایانیا میان آنها به

ارادت، سرسپردگی و تبعیتسوم آن را در حد   -تصور  برخلاف  -، مفهوم  در دنیای علمی وجود دارد و اجتماع علمی صرفاً 

فراهم   ها دارند، گاهی چنان اقتداری برای آنهامراتبی که استادان دانشگاهسلسله  دهد.از هنجارهای علمی تقلیل می  تیتبع

، قبایل، کار خود را با درمجموع.  بندندیم علمی به کار    مراتبسلسلهها را ازطریق این  ها و خصومت کند که حب و بغضمی

می احساسات جلو  و  پیش    چهارم،  برند.تعصب  منزلتی  و  مادی  اقتصادی،  مبادلة  ازطریق  را  زنجیرۀ بردیم قبیله کار خود   .

ی سازمانی، مقالات مشترک داخلی هاسمت، طرح پژوهشی، مجلات علمی،  نامهانی)پاهای اقتصادی و منزلتی  انتقال سرمایه

خارجی،   کرسی  ها درسو  دانشجویانو  توزیع  و  می(ها  پنجم،  بلکه   کمکبهتوان  .  علمی،  تعاملات  صرف  نه  مفهوم  این 

گیرد. بسیاری از  های علمی قرار میطور مفهوم رفاقت در برابر همکاریمات میان دانشمندان را نیز توضیح داد. همینتخاص

تیم خود    ی در تحقیقات. افراد، کارآمدتا قواعد علمی و    هاستییآشناو    ها رفاقتی، برمبنای  علم  ئت یهکارکردن کنار اعضای  

،  زدیخیبرمیی که فرد از آن موقعیت  هاخاستگاهکنند. ششم، منابع و  ی انتخاب میرعلم یغرا بسیاری اوقات برمبنای دلایل  

دسترسی داشته    حساب یبفرزند استادی مشهور باشد یا به منابع مالی  ها ) خاستگاه  برحسبتواند  نقشی مهم دارد. فرد می

کند. برخی استادان در نظام روابط  دانشگاهی را طی    مراتبسلسلهی هم موقعیت علمی را تصاحب نماید و هم  سادگ بهباشد(  

ی تحقیقاتی را  هاپروژهبگیرند، مقالات خود را چاپ کنند و    نامهانیپا توانند  تر میشان، سادهدانشگاهی به دلیل نفوذ و جایگاه

 از آن خود سازند. 
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 چرا مفهوم قبیله برای فهم جهان دانشگاهی ضرورت دارد؟

قبیله  آنمافزولی  از  بیش  را  بهگرایی  بداند،  ارزشی  مفهومی  صورتکه  فهم  برای  توصیفی  ابزاری  زندگی  مثابه  جدیدِ  های 

می کار  به  صورتجمعی  همگیرد؛  از  پایهایی  بر  نه  که  عواطف،   ةبودگی  محور  بر  بلکه  مدرن،  پایدار  و  ساختارهای سخت 

گیرند. از این منظر، قبیله نوعی اجتماع عاطفی است که افراد را های مشترک شکل میاحساس تعلق، سبک زندگی و تجربه 

هم نزدیکی،  از  مشترکی  همحول حس  یا  میسلیقگی  هم  گرد  بااینهویتی  فضای  آورد.  به  را  مفهوم  این  که  هنگامی  حال، 

می تعمیم  ایران  دانشگاهی  و  پیچیدهعلمی  ابعاد  میدهیم،  آشکار  آن  متعارض  گاه  و  قتر  محل شود.  فقط  دانشگاهی  بایل 

ای برای رقابت، مرزبندی، حسادت، حذف و حتی دشمنی های عاطفی نیستند، بلکه عرصهها و وفاداریگیری همبستگیشکل

می به شمار  عاطفینیز  نیروهای  همان  دیگر،  بیان  به  میآیند.  که  سازوکارهایای  قادرند  کنند،  ایجاد  تعلق  و  پیوند    توانند 

که صرفاً به گرایی در تحلیل جهان دانشگاهی ایران، بیش از آنخصومت و شکاف را نیز بازتولید کنند. از این رو، مفهوم قبیله

 . های غیررسمی قدرت و تعلق استهمبستگی اشاره داشته باشد، راهی برای فهم اقتصاد عاطفیِ روابط دانشگاهی و شبکه

طالعات در آموزش عالی ایران است که باید  یکی از مفاهیم مسلط در م  ،در این مقاله نشان دادم که مفهوم اجتماع علمی

  های پارادایمپژوهشی لاکاتوش و یا    و برنامة  مومی هابرماسیع  ۀ پوپر و حوز  سة   یعنی جهان  با آنمفاهیم خویشاوند  در کنار  

کوهن همة.  شوددرک    توماس  اشتراک  مفاهیم  وجه  که   ، این  است  عقلانی  آرمانی  وضعیت  شده  نوعی  جامعة   گفته   است 

وضعیتی که در آن جهان استدلال بر جهان    نامعلوم باید بدان برسد.  یدانشگاهی در ایران از آن بسیار دور است و در وضعیت

 دانشگاهی است. محدود از جهان اجتماعی، فکری و   عواطف قالب است و درگیر درکی

ان با این مفهوم  چرا باید همچن   ،دن دهمیوضعیت اجتماع علمی را در ایران در طی سه دهه بحرانی نشان    ، اگر تحقیقات

  ،ریم امفهوم را کنار بگذ  این  نیست  مطلوباین نیست که به این دلیل که وضعیت علمی و اجتماع علمی ما    کار کنیم؟ منظور

  در اینجا   دهندگی بهتری داشته باشد.بتواند توضیحیا مفهوم دیگری وجود ندارد که  آکه  ست  ه امکان طرح این پرسش    بلکه

برای جهان دانشگاهی در ایران پیشنهاد و با کمی تعدیل از ادبیات جهان غرب  شد  در ایران طرح  گرایی  قبیله  ۀایدبود که  

 شد.

اتی  در طی بیست سال مطالع  ۹0  سپس در دهة  .به بحث گذاشت  1۹۸۸  در   مافزولی   را گرایی  قبیلهن دادیم که مفهوم  انش

اجتماع علمی مبنی بر عقلانیت پیش    ایدۀ  که درحالی  موزش عالی با کمک این مفهوم انجام دادند.آ  در حوزۀ  چر و تراولرب  را

و   ی بخش قوام  همچونی مثبت  هاجنبه  ، همبر عواطف  تأکید  .کندمی  تأکیدبر احساسات و عواطف  گرایی  قبیله  ، ایدۀرودمی

 ، مقاله. این  ن برجسته استآ  ی منفی مانند خصومت و ترس و حسادت درهاجنبههم    و  دارد  یگروهدرونافزایش پیوندهای  

 کند.میبیشتری  تأکیدبر وجه منفی آن  ،ادبیات مسلط در جوامع غربی برخلاف

  جای بهما    ،درعوض  .و ذهنی برای ترسیم مفهوم مناسبات میان دانشمندان است  ایدئال یک شکل    ، مفهوم اجتماع علمی 

دانشمند در معنای مرتونی، ب  مفهوم  را  دانشگاهیان  و معمولیبریم که مفهوم متواضعکار میه  مفهوم  اتر   میانجی به  ست.تر 

دانشگاهی قبایل  دانشگاهیان    ، مفهوم  و  معمولی  مردم  میان  از   که درحالی  .می نیست  قائلتفاوتی  علمی  اجتماع  مفهوم 

مینظامخرده سخن  جامعه  یک  درون  جامعه  دانشگاه    که   م ی معتقد  ، گویدها  عمل بندیگروه  میانجیبهمانند  کوچک  های 

 .کندمی

ا  کهدرحالی بر  یمحققان  عقلانیهاجنبهرانی  آن  هنج  نظیر  ی  نظایر  و  علمی  اخلاق  علمی،  بر    ،دارند   تأکیدارهای  کمتر 

 که درحالیو    .اندحسادت و خصومت در فضای علمی مطالعه کرده  نظیرعواطف مثبت، احساسات منفی    ازقبیل عواملی    نقش

اندا به  است  ۀزسهم عقلانیت  دیده شده  مطالعات  در  است.  ،کافی  نشده  رعایت  عواطف  بر   برخلاف  سهم  که  اجتماع علمی 

 بر عواطف و احساسات و خشونتایدۀ قبایل دانشگاهی    ،کندمی  تأکیدگروهی  گروهی و اختلاف بینعقلانیت در انسجام میان

از یکدیگر است و کمتر این ایده   هاآدمشدن    شدن و دور  نزدیک   مهم برای  یع منب،  ت. احساسات به معنای کلیمبتنی اس

 .  کندمی تأکید ت عقلانی عقلانیت و استدلالا برمبنای
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یاری از  بس  ، گراییقبیلهبرای توضیح    گذارد.راه را برای فهم بسیاری از مناسبات فضای دانشگاهی باز می  ،گراییقبیله  ۀاید

از کشور   مرزهای رشته  صرفاًتحقیقات خارج  و  عواطف  و  قبیله  آمفهوم  نظایر  و  دادای  قرار  تحلیل  معیار  را  بر    ه ن  و کمتر 

درون    طلبانه های فرصتحلقهتعارض منافع و    طورهمین  .اندمتمرکز بوده  کادمی آار و نهان درون  شکآ  یهاجنگ و    هاخصومت 

علمی و   های انجمنلات علمی،  در فضای مج   اسبات مبتنی بر بانددر ایران من  دیده نشده است.   علمی  های انجمن  و   مجلات

و مطالعه   مفهوم اجتماع علمی به حاشیه رفته  ةاینها در سای  ةهم   آموزشی و پژوهشی برای همگان آشکار است اما  هایگروه

دانشگاهیان کاربرد بیشتری از مفهوم اجتماع علمی دارد.  مفهوم باند   ۀ در زبان روزمر  «باند »پرواضح است که مفهوم  اند.نشده

 کار گرفته شود.هتواند در ذیل آن بگرایی دانشگاهی است و میالبته بخش ناچیزی از فهم قبیله

عنوان  بهعلمی دانشگاهی را    های گروهو فضای درون مجلات،    هاانجمن  شناسی در ایران،جامعه  جریان مسلط   که درحالی

ای  که مجموعهمطالعه کنیم  گرایی  قبیلهکه اینها را ذیل    شودمیپیشنهاد    ، دهدمیبخشی از اجتماع علمی مورد مطالعه قرار  

و   عواطف  و  احساسات  منافع،  تعارض  از  نظر  طورهمین(.  ی ارشته  ضرورتاًنه  )مشخص    یقلمروهااست  کهمی  به  این   رسد 

قلمرو   ها انجمنها و اجتماعات و  بلکه افراد با تشکیل حلقه  ،دهندمیعلمی نیستند که افراد را درون خود شکل    تاجتماعا

  است  برای این منظور کافی گیرند. نادیده می نیزای را مرزهای رشته ، نند و گاهی برای تقویت آدهقبایل خود را گسترش می

شویم که درون  ی اای و قبیلهفرقه  یهاخصومتتوجه علمی علوم انسانی را در ایران زیر نظر بگیریم و م  هایانجمنسرگذشت 

 . وجود داردها ها و فرای رشتهها، میان رشتهرشته

 

 گیری نتیجه 

توان از  شناسی علم آغاز شد: اینکه آیا در ایران میشده در ادبیات جامعهشناخته  ةاز یک مسئل  ،در این مقاله، مسیر بحث

های نخست، نشان داده شد که مفهوم اجتماع »اجتماع علمی« به معنای دقیق و کلاسیک آن سخن گفت یا نه. در بخش

علمی، از پولانی و شیلز تا مرتون، بر نوعی نظم هنجاری، همکاری معرفتی، داوری علمی و پیوندهای استدلالی استوار است؛ 

شده  عنوان یک واقعیت تثبیتها بیش از آنکه بهاین مفهوم به فضای دانشگاهی ایران وارد شد، در اغلب پژوهش  کهاما وقتی

. در همین چارچوب، مرور تحقیقات ایرانی نشان داد که  گردیدغایب، شکننده یا ناقص توصیف    وضعیتی  مثابهبهدیده شود،  

پژوهشی مشترک، سستی    ة، در عمل با ضعف ارتباطات، فقدان برناماست  ه در دانشگاه ایران اجتماع علمی خوانده شدهآنچ

منافع فردی و نهادی همراه بوده است. این تکرارِ مداومِ فقدان، خود به یک پرسش تازه انجامید:   ة و غلب  هنجارهای اخلاقی 

 باید نامید؟ هپس واقعیت جاریِ دانشگاه را چاگر اجتماع علمی در این معنا شکل نگرفته است، 

مفهوم »قبایل دانشگاهی« حرکت کرد. ابتدا نشان داده شد که    سویبهاز دل همین پرسش بیرون آمد و    ، پاسخ این مقاله

استعاردر سنت جدید جامعه آموزش عالی،  و مطالعات  بهقبیله می  ۀشناسی  بر    تأکید جای  تواند  انتزاعی،  بر عقلانیت  صرف 

آیین درونی، مرزهای گروهی،  رابطهعواطف، پیوندهای  و منطقهای  لالت یابی حیات دانشگاهی دهای غیررسمیِ سامانساز 

ب آثار  بر  تکیه  با  سپس  میکند.  را  دانشگاهیان  که  شد  روشن  تراولر،  و  کوچک چر  واحدهای  قالب  در  قلمروهای توان  تر، 

پیشینه، تعلق،   براساسبلکه  دانش،    برمبنای   فقط نهگروهی فهم کرد؛ واحدهایی که  ای، مرزهای نمادین و روابط درونرشته

صورت یک دهد که دانشگاه را نه بهقبیله به ما اجازه می  ۀ، استعارانیم   نیا  درکنند.  منزلتی عمل می  ةرفاقت، رقابت و مبادل

 .تنیده ببینیم ها و قلمروهای درهمها، دستهای از حلقهمثابه شبکهکل  همگن و آرمانی، بلکه به

های  اند، نشانهکرده  تأکیدها بر »ضعف اجتماع علمی«  هایی که سالبا اتکا به همان پژوهش  تا  در گام بعد، مقاله کوشید

صورت کند.  یک  استخراج  را  بدیل  دربارسویک   از بندی  ایرانی  تحقیقات  در  که  شواهدی  غلب  ۀ،  تعاملات،  منافع    ة ضعف 

بیش از    یدهند که دانشگاه ایراناند، عملاً نشان میاقتصادی، فرسایش هنجارهای علمی و نبود همکاری پایدار به دست آمده

به باشد،  منظم  اجتماع علمی  واجد یک  و مرزبندیمنطق  ةواسطآنکه    سوی   ازیابد.  های غیررسمی سازمان میهای گروهی 
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زیست  نظیر   کیفی  ی ، مطالعاتدیگر نشان دادند که در سطح  فاطمه علمدار  و کتاب  افشاردوست  دانشگاهی،    ة پژوهش  روابط 

باندبازی،   سیاسیدوستیحسادت،  ملاحظات  پیشینی،  عاطفی  های  پیوندهای  تعیین  ،و  همان  نقشی  یعنی  دارند؛  کننده 

 ؛ اندفهم  قابلخوبی  شوند، اما در چارچوب »قبایل دانشگاهی« بهسختی دیده میچیزهایی که در چارچوب »اجتماع علمی« به

این  بنابراین،   رسیددر  نتیجه  این  به  علمی    یممقاله  اجتماع  یک  فقدان  فقط  مسئله  نوعی    ایدئالکه  وجود  بلکه  نیست، 

 .ای در دانشگاه است که باید با مفاهیم تازه فهم شودیابی قبیلهسازمان

 

 منابع 
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 .44۹–3۹3، (۹1)۲3، شناسی علوم انسانیفصلنامه علمی ـ پژوهشی روش « شناختیروش
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استادان علوم    ی اجتماع علم   ت یوضع  ی بررس(.  13۹۷)  فرهنگ   ،ارشاد   و  محمدجواد   نی،مازندرا  ی زاهد  ؛مهناز  ی، لیجل •

 .۲6-5. (۲)۹ .رانیا ی مسائل اجتماع .(ویبورد ر یپ دان یم یةشهر تهران )با اتکا بر نظر یاجتماع 

ربانی  ،ربانی • )  ،ماهر  و  علی  ،رسول؛  ارائ13۹1زهرا  جامعه  ة(.  مدل  بهیک  در  شناختی  علمی  تولید  افزایش  منظور 
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 One of the most salient manifestations of culture in any society is art. In 

Iran, art has functioned as a comprehensive mirror reflecting societal 

developments across multiple levels. Among the visual arts, painting occupies 

a distinctive position in delineating the social landscape of Iranian society. The 

1970s represent a period particularly replete with social and pictorial 

transformations in the history of contemporary Iranian painting. This decade 

encompasses, on the one hand, the consolidation of modernist art, and on the 

other, the emergence of the art of the Islamic Revolution, subsequently 

followed by the painting of the Iran–Iraq War in the 1980s. This 

convergence—wherein modernist art intersected within a single decade with 

popular and socially engaged art, and subsequently with epic and nationalistic 

art tied to war ideology—necessitates this research. In this regard, Pierre 

Bourdieu's theory of the field offers a productive framework for elucidating 

the reflections of power and social conditions upon artistic developments. The 

present study employs Bourdieu's theoretical framework concerning the 

field—a concept used in analyzing social structure and identifying bases of 

classification and social stratification. This research aims to investigate how 

the artistic field—that is, the overarching social policies of the period—

influenced Iranian painting during the 1970s. Accordingly, it addresses the 

following research question: How can the transformations of the artistic field 

in contemporary Iranian painting (1970s) be explained through Bourdieu's 

theory of the field? This qualitative research employs a descriptive-analytical 

method. Data collection was conducted through library-based research, 

utilizing note-taking and computer-assisted search tools. The research 

population comprises all paintings produced in Iran during the 1970s, from 

which six works were selected through purposive sampling. The findings 

indicate that the artistic field in contemporary Iranian painting during the 

1970s was characterized by an imbalance of power and a lack of uniform 

valuation throughout the decade. 
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Introduction 

Every society and nation reflects its beliefs and ideologies through visual arts, most notably in 

painting. Artistic works possess the profound capacity to communicate complex messages and 

concepts to society on a broad scale. By examining the history of painting within any given territory, 

significant insights can be gleaned regarding its customs, socio-political perspectives, and underlying 

philosophies. Consequently, numerous sociological, literary, and artistic theories have emerged, each 

employing specific theoretical frameworks to explore and intuit the meanings embedded within 

societal artworks. The findings of such research are essential for understanding the past, interpreting 

the present, and facilitating strategic planning for the future. By analyzing historical trends and 

correlating them with contemporary shifts, one can identify the causal factors behind artistic 

transformations and apply these insights to navigate complex modern phenomena. 

Contemporary Iranian painting underwent radical transformations during the 1970s. The early part 

of the decade was characterized by the consolidation of modernism, inheriting the momentum of the 

preceding three decades. During this period, Iranian modern art experienced a significant flourishing. 

The art scene was marked by a pluralistic landscape, dominated by modernism but increasingly 

incorporating various contemporary approaches. This era witnessed a substantial surge in the number 

of artists and art groups, shifting away from monolithic movements toward diverse modernist styles 

largely influenced by contemporary movements in Europe and North America. However, the mid-

decade occurrence of the Islamic Revolution triggered a fundamental shift in social conditions, 

restructuring the painting landscape and displacing the prevailing rules of the early decade. This was 

immediately followed by the Iran-Iraq War, which shifted the focus of revolutionary art toward 

documenting and expressing the experiences of the war. 

This study utilizes Pierre Bourdieu’s Field Theory as its theoretical framework. Bourdieu employs 

the concept of the “field” to analyze social structures and the mechanisms of social classification. He 

conceptualizes social fields as akin to magnetic fields, where various forces of attraction and repulsion 

interact.  Bourdieu’s integrative approach seeks to transcend traditional dichotomies through 

fundamental concepts, most notably the “field” (Pinto, 1996). He views society as a collection of 

various fields where agents (individuals and groups) compete for power, capital, and position. Thus, 

fields are historical entities that evolve, transform, and occasionally dissipate over time (Stones, 

2000). This article aims to examine the transformations in contemporary Iranian painting during the 

1970s, evaluating how the shifting social field was reflected visually in the paintings of this pivotal 

decade. 

 

Discussion 

It can be argued that the field formed in any given society serves simultaneously as the source of 

artistic production and the locus of valuation for works of art. The concept of field is employed by 

Bourdieu to analyze social structure and to identify the underlying bases of classification and social 

stratification. According to Bourdieu, "the field is akin to a competitive market in which various 

forms of capital—economic, cultural, social, and symbolic—are deployed and invested" (Ritzer, 

1995: 724). In effect, by speaking of field rather than of groups, individuals, organizations, or 

institutions, Bourdieu seeks to delineate the hidden patterns of relationships and conflicts that give 

shape to these empirical configurations (Swartz, 1997: 120).  

The consolidation of modernist currents from preceding decades (1940s–1960s) in contemporary 
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Iranian painting continued into the 1970s, bolstered by comprehensive state support. However, in the 

final years of this decade, with the emergence of political and revolutionary movements that ran 

counter to both micro- and macro-level state policies, the modernist trajectory came to an abrupt halt. 

The most remarkable artistic development following the Revolution was the production of a 

particular type of popular art. In its revolutionary interpretation, the term "popular art" denoted a 

realist—and at times expressionist—mode of painting, primarily engaged with political and 

revolutionary subject matter, wherein the lower classes and ordinary people assumed central 

protagonism. This term was later extended to encompass forms of Islamic art as well. The 

foundational premise of popular art rested on the conviction that art constitutes an instrument for the 

propagation and dissemination of ideas (Keshmeshkan, 2015: 210). 

At the beginning of the 1970s, the artistic field of contemporary Iranian painting was characterized 

by the predominance of modernism and, gradually, by the emergence of contemporary art approaches. 

The early years of this decade witnessed the proliferation of diverse modernist tendencies and 

practices, largely influenced by contemporaneous artistic movements in Europe and the United States. 

Consequently, the Iranian art field rapidly aligned itself with the Western art field, keeping pace with 

the most current developments on the international art scene. Thus, the influence of contemporary 

Western movements—such as Minimalism, Conceptual art, and even traces of postmodernist 

forms—can be discerned in Iranian painting during the early 1970s. In this period, the artistic field 

may be defined through a predominantly abstract and conceptual mode of painting. 

  

Conclusion 

Based on the findings of this study, and in direct response to the research question, the following 

results can be articulated. The artistic field of contemporary Iranian painting during the 1970s (Solar 

Hijri 1350s) is characterized by a notable plurality in its central authority—that is, the field does not 

operate under a single, unified voice or expressive paradigm. Consequently, this decentralization 

engenders the emergence of heterogeneous pictorial structures. From this standpoint, the artistic field 

in the early, middle, and late 1970s does not follow a determinate or linear trajectory. 

At the beginning of the decade, the dominant tendency is one of retrospective engagement with 

preceding decades (1940s–1960s), aimed at consolidating the aesthetic achievements of earlier 

modernist movements. By the mid-1970s, however, a fundamental shift occurs: precipitated by 

transformations in the broader social field, the artistic field discards its prior values and accumulated 

capital, reorienting itself around a new center—namely, committed (engagé) art. Within this 

paradigm, abstract art with conceptual inclinations is effectively marginalized, and the field 

reorganizes itself around a populist (mardomī) artistic ethos, dedicating all symbolic and material 

capital to this end. 

The pictorial transformations characteristic of this period—which continued to hold legitimacy 

well into the late 1980s—exhibit a heterogeneous amalgam of tendencies. These configurations are 

unique in that they were neither employed in preceding decades nor reprised in subsequent years, in 

marked contrast to pre-1970s currents, which have been repeatedly referenced in later periods. 

In this context, early-1970s painting maintained a predominantly abstract formal structure, 

oriented toward consolidating the modernist project initiated in the 1960s, in close alignment with 

contemporaneous Western developments. By the mid-1970s, however, the emergent field engendered 

a turn toward figurative painting infused with religious iconography, marking a definitive rupture 
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from the Western modernist canon and giving rise instead to social realism imbued with romanticist 

sensibilities and symbolic expressivism—in service of anti-imperialist struggle. During this phase, 

the Iranian field exhibits greater affinity with the artistic movements of Mexico, Japan, and Chile. 

The late 1970s give rise to yet another distinct pictorial mode, wherein painting is valorized 

through a synthesis of figurative and religious approaches—one indebted to pre-1970s achievements. 

By the decade's end, social realism, articulated through Iranian–Islamic religious and ritualistic 

perspectives, produces a visual domain markedly distinct—formally, thematically, and 

iconographically—from both other nations and Iran's own prior pictorial history. 
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 اطلاعات مقاله   چکیده 

ها و تحولات مختلف ای، هنر است. هنر در ایران با صورتهای بارز فرهنگ در هر جامعه یکی از جلوه 

نمای تحولات جامعه در سطوح مختلف بوده است. نقاشی در زمره هنرهای تصویری،  خود، آینۀ تمام

ای در ترسیم سیمای اجتماعی جامعه در ایران دارد. دهۀ پنجاه خورشیدی در تاریخ نقاشی  جایگاه ویژه 

سو  خورشیدی، از یک  50معاصر ایران، مشحون تغییر و تحولات اجتماعی و تصویری بوده است. دهۀ  

تثبیت هنر نوگرا و نقاشی مدرن و از سوی دیگر هنر و نقاشی انقلاب اسلامی و در ادامه نقاشی جنگ  

ادامۀ هنر سنتی ایران رخ  این تلاقی هنر نوگرا که در  شود.  خورشیدی را شامل می  60تحمیلی در دهۀ  

نمود، طی تنها یک دهه با هنر کاملاً مردمی و اجتماعی و در ادامۀ حماسی و ملیّ وابسته به ایدئولوژی  

یر بوردیو  در این خصوص، نظریۀ میدان پیآورد. جنگ تحمیلی ضرورت انجام این تحقیق را فراهم می

تواند راهگشا باشد. این پژوهش با  های قدرت و شرایط اجتماعی در تحولات هنر میدر شرح بازتاب 

استفاده از چارچوب نظری بوردیو در خصوص میدان، که مفهومی در تحلیل ساختار جامعه و شناخت  

اجتماعی است، صورت پذیرفته است. پژوهش پیش  بندی بندی و دسته های طبقه زمینه با  های  روی 

جتماعی فراگیر در دورۀ موردنظر بر نقاشی  های اچگونگی اثرگذاری میدان هنر یعنی سیاست هدف  

گویی به این پرسش است که: تحولات میدان هنر در نقاشی  در پی پاسخ خورشیدی،   50ایران در دهۀ 

خورشیدی( براساس نظریۀ میدان بوردیو چگونه قابل تبیین است؟ این پژوهش   50معاصر ایران )دهۀ 

توصیفیکیفی   شیوۀ  است. جمع  -به  انجام شده  کتابخانهتحلیلی  روش  به  اطلاعات  و  آوری    ابزار ای 

. جامعۀ پژوهش شامل تمامی آثار نقاشی  است  یا انه یرا  یگرش یپو  زاتیو تجه  فیش  گردآوری اطلاعات

ها و نتایج  اثر به روش هدفمند انتخاب شده است.  یافته  ششدر ایران است، که    ورشیدیخ دهۀ پنجاه  

، دارای عدم  خورشیدیدهد که، میدان هنر در نقاشی معاصر ایران در دهۀ پنجاه  این پژوهش نشان می

ارزش  و  قدرت  یکموازنۀ  یکگذاری  از  است.  دهه  یک  طول  در  چهدست  دهۀ  قواعد  تثبیت  ل  سو 

هنر و از سویی دیگر، مخالفت و کنار زدن قواعد حاکم و ایجاد قواعد ترکیبی و ناهمگونی    در  خورشیدی
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 مقدمه

وجود آمده توان  نماید. آثار نقاشی بههر جامعه و ملّتی باور و اندیشه خود را در هنرهای تصویری و بالاخص نقاشی منعکس می

توان به تر به جامعه انتقال دهد. با بررسی تاریخ نقاشی در هر سرزمین، میرا دارد تا پیام و مفهوم خود را با بیانی گستردهآن

پی برد. در این راستا بسیاری    نتایج قابل توجه و مهمی از قبیل: آداب و رسوم، دیدگاه اجتماعی و سیاسی، فلسفه و... آن جامعه

ها با دیدگاهی مشخص و با چارچوبی  است. هر کدام از این نظریه  ها و مکاتب اجتماعی، ادبی و هنری شکل گرفته از نظریه

به نقاشی  آثار  براساس  و شهود،  دنبال کشف  به  تئوریک  و  بهنظری  نتایج  در جوامع هستند.  آمده  این وجود  از  آمده  دست 

ۀ  ریزی برای آینده کاربرد دارد. با تحلیل روندهای گذشتها در جهت شناخت و بهبود اوضاع گذشته و حال و برنامهپژوهش

توان دلایل و عوامل مؤثر بر ایجاد و دگرگونی  های مختلف هنری میتاریخ نقاشی و تطبیق آن با اتفاقات حال حاضر در دوره

ها،  آمده در دیگر زمانروی و یا پیش  های بغرنج پیشهای کاربردی برای وضعیتها را شناخت و با تکیه بر تحلیلوضعیت

خورشیدی، فراز و فرودها و تغییرات بسیاری داشته است. ابتدای    50ریزی داشت. نقاشی معاصر ایران در دهۀ  استراتژی و برنامه

ای بود که دار سه دهۀ پیش از خود است. در چنین زمینهخورشیدی، دوران تثبیت نوگرایی در نقاشی است که میراث  50دهۀ  

ه.خ، هنری 1350ی را تجربه کرد. هنر ایران در دهۀ  اه.خ دوران شکوفایی تازه  1350هنر مدرن و نوگرای ایران در طول دهۀ  

های هنری،  گیری را در شمار هنرمندان و گروهبود و افزایش چشم   - تدریج رویکردهای هنرمعاصربا غلبۀ مدرنیسم و به  - تکثرگرا

های مدرنی را تجربه کرد که عمدتاً های واحد، شاهد بود. این دهه ظهور اشکال متنوعی از رویکردها و شیوهجای جریانبه

این دهه، وقوع انقلاب اسلامی و تغییر بنیادین در شرایط    های هنری معاصر در اروپا و آمریکا بود. در میانۀمتأثر از جنبش

وجود آورد و تمامی قواعد حاکم بر نقاشی ابتدای دهه را به کنار زد. هنوز شرایط  اجتماعی، تحولی عظیم را در ساختار نقاشی به

جدید هضم نشده بود که جنگ تحمیلی عراق بر ایران اتفاق افتاد. نقاشی انقلاب اسلامی با چرخشی دیگر، در خدمت   آمدهپیش

خورشیدی در نقاشی معاصر ایران، تأثیرات    50و بیانِ وقایع جنگ کمر همت بست. عدم همگونی شرایط اجتماعی در دهۀ  

شناس معروف فرانسوی است. یر بوردیو، جامعهنظریۀ میدان پی  زیادی برجای گذاشت. مبنا و چارچوب نظری مقالۀ حاضر،

های اجتماعی بندیبندی و دستههای طبقهمیدان مفهومی است که بوردیو از آن در تحلیل ساختار جامعه و شناخت زمینه

آن بارهای الکتریکی    گیرد که درهای اجتماعی را نوعی میدان مغناطیسی در نظر میکند. درواقع، بوردیو میداناستفاده می

کنند، نیرویی از مرکز میدان بر نیروهایی که هر یک از مردم جامعه بر یکدیگر وارد میکنند. علاوههمدیگر را جذب و دفع می

می تأثیر  نیروها  این  تمامی  تقابلبر  از  درگذشتن  برای  تلاش  و  بوردیو،  تلفیقی  رویکرد  واقعیت  گذارد.  دیدن  و  سنتی  های 

عنوان یکی از ابزارهای نظری مهم در  ای دیگر، به مفاهیم نوبنیادی نیازمند است که بازتاب آن در مفهوم »میدان« بهگونه به

داند که ها و فضاهای مختلفی می(. بوردیو جامعه را مانند میدانpinto,1996: 10یابد )های پژوهشی بوردیو تجلی میبرنامه 

ها( برای کسب حداکثر قدرت، سرمایه و موقعیت در حال رقابت و نزاع با یکدیگر هها کنشگران و عاملان )افراد و گرودر آن

وجود آمده، رشد کرده، تغییر شکل داده و  هایی تاریخی هستند که در طول زمان بهها مجموعهکه، میدانهستند. نتیجه آن

گرفته در نقاشی معاصر (. این مقاله در تلاش است تا تحولات شکل335:  1379روند )استونز،  گاهی تضعیف شده و از بین می

های مهم و تأثیرگذار در ادامۀ روند نقاشی معاصر ایران بوده است را بررسی نماید. در  خورشیدی، که از سال 50ایران در دهۀ 
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گرفته منتج از آن، از حیث خورشیدی و بازتاب تحولات شکل  50این روند نسبت تغییر و تحولات میدان اجتماعی در دهۀ  

 گیرد. های این دهه مورد تطبیق و ارزیابی سنجیده قرار میتصویری و در نقاشی

 

 پیشینۀ پژوهش 

های نسبتاً زیاد و مفصلی انجام شده است. ولی بسط این نظریه در صورت عام، پژوهشدر ارتباط با نظریۀ میدان بوردیو به 

( در مقالۀ »تحلیل  1401های اندکی منتج شده است؛ برای نمونه، چغند و رضازاده )شکل خاص، به پژوهشهنرهای تجسمی به

چه موجب روی اند که، آنالملک در میدان هنر ایران در عصر قاجار«، چنین نتیجه گرفتهبوردیویی تصمیمات هنری کمال

های کلاسیک اروپایی شده، تا حدود زیادی ریشه در نیروها و عواملی دارد که برسازندۀ منش و الملک به نقاشیآوردن کمال

ای با عنوان: »چگونگی نر و ادبیات، مقالهشناسی هاند. در پژوهشی دیگر در مجله جامعهموقعیت او در میدان هنر قاجار بوده

گیری از مفهوم استراتژی نزد بوردیو )مطالعۀ موردی: آثار کاظم چلیپا با بهره  50تغییر منشِ زبانی در آثار نقاشان معترض دهۀ  

دهد، هنرمندان معترض برای براندازی هنرِ مشروع، دست به اقداماتی زدند  (، نشان می1401الله مسلمیان(«، سالاری )و نصرت

گرفت؛ یعنی آنان خواستار بازگشت به منشأ و  قرار می  - کرد گرا را ترویج میکه هنری واقع  -که کاملاً در مقابل حوزۀ هنری 

(، در  1395طوسی )پور و افضلای دیگر بهمنیتر را برگزیدند. در مقالهرو زبانی چندپهلو، پیچیده و ناباصل هنر شدند و از این

براساس نظریات پیمجله کیمی با عنوان: »پروپاگاندا در مکتب سقاخانه  به بررسی جنبش سقاخانه در ای هنر،  بوردیو«،  یر 

پردازند. در این مقاله نویسندگان بر رابطۀ شرایط اجتماعی و هنر تأکید دارند و قصدشان بر آن است تا  نقاشی معاصر ایران می

 ای از عملکرد هنرمندان سقاخانه در جریان تحولات مدرنیستی هنر ایران ارائه دهند. قضاوت و نقد درست و عادلانه

خورشیدی    1350، تحلیل و بررسی تحولات میدان هنر در نقاشی معاصر ایران در دهۀ  این پژوهش مدنظر استچه در  اما آن

تلاقی هنرها با رویکرد مدرن در این دهه با از منظر بوردیو است، که از این لحاظ در نوع خود بدیع و نوآورانه است؛ چرا که  

گیری نوع های دربار پهلوی، در پرتو اعتقاد هنرمندان به نوآوری در هنرها )مخصوصاً نقاشی(، شکلشرایط جامعه و سیاست

تواند مسیر روشنی از تغییر و تحولات  می دهد؛ و این پژوهش جدیدی از پرداخت هنری به موضوعات سنتی را مَدنظر قرار می

 خورشیدی، که تنوع بسیاری داشته را در معرض دید مخاطبان خود قرار دهد.   50گرفته در نقاشی دهۀ صورت

 

 شناسی پژوهش روش

 ی و به روش اسناد  از یاطلاعات موردن  آوریجمعی است.  نظر  یاد یهدف، بن   ثیاز ح   های کیفی ودر زمره پژوهش  مقاله  نیا

بودهکتابخانه اطلاعات،   ابزار.  است  ای  و تجهشناسه  گردآوری   ۀاست. جامع بوده  آثار    ۀو مشاهد  ی اانهیرا  ی گرشیپو  زاتیها 

روش  اثر از شش هنرمند به  6ها تعداد  خورشیدی است که از میان آن  1350نمونه از آثار نقاشان دهۀ    100بر    پژوهش مشتمل 

گر حال و هوای مسلط تجسمی زمان خود باشند. اند که بیانای انتخاب شدهگونههدفمند انتخاب شده است. این آثار شاخص به

در گام نخست، بررسی و گردآوری ادبیات موضوعی و پیشینۀ پژوهش انجام شده است. پس از شرح آراء بوردیو درخصوص  

 های جامعۀ پژوهش تبیین گردیده و آثار منتخب تحلیل شده است. نظریۀ میدان، ویژگی

 

 یر بوردیو پی نظریۀ میدانِ 

کند؟«، معتقد است در هنر مدرن، شناس برجستۀ فرانسوی، در مقالۀ »اما چه کسی خالقان را خلق میر بوردیو جامعهیپی

چه هنرمندان تر است. از نظر او آن مسئلۀ کیستی و چگونگی خلق هنرمند، از موضوع چیستی و چگونگی خلق اثر هنری مهم

می )بوردیو،  را  است  هنر  میدانِ  با  1385سازد،  کنشگران  آن  در  که  است  محدودی  اجتماعی  پهنۀ  بوردیو  نظر  از  میدان   .)



 26۴                                                                                                              خورشیدی(1350میدانِ بوردیو در تحلیلِ نقاشی مُعاصر ایران )دهۀ 

 

پردازند تا بتوانند به امتیازهای بالاتری دست پیدا کنند. بوردیو معتقد است که جهان  های مختلف به رقابت با یکدیگر میمنش

تری داشته  تر باشد و کنشگران دلایل رقابت بیشکند و هر اندازه در میدان، امتیازها بیشطور مستقل عمل میاجتماعی به

ها بر منازعه استوار است؛ این منازعه اساساً بر سر قواعد  بنیان میدان (.martin,  2003: 29باشند، روابط درون میدان پویاتر است )

پردازند باید قوانین همۀ کنشگرانی که ذیل یک میدان به فعالیت می (.Bourdieu, 1993: 42ست ) هاحاکم بر میدان و تعاریف آن

(. دو  204:  1380شود پذیرش قواعد خاص آن میدان است )بوردیو،  چه باعث ورود به میدان میآن میدان را رعایت کنند و آن

هاست که به گیری آثارشان در مباحث نقد وجود دارد؛ یکی تحلیل فرمالیسترویکرد در تحلیل موقعیت هنرمندان و شکل

گیری وقایع هنری را تر و با مکانیسمی مشخص و روشن است که، شکلپردازد و دیگری نگاهی سادهوقایع هنری از درون می

عنوان فضای نشاند. هر میدانی بهجای ساختار میدهد. بوردیو با اتخاذ رویکردی تلفیقی، مفهوم میدان را بهون نسبت میبه بیر

که، نظام  ها و راهبردهای اجتماعی منطق خاص خود را دارد و واجد دو ویژگی است: اول اینگیریها، موضعها و جایگاهموقعیت

این بر همۀ کسانی که در آن هستند، حاکم است. و دوم  که، هر میدان عرصۀ مبارزۀ دائمی است که هدفش توزیع نیروها 

(. بوردیو منبع و مبداء  91:  1389های خاص آن میدان و تغییر یا حفظ روابط نیروهای حاضر در آن است )بوردیو،  سرمایه

ه از نهادهای اجتماعی تولیدکننده اثر هنری هایی که برخاستارزش هنری را نه صرفاً در درون خودِ اثر هنری، بلکه در میدان

 (.132: 1387داند )لین، است می

بخشی آثار هنری است. میدان مفهومی  ای منبع تولید و درعین حال ارزشگرفته در هر جامعهتوان گفت که میدان شکلمی 

کند. او  های اجتماعی استفاده میبندیبندی و دستههای طبقهاست که بوردیو از آن در تحلیل ساختار جامعه و شناخت زمینه

کار ها )اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نمادین(، بهمعتقد است: »میدان مانند نوعی بازار رقابت است که در آن انواع سرمایه 

ها یا  ها، افراد و سازمانجای گروه(. درواقع بوردیو »با صحبت از میدان به724:  1374شود« )ریترز،  روند و مایه گذاشته میمی

دهند، ارائه کند«  های تجربی شکل میبه وجود این نسبتخواهد طرحی از الگوهای پنهان روابط و منازعاتی که  نهادها می

(swartz,1997, 120.)  ها( ها کنشگران و عاملان )افراد و گروهداند که در آنها و فضاهای مختلفی میاو جامعه را مانند میدان

میدان هستند.  یکدیگر  با  نزاع  و  رقابت  حال  در  موقعیت  و  سرمایه  و  ثروت  قدرت،  حداکثر  برای  برای کسب  »بازارهایی  ها 

اندیشند و عمل ها میهای خاص هستند که در آن، عاملان اجتماعی بنا به استعدادهای خاص خود در انواع سرمایهسرمایه

 : میدان( 1379(. به تعبیر استونز )137: 1385کنند« )شویره و فونتن، می
  شوند ی که وارد آن م  یمشخص خود را بر کسان  ماتیاست که تصم  یاست. قدرت  هاگاه یاز جا  یساختمند  یاول، فضا  ۀوهل  »در

  ۀ صحن  دانی دوم، م  ۀباشد. در وهل   هیاز سرما  یحداقل  یدارا  دی شود با  دانی وارد م  خواهدیکه م  یهر کس  رو،نی. ازاکندیم  لیتحم

معنا    نیدر ا  دانیهستند. م  هیسرما  عینظام موجود توز  یبرانداز  ایحفظ    یآن در پ  قینهادها از طر  ای  نشگراناست که کُ  یکشاکش

 جه ی. نتردیگیمورد بحث و جدل قرار م  نقطعیلا  طورو به  وسته یپ  ،یو نظام سلسله مراتب  تیهو  یهااست که در آن شالوده   یکارزار 

شده و از    ف یتضع  یشکل داده و گاه  رییآمده، رشد کرده، تغ  وجودهستند که در طول زمان به   ی خیتار  ییهامجموعه   هادان یم  کهآن

 (. 335:  1379)استونز،    روند«یم  نیب

پردازند.  های مختلف را یک میدان تلقی کرد که کنشگران آن با یکدیگر بر سر کسب منافع و سرمایه به نزاع میبوردیو پدیده

 نویسد:ها، عرصه یا میدان هنر و تولیدات هنری است. بوردیو مییکی از این پدیده
و ...    ینید  دانیم  ،یاسیس  دانیم  ،یهنر   دانیمن جمله م  یار یکوچک و بسته بس  یهادانی به م  ،یباز و کلان اجتماع  »جهان

. هرکدام منافع،  کنندیخودمختار عمل م  شکلکه به  اندی از جهان اجتماع  یجزئ  ها،دانیم  ایکوچک    یهاجهان   نیشده است. ا  میتقس

  به دارد« )  یمتفاوت  گاهیجا  یدانیاست و در هر م  یار یبس  یها دان ی در آنِ واحد، عضو م  یو اهداف خود را دارند. هر فرد  نی مباحث، قوان

 (.12:  1388  ،یعتیشرنقل از  
ها کنشگران و عاملان برای  های متعدد است که در هر یک از آنها دارای میدانگستره و ساحت هنر نیز مانند سایر پدیده

ترین سهم از داشته و سرمایه، قدرت و تسلط بر فضای میدان، با یکدیگر مشغول بازی و رقابت هستند. بوردیو در  کسب بیش

کند: »میدانِ تولید هنر، قواعد، سرمایه، شکل ویژۀ منازعات و منش خاص خود را دارد. میدان ادبی یا  جایی دیگر اذعان می
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های مسلط و زیرسلطۀ  میدان هنری، جهان اجتماعی مستقلی است که دارای قوانین عملکردی و نیروهای ویژۀ قدرت و گروه

ها و منازعاتی که در پی آن از سوی کنشگران این میدان  گیریرو، »موضع(. از این99:  1379خاص خویش است« )بوردیو،  

فرهنگی و هنری است؛ منازعاتی که میان موقعیتاتخاذ می شود، اصلی یا متمایز صورت  ترین عامل تحولات  های مختلف 

 (. 108: 1389نژاد، گیرد« )پرستش و محمدیمی

 
 خورشیدی  1350نقاشی معاصر ایران در دهۀ 

های  خورشیدی نیز با حمایت  50نقاشی معاصر ایران، در دهۀ    در  ( ه.خ40تا    20)دهۀ    های گذشتههای نوگرای دههتثبیت جریان

انجام رسید. در سالهمه به  این دهه )جانبه دولت  پایانی  بروز جریان  1356های  با  با  ه.خ(  انقلابی و متضاد  های سیاسی و 

ترین تحول هنری پس از انقلاب معطوف به کل متوقف شد. جالب توجههای خُرد و کلانِ دولت، جریان نوگرایی به سیاست

بر هنر رئالیستی )و گاه اکسپرسیونیستی(   آن   ای خاص از هنر مردمی بود: اصطلاح »هنر مردمی« به تعبیر انقلابی تولید گونه

کردند،  دلالت داشت که عمدتاً درگیر موضوعات سیاسی و انقلابی بود و طبقۀ پایین و مردم عادی نقش اصلی را در آن ایفا می

کار رفت. مبانی هنر مردمی ریشه در این باور داشت که، هنر ابزاری است برای  اشاره به اَشکال هنر اسلامی نیز بهو بعدها برای  

 (. 210: 1394ها )کشمیرشکن، تبلیغ و ترویج ایده

آزاد«  جنبش1»گروه  تأثیرگذارترین  از  یکی  دهۀ  ،  اوایل  است  50های  مارکو    .خورشیدی  را  گروه  این  هنرمندان 

گریگوریان، مرتضی ممیز، غلامحسین نامی، سیراک ملکُونیان، فرامرز پیلارام، مسعود عربشاهی و عبدالرضا دریابیگی تشکیل 

برای هممی امکانی  اتخاذ رویکرد مفهومی  با  بهزیستی مسالمتدادند که  این آمیز هنر تزئینی و غیرتزئینی را  وجود آوردند. 

مشی هنری بهره بگیرد. های هر دو گرایش برای ایجاد تحول در خطشد تا جامعۀ هنری بتواند از ظرفیتزیستی موجب میهم

داد تا وجوگر اجازه میحال، حل موقتی مسألۀ دوقطبی به هنرمندان جستکاری که عملاً در گروه آزاد متحقق شد. در عین

ه.خ( و دهۀ دوم    1337ه.خ تا    1328های اول )توان گفت: در دههبندی کلی میای را بیازمایند. در یک جمعهای تازهعرصه

بان هنر مدرنیسم غربی بود؛ ولی در دهۀ سوم  ه.خ( هنر نوگرای ایران، تأکید بر انطباق زبان هنری با ز  1346ه.خ تا    1337)

های اجرایی و مفهومی رایج در اروپا و آمریکا را با ساختارهای  شد شیوهه.خ(، با رویکرد مفهومی کوشش می  1356ه.خ تا    1346)

خورشیدی، اتحاد اولیۀ هنرمندان انقلابی   50(. در نیمۀ دوم دهۀ  231:  1394زنده،  هنری و اجتماعی در ایران انطباق دهند )دل

نه تنها بر محور   نژاد،الله مسلمیان و نیلوفر قادریچون هانیبال الخاص، نیکزاد نجومی، منوچهر صفرزاده، بهرام دبیری، نصرتهم

ه.خ، تقریباً همۀ این   1358های ایدئولوژیک سال  چنین به این دلیل که پیش از مرزبندیاهداف مشترک آنان بود، بلکه هم

ها مشترک بودند تر آنهای آموزشی بیششدند. استادان و برنامهعم از مذهبی و غیرمذهبی، از یک منبع تغذیه میهنرمندان ا 

ای از هنر آلمان، مکزیک و شوروی بود(  و آثار انقلابی ایشان از نظر منابع الهام غالباً الگویی جز هنر انقلابی جهان )که مجموعه

  - خود گرفت که کمی بعدتر معنای دولتی و غیردولتی به  –چیز دیگری نداشت. اما تفاوت مابین دو دیدگاه مذهبی و غیرمذهبی

جا که در پرتوی سیاست عمومی کشور به تضادی  تر شد؛ تا آنتر، و شکاف میان این دو گرایش عمیقروز به روز مشخص

های ها و تشکلهای سیاسی، به تأسیس انجمندنبال گروهناپذیر تبدیل شد. در این زمان هنرمندان و نویسندگان نیز بهآشتی

ابتدا در یک  از همان  بنابراین  فرهنگیسو سازمانویژه و جداگانه پرداختند.  هنری دگراندیش و در سوی دیگر حوزۀ    -های 

تشکلاندیشه   این  همۀ  مشترک  هدف  گرفتند.  اسلامی شکل  هنر  آنها صرفو  اختیارات  و  اعتقادات  از  آثار  نظر  تولید  ها، 

برد اهداف طلبانه و ایجاد فضای فرهنگی و روانی برای پیشمایت از جنبش مردمی و استقلالگرانه و شورانگیز برای حروشن

چنین وضعیت هنرمندان و روشنفکران ایرانی پیش از انقلاب را بدان  اسلامی بود. گروهی از هنرمندان پس از انقلاب همانقلاب  
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جهت که تنها مخاطب آثار و افکارشان خودشان بودند، مورد انتقاد قرار دادند و مدعی شدند که هنرمندان نوگرا در کارشان  

راد پردازان گروه هنرمندان انقلاب، عبدالمجید حسینیارجحیت را به فرم، در برابر محتوا و معنا، داده بودند. یکی از نظریه

 کند:چنین بیان می 

مورد توجه نقاشان نوگرا بوده است و آثار    زیچاز هر    شی است که ب  یوجه غالب  سمیاز انقلاب، فرمال  شیپ  یدر هنر نقاش  واقعبه

که    ینینو  یزبان بصر   ی وجوجست   یکه در آن دوران حت  چنانهستند. آن  یتر شینظر حائز توجه ب  نیاز هم  زیآمده ن  وجودبه

 (.7:  1379  راد،ینی)حس  است«  بوده  یست یفرمال  یباشد، کاملاً متأثر از نگاه  یو بوم  یملّ  یهامتناسب با خاستگاه

که هنر انقلاب اسلامی در ابتدا تمامی اَشکال هنر پیش از انقلاب را محکوم یا انکار کرد، اما با ملاحظۀ  رغم این علی

کم ه.خ هنرمندان جریان سقاخانه، دست  1340ها با آثار دهه  اسلامی، برخی مشابهتدقیق برخی از آثار گروه هنرمندان انقلاب  

های مذهبی محبوب، حتی در ساختارهایی فرمالیستی، قابل تشخیص است. این همان مایهها از عناصر و نقشدر استفادۀ آن

 داد. ای دیگر به حیاتش ادامه می در دهۀ گذشته است که به گونه 2گرا رویکرد نوسنت

اسلامی  و هنر  اندیشه  به  1358در سال  3حوزۀ  پا  دانشکدۀ  عرصه وجود گذاشت. عدهه.خ،  از دانشجویان مسلمان  ای 

 1367هنرهای زیبای دانشگاه تهران و برخی هنرمندان دیگر در دو بخش گرافیک و نقاشی این حوزه گرد هم آمدند و تا سال  

انقلاب   با مضمون  اثر  به هزار  نزدیک  تولید کردند اسلامی و جنگ  ه.خ  ایرج  . هنرمندانی هم4تحمیلی  اسدی،  چون مرتضی 

پلنگی، محمد پولادی، کاظم چلیپا، حسین خسروجردی، زهرا رهنورد، حبیب ناصر  الله صادقی، حسین صدری، اسکندری، 

ها  ه.خ با انقلاب فرهنگی و برنامۀ اسلامی کردن دانشگاه  1359بهار سال    علی طاهری، مصطفی گودرزی و علی وزیریان.غلام

های بعدی در صفوف مبارزین انقلابی و شروع جنگ فرسایشی، فضا را ناامن،  . فروکش هیجانات انقلابی اولیه و تصفیه5آغاز شد 

های نخست انقلاب با تغییر و تحولاتی ادامه مسیر داد. در پایان  تر سالپژمرده و منفعل کرد و هنر مردمی و تا حدودی متنوع

وزارت  50دهۀ   آغاز جنگ، مراکز هنری در  از  ایران شروع شد. پس  بر  و  خانهخورشیدی، جنگ تحمیلی عراق  های متعدد 

انقلابی و تبلیغی  واحدهای شبه نظامی، شامل بنیاد شهید و جانبازان و ستاد تبلیغات جنگ بر پا شدند که طبیعتاً اَشکالِ هنر

دار امور فرهنگی و هنری، وزارت  حال، نهاد عمده و رسمی عهدهکردند. با اینمرتبط با موضوعات انقلاب و جنگ را حمایت می

ردی  خانه قبل از انقلاب یعنی وزارت فرهنگ و هنر و وزارت اطلاعات و جهانگفرهنگ و ارشاد اسلامی بود که با ادغام دو وزارت

« یا انقلابی بودند که بعداً به هنری بر مبنای  7دار حمایت از هنر اصطلاحاً »متعهد . تمامی این نهادها عهده 6سازمان یافته بود 

های نمایش، نهادهای مدنی و فضاهای  خورشیدی، هنرمندان جوان انقلابی، سالن  50های رسمی تبدیل شد. در پایان دهۀ  آرمان

نقاشی با  نقاشیعمومی را  تبلیغاتی، پوسترها و  بزرگ  برای گرامیهای  انقلاب های دیواری اجرا شده  اسلامی و دیگر   داشت 

ها و نهادهای هنری تحت طور که اشاره شد، با بروز انقلاب فرهنگی، دانشکدهمبارزات انقلابی جهان انباشتند. علاوه برآن، همان

دهۀ اول پس از انقلاب تغییر چندانی در این  8  ریزی مرکزگرا بر مبنای سیاست فرهنگی دولت درآمدند. درکنترل کامل برنامه

گونه  ه.خ این  1362شرایط ایجاد نشد. در تشریح ذهنیت فرهنگی این دوره وزیر ارشاد اسلامی، سید محمد خاتمی در سال  

 گوید:  می

اوج گرفتن و بارور    یمجرا  عنوانو به  یبشر  خیمهم فرهنگ تار  اریبس  یهااز شاخه  یکی  عنوانما فرض است که هنر را به  بر

که خودشان سمبل و مظهر طرز    میقرار بده  یکسان  اریانسان در اخت  یمعنو   یوالا   تیانسان و شخص  ییخداجو  یۀشدن روح
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  انت یهرچه بشود هم خ  نیدارند و جز ا  یاسلام  انقلاب  یها با ارزش  شدهنیعج  یتیشخص  یعن یهستند؛    هاارزش  جورتفکر و آن

 (.   16:  1362  ،ی... )خاتمیبه جامعه انسان  انتیبه هنر است و هم خ

های حماسی، دینی  نگاری و پوسترسازی در مضمونه.خ( دیوارنگاری، پرده  1367-1359های جنگ ایران و عراق )در سال

رسانی فوری و گسترده باعث تولید انبوهی از آثار شعاری در سطح  تری یافت. ضرورت تبلیغ و تهییج و پیامو سیاسی رواج بیش

ها برای خلق آثاری ارشادگرانه و  جامعه شد. جنگ تحمیلی در ابتدا، برای هنرمندان حوزه یک منبع الهام پر ظرفیت بود. آن

های پیشین را با نمادگرایی، سورئالیسم و رومانتیسم انقلابی تلفیق کردند تا بتوانند  گرایی سالگرایی و بیان برانگیزاننده، واقع

موضوعات و مضامین گسترده و متعددی چون رنج، مبارزه، ایثار و پیروزی مردم مسلمان، تجلیل از رزمندگان و شهدای انقلاب 

-های درخشان و ترکیب و ادبیات دینی را با رنگ   و مادران شهید را در یک تصویر بازسازی کنند و حکایات و روایات مذهبی

هالهبندی نمایش  به تصویر کشند.  قسمتی  و پرچمهای چند  نور  ویژگیهای  از  اهتزاز و حالات تجلی و ظهور  و های در  ها 

گرایی واقع گذاری کنند و از  اسلامی پایه-نمادهای اصلی این آثار بود. نقاشان حوزه کوشیدند سبکی متمایز، با هویت انقلابی

شان با هنرمندان دگراندیش بود فاصله  ها و فصل مشترک اتحاد موقتها و الهامات غربی و شرقی آناولیۀ خود که یادآور آموزه

هنر حداکثر  سراهای مختلف و هم فرهنگستان  ها، هم نهادها، هم فرهنگ بگیرند. هم حوزۀ اندیشه و هنر اسلامی، هم موزه

این ترتیب این آثار در وسعت بسیار زیادی در معرض    برند. بهکار میشان را برای عرضۀ آثار این هنرمندان بهسعی و توان

اسلامی  هنر و نقاشی انقلاب  .  9گرفت و همین ویژگی، مزیت نقاشان انقلابی است نسبت به دیگر هنرمنداننمایش عموم قرار می 

جنگ  وَهم  و  از  ابهامتحمیلی  بیان  و  می گرایی  فاصله  آنآمیز  از  گفتن  در  و  یا  گیرد  پوشیده  از  است،  آن  بیان  پی  در  چه 

تحمیلی با استمداد از نمادهایی برآمده از  اسلامی و جنگ  گرداند. نقاشی انقلاب  معنایی روی می گویی و چه بسا بیپیچیده

چون عناصری از فرهنگ عاشورا، سعی در انتقال معانی بلند و عمیقی دارند که جز با زبانی  باورها و اعتقادات مردم جامعه، هم

خورشیدی در ایران بسیار قابل تأمل  50ها را تبیین نمود. تغییر و تحولات نقاشی در دهۀ توان آنغنی شده و سمبولیک نمی

های غالب بندی جریانتوان دسته، میر صفحۀ بعدد 1شده، در جدول رو برای درک بهتر تحولات مطرحو بررسی است. از این

 و عناصر مورد تأکید هر جریان را ملاحظه و مقایسه کرد. 

 
(. 1404خورشیدی(. منبع: نگارندگان ) 60و  50،  40های غالب و عناصر مورد تأکید در نقاشی معاصر ایران )دهۀ ها، جریان.  مقایسۀ زمینه1جدول   

Table 1. Comparison of Contexts, Dominant Currents, and Emphasized Elements in Contemporary Iranian Painting 

(1960s, 1970s, and 1980s),Source: Authors (2025). 

 
 ایران نقاشی معاصر

 
 های اجتماعی، هنری و سیاسیزمینه

 
گروهتشکل و ها،    ها 
 های غالب جریان

 
 عناصر مورد تأکید 

 
 

 خورشیدی   40دهۀ 

 ( 1337ینال نقاشی ایران )اولین بی  -
 ( 1339تأسیس هنرکدۀ هنرهای تزئینی )-
 ها سفارتخانه -
 ( 1341انقلاب سفید )-
 ( 1343تأسیس شرکت نفت ) -

 آتلیه کبود -

 مکتب سقاخانه  -
)قندریز(   تالار   -   ایران 

 1343 در سال 
 

 
 

 تولید هنر مدرن با خصوصیات ملّی 

 
 
 

 خورشیدی  50دهۀ 

 ( 1353سازان )گروه آزاد نقاشان و مجسمه-
 ( 1357انقلاب اسلامی ) -

 ( 1359جنگ تحمیلی )-

 ( 1358حوزۀ هنری )-

 ( 1358شورای نویسندگان و هنرمندان ایران )-

 نقاشی آزاد و مستقل   -
 نقاشی انقلاب -

 
 نقاشی جنگ -

از    - استفاده  با  هنر  به  مفهومی  رویکرد 
های اجرایی هنر مدرن و انطباق آن  شیوه

 با ساختارهای اجتماعی و هنری ایران 
 مبارزه با امپریالیسم -
 گرایی/ رومانتیسیسم/واقع-

 گرایی/ سمبولیسم سورئالیسم/ بیان
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 هایافته

 خورشیدی   50نقاشی دهۀ   تحلیل میدان هنر بوردیو در آثار

تدریج رویکردهای هنر معاصر همراه بود. ه.خ، با غلبۀ مدرنیسم و به  1350میدان هنر در نقاشی معاصر ایران در ابتدای دهۀ  

های  های مدرنی را تجربه کرد که عمدتاً متأثر از جنبشهای ابتدایی این دهه ظهور اشکال متنوعی از رویکردها و شیوهسال

سرعت در جریان  هنری معاصر در اروپا و آمریکا بود. همین امر سبب شد، میدان هنر ایران به موازات میدان هنر غرب، به

، هنر 10مالیسم های معاصر غربی نظیر مینیالملل قرار گیرد. بدین ترتیب نفوذ جنبشروزترین رویدادها در صحنۀ هنر بینبه

خورشیدی قابل تشخیص    50در نقاشی معاصر ایران در ابتدای دهۀ    12مدرن هایی از اشکال هنر پستو حتی نشانه11مفهومی 

، 1طور که در تصویرای از هنر انتزاعی و مفهومی قابل تعریف است. همانخورشیدی، با گونه  50است. میدان هنر در ابتدای دهۀ  

جای هر  با انتخاب فرم و ساختار رنگی منتزع از واقعیت و تعهد به ذات هنر و تصویر به  13قابل مشاهده است، سیراک مِلکُنیان 

آفرینش به  نقاشیمورد دیگری،  پرداخته است. در سلسله  به شبکهگری  او، طبیعت  انتزاعی  از خطوط و سطوح در  های  ای 

ها  گر مقطع رسوبی زمین و یا نمای هوایی دشتدار تقلیل یافت. ساختاری که تداعیهای فامهای خاکی روشن و خاکستریرنگ 

(. نگاهی مشابه به 1ها است؛ و یا فارغ از همۀ این تفاسیر فقط هماهنگی تصویری را به منصۀ ظهور آورده است )تصویرو کوه

 (. 2نیز قابل مشاهده است )تصویر طبیعت و توجه به ساختارهای مدرن در اثر ایران درودی 

 ، دبی. 2009، کاتالوگ حراج کریستیز، اکتبر 122cm×122ه.خ، رنگ و روغن روی بوم، 1353. سیراک مِلکُنیان، بدون عنوان، 1تصویر 

Figure 1. Sirak Melkonian, Untitled, 1974, oil on canvas, 122 × 122 cm. Source: Christie's Auction Catalogue, Dubai, 

October 2009. 

 

 
 

 خورشیدی  60دهۀ 
 
 

 جنگ تحمیلی  -

 هاانقلاب فرهنگی در دانشگاه  -

ها)در  ها و گالریها، آموزشکگاهافزایش دانشککده  -
 اواخر دهه(  

های نقاشی  نمایشگاه  -
انقلاب   نقاشی  مختص 

 و نقاشی جنگ 
و    - محفلی  هنر  رشد 

 خصوصی            

 هنر ایدئولوژیک  -

 گرایی و نمادگرایی واقع -

 به حاشیه راندن هنرمدرن  -

 نمایش زندگی معاصر ایران  -



 ۴۱ ۀ، شمار22سال : یشناسانسان ۀ نام                                                                                                                                                                         269 

ه.ش، در پی بازیافتن   1340کرد. او از اواخر دهه  انتزاعی نقاشی میاندازهای شهری را با گرایشی نیمهدرودی در ابتدا چشم

زده، شهرهای رو به  های یخنوعی تصویرپردازی ذهنی روی آورد؛ تصاویری رؤیاگونه از سرزمینهای فرهنگی خویش بهریشه

های تمثیلی چون گُل، ریشه، سنگ، مروارید، بلور و افق نورانی. در  مایهاندازهای کویری با حضور مکرر نقشنابودی و یا چشم

نمایش گذاشته شده از واقعیت )انتزاع(، با فاصله گرفتن از نقاشی رئالیستی، رویکردی مدرن را به، فضای خیالی منشعب2تصویر  

کارگیری قوانین هنر ر میدان هنر، وادار به فراگیری و بهخورشیدی را برای حضور د  1350است. رویکردی که نقاش اوایل دهۀ  

(،  1چون اثر ملکنُیان )تصویر(، هم2مدرن در نقاشی کرده است. هر چند این فضای منتزع از واقعیت در اثر درودی )تصویر  

برانگیز و عرفانی(، تلفیق و بیان  های بصری صِرف نپرداخته و نگاه غربی را با حالتی ایرانی )خیالفقط به ساختار تصویر و ارزش

 نموده است. 

 ، مأخذ:cm 73×60ه.خ، رنگ و روغن روی بوم،  1353بندی سورئالیستی، . ایران درودی، ترکیب2تصویر 

https://artchart.net/fa/artists/iran-darroudi/artworks/GJE3r 

Figure 2. Iran Darroudi, Surrealist Composition, 1974, oil on canvas, 60 × 73 cm. Source: 

https://artchart.net/fa/artists/iran. 

 

ه.خ در حالِ روی دادن بود، نظراتی انتقادی و مخالف نیز    1350هایی که در تحولات هنری دهۀ  رغم کامیابیعلی

که انقلاب مردم ایران درحال  ه.خ، زمانی  1350ها و جریانات هنری آن دورۀ ایران ابراز شده است. در اواسط دهۀ  دربارۀ گرایش

های قبلی  که بسیاری ترجیح دادند آرمانتدریج بالا گرفت. در این برهه از زمان، در حالیوقوع بود، انتقاد به وضع موجود به

از مهم  14بگیرندخود را پی   بر آن شدند که در رویکردهای هنری خویش تجدیدنظر کنند. یکی  از هنرمندان  ترین گروهی 

شد، استفاده از هنر فیگوراتیو های رسمی ارائه میتدابیری که منتقدان به هنر رایج در این دهه اتخاذ کردند، که در نمایشگاه

تزی در مقابل اشکال هنر مدرن مطرح شد، که به عنوان آنتیبود. این رویه جدید )بازگشت و توجه به نقاشی فیگوراتیو(،  به

 (.172: 1394جریان اصلی هنر تبدیل شده بود )کشمیرشکن، 

اوجبه جنبشدنبال  فعالیت گیری  گرفتن  بالا  و  اجتماعی  و  های  فرهنگی  سیاست  نقد  در  عمدتاً  که  سیاسی،  های 

را  گرفت، هنرمندان نقاش میدان هنر تازه، نوعی هنر اجتماعی را ترویج کردند و کوشیدند آناجتماعی رژیم پهلوی انجام می 

های اجتماعی را از های خصوصی و در محدودۀ صحنۀ هنر غیررسمی ترویج دهند. این هنرمندان معمولاً پیاماز طریق گالری

، و در اثری از هانیبال  3چه در تصویر  کشیدند. مانند آنتصویر میهای عظیم، آثار گرافیکی و نقاشی دیواری بهطریق نقاشی

https://artchart.net/fa/artists/iran
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دار در نقاشی مورد تأکید است و نوعی اکسپرسیونیسم ای پیکرنما و پیام قابل مشاهده است. در اثر الخاص، سویه  15الخاص

کند. نقاش در این اثر موضوعی اجتماعی و برگرفته از جریانات  های اساطیری، مذهبی و اجتماعی را دنبال می روایی با مضمون

انقلابی زمان خود را تصویر کرده است. اما این جریان واقعی و اجتماعی از بستر خود )خیابان و فضای شهری(، جدا شده و در  

 فضایی دیگر )شاید اشاره به صحرای محشر باشد(، روایت شده است. 

معاصر تهران، مأخذ: کشمیرشکن،  هنرهای ، مجموعۀ موزۀ cm 140× 140بوم، روی  و روغن ه.خ، رنگ 1357. هانیبال الخاص، انقلاب، 3تصویر 

1394 :200. 

Figure 3. Hannibal Alkhas, Revolution, 1978, oil on canvas, 140 × 140 cm. Collection of the Tehran Museum of 

Contemporary Art. Source: Keshmireshkan, 2015: 200. 

 

 

 

 

 

 

(: جنبۀ  4ای دیگر از میدانِ غالب در این دهه مورد تأکید واقع شده است )تصویر  وجهه  16چنین در اثر بهرام دبیریهم

اش را با رویکردی روایی و نمادگرایانه آغاز کرد. های اجتماعی.  بهرام دبیری کار نقاشیاتحاد و آبادانی بعد از مبارزات و رشادت

کشید. پس از آن  تصویر میهای چند لته بههای اجتماعی و سیاسی را در پردههای پس از انقلاب، مضموندر نخستین سال

های نمادین  مایهویژه آثار پیکاسو و مطالعه در اساطیر و نقشمدرن به  های مختلف نقاشیگری در سبک ای را به آزمایش دوره

ای  های ملایم به علامت مشخصه و گونههای موجز با خطوط سیال و لکه رنگ بندیایرانی گذراند. چهرۀ زن اثیری در ترکیب

(، که مربوط به کارهای دورۀ  4کنیم« )تصویر  موتیف در نقاشی دبیری بدل شد. دبیری در تابلویی با عنوان »ایران را آباد می

انقلاب های مکزیک به خلق اثر پرداخته و موضوع و مضمون را ایرانی و در خدمت  انقلاب اسلامی است، با تأثیر از دیوارنگاره

خورشیدی، رجعت به نقاشی فیگوراتیو و با رویکردی مذهبی و شعارگونه   50ۀ  اسلامی قرار داده است. میدان هنر در اواسط ده

 گرفته در بطن جامعه است.   در جهت القاء فضای اجتماعی شکل

 http://www.artchart.net، مأخذ: cm 344×300، 1358کنیم، . بهرام دبیری، ایران را آباد می4تصویر 

Figure 4. Bahram Dabiri, We Shall Rebuild Iran, 1979, 300 × 344 cm. Source: http://www.artchart.net 
 

 

 

 

http://www.artchart.net/
http://www.artchart.net/
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خورشیدی، جنگ تحمیلی عراق بر ایران شروع شد. پس از آغاز جنگ ایران و عراق، مراکز هنری    50در پایان دهۀ  

های متعدد و واحدهای شبه نظامی، شامل بنیاد شهید و جانبازان و ستاد تبلیغات جنگ برپا شدند که طبیعتاً خانهدر وزارت

کردند. سرعت پر شتاب تحولات مهمی چون انقلابی و تبلیغی مرتبط با موضوعات انقلاب و جنگ را حمایت میاَشکال هنر  

پردازی نیابند. سازی و تئوری»انقلاب اسلامی« و سپس »جنگ تحمیلی«، باعث شد تا نقاشان ایرانی فرصت کافی برای فرضیه

گوی این نیازها نبودند. با وقوع انقلاب و با تغییر  اسلامی جوابهای هنری قبل از انقلاب  با وقوع این دو واقعه در ایران، جنبش

سال تغییر    10ای دیگر که طبیعتاً سلیقۀ متفاوتی داشتند، وضعیت برای مدت حدوداً  ساختار قدرت و روی کار آمدن طبقه

ه.خ(؛  میدان هنر تغییر کرده و حتی دیگر حمایت دولتی مشمول گروهی از نقاشان ایدئولوژیک  67تا  57کرد )از حدود سال 

بردند. ای دولتی بهره میخط و... از موهبت حمایت و تبلیغ رسانهگرا، مینیاتور، خط و نقاشیها آثاری واقعشد و پس از آنمی

معاصر ایران بود. تقریباً همۀ نقاشان  نو در ساختار و محتوای نقاشی    مجموع آثار تولیدشده در شرایط جدید نشان از نگرشی 

 ا از تاریخ هنر مدرن و ترکیب آن با عناصر نقاشی ایرانی آغاز کردند.  شان رتجربیات

خورشیدی، حس برانگیزانندگی و اتحاد انقلابی، جایش را به نوعی نقاشی فیگوراتیو در بیان موضوع    50در اواخر دهۀ  

و روش انتزاعی در ساختار  ارزشو  بیان  اجرایی، در جهت  و شهادت میهای  ایثار  اینهای  در  معنای دهد.  به  فیگوراتیو  جا 

خود گرفته است. ایرج  و ...(، شکلی انتزاعی به  سازی فرمگری و دارای موضوع مشخص است که با شگردهای مدرن )سادهبیان

نماید. اسکندری  عنوان یکی از نقاشان این دوره،  موضوع آثارش را از واقعیت گرفته و در بیان خود مستحیل میبه  17اسکندری

گوی نیاز میدان  زمان به مهتاب و شهید، پاسخآمیزی حسی و اشاره هم(، با درهم5در اثرش با عنوان: شهید )مهتاب( )تصویر  

ها، نورِ مهتاب و... همگی بیانی هنر جدید در دورۀ خود است. چینش عناصر، محل قرارگیری پیکر مطهر شهید در میان گل 

 عرفانی و مذهبی دارند. 

 هنری. حوزۀ تجسمی هنرهای مرکز ، گنجینۀ cm 150×10بوم، روی روغن ه.خ، رنگ و  1359. ایرج اسکندری، شهید )مهتاب(، 5تصویر 

Figure 5. Iraj Eskandari, Martyr (Moonlight), 1980, oil on canvas, 10 × 150 cm. Collection of the Visual Arts Center of 

the Artistic Bureau (Howzeh-ye Honari). 

 

 

 

 

 

 

تر  (، بیش6)تصویر 18تر بیانی عرفانی و معنوی یافته در اثر مصطفی گودرزی(، بیش5چه در اثر اسکندری )تصویر  آن

بندی و...(، متمرکز های بصری اثر )استفاده از تکنیک خاص، بافت، ترکیبتر بر جنبهبه ساختارهای تصویر و با تأکید بیش

شیوهای شخصی و آزادتر دست یافت. این های پر تکلف بهه.خ، تدریجاً از بازنمایی 1360است. مصطفی گودرزی از اواخر دهه 
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های سادۀ یابی ایرانی در قلمرو نقاشی بوده است. سنجیدگی در فضاسازی، کاربست شکلتحول نتیجۀ کوشش در جهت هویت

های گودرزی است. در اثر های شاخص نقاشیشده( از ویژگیکاریهای ملایم، و اجرای ظریف بافت زمینه )شانه خطی و رنگ 

)تصویر   )ترکیب6بُراق  امکانات تجسمی  از  استفاده  با  نقاش  )تکنیک، روش   سازیبندی، ساده(،  اجرایی  و ساختارهای  و...( 

 گذاری و...(، بیانی فیگوراتیو و انتزاعی به اثرش داده است. تاش

 

 ، گنجینۀ مرکز هنرهای تجسمی حوزۀ هنری. مأخذ: گودرزی،  cm 100×100بوم، روی روغن ، رنگ و 1360. مصطفی گودرزی، بُراق، 6تصویر 

1388 :136 . 

Figure 6. Mostafa Goodarzi, Borāq, 1981, oil on canvas, 100 × 100 cm. Collection of the Visual Arts Center of the 

Artistic Bureau (Howzeh-ye Honari). Source: Goodarzi, 2009: 136. 

 

 

 

 

 

 
 

 

خورشیدی در عرصۀ نقاشی معاصر    50گرفته در دهۀ  های شکلتوان در جهت دریافت بهتر و مقایسۀ میداندر پایان می

 گرفته را مشاهده کرد. ، به تحلیل پرداخت و نتایج شکل2جدول  ایران، در قالب

 (.1404خورشیدی(. منبع: نگارندگان ) 50. تحلیل میدان هنر بوردیو در نقاشی معاصر ایران )دهۀ 2جدول  

Table 2. Analysis of Bourdieu's Artistic Field in Contemporary Iranian Painting (1970s),Source: Authors (2025). 

 50نقاشی دهۀ  
 خورشیدی  

 
 نمونه اثر 

 
 ساختار

 
 میدان هنر 

 
 
 اوایل دهه 

 ه.خ1353ایران درودی،       ه.خ1353سیراک ملکنیان، 

 
 انتزاعی/مفهومی 

 

 
 

شکل نوگرایی  دهۀ  تثبیت  در     40گرفته 
خورشیدی و تولید هنر مدرن با هماهنگی کامل با  

چه در غرب در جریان است. هماهنگی میدان  آن
 هنر نقاشی ایران در نسبت با میدان هنر غرب.
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 گیری نتیجه

توان نتایج را چنین بیان داشت: میدان هنر در  گویی به سوال مطروحه، میهای این پژوهش و در جهت پاسخبراساس یافته

خورشیدی، دارای تنوع در قدرتِ مرکزی میدان )میدان هنر دارای یک صدا و بیان یکپارچه   50نقاشی معاصر ایران در دهۀ  

گیری ساختارهای تصویری متفاوتی در آثار است. از این منظر، میدان هنر در ابتدا، اواسط و پایان  نیست( و در نتیجه شکل

 20خورشیدی، دارای یک روند مشخص و معیّن نیست. روند نامشخصی که در ابتدای دهه، رویکرد به گذشته )دهۀ    50دهۀ  

بر  خورشیدی( و تثبیت دستاوردهای دهه  40تا   اواسط دهه    اساس تغییر قدرت در میدانهای قبل را موردنظر دارد؛ و در 

های پیشین را به کنار نهاده و میدانی با مرکزیت هنر متعهد را بنیان گذاشته است. هنر  ها و سرمایهاجتماعی، تمامی ارزش

انتزاعی با رویکردی مفهومی، در هنر متعهد و انقلابی دیگر جایگاهی نداشته و میدان هنر، حول محور هنر مردمی شکل گرفته  

 شوند. های میدان برای این امر هزینه میو همۀ سرمایه

خورشیدی و با آغاز جنگ تحمیلی، میدان هنر انقلاب در میدان هنر شورانگیز و مذهبی استحاله    50اما در اواخر دهۀ  

چنان مورد تأیید میدان هنر خورشیدی هم  60خورشیدی که حدوداً تا پایان دهۀ    50یابد. تغییرات در نقاشی اواخر دهۀ  می

های بعد از آن دیگر مورد استفاده  ست که نه در گذشته و نه در سالها و ترکیبات ناهمگونی اایران قرار دارد، آمیخته با گرایش

ها بارها  خورشیدی در میدان نقاشی معاصر ایران بعد از این سال  50ست که جریانات پیش از دهۀ  قرار نگرفت و این در حالی

 مورد ارجاع و استفاده قرار گرفته شد.  

انتزاعی داشته و در جهت تثبیت نوگرایی شکل  خورشیدی، ساختاری    50توان گفت نقاشی در ابتدای دهۀ  با این تفاسیر می

چه در غرب در جریان است صورت گرفته و میان  خورشیدی و تولید هنر مدرن با هماهنگی کامل با آن   40گرفته در دهۀ  

خورشیدی، میدان    50که در اواسط دهۀ  میدان هنر نقاشی ایران در نسبت با میدان هنر غرب هماهنگی وجود دارد. در حالی

هنر جدید، نقاشی فیگوراتیو و با رویکردی مذهبی را باعث شد. قطع ارتباط با میدان هنر مدرن غرب و ایجاد میدان هنر مبتنی  

گرفته در مبارزه  ان اجتماعی شکلگری سمبولیک در جهت اهداف میدگرایی اجتماعی با چاشنی رومانتیسیسم و بیانبر واقع

با میدان هنر کشورهای مبارز و با امپریالیسم، میدان هنر جدید ایران می شود. در اواسط دهه، هماهنگی میدان هنر ایران 

 خورد.  چشم میانقلابی مانند: مکزیک، ژاپن و شیلی به

 
 
 

 اواسط دهه  
 

 
 ه.خ 1358بهرام دبیری،             ه.خ  1357هانیبال الخاص،

 
 

 فیگوراتیو/مذهبی 
 

ایجاد   و  غرب  مدرن  هنر  میدان  با  ارتباط  قطع 
واقع بر  مبتنی  هنر  با  میدان  اجتماعی  گرایی 
بیان و  رومانتیسیسم  در  چاشنی  سمبولیک  گری 

شکل اجتماعی  میدان  اهداف  در  جهت  گرفته 
مبارزه با امپریالیسم. هماهنگی میدان هنر ایران با  
)آلمان،   انقلابی  و  مبارز  کشورهای  هنر  میدان 

 مکزیک، شوروی(.

 
 
 اواخر دهه 

 
 

 ه.خ1360ه.خ         مصطفی گودرزی، 1359ایرج اسکندری،

 
 
 

 فیگوراتیو/انتزاعی

 
 

گیری میدان هنر در  گرایی اجتماعی و شکلواقع
دیدگاه با  ایرانیپیوند  آئینی  و  مذهبی  - های 

اسلامی. میدان هنر کاملاً متمایز از دیگر کشورها  
 در صورت، مضمون و محتوا )میدان هنر متعهد(. 
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خورشیدی، نوع دیگری از تصویر را موجب شد و نقاشی از ترکیب نگاه فیگوراتیو و مذهبی که    50میدان هنر در اواخر دهۀ  

از دهۀ  ای وامگونه به نقاشی پیش   50بندی شد. در پایان دهۀ  گذاری و صورتخورشیدی است، ارزش  50دار دستاوردهای 

اسلامی، میدانِ هنری -های مذهبی و آئینی ایرانیگیری میدان هنر در پیوند با دیدگاهگرایی اجتماعی و شکلخورشیدی، واقع

 وجود آورد.  کاملاً متمایز از دیگر کشورها و حتی تاریخ تصویری ایران، در صورت، مضمون و محتوا را به

خورشیدی در ایران دارای یک روند   50صورت کلی چنین نتیجه گرفت که، میدان هنر در نقاشی دهۀ توان بهدر پایان می

دهد که میدان هنر در  شده در این پژوهش نشان میمشخص و یکپارچه از جهت رویه و اهداف نبوده است؛ و همۀ موارد طرح

میدان هنر و نقاشی    ای را بهشناختی ویژهخورشیدی، در ایجاد دستاوردهای منسجم و جامعی که بتواند الگوی زیبایی  50دهۀ  

 معاصر ایران ارائه کند، ناتوان بوده است.

 

 هانویسپا
شدگی فضای  سازان« در واکنش به اشباع ه.خ، در قالب تشکیل یک گروه هنری بسته شد. »گروه آزاد نقاشان و مجسمه1353ماه سالدر آبان. »گروه آزاد«،  1

وجود آمد.  عصر شدن دوباره با رویکردهای هنری در غرب بهمعنایی در آفرینش هنری، و ضرورت عبور از بحران؛ و البته همهای تکراری، بحران بیهنری از فرم

دادند میگروه را مارکو گریگوریان، مرتضی ممیز، غلامحسین نامی، سیراک ملکُونیان، فرامرز پیلارام، مسعود عربشاهی و عبدالرضا دریابیگی تشکیل    هسته مرکزی

 (.320: 1394)پاکباز، 

وجود آمده بود. مباحثات پیچیده بر سر این موضوعات  گرایی و مدرنیسم بهه.خ در هنر ایران بین سنت1330ه.خ تا  1320اشاره دارد به مباحثی که از دهۀ  .  2

وجو برای ی که جستگرایی« شد. زمان های گوناگون و رویکردی تازه نسبت به میراث سنتی ایران تحت عنوان »نوسنتها و جنبشدر نهایت موجب رشد گرایش

 (. 101: 1394هویت هنری ملّی با نفوذ مدرنیته مقارن گردید )کشمیرشکن، 

 ه.خ به »حوزۀ هنری سازمان تبلیغات اسلامی« تبدیل شد. 1361. در سال 3

 . 1387نخستین جشنوارۀ فجرآفرینان، بهمنایرج اسکندری، . 4

گرا و چپ در عرصۀ سیاست و فرهنگ زد.  ها، دست به تصفیه نیروهای ملّیه.خ( تعطیلی دانشگاه1362تا  1359. انقلاب فرهنگی در ظرف سه سال )از سال 5

سازی شدند و بسیاری از کارکنان فرهنگی باتجربه و نیروهای متخصص و خلاق که در پیروزی  ها پاکبیش از صدها تن از استادان از مؤسسات آموزشی و دانشگاه

 نشین شدند. عنوان دگراندیش طرد و خانه کننده داشتند، بهانقلاب نقش تعیین

 ه.خ به »وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی« تغییر نام داد.1365ه.خ »وزارت ارشاد اسلامی« نام گرفت و سپس در سال 1359این وزارتخانه ابتدا در سال . 6

شناختی آن رجحان دارد.  وجه زیباییاصطلاح »هنر متعهد« اشاره دارد به باوری دربارۀ مسئولیت هنر نسبت به جامعه. مسئلۀ محتوا در این نوع از هنر به.  7

 (. 261: 1394پردازد )کشمیرشکن، هنر« می طور گسترده به انکار اندیشه »هنر برایگرایی دارد که بهاین رویکرد به هنر پیوند نزدیکی با باورهای جامعه

 . http://www.tebyan.net/index?pid=382.1384مصاحبه با آیدین آغداشلو: سایت تبیان، بهمن .8

9. Minimalism :پدیا(. های هنری است )ویکیگرایی در هنرهای تجسمی، موسیقی، ادبیات و سایر گونهگرایی یا سادهکمینه 

10  .Conceptual art  :کار رفته برای خلق آن اولویت دارد  شناسی معمول و مواد بهای از هنرهای تجسمی که در آن مفهوم یا ایده موجود در اثر بر زیبایی گونه

 پدیا(. )ویکی

11. Postmodern art :پدیا(.های مدرنیسم پدید آمد و توسعه یافت )ویکیبدنه جنبش هنری است که به دنبال تناقض برخی از جنبه   

ه.ش در نمایشگاه انجمن  1329طور رسمی هنرآموزی نداشت ولی از تجربیات مارکو گریگوریان بهره گرفت. در سال  به  ه.خ(:1310-1403. سیراک مِلکُنیان )12

 (.1400: 1394اش را در گالری استتیک برپا کرد )پاکباز، ه.خ نخستین نمایشگاه انفرادی1336روابط فرهنگی ایران با اتحاد شوروی )وُکس( حضور یافت. در سال 

های تاریخ هنر را در  ه.خ در رشتۀ نقاشی مدرسۀ بوزار پاریس تحصیل کرد. بعداً دوره1337ه.خ و  1333های  ه.خ(: بین سال1400-1315)ایران درودی  .  13

ر فرهنگ  ه.خ در تالا1339اش را در سال  ه.خ گذراند. درودی اولین نمایشگاه انفرادی 1341نگاری را در آکادمی سلطنتی بروکسل در سال  مدرسۀ لوور پاریس، شیشه

 (.694)همان: تهران برپا کرد 

ه.ش،  1360ر طول دهه  . این گروه از هنرمندان و نقاشان، جریانی خارج از جریان غالب آن روزها در ایران )هنر انقلابی و متعهد( را دنبال کردند و تقریباً د14

ی هنر تصویری ایران به بار آوردند )نک.  های تازه برا ه.خ با دستاوردهایی جدید و نو ارمغان1370به حاشیه رانده و به اصطلاح زیرزمینی شدند. هرچند که در دهه  

 (. 209: 1394کشمیرشکن،  

ه.خ به آمریکا  1329دنیا آمد و پس از چندی هنرآموزی در تهران نزد جعفر پتگر در سال  ه.خ(: در خانواده ای آشوری به1389  -1309. هانیبال الخاص )15

گمش ه.خ گالری گیل1340نمایش گذاشت. در سال  ای از آثارش را در انجمن ایران و آمریکا و تالار رضا عباسی بهه.خ به ایران بازگشت و مجموعه1338رفت. در سال  

 را در تهران تأسیس کرد.

اش  ه.خ گذراند. دبیری اولین نمایشگاه انفرادی1353تا  1349های دورۀ کارشناسی نقاشی را در دانشکدۀ هنرهای زیبا بین سال ه.خ(: 1329). بهرام دبیری  16

 پدیا(.)ویکیه.خ در تهران برپا کرد 1347را در سال 

ه.خ یک  1358ه.خ در رشتۀ نقاشی آموزش دید. در سال 1357تا  1353های ه.خ(: مقدمات نقاشی را در مشهد فراگرفت و بین سال 1335. ایرج اسکندری )17
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 (. 812:  1394)پاکباز،  های دیوارنگاری را در فرانسه گذراند دوره آموزش اسلوب

اش را از اوایل  ه.خ در دانشکده هنرهای زیبا گذراند. فعالیت هنری 1367تا    1363های  ه.خ(: دورۀ کارشناسی نقاشی را بین سال1339. مصطفی گودرزی )18

پرداخت  های جنگ تحمیلی عمدتاً به طراحی پوستر و طنزنگاری سیاسی میاسلامی شروع کرد. گودرزی در ساله.خ، در حوزۀ هنری سازمان تبلیغات  1360دهۀ  

 . (856)همان:  

 

 منابع 

 . ترجمۀ مهرداد میردامادی. تهران: نشر مرکز. یشناسبزرگ جامعه متفکران(. 1379استونز، راب. ) •

  یایمیک  هینشر(. پروپاگاندا در مکتب سقاخانه بر اساس نظریات پیر بوردیو،  1395سادات. )طوسی، عفتآزاده و افضلر  پوبهمنی •
   .88-71، 19، شماره هنر

 . ترجمۀ مرتضی مردیها. تهران: نقش و نگار. ی و انتخاب عقلان  یعمل  لیکُنش، دلا هینظر(. 1380یر. )بوردیو، پی •

 . ترجمۀ حسین چاوشیان. تهران: نشر ثالث. (یذوق یهاو قضاوت ی)نقد اجتماع  ز یتما(. 1389یر. )بوردیو، پی •

 . 116-139،  78،  هنر نامهفصلیر بوردیو. ترجمۀ مهسا رضوی.  های هنری پی(. نقد و بررسی نظریۀ میدان1387اف. )لین، جرمی •

 ی شناسجامعه  مجلهالملک در میدان نقاشی ایران.  (. تحلیل اجتماعی آثار کمال1389نژاد، مرجان. )پرستش، شهرام و محمدی  •
 .103-134، 3، اتیهنر و ادب

 ، تهران: چاپ و نشر نظر. (یانتقاد ی)بررس رانیهنر ا یریتصو تحولات(. 1394سیامک. ) زنده،دل •

 زاد. تهران: موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی. . ترجمۀ احمدرضا غروییشناسجامعه  یهاهینظر(. 1374ریترز، جورج. ) •

بهره  50(. تحلیل چگونگی تغییر منش زبانی در آثار نقاشان معترض دهۀ  1401مریم. )  سالاری، • از مفهوم استراتژی  با  گیری 

   .228-202، 1، شماره14 شناسی و ادبیات، دورهجامعه (،الله مسلمیانبوردیو )مطالعۀ موردی آثار کاظم چلیپا و نصرت

.  هنر  ی شناسگروه جامعه  یسخنران   گزارششناسی هنر.  یر بوردیو در باب جامعههای پی(. تأملی بر دیدگاه1384شریعتی، سارا. ) •

 دانشگاه تهران.

 . ترجمه مرتضی کتبی. تهران: نشر نی. ویبورد واژگان(. 1384شویره، کریستین و فونتن، اولیویه. ) •

  مجله الملک در میدان هنر ایران در عصر قاجار،  (. تحلیل بوردیویی تصمیمات هنری کمال1403پگاه و رضازاده طاهر. )چغند،   •
 . 110-95،  69، شماره نگره

 تهران: چاپ نظر.  .رانیمعاصر ا هنر(. 1394کشمیرشکن، حمید. ) •

 . تهران: نشر افکار.ویبورد  رییپ  یدیکل  م یمفاه(. 1393گرنفل، میکل. ) •
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 This article examines two significant theoretical turns in contemporary 

anthropology: the "dark turn" — or the turn toward the dark dimensions of 

life — and the "the good turn." From the 1980s onward, driven by new 

global conditions and the discipline's internal dynamics, anthropology 

distanced itself from the study of the "savage other" and placed the 

"suffering subject" at the center of inquiry. During this period, topics such as 

violence, inequality, colonialism, and neoliberalism came to dominate 

anthropological work, giving rise to a form of critical ethnography termed 

"dark anthropology." While this orientation opened new horizons for the 

critique of power and structure, it gradually faced criticism for aestheticizing 

misery and neglecting the positive dimensions of human life. In response, 

from the early twenty-first century, the "the good turn" emerged, 

concentrating on concepts such as the good life, happiness, well-being, 

ethics, hope, and the future. This new research agenda aims to illuminate the 

ways in which people across different cultures and conditions create and 

pursue a desirable life. The article argues that these two turns should not be 

seen as simply oppositional; rather, they can be understood as 

complementary within a dialectical logic. Discontent and the recognition of 

an absence are always accompanied by resilience and a search for a path 

toward flourishing and the filling of that absence. The article also examines 

the contribution of anthropology to the study of social resilience, and 

concludes by exploring the methodological implications of these turns for 

ethnographic practice and the poetics of ethnographic writing. 
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1-1- Introduction 

The theoretical turns that shape academic disciplines are signs of intellectual vitality. Their 

emergence and decline reflect both intra-disciplinary dynamics and broader social, political, and 

economic conditions. Between the 1980s and the mid-2010s, anthropology experienced several 

major turns. Among them, Sherry Ortner (2016) identifies the ontological turn, the affective turn, 

and a turn in ethnographic theory. This article focuses on two additional developments: the "dark 

turn" and the "the good turn." 

The article addresses two related problems. First, anthropology has long privileged suffering, 

pathology, and structural violence at the expense of flourishing, aspiration, and moral agency. 

Second, it confronts the methodological challenge of representing people not only as victims of 

power but also as agents pursuing lives they consider worthwhile. 

The article has two aims: to trace the genealogy of the dark turn and the the good turn, and to 

examine the concepts, research agenda, and ethnographic implications of the anthropology of the 

good. The dark turn receives particular attention because many scholars (Ortner 2016; Robbins 

2013) understand the anthropology of the good as a response to the dominance of the suffering 

subject in late twentieth-century anthropology. 

Methodologically, the article is theoretical and conceptual. It draws on key contributions by 

Trouillot, Ortner, Robbins, Fischer, Appadurai, Panter-Brick, Scheper-Hughes, and others, situating 

their arguments within both the broader context of neoliberal modernity and anthropology's internal 

debates about representation, reflexivity, and the critique of the savage slot. The discussion 

culminates in an examination of social resilience as the conceptual bridge between the two turns 

and considers the methodological implications of this framework for ethnographic practice. 

1-2- Discussion: Main Findings, Concepts, and Chain of Argument 

The analysis begins with Michel-Rolph Trouillot's (1991) critique of anthropology's foundational 

assumptions. He argues that the discipline emerged within a pre-existing "savage slot," a conceptual 

space through which Western modernity defined itself against a radically different Other. The figure 

of the savage functioned both as a mirror of Western identity and as a repository of political and 

moral imagination. 

With the decline of this figure during the late twentieth century, a new object of anthropological 

attention emerged: the suffering subject. Ortner (2016) describes this orientation as "dark 

anthropology," an approach focused on suffering, violence, domination, and inequality. According 

to Robbins (2013), the universality of suffering allowed the sufferer to replace the culturally distant 

Other as anthropology's primary figure. Yet this orientation also attracted criticism. Kelly (2013) 

warned that anthropology risked becoming trapped in what Csordas called an "aesthetics of 

misery," reducing social life to the documentation of pain. 

The central limitation of dark anthropology, the article argues, is its insufficient attention to how 

people pursue meaningful futures under adverse conditions. Appadurai (2013) locates this tendency 

deep within anthropology's intellectual tradition, which has often focused more on catastrophe than 

aspiration. The discipline's conceptual framework has also been largely retrospective, leaving the 

future insufficiently theorized as a cultural horizon. 

The turn toward the good emerged in response to this imbalance. Robbins (2013) proposes an 

anthropology concerned with value, ethics, well-being, imagination, care, hope, and social change. 

Rather than asking only how people suffer, it asks how they define, pursue, and create what they 

consider a good life. 
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Fischer (2014) conceptualizes the good life through the interaction of three dimensions: material 

conditions such as health and security; non-material qualities such as dignity, aspiration, and 

commitment; and socio-institutional factors including opportunity structures and social networks. 

These dimensions become meaningful through individual life projects, which give concrete form to 

aspirations for well-being. 

The article's principal theoretical contribution lies in its treatment of social resilience as the 

bridge between dark anthropology and the anthropology of the good. Drawing on Panter-Brick 

(2014), Eitel (2023), and Scheper-Hughes (2008), resilience is understood not as a stable trait but as 

a socially situated process through which individuals and communities mobilize resources to sustain 

well-being. Central to this process is the preservation of dignity and the construction of meaningful 

narratives that connect suffering to possible futures. 

This understanding closely parallels Appadurai's (2013) concept of the "capacity to aspire," the 

culturally mediated ability to imagine desirable futures and pursue them. Building on this insight, 

the article employs Rahimi's (2021) concept of the "presence of absence" to explain the relationship 

between suffering and aspiration. Experiences of lack generate the desire to overcome them; 

discontent therefore becomes a source of both resilience and hope. From this perspective, suffering 

and flourishing are not opposites but interconnected dimensions of human existence. 

Scheper-Hughes's (2008) critique of trauma discourse reinforces this argument. Her work 

demonstrates that people living under conditions of chronic hardship often reject victim-centered 

interpretations of their experiences. By emphasizing courage, dignity, and political achievement 

rather than trauma, her interlocutors reveal forms of agency that cannot be reduced to suffering 

alone. To define people primarily through their wounds risks reproducing another form of symbolic 

violence. 

These theoretical developments also carry methodological implications. Drawing on Appadurai's 

three-level framework—foundational moral ideas, local normative systems, and individual 

aspirations—the article argues for a person-centered ethnography that follows individual life 

projects while remaining attentive to wider social and cultural structures. Such an approach aligns 

with Abu-Lughod's (1991) call to "write against culture" through particularized narratives that 

foreground the experiences, choices, and aspirations of concrete individuals. 

1-3- Conclusion 

This article has examined the emergence of the anthropology of the good as a response to the 

dominance of the suffering subject in contemporary anthropology. Its central argument is that dark 

anthropology and the anthropology of the good should not be viewed as competing paradigms but 

as complementary approaches to a common problem: the human condition under modernity. 

First, the article shows that suffering and flourishing are inseparable dimensions of social life. 

The anthropology of the good does not replace the study of suffering; rather, it broadens 

anthropological inquiry by incorporating aspiration, hope, and moral striving. Freud's (1930 [1961]) 

discussion of discontent and happiness in Civilization and Its Discontents provides an early 

formulation of this dialectic. 

Second, the article proposes social resilience as the analytical bridge connecting the two turns. 

Resilience is understood as the ongoing, culturally mediated effort to sustain dignity, meaning, and 

aspiration in the face of adversity. Rahimi's (2021) notion of the "presence of absence" captures this 

dynamic by showing how experiences of lack generate both suffering and the desire to overcome it. 

Third, the article argues that the turn toward the good has important methodological 

consequences. It encourages a movement from culture-centered toward person-centered 
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ethnography, one that follows individual life projects while situating them within broader structures 

of value and meaning. Far from abandoning structural critique, this approach expands 

anthropology's capacity to understand agency, aspiration, and social transformation. 

The anthropology of the good thus offers a framework capable of holding suffering and 

aspiration, absence and desire, within a single analytical perspective. In doing so, it opens new 

possibilities for understanding both the complexity of human experience and the future direction of 

anthropological inquiry. 
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 اطلاعات مقاله   چکیده 

نظری   چرخش  دو  بازخوانی  و  بررسی  به  مقاله  انسانتوجه  قابل این  می در  معاصر  پردازد:  شناسی 

یا چرخش به سوی    «امرخوب  و »چرخش  یا چرخش به سوی وجوه تاریک زندگی  «تاریک»چرخش  

زندگی مثبت  پویایی   1۹۸۰  ۀاز ده.  وجوه  و  بعد، در پی شرایط جهانی جدید  های درونی رشته،  به 

رنجور« را در مرکز توجه قرار داد. در    ۀ»دیگری وحشی« فاصله گرفت و »سوژ  ۀشناسی از مطالعانسان 

شناختی قرار  ، موضوعاتی چون خشونت، نابرابری، استعمار و نئولیبرالیسم در کانون کار انسان دورهاین 

. این  مندنامیشناسی تاریک«  نگاری انتقادی شکل گرفت که آن را »انسان ای از مردم و گونه   ندگرفت

ای در نقد قدرت و ساختار گشود، اما به تدریج با انتقادهایی مواجه شد؛  های تازه گرایش اگرچه افق 

زیبایی به  متهم  را  آن  که  امکان انتقادهایی  از  غفلت  و  فلاکت  انسانی  شناسی  زندگی  مثبت  های 

بر  که    خوب« پدید آمد  ویکم »چرخش امردر واکنش به این وضعیت، از آغاز قرن بیست .  کردندمی

این دستورکار  دف  ه  .باشی، اخلاق، امید و آینده متمرکز شد، بهسعادت مفاهیمی چون زندگی خوب،  

ها و شرایط متفاوت برای دستیابی به هایی است که مردم در فرهنگنشان دادن شیوه   پژوهشی جدید

نبایقاله استدلال می م  .آفرینندزندگی مطلوب می  این دو چرخش را  د صرفاً متضاد دانست،  کند که 

. ناخرسندی و درک حضور یک فقدان  ها را در منطقی دیالکتیکی مکمل یکدیگر دیدتوان آن بلکه می

در این   و پر کردن این فقدان است.  وجوی راهی به سوی سعادتجست آوری و  همیشه همراه با تاب 

انسان  مشارکت  مطالعراستا،  در  می تاب  ۀشناسی  بررسی  نیز  پیامدهای    شود.آوری  پایان،  در 

 . شودبررسی می  آن  و بوطیقای نگارشنگاری  ها برای مردمشناختی این چرخش روش 
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  ، یبوم دگاهیاست: درک د نیاختصار اهرگز از نظر دور بدارد، به دینبا نگارمردم کیکه   ،ییهدف نها

او از جهان خوچشم  افتیو در  یاو با زندگ  ۀرابط   دیو با  م،یرا مطالعه کن  انسان  دی. ما باشیانداز 

. در کندیبر او اعمال م یکه زندگ   ییرویآن ن ی عنی م؛یرا با او دارد بشناس وندیپ نیترقیآنچه که عم

.  ورزندیم  اقیاشت  سعادت از    یمتفاوت  نوعو به    کنندی را دنبال م  یمتفاوتهر فرهنگ مردم اهداف  

خود را برآورده    یآرزوها که از رهگذرشان انسان    میشوی مواجه م  یدر هر فرهنگ با رسوم گوناگون

 دهندی او را پاداش م  یهالت یفضکه    میخوری برم  یمتنوع  یو اخلاق   یحقوق  یهابا نظام   سازد؛یم

رفتار و    یبررس  ای  ن،ینهادها، رسوم و قوان  ۀ. به باور من، مطالعکنندی را مجازات م  شیهاانحراف   ای

  ۀ جوهر   آنکهیو ب  م،یابیرا در  کردنی زندگ  یبرا   شانیا  یِدرون  لی خواست و م  آنکهیب  ان،یآدم  تیذهن

از ما    میانسان به دست آور  مطالعۀاز    میتوانیرا که م  یپاداش  نیتربزرگ  م،یآنان را لمس کن  سعادت 

 (. Malinowski 2014[1922]: 63-64)  خواهد کرد  غیدر

 مقدمه 

  ی علم  رشتۀ   یهانبض  توانیکه م   ینقاط   هستند، چرخش    ی هالحظه  یعلم   یهارشته  ی اجتماع  یزندگ   ی هانشانه  از

 رون«یکه »آن ب  یجهان واقع  طیشرا ی و از سوی دیگر ارشتهدرون  ی هاییای پواز سویی زنده را بازشناخت.   یموجود یمثابهبه

اوج و   ش،یدایاثرگذار بر پ  ی دو مؤلفه  سازد، یرا م  ی کار دانشگاه  ی و اجتماع   ی اسی س  ، یدر حال عمل است و اتمسفر اقتصاد

های ، شاهد چرخش2۰1۰  دهۀهای میانی  هشتاد قرن بیستم میلادی تا سال  دهۀی زمانی  در بازه  ها هستند.افت چرخش

شناسی در ردیابی حرکت نظریه و موضوعات در این رشته،  ترین ناظران انسانیکی از دقیق  1شناسی هستیم.چندی در انسان

اُرتنر   شناختی، چرخش دهد: چرخش هستیها را گزارش میی زمانی این چرخش، در این بازه(Ortner 2016: 48)شری 

با دو چرخش دیگر این سالی مردمعاطفی و چرخش نظریه ، یا  2ها سروکار داریم: چرخش تاریکنگارانه. ما در اینجا صرفاً 

گونه  رسند، آناین دو چرخش اگرچه ناقض یکدیگر به نظر می  3چرخش به سوی وجوه تاریک زندگی، و چرخش امر خوب.

می همچنین  دید  خواهیم  زندگی که  متفاوت  رهیافت  دو  از  که  شوند  قلمداد  یکدیگر  مکمل  دیالکتیکی  منطقی  در  توانند 

 دهند.  انسان معاصر را مورد مداقّه قرار می

و   4از تلاش انسان برای دستیابی به سعادت   امر خوبچرخش تاریک از ابعاد منفی و ناخوشایند زندگی و چرخش  

و ساخت   آیندهانسان به    امید کند و دیگری  مطالعه می  رنج   سوژۀی  کند. یکی انسان را به مثابهی« شروع میاخلاقنیکی »

پی می  «زندگی »مطلوب  زمینهرا  بررسی  ابتدا  مقاله، هدف  این  در  مفاهیم، گیرد.  بر  تمرکز  و سپس  این دو چرخش  های 

برای مقاله اهمیت دارد که بسیاری موضوعات و روش این جهت  از   :see)  های چرخش دوم است. بررسی چرخش تاریک 

Ortner 2016; Robins 2013)    شناختی در  رنج در پژوهش انسان  سوژۀرا واکنشی به استیلای    امر خوببرآمدن چرخش

داند: دانند. علاوه بر اینکه استدلال متداولی نیز وجود دارد که این دو را مکمل یکدیگر میهای پایانی قرن بیستم میسال

یگانه کامتقلای  به  نیل  و  رنج  از  احتراز  برای  انسان  در  ،  روایی ی  رنج  جلدی  سه  سریکه  خشونت،  جهان:  یک  بازسازی 
 

قابلTurn)  «چرخش»اصطلاح     1 جریان  یک  به  ناظر  در جهت(  تغییر  با  که  است  علمی  مطالعات  در  یا چشمتوجه  تمرکز  مطالعهگیری،  نظر    ـ  انداز  از  چه 

 شود.  در علوم اجتماعی و رفتاری نام برده می «شناختیچرخش زبان»و    «شناسانهچرخش هستی»شود؛ آن طور که از مشخص می  ـنظری  چهموضوعی 

2 Dark 

3 The good : باشی  امر نیک و نیک جویی به منزله نیکی اخلاقی و نیز امر خواستنی و به   

4 Happiness  
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جستجوی زندگی خوب در جهانی پر از تناقض، ناکامی این پرسش که  یابد و  مینمود    (Das et.al 2001) 1اجتماعی و بهبود 

   (.Lambek 2010)د عدالتی چگونه چیزی خواهد بوو بی

 شناسانسان ۀاز دیگری »وحشی« تا دیگری »رنجور«: تغییر در نگاه خیر

سال دهاز  مردم  ۀهای  و  نظری  متون  میلادی،  بیستم  قرن  انساننگارانههشتاد  در  میای  تولید  که  شناسی  شوند، 

مردم ژانر  هستندگویای  رشته  این  در  جدیدی  متوننگاری  این  میمی .  زندگی  آن  در  که  جهانی  بر  نوری  کنیم خواهند 

تنها در سطح اندازد. نهشناسی سایه میکنند. پرسش از قدرت و نابرابری بر انسان  افشا بیفکنند و سازوکارهای درونی آن را  

جابجایی نظری  و  میمفهومی  رخ  ــهایی  انساندهد  در  انتقادی  رویکردهای  و  مارکس  به  میتوجه  اوج  و شناسی  گیرد 

توجه خارج می  ۀ گرایی گیرتزی دهفرهنگ  از مرکز  تازهشودقبل  نیز دستورــ موضوعات  انسان  ای  ا  شناسان رکار پژوهشی 

 :Ortner 2016)   اُرتنرو سلطه.    کنند: استعمار و پسااستعمار، نئولیبرالیسم، جنسیت و فمنیسم، نابرابری، قدرت تعیین می

تغییر در دغدغه (62 ,49 و  ژانر  تغییر  »انساناین  را  تاریک« ها  انسانمی  2شناسی  تلخ  شناسینامد:  و  ابعاد خشن  بر  ای که 

ــ  ۀتجرب آنانسانی  مولد  تاریخی  و  ساختاری  شرایط  انسانهاو  دارد.  تأکید  چنین ــ  و  نبود  تنها  راه  این  در  البته  شناسی 

 شد.رویکردهایی در باقی علوم اجتماعی و انسانی نیز مشاهده می

سیاسی جدیدی  ـاقتصادیـزمانی نظم اجتماعی  ۀاین چرخش به دو شکل قابل توضیح است. از جهتی، در این دور

می میظهور  گسترش  به  شروع  جهان  سراسر  در  که  بهکند  نئولیبرالیسم  بیکند:  و  جدید  شکلی  از  رحمانهعنوان  تر 

داند. درحقیقت، جهانی که میدانِ کار  سازِ دنیای واقعی میداری. اُرتنر این چرخش را پاسخی به همین شرایطِ مسألهسرمایه

خود    ۀشناسی نیز متعاقب آن بایستی دست به تجدیدنظر و تغییر در نگاه خیرشناختی بود درحال تحول بود و انسانانسان

علاوهمی خیرزد.  نگاه  در  تغییر  پویاییانسان  ۀبراین،  از  انعکاسی  رشتشناس  خود  درونی  بود.  انسان  ۀ های  نیز  شناسی 

بیشتریانسان» غرب ،  شناسان  به  دوباره  پشتی،  درِ  از  احتیاط،  با  کردند،  ادا  را  خود  سهم  دیگر  جاهای  در  آنکه  از  پس 

ای که تا پیش از این به دیگری »وحشی« و متعلق به جهان فرهنگی کاملاً نگاه خیره(.  Trouillot 1991: 19)ند«  گردبازمی

ــ به دنبال شناختی از نقاط دوردست و »آنجا« به خانه و »اینجا«زمان با تغییر میدان کار انسانهمشد ــمتفاوتی دوخته می

انسانیسوژه انسانتازه  های  کار  برای  میای  به شناختی  همچنان  خیره  نگاه  این  پسااستعماری  مطالعات  در  گرچه  گشت. 

 »جنوب جهانی« دوخته شده است.

گرا  کم دو گفتمان رقیب را در خود جای داده بود. گفتمان فرهنگ شصت و هفتاد دست ۀشناسی آمریکا در دهانسان

گرا با پیشگامی اریک ولف. تسلط در این دو دهه با رویکرد نخست بود که بیشتر با پیشگامی کلیفورد گیرتز و گفتمان مادی

هشتاد رویکرد دوم که بر    ۀگرفت. در دههایش را از وبر و دورکیم وام میبا معنا، نماد، مناسک و تفسیر سروکار داشت و ایده

جا است که در سطح اهمیت قدرت، نابرابری، سلطه و استثمار تأکید داشت و بر کار مارکس تکیه داشت، غلبه یافت. از این

این   ۀسیاسی وظیف   شود. مطالعات پسااستعماری، فمینیستی و اقتصادخود می  ۀتغییر در نگاه خیر  ۀ شناسی آمادنظری انسان

 . ( :138see: Ortner 1984) 3کشند تغییر را بر دوش می

 

1 Remaking a world: Violence, social suffering, and recovery 

2 Dark anthropology 

به چرخش  3 توجه  افت  هادر  برنامهو  تقلیلوخیز  نگاهی  نبایستی  پژوهشی،  انسانهای  در  نظریه  تاریخ  داشت.  در  گرا  تغییر  با  که  نبوده  تاریخی خطی  شناسی 

نبایستی تاریخ نظریه را تاریخی  ی پژوهشی دیگری جای آن را بگیرد.  ها( یک رویکرد نظری یا پژوهشی به تمامی از بین برود و برنامههای پژوهشی )پارادایمبرنامه

 دلایلی پژوهشی مختلف وجود دارند که بنابه  درحقیقت، در هر زمان چندین برنامهروند.  آیند و میهای پژوهشی یکی پس از دیگری میخطی دانست که برنامه

برنامهزمینه با وقوع یک چرخش صدای یکی از این  برنامهای مختلف  شود و سپس با چرخش دیگری بدون اینکه  میهای پژوهشی  های پژوهشی بلندتر از باقی 

 شود.ی پژوهشی دیگر بلندتر میی پژوهشی قبلی الزماً از بین برود صدای برنامهبرنامه
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بعد کاملاً به انجام    ۀراستا شد که آن هم در همین دهه شروع به آغاز کرد و تا ده این تغییر با تغییر دیگری هم

از حیث جغرافیایی، اخلاقی و    ۀعنوان علم مطالعشناسی بههشتاد انسان  دهۀرسید. تا پایان   »دیگری« ــ دیگری دوردست 

دون و  انسانمرتبهاجتماعی  خود  از  انسانتر  متروپول  از  که  آنشناس  سراغ  به  میشناسی   see: Appadurai)  رفت ها 

ــ افول کرده بود. گرچه هنوز اجماعی بر سر اینکه چه کسی بایستی جایگزین شمایل »دیگری« شود وجود نداشت.  (1986

ای زندگی آمیز یا ظالمانهای که در درد، فقر یا تحت شرایط خشونترنجور محول شد؛ سوژه  ۀ نود این جایگاه به سوژ  دهۀاز  

را زندگی میکند. سوژهمی انسانای که »تاریکی« جهان  کار  بودکرد.  یافته  را   Robbins) شناختی حالا شریک جدیدش 

ها و  موج بازاندیشی  ۀبقای این رشته در جهان جدید بود، بلکه نتیج  ۀ، نه فقط لازم. این تغییر در نگاه خیره(448 :2013

بود که در  نقدهای درونی را تحت  دهۀای  آنچه میراث هشتاد فضای کلی رشته  بازخوانی  با  بود. عصری که  داده  قرار  تأثیر 

شیوه در  غور  و  بود،  ساخته  را  اقتدار  رشته  ساخت  متن(،  Clifford 1983)های  سیاست  و   Marcus and)  رتوریک 

Cushman 1982)  و در نهایت تمایز میان بازنمایی و حقیقت  (Clifford and Marcus 1986)  به نقد این میراث دست

شناختی شناس با دیگری به آخر خط رسیده بود، چرا که تصویری که از دیگری در متون انسانانسان  هۀزد. درحقیقت، مواج

 های رشته به نقد کشیده شود. سبب شده بود که بنیانترسیم شده بود، حالا 

ترویوـمیشل بی  (Trouillot 1991: 17)  رُلف  »موج  فهم  چالشبرای  انسانسابقه  دهه  های«  دو  این  در  شناسی 

اند. استدلال ای را واکاود که زیربنای این رشته را ساختههای ضمنیفرضزند تا پیششناسی« این رشته میدست به »باستان

انسان که  است  آن  ترویو  هر رشتکلیدی  میراث  ۀشناسی همچون  دیگر  که  بر حوزهدانشگاهی  بود  موضوعات  و  معانی  از  ای 

اند. موضوعاتی برآمده از شرایط تاریخی و جهانی که دانشگاهی وجود داشته  ۀعنوان یک رشتیافتن خودش بهپیش از رسمیت

لحظه هر  در  که  صورتی  در  تاریخی  شرایط  تغییر  با  داشت.  وجود  آن،  پیشاتاریخ  و  تولدش،  بخواهد   رشتۀ ی  دانشگاهی 

ت داشته باشد، باید بتواند مسیرهای نوینی مطابق با شرایط تاریخی جدید بیابد. تغییر از دیگری  همچنان مقبولیت و مشروعی

شناسی معطوف به دیگری باشد، تاریخی بود که شود. آنچه سبب شد انسانرنجور در چنین بافتی معنادار می سوژۀ وحشی به 

اید ظهور  خورد.  رقم  آمریکا  کشف  همآرمان  ۀبا  سرزمینشهر  کشف  با  »انسانزمان  و  تازه  در های  بود.  همراه  دیگر  «های 

ترسیم جامعزمینه و  نقد غرب  از  انسان  ۀای  این  آرمانآرمانی،  نویسندگان  برای  به موضوعی جذاب  تبدیل شدند، ها  شهرها 

شناسی«  ز انسانشناسی پیش ا شناسی، و آنچه »انسانیافتن بود. انسان  ها« قابلآرمانی در بین این »دیگری  جامعۀجایی که  

(Liebersohn 2008) به سرزمین دیگرینامیده می با سفر  بود که  با کشف روششود، هدفش آن  های متفاوت زندگی  ها 

شناسی های بنیادین انسانخودی را به سمت جهانی بهتر راهنمایی کند: »یکی از فانتزی  ۀبتواند »خود« را نقد کند و جامع

 (.Schneider 1967: viii)زیستن باشد«    ۀ این است که در جایی باید شکلی از زندگی وجود داشته باشد که واقعاً شایست

سده  مطالعۀدرنتیجه،   چندین  تاریخ  از  بستری  در  انساندیگری  کار  مرکز  در  اروپا  گرچه ای  وحشی  گرفت.  قرار  شناختی 

به اما  شد،  وحشی  نام  به  طعنهمتصف  ایدشکل  بود  قرار  رالئاآمیزی  اروپا  اجتماعی  و  سیاسی  دهد.   های  جای  خود  در 

کردند. غربی را نقد می  جامعۀجستند و از زبان آنها  ها میهای برتر انسانی را در بین وحشیشهرها ارزشنویسندگان آرمان

انداز خود عنوان چشممقابل خود، بلکه به  ۀ عنوان نقطجایی که اروپا با خلق دیگری، قرار بود خودش را خلق کند، نه فقط به

است(.    ایدۀ) آن  نمودهای  از  یکی  تنها  روسو  نجیب  رویکردی کتاب    ۀنمونوحشی  مید کلاسیک چنین   Mead)  مارگارت 

است، که چنین رویکردی را در عنوانش    1شناختی جوانان بدوی برای تمدن غربینروا  مطالعۀبلوغ در ساموآ:  ( به نام  1928

توانست تصویر خود را درون آیینه ببیند و از آن بپرسد: خود و دیگری بود که غرب می  ۀدر تثبیت دوگاندهد.  نیز نشان می

 مطالعۀ  ۀ شود و وظیف ی زمین تمایزی اساسی برقرار میها»چه کسی زیباتر از من است؟«. در اینجا میان غرب و دیگر پهنه
 

1 Coming of Age in Samoa: A Psychological Study of Primitive Youth for Western Civilisation 
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شناسی را نیز در  نگاری در انساناهمیت مردم(  Trouillot 1991)  ترویو  شود.شناسی نهاده میها بر دوش انسانآن دیگری

 کند.همین راستا ارزیابی می

باور ترویو چالش انسانبه  نتیج  دهۀشناسی در  های  آنکه  از  باشد،    ۀ هشتاد بیش  این رشته  بازاندیشی درونی خود 

« داشت  تحولاتی  در  روایتریشه  آنها  طی  ــروایتکه  پیشرفت  و  توسعه  بودندــ های  رانده  پیش  را  غرب  تاریخ  که  هایی 

خود به »وحشی« را از دست داد، زیرا   ۀ. غرب علاق دادنددهیِ فهم ما از جهان از دست میتدریج توان خود را برای سازمانبه

فکری و خودشناسی برای »تفاوت« و »دیگری رادیکال« در زندگی  نبوددیگر  قائل   ,Robbins 2013: 449)«  اش نقشی 

 گوید.  شناسی سخنی نمی. با این حال، او از مسیر جایگزین در انسان(454

(  Robbins 2013نامد و جوئل رابینز )تاریک می  سوژۀجایگزین پس از این دوره را    سوژۀ(  Ortner 2016)  اُرتنر

بر عوامل متفاوتی دست می  سوژۀ آن  آمدن  پدید  این حال هر دو در چرایی  با  نئولیبرالیسم دست رنجور؛  بر  اُرتنر  گذارند. 

 گذارد و رابینز بر تروما: می

شناسان بنیانی  مرز تبدیل گردید، انسانشمول بدل شد، زمانی که به تعریفی از انسانیت بی تنها زمانی که »تروما« به امری جهان 

  سوژۀ شمولِ آن، »کلی از مفهوم »دیگری« چشم بپوشند. به دلیل خصلت جهانداد به برای علم خود یافتند که به آنان امکان می

حلی برای مشکلی جلوه کرد که  مثابه راه تنها همچون موضوعی نو برای مطالعه پدیدار شد، بلکه بهشناسان نه « برای انسان وررنج

 (. Robbins 2013: 454)  ربطی قرار داده بود محکومیت به بی  ۀآنان را در آستان  رشتۀ  1۹۸۰  دهۀدر  

این ادعا صحه می بر  رابینز  به یک  در حقیقت،  مانع فرهنگی،  امروز رنج است که بدون مرز، بدون هیچ  گذارد که 

(، با Scheper-Hughes 2008: 37)  هیوزـشپرنانسی انسانیت مشترک ما تبدیل شده است.  ۀارزش اساسی انسانی و به نشان

مدرنیت مسلط  روایت  را  تروما  انتقادی،  نه صرفاً  متأخر می  ۀلحنی  تروما  و   تجربۀنامد،  افراد که مخصوص جوامع  مخصوص 

های مرتبط با آن به دال شناختی از تروما و اختلالجامعهـشناختیزیستـشناختیهای روانبندیها نیز. به زعم او صورتملت

از خطر، لطمه، آسیب نگاه  پذیری و جراحت تبدیل شدهشناور و آزادی  بود که چرخش رخ داد و رنج و تاریکی  اند. چنین 

 شناس را به خود جلب کرد. انسان خیرۀ

 هاشناسی فلاکت: نقدها و فقدانزیبایی 

ترویو گفت که    ؟ شناختی متمرکز بر رنج چه تفاوتی داردشناختی متمرکز بر دیگری وحشی با کار انسانکار انسان

شناسی یافتن زندگی آرمانی در جهانی بود که کرد تا جهان آرمانی را بیابد؛ رسالت انسانوحشی را مطالعه می  ، شناسیانسان

(، هدف آن بود؛ see: Cassirer 1944عنوان فرزند روشنگری )شناسی نیز بهآل روشنگری و انسانعنوان ایده»پیشرفت«، به

به پیشرفته و عقب با  جهانی که  بود.  تقسیم شده  آرمان    مطالعۀمانده  رابینز  باشیم؟  باید  را در    مطالعۀرنج در پی چه  رنج 

با  شناسی رنج »اند، انسانآن صاحب حقها برای رهایی از پیامدهای انسان همۀ شمول است و جوید. اگر تروما جهانخوبی می

شده و دارد که الگوهای پذیرفتهاطمینان بر دانشی که از خیر و شر دارد استوار است و در جهت تحقق پیشرفتی گام برمی

 (.Robbins 2013: 456« )اندخیر آن را از پیش ترسیم کرده فراگیری از امر

ای که در  بود. نکتهخوب« می  بایست توجه به »امرهدف غایی این چرخش می  ،در حقیقت، بر مبنای این استدلال

مطالعات برآمده از این چرخش مغفول ماند. با توجه به این امر مغفول، موج جدیدی از نقد و پیشنهاد چرخشی تازه    عمدۀ 

داند. جایی که . اُرتنر این چرخش جدید را بیشتر واکنش و مقاومت در برابر چرخش تاریک میامر خوبپدید آمد؛ چرخش  

با اشاره به »افزایش (  Kelly 2013: 213)   کلی گیرند. برای نمونه، توبیاس  ای به خود میبرخی از منتقدان آن زبان گزنده

نگاری  ای مردمپرسد »در چه نقطهپردازند« میرحمی میشناختی که به تجربیات خشونت و بیهای انسانچشمگیر پژوهش

ید نوعی لذت از احساس برتری برد؟«یا شاها لذت شهوانی میشود که از تماشای بدبختیای تبدیل میپورنوگرافیرنج به شبه
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دقت شناسی به( آن را به »زیباییCsordas 2007)  سورداس طور که تام اخلاقی به علت طرفداری از مردم تحت ستم و یا آن

تعبیر می  ۀشدتنظیم موقعیتی مجموعهفلاکت«  برای  کند. در چنین  متعددی که در تلاش  کنشگران  از سوی  نقدها  از  ای 

( بودند مطرح شد. نقدهایی که در نهایت به برآمدن Appadurai 2013نگرتر )( و آیندهFischer 2014تر« )چیزی »مثبت

 چرخش تازه منجر شد.  

پای این  بر  میمنتقدان  که  فشاری  آسیب  مطالعۀ کردند  و  نابرابری  و  پیقدرت  نمیآهای  آن  تمام  یند  تواند 

هایی بهتر تصور کنیم، مخالفت با نئولیبرالیسم های بهتری برای زیستن و آیندهشناسی باشد. »چراکه اگر نتوانیم شیوهانسان

(. این منتقدان بیش از هر استدلال دیگری خواستار یادآوری دیالکتیکی بودن خوب Ortner 2016: 60ای دارد؟« ) چه فایده

می چگونه  اینکه  هستند،  بد  واقعیتو  به  نسبت  هم  واقعتوان  معاصر  جهان  زشت  امکان های  به  نسبت  هم  و  بود  بین 

ها باید  جای تضاد و مرز قاطع میان این دو نوع پژوهش، تعامل فعال و ادغام آنها امیدوار بود. درنتیجه بهساختن آندگرگون

طور شناسی رنج همواره، بهای که انسانطور خلاصه چنین است: کمک به تحقق وعدهبودن این دو به  مکمل  ایدۀهدف باشد.  

کنیم، وجود داشته باشد  هایی که مستند میهایی بهتر برای زیستن، نسبت به شیوهکند: اینکه باید شیوهضمنی، مطرح می

(Robbins 2013: 458با این حال، منتقدان می .)شوند که در  نگاران گرچه در میدان با افرادی مواجه میگویند که مردم

اند  دانند انجام دهند، بر اساس معیارهای درست و خوب ارزیابی شوند، یا درگیر بحثیاند آنچه را درست یا خوب میتلاش

هایی متمرکز گیرد تا بر تحلیلاین مشاهدات را نادیده می  همۀشناختی  انسان  ۀ اینکه خیر انسان در چیست، اما نظری  ۀدربار

( دارند  تأکید  و منفعت  بر ساختار، قدرت  نمونه،  Lambek 2010: 1شود که  برای  از Thin 2009: 38)   تین(.  فهرستی   )

سویه که یک   (Das 2001; Kleinman 1985; Scheper-Hughes 1979)   شمردتاریک را برمی  ۀحوز  ۀشدکتب شناخته

وجوی مردم  اند بدون اینکه در همان میدان و در همان زمان به جستشان پرداختهبه ابعاد تاریک واقعیت اجتماعی میدان

مثبت امری  به  دستیابی  انسانبرای  گرچه  که  است  آن  تین  نقد  حقیقت،  در  بپردازند.  بر  تر  و    مکمل  ایدۀشناسان  بودن 

از مطالعات حوزبودن این دو حوزه تأکید می  دیالکتیکی خوبی انتظار دارند سهمش در پرداختن به رنج را    ۀکنند، اما صرفاً 

از مطالعات   نقد تین را همدلانه می  حوزۀپرداخت کند و  این  ندارند. گرچه  انتظاری  اما مشخصاً رنج چنین  توان درک کرد 

ای که یک سال پیش از متن شناسی تاریک، در مقاله، از جمله سرآمدان چرخش انسانهیوزشپرـناقص است. برای نمونه،  

نه منتشر شده،  میدانتین  مثبت  ابعاد  به  از  هایش میتنها  رادیکال  نقدی  به دست   حوزۀپردازد که  آسیب  و  رنج  مطالعات 

هیوز بازخواهیم گشت. با  ـشپر  ایدۀدهد. در بخش مخصوصی به  دهد و پیشنهاد رادیکالی نیز برای جایگزین آن ارائه میمی

و زندگی خوب، و بدون    1باشی ای منسجم از سعادت، بهاین حال، استدلال تین چنین است که بدون مفهومی روشن یا نظریه

ها مستتر است، بر ای که درون آنرنج، و نقد اخلاقی  حوزۀ های موردمطالعه، مطالعات  ها با رنجاین  دربارۀ ای  روایتی مقایسه

 (.Ibid: 36 & 37زمینی سست بنا شده است ) 

و دیگران مشخص می تین  نقد  از  به  آنچه  توجه  فقدان  نوعی  انسان  امر  حوزۀ شود  در  آرجون  خوب  شناسی است. 

داند و آن را صرفاً چیزی معاصر و مربوط  دار میشناسی را سابقهچنین فقدانی در انسان (Appadurai 2013: 293)  آپادورای

ای در پی  کند که زندگی خوب چیزی است که بسیاری از مردم در هر جامعهداند. او هم اذعان میهای اخیر نمیبه چرخش

ترسند. او این سابقه را به شناسی بیشتر درگیر چیزهایی بوده که جوامع از آن میدستیابی به آن هستند. با این حال، انسان

اند به  مند بودهشناسان بیشتر علاقهرساند؛ جایی که انسانمی  2هاگویی و سحر در میان آزاندهجادو، غیباثر ایوانس پریچارد،  

را فلاکتبدشانسی زندگی  و  را خطرناک  آینده  که  بپردازند  رویدادهای شومی  و  به بار میها  توجه  فقدان  با  سازد. درنتیجه، 

به  امر خوب  حوزۀمفاهیم   عواطفــ سعادت،  یا حتی  آینده  زندگی،  کیفیت  امید،  متون  باشی، شکوفایی،  از  بسیاری  در  ــ 
 

1 Well-being  

2 Witchcraft, Oracles and Magic Among the Azande 
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های آن مواجه هستیم. این در حالی است که مطالعات این حوزه نامهشناسی و بسیاری از دانشمقدماتی و کتب درسی انسان

 Thin)شناسان، اقتصاددانان، مرشدان خودسازی و مبارزان اخلاقی بوده است ها عمدتاً در اختیار فیلسوفان، رواندر این سال

از لنز آینده می  (.27 :2009 انسانآپادورای چنین فقدانی را  او، زیرساخت فکری  به زعم  شناسی، و همچنین مفهوم  نگرد. 

نوعی گذشته با  انساننگری شکل گرفتهفرهنگ، اساساً  بهاند. درنتیجه،  از آینده،  افقی فرهنگی، تاحدی غافل شناسی  عنوان 

به انسان  است.  بهآینده  ۀمثاببوده  آینده  و  فرهنگی،  ۀمثابساز،  انسان  واقعیتی  چشمدر  یک  به  نشدهشناسی  تبدیل  اند. انداز 

علوم اجتماعی و طبیعی در این زمینه تاحدی بازمانده است. درعوض، به کانونی برای    دیگرشناسی از  چنین است که انسان

انسان نقد  و  است.  مقاومت  شده  تبدیل  فعال    ۀلازم  (Appadurai 2013: 285 & 286)   آپادورایگرایانه  مشارکت 

 واقعیتی فرهنگی.  همثابداند مبتنی بر درکی عمیق از آینده بهنیرومندی می ۀشناسی در جهان معاصر را در مداخلانسان

تار  میتوانیم  زین  رانیا  یشناس انسان  در کن  ک ی انعکاس چرخش  مسأل  یی. جامی را مشاهده  و  موضوع  فقط  نه    ۀکه 

و    ی فرهنگ  ی هاگروه  مطالعۀ   یابتدا برا  ران یدر ا  ی شناسانسان.  رد یگیقرار م  ریتأث  تحت  زیپژوهش ن  دانیم   یها که حت پژوهش

بود    ییو روستا  یریجوامع عشا افراد درگ  عمدۀ  وشکل گرفته  نهادها و  بود )  ریتلاش  به آن   see: Nadjmabadiمعطوف 

انقلاب    یفترت   با(.  2009 وقوع  از  انسان  1357که پس  م  ران یا  یشناسدر  به مرور ط   نیا  ات یح  دی تجد  دهد، یرخ    ی رشته 

آن    بهاز انقلاب    شیپ   یشناس انسان  دهد،یرخ م  یبانی و پشت  یکه در سطوح نهاد   یرییو با تغ  ردیگیشکل م   یبعد  یهادهه

نم  تکرار  امکان  میدان.  ابدییشکل  همینطور  و  جدید  موضوعات  و  مسائل  نقطه  این  مطرح  در  پژوهش  برای  جدیدی  های 

  یشکل . بهردیگیهستند اوج م بودن یاهیو حاش یبخت رهیرنج و ت ی که بازنما  ییهادانیبه م توجه ینود شمس  دهۀ  درشوند. می

کن  خلافکه   ادعا  اگر  بود  نخواهد  ا  م یواقع  در  حضور  م   پژوهشگرفرد    یبرا  یبرتر  ی نوع  ها دانیم  ن یکه  و   شودیقلمداد 

و میدان علوم اجتماعی ایران را متأثر   ستی ن  یشناس نکته البته صرفاً محدود به انسان  نی. ااندی نمایم   تر«یپژوهش او را »جد

 نی ا.  شودیم   یاجتماع   حوزۀ   اتی وارد ادب  گونهشی فت  یشکل تهران به  ی اهیمحلات حاش  یفضا است که نام برخ  ن یا  در.  کندمی

نگاه   مسائل  رانیا  ی شناسانسان  خیرۀمطالعات  به  و   ی نینش هیحاش  ، (14۰4  رانیج  ی زدیانمونه،    یبرا)  اد یاعت  همچون  ی را 

.  کندی( جلب م 13۹۸  ؛ ثقفیان13۹4  یاحمدنمونه،    یبراو زنان )  تیمسائل جنس   ( و14۰4فرودستان )برای نمونه، اسفاری  

خ   ز ین  ران یا  در عشا  رهینگاه  مناطق  روستا  ی ریاز  آ  یی و  مراکز  از  انسان  موزشکه  مناطقو سکونت  به  بودند،  دور    یشناس 

ن  موضوع.  شودیجلب م  ترک ینزد با آنچه   ی . روندشودیم  ل یرنج تبد  تجربۀبه    « ی»فرهنگ  ی از کردوکارها  ز یمطالعه  مشابه 

جلب توجه   ی کار پژوهش  دستور  ن یکه در ا  ییهابرشمرده شد و فقدان  کی تار  ی شناس. آنچه نقد انسانمیداد  ح یتوض  شتر یپ

پژوهش  کرد یم م   زین  ی رانیا  یهادر  اشودیمشاهده  پژوهش  دستور  ن ی.  برنام  ی کار  کنار  »پاک  « یده »سامان  ۀ در   «یسازو 

-Scheper)  وزیشپرههستند که    یزیفاقد آن چ  ییکه گو  دهدیها ارائه م ها و مکانانسان  نی از ا  یریتصو  ،یعموم  ینهادها

Hughes 2008 شناسی نگاری که مشخصاً با رویکرد انسانمردم  یشاید تنها نمونه  .گذاردیم  «1ی ( نام آن را »استعداد زندگ

است که به بررسی مفاهیمی    ( Theobald 2019)  2تئوبالد نامه دکتری سایمون  در ایران صورت گرفته است پایان امر خوب

 پردازد.  شهر« در شهر مشهد میهمچون »زندگی خوب«، »کمال« و »آرمان

سای می  ۀ در  مطرح  پرسش  این  نقدهایی،  چنین  و  فقدان  میچنین  چگونه  انسانشود:  رویکرد  شناختی  توانیم 

 تری به آینده، امید و زندگی خوب بسازیم؟ مندتر و بنیادینظام

 

1 Talent for life 

2 Simon Mark Theobald 
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 امر خوب شناسی انسان 

امر چرخش  قرن،  چرخش  از  عبور  انسان  با  در  سالخوب  این  در  داد.  نشان  را  خود  نیز  فقط  شناسی  نه  ها 

فقط حوزهشناسی که دیگر حوزهانسان نه  و  به زندگی های دانش  توجه  نیز شاهد جلب  دانش که در گفتمان عمومی  های 

های سنجش توسعه نیز راه یافت: »سعادت ناخالص ملی« که ( به شاخصAhmed 2010خوب هستیم. »چرخش سعادت« )

 ۀ نامریز باز کرد. قطعای و برنامههای توسعهملی مطرح شد راه خود را به دیگر سازمان  ۀعنوان شاخص مهم توسعدر بوتان به

می تشویق  را  ایده  این  متحد  ملل  سازمان  عمومی  و  مجمع  سعادت  پیگیری  عضو  کشورهای  که  به  باشی بهکند  عنوان را 

)معیار کنند  لحاظ  توسعه  دیگر  سالKavedžija & Walker 2016: 2های  همین  در  دغدغه(.  این  افزایش  با  و  های  ها 

متنوعی از موضوعات نسبتاً جدید    عۀدهد. مجموشناسی نیز بالأخره به این حوزه توجه نشان میشمول است که انسانهمه

این ترند جدید ویژه  ۀهای پیشگام شمارشوند، ژورنالنگاری و چه در قالب متون نظری منتشر میچه در قالب مردم به  ای 

می )اختصاص  گزیدsee HAU 5(3)دهند  کتب  دانشگاهی  نشرهای  و  زمینه  ۀ(  این  در  میمتون  منتشر  )ها   seeکنند 

McGee & Warms 2019دهند.را نشان می یک اجتماع علمی  هایی که تحولات (. نشانه 

گذاران علوم اجتماعی و انسانی با  بنیانسره تازه و بدیع در علوم اجتماعی نبود.  با این حال، این حوزه چیزی یک 

اخلاق و حضور آن    ۀشناسی اساساً دغدغفرسایی زدند. جامعهزندگی خوب و سعادت بشر بود که دست به تفکر و قلم  ۀ دغدغ

 در جامعه را داشت.

قرن ف  یهادر  نوزدهم،  تا  نها  یلسوفانیهفدهم  در  آثارشان  اجتماع  یریگامکان شکل   تیکه  به   یعلوم  کرد،  فراهم  را  طور  مدرن 

کندرسه، مارکس، کنت و    و،ینوشتند. لاک، هابز، منتسک  ده«ی« و »فایباشهبهمچون »  یمرتبط  می« و مفاهسعادت»  دربارۀگسترده  

و    تیمند بودند. اسمعلاقه   یاجتماع  استیو س  یاجتماع  لیارتباط آن با تحل  زیو ن  سعادتصراحت به درک بهتر  به  یاسپنسر همگ

و سلامت در    یاز زندگ  تی، رضاسعادتبه    میدورک  قیعم  ۀانسان است. علاق  ییهدف نها  سعادتکردند که    دییمالتوس هر دو تأ

 . (Thin 2009: 26او آشکار است )  یدیمتون کل  همۀ

بهفرو بشر،  برای  سعادت  امکان  عدم  یا  امکان  موضوع  به  آثارش  آخرین  از  یکی  در  نیز  اجتماعی،  ید  موجودی  عنوان 

و موانعی بنیادین در این راه وجود   ست یخلقت ن  ۀاز برنام  یسعادت انسان بخشمعتقد است که اصولاً    فرویدپردازد. اگرچه  می

از طرق مختلفی، ولو بی  ۀ ؛ ولی او همچنان معتقد است که انسان تحت ران(Freud 1930 [1961]: 76)   دارد  راهه و لذت 

وجوی سعادت را دارد، و این همان راز جست  تجربۀناقص، به دنبال سعادتمندی روان است. اگرچه انسان تنها گهگاهی بخت  

 همیشگی انسان برای سعادت است.

انسان برانیسلا مالینوسکی در مقدمهدر  به مانیفست  به  یآرام غرب  انوسی اق   یها آرگوناتی  شناسی  عنوان متنی که 

ــمردم آن  آخر  پاراگراف  در  شد،  تبدیل  شدنگاری  آورده  مقاله  این  ابتدای  قول  نقل  در  غایی  که  هدف  توصیف  در  ــ 

خوب حضور جدی دارند: کوشیدن برای رسیدن   یک آنها در متون چرخش امرکند که یک نگاری از عباراتی استفاده میمردم

انسان را فهم    مطالعۀ ها. او هدف نهایی در  های اجتماعی و دستیابی به ارزشبه آرزو، سعادت، فضیلت و تعقیب بلندپروازی

داند. چیزی که باید هنگام »درک دیدگاه بومی« به آن دست یافت. و سعادت می میل درونی انسان برای رسیدن به هدف

شود تا دوباره در ابتدای قرن بعدی سربرآورد. بر همین اساس  فراموش می  شناسی امری که گویی در تاریخ قرن بیستم انسان

 های آن را اموری آشنا یافتند.شناسانی که توجه خود را معطوف به این حوزه کردند، پرسشاست که انسان

قرار دارند.    یشناختمستلزم درنظر داشتن ملاحظات معنا، ارزش و عواطف است که در قلب کار انسان   ریناگز  سعادت  مطالعۀ

نگاه  آن مدت   یهاپرسش  است که  متنوع  یشناسانسان   خیرۀها  اهداف  است:  به خود معطوف کرده  انسان   یرا  دنبال  که  ها 

رضا  ییهاوه یش  کنند،یم به  م  ت یکه  انگ  ابند،ییدست  کنش  زشی ساختار  مو  نسبت  و  امراخلاق  یامرحس   انیشان  .  ی و 

(Kavedžija & Walker 2016: 1 & 2 .) 
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 Robbinsشناسی دوباره »پتانسیل تفاوت فرهنگی« )خوب فرصتی است تا انسان  شناسی امرعلاوه بر این، انسان

ها در جوامع و  اینکه انسان  مطالعۀشناختی را آغاز کرده بود، بازیابد. در  ، که در ابتدا بر مبنای آن کار انسانرا  (447 :2013

هایی از زندگی خوب دارند و برای دست یافتن به آن چگونه لئایابند، چه ایدهای متفاوت چگونه به سعادت دست میفرهنگ 

 کنند.  های متفاوتی را آرزو میهای متفاوت سعادتها در فرهنگ کنند. همچنان که مالینوسکی گفته بود که انسانعمل می

انساناز همین دیدگاه کلاسیک می برای  این حوزه رسید:  از  تعریفی  به  بسیار  هایی که در مکانتوان  ها و شرایط 

کوشند تا کنند چگونه میمردمانی که در جوامع گوناگون زندگی می  ؟کنند زندگی خوب چه معنایی داردمتفاوت زندگی می

دهند تا آنچه را  های متفاوتی زندگی فردی و جمعی خود را سامان میافراد به چه شیوه  ؟شان بیافرینندخوبی را در زندگی

های گوناگون و متفاوت  از این درک  ؟ای چگونه چیزی استزیستن در پرتو چنین پروژه  ؟پندارند پرورش دهندکه خوب می

هایی برای اینکه بتوانیم درنهایت  درس  ؟توان آموختهایی میهای مختلف چه درسباشی در فرهنگ از سعادت، خوب و به

کار پژوهشی را رابینز   این دستور(.  Fischer 2014: 1; Robbins 2013: 457)خودمان را سامان دهیم    جامعۀ زندگی و  

 نهد.  شناسی مثبت نام میخوب و فیشر انسان شناسی امرانسان

. تفاوت  ستی ها داشته نجهان انسان  مطالعۀدر    ی شناسمتفاوت از آنچه تا امروز انسان  یچرخش لزوماً هدف  نیهدف ا

 ن ی به آن اتخاذ کرده است. ا ستنینگر یکه برا ی اانداز تازهو در چشم افته یجهان  ن یورود به ا یاست که برا یادر مدخل تازه

  ی اس ی و س  یاقتصاد  ،ی اجتماع  طی شرا  ۀدربار  یادیز  یزهایقرار است چ  نیشیپ   یپژوهش  ینوع پژوهش همچون دستورکارها

بر   خواهد بود.  ی اخلاق   ی هاخوب و ارزش  یمرتبط با زندگ   یهاو کنش  تصوراتتمرکز بر    امّا   بارنی. ادیموردمطالعه بگو  جامعۀ

اساس،   )کم سه پیششناختی زندگی خوب دستانسان  مطالعۀاین  دارد  (. Kavedžija & Walker 2016: 6 & 7فرض 

مکان نیست، در  یکسان  و سعادت در همه جا  زندگی خوب  آنکه  زماننخست  زمینهها،  و  متفاوت  ها، جوامع  فرهنگی  های 

ذهانی  الأ شود. دوم آنکه سعادت و زندگی خوب اموری بینخوبی دیده میمعنای متفاوتی دارد. »پتانسیل تفاوت« در اینجا به

 مطالعه را نه اموری صرفاً فردی و حتی زیستی بلکه اموری تحت  ای هستند. این برای آن است که موضوعات مورد و رابطه

آنکه   نهایت  در  بداند.  فرهنگی  انتظارات  هم  مطالعۀتأثیر  توجه  مستلزم  خوب  زندگی  و  و  سعادت  اجتماعی  ابعاد  به  زمان 

و سیاسی   اخلاقی  ابعاد  و  هم  تجربۀفرهنگی  بایستی  درحقیقت،  است؛  واقعیتانسانی  به  فضیلتزمان  و  اجتماعی  های های 

 انسانی اندیشید.  

 «امر خوب» ۀهایی برای مطالعپروژه

  حوزۀ نگاری، باید وارد جزئیات بیشتری شد. ازجمله اینکه این  برای انجام چنین پژوهشی در عمل، خاصه در مردم

های  گیرد. تا اینجا در متن مقاله از موضوعات و کلیدواژگان متعددی برای توصیف دغدغهپژوهش چه موضوعاتی را دربر می

از اصطلاحات دیگری نیز نامی به میان آمد: آینده،   1باشی، اخلاقاین حوزه نام برده شد: زندگی خوب، سعادت، به و کمترْ 

انسان رابینز  آنچه  چه  تخیل.  و  کرامت  ارزش،  امید،  امرآرزو،  می  شناسی  فیشر  خوب  آنچه  چه  و  بگیریم  معیار  را  نامد 

به انسان نمونه،  برای  برشمرده شد.  است که  موضوعاتی  این حوزه درگیر گستردگی  مثبت،  اشاره  شناسی  کتاب  عنوان چند 

کرده استفاده  یکدیگر  کنار  را  اصطلاحات  این  از  مورد  چند  که  بهاند.  کنیم  سعادت:  چشمجستجوی  در  انداز  باشی 
انسان(؛  Mathews & Izquierdo 2009)  2شناختی انسان و  کرامت  آرزو،  خوب:  رفاه زندگی  (؛  Fischer 2014)  3شناسی 

شناختی  ای انسانسوی نظریهبه(؛  Kavedžija & Walker 2016)  4شناسی معنای زندگی سوی انسانهای سعادت: بهارزش
 

1 Ethics and Moral 

2 Pursuits of happiness: Well-being in anthropological perspective 

3 The good life: Aspiration, dignity, and the anthropology of wellbeing 

4 Values of happiness: Toward an anthropology of purpose in life 
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سک  دربارۀ خودمان   ۀ ارزش:  رؤیاهای  محدودیت(؛  Graeber 2001)  1جعلی  درون  بهزندگی  از  ها:  آکنده  جهانی  در  باشی 
ای متمرکز بر جستجوی سعادت،  تر به مطالعهتوان ذیل رویکردی کلی(. این تعابیر مختلف را میJackson 2011)  2خواسته

 بندی کرد.   دسته

زاوی از  اصطلاحات  این  از  کدام  میاویژه  ۀهر  مواجه  فرهنگی  واقعیت  با  تلاشی  بر  اخلاق  نمونه،  برای  های  شوند. 

(. Ortner 2016: 60کند ) های اخلاقی تمرکز میوپنجه نرم کردن با معضلات اخلاقی و اتخاذ انتخابکنشگران برای دست

می بهتر  برای چیزی  مداوم  تمنایی  را  به کنشزندگی خوب  که  میدانند  معنا  زندگی  زندگی خوب  های  برای  تلاش  دهد. 

شدن به انسانی که    داند، تبدیل ای که شخص آن را شایسته میمستلزم کار دشوارِ شدن است: کوشش برای زیستن زندگی

تر رضایت جویانه دانست و هم در معنایی گستردهتوان سعادت لذت(. سعادت را هم میFischer 2014: 2خواهانش است )

به به معیارهای  به(. بهIbidکند ) باشی و زندگی خوب متصل میاز زندگی دانست که آن را  نیز  دنبال وضعیت بهینه باشی 

(. در حقیقت، هرگاه که تلاش کنیم دست به تعریفی از  Mathews & Izquierdo 2009: 4 & 5برای فرد و جامعه است )

شناسانی که در این اصطلاحات بزنیم، لاجرم باید از دیگر اصطلاحاتی که نام برده شد نیز استفاده کنیم. بر این اساس، انسان

ای که  های شخصیاند، میدان موردمطالعه و ارزشهای نظری، سنتی که به آن متعلقگرایش  ر کنند بناباین حوزه فعالیت می

 کنند. یابی پژوهش و خودشان انتخاب میها را برای هویتدارند یکی از این

دغدغه همچنان  ــاگر  بدهیم  قرار  ملاک  داشتیم  که  را  در  ای  خاصه  عمل،  در  پژوهشی  چنین  انجام  اینکه 

توانند فضا را کامل روشن کنند. گرچه موضوعات مشخص شدند اما  ــ توضیحات بالا نمینگاری، چه شکلی خواهد داشتمردم

هایی  اش چیست، بایستی به چه پرسشنگار در میدانِ پژوهش مسألهشناس/مردمتر مشخص کنیم که انساننیاز است تا دقیق

هایی برای پژوهش در  حقیقت، نیازمند نقشه  بپردازد و برای پاسخ به آنها در میدان بر روی چه چیزهایی دست بگذارد. در

 هستیم.  امر خوب شناسی انسان

سه  امر   مطالعۀ   (Robbins 2013: 457 - 458)  رابینز در  را  قابل  خوب  تحلیلی  می  گروه  گروه  انجام  در  داند. 

امر  از  میدان  که  فهمی  بایستی  موضوعات    نخست،  گروه،  این  در  مطالعه شود.  دارد  آن  از  که  تعریفی  و  دارد  ، ارزشخوب 

های  خوب و تعریف شیوه  درک مردم از امر  ۀدهد. چرا که هر یک از آنها را مربوط به نحورا قرار می  تخیل و    باشیبه،  اخلاق

ها و تصورات میدان و لئا شناس باید با کندوکاو در ایدداند. درحقیقت، در این شکلِ مطالعه انسانمناسب جستجوی آن می

آنآرمان نگاه  از  دهد  تشخیص  دارند  زندگی  برای  که  و    »امرها  هایی  بررسی  نوبت  سپس  چیست.  اساساً   مطالعۀخوب« 

می  هدیه و    مراقبت ،  همدلی  ساخته  اجتماعی  روابط  در  خوب  امر  که  جایی  موضوعات  است؛  که  است  جهت  این  از  شود. 

شوند: همدلی، مراقبت و هدیه اساساً معطوف به دیگری هستند. درنهایت، آن عمدتاً در نسبت با دیگری مشخص می  ۀگانسه

کند که را مطالعه کند. رابینز اذعان می  امیدو    تغییر،  زمانشناس باید موضوعاتی همچون  آخر جایی است که انسان  ۀدست

توان  کند که میآنها باور می  طۀشوند که میدان به واس هایی مربوط میبا یکدیگر پیوند دارند، چراکه به شیوه  موضوع  این سه 

همخوبی آنچه  از  فراتر  زندگیای  در  تغییر اکنون  و  زمان  فرهنگی  الگوهای  ترکیب  اینجا  در  کند.  خلق  است  موجود  اش 

تواند  توان گفت که ادراک وجود امید برای بهبود میامکانی واقعی جلوه دهد. اگرچه، می  همثابرا به  امر خوب تواند تحقق  می

  3امکان دستیابی به تغییر را مقید کند. 

 

1 Toward an anthropological theory of value: the false coin of our own dreams 

2 Life within limits: Well-being in a world of want 

. از طرف  ستین   ندهیبه بهبود در آ  دیجز ام  یزیچ  دی ام  نیو البته ا   داند،یم   دیام  دی تول  یبرا  یجامعه را نظام  (Hage, 2004)راستا، غسان حاج    نیهم  در 3

و احساس    یاجتماع  د یام  یاز بهره  یانهیدر زم  ستیبا یدائم سعادت م  یوجوجست  نیقرار دهد، لذا ا   ریثأترا تحت  دیام  نیا   تواندیم یرافتادگیاحساس گ  گرید

 .   ردیمورد مطالعه قرار گ یرافتادگیگ
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را    برنامۀ دیگری  کاودزیا پژوهشی  و  می ( Kavedžija & Walker 2016: 11-12)  واکر  آنارائه  نیز  دهند.  ها 

را طرح می  ۀ دامندهند. نخست،  کلی جای می  ۀجستجوی سعادت در میدان پژوهش را در سه دست کنند: سعادت  سعادت 

انسان است.  مقید  یا  کسانی میهمواره محدود  که چه  بگیرد  را  پرسش  این  پی  باید  میدان  در  انتظار شناس  یا  امید  توانند 

می چه حد  تا  باشند؟  سعادتمند  که  باشند  نمیداشته  اساساً  کسانی  چه  یا  چرا؟  و  یابند؟  آن دست  به  چنین توانند  توانند 

هایی با دسترسی متفاوت و نابرابر به تواند به فرد یا به گروه مربوط باشد؛ افراد و گروهسعادت می  ۀ امیدی داشته باشند. دامن

آورد؟ این مفهوم به ای از نظر میدان سعادت به همراه میزندگی  کنند: اینکه چه نوعرا مطرح می  فضیلت  ایدۀآن. دوم، آنها  

های اخلاقی قرار دارد. درنهایت، ای خاص با فضیلت و کنشپردازد و اینکه سعادت همواره در رابطهبُعد اخلاقی سعادت می

شود و اینکه به  بررسی می مسئولیتاین پرسش باید بررسی شود که چه کسی مسئول سعادتمندی چه کسی است؟ در اینجا 

 گو دانست.هایی باید آن را نسبت به سعادت دیگران پاسخچه شیوه

گیرد. او زندگی خوب  پژوهشی روش دیگری را پیش می برنامۀبرای پیشنهاد ( Fischer 2014: 1-8 & 210)  فیشر 

کند: نخست شرایط مادی و عینی همچون درآمد، سلامت و امنیت  باشی را در مرکز تعامل متقابل سه مؤلفه مشاهده میو به

می اذعان  فیشر  توسعهجسمانی.  و  اقتصادی  ادبیات  در  مادی  عوامل  این  گرچه  که  شدهاکند  مطرح  بیشتر  نوعی ی  و  اند 

تعیین شاخصکمیّ و  از آنهای جهانسازی  نیز  از  شمول  بیشتر مردم  برداشت  اما معتقد است که  استخراج شده است؛  ها 

های کلیدی کند: کیفیتدوم را مطرح می  ۀ توان به این شرایط مادی فروکاست. درنتیجه، مؤلف باشی را نمیزندگی خوب و به

این عوامل هستند که درنهایت  بزرگتر.  اهداف  به  تعهد  درنهایت  و  انصاف  و  و فرصت، کرامت  آرزو  غیرمادی زندگی خوب: 

کند ــ ای و ابزاری را طرح مینهادی واسطهـسازند. درنهایت، عناصر اجتماعیها را میافراد و گروه  های معنادار زندگی پروژه

ای تحقق زندگی خوب یا »فضای ممکن« را ــ که شرایط زمینههای خانوادگی و اجتماعیمانند ساختارهای فرصت و شبکه

های حقوقی هم  مند قومی و جنسی و اصول و رویهکنند. هنجارهای اجتماعی رسمی و غیررسمی، تمایزهای نظامتعریف می

برای تحقق زندگی خوب می ابزارهایی  بر سر آن. تعاملات متقابل ممکن در حکم  توانند عمل کنند و هم در حکم موانعی 

تفاوت که  است  مؤلفه  سه  این  برمیمیان  را  زندگی خوب  در  همها  »پروژهسازد.  قالب  در  مؤلفه  سه  این  میان  های جوشی 

می تعریف  خود  برای  جامعه  درونِ  افرادِ  که  میزندگی«  پیش  و  میکنند  تحقق  انسانبرند  »دنبال یابد.  با  بایستی  شناس 

زندگی خوب را    ۀ های زندگی و پست و بلند این سه مؤلف این پروژه  ( Marcus 1995: 109) نامه«  زندگی یا زندگی  1کردن 

 مطالعه کند.  

این سه دستورمشاهده می پژوهش علی  کنیم که در  تفاوتکار  بسیاری وجود دارد. میرغم  اشتراک  نقاط  توان  ها 

های بندیهای مشابهی در صورتگیرند و پرسشهای متفاوتی قرار میبندیگفت اصطلاحات و کلیدواژگان مشابهی در دسته

پردازد،  متفاوتی دارد، برای نمونه لمبک که به اخلاق می  ۀشناسانی که تمرکزشان زاویشوند. حتی انسانمتفاوتی عرضه می

(  Lambek 2010: 4 & 6)  لمبک شوند.  ها مجدداً ظاهر میشمرند مشابهتنیز هنگامی که مسائل عملیاتی پژوهش را برمی

داند: آزادی، قضاوت، مسئولیت، کرامت، خودسازی،  شناسی اخلاق بررسی شود را شامل این موارد میآنچه بایستی در انسان

پژوهش   بشریت.  برای  خوب  زندگی  و  عدالت  استدلال،  حقیقت،  فضیلت،  همدلی، شخصیت،  و    درمراقبت،  موضوعات  این 

ها، عدم  سازد: شکاف و گسستروزمره و عادی او را می  تجربۀهای انسان ــآنچه  شناختن محدودیترسمیتمسائل، ضمن به

های انسانِ  خواهد امید را نیز به رسمیت بشناسد و تلاشــ میهاناشدنیها و حلعدالتی، تناقض، ناگفتنیقطعیت، رنج، بی

کند.   مطالعه  را  آوردن  دوام  و  زیستن  برای  روزمره  تفکر  و  عمل  برای  این شرایط  موارد  Thin 2009: 36)  تیناسیر  نیز   )

کند: توسعه، حقوق بشر، فقر، سلامت و سلامت روان. در این فهرست لمبک و تین شاهد چیز دیگری بر این لیست اضافه می
 

1 Follow 
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زندگی خوب.   مطالعۀهای تاریک برای  های پیشین موجود نبود: دست گذاشتن بر وضعیتجدیدتری هستیم که در فهرست

 شود. بندی میکاری که به بهترین شکل از سوی آپادورای صورت  دستور

بین  (  Appadurai 2013: 286-287)  آپادورای  روی    همۀ از  بر  ابتدا  مفاهیم  می  آیندهاین  او  دست  گذارد. 

آن ارائه دهد.   مطالعۀای پژوهشی برای  شناسی برنامهخواهد آینده را همچون یک واقعیت فرهنگی درک کند و به انسانمی

گیرد: تخیل،  مهم انسانی شکل می  ۀ یک واقعیت فرهنگی از طریق تعامل متقابل سه دغدغ  ۀبنابه استدلال او آینده به مثاب

باز میپیش تفاوت«  به »پتانسیل  این سه  توضیح روابط میان  برای  او  آرزو.  و  برداشتبینی  و  از  گردد: تصورات  های خاصی 

آید.  یک فرم یا افق فرهنگی پدید می  مثابهشوند و از این طریق آینده بهبینی و آرزو در کنار هم پیکربندی میتخیل، پیش

تر های جزئیتواند ایدهشناس بتواند در میدان پژوهشش پیکربندی خاص آن میدان را فهم کند، بهتر میدرصورتی که انسان

کند که آینده صرفاً فضایی فنی یا خنثی نیست، بلکه آمیخته به عاطفه و باشی را نیز بفهمد. او اضافه میآن میدان درباره به

شوند. چراکه  گیرد، از سوی همین عواطف و احساسات نیز شکل داده میاحساس است. اشکال گوناگونی که آینده به خود می

دهند. درنتیجه، بنا به اینکه در هر ای میبینی و آرزو وزن و بافت ویژههای مختلف تخیل، پیشاین احساسات به پیکربندی

پیکربندی چه  فرهنگ(  )بخوانید  آیندمیدان  افق  میدان  آن  افراد  بگیرد،  شکل  سه  این  از  تجربه    ۀای  و  درک  را  متفاوتی 

 کنند.  می

نهادی که بر روی مسکن فقرا در  های مردمکار در میان فقرای شهری هندوستان و همکاری با سازمان  تجربۀاو با  

کند. همچون هر پروژه و فعالیت معطوف به فقر، هدف او نیز کاهش فقر و توسعه ها را طرح میکنند، این ایدههند فعالیت می

( آپادورای  برای  فقر  و   Appadurai 2013: 184است.  است  زیادی  »فقر چیزهای  نیست.  مالی  فقر  لزوماً  بد  آن  همۀ (  ها 

های بالا برای آسایش ناچیز.  هستند«: محرومیت مادی، ناامیدی، فقدان امنیت و کرامت، قرار گرفتن در معرض خطر و هزینه

و گروهاو حاشیه نیز در همین دسته جای مینشینان  را  پناهنده  و  او میهای مهاجر  انسانخودهد.  و تجهیزات  اهد  شناسی 

شناسانی که در هایی مناسب باشند. برعکس دیگر انسانبندی کند که برای چنین پروژهشکلی صورتتجربی آن را به ـنظری

انسانتحولی  برنامۀ از  نقد  شان  به  ــ  ایدۀ شناسی  انسانفرهنگ  اصلی  مفهومی  زیرساخت  پرداختهشناسیاین  )ــ   seeاند 

Abu-Lughod 1991دست مفهوم  این  با  است  مایل  همچنان  او  سوال  (  درنتیجه،  کند.  روزآمد  را  آن  و  کند  نرم  وپنجه 

شود. در  است که پای آینده به بحث باز می  کلیدی او این است که فرهنگ برای توسعه و کاهش فقر چرا اهمیت دارد؟ اینجا

عنوان ظرفیتی فرهنگی، د. با تقویت ظرفیت آرزوکردن، بهیابنگیرند و پرورش میهای آینده ریشه میفرهنگ است که ایده

توانند منابع لازم را برای مبارزه و تغییر شرایط فقر خود بیابند شناسی باید متولی آن شود، فقرا میدر میان فقرا، که انسان

(Appadurai 2013: 179  را آینده  مجموع  در  که  آرزو  و  انتظار  تخیل،  پیکربندی  در  دستکاری  یا  تقویت  حقیقت،  در   .)

میمی آرزوسازند،  »ظرفیت  او  باشد.  زندگی خوب  تحقق  و  فقر  از  رستن  در  کلیدی  گامی  ظرفیت  1کردن   تواند  نوعی  را   »

دیگر گروهفرهنگی درنظر می با  فقرا  در میان  فرهنگ دیگر متفاوت است. همچنین  به  فرهنگی  از  نیز متفاوت  گیرد که  ها 

آرزو  ظرفیت  بر  تمرکز  آپادورای،  استدلال  به  بنا  به  است.  میکردن  مطالعه  موضوع  رابطعنوان  و    ۀپیچید  ۀتواند  فقرا 

 کنند روشن کند.ای که درون آن عمل میهای فرهنگیشدگان را با رژیمراندهحاشیهبه

با خواست انتخابآرزوها  ترجیحات،  میها،  اذعان  آپادورای  این حال،  با  دارند.  و محاسبات سروکار  این  ها  که  کند 

کند  اند. او تلاش میفرهنگ غایب بوده  مطالعۀاقتصاد و بازار و به سطح کنشگر فردی واگذار شده است و در    حوزۀها به  مؤلفه

 کند:گونه استدلال میآرزو را به قلمرو فرهنگ بازگرداند. برای این مهم، این
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ایده  از  بخشی  گستردهآرزوها  بزرگهای  فرهنگی  هنجارهای  از  که  هستند  متافیزیکی  و  اخلاقی  میتر  سرچشمه  گیرند.  تر 

گیرند. آرزوهای معطوف  آرزوها هرگز صرفاً فردی نیستند؛ آنها همیشه در تعامل متقابل و در بطن زندگی اجتماعی شکل می 

 .(Appadurai 2013: 187)  جوامع وجود دارند  همۀبه زندگی خوب، سلامتی و سعادت در  

توانند  کند. فقرا با تقویت این ظرفیت میبرای افراد عمل می  1یابی عنوان نوعی ظرفیت جهتکردن به  ظرفیت آرزو  

این ظرفیت نیروی   بودن ظرفیت آرزواند تغییر دهند. فرهنگیافتاده  شرایطی را که در آن گیر این معنا است که  به  کردن 

گیرد. آپادورای بهترین راه برای  های محلی میهای محلی ارزش و معنا و ارتباط، هنجارهای نهادی و تاریخخود را درون نظام

آرزو ظرفیت  میان  نسبت  ایده   برقراری  در  را  فرهنگ  و  میکردن  زندگی خوب  نظامهای  چگونه  اینکه  فرهنگی بیند.  های 

به را  خوب  زندگی  چشممختلف  قابلعنوان  اهداف  از  آن  اندازی  به  دستیابی  برای  عملی  مسیرهای  و  شکل  تشخیص  ها 

فرهنگ می چراکه  ــدهند.  گذشته  به  مربوط  اموری  لزوماً  آدابسنتها  قالبی  ها،  در  بوده  آنچه  بازتولید  حافظه،  ورسوم، 

ای از مسیر »از اینجا  ــ نیستند؛ بلکه باید فرهنگ را نظامی دید که »تصاویر مشخصی از زندگی خوب را همچون نقشهجدید

و از    ( Apadurai 2013: 292دهد« ) میعنوان بخشی از اخلاقیات زندگی روزمره، شکل  تا آنجا« و »از اکنون تا آنگاه«، به

کند، که به پیش بروند و زندگی فردی و جمعی خودشان را  کند، یا نمیاین طریق به اعضای خود این ظرفیت را اعطا می

 دیگر متفاوت است.  جامعۀدر عین حالی که در هر جامعه تصویر زندگی خوب با   بسازند.

شناختی در چنین چهارچوبی را صرفاً موکول به کاری  ( کار انسانApadurai 2013: 299با این حال، آپادورای ) 

گر و مروج اخلاق کند تا به موضعی جانبدارانه متعهد شوند و میانجی، تسهیلشناسان طلب میکند. او از انسانمطالعاتی نمی

قرار دارد.    3و اخلاق احتمال   2شناسی آینده در تنش میان اخلاق امکانامکان در برابر اخلاق احتمال باشند. کار بر روی انسان

دهند، میدان تخیل  های امید را گسترش میهای تفکر، احساس و کنش اشاره دارد که افقاخلاق امکان به آن دسته از شیوه

کنند و شهروندی آگاهانه، خلاق و انتقادی را گسترش کردن ایجاد می  بخشند، برابری بیشتری در ظرفیت آرزورا وسعت می

های تفکر، احساس و کنش است دهند. این اخلاق بخشی از سیاست امید است. برعکس، اخلاق احتمال آن دسته از شیوهمی

از شمارش و حسابگری سرچشمه می به شرطکه  تمایل  و  دارند؛ همان منطق دولتگیرند  فاجعه  نهادهای بندی روی  و  ها 

کند  ها را محدود میها، آنبینند. این اخلاق به جای گشودن افقها میبوروکراتیک که فقرا را در قالب اعداد، آمارها و شاخص

تواند بستری فراگیر  شناس بایستی تمرکز خود را بر اخلاق امکان بگذارد. اخلاقی که میو نوعی بازتولید ناامیدی است. انسان

اندازهای گوناگونی را که از زندگی خوب وجود دارد درون خود  برای بهبود کیفیت زندگی فراهم کند و قادر است تکثر چشم

 جای دهد. 

 : »استعداد زندگی« خوب در شرایط بدآوری اجتماعی تاب

جالب شکل  انسانبه  نهتاب  حوزۀشناسان  توجهی،  مشابه  آوری  کلیدواژگان  و  اصطلاحات  از  شناسی  انسانتنها 

می  امرخوب دستور استفاده  بلکه  پژوهشی  کنند،  دوگان  کار  در  نیز  را  میـرنج  ۀخود  قرار  خوب  و دهندزندگی  اگرمن   .

انسانEggerman & Panter-Brick 2010)   بریک ـپنتر دو  از  انسان(  و  رنج  میشناسی  صحبت  امید  و شناسی  کنند 

های  شود که فرد/گروه/جامعه در مسیر زندگی خود با موقعیتآوری فرض میدهند. در تابآنها قرار می  ۀآوری را در میانتاب

پیشبینیپیش و  مینشدهبینیشده  مواجه  تهدیدهایی  و  فشارها  زندگی، ،  حفظ  بهبود،  و  بازگشت  توانایی  بایستی  که  شود 

)   ادامه باشد  دارا  را  رشد  و  مسیر  به  تابKeck & Sakdapolrak 2013: 8دادن  درنتیجه،  سازگاری،  (.  با  بیشتر  آوری 

تحول و  بهپایداری  سهپذیری،  اصول  می  ۀگانعنوان  شناخته  صورتآن،  انسانشود.  تاببندی  از  از شناختی  بهتر  را  آوری 
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هیوز، ببینیم. وجه اشتراک هردو آنها  ـتر از او نانسی شپربریک، و رادیکالـتوانیم در آثار و تجربیات کاترین پنترهرجایی می

اند و در عین حال،  پذیری مواجه بودهاند که با رنج، سختی و آسیبهایی فعالیت کردهاین است که در طیف متنوعی از میدان

 اند.های زندگی خوب را جستهایده

نظر   »تابPanter-Brick 2014: 4)  بریک ـپنتربه  به(  برای  است  فرایندی  بهآوری  منابع  حفظ  کارگیری  منظور 

برد تا به  آوری را نه الزاماً یک ویژگی یا ظرفیت بداند، منابع را به کار میگیرد تا تابباشی«. او مفهوم فرایند را به کار میبه

مکان در  که  متفاوتی  بهمنابع  از  نهایت  در  و  کند  اشاره  دارند  بیشتری  اهمیت  مردم  برای  متفاوت  پایدار سخن های  باشی 

شناختی به  توان رویکرد انسانها میداند. خطوطی که از میان آنآوری را چیزی فراتر از نبود آسیب میگوید چراکه تابمی

آوری را گوید تا گفتمان تابزیسته« سخن میآوری  نیز از »تاب  (Eitel 2023: 4,9 & 14)  ایتل آوری را تشخیص داد.  تاب

انسان نهمند تابچراکه ماهیت موقعیت  ؛شناسی قرار دهددرون منطق  شود، های اجتماعی تعیین میتنها توسط گروهآوری 

زمینه از  رابطبلکه  و  تاریخی مشخص  و  اجتماعی  می  ۀهای  نیز سرچشمه  غیرانسانی  و  انسانی  کنشگران  این متقابل  گیرد. 

مادی، ماهیتی پویا و اشکالی متکثر دارد که ـها و شرایط اجتماعیآوری، بسته به زمینههمان »پتانسیل تفاوت« است: تاب

 کنند.های متفاوتی زندگی میها و صداهای مردمی است که در میدانآن مستلزم احترام به گوناگونی شیوه مطالعۀ 

 & Eggerman)  بریکـ. اگرمن و پنترکندبرقرار می  امر خوبشناسی  ها چه ارتباطی با انساناین بینش  همۀ اما  

Panter-Brick 2010: 72  )نقطتاب  حوزۀ را  حوز  ۀ آوری  دو  خوب  ۀوصل  می  امر  تاریک  پژوهش  و  پرسش  چراکه  دانند. 

را چنین چیزی میتاب زندگیِدانند: »سازهآوری  از  فرهنگی  امید چگونه درک  و  رنج  را شکل می  های  فشار  دهند«. تحت 

انسانآن از  انسانها  و  رنج  امید صحبت میشناسی  میشناسی  معرفی  مطالعاتی  را  اولی  و کنند؛  به درد جسمانی  که  کنند 

با فقر مزمن، حاشیه نرم میهای روزمره دستشدن اجتماعی و خشونتایعاطفی مردمی که  دهد. در  کنند صدا میوپنجه 

انسان حوزهمقابل،  را  امید  میشناسی  معرفی  بهای  که  میکنند  پیوند  اجتماعی  ساختارهای  به  را    بریک ـپنترزند.  باشی 

(Panter-Brick 2014: 6 با ارجاع به تجاربش در ،)کند:آوری را چنین تعریف میآوری در افغانستان، تابتاب مطالعۀ 

 ی که به رنج زندگ   یاست؛ حس  دیحفظ حس ام  یها براآن   ییتوانا  سازد،ی م  گرانیآورتر از دها را تاب خانواده   یکه برخ  یز یچ

  ا ی   دیام  نی. ادهدی م  وندی را به گذشته و حال پ  ندهیکه آ  ردیمنسجم شکل گ  یتیتا روا  کندی و کمک م  دهدی معنا و نظم م

»معناساز فرهنگچشم   ۀجوهر  «یهمان  برا   یآور تاب  یانداز  آنچه  سخت  یاست.  با  مواجهه  در  حس    تی اهم  یافراد  دارد، 

آشوب،    ۀانیدر م  یواقعاً معنا دارد، حت  یاست که زندگ  دیاز ام  یدارد، حس  تیاهم  یآورتاب   یاست و آنچه برا   «ی»معناساز 

 .أسی  ای  یخشونت، فشار، نگران

آوری چیزی فراتر از »عملکرد  کافی خوب. تاب  ۀاندازآوری یعنی دستیابی به یک زندگی بهبنا به استدلال او، تاب

های اخلاقی زندگی سروکار ساختن جنبه  مطلوب« در فرایند سازگاری و پایداری در برابر شرایط منفی است. بلکه با معنادار 

آوری باید انجام آوری بایستی حفظ و تقویت کرامت باشد. بر همین اساس، آنچه برای تقویت تابدارد. مهمترین هدف در تاب

شکلی که کرامت انسانی به  ،شود، این است که افراد سهمی عادلانه در جامعه داشته باشند و زندگی آبرومندی را تجربه کنند

های رنجور« یا افرادی صرفاً در  »سوژه  عنوان(. این رویکرد از دیدن مردم بهPanter-Brick 2014: 10آنها فرسوده نشود )

کاستی با  نقصارتباط  و  میها  پرهیز  آنها  و  میکند  توانمند  بالقوه  را  )ها  (. Andaya & Cooper 2025: 90-91بیند 

کاستیدرعین که  نمیحال  انکار  را  آنان  تاریخی  چالشهای  بهکند،  را  آنان  خوب های  زندگی  برای  جستجویی  عنوان 

کند و نه توضیحی برای شکست آنان. این دقیقاً همان رویکردی است که آپادورای آن را اخلاق امکان نام  بازپیکربندی می

ظرفیت بر  رویکردها،  این  هردو  در  تواننهاد.  میهای  تمرکز  ظرفیتبخش  میشود،  که  دگرگونیهایی  امکان  های  توانند 

 کنند.ای بهتر را فراهم میاجتماعی در جهت آینده
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در    ، کرده است  یدانی م  کار   ی جنوب  ی قای و آفر  رلندیا  ل،ی و »رنجور« در برز  ر« یپذبیافراد »آس  ان یکه در م   وز،یهـشپر

  ن یکه با کار در چن  کند ینکته اذعان م  نیبه ا  1انسان   یآورو تاب  یریپذبیدرباب آس  ی: تأملاتیزندگ  یبرا  یاستعداد  ۀ مقال

  شوند، یشناخته م   ی و شور زندگ  یحق به سرزندگ آموختم که به  یمردم   ی انسان  ی آورتاب  دربارۀ  ی ادی ز  یزها ی»چ  ییهادانیم

برا  ی مردم بر حق خود  بودن و لذت   شدن   دهی د  ستن، یز   یکه   Scheper-Hughes)  کنند« یم   ی از جهان پافشار  بردن  و 

دارد تا    شیبنا شده و گرا  یفرهنگانی م  ۀسی که بر مقا  یشناس انسان  «ی دوشبه»خانه  یژگ یمشاهده در کنار و  نی(. ا2008:27

جهان بگمفروضات  پرسش  به  را  م  وزیهـشپر  ،ردیشمول  آن  بر  را    دارد یرا  آنچه  آس  دربارۀتا  تاب  یریپذبیتروما،   یآورو 

 کند. «2ی شناختانسان ی»وتو م یدانیم

در    و روزمره  یعاد  ییدادها ی رو  و تروما و رنجْ  برندیسر م  به  یکه در بحران دائم   یکسان   یبرااست:    نیاو ا  پرسش

شکوفا  یبرا  یزیچ   چه  ، است  شانیزندگ و  است   ییبقا  سرسخت   ی هاسرچشمه  ؟لازم  استقامت،  آس  یقدرت،   یریناپذبیو 

 یکه ما در عصر  کندیادعا م  او(.  Scheper-Hughes 2008: 39)  ؟اندمشاهده کرده بود، کدام  هادانی م  نیکه او در ا  ،ینسب

که    ییاند، جاشده  لیمسلط تبد  یهاتیبه روا  3استرس پساسانحه   اختلالهمچون    ییهاکه تروما و اختلال  میکنیم   یزندگ

غلبه بر رنج    یبرا  ییها در تقلاها و ملتگروه  همۀ افراد،    همۀ   ییاند. گوشده  ل یتبد  ب یاز خطر و آس  ی شناور  یها ها به دالآن

استدلال م او  آس  نیا  کندیو خشونت هستند.  ها و کل جهان خطرناک  افراد، ملت  یبرا  یخوردگ و زخم  یری پذبیاحساس 

خود آنها    یکه برا  گران ید  یخطر نه فقط برا  کی   ریپذبیعنوان آسها بهافراد و گروه  یی و شناسا  یریپذبیاست. برچسب آس

  ر یپذبیاند که آن را اساساً آسانسان بنا شده  یو زندگ  عتیاز طب  یتصور  ۀیو تروما بر پا  بیآس  یهامدل  نیاست. چراکه ا  زین

 یادعا   مورد  یشناخت (. مطالعات انسانIbid)   دانندیم  وبیاندک و مع  یدفاع   یسازوکارها  یو انسان را دارا  نندی بیم  فیو ضع

واکنش    یو مذهب  یاجتماع   یمثابه مسائلبه  ک ی ترومات  یدادهایبشر مردم به رو  خیاز تار  یااند که در بخش عمدهاو نشان داده

و خود انسان را ناتوان و   کندیم  یسازیرا پزشک   ی انسان  رومندی تجارب ن  ک ی و ترومات  یشناخت بیآس  نش ی . بانددادهینشان م 

 ده« ی دبیو افراد »آس  یپزشکمتخصصان روان  انیم  زیتما  یخوببه  یجنوب  یقای . او با ارجاع به تجاربش در آفرپنداردیم   فعلمن

م  نشان  افراد . آندهدیرا  دور  یها  ترور شده    د یآپارتا  ۀرا که در  بودند   یسخت  تجربۀهر    ا یشکنجه شده،  از سر گذرانده  را 

اافراد به  نیکه خود ایدر حال  کردند،یم   یبنددسته  یشناخت بیآس  یموردهاعنوان  به و    کردند ینگرش مقابله م   نیشدت با 

فعال تجارب و  افتخار  را شجاعت،  ا  دندی نامیم   یاس یموفق س  تیشان  از  تروما    نیا  نکهیو    زیشوند پره  یتلق   بیآس  ایتجارب 

  ی و شکنندگ   ی انسان  ی ریپذبیاز آس  یمدل   یسو  به  ریاخ   یهادر سال  ی پزشکروانـیاجتماع  علومـیپزشک   پاندول . »کردندیم

با   ستن ی بقا و ز  ،یستادگ یا  یـ براچه بزرگسال چه کودکـ  هاانسان  زیانگشگفت  یی کرده است، بدون آنکه به توانا  ل یم  یانسان

)   ی دادهایرو کند«  توجه  براIbid: 42هولناک  دعوت  با  او  به  عتیطب   دنید  ی(.  موجودانسان  تاب  یعنوان  هم  هم  و  آور 

 : کندیجلب م  ی اضطرار یهاتیدر خلال و پس از وضع   ییشکوفا  یبقا و حت  یانسان برا یهاتیتوجه را به ظرف  ر،یپذبیآس

نظر سنگ  یر یپذب یآس  یهاهیهرچند  تروما  زندگ   ینیو  بر  جهان  ستم  یبار  و  طردشدگان  به  دگان یدفقرا،    ی خوبرا 

  باشد،   داشته  یتکامل  ـیستیز  یاشهیر  دیقرار دارد که شا  یآور تاب  یبرا  یتیظرف  ،یشکنندگ  نیاما در برابر ا  ،شناسند ی بازم

  جوامع   یایزوا  و  کنج  در  هاسال .  است  شده  پرورده  و  بسط  یفرهنگ  طوربه  و  گرفته،  شکل  خ یتار  بستر  در  دیتردیب

  آنچه   اما  بودم،  یشگیهم  وحشتِ  برابر  در   افتهیسازمان  یهامقاومت   و  یاسیس  یهاجیبس  دنبال  به  طردشده  و  شدهسرکوب 

  ت ی روا یبرا ماندن زنده و  ستنیزـ ـ  بودنخودِ شده،محاصره  یهایزندگ نیا متن در و. بود روزمره یآورتاب  یهاشکل افتمی

 (.Scheper-Hughes 2008: 54)  است  شیستا  یستهیبسنده و شا  ییتنهاسرگذشت ــ به 

 

1 A Talent for Life: Reflections on Human Vulnerability and Resilience 

2.Anthropological Veto : تثنایی در برابر دعاوی کلی است. س ها انگاریمردم نگارانه. آنچه در مردماز مارگارت مید که اشاره دارد به استثنای  اصطلاحی 
3. Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)  
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 نگاری شناسی مردمشناسی و روش؛ معرفتنه فرهنگ ،تمرکز بر انسان

(، چرخش  Geertz 1973aمرتبط فرض کنیم )همنگاری را ماهیتی بهشناسی و مردمدر صورتی که چیستی انسان

و   خوب تاریک  مردم  امر  متن  و  میدانی  پژوهش  در  چرخشی  چه بایستی  دو  این  باشند.  داشته  همراه  به  نیز  نگارانه 

ای را بررسی کنیم که در این شناختیهای معرفتفرضای را تولید کردند؟ برای پاسخ به این پرسش بایستی پیشنگاریمردم

 شناختی ترجمه شدند. های روشفرضبودند و به پیش مضمرها چرخش

سیاسی و توسعه    ۀ های متعددی از جمله فلسف شناسی مطرح شود در حوزهپیش از آنکه در انسان  امر خوب  مطالعۀ 

ای در باب ، نظریه]1۹71[(  13۹3ای در باب عدالت )، فیلسوف سیاسی، در اثر شاخص خود، نظریهجان رالزمطرح شده بود.  

در   مارتا نوسبامشناسان از آن است. همینطور،  های بعدی انسانبندیدهد که مشابه صورتو چندوچون آن ارائه می  امر خوب

آپادورای  مجموعه است.  پرداخته  این حوزه  به  توسعه  درباب  آثار خود  از  نظریه  ایدۀ ای  از  را  وام  »ظرفیت«  او  »قابلیت«  ی 

دو مورد محدود نمی این  به  رقبا  بود. گرچه  ویژهگرفته  قابلیت  از یک  دو مورد خاص  این  ما  نظر  به  اما  برخوردارند:   شوند 

شناسی خاصی برای هایی که به روششناختی و سیاسی این حوزه را بهتر به ما نشان دهند. بنیانهای معرفتتوانند بنیانمی

 شوند.نگاری و استراتژی تولید متن منجر میمردم

های  خواهد خوبکند. او می( را مطرح می533-535؛  3۹7-41۰؛  12۰-12۸:  13۹3حداقلی )  امر خوب  ۀنظری  رالز

کنند. این هدف اولیه و لازمی را احصاء کند که رسیدن به اصول عدالت )بخوانید زندگی عادلانه در جامعه( را تضمین می

پنترـ که  است  رالز در سه دسته خوبتاب  دربارۀبریک  مشابه هدفی  ادعا کرد.  معرفی میآوری  را  اولیه  و  های  آزادی  کند: 

آوری نیز تر از همه کرامت که به نظر او مهمترین خوب اولیه است. کرامت مهمترین عنصر تابفرصت، درآمد و ثروت و مهم

مت چنین است: حس فرد نیز قرار داشت. تعبیر رالز از کرا  امر خوبشناختی  پیشنهادی برای مطالعه انسان  ۀ بود و در نقش

از   خیر خویش،  از  برداشتش  اینکه  به  او  راسخ  اعتقاد  ارزشمندی خویش،  به  یافتن  زندگی  برنامۀنسبت  تحقق  درخور  اش، 

  یابرنامهگیرد که هر فرد  اش در به انجام رساندن مقاصد خویش. رالز همچنین فرض میاست، اطمینان او نسبت به توانایی
می  یزندگ   یبرا  ی عقلان تنظیم  او  خود  شرایط خاص  به  توجه  با  که  فعالیتدارد  که  است  برنامه  این  با  به شوند.  فرد  های 

ای انسانی در نظر توان در هیأت زندگیشوند که بتوان امیال و مقاصد گوناگون را برآورد. هر کس را میای تنظیم میگونه

هایش و اینکه در زندگی در پی چیست  نامه، اهدافش و آرمانشود. هویت فرد با این برای زیسته میآورد که بر طبق برنامه

های زندگی فیشر، تکرار شد. بنابه استدلال رالز، انسان در طول پروژه  ایدۀ شود. این مفهوم نیز پیشتر، خاصه با  مشخص می

سعادتدوره برنامه هایی  اجرای  سرگرم  که  است  زندگیمند  تلاشهای  که  دارد  اطمینان  و  است  خواهند اش  بار  به  هایش 

انداز را داریم که مشابه مفهوم »پتانسیل تفاوت«  گیرند. در نهایت، مفهوم چشمنشست و آرزوهای مهمش رنگ واقعیت می

برنامه اینکه  تواناییاست:  شرایط،  بنابه  متفاوت،  افراد  دارند.  تفاوت  دیگر  شخص  به  شخصی  از  زندگی  منافع های  و  ها 

را درمتفاوت متفاوتی می  شان، سعادت خود  کارهای  تعریف  انجام  قاعده  امر خوب بینند.  ندارد؛ خوب خنثی هیچ  عامی  ی 

 شود. است و به اقتضاء موقعیت تبیین می

می  نوسبامی  هاتیقابلرویکرد   ) نیز  گیرد  قرار  موردتوجه  اینجا  در  او Nussbaum 2000: 71, 78-80تواند   .)

  ل یرا تبد  ی زندگهایی که یک  ها تنظیم کند که اهمیت محوری در زندگی انسانی دارند، قابلیتخواهد فهرستی از قابلیتمی

نوسبام   اند.مشترک  ی حد  تا   امر خوب  یشناس انسان  دواژگان یکه با کل   شمرد یرا برم  ت ی. او ده قابلکندیم   ی انسان  ی به زندگ 

قابلیت میاین  قرار  سیاسی  لیبرالیسم  نوعی  چهارچوب  در  را  ــها  میدهد  قرار  آن  حدود  در  نیز  رالز  که  که  گیردامری  ــ 

( با هر  Ibid: 73-74ها باید برای هر فرد دنبال شود. بنابه استدلال نوسبام ) پیامدهایی دارد. از این جمله اینکه این قابلیت

به بایستی  و هفرد  رفتار شود  ارزش و یک  یچعنوان یک هدف  فرد حامل  نباشد؛ هر  دیگران  اهداف  برای  ابزاری  کس صرفاً 

است.   تک هاتیقابلهدف  برای  نوسبام  وهلی  در  نه  و  است  مدنظر  افراد  گروه  ۀتک  برای  جماعتاول  و  نهایی ها  هدف  ها. 
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ها نیز بایستی در خدمت این هدف باشند. رالز نیز بر ها و جماعتهای هر فرد است و این گروهسیاسی همیشه ارتقای قابلیت

دهد. درنتیجه، با نوعی  زندگی افراد را محور بحث قرار می  برنامۀکند و خیر و  اشخاص تأکید دارد و سعادت افراد را دنبال می

 ها مواجهیم.  فردگرایی سیاسی و معرفتی در بنیان

کنیم. چرا که رنج و خوبی به بهترین را مشاهده می  گرایینوعی این فردنیز به  امر خوبشناسی تاریک و  در انسان

 تصویر   دهند. اگر پژوهش درباب رنج و زندگی خوب به دنبال فهم و سپس بههای افراد خودشان را نشان میشکل در زندگی

های  ها به بهترین شکل در زندگی زیسته و پروژههای خوب است، اینها و کنشآوری زیسته و ایدهکشیدن رنج زیسته، تاب

افراد سازمان میزندگی قابلای که  اینمشاهده است. درنتیجه، مردم  دهند  بر  تمرکز  با  پژوهشی  ها مینگار  اهداف  به  تواند 

کند. متنی که در آن در یز ظهور مینگاری جدیدی نها هستیم، ژانر مردمهایی که شاهد این چرخشخود دست یابد. در سال

چگونگی زندگی متفاوت در جاهای دیگر به مخاطب   دربارۀ هایی  ها و آموزهشود تا درسفرهنگی ارائه نمی  ۀ اول زمین  ۀدرج

مردم متن  بلکه  دهد؛  روایتارائه  بر  متمرکز  بهنگاری  افراد  یا  فرد  یک  از  و هایی  تاریخی  فرهنگی،  بستر  که  است  خصوصی 

 ۀ ئ انگاری مواجهیم که با ارشود. در چرخش تاریک، با بسیاری از متون مردمسیاسی از خلال این روایت شخصی آشکار می

میروایت عرضه  مخاطب  به  را  احساس  این  رنج  و  تروما  از  که  هایی  به  همۀ کند  آسیبما  انسان  سرنوشت عنوان  و  پذیری 

فرد یک انسان یا چند انسان است، در قالب ه منحصرب  تجربۀضوعْ  (. در این متون، موRobbins 2013: 455مشترکی داریم )

ها و الگوهای فرهنگی خاص. در چنین متنی رنج انسانی از خلال پستی  داستان و روایتی انسانی و نه روایتی بازنمایانه از تیپ

بلندی میو  عرضه  فرد  یک  زندگی  در  های  مردم  امر خوب  حوزۀشود.  متن  است.  چنین  مردمهم  کار  و  باید  نگاری  نگاری 

های خودشان را برای ساختن یک زندگی خوب متجلی ها باشد؛ جایی که قابلیتمعطوف به افراد و پستی و بلندی زندگی آن

 کنند.شان تلاش میکنند و برای رسیدن به اهداف زندگیکنند، کرامت خود را بازتولید میمی

گرایش دروناین  مباحث  با  میرشتهها،  تکمیل  نمونهای  برای  ابولقدشوند.   ،  (Abu-Lughod 1991: 50, 149 )

ای که در  نگاری رواییخاص« علیه فرهنگ بنویسند: نوشتن مردم  نگاری امرکند تا با نوشتن »مردمنگاران را تشویق میمردم

دنبال  شود. ابولقد بههای افراد خاص در زمان و مکان خاص مطرح مینظرها و کنشها، خاطرات، اختلافها، بحثآن داستان

شود  زمانی را به آنچه توصیف میها که نوعی انسجام، همگنی و بیها در متن است و نه فرهنگ صدای انسان  ۀواسطحضور بی

(  Panter-Brick 2014: 10)  بریک ـپنترنگار در میدان باید همان کاری را انجام دهد که  اساس، مردمکنند. برایناعمال می

می نزدیک توصیه  برای  راه  مؤثرترین  تابکند:  به  گوششدن  مردم  آوری  آنچه  به  روزمره  دربارۀدادن  میزندگی  گویند شان 

دهند. به این طریق بفهمیم چه اهدافی برای آنها مهم است و برای رسیدن به این اهداف چه کارهایی انجام میتا از    ؛است

می پنترنظر  مشاهدـرسد  اهمیت  می  ۀ بریک  نادیده  را  موارد،  مشارکتی  از  بسیاری  در  مستقیم،  گفتگوی  در  که  چرا  گیرد. 

سعادت و زندگی    مطالعۀشناسی در  شوند. بسیاری از رویکردهای رقیب انسانشده بیان میشکلی رسمیها بهاهداف و کنش

شناسی در میدان از کنند. تقریباً هیچ انسانآوری میشان را جمعهایهای مستقیم دادهخوب، با استراتژی پیمایش و پرسش

کنند. در عوض با  میپرسد زندگی خوب از نظرشان چیست و برای رسیدن به آن چه  طور مستقیم نمیکنندگانش بهمشارکت

روزمر  ۀمشاهد زندگی  در  می  ۀمشارکتی  غرق  انتخابآنها  که  جایی  آورد.  چنگ  به  را  بومی«  »دیدگاه  بتواند  تا  ها،  شود 

شان، شوهر برای شان ساری و جاری است: »پزشک برای فرزندان، بازار برای غلهشان در زندگی زیستههایترجیحات و کنش

زندگی خوب و اساساً    ۀها و اصول دربارفرضهاشان ... فهرستی که با هنجارها، پیشهای حلبی برای خانهشان و سقفدختران

 (.  Apadurai 2013: 188اند« )خود زندگی گره خورده

( مردمApadurai 2013: 187-188آپادورای  هدایت  برای  نقشه(  میدان،  در  سهنگار  پژوهشِ  ای  برای  سطحی 

ارائه می نقشزندگی خوب  این  آپادورای که  روش  ۀدهد.  است.  متفاوت  گفتیم  پیشتر  آنچه  با  کنار   ایدۀ شناختی  را  فرهنگ 

ها حضور داشته باشند و هم فرهنگ. با این حال، او نگاری هم انسانخواهد دست به ترکیبی بزند که در مردمگذارد، مینمی
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به  ایدۀپیشتر   آداب  همثابفرهنگ  گذشتهسنت،  امور  و  درورسوم  بود.  کرده  نقد  را  می  نگر  نظر  به  به  اینجا    گیرتز   ایدۀ رسد 

(Geertz 1973b: 44می نزدیک  فرهنگ  از  اشاره  ــشود(  آن  به  نمیگرچه  همچون  ای  نه  را  فرهنگ  است  »بهتر  کند: 

ــ چنانچه تاکنون چنین بوده، بلکه بهتر است آن  هاها و عادتورسوم، سنتــ مانند آدابای از الگوهای رفتاری عینیمجموعه

مجموعه هدایترا  سازوکارهای  از  برنامهکنندهای  ببینیم:  رفتار  دستورالعملی  قواعد،  دستورها،  به ها،  بنا  راهنما«.  های 

استدلال آپادورای، پژوهشگر برای فهم آرزوهای معطوف به زندگی خوبِ میدان باید سه سطحی را که این آرزوها درون آنها  

 میانی و متن نهایی و آشکار.   ۀ کلان، زمین 1ۀ شوند در نظر بگیرد: زمینمعنادار می

زندگی    دربارۀها، باورها و اصول بنیادی محلی؛  تری از ایدهکلان  ۀها است. نقشهمان نظام ایده  کلان یا عالی   ۀزمین

های مادی در برابر روابط اجتماعی، توهم نسبی پایداری اجتماعی برای یک های دنیوی، اهمیت داراییو مرگ، ماهیت دارایی

 های کلان اخلاقی و متافیزیکی است. ایده ۀ جامعه، ارزش صلح یا جنگ. این سطح دربردارند

تر محلی  ها و هنجارهای متراکمشکل ایدههای کلان بههمان هنجارهای واسطه است، جایی که ایده  میانی   ۀزمین

اند. این هنجارهای میانی اغلب به ــ درآمدهازدواج، کار، فراغت، آسایش، احترام اجتماعی، دوستی، سلامت و فضیلت دربارۀــ 

 آیند. شکلی ملموس درنمی

بی متن نهایی،  انتخابکه همان خواسته  واسطه، آشکار و مشخص های  و  ها،  فردی  و محاسبات  ترجیحات  ها، 

هایی برای: این قطعه زمین یا آن یکی، برای این پیوند ازدواج یا دیگری، برای این ها و خواستهفرد هستند. انتخابهبمنحصر

 شغل در دستگاه اداری یا شغل دیگری در بازار آزاد، برای این جفت کفش یا آن شلوار.  

به نقشه  متن  ایدۀخوبی  این  اتصال  فربه،  زمینهتوصیف  به  میها  منعکس  را  مردمها،  »فربه«  کند.  فهم  برای  نگار 

مشارکت او در    تجربۀشود و به  آرزوهای معطوف به زندگی خوب، بایستی آنچه را که در سطح آخر در میدان مشاهده می

های  توان این سطح آخر را همان پروژهآید به دو سطح بالاتر وصل کند تا بتواند به فهم یک فرهنگ خاص دست یابد. میمی

راستای پیش افراد در  که  دانست. جایی  افراد  انتخابزندگی  برنامۀبردن  زندگی  به  را هایزنند، خواستهمی  شان دست  شان 

زنند که چگونه به شان دست به محاسباتی میآوردن اهدافدستدهند و برای بهشان را بروز میکنند، ترجیحاتپیگیری می

کند. با این حال، مشخص است که  محور آن را دنبال میانسان  ۀنگارانآنها دست یابند. این همان سطحی است که ژانر مردم

مردم از  و  شود  استفاده  فرهنگ  از  است همچنان  مایل  روایتنگار میآپادورای  این  داستانخواهد  و  زندگیها  از  به ها  را  ها 

است: تمرکز بر »آنچه با    حرکتنگاری معاصر میان دو قطب در  کنند، وصل کند. مردممنابع بالاتری، که آنها را توجیه می

 (. ۸2: 1353تر در جامعه نوشته شده است« )افلاطون، حروف ریز در فرد نوشته شده« یا »آنچه با حروف درشت

 

 سخن آخر 

که    یاآن را درک کند. لحظه  تا شود    کی نزد  یشناس انسان  ی خاص از زندگ   ۀ لحظ  کی آن بود که به    ی مقاله درپ  نیا

م  «امر خوب»چرخش   به    دهدیرخ  هر دستور شودیم   لیتبد  یشناخت انسان  کار از    ی اتازه  حوزۀو  پژوهش  . همچون   ی کار 

صورت  ن یا  گر،ید در  تنها  منظوم  ی تلق   ی جد  تواندیم   یچرخش  که  کند  یعمل ـیفکر  ۀ شود  خلق  را  خود    ی عنی  ، خاص 

  و   یشناس روش  ،یبه جهان اجتماع   نسبت   دگاه ی نگرش و د  ،هادغدغه  وموضوعات    ، یو مفهوم  یسطوح نظر  ،یشناس معرفت

اباشد  ش متن که خاص خود  د یتول  ی هااستیس پ   ن ی.  در  فکر  ن یا  می ترس  یمقاله  بوده   ی دستاوردها  و  ی جهان  آن  ممکن 

 .است

 

1 Context 
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آس  کردیرو  نیا نگرش  نقد  انسان  یشناخت بیبا  پبه جهان  که  منفعل  امدی ها،  برجستهانسان  دنی د  آن  و    کردن   ها 

به امر مطلوب    ی ابیدست   ی براشان  شو کنکا  تمنّا ها و  انسان  یجلب توجه به توانمند  ی پ  دراست،    ی انسان  ی زندگ   ک ی وجوه تار

زندگی  :است فردگرا  علاوه.  استعداد  ا  ی و معرفت   ی اس یس   یی بر  در زم  ن یمعاصر،  داد.   ی ااز تحولات رشته  یانهی چرخش  رخ 

انسان  ی شناسانسان  یژگیو فرد  که  با  است  م  مشارکت شناس  هم  دانی در  تمر  طور نیو  تجرب  نی با   اش یدانی م  ات ینوشتن 

ا  تواندیم نزد  نیخود  از  را  ا  ک یرشته  فکر کند.  به آن  و  به هم  ، ینگاراست که هر متن مردم  نیچننیلمس کند  که  زمان 

انسان  پردازد،یخاص م   یموضوع   ش یکماب  یامر  ۀاز زاویاست که    یاحوزه  امر خوب. پژوهش  پردازدیم   زین  یشناس به خود 

انداز آن مشاهده کنیم، که خود  تا نه فقط جهان انسانی را از چشم،  کندمی  ترک ینزد  یانضمام  یهاانسان  مانده ما را بهمغفول

نگاری و مشارکت در میدانِ پژوهش برای  ای دیگر بشناسیم. خاصه اینکه مردموبلند آن را نیز از زاویهشناسی و پستانسان

تماس و زندگی با میدانش علاوه بر   تجربۀنگار پس از  ای بازاندیشانه نیز بوده است. مردمشناسان همواره همراه با تجربهانسان

 ن یا  امر خوب  حوزۀگیرد. پژوهش در  ، تجربه و بینشی برای زندگی شخصی خود نیز از میدان توشه میهای میدانییادداشت

 .  می مل کنأت  گرید ی اهیاز زاو زیمتقابلاً بر خود ن که  دهد یم  اجازه را به ما

های  تنها ناخرسندیشناختی که نهچرخش به سوی امر خوب، همچنین، مسیری است در جهت پیرایش نگاه انسان

(  Freud 1961)   فرویدگونه که  حیات وجودی انسان، بلکه تلاشش برای فائق آمدن بر این ناخرسندی را نیز مدنظر آورد. آن

حال این ناخرسندی همراه با  شاید ناخرسندی وضعیت محتوم انسان در تمدن باشد، اما درعین،  گویدای میبا رویکردی ریشه

یا    اب«یغ   ک ی  »حضوردرک   وجوی راهی به سوی سعادت است.ها و جستهای او برای فائق آمدن بر این ناخرسندیتلاش

  ۀ و جوهر  جوی راهی برای دستیابی به امر مطلوب و سعادت، و( سائق انسان برای جبران و جستRahimi 2021: 7فقدان )

وجودی   تجربۀ  ۀ آوری و ارتقای اجتماعی است. به این ترتیب ناخرسندی و سعادت، نه دو امر متضاد، بلکه دو روی سکتاب

نگاه دیالکتیکی و درهم به چنین  افقی است که چرخش  انسان هستند. دعوت  انسان  امر خوبتنیده،  و پیش روی  شناسی، 

 . دهدانسان در وجه عام، قرار می مطالعۀ 
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